
رمان حرارت تنت

نويسنده: كوثر شاهين فر

سازنده فايل پي دي اف: رمان باز ــ نوول باز

════════════════════════════
ترسيده تر، هر دونفس نفس مي زنم. توجهش سمت ديوار جلب ميشه و يه قدم جلو مياد … 

دستم رو جلوي دهنم ميذارم

كمر لختمو تكيه م رو به ديوار ميزنم .. چسبيدن رژ لبم به كف دستم رو حس ميكنم … 

سردي ديوار سنگي سفيد رنگ

من اين لباس عروس رو حتي نديده بودم و آسو انتخابشرو لمس ميكنه و بدتر لرز ميكنم … 

آسو ؟ نگرانشمكرده بود … 

و اشك از گوشه ي چشمم سر ميخوره …

يكي از نوچه ها به سمت اون يكيدلنگرون باز از گوشه ي ديوار نگاه ميكنم و ميبينمشون … 

برميگرده و داد ميزنه :

كاظم برو اونور ، توله سگ در بره شبمون صبح نرسيده ريقه رحمت باس سر بكشيم !

 … … … نميشه كهنميشه اونام مامور شدن و معذور اما من نمي تونم دلم براشون ميسوزه

برگردم و عروس اين مجلس

 … … برميگردم!صداي جيغ و سوت مياد باشم 

يه ماشين عروس شاسي بلند سفيد رنگ كه پشت سرش يه ماشين كوپه ي قرمز رنگ و چند

اين ساختمونتا پسرن … 

 … … مامان گفته بود بايد جاي آبرومندانهگريه م گرفته به جز ما چند تا مراسم ديگه هم داره 
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 « رمان حرارت تنت »

 باشه و مردكه بي شرف

بينيم رو بالا ميكشم و وقت نيست براي آبغوره گرفتنهم بي چون و چرا قبول كرده بود … 

آسو گفته بود تورج پشت…. 

ساختمون منتظر منه ، گفته بود شناسنامه رو توي باغچه ي شمالي ساختمون پشت شمشادا قايم

 كرده و با تورج برم

تورج ؟ خدايا من نگرانه تورجم هستم !بردارم …… 

باز لبه هاي دامن پفي و توريم رو كه روش با دانتل هاي شيكي درست شده رو ميگيرم و باز راه

پاهام توي اين ميرم … 

 … … …… آروم تر اما ميدوم نميشه راحت راه برم كفشاي پاشنه بلندم اذيتم ميكنه 

تور بلندم بين زمين و آسمون معلق ميشه ومي دوم و كمي كلاه شنلم رو پايين تر ميگيرم … 

من فقط مي خوام برم …

مي خوام از اين مراسم لعنتي شونه خالي كنم ….

 … … قبلا بهم تذكرته دلم خالي ميشه به كسي مي خورم ، كلاه شنلم سر مي خوره و مي افته 

داده بود كه اگه باز بخوام

دو دستم روي سينه ي كسيه كه بهش خوردم و اونم برايفرار كنم چه بلايي سرم مياره … 

نيفتادنم با دو دستش آرنج

عرق از تيره ي كمرم راه ميگيره و سر بلند ميكنمهر دو دستم رو ميگيره و من مي ترسم … 

…
اين آدم با موهاي مرتب شده و كت و شلوار آبي كاربني و پيراهن سفيد و كراوات سرخ رنگ

نمي خوره كه يكي از نوچه

نمي خوره و من ابروهاي بالا رفته پسر جوون رو مي بينم و به خودمهاي اون مردك باشه … 

صاف مي ايستم وميام … 

مي ترسم و با خودم ميگم نكنهمي خوام از كنارش بگذرم كه محكم آرنجم رو نگه مي داره … 
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از هموناس و من بيخود

رنگم پريده تر ميشه و با ترس نگاش ميكنم كهدلم رو خوش كردم كه با اونا سنمي نداره… 

زل ميزنه به چشمايي كه

آرايشگر لعنتي تا تونسته روش هنر نمايي كرده و ميگه : گوشواره ت افت ..

 …… در ورودي رو بگو يكي از نره خرا بره يكي داد ميزنه : در ورودي نسناس 

يكي با فاصله ي خيليتوجه هر دومون به اون سمت جلب ميشه و به سمت صدا برميگردم … 

زياد داره با تلفن كنار

 … … گوشواره ؟دستم رو ميكشم و مي دوم گوشش حرف ميزنه و من مي فهمم كه دنبال منن 

نميفهمه كه جونم تو … 

 .… … رفت و آمداز پيچ كناره هاي ديوار ميگذرم و مي رسم به جلوي در پاركينگ خطره 

تقريبا كمه و اين به خاطر اينه

كه از شروعه هر چند تا جشن عروسي كه توي اين ساختمون كوفتي برگزار ميشه يك ساعتي

مي خوام ديوارگذشته … 

كمي نيم تنه م رو كج ميكنم كهرو دور بزنم كه تورج رو ميبينم و تند باز سنگر ميگيرم … 

داماد امشب رو ميبينم …

 … … تورجي كه ازجلوي تورج ايستاده گوشه ي لبم رو دندون ميگيرم و با ترس نگاه ميكنم 

گوشه ي لبش خون راه

گرفته ، اما هنوز اخم آلود و پر نفرت زل زده به همون شيطاني كه از شيطان بودن دسته

شيطون رو بسته و ميگه : ميبيني

كه نيومده …

 … … تو اين فاصلهيقه ش رو ميگيره و تكونش ميده داماد امشب عصبي ميشه و جلو ميره 
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تورج نگاهش به من مي افته

 … … … … دستامتورج براي من همه كسمه نگرانه تورجم نگرانم و اخماش غليظ تر ميشه 

شل ميشه و دامنم از دستم

 … … تورج مي فهمه كه پاياون لعنتي دست روي عزيز ترينم گذاشته روي زمين مي افته 

مي فهمهرفتنم سست شده … 

كه دو دل شدم و عجيب حسه باخت ميكنم و مي خوام برم تا بگم عروسه امشب ميشم و

كنارش توي جايگاه مي شينم

به مقدساتم قسم امشباما تورج داد ميزنه توي صورت مثلا نامزدم و ميگه : به ولاي علي … 

اين عروسي سر بگيره يوقه

بي غيرتي مي ندازم گردنم و نيست ميشم !!!!

با من بازي نكن حروم زاده ، كجاس ؟

تورج ترسيده گه گاهي نگاهي حوالمتورج قسم مي خوره و من اشكام مسابقه مي ذارن … 

 …… ميگه برم و نمونم ميكنه 

آخريناونم مي دونه ته مراسم امشب سياهيه و قسم خورده كه خودشو از بين مي بره … 

تلاشم رو ميكنم و صداي دويدن

 … … با عجله داخل ميشم و نگام رو سرتنها راهي كه برام مونده پاركينگه چند نفر رو ميشنوم 

 سري دور تا دور اين

صداي قدم هاي باعجله اي كه مي شنوم نزديكترپاركينگ پر از ماشيناي مدل بالا مي دوزم … 

مي شه و

من چشمم مي خوره به همون ماشين شاسي بلند گل زده اي كه چند دقيقه ي پيش وارد

با اين تفاوتساختمون شده … 

 … … با عجله و بي فكر و بياما كسي داخلش نيست كه در سمت راننده و سمت شاگرد بازه 
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نقشه جلو مي دوم و روي

 .…… كلاه شنلم رو پايين تر ميكشم و نفس نفسم امونم رو بريده صندلي شاگرد ميشينم 

صداي قدم چندين نفر رو

زير لب با خودم ميگم : چرا ماشين عروس ؟ چرا نشستم ؟ خاك برسرت نهان ..ميشنوم … 

خاك تو سرت بيشعور .. خدايا

 ……… تو رو خدا كمكم كن خدايا 

دوباره صداي پاي چند نفر ديگه رو ميشنوم كهسرم پايينه و از استرس چشمام رو بستم … 

روي كف سنگ شده ي

پاركينگ كشيده ميشه …

اهورا ، مسيح كجا رفت ؟اولي اي تو ذاتت زنيكه ، آب شده رفته زير زمين … 

 ….… نمي دونم لامصب ، جماعتي اونجا منتظرن دومي نمي دونم 

اولي ميگم شايد رفته دستشويي …

سومي با صداي بلند گفت : با لباس عروس ؟!؟!؟

اولي چشه مگه ؟ تو با كت و شلوار نرفتي دسشويي تا حالا ؟؟

 .…… تو ماشينه دومي واستا ببينم 

 … … يكي با عجله توي پاركينگ مياد و با صداينكنه منظورشون منم قلبم تو دهنم مي زنه 

زمخت و فوقه بمش عربده

ميكشه : مادرشو به عزاش ميشونم بي ناموس رو …

يكي شون ميگه : يا ابرفرض …

 …… ايناها يكي ديگه شون تند ميگه : مسيح ساره تو ماشينه

سكوت برقرار ميشه و بعد صداي تند قدم برداشتنه كسي سمت ماشين رو ميشنوم .

مسيح واستا ..
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؟مسيح هوووش ، كجا … 

از ماشين بيرونم مياره و من هنوزتا به خودم بيام يكي بازوم رو محكم ميگيره و ميكشه … … 

نفهميدم چه خبره كه نصف

حس ميكنم كوبيده شدم . مي خوام پرت شم كه بازوم رو ميگيره وصورتم درد ميگيره … 

كلاه شنلمنگهم مي داره … 

هر سه نفر كه تا اون موقع داد و بيدا مي كردن تا جلوي مردكه مسيحاز سرم عقب مي افته … 

نامي كه كم از غول

نگاه ترسيده و بهت زده م توي صورت بهت زده ي هموننداشت رو بگيرن ساكت ميشن … 

لعنتي ميخ ميشه …

لعنتي اي كه ترسناكه اون ابروهاي گرهلعنتي اي كه از من بلند تر و خيلي ورزيده تره … 

خورده ش كه خيره ي منه و

سر در نمياره كه من عروسش نيستم ! اگه عروسش نيستم ، پس كي ام ؟!

يكي از پسرا ميگه : اين كه ساره نيست !

 … … زل زدم به چشماي وحشي وحس مي كنم بازوم داره خورد ميشه اصلا اينا كي هستن ؟ 

سياه رنگه مرد رو به رويي

يكي از پسرا جلو مياد و بازوي ديگه م روبا كت و شلوار مشكي و كراوات سرخ رنگش … 

ميگيره و ميگه : مسيح دستش

خورد شد ، ولش كن لامصب !

نگام ميره سمت نفر ديگه كه بازوم رومسيح انگار تازه به خودش مياد و بازوم رو ول ميكنه … 

همون مرد دهگرفته … 

دقيقه ي پيشه كه تخت سينه ش كوبيده شده بودم و بين بهبهه ي ترس و فرارم ميگفت

گوشواره م رو بگيرم !
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 « رمان حرارت تنت »

دو پسر ديگه عقب تر از مسيح ايستاده بودن و من سوت يكياينا آدماي اون لعنتي نبودن … 

از اونا رو شنيدم و بعد

صداش : اوووووف خدا كلاغ برده ، پري داده !

پسر كناريش كه بهت زده ي منه سمتش برميگرده و زير لب ميگه : خفه شو كسري !

صداي مسيح رو ميشنوم : چه خبره اينجا ؟ تو توي ماشينه من چه غلطي ميكني ؟

سمت پسر ديگه كه بازوم دستشه برميگرده و عصبي با صداي بلندتري ميگه : چه خبره اهوارا

چه خبره توي اين…. 

خراب شده ؟ ساره كدوم قبرستونيه ؟!

انگاري ميدونه كه دوستش داغ كرده و امكاناهورا بازوم رو فشار ميده كه عقب تر برم … 

داره آتيشش دامن من رو بگيره

منو پشت سرش ميبره و رو به مسيح ميگه : دو دقيقه آروم باش ، من نمي دونم كدوم… 

گوري رفته …

رگ گردنش بدجوري ورم كرده و گوشه ي چشمش بالا ميمسيح از عصبانيت سرخ ميشه … 

پره و داد ميزنه : تو گه

 … .… … كلهچك دادم دستش كه امشب باشه من با اون بي پدر طي كردم خوردي نميدوني 

طايفه بالا منتظره عروسن…

كسري جلو مياد و دستش رو روي بازوي مسيح ميگيره : مسيح دادا…

مسيح با خشم تخت سينه ي اون ميكوبه و ميگه : داداشه چي ؟ كشكه چي ؟ آبروم گروعه ….

اون بالا حاجي منتظره

تيز بگيره بهم …

برميگرده كه باز نگاهش به من مي افته و جلو مياد .. اهورا رو كنار ميزنه و ميگه : واستا بينم ،
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ميگمت تو ماشينه من چه

گهي مي خوردي تو ؟

 … … انگار اهورا برام مامنترسناك تر با اون اخماش اين غوله بي شاخ و دم ترسناك تره 

شده كه با ترس نگاش ميكنم

و مسيح داد ميزنه : كري مگه ؟!

كسري خب شايد لاله …

پسرك كناري كه هنوز نمي دونم اسمش چيه چشم غره ميره و به مسيح اشاره ميكنه يني لال

شو كه مسيح توپش پره

مسيح انگار فقط منو ميبينه و چشماش رو ريز ميكنه و ميگه : نكنه دستت تو يه كاسه س با… 

اون افريته …

خم شده و صورتش يه سانتيجلو مياد و باز بازوم رو ميگيره و سمت خودش ميكشه … 

صورتم قرار ميگيره و من قلبم

 … … م ..چهره م از درد درهم ميشه و با لكنت ميگم : ن .. نه به خدا هنوزم توي دهنم ميكوبه 

 من …

 …… ولم كن بغض كرده ميگم : و

مسيح نرمش به خرج نميده و در عوض فشار انگشتاش رو بيشتر ميكنه و همين موقع صداي

دويدن چند نفر مياد كه

مسيح اونقدري عظيم الجثه هست كه نتونم پشت سرش رو ببينم و دروارد پاركينگ ميشن … 

عوض صداشون رو ميشنوم:

شما از اون ور برين …

 … …… وجب به وجب گشتيم به واالله نيست نيست 

آقا سرمون رويكي ديگه ترسيده ميگه : آب شده باشه تو زمين رفته باشه بايد پيداش كنيم … 

 ميبره و توش كاه پر ميكنه
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اگه عروسش رو نبريم ، حاليتونه ؟

مسيح مي خواد برگرده كه من قدمي جلوتر ميرم و صوررتم رو توي سينه ش قايم ميكنم …

مي لرزم و مي دونم اون

آقايي كه اونا ازش حرف ميزنن اگه پيدام كنه نفسم به دوم نرسيده از هستي ساقطم ميكنه

بابت اين فرار اونم تو شب

مسيح ترسناك تر از آقاي اوناس اما الانعروسي جلوي مهموناي گردن كلفت تر از خودش … 

 تنها پناه گاه من مي تونه

باشه براي فرار كردن !

مسيح مي خواد هلم بده كه اهورا بازوش رو ميگيره و آروم ميگه : شايد واقعا ترسناكن كه مي

ترسه …

صداي پوزخند مسيح رو مي شنوم كه ميگه : آره ، حتمي سر و گوشش جنبيده كه ننه ش

خواسته ببنده تش بيخه ريشه

يه نره خري !

خواست عقب بره كه با دو دستم يقه ي كتش رو گرفتم و ناليدم : التماست ميكنم …

با اخم هاي درهمش نگام كرد كه اشكام از گونه هام سر مي خوره و ميگم : بهت التماس ميكنم

تو رو خدا … … 

سنگ تر اينكسري و يه پسر ديگه و اهورا به ما نگاه ميكنن و مسيح حتي دلش نرم نميشه … 

حرفاس كه چند نفري

نزديك ما ميشن و كسري صدا بلند ميكنه : به افتخار عروس دوماد …

همه به سمتش برميگرديم كه با لودگي دست ميزنه و اهوارا و پسرك ديگه كه انگار نقشه ش

رو مي فهمن دست ميزنن

و كسري سوت ميكشه و ميگه : ياشار توله سگ بلند تر دست بزن !
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همون چند نفري كه داخل اومده بودن بيرون مي رن و مسيح هولم ميده و من عقب مي افتم .

به اهوارا كه كنارم ايستاده

بود مي خورم و اهورا دستش رو دور كمرم حلقه ميكنه تا نيفتم و مسيح عصبي به كسري ميگه :

 چه غلطي مي كني تو

نسناس ؟ عروس و دوماد خره كيه ؟

چرا لولو رو ول نمي كني هلو رو بچسبي ؟كسري ميگه : خان داداش ، د آخه نوكرتم … 

با چشم به من اشاره ميكنه و اهوارا از من فاصله ميگيره و ميگه : همين رو ببر بگو زنمه ….

چشمام گشاد ميشه ، منو ببره بگه زنشم ؟ كجا ببره ؟ اصلا اين چه جور عروسي ايه كه كسي

عروسش رو نميشناسه

طوريكه مي تونن منو جاي عروس جا بزنن ؟ اصلا مگه خانواده ي عروس نيستن كه مي خوان

منو به ريش اين نره

غوله هركول ببندن ؟ اما زياد برام مهم نيست و دلنگرون فقط به ورودي پاركينگ نگاه ميكنم

من حاضرم امشب نقش…. 

 .…… حاضرم مسيح و اخم و تخم و اين همه عوضي بودنش رو تحمل كنم عروس رو بازي كنم 

فقط اما برنگردم … 

امشب !

ببرش برو تو تا مادرتصداي اهورا رو مي شنوم : تو يه عروس خواستي خدا هم بهت داده … 

نيومده بي حيثيتمون كنه…

به سمتشون نگاه مي كنم و منتظرم ببينم چي ميشه و ته دلم لحظه شماري مي كنم براي از اينجا

 رفتن ، مسيح عصبي

تر ميگه : چي داري واسه خودت اراجيف مي بافي ؟ اينو ببرم بگم چند منه ؟ بگم عروسه ؟

اونم اين ؟
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 « رمان حرارت تنت »

 .…… تو به منش چيكار داري ؟ ببر امشب قال قضيه رو بكن كسري ببر بگو هزار منه 

مسيح كلافه و عصبيه ، يه درصد هم ممكن نيست راضي بشه و من خودم دست به كار ميشم .

جلو ميرم و بي فكر به

فقطاينكه اصلا اين مراسم جريانش چيه ؟ مسيح كيه و عروس كجاس ؟ ميگم : تو رو خدا … 

امشب منو ببرامشب … 

از اينجا …

با اخم هاي درهمش نگام ميكنه و ميگه : ننه ت كو ؟ بابات كو ؟؟ كي هستي ؟ چي كاره اي ؟

ياشار بابا مگه از بهزيستي مي خوايش كه براش خانواده پيدا كني ؟ بردار ببر شكر كن خدارو

ماشينت شبيهلامصب … 

 …… ديگه چه مرگ لپ لپ يه عروس بود شده دو تا عروس 

مي بندي يا ببندمشمسيح پر حرص نگاش ميكنه : ميام دك و پوزت رو آسفالت ميكنما … 

برات ؟

همهياشار ساكت ميشه و كسري ميگه : مسيح تو رو به خدات كوتاه بيا ، مامان رو سكته نده … 

 بالا منتظرن …

 … … عقد مي فهمين يني چي ؟عقد مسيح داد ميزنه : بايد عقدش كنم 

هرسه ساكت ميشن و من زياد تو قيد و بند عقد و عروسي و اين حرفا كه توي ايران بابه و يه

عرف حساب ميشه نيستم

و بي هوا ميگم : خب چه اشكال داره ؟ عقد يا هرچيزي ، تو هركاري كه بگي ميكنم …

هر چهار نفر با چشم هاي گشاد شده نگام ميكنن و من با بغض ميگم : تو رو خدا نجاتم بدين

…
مسيح پوزخند ميزنه و اهوارا چشماش رو ريز ميكنه و ميگه : يني تو نمي دوني شرايط عقد چيه

 ؟ اصلا شناسنامه ت كو؟
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 « رمان حرارت تنت »

تند جواب مي دم : پشت شمشادا توي باغچه ، ضلع شمالي ساختمون …

كسري بي حرف از پاركينگ باعجله بيرون ميره مسيح دستي لابه لاي موهاي درست شده ش

ميكشه و ميگه : خر مخه

شما رو گاز گرفته ، شيش ميزنين سه تاتون …

پنج دقيقه هم نميشه كه كسري بر ميگرده و با چهره اي بامزه شناسنامه رو ميده به اهورا …

اهورا شناسنامه رو باز ميكنه

و با ديدنش مي گه : گاومون زاييد همين رو كم داشتيم !

ياشار چشه مگه ؟

 … …  سالشه !18همه ش متولد استامبول تركيه اهوارا نهان ارگان 

 ؟؟؟18مسيح 

ياشار نفسش رو با خيال راحت بيرون ميده و ميگه : خب خداروشكر يارو هرجايي نيست ،

بدبخت خارجيه كه ميگه عقد

و هركاري كه ميگي ميكنم !

الو سروش هركوفتي دستته بذارصداي كسري رو مي شنوم كه با تلفن حرف ميزنه : الو … 

زمين بيا تو پاركينگ ساختمون

 … … … خب حله زودمهرت همراهته ؟ لامصب مهر دفتر خونه ت رو ميگم خفه شو زود بيا 

باش بيا …

تلفن رو كه قطع ميكنه مسيح دست به سينه ميشه و به ماشينش تكيه مي ده و به خاطر هيكل

درشت و فوق سنگينش

كمي ماشين پايين ميره و ميگه : فردا پس فردا اين بچه صاحاب پيدا كرد و گفت شما نره خرا

سرش كلاه گذاشتين
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 « رمان حرارت تنت »

خرخره ي سه تاتون رو مي برم !

يكي با عجله به همراه كيفش داخل پاركينگ ميشه و با ديدن ما سمتمون مياد .. تا چشمش به

من مي افته كمي مكث

ميكنه و من ميگم آسوي لعنتي خدا بگم چيكارت كنه كه به آرايشگر گفتي هرچي هنر داره

روي صورت بيچاره م پياده

سمت كسري برميگرده : چيه ؟ چي شده ؟كنه …. 

چه مي دونم ، از اينا كه اجازهكسري تند ميگه : زود باش گواهي رضايت والدين بنويس …. 

ميدن دختر عقد كنه …

سروش چرا چرت و پرت ميگي ؟

مسيح ميگه : اعصاب عربده كشي سر تو رو هم ندارم ، دست و بالت پره از اينكارا يكيش هم

برا ما بساز ، ها ؟

انگاري وقتي فهميده كه من اصلا ايراني نيستم خيالش راحت شده كه براشمسيح راه اومده … 

راحت شري ندارم … 

اون منوشده كه عقد و اين چيزا زيادم براي ما مهم نيست و من فقط مي خوام فرار كنم … 

نجات ميده و منم جاي

فردا آفتاب نزده ميرم و تورج رو پيداعروسش رو امشب ميگيرم و منم نجاتش ميدم … 

با هم ميريم از اين جاميكنم … 

 … … … بغضم رو از سر ميگيرممامان ؟ ميريم و دور ميشيم از اين بدبختيا كه مامان ساخته 

دلم تورج رو مي خواد …… 

اگه بفهمه عقد كردم چي ؟ نه ، مسيح همينطوريشم نيم نگاهي به من ننداخته و معلومه كه

خودش پرتم ميكنه از خونه

 .… … بيرون رفتنم نميشه مگهمن فقط مي خوام از اين ساختمون لعنتي برم بيرون ش بيرون 

اينكه عروسه يه داماده
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ديگه باشم كه شنل سرمه !

به مغز هيچكس خطور نميكنه كه امشب عروسه يكي ديگه از مراسماي اين ساختمونم گم شده

 و من جاشو ميگيرم …

من حاضرم ده هزار بار با مسيح عقد كنم ولينوچه هاش هنوز در به دره گشتن دنبال منن … 

عقد چيه ؟ فقطبرنگردم … 

به همين راحتي ..يه شناسنامه ي رنگ شده كه ميتونم برم تركيه و غيابي جدا بشم … 

تمومسروش شاكي برگه اي كه خودش نوشته و مهر كرده رو دوره ميكنه و ميده به مسيح … 

مدت مسيح با پوزخند برگه

.…  سالشه كه ديگه معركه س 18رو ميبينه و رو به سه تا دوستاش ميگه : حاجي بفهمه 

همينطوريشم لام تا كام چفت

دهنش با من باز نميشه ….

 ساله بودي چفت دهنم باز18ياشار والا منم جاش بودم فكر ميكنم اگه بفهمم با يه دختر 

لاي درنميشد هيچي … 

خونه مم روت باز نميكردم !

كسري اگه ساره سر و كله ش پيدا بشه چي ؟

رو به اهورا (مسيح عصبي تكيه ش رو از ماشينش ميگيره و مي گه : گه خورده برگرده … ) 

برگشت ميگي بره وقتي بياد

 …… والسلام كه امانتي رو تحويل بده و بذاره بره 

به سمت منم برمي گرده و مي گه : خوب گوشاتو باز كن ببين چي ميگم بچه ، امشب كه بگذره

 و مهمونا برن ، دمت رو

تا خودم خبرت كنم و بگم محضر كجا بياي تا اسمتمي ذاري روي كولت و مي ذاري ميري …. 
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 « رمان حرارت تنت »

 پاك شه ، حاليته كه….

ها ؟

اما چاره ندارم و تند سر تكون ميدمخوشم نمياد از اين بالا نگاه كردن و اين همه تكبرش … 

كه ميگه : يالا بريم !

كلاهاهورا حواسش جمع تره و جلو مياد يه قدمي من مي ايسته و دست ميبره پشت سرم … 

شنلم رو روي سرم مي ندازه

هنوز كلاه رو پايين نياورده كه كسري دستمال به دست جلوو عطرش تو مشامم مي پيچه … 

مياد و پاي چشمم ميكشه

دور لبم رژاي پخش شده رو پاك ميكنه و ميگه : دخملمون خيلي شلخته س …… 

كم سن و سال بودنم رو به روم مياره و به خاطر لحنه مهربونش جاي اينكه شاكي بشم بغض

جز تورج منميكنم … 

جنس مخالفي رو كه بد نگام نكنه نديدم !

پاي چشمت كميكسري زير لبي ميگه : اي دستت رو جاي نون بخوري مسيح دراكولا … 

كبوده …

لبخند نصف نيمه اي ميزنم و اهوارا ميگه : آها ، راستي گوشواره ت ….

گوشواره رو خودش كنار كسري مي ايسته و گوشم ميندازه …

الان ماهرخ مياد زنده مرده مون رو يكيمسيح ميگه : چيكارش ميكنين ؟ ول كنين بريم … 

ميكنه !

يه دست داغيكسري كلاهم رو پايين تر ميكشه و بعد از چند ثانيه يكي دستم رو ميگيره … 

كه سرماي يخزده ي دستام

از استرس اونقدر لبم رو جويدم كه مزه ي خون رو حس ميكنم و بي اختياررو ميگيره … 

دست مسيح رو محكم ميگيرم
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 « رمان حرارت تنت »

مشخصه كهدستي كه تقريبا دو برابر دست منه و من كنار مسيح اصلا به چشم نميام … … 

فيتنس كار يا ورزشكار و يا

راه مي افته و منم كنارش قدم برمي دارم . نگام به زمينه و فكرم كنارهركوفته ديگه ايه …. 

اينه كه بايد فردا برم شركت

تورج ؟ اگه برم و اون مردكم اونجا باشه چي ؟ بايد برم باشگاهش ؟ براي پس فردا بليط

تاگرفته بود براي دوتامون … 

پس فردا بايد خودم رو برسونم …

همگي سوار آسانسور ميشيم و من با خودم ميگم كه الان با پنج تا پسر توي آسانسورم و چشم

و دل تورج روشن …

دلنگرونم و فقط مي خوام از اين ساختمون كوفتي بيرون برم ….

سروش زير لبي داره غر مي زنه بابت اين همه خلافي كه براي اين چهار تا پسر تا حالا انجام

داده و مسيح با پنجه ي

دستم هنوز توي دستشه و خيلي نميگذره كه اهورا يهپاش كف آسانسور ضرب گرفته …. 

دست گل رو سمتم ميگيره و

 .….… صداي دينگ و بعد باز شدن درهاي آسانسور من دست گل سفيد رنگ رو ميگيرم 

همه بيرون ميريم كه صداي يه دختري رو ميشنوم : كجايين شما ها ؟ يه ساعته كه از مراسم

وا ، چرا عروسميگذره … 

رو كادو پيچ كردين ؟

دستاي ظريف يه خانومي جلو مياد و بندهاي شنلم رو باز ميكنه و شنل بلندم رو درمياره …

موهاي بلندم فرهاي درشت

با اينكه فرشده تاشده و سياه رنگ بودنشون تضاد جالبي با سفيدي لباس عروسم داره … 

باسنم اومده و تور بلندم كه
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لباس عروس دكلته با يقه ي تور و آستين هايدورش دانتل كار شده هم روش رو گرفته … 

توري دانتل كار شده …

كمرم بازه و دنباله ي لباس عروس بلنده و به واسطه ي اين همه دويدنم كمي پايينش خاكي

دختر روبه روييشده … 

زير آرايش غليظ و شيكش خيلي قشنگ شده و اول كمي مكث ميكنه و بعد ميگه : اي جاااانم ،

خانوم كوچولومون چقدر

 .… … .….… خان داداش گل كاشتي ماشااالله ماشااالله نازه 

مسيح بي اهميت ميگه : اگه بري كنار ميريم تو …

كسري وجدانا از مسيح سرتره ، مگه نه سودابه ؟

سودابه ميخنده و ميگه : داداشم حرف نداره ….

كسري دراكولاتون ارزونيتون !

 .…… بسه بريم تو مسيح شاكي ميگه : اوهه 

لبخندلب پايينم رو گاز ميگيرم و بي هوا نگاهم به اهوارا مي افته و اونم داره نگام ميكنه … 

ملايمي ميزنه و مي دونم

كه مي خواد بهم آرامش تزريق كنه ، اين پسرا از راه نرسيده و من رو نشناخته انگاري با بودنم

 خوب كنار اومدن كه هر

كدوم به طريقي مي خوان با اوضاع به وجود اومده به روي خودشون نيارن كه من عرس نيستم !

اهورا مي خواد بگه …. 

اما واقعا فرداهيچي نيست و زود اين شبه لعنتي تموم ميشه و فرداش تو ميري خونه تون … 

ميرفتم خونه مون ؟!!؟!

دلشوره دارم و حس ميكنم هيچي اون طوري كه من دلم مي خواد پيش نميره !

داخل ميريم و موج ادكلن و اسفند و جيغ و هورا با موسيقي توي صورتم كوبيده ميشه و من نا

خود آگاه خودم رو به مسيح
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چيزي نميگه و انگار اونم ناخود آگاه دستم رو محكم تر توي دستشنزديك تر ميكنم … 

ما امشب مجبوريمميگيره … 

يه خانوم ميان سال جلو ميادبراي همديگه نقش بازي كنيم تا جفتمون از اين معركه دربيايم … 

 و اسكناس هاي درشت

به خدمه ي سالن بابت اسفند دود كردنش ميده و زير لب مرتب دعا ميخونه و توي صورت ما

برق اشكفوت ميكنه …. 

رو توي چشماش ميبينم و حس ميكنم بايد رابطه ي نزديكي با مسيح داشته باشه و حدسم

درست از آب در مياد وقتي

 …… عروسكم زن جلو مياد و منو بغل ميگيره و ميگه : الهي قربونت برم عروسه خوشگلم 

خوش اومدي به خانواده مون….

خوش اومدين !

مسيح مگه از قبل تو خانواده شون نبوده ؟ نميخوش اومدين ؟؟ من با مسيح روميگه ؟ واا … 

فهمم منظورش رو و بقيه

كسري و ياشار سوت ميزنن و اهواراهم دورمون حلقه ميزنن و كل ميكشن و جيغ ميكشن … 

فقط زل زده به من و مسيح

و حس ميكنم اونم زياد راضي نيست …

با هم داخل ميريم و من سفرهنفس عميقي ميكشم ، مسيح دستم رو ميكشه سمت يه دري …. 

عقد خيلي قشنگي رو

 … … … باچند تا خانوم ميان سال و چند تا آقا هم اونجا هستن با دكور سفيد نقره اي ميبينم 

مسيح تو جايگاه عروس و

داماد اونم بالاي مجلس ميشينيم …

بيخ گوش مسيح زمزمه ميكنه : ماهنوش رو كاردكسري كنار مسيح ايستاده و خم ميشه … 
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بزني خونش در نمياد ، نقشه

هاش رو قهوه اي كردي …

مسيح نچي زير لب ميكنه و ميگه : جاي اين خاله زنك بازيا برو مدارك رو بده عاقد ، ندي به

گندش در بيادحاجي … 

عروس هنوز شير خواره س نميذاره عقد كنيم و گند مي زنه به مراسم ….

نگاهش به روبه روعه و ميشنوم كه ميگهكسري بلند ميشه و من به سمت مسيح برميگردم …. 

: چيه ؟ بچه نيستي مگه؟

به رو به رو نگاه ميكنم و مي بينمش كه از آينه ي روي سفره نگام ميكنه و ميگم : بچه بودم

اينجا نبودم !

پوزخند ميزنه و ميگه : حالا كه عروس شدي بزرگ شدي ؟

چه جوابي بدم ؟ بگم منم دلم نمي خواسته ؟ بگم اگه مجبور نبودم اينجا نبودم ؟ ساكت فقط

نگاش ميكنم و ميگه : دقيقا

اگه بچه نبودي اينجا نبودي !

به اينكه جاي عروس گمشده ش نشستم و راضي ام براي اينكه زنش بشم و شناسنامه م رو از

اسمش پر كنم اشاره

بد رو انتخاب كردم !ميكنه و من ميگم : فقط بين بد و بدتر … 

اونقدري از استرس و ترس پر هستم كه نگام رونگاهش رو ازم ميگيره و چيزي نميگه …. 

نچرخونم و ببينم چي ميگذره

همون خانومي كه منو عروس خوشگلش صدا زده بود جلو مياد و ميگه :توي اين مراسم …. 

چرا معذبي عزيز دلم ؟ منم

جاي مادرت …

كنار ميره و بالاي سر منو مسيح مي ايسته كه نگام به يهسر بلند ميكنم و زوري لبخند ميزنم … 
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 خانوم ميانسال ميفته

 … … خوشم نمياد اما اونقدر ذهنم درگيرخوشم از نگاهش نمياد كه مشكوك نگاهم ميكنه 

هست كه نفهمم چه مرگشه

و فكرم پيشه بدبختياي خودم باشه …

عاقد مدارك رو از كسري ميگيره و بعد از بالا پايين كردن نوشته هايي كه سروش پايين نوشته

 و مهر زده شروع ميكنه

 .… .… دهن كه بازبراي بار اول كه ازم مي پرسه مي خوام زنه مسيح بشم به عربي حرف زدن 

ميكنم بله بگم مسيح

دستم رو فشار ميده و با چهره ي مچاله شده به سمتش برميگردم . سودابه بلند ميگه عروس

رفته گل بچينه و من معنيه

بار دومم ميگه و من اين بار انگار برام جا افتاده كه بايداين چيزايي كه ميگن رو نميدونم … 

سكوت كنم و سودابه ميگه

رفتم گلاب بيارم ! لبخند ملايمي مي زنم و انگاري خوشم مياد از اين رسم و از اين خرافه هاي

بار سوم كهبامزه …. 

ميگه همه ساكت شدن كه ماهرخ مادر مسيح جلو مياد و جعبه ي سرويس طلاي سفيد رو جلوم

 ميگيره و ميگه : زير

لفظي دختر خوشگلم !

 … .… من حتييه جورايي انگار صادقانه اس از اينكه هي دخترم دخترم ميكنه خوشم مياد 

شنيدن اين كلمه هم برام

حسرت شده بود و چقدر مادرم در حقم ظلم كرده ….

سرويس رو كنار سفره ي عقد ميذاره و عاقد بيچاره براي بار چهارم ميپرسه خانوم نهان ارگان
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آيا بنده وكيلم شما را به

عقد دائم آقاي مسيح يكتا در بياورم ؟

باز همه ساكت شدن و من منتظرم اين بار برم يه چيز ديگه بيارم كه مسيح دستم رو فشار ميده

 و زير لبي ميگه : لال

شدي ؟ بگو بله …

بله به زبان تركي استامبولي (هول ميكنم و ميگم : اوت … ) 

سكوت محضي سالن رو ميگيره و اين بار مسيح هم به سمتم برگشته كه تند و هول ميگم :

يعني بله !

هنوز همه متعجب منو نگاه ميكنن كه همون خانوم ميانسالي كه حس خوبي بهش نداشتم بلند

ميگه : چقدرم هوله

عروسمون !!!

جمله ش انگار همه رو از حالت تعجب و سوالي درمياره كه همه دست ميزنن و ماهرخ چشم

غره ميره به اون خانوم و

ميگه : مباركه !

تنها كسيه كه ميگه مباركه و من حس ميكنم اينجا و توي اين خانواده چيز هايي هست كه

نشون ميده زندگيه مسيح هم

چندان آروم نيست ! كي ميدونه كه چه خبره و قراره چه خبر بشه ؟!؟!

تك و توك از سالن عقد بيرون ميرن و فقط يه مرد ميان سال با موهاي جوگندمي كه نصف

بيشترش سفيده مي مونه و

كنار ماهرخ مي ايسته . با اخم به ما نگاه ميكنه و به من محل نميده ! چي باعث شده كه از

عروس تا حالا نديده ش و

اخم آلود به سمت مسيح نگاه ميكنه و ميگه : بهنشناخته ش بدش بياد رو فقط خدا ميدونه …. 

اين ميگن مردونگي پسر…
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به اينكه مرد باشي و پاي خبطي كه كردي بموني !

ماهرخ من فكر ميكردم اسمش ساره س ….

كسري تند ميگه : مادره من ساره صداش ميكنن ، اصلي نهانه ….

براي اولين بار پدر مسيح به من نگاه ميكنه و ميگه : مباركه …

تموم مدت با اخم بهم نگاه ميكنه و منمباركه اي كه ميگه بيشتر شبيه مبارك نباشه س …. 

نمي دونم دليلش رو …

مثل مسيح درشت هيكله و رديف ريش مرتب شده ش و تسبيح ياقوتي قرمز رنگه دستش

نشون ميده كه مذهب سرش

 …… زير لب ميگم : ممنون ميشه 

عاقد گفته دو روز ديگه براي گرفتن شناسنامه ها و سند ازدواج و عقد نامه و اينا بريم پيشش

همه بيرون ميرن و… 

ميمونيم منو مسيح !

روي صندليش لم ميده و من بلاتكليف تو اتاق ايستادم و ميگم : اينجا بايد چيكار كنيم ؟

با اخم نگام ميكنه و ميگه : همون كاري كه تازه عروسا ميكنن …

ابروهام رو بالا ميدم و ساده لوحانه ميگم : تازه عروسا مگه چيكار مي كنن ؟

پوزخند صدا داري ميزنه و ميگه : از مدرسه آوردنت عروست كنن ؟؟

اخم ميكنم و ميگم : فكر نكنم حرف بدي زده باشم !

از جا بلند ميشه و دستاش رو از گوشه هاي كتش رد ميكنه و خونسرد قدم به قدم نزديك مياد

و ميگه : تا بد از نظر تو

چي باشه !

وقتي به يه قدميم مي رسه نا خود آگاه منم با هرقدمش عقب ميرم و كمرم سردي ديوار رو
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حس ميكنه و ميگم : داري

چيكار ميكني ؟

به ديوار پشت سرم تكيه شوندستاش رو از جيبش در مياره و از دو طرف سرم رد ميكنه … 

صورتشميده و خم ميشه …. 

از ترس آب دهنم رو قورت ميدم و ترسيده نگاش ميكنم كهبه يه وجبي صورتم ميرسه … 

ميگه : همون كاري كه تازه

عروسا ميكنن !

 ….… برو عقب ب 

اخم ميكنه : بدت اومد ؟

با همون رنگ پريده م ميگم : تو رو خدا برو عقب ….

اخمش غليظ تر ميشه و ميگه : زيپه دهنت رو ميكشي و دقه به دقه زر مفت تحويله من نميدي

خوشم نمياد ازامشب … 

دختر آويزوني كه التماس ميكنه بگيرمش !

وا رفته نگاش ميكنم كه در اتاق بي هوا باز ميشه …

 …… ببخشيد تو رو خدا هيييع 

سرم رو برميگردونم و با ديدن سودابه با چهره ي بيچاره نگاش ميكنم و اميدوارم كه مسيح

خجالت بكشه و فاصله بگيره

اما يه سانت هم جا به جا نميشه و نگاهش رو روي نيم رخ صورتم حس ميكنم كه سودابه… 

ريز ميخنده و ميگه : چقدرم

داداشم خجالت كشيد …

صداش روباز در اتاق رو ميبنده و من جرات نميكنم رومو برگردونم تا به مسيح نگاه كنم … 
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بيخ گوشم ميشنوم كه زمزمه

ميكنه : امشب اگه درز كنه كه تو ساره نيستي خودم نيستت ميكنم ! روشنه ؟

ميترسم و چيزي نميگم كه بانفس داغش پوست زير گوشم را ناز كه نه ، ولي مي سوزونه … 

دستش بازوم رو ميگيره …

همونجايي رو فشار ميده كه پايين تو پاركينگ فشار داده بود و از درد باز چهره م درهم ميشه

و مجبور ميشم نگاش كنم

بازوم رو ول ميكنه وبغض كرده سري به نشونه ي آره تكون ميدم كه انگار راضي ميشه … … 

راه نفسمفاصله ميگيره … 

تحمل كردن مسيح از الان تاانگار باز ميشه كه پوفي ميكشم و تكيه م رو از ديوار ميگيرم … 

يكي دو ساعتي كه مراسم

تموم ميشه خودش صبر ميخواد و تحمل !

ولي بايدضربه اي به در مي خوره و اين بار ماهرخ داخل ميشه : بچه ها ، ببخشيد اومدم … 

بريم پيش مهمونا ديگه …

ماهرخ به دلم نشسته و من نفس عميقي ميكشم و خيالم راحت ميشه كه بالاخره مي ريم بيرون

و با مسيح تنها نميشم

شلوغه و صداي آهنگ كلافهجلو مياد باز دستم رو ميگيره و با هم از اتاق بيرون ميريم …. … 

نه لبخند ميزنمم ميكنه … 

و نه حرفي ميزنم …

حتي يك كلمه هممن و مسيح تو جايگاه عروس و داماد ميشينيم و هر دو اخمو هستيم… 

خانومي كهحرف نميزنيم … 

سر عقد اخم كرده بود و من حسه خوبي بهش نداشتم جلو مياد و كنار مسيح مي ايسته و ميگه :

 چي شده خاله قربونت

برم ؟ چرا سرحال نيستي ؟!
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مسيح با همون اخمش دستش رو دور شونه هاي من ميندازه و منو سمت خودش ميكشه …

چشمام چارتا ميشه ، اما

مسيح رو به خانوم ميگه : چرا بايد بد باشم ماهنوش جان ؟ آدم ساره رو داشته باشه و بد باشه

؟

ماهنوش به زور لبخند ميزنه و ميگه : پدر و مادرش براي جشن ازدواج دخترشون برنگشتن از

اروپا ؟

مسيح تاجرن و سرشون شلوغه ، مثل ماها كه بيكار نيستن !

ماهنوش به سمت من بر ميگرده و ميگه : حتما سخته كه پدر و مادرت نيستن

دهن باز ميكنم ميخوام جواب بدم كه كسري با خنده از كنار ماهنوش ميگذره و كنار من روي

جاي منصندلي ميشينه… 

جواب ميده : آخ كه همون جوابي رو كه تو پاركينگ به من دادي به ماهنوش جونم بديا ، كيف

ميكنم !

من چيزي به اون نگفتههنوز دست مسيح دور شونه هامه و من سمت كسري نگاه ميكنم … 

كسري با لبخندبودم كه …. 

پيروزي رو به ماهنوش ميگه : بهم گفت مسيح جاي هركسي رو كه دوست داشتم باشه و نيست

 رو برام گرفته و

در اين حد عروسمون پرروعه !فوضولياش به من نيومده … 

خنده م ميگيره از اينكه كاملا مستقيم به اون ميگه فوضول و ماهنوش با چهره ي سرخ شده از

عصبانيتش لبخند ميزنه

ازمون كه فاصله ميگيره مسيح به طرز وحشتناك و تندي ازم فاصلهو پر حرص ميگه مباركه … 

نميفهمم ميگيره … 
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مشكلش چيه ! حس ميكنم از غروري كه براي خودش ساخته مي خواد محافظت كنه ! كسري با

 خنده به سمتم خم

ميشه و كنار گوشم ميگه : سر به سرش نذاري ، هاريش عود نميكنه !

براي اولين بار در طول اين هفته مي خندم و ميگم : ديوونه !

مسيح كه خنده م رو ميبينه سمتمون خم ميشه و ميگه : نيشت بد شل شده ها !

دو سه ساعتي جمع روخنده م رو جمع ميكنم و چيزي نميگم . مسيح انگار از من متنفره … 

خيليتحمل ميكنيم … 

هر بار مسيح با اخمسراغمون ميان تا مثل هر عروس و داماد ديگه اي بريم وسط و برقصيم … 

 و تخم رد ميكنه و دخترها

 …… بدم مياد از اينكه منو نا ديده ميگيره با ترحم و دلسوزي به من نگاه ميكنن 

ماهرخ و سودابه جلو ميان واخر وقت ميشه و مهمون ها تك و توك خداحافظي ميكنن … 

ماهرخ ميگه : مسيح پسره

 …… زشته به خدا گلم ، بذار بيايم دنبال ماشين عروس 

گفتم نه يعني نه ، خودتالتماس وار حرف ميزنه و مسيح حرفش يه كلامه : نه ماهي … 

ميدوني حرف بزنم خدام بياد

 …… اين مسخره بازيا رو جمع كنين پايين عوضش نميكنم 

ماهرخ دلسوزانه به سمت من برميگرده و ميگه : خب شايد دخترم دلش بخواد …

مسيح : دلش بيخود مي خواد ، وقتي من ميگم نه اونم باس بگه نه …

سمت من برميگرده و ميگه : مگه نه ؟!

اخم ميكنم و اين همه زور گو بودنش اعصابم رو خورد كرده كه ميگم : نه !

ماهرخ لبخند ميزنه و حس ميكنم راضي ام كه دنباله ي حرف ماهرخ رو گرفتم و جواب رد

دادم به مسيح كه با اخم بازوم
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رو ميگيره و لابه لاي دندوناي چفت شده ش باز تكرار ميكنه : مگه نه ساره ؟!؟!

از غروب مرتب بازوم رو گرفته و فشارلعنتي حس ميكنم بازوم ديگه به دردم نمي خوره … 

ميده و دردش الان خيلي

 …… آره طاقت فرسا شده و شك ندارم فردا صبح كبود ميشه و با بغض ميگم : آ 

به حاجيبازوم رو ول ميكنه و رو به مادرش ميگه : وقتي ميبيني اعصاب ندارم ، بيخيالش شو … 

 تونم بگو آخرشم ريشه

مارو گير دادي!

از ما سه تا فاصله ميگيره و من دست ديگه م رو ميذارم روي بازوم و به مسيح كه ميره سمت

اهورا نگاه ميكنم . صداي

ماهرخ رو ميشنوم : الهي بميرم ، به خدا مسيح اينطوريا هم نيست …

سودابه : مادر من فكر كنم ساره خودش مسيح رو ميشناسه …

ماهرخ ولش كن ، باشه ؟ اصلا دنبال ماشين عروس بريم كه چي بشه ؟ ها ؟ مگه نه ؟

دلم براش مي سوزه ، ميترسه باعث اختلافه من با مسيح بشه و لابه لايبهش نگاه ميكنم … 

چشماي اشكيم لبخند

ميزنم و سر تكون ميدم : بله ، درسته !

 …… ماهرخ جان حاج خانوم 

باصداي حاجي ، ماهرخ سمتش ميره و سودابه عميق نگام ميكنه و ميگه : زمين تا آسمون با

تصورم فرق داري ! حتي

صدات پشت تلفن !

نمي دونم راجع به چي حرف ميزنه و باخودم ميگم جواب ندادن بهتربيخودي لبخند ميزنم … 

بالاخرهاز جواب دادنه … 

شنل به سر كنار مسيح راه مي افتم و هر دو سوار ماشين عروس ميشيم .
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مسيح ويراژ ميره و به جز كوپه ي زرشكي رنگي كه اهورا راننده شه و كسري و ياشار توش جا

 گرفتن ماشينه ديگه اي

دنبالمون نيست …

زير چشمي به مسيح نگاه ميكنم ، يه دستش روي فرمونه و آرنج دست ديگه ش لبه ي پنجره

انگشتي سمت خودشه … 

يه لحظه مي ترسم از اين كه با مسيحاشاره ش رو گذاشته روي لبش و به شدت توي فكره … 

حتما الانتنها بشم … 

اگه بره خونه چي ؟ميره خونه … 

اگه مثل مازيار باشه ، يا مثل آبان باشه ! اون موقع تورج بود ، حالا چي ؟ چهره ي خندون مازيار

 كه جلوي چشمم مياد

الان كجا ميريم ؟ترس برم ميداره و سمت مسيح برميگردم ، ميگم : الان … 

مسيح نگام نمي كنه و جواب ميده : جهنم !

صداي موزيك فوق بلند ماشين پسرا مياد وچقدر گوشت تلخ و چقدر روي اعصابه برام … 

چقدردوست دارم جاي اينجا ،

اونجا باشم !!!

كمي ساكت ميشينم و باز مي پرسم : نبايد بدونم يعني ؟

مسيح كلافه پوفي ميكشه و خيلي ناگهاني فرمون رو سمت گوشه ي خيابون مي چرخونه …

خم ميشه وترمز ميزنه … 

هري !در سمت من رو باز مي كنه و ميگه : خوش اومدي … 

 … … به مسيحكمي جلوتر ماشين پسرا پارك ميشه و سه تاشون ميان پايين دهنم باز ميمونه 

نگاه ميكنم و ميگم : يعني

چي ؟
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 « رمان حرارت تنت »

فارسي نمي فهمي ؟يعني شرت كم … 

اخم ميكنم : واقعا غير قابل تحملي …

 … … در سمت من رو باز ميكنه ، خمپياده ميشه و ماشين رو دور ميزنه اخمش شديد تر ميشه 

 ميشه و بازوم رو ميگيره و

 … … پسرا هم مثل من هاج و واج ميدر و محكم به هم ميكوبه منو ميكشه بيرون از ماشينش 

پشت فرمونمونن… 

ميشينه و تخت گاز ميره !!!!

كسري هووووش …

ياشار عجب خريه ها !

اهورا اي تو روحه بابات نره خر !

 …… ببين من چقدر خوبم كسري بابام رو چيكار داري ؟ اين آدم نيست 

اهورا عصبي سمت كسري بر ميگرده : تو پنج دقه ، پنج دقه محض رضاي خدا خفه شو !

به من نگاه ميكنه و ميگه : بيا با ما بريم …

با اينا برم ؟ با سه تا پسر ؟ با سه تا پسر جوون ؟! نا خود آگاهاخم ميكنم ، نگران ميشم … 

قدمي عقب ميرم كه اهورا

عصبي ميگه : ترسناكيم ما ؟

كسري كم نه ، مخصوصا تو .

با دلهره نگاهشون ميكنم كه اهورا كلافه دستي لا به لاي موهاش ميكشه و ميگه : خب الان چه

غلطي بكنيم ؟

سه تا لندهور بهش ميگيم بيا بريم خونه ي ما !ياشار خب حق داره بنده ي خدا … 

كسري ميگم سمانه ، تا ببريمش پيشه اون !
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 …… خدا بگم حاجيتون رو چيكار كنه اهورا عجب شب مزخرفيه امشب 

كسري جلو مياد و يه قدميم مي ايسته ، ميگه : شما بيا ، من ميبرمت خونه سمانه يكي از دوست

دخترامه …

ابروهام بالا ميره و ميگم : يكيشون ؟!

 … … تومنتها سمانه از همون خانواده هاشونه كسري به خدا ما از اون خانواده هاشون نيستيم 

 …… نترسبيا ببرمت اونجا 

باشه ؟

اهورا چاره ي ديگه داري مگه كه دست دست ميكني ؟ حاليته اگه با ما نياي بايد شب كنار

خيابون بموني يا نه ؟ مسيح

مغز نداره نمي فهمه ، توام نمي فهمي ؟

نهايتا اينجا كنار اين خيابون مي موندم بايد با يه عده به جز اين سه تا ميچاره اي نداشتم … 

رفتم ، اين سه تايي كه

 … … بي ميل و دودل، با ترس جلوچاره به جز اعتماد نبود دارن ازم اجازه ميگيرن براي بردنم 

 ميرم و كسري در سمت

شاگرد رو برام باز ميكنه و ميشينم .. كمي جمع و جور كردن خودم با اين لباس عروس مسخره

 اي كه وبال گردنم شده

سرجام ميشينم و كسري در رو ميبنده . اهورا پشت فرمون ميشينه و ياشار و كسريسخته … 

ماشينعقب سوار ميشن… 

اونارو نمي دونم ولي من دارم به اين فكر ميكنم كه چطور باكه راه مي افته همه تو فكريم … 

تورج ارتباط برقرار كنم ؟

ماشين جلوي يه ساختمون توقف ميكنه و اهوارا ميگه : چرا بين همه شون بايد بيايم پيشه اين

آخه ؟
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كسري درست صحبت كن با اونا ، خانوم كوچيكه قصر كسري جونه !

ياشار ريدي …

انگار حضور من رو حس ميكنه و مابقي حرفش رو مي خوره ..

كسري بي تربيت …

ما هم پياده ميشيم و كنار كسري صبر ميكنيماز ماشين پياده ميشه و زنگ خونه رو ميزنه … 

كه يه دختر فوق آزاد بيرون

اينجا مگه ايران نيست ؟ ايرانه و سمانه با تاپ و شلوارك در خونه رو باز ميكنه و جلويمياد … 

 سه تا پسر و من جولون

ميده .. با ابروهاي بالا رفته به كسري نگاه ميكنه و ميگه : خير باشه !

سلام ميكنيم و كسري ميگه : خوشگل خانوم ، اندازه ي يه شب مي توني اين خانوم رو نگه

داري ؟

سمانه اخم ميكنه و ميگه : كسري اين خانوم چه نسبتي با تو داره ؟

كسري هيچي والا ، در راه رضاي خدا ميگم …

 …… نيمه شب اومدي ميگي اينو نگه سمانه : تو بيخود ميگي 

 …… با منه اهورا كلافه بين گفته هاش مي پره و ميگه : دوست دختره منه 

همه با تعجب نگاش ميكنيم و سمانه مشكوك ميگه : با لباس عروس ؟

اهورا باباش خواست به زور شوهرش بده نذاشتمش …

سمانه ريز ريز مي خنده و ميگه : اصلا فكرش رو نمي كردم اهورا هم بعله …

اهورا اخم ميكنه و ميگه : جا داري بدي يا نه ؟

سمانه چيزي كه زياده جا ، منتها من فكر كردم كسري پاش كج رفته …

كسري كسري پاش جايي نميره تو بذار اينو يه شب پيشه خودت …
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 … … عجيب اينه كهپسرا خداحافظي ميكنن سمانه كمي كنار ميره و من دو دل ميرم تو خونه 

حسه غريبي ميكنم ! حس

خونه ي ويلايي نه چندان بزرگ كهميكنم بايد با اونا مي رفتم و چقدر كنار سمانه معذبم … 

بهسمانه توش تنها بود … 

وايسا يه لباس راحتي بهت بدم ، اون در كنار اونكاناپه اشاره ميكنه و ميگه : راحت باش … 

راهرو حمومه بهتره يه دوش

بگيري ….

گوش ميدم و چقدر ممنونشم كه مي خواد منو از شر اين لباس و اين آرايشاي بيخودي نجات

بعد از دوش گرفتنبده … 

و پوشيدن يه تاب خرسي صورتي با شلوارك كمي بالا تر از مچه پام يه نفس راحت ميكشم …

لباس عروسم رو مي خوام

مچاله كنم و بندازم توي سطل زباله كه سمانه مانع ميشه و با كلي خوشحالي ازم ميگيرتش ..

خل شدي تو دختر ، لباس به اين نازي …

همون لباسي كه آسو به جاي من رفته بود و انتخاب كرده بودبا چندش به لباس نگاه ميكنم … 

 . همون لباسي كه هيچ

خاطره ي خوشي برام نذاشته بود . سمانه در عوض با لذت نگاش ميكنه و مي دونم كه داره

نقشه ميكشه تا چطور ازش

استفاده كنه …

صداش رو مي شنوم : الحق كه حق داشتي ، اهوراپوفي ميكشم و روي كاناپه دراز ميكشم … 

وجدنا خعلي آسه ! مي ارزه

به خاطرش به خانواده ت پشت كني …

نفسم رو طولاني بيرون ميدم و حس ميكنم من خيلي وقته به اين نتيجه رسيدم كه هيچي نمي

تونه مثل يه خانواده ي
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 « رمان حرارت تنت »

چشمام زودامن به آدم خوش بختي بده حتي اهوراي خيلي آس ! انگار سمانه اينو نفهميده …. 

خواب مي رن و من ديگه

چيزي نمي فهمم …

 … … با چشماي نيمه بازصداي پشت سر هم آيفونه يه چيزي انگار روي اعصابم خط ميندازه 

روي كاناپه ميشينم و سمانه

ي خواب آلو از اتاقش بيرون مياد. .. ما هر دو خوابه خوابيم هنوز و انگار كسي كه پشت دره

خيلي عجله داره و انگشتش

رو از روي زنگ برنمي داره …

سمانه عصبي دكمه ي باز شدن در رو مي زنه و سمت من برميگرده : يعنيا اين سه تا براي من

خواب و خوراك نذاشتن….

به سمانه ميگه : كو ؟ كجاس ؟چند ثانيه نگذشته كه در باز مي شه و اهورا تند داخل مياد … 

سمانه عليك سلام ، چي كجاست ؟

دختره …

سمانه روي كاناپه رو نشون ميده : ايناها …

خميازه ميكشم و از جام بلنداهورا به من نگاه ميكنه و با ديدنم جفت ابروهاش بالا مي پره … 

هنوز خواب ازميشم … 

جلوش مي ايستم و ميگم : سلام !سرم نپريده … 

سر تا پام رو اسكن ميكنه و سمانه با خنده ميگه : قورتش دادي كه …

موهاي بلندم شلخته دورم ريخته و بند تاپم از رويبا حرف سمانه به خودم نگاه ميكنم … 

شونه م سر خورده و سر شونه

لبم رو گاز ميگيرم و با هول سمت كاناپه مي رم ، پتوي مسافرتي كه شب قبل رومم بيرونه … 
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انداخته بودن دورم ميپيچم

اما خب ، اونجا من مرتبو من انگار يادم رفته كه اهورا ديشب منو تو لباس عروس ديده … 

بودم و به آشفتگي حالا

 …… خصوصا حالا كه مي دونم چون آرايشم رو پاك كردم خيلي بچه تر بهم مي خوره نبودم 

اهورا لبخند كجي ميزنه و

ميگه : خوب بود كه ….

جواب نميدم و سمانه در عوض ميگه : آره ، منتها نزديك بود تو گلوت گير كنه …

اهورا لبخندش رو قورت ميده و ميگه : اماده شو زود بريم …

متعجب ميگم : كجا بيام ؟

 … …… كسري زنگ زده ماهرخ و بقيه دارن ميرن خونه ي شما زود باش تند ميگه : بايد بريم 

چشمام گشاد ميشه : خونه ي ما ؟؟؟

 …… منظورم خونه ي مسيحه تا تو و مسيح رو ببينن نه 

سمانه اينو مسيح رو چرا ببينن ؟ …

اهورا كلافه صدا بلند ميكنه : د يالا …

انگار استرس و عجله ي اون روي من اثر ميذاره كه ميگم : خب من كه چيزي ندارم تا آماده

شم ..

باهات حساب ميكنماهورا سمت سمانه برميگرده و ميگه : هرچي دمه دستته بده اين بپوشه … 

… 
سمانه هم انگار تحت تاثير جو استرس اهورا قرار ميگيره كه تند ميره سراغ اتاقش و منو صدا

ميزنه . دنبالش ميرم و من

 …… منم زنه مسيحم مثلا حتي نميدونم قرار كجا بريم ؟ ماهرخ مي خواد بره خونه ي مسيح 

يهچه بلبشويي شده … 

يه سال آبي نفتي و وقتيشلوار كوتاه سفيد رنگ با يه مانتوي آبي آسموني جلو باز بهم ميده … 
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 اماده ميشم خودش سوت

ميزنه : حرف نداري دختر ، چشمات منو كشته …

اهورا روي مبل نشسته و با شنيدن صداي درلبخند بيخودي ميزنم و از اتاق بيرون ميرم … 

دقيقسمت من برميگرده … 

از جا بلند ميشه و بعد خداحافظي سر سري با سمانهنگاهم ميكنه و نفس طولاني ميكشه… 

بيرون ميريم . با عجله تو

ماشين ميشينيم كه راه مي افته ….

اهورا تو چيزي نخوردي ، نه ؟

من خواب بودم !

 …… صبر كن رسيديم يه چي مي دم بخوري اهورا ميدونم 

كجا ميريم ؟

خونه ي مسيح …

سكوت ميكنم ، كه خودش به حرف مياد : ببين درسته كه ما چارتا پسريم ، اينم درسته كه

ترسناكيم و تو حق داري . اما

مي خوام خيالت راحت باشه كه ما دله نيستيم و كم دور و برمون دختر و اين حرفا نيست كه

بخوايم روي تو زوم كنيم !

الان مشكلمون خيلي بيشتر از اينه كه بخوايم به فكر دست درازي به تو باشيم ! خب ؟

تلفنش زنگ مي خوره ، تماس رو وصل ميكنه و صداي عربده ي مسيح تو گوشي مي پيچه :

كجا مردي بزمجه ؟ اون

بچه اگه ده مين ديگه اين جا نباشه دهن سه تاتون رو سرويس ميكنم كه منو انداختين تو اين

بدبختي …
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اهورا خفه شو مسيح تو راهيم …

مسيح كسري بي شرف ميگه اونا الان راه افتادن …

اهورا ميگم بهت ده مين ديگه جلو در خونه تيم !

الان ماهرخ و چند تا از اين خالهگوشي قطع ميشه و اهورا ميگه : گوش كن ببين چي ميگم …. 

خان باجيا ميان خونه

تون…

بي تفاوت ميگم : خب …

 … …… تازه عروسين ، اونا مي خوان بيان ببينن مشكلي نداشته باشين خب يعني خب 

ميگم : خب چه مشكلي داريم مگه ؟

اصلا نمي فهمم چرا حالا خنگ ميشم و منظور اهوراي بيچاره رو نميگيرم كه اهورا كلافه ميگه :

كه بيان ببينن زن و

 .…… اي بابا ، تعطيله تعطيلي شوهر با هم حال كردن يا نكردن 

لبم رو گاز ميگيرم و سرخ ميشم .. روم رو سمت پنجره مي چرخونم و هم به اهورا حق ميدم

پسره ي بيهم نميدم … 

سكوتم رو كه ميبينه ميگه : ببخشيد !تربيت … 

يه ساختمون نمي دونم چند طبقه ي فوقه بلنديچيزي نميگم و جلوي ساختمون نگه ميداره… 

كه نماي قهوه اي رنگ

 … … به سمتم برميگرده : چي شد ؟جلوتر راه مي افته كه من ثابت سرجام مي ايستم داشت 

اخم ميكنم : چي باعث شده فكر كني من بايد بازم اون مردك رو تحمل كنم ؟

بيا بريم توكلافه جلو مياد : ببين هرچي بگي حق داري ، خب ؟ منتها الان جريان فرق ميكنه … 

فعلا …

خوشم نمياد ازش …
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بابا اون الدنگ يه مدته سگ ريده تو اعصابش ، وگرنه تا اين حدم نامرد نيست !

نمي فهمم چي درسته چيوقتي بي حركت بودنم رو ميبينه مچ دستم رو ميگيره و ميكشه … 

غلطه ؟ فقط اينو ميدونم

كه مي خوام زودتر برم از اينجا و براي رفتن شناسنامه م رو مي خوام ، من مداركم دست مسيح

سوار آسانسور لعنتيه … 

 … … البتهدر آسانسور باز ميشه و يه واحد خونه جلومونه  رو فشار ميده 13ميشيم و طبقه ي 

طبقه ي دو واحديه و اهورا

همونطور كه مچ دستم رو گرفته ميره سمت دري كه دقيقا رو به روي آسانسوره .. زنگ ميزنه

و در با شتاب باز ميشه …

زمين تامسيح با موهاي ژوليده و گرمكن سفيد رنگ با تيشرت مشكي جلومون ظاهر ميشه … 

آسمون با مسيح ديشبي

 … … اما هيكل گنده و فوق العاده عضله ايشظاهرش كمي از خشكي در اومده فرق ميكنه 

هنوزم خيلي تو اين لباس تو

يكي از ابروهاش بالا مي پره و سرتا پام رو نگاه ميكنه و ميگه : يه الف بچه منو از كارچشمه … 

 و زندگي انداختي …

مردد داخل ميرم و اهورا پشت سرماز جلوي در كنار ميره و اهورا منتظره تا من اول برم … 

مياد . صداي بسته شدن در

 … … از همه بيشتر پنجره شخونه ي بزرگه دوبلكسي كه نماي كرم قهوه اي داره رو ميشنوم 

چشم من رو ميگيره و نا

ياد استامبول مي افتم و هواي خاكستريه اينجا چندانم شبيهخود آگاه به سمت اون ميرم … 

اونجا نيست ! صداي مسيح

رو ميشنوم كه ميگه : زياد حرف بزنن پرتشون ميكنم بيرون …
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 … .… مي فهمي اينو ؟رسماهوارا مسيح رسمه 

من نمي فهمم …

اهورا جاي اين حرفا يه دست لباس بده نهان بپوشه …

لباس بچه گونه نداريم …

با اخم برميگردم و حس ميكنم ديگه كافيه كوتاه اومدن ، ميگم : تو حق نداري با من اينطوري

حرف بزني …

مسيح اخم مي كنه و قدم قدم جلو مياد و ميگه : اونوقت كي تعيين ميكنه كه من چه حقي دارم ؟

يه قدميم كه ميرسه اخمو سرم رو بلند ميكنم و تو چشاش نگاه ميكنم : داري شورش رو در

مياري …

به عقب سكندري مي خورم واخماش تو هم تر ميره و با دستش تخت سينه م ميكوبه … 

محكم به شيشه مي خورم …

از ارتفاع ميترسم و با ترس به پايين و رفت و آمد ماشينا نگاه ميكنم كه يه قدميم صبر ميكنه و

ميگه : يه كلمه ديگه

حرف مفت بزني سياه و كبودت مي كنم …

اهورا به خودش مي جنبه و بازوي مسيح رو ميگيره .. عقب ميكشه و ميگه : چه مرگته لامصب ؟

مسيح داد ميزنه : گه مي خوره با من اينطوري حرف مي زنه نيم وجبي !

صداي آيفون مياد و هر سه به مانيتورمن از مسيح مي ترسم و مسيح برام زنگ خطره … 

اهوراآيفون نگاه ميكنيم … 

بهسمت زنگ ميره و مسيح سمت من برميگرده با ديدنم تند جلو مياد و بازوم رو ميگيره … 

سمت يكي از اتاقا ميبره و

 …… ولم كن لعنتي كجا مي بري من من جيغ ميزنم : ولم كن 
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يه اتاق بزرگيه دستش رو جلوي دهنم مي ذاره و با دست ديگه ش در اتاقي رو باز ميكنه … 

با دكور سفيد مشكي و

به گريه مي افتم ..تخت دو نفره كه خاطره ي قشنگي رو برام زنده نميكنه … 

 .…… اوومممم اوو 

 … … چه مرگته ؟كاريت ندارم به خدا صداش رو بيخ گوشم مي شنوم : هيس .. هيس لامصب 

نفس نفس ميزنم و چهره ش رو نمي بينم كه بيخ گوشم ميگه : ببين ، من دستم رو برمي دارم

تو جيغ نزن ، خب؟

 … … دستاش رو بالاتند مي دوم و ازش فاصله ميگيرم ساكت ميشم كه دستش رو بر مي داره 

مي بره و ميگه : هاااا ،

چته تو ؟ چرا رم كردي ؟

چي مي خواي از جونم ؟چي … 

در بيار مانتوت رو …

چشام چارتا ميشه و ترسم بيشتر ميشه . محكم يقه ي مانتوم رو ميگيرم كه خودش مي فهمه

چه گندي زده و ميگه :

يعني منظورم اينه لباس راحتي بپوش ماهرخ مغز منو نخوره كه چرا زنم تو خونه م راحتنه… 

نيست !

بينيم رو بالا ميكشم و ميگم : مي خوام برم …

كلافه دستش رو لا به لاي موهاش ميكشه و ميگه : بذار اينا برن خودم از پنجره پرتت ميكنم

بيرون ، خوبه ؟

تو رو خدا برو كنار مي خوام برم …

مسيح نميدونه و ميگه :من ترسيدم و اين ترس نزديك دو سالي هست كه گريبانگيرمه … 

الان چرا داري گريه ميكني

كمد سمت راست فكر كنم توشتو ؟ اصلا من مي رم بيرون ، خب ؟ تو لباس راحتي بپوش … 
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باشه ؟ ازلباس باشه … 

توش لباس بردار ، فقط با مانتو نيا .. همين !

فكر كنه ؟ نميدونه تو خونه ش ، تو اتاقش ، تو كمدش چه خبره ؟!!

تكيه به ديوار سر مي خورم و روي زميناز اتاق كه بيرون ميره راه نفسم انگار باز ميشه … 

ياد اون شب ميميشينم … 

تو اتاقاي بالاي سالن مراسم !! مامان رفتهافتم كه مازيار لعنتي مي گفت نرمين كارم داره …. 

گريه م هق هقبود … 

ميشه و من خيلي وقت بود كه با خودم تمرين كرده بودم كه خيلي از اتفاقا يادم نيفته …

نميدونم چقدر ميگذره كه صداي

با چشماي سرخ شده سمت در برميگردم كه كسري كله ش رو بين دردر اتاق رو مي شنوم … 

مياره تو ..با ديدنم چهره

داخل اتاق مياد و در رو مي بنده . جلو تر كه مياد كمي خودم رو جمع ميكنش جدي ميشه … 

كه بي حركت مي مونه

و ميگه : خوبي ؟

وقتي جواب نميدم سرجاش روي پاهاش ميشينه و ميگه : مسيح حرفي زده ؟

 …… مي خوام برم مي 

بيا وكسري ماهرخ بيرونه ، دو سه تا از اين خانوماي فوضوله بي خونه و زندگي هم باهاشن … 

خوبي كن . بعد قول

ميدم بهت هرجا بخواي خودم مي برمت . باشه ؟

نميدونم چرا بهش اعتماد مي كنم .. نمي دونم چرا اما ميگم : قول ميدي ؟

 …… هرجا بگي مي برمت آره به خدا 
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پر از لباساي زنونه س ودو دل از جا بلند ميشم و به سمت كمدي كه مسيح گفته ميرم … 

مسيح خبر نداره ؟ كسري

ميگه : سليقه ي سودابه و مامانه ، براي ساره خريد كردن هركدوم دوست داري بردار …

برميگردم و نشونه كسري ميدم كه مهربونيه شوميز زرشكي برميدارم با ساپورت مشكي … 

لبخند ميزنه : عالي ، بيسته

بيست ! من ميرم بيرون منتظر مي مونم ، باشه ؟

 …… لباس عوض ميكنم و به سمت ميز آرايشي برميگردم سر تكون ميدم كه بيرون ميره 

چشمام قرمزه و كمي موهام

 …… همه چيز نرماله به جز توسي هاي روشن چشمام كه رگه هاي قرمز داره رو مرتب ميكنم 

 پوفي ميكشم و از اتاق

بيرون ميزنم . كسري تكيه ش رو از ديوار روبه رو ميگيره و ميگه : من عاشق موي بلندم !

به زور لبخند ميزنم . با هم به سمت سالن پذيرايي ميريم . ماهرخ رو ميبينم كه بين سه تا

خانوم ديگه و سودابه نشسته

ماهرخ با ديدنم لبخند ميزنه ومسيح و اهورا به همراه ياشار سمت ديگه ي سالن نشستن … … 

 ميگه : قربونه قد و بالاي

عروسم بشم . سلام عزيزم …

توجه پسرها به سمت من جلب ميشه و من با خودم ميگه ماهرخ با اين همه مهربونيش مسيح

به كي رفته آخه ؟

با صداي ريز و آرومي ميگم : سلام ! مرسي …

كنار سودابه جا ميگيرم و ماهنوش ريز بين نگاهم مي كنه و مي دونم كه دنبال يه رده تا بگه

مسيح با من خوشبخت

چند دقيقه اي ميگذره و مسيح مياد كنارم ميشينه . سودابه ريز ريز ميخنده و مسيحنيست … 
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ميگه : چيز خنده داري

ديدي ؟

سودابه آخه نو كجا و ساره كجا ؟ عروسمون ريزه ميزه س …

ماهرخ با ذوق ميگه : عروسم كوچولوعه …

ماهنوش ميگه : آره ، كم توانم هست ، طاقت نياورده انگار كه تا صبح گريه كرده !

چي ميگه اين زنك ؟ مسيح چهره ش انگاري برزخيرنگم مي پره و از خجالت سرخ ميشم … 

ميشه و ميگه : كي تو رو

راه داده ؟

ماهرخ با دستش روي گونه ش ميكوبه و من كلي كيف ميكنم .. ماهنوش عصبي از جاش بلند

ميشه و ميگه : مقصر منم

كه اومدم تبريك بگم …

لازم نكرده تو بهمسيح عصبي و سرخ شده از عصبانيت از جاش بلند ميشه و ميگه : هررري … 

من بگي مبارك باشه …

برو بيرون فقط از اينجا ..

 …… مسيح آروم مامان جان ماهرخ مسيح 

 …… خاله صبر كن دو دقه سودابه خاله ماهنوش 

يه خانوم ديگه كه نشسته ريز ميخنده و زير لب ميگه : اي شير مادر حلالت كه گل كاشتي

مسيح …

مسيح عصبي مي خواد سمت در بره كه آستين پيراهنش رو ميگيرم . به سمتم برميگرده و

دستش رو تند ميكشه : تو چي

ميگي اين وسط ؟…

كلا انگاري شخصيتش طوريه كه براشلبم رو گاز ميگيرم ، اما مسيح عينه خيالش نيست … 
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مهم نيست چه خبر ميشه

ماهرخ كه برميگرده ميگه : اين چه كاريو قراره ديگران چه فكري راجع بهش بكنن !؟ … 

بود تو كردي ؟

مسيح باز كنار من رو مبل ميشينه و ميگه : زنيكه ي بي صفت خودش حاليش نيست چي ور ور

ميكنه …

پسرا كه توي داد و بيداد به اين سمت سالن اومده بودن مي پرسن : چي گفت مگه ؟

ماهرخ چيزي نگفت كه بيچاره ، فقط گف …

وا ميرم و مي خوام زمين دهن باز كنه اگه ماهرخ توضيح بده حرفاي اون كله پوك رو …

مسيح عصبي داد ميزنه : همينت مونده جمله هاي اون بي مغز رو تو تكرار كني براي اين نره

خرا !

من حتي از خود مسيحمخيالم راحت ميشه و نفس عميقي ميكشم كه مسيح متوجه ميشه … 

كلي خجالت ميكشم .

كسري من نمي فهمم تو بحثاي هيجاني چرا ما نره خريم ، منتها بحثه كمك و بدبختي ميشه ما

تاج سريم ؟!

اهورا سر جاش ميشينه و ميگه : آخ كه دنيا بي ماهنوش چه لذتي داره ، البته ببخشيد زن عموها

! 

ماهرخ روي مبل ميشينه و ميگه : تو چرا گريه كردي ؟

همه سمت من نگاه ميكنم كه ميگم : خ ..خيلي بي مقدمه مي پرسه و من نمي دونم چي بگم … 

فقط دلمخب من … 

براي خانواده م تنگ شده بود !

ماهرخ با لبخند از جا بلند ميشه و ميگه : پاشوراست گفتم و واقعا دلم تنگ شده براي خونه … 
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پاشو بريم آشپزخونه… 

يه چايي يه چيزي بياريم براي مهمونات ..

همين لحظه اهورا ميزنه روي پيشونيش و بي حواس ميگه : صبحونه نخورده …

سودابه : كي صبحونه نخورده ؟

هول ميشه و نمي دونه چي بگه و آخر سر ميگه : منظورم اينه صبحونه نخوردم …

منپسرا و من نفس عميقي ميكشيم كه ماهرخ دستم رو ميگيره و با هم به آشپزخونه ميريم … 

 حتي جاي وسيله ها رو

نمي دونم وماهرخ ميگه : تو بشين عزيزم …

بي بي ايلگاره بيچاره تويچرا بايد بشينم ؟ من عادت ندارم بزرگتر جلوم كار كنه و بشينم … 

تركيه همين بساط رو با من

داشت و بابا چقدر جفتمون رو دعوا ميكرد !

 …… ميگم : من انجام ميدم شما برين بشينين خدايا چقدر دلم مي خواد برگردم خونه مون 

ماهرخ خوب نيست زياد كار كني ، يادش بخير سر سودابه و داداشش كه باردار بودم حاجي

نمي ذاشت تكون بخورم….

 …… سر در نميارم از چي حرف ميزنه نفس عميقي ميكشه و اشك تو چشاش جمع ميشه 

نميدونم چه جوابي بدم كه

مسيح به آشپزخونه مياد و كنارم وايميسه .. كمي يه وري سمت من خم ميشه تا هم قدم بشه و

بتونه دستش رو دور

لبم رو گاز ميگيرم كه رو به ماهرخ ميگهكمرم حلقه كنه و دستش رو دور كمرم حلقه ميكنه … 

 : منم بهش ميگم دست

واسه خانوماي باردار خوب نيست تحركه زيادبه چيزي نزنه … 

ماهرخ هم بهش نگاه ميكنه و با دستچشام گشاد ميشه و تند به سمت مسيح برميگردم … 
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روي گونه ش ميزنه و مي

گه : خدا مرگم بده ، پسر تو حيا نداري ؟ عمه ت نميدونه چه خبطي كردي قبل از ازدواج حالا

تو برو جار بزن …

هنوز چشمام اندازه ي دو تا توپ گلف گشاده از تعجب و مسيح پهلوم رو فشار ميده تا به

زن مسيح باردارخودم بيام … 

بوده ؟ از مسيح ؟ قبل از ازدواج ؟ من الان بايد نقش يه خانوم حامله رو بازي كنم ؟

مسيح بي تفاوت شونه بالا مي ندازه و ميگه : نامحرم كه نيست ، الان زنمه ….

بود ؟ماهرخ اخمو و ناراحت سمت گاز برميگرده و ميگه : الان زنته ، اون موقع كه زنت نبود … 

دستش رو اخمو از دور كمرماخم ميكنم و دستم رو تخت سينه ي مسيح ميذارم تا دور بشه … 

باز ميكنه و منم با اخم و

 … … پشتش مي ايسته خممسيح محل نميده و به سمت مادرش ميره تاسف نگاش ميكنم 

ميشه ، چونه ش رو روي

شونه ي ماهرخ ميذاره و با صداي ملايمي كه اولين باره از ديشب تا حالا ازش مي شنوم ، با

محبت ميگه : نبينم ماهيمون

بره تو لك !

ماهرخ غمگين و دلسوز جواب ميده : مسيح اون خيلي بچه س ، چطور دلت اومد ؟

بدم از مسيح ميادلبم رو گاز ميگيرم و ميگم خاك بر سرم كه حالا انگ هرزگي خورده بهم … 

دلخور ميشم ازش و… 

ميگم چقدر مي تونه عوضي باشه ؟ اخمو از آشپزخونه بيرون ميام و به سالن ميرم . توجهي به

بحثايي كه ميشه نميكنم

 … … … كسريكسري گفته منو ميبره بايد برم و فكرم كنار اينه كه بايد از مسيح دور باشم 

راست گفته ؟
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كمي تو جام جابه جا ميشم كه نگام به اهورايي ميبهش نگاه ميكنم كه مشغول حرف زدنه … 

افته كه داره منو مي پاد!

 … … خودم رو به اون راه مي زنم ، ماهرخ سينياهورا از اولش حواسش به منه مراقبه انگار 

چاي به دست و مسيح سيني

 …… مسيح كه كنارم ميشينه ناخود آگاه ازش فاصله ميگيرم شيريني به دست داخل ميان 

متوجه ميشه و با اخم نگام

ميكنه !

يكي مثله مازيار يا آبانهچقدر مسيح برام زشت به نظر مياد ! پسره ي هوس بازه لعنتي … 

بعد از خوش و بشكوفتي …. 

من تازه ميفهمم كه يكي از خانوما مادر اهوراس و يكيهاي كم و زياد بلند ميشن تا برن … 

اينديگه هم مادر ياشار … 

پسرا با هم فاميلن و من اونقدرا كنجكاو نيستم تا بفهمم نسبتشون با هم چيه ؟! وقتي مي خوان

برن پسرا هم كنار ما

جلو ميان براي بدرقه شون . نفيسه مادر اهورا نگاشون ميكنه : وا ، شما نمي خواين راه بيفتين ؟

مي ترسم كه كسري بره و تند ميگم : نه ، كجا برن ؟

همه با تعجب نگام ميكنن و سودابه مي خنده : همه ش نگران بودم اينا با يكي ازدواج كنن كه

بينشون تفرقه بندازه ، اما

انگاري تو مشتاق تري به بودن اينا …

لبخند تصنعي ميزنم و جواب مي دم : آره ، دوست دارم باشن …

مادراحقيقتا از تنها بودن با مسيح مي ترسم و جداي اين ، مي خوام كسري باشه تا منو ببره … 

كه بيرون ميرن نفس

راحتي ميكشيم كه اهورا ميگه : تو هنوز هيچي نخوردي !
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لبخند ميزنم : گشنه نيستم …

مسيح روي مبل لم ميده و من به سمت كسري برميگردم : بريم ؟

 .…… مسيح گوشي رو برميداره : بله كسري ميخواد جواب بده كه صداي زنگ تلفن خونه مياد 

 سلام وقت شمام بخير …

 … …… آهان ، اوكي ميرسيم خدمتتون گفته بودين دو روز ديگه بله خودم هستم 

گوشي رو سرجاش ميذاره و سمت كسري ميگه : كجا قراره برين به سلامتي ؟

كسري منم نميدونم ، فقط ميدونم بايد بريم چون قول دادم …

مسيح اخمو مي پرسه : كجا ؟

مي خوام برم …

مسيح پوزخند مي زنه : فكر كردي به همين راحتيه ؟

اخم ميكنم : نمي خوام بمونم ، زوره ؟

مسيح از جاش بلند ميشه و نا خود آگاه يه قدم عقب ميرم ، من نمي دونم چرا بيخود و بي

جهت ازش مي ترسم ؟ بي

بايدخود ؟ واقعا بيخود و بي جهت نبود ، مسيح آماده ي هرگونه پاچه گيري و حمله س … 

كسريدور بمونم ازش … 

كنارم مي ايسته و اونم فهميده اوضاع زياد نرمال نيست و ميگه : مسيح من بهش قول دادم ،

هرجام بخواد مي برمش …

كسري مياد و جلوم مي ايسته . همه انگاري از مسيح حساب ميبرن و مي دونن اعصاب درست

و درمون نداره .. مسيح

روي مبل ميشينه و ميگه : اينو تونستم جاي اون نكبت بذارم چون روي نحسش رو كسي نديده

بود ، كي رو بيارم جاي

اين بچه بگم زنمه حالا ؟!
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اهورا بليطاتون آماده نشد ؟

كو ؟ كجاس ؟ بي پدر گذاشته رفته دستم مونده تو پوست گردو سر و كله ش پيدا بشه چي ؟

كسري والا منم جاي اون بدبخت بودم دمم رو مي ذاشتم رو كولم ميرفتم ، تو اصلا خودت

فهميدي چه بلايي سرش

آوري ؟

پنجه هايمسيح اخم آلود خم ميشه و آرنج جفت دستاش رو مي ذاره روي دو تا زانوهاش … 

دستاش رو توي موهاش

اجازه نميدم دلم براشفرو مي بره و عميق توي فكر ميره ! اونم مشكل داره و كلافه س… 

بسوزه و به سمت همون

حاضراتاقي مي رم كه لباس عوض كردم . باز لباساي سمانه رو تنم ميكنم و بيرون ميام … 

آماده جلوي كسري وايميسم.

توي ماشينش كه جاكسي چيزي نميگه . كسري در خونه رو باز ميكنه و هر دو بيرون ميريم … 

 ميگيرم . كسري راننده

س و مي پرسه : خب خانوم خانوما كجا بريم ؟

با خودم مي گم كجا بريم ؟ من آدرسش رو دقيقا بلد نيستم ، فقط سه ماه از اومدنم به ايران

ميگذره و مي گم : يه برج

بزرگي هست توي ايران ، مي شناسيش ؟

ميلاد ؟

بريم اونجا ؟آره آره ، همون… 

كسري ماشين رو روشن ميكنه كه ميگم : تو داداش اوني ؟

اون كيه ؟

آقا مسيح !
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اونو سودابه دوقلو هستن ، منم ته تغاري ام !

شبيه اون نيستي …

من كلا از همه شون بهترم ..

لبخند ميزنم و چيزي نميگم . نزديك به برج نگه مي داره كه ميگم : يه شركت مهندسي كه

اسم تركي داره !

ابرو بالا ميندازه : شركت ؟

تند ميگم : براشون كار ميكردم …

دوست ندارم ازم چيزي بدونه ، دوست ندارم ازم چيزي بفهمه پاش گير باشه . كسري خوبه و

اندازه يدوسش دارم … 

همين يك روزي كه مي شناسمش و مي دونم دوسش دارم . پرس و جو ميكنه و كمي با ماشين

و كمي هم پياده از آدما

مي پرسه تا پيداش ميكنيم . شركته وارداتي قطعات كامپيوتري كه يه اسم تركي داشته باشه

اونقدري محدود هست كه

پيدا كردنش زيادطول نكشه !

 …… همين جا خوبه مي خواد بره جلوي شركت پارك كنه كه تند ميگم : نه .. اونجا نه 

به شركت نگاه ميكنهمشكوك نگام ميكنه ، اما چيزي نمي پرسه . گوش ميده و پارك ميكنه … 

 و سوت بلندي مي كشه:

-صاب كارتون مولتي ميلياردره فك كنم …

با خودم ميگم فكر نكن ، مطمعن باش .. تورجه من مالك اين دم و دستگاهه …

خب ، حالا مي خواي چيكار كنيم ؟

من بايد با صاحب اين شركت حرف بزنم …
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راننده ي كت و شلواريهمين موقع ماشين بنز سياه رنگي جلوي در شركت ترمز ميزنه … 

پياده ميشه و در عقب رو باز

 … … عينك آفتابيتورج با كت و شلوار سياه رنگش و هيكل روي فرمش پياده ميشه ميكنه 

توي دلم قند آبزده … 

ميبينمش و لبخند ميزنم كه كسري مي فهمه و ميگه : اوهوع ، پري قصهميكنن با ديدنش … 

عاشقه شاهزاده ي قصر

شده ؟

لبخند ميزنم و ميگم : همه ي هستيمه ! تنها كسي كه دارمه …

كسري لبخند ميزنه و ميگه : بچه ، مگه تو چند سالته ؟

برعكس مسيح من هربار كه كسري مي گه من چند سالمه و بچه م بدم نمياد و خنده م ميگيره

لبخند ميزنم و پياده…. 

ميشم . مي خوام سمت ديگه ي خيابون برم كه يكي از اون باديگارداي جلوي در شركت منو

سرجام ميمونم وميبينه … 

توجه تورج سمتم جلب ميشه و باديگارد مي خواد ازباديگارد پا تند ميكنه بياد سمتم … 

كنارش بگذره تا بهم برسه …

تورج تند به خودش مي جنبه و محكم با مشت توي صورت باديگارد ميزنه و چون خيلي يهوييه

 باديگارد عقب پرت

ميشه…

 … …..… د يالا فرار كن تورج به سمتم برميگرده و داد مي زنه : برو از اينجا 

 … … كسري كه شاهد ايننمي خوام سمت ماشين كسري برم هول مي شم و گريه م ميگيره 

ماجراس و من پا تند ميكنم

 … … … شونهبي فكر و بي نقشه مي دوم چند نفرشون دنبالم ميان و شروع ميكنم به دويدن 
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به شونه ي آدما مي خورم.

من فقط راهم رو ادامه ميدم . مي فهمم كهبعضياشون فحش ميدن ، بعضياشون پرت ميشن … 

دنبالمن …

 … … يكي بازوم رو از راست ميكشه و من تويتوي يه فرعي مي پيچم اصلا نميدونم كجام 

بغلش مي افتم . دستش رو

جلوي دهنم نگه ميداره تا داد نزنم . نفسم بريده بريده بلند ميشه و سينه م خس خس ميكنه

از حجم هوا حنجره م… 

كسرام !درد ميگيره و صداش رو بيخ گوشم ميشنوم : هيس … 

 … … چند نفريخيس عرقم و موهاي از زير شال دراومده م به پيشونيم چسبيده آروم ميشم 

يهوارد كوچه مي شن … 

كوچه ي بن بستي كه من و كسرا پشت سطل آشغالش پناه گرفتيم و كسري محكم جلوي

دهنم رو نگه داشته تا جيكم

 … … … تعجب ميكنم كهنا اميد كه ميشن از كوچه ميرن بيرون نفسم رو حبس ميكنم درنياد 

بن بسته و كسري از كجا

اينجا سر در آورده ؟ چند دقيقه همونطور ميمونيم كه كسري آروم دستش رو از جلوي دهنم

بر مي داره و ميگه : هيس…

صبر كن برم يه نگاه بندازم …

نرو ..ترسيده با دستام مچ دستشو ميگيرم و ميگم : نه … 

ميدونه يه چيزي شده و يهنگام ميكنه . مي دونه يه چيزي اين وسطه كه ازش بي خبره … 

چيزي هست كه من نگرانم…

يه پله ي اضطراريدر عوض با دست ديگه ش مچ دستم رو ميگيره و از جا بلندم ميكنه … 

هست كه ازش بالا ميره و
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منو دنبال خودش ميكشه . وارد يه مجمتع خريد ميشيم و كسري همينطور پيش ميره و منو مي

كشه …

با عجله راه ميريم و نگاه خيليا به سمت ما جلب ميشه .. ماشين رو از جلو شركت برداشته و رو

به روي همين مجتمع

خريد پارك كرده . در سمت شاگرد رو باز ميكنه و هلم ميده داخل برم . خودشم سوار ميشه و

با گازش رو ميگيره … 

چشماي اشكي به عقب نگاه ميكنم و به اين پي ميبرم كه حالا حالا ها نمي تونم تورج رو ببينم !

فكر ميكنم كه حالا

چه خاكي توي سرم بريزم ؟ تورج گفته فرار كنم اما نگفته كجا برم …

صاف بشين …

حرف گوش كن ميشم و صاف سر جام ميشينم . كسري عصبي ميگه : تو چرا نپريدي تو ماشين

 آخه ؟

چيزي نميگم كه ميگه : انگار واقعا پا رو دم شير گذاشتي …

 …… نميشه كه ديگه برگردم نميتونم 

يني يه جو عرضه نداره دست تو رو بگيره بگه بابااون گنده هه ، همون پسره كه گفت بري … 

من اين دختر رو ميخوام

؟والسلام … 

كاش همه چيز به همين راحتي كه كسري مي گه بود ! جواب نميدم و سرم رو به شيشه ماشين

تكيه ميدم . كاسه ي

وقتي ماشينچه كنم چه كنم دستم ميگيرم و هرطور حساب ميكنم جايي رو ندارم كه برم … 

ترمز ميكنه سرم رو از روي

شيشه برميدارم و به ساختموني كه ساختمونه خونه ي مسيحه نگاه ميكنم …
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نميشه نيام اينجا ؟

جايي به جز اينجا كه برات امن باشه سراغ ندارم !

امن ؟!

مسيح سگ بشه بد ميشه ، اونطوي كه تو فكر ميكني نيست …

بارداريه خانومش قبل عروسي چي؟

راستش معلوم نيست كدوم راست ميگه و كدوم دروغ ! اما اون چيزياين بحث خودشونه … 

كه معلومه اينه كه تو جايي

براي رفتن نداري و براي دو تاتون بهتره كه يه مدتي همديگه رو تحمل كنين …

با اكراه به ساختمون نگاه ميكنم و چيزي نميگم . پياده ميشيم و به سمت ساختمون ميريم .

تموم مدت دارم به اين فكر

ميكنم كه تورج چطور مي خواد از اين مخمصه جون سالم به در ببره ؟ خدا كنه بابا رو ببينه …

وقتي در واحد مسيح

رومون باز ميشه تازه به خودم ميام و بر و بر مسيح رو نگاه ميكنم كه با ديدنمون : چيه ؟ راه

گم كردين ؟

كسري از كنار مسيح رد ميشه و ميگه : دارم از گشنگي ميميرم ..

مسيح نگام ميكنه و ميگه : دعوت نامه بدم خدمتت تا تشريفت رو بياري داخل ؟

اخم ميكنم و اخمو از كنارش رد ميشم .. ياشار روي كاناپه خوابيده و اهورا جلوي تي وي

انگار ديگه استرسنشسته … 

اونم مني كه ترس از جنس مخالف رگ و پي وجودمتنها موندن با اين چهارتا پسر رو ندارم … 

 رو مي لرزونه ! اهورا

سوالي نگامون ميكنه و مسيح دست به كمر سرپا ايستاده كه كسري ميگه : يه لقمه كوفت پيدا

نميشه نوشه جونمون

كنيم ؟
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مسيح ميگه : اول بفرما كدوم گوري بودي تا ببينيم يه زهري بديم كوفت كني !

 …… رفتيم دو تايي دور زديم و برگشتيم كسري هيچ جا 

مسيح : باز تو يه دختر ديدي ؟

كسري اخم ميكنه : فعلا چه بخواي چه نخواي زن داداشمونه !

يعني واقعا الان زنه اين غوله بي شاخ و دمه رواني ام ؟مسيح انگار غيرت رو قورت داده … 

خيره خيره بهش زل ميزنم و

با خود م ميگم تف تو اين زندگي ..

ها ؟ چته ؟

مي خوام محلش ندم كه عصبيبه خودم ميام و نمي دونم چند دقيقه س كه به مسيح خيره م … 

جلو مياد و بازوم رو

ميگيره : واسه من چشاتو چپكي نكنا …

آيي دستم ….

مي خواد چيزي بگه كه اهورا بازوي ديگه م رو ميگيره و عقب ميكشه . مسيح بازوم رو ول

ميكنه …

اهورا چته تو پسر ؟

مسيح داد ميزنه : معلوم نيست از كدوم دركي پا شده از خونه فرار كرده حالا واسه من طاقچه

مياد …

كسري تو اصلا حالت ميزون نيستا ، چيكاره اين بدبخت داري ؟

مسيح پر حرص و سرخ شده ميگه : كلا خوشم نمياد از هرزه جماعت !

تو حق نداري با من اينطوري حرف بزني …

اونوقت تو اين حق رو تعيين ميكني نكبت ؟ بيام بزنمت نفهمي از كجا خوردي ؟

ياشار كه از خواب پريده ميگه : اي تو ذاتت مسيح كه نه شب گذاشتي برامون نه صبح …
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كسي محلش نميده و كسري از تو آشپزخونه بيرون مياد و سمت ديگه ي من وايميسه ، رو به

مسيح ميگه : خب راست

ميگه ، چپ ميري راست ميري گير ميدي به اين بدبخت ؟

يارو معلوم نيس خوشيه كجامسيح به مسخره ميخنده و ميگه : يكي اين بدبخته يكي من … 

زده زير دلش كه در ميره

از پاي عقد يكي عينه من كه بدبخت شدم رو بدبخت ميكنه تا با عشقش پاشه بره ، بعد من

ميشم آدم بده ؟

حالا كه خيالم راحت ميشه اهورا يه سمتم و كسري يه سمتم ايستادن و نميذارن دست مسيح

بهم برسه جيغ ميكشم :

تو يه آدم نفرت انگيزي …

مسيح شكل تيري كه از كمون در مياره از جا مي پره و سمتم مياد . اهورا و كسري مي خوان

جلوش رو بگيرن كه مشت

انگاري روي هيچ معامله كردم و ته دلممحكمي تو دهنه اهورا ميزنه و كسري رو هل ميده … 

پنجه شهري ميريزه … 

 …… اهورا داد ميزنه : ياشار پدر سگ بگيرش رو دور حنجره م ميگيره و فشار ميده 

با دو دستم دستش رو ميگيرم تا از خودم دورش كنمياشار از جاش ميپره و من كبود ميشم … 

صورتش رو جلو مياره … 

و تو صورتم كلمه هاش رو تف ميكنه : چه مرگت بود كه فرار كردي ؟ شكمه توام بالا اومده

بود خواستي بندازي گردنه

يكي ديگه ؟ خواستي فراركني كه بدبخت بمونه تو خماري ؟

كبود ميشم و تازه پسرا از من جداش ميكنن كه روي زمين وا ميرم .. درد حرفايي كه ازش

شنيدم خيلي سنگين تر از
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به سرفه مي افتم و اهورا عربده ميكشه : خدا لعنتتگردنيه كه كم مونده بود تا خورد بشه … 

خدا لعنتتكنه مسيح … 

كنه …

با دستاش دو طرفمسيح خودش نفس نفس ميزنه از عصبانيت و كسري جلوم زانو ميزنه … 

صورتم رو نگه ميداره و با

اضطراب ميگه : خوبي نهان ؟ نهان با توام …

زنيكهاشكام از روي گونه هام سر مي خورن و مسيح داد ميزنه : داره ميميره آشغال ! … 

خيابوني با من اينطوري حرف

 …… گدا گشنه ي ميزنه 

اونقدر سرخ شده و عصبانيه كه دستش رو روي معده ش ميذاره و پيراهنش رو چنگ ميزنه …

 پسرا حواسشون به منه و

من با نفرت به مسيح زل زدم . كتش رو از روي مبل برميداره و از خونه بيرون ميزنه .. ياشار

برام آب مياره و به خوردم

ميده كه به هق هق مي افتم .

اهورا ميگه : پاشو بريم …

كسري كجا ؟؟؟

 سالشه32اهورا بذاريم اينجا بمونه تا هرچي دق دلي داره از ساره سر اين بدبخت خالي كنه ؟ 

يه جو عقل نداره …

ياشار كجا رفت اصن ؟

كسري كلافه دستي لاي موهاش ميكشه و ميگه : ياشار برو دنبالش ، معده ش خونريزي كنه

بدبخت ميشيم …

ياشار تند بيرون ميره و اهورا از جا بلندم ميكنه . سمت در ميريم و ميگه بهم : خوبي ؟ بهتر

شدي ؟
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از خونهمن بهتر نشدم و حس ميكنم اين آتيشه نفرتم از مسيح داره وجودم رو مي سوزونه … 

كه بيرون ميزنيم . اهورا به

كسري ميگه : مسيح گفت زنگ زدن گفتن شناسنامه ها اماده س ، نميري بگيري ؟

كسري : ميرم حالا ، واستا ببينم اون گه كجا گذاشت رفت ؟ شما كجا ميرين ؟

اهورا ميريم آپارتمان من ، بياين اونجا …

من هنوز تو شوك جمله هاي پشت سر همي بودم كه مسيحداشتن مي بريدن و مي دوختن … 

بارم كرده بود . حتي

وقتي توي ماشين كنار اهورا مي شينم هم ذهنم پر ميشه از اينكه اگه تورج بود از خجالت

مسيح در مي اومد . جفتشون

دو تا نره غول بودن كه مطمعنا يا اين اونو ميكشت يا برعكس ! ماشين كه ترمز ميزنه به سمت

اهورا نگاه ميكنم توقع

مسخره س كه من با بودن با چهار نفرشون نميترسم اما وقتيداره پياده شم و پياده نميشم … 

با يكيشون مي خوام تنها

نگام ميكنه و ميگه : نمي خواي پياده شي ؟بشم ترس برم ميداره … 

خجالت ميكشم بگم نه ، اهورا از سر دوستي وارد شده و بي چشم روييه بگم مي ترسم ، اما

خودش انگار مي فهمه و

حرفه خودم رو تحويل خودم مي ده : همين ظهر با چهارتامون تنها بوديا …

زير لب ميگم : ببخشيد !

حق داري ، مي خواي صبر كنيم بچه ها بيان ؟

سكوتم رو كه ميبينه بي حرف سرش رو به پشتي صندليش تكيه ميده . انگار كه چيزي يادش

اومده باشه سرجاش ميشينه
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برگه رو سمت منو روي يه برگه كه از توي داشبوردش در مياره يه چيزي مي نويسه … 

ميگيره و ميگه : اين شماره ي

منه ، اگه من بعد با مسيح به مشكل خوردي يا هرچيز ديگه بهم زنگ بزن ، باشه ؟

برگه رو ميگيرم و تو جيب مانتوم ميذارم : مرسي !

چند وقته اومدي ايران ؟

 ماهه ..3نگاش ميكنم و ميگم : 

ايراني قشنگ حرف ميزني …

بابام هميشه ايراني باهام حرف ميزد …

تماس رو وصل ميكنه و ميگه : جانمدهن باز ميكنه يه چيزي بگه كه تلفنش زنگ ميخوره … 

چي ؟!؟! رفتهكسري … 

كثافت كارياي ساره بهاونجا چيكار ؟ اي سگ تو روحش مامانه بدبختش مشكله قلبي داره … 

اون بدبخت چه مربوطه

 …… خب ، خب ميام الان اخه ؟ 

كليد خونه ش رو توي مشتم ميذاره و ميگه :تلفن رو كه قطع ميكنه سمت من برميگرده … 

 ، برو بالا113 واحد 5طبقه 

 …… من بايد برم كسي نيست 

به جز من انگار اينا هم كلي بدبختي دارن .. كليپياده ميشم كه اهورا گازش رو ميگيره … 

خوشم نمياد منممشكلات … 

اهورا كه ماشينش از جلوي چشمم غيب ميشه نميدونم شب به اينيكي از مشكلاتشون بشم … 

 تاريكي بايد برم توي

خونه ش يا نبايد به برج نگاه ميكنم و هنوز با خودم كنار نيومدم كه يه دختر رو ميبينم …

بدبختياويزون و حال نداره … 
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 …… دو دلي رو كنار ميذارم و از گوشه ي خيابون شروع ميكنم به راه رفتن اينجاها موج ميزنه 

 بايد برم پيش پسر ايلگار،

 … … … چشمم به يه پاركينبايد ديگه مسيح رو ببينم حتما كمكم ميكنه شايد بتونه كمكم كنه 

 مي خوره كه سمت ديگه

 … … من حتي كوفتم ندارمشب شده و حس ميكنم خيلي گشنمه ي خيابونه و به سمتش ميرم 

كه باهاش چيزي بخرم….

خلوته و اصلا شبيهروي يكي از نيمكتا ميشينم و عجيب اين سكوت پارك منو مي ترسونه … 

پارك بزرگ شهر خودم

 … … پشيمون ميشم از پارك اومدن و مي خوام بلندپرنده هم پر نميزنه توي استانبول نيست 

از امتداد همونشم … 

به جز اونا كسي رو نميشناسم توي اين شهرخيابون برم تا برسم به ساختمون اهورا … 

دراندشت !

بوي تلخ مشروبه معروف تورج رو ميده ..يه قدم برميدارم كه يه خانومي جلوم رو ميگيره … 

دوسش ندارم و بينيم كمي

 …… مي خوام از كنارش بگذرم كه ميگه : بده بياد خب لوچ مي افته 

اما وقتي مي بينم كه به جز من كسي ديگه اطرافم نيستاولش فكر ميكنم كه با من نيست … 

ترسمي فهمم با منه … 

برم ميداره كه نكنه دزده ..

به خدا چيزي ندارم …

 …… اينجاس به لحن شلي صدا بلند ميكنه و ميگه : بچه ها بياين 

ته دلم خالي مي شه ، حسم ميگه تو بد مخمصه اي افتادم و حسم درست ميگه .. از ترس يه قدم

 عقب ميرم كه دور تا
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مي خوام خونسرد باشم و از بينشوندورم رو چند نفري ميگيرن . سه تا پسرن و دو تا دختر … 

 بگذرم كه يكي از پسرا

جلوم رو ميگيره و ميگه : مواد رو بده بياد …

 …… گريه م ميگيره و خودم رو لعنت ميفرستم براي خونه ي اهورا نرفتن همه شون مستن 

يكي داد ميزنه : اونجا چه

خبره ؟

همه سمت صدا برميگرديم ، از روي فرمي كه تنشه مي فهمم كه نگهبانه پاركه و خيلي نميگذره

 كه صداي آژير ماشين

 …… نفس راحتي ميكشم و اونا پا به فرار ميذارن ! مامورا زرنگترن پليس رو مي شنوم 

دنبالشون ميكنن ومن روي نيمكت

كز ميكنم .

 …… يااالله يه خانوم چادري جلوم مي ايسته و با لحن خشني ميگه : پاشو 

كجا ؟ چيكاره من داري ؟

از جا بلندم ميكنه ومامور پليسه و انگاري حرف منو نميشنوه مچ دستم رو ميگيره و ميكشه … 

من با دست ديگه م روي

دستش ميذارم و ميگم : ولم كن ، كجا ميبري منو ؟ …

در كشويي رو مي بندن ، منو كنار اون شارلاتاناي لعنتي كه مسبب اينداخل ون پرتم ميكنه … 

بدبختي هستن ميذارن…

صداي هق هقم بلند ميشه و كي فكرشو ميكرد به اين جاها برسم ؟ نميدونم چقدر مي گذره كه

 ماشين روي ترمز ميزنه…

در رو باز ميكنن و به نوبت همه رو از ماشين پياده ميكنن …

 … .…… بذارين برم خانوم تو رو خدا به خدا من كاري نكردم 
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داخل راهروي بازداشتگاهاصلا انگار گوش شنوا ندارن و من بيچاره تر به نظر ميرسم … 

نگهمون ميدارن و سر و صدا

 …… يكي سرش باند پيچي شده و فحشاي ركيكي به مرد جوونه كنارش ميده خيلي زياده 

يكي دستبند به دست از راست

من توي تموم عمرم پام به كلانتري باز نشده بود .به چپ التماس ميكنه شاكي رضايت بده … 

گريه ميكنم و صداي هق هقم توي حنجره م خفه ميشه ، نوبت به نوبت داخل دفتر يكي از

مامورا ميشن و من پرم از

حالا چه خاكي توي سرم كنم ؟ دست و پاهام به لرزه در اومده و اين همه شلوغي ودلهره…. 

دعوا و مرافعه توي فضاي

كلانتري منو بيشتر مي ترسونه .. نوبته من كه ميشه با ترس به همون مامور زني كه حالا جلوم

ازايستاده نگاه ميكنم … 

چقدر اين محيط ترسناك به نظر ميرسه و من حسه كسي روجا بلندم ميكنه و من بي حسم … 

دارم كه انگار كسي رو

انگار كناهكاره كه انقدر مي ترسم !كشته …. 

خشنداخل كه ميشيم مرد جوون ريشو سر بلند ميكنه و با ابروهاي گره خورده نگام ميكنه … 

ميپرسه : اسم ؟

آب دهنم رو قورت ميدم و ميگم : نهان !

نام خانوادگي ؟

حواسم به يه متهمي كه گوشه ي ابروش پاره شده و خون مياد پرت شده كه متوجه نميشم چي

ميگه و يه دفعه صداي

فريادش رو مي شنوم : مگه كري ؟

 .…… نهان ارگان از جا مي پرم و تند ميگم : ارگان 
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تو پارك چيكار ميكردي ؟

 …… همينطوري رفتم به خدا .. ه 

شاكي صدا بلند ميكنه : حتمي رفتي هوا بخوري با يه مشت دزد و معتاده مست …

با گريه ميگم : به خدا راست ميگم …

فرار كردي ؟

گنگ نگاش ميكنم كه كلافه باز تكرار ميكنه : از خونه فرار كردي ؟

نه به خدا …

پس چه غلطي ميكردي ؟قسم نخور انقدر پشت سر هم … 

سكوتم رو كه ميبينه تلفن رو محكم روي ميز جلوم ميكوبه و ميگه : زنگ بزن بزرگ ترت بياد

…
بزرگتر ؟ به كي بگم آخه ؟ ياد شماره ي اهورا مي افتم و تند اونو از تو جيب مانتوم در ميارم …

 بايد بهش زنگ بزنم ؟ …

 … … اما چاره ندارم و با همون دستاي لرزونمنميتونم دردسر جديد بسازم براشون دو دلم 

خيلي منتظرشماره ميگيرم … 

اون آقاي اخمو و عصبي مشغوله كارشه و از فرصت استفاده ميكنم . بازميمونم كه برنميداره … 

 شماره ميگيرم و اين بار

بوق دوم تلفن رو برميداره : بله ؟

صداش رو كه مي شنوم دلم آروم ميگيره .. حس ميكنم يه آشنا پيدا كردم و بغض كرده ميگم

: اهورا …

نهان تويي ؟ كجايي ؟ اين خطهكمي مكث ميكنه و انگار تازه منو شناخته كه تند ميگه : جانم … 

 كيه ؟

آب دهنم رو قورت ميدم و ميگم : كلانتري …
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كجا ؟ كلانتري ؟ تو اونجا چيكار ميكني ؟ آدرسش رو بده …

بلد نيستم و گوشي رو جلوي مرد ميگيرم . توجهش به من جلب ميشه و انگاري دلش مي سوزه

 براي اين همه بي دست

 … … به دستور همون آقا مامور زن منوتلفن رو ميگيره .. آدرس كلانتري رو ميده و پا بودنم 

باز ميبره توي راهروي

كلانتري و روي صندلي ميشينم . همه ي وجودم چشم شده و انتهاي كلانتري رو زير نظر

تقريبا نيم ساعتيميگيرم … 

ميگذره و ديگه اين همه هياهو و درگيري برام عادي شده كه ميبينم سه تاشون از پيچ راهرو

داخل ميان …

تا منو ميبينن به سرعت قدماشون اضافه ميكنن و منم از جامهرسه هستن و مسيح نيست … 

با ديدنشونبلند ميشم … 

اهورا با دست بازوم رو ميگيره و ميگه : خوبي ؟ چيداغ دلم تازه ميشه و زير گريه ميزنم … 

شده ؟ اينجا چيكار ميكني ؟

كسري نهان چته ؟ آروم باش دو دقه …

ياشار خب بذار پنج دقه بشينه …

 …… از اينجا بريم تند ميگم : بريم فقط 

اهورا سمت مامور زن برميگرده و ميگه :خانوم ما بايد كجا بريم تا ايشون رو همراه خودمون

ببريم …

خانوم به سمت در ميره و منو پسر ها هم دنبالش .. بعد از كسب اجازه براي داخل رفتن همه

همون مامورميريم تو … 

تخس سر بلند ميكنه و با ديدنمون رو به من مي پرسه : مي شناسيشون ؟ چه نسبتي باهات

دارن ؟…
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مي مونم كه چه جوابي بدم …

اهورا سلام جناب سروان …

سلام ..

كسري جلوي ميز مي ايسته و ميگه : چي كار كرده كه اومده اينجا ؟

شما كيش ميشي ؟

نه …

مامور سر بلند ميكنه و ميگه : چي نه ؟

من كيشميش نيستم جناب سروان !

دهنم باز ميمونه و اهورا با پاش به ساق پاي كسري ميكوبه …

 …… پام كسري آخ 

سروان من با تو شوخي دارم بچه ؟

به خدا خودتون گفتين كيشميشي !

من پسرعمو ي شوهرشم ايشون برادراهورا تند ميگه : من عذر خواهي ميكنم قربان … 

شوهرشون اين آقا هم پسر عمه

ي شوهرشه …

سروان ابرويي بالا ميندازه و ميگه : اونوقت شوهر اين خانوم كجاس ؟ الان خيلي حس كردي

زرنگي ؟

اهورا اخم ميكنه : متوجه منظورتون نميشم ….

ياشار آقا زرنگه چي ؟ داره راستشو ميگه خب ..

كسري روي صندلي جلوي ميز نشسته و ميگه : شوهرش نتونست بياد …

با اومدن مسيح همه چيز تمومچقدر ناراحت ميشم از مسيح .. ناراحت ميشم كه نيومده … 
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سروان رو به زن ميگه:ميشد … 

اسدي ، ببرش بازداشتگاه تا كس و كارش بيان ..

اهورا آقا خداشاهده راستش رو گفتم ، حداقل مهلت بدين زنگ بزنيم به شوهرش …

سروان چرا بايد جاي شوهرش به تو زنگ بزنه بياي ؟ تنت مي خاره بندازمت گوشه هلفدوني

…
اهورا شما نذار بره بازداشتگاه ده مين ديگه شوهرش مياد …

 …… به خدا راست ميگم سروان به من نگاه ميكنه كه ميگم : تو رو خدا 

كسري آقا شما ده دقه به ما تايم بده ، حله ديگه …

رو به پسرا (سروان ببرش بيرون ، تا ده دقيقه بيشتر طول كشيد مستقيم بازداشتگاه … ) 

شمام تشريف ببرين بيرون از

 …… اينجا شلوغ هست به قدر كافي ساختمون 

نا اميدم و به اومدن مسيحپسرا كه ميرن باز منو برميگردونه روي همون نيمكت توي راهرو … 

مسيحهيچ اميدي ندارم … 

 .… … شلواراما كمتر از يك ربع ساعت ميبينمش از من نفرت داره و منم ازش نفرت دارم 

كتون سياه رنگ اسپرت و

پيراهن مشكي جذبي پوشيده كه با ته ريش و اون هيكل فوقه ورزشكاريش بدجور توي چشمه

و به جرات ميگم نگاها

 … … تند ازشايد با تكاوري يا مقام قضايي چيزي اشتباهش گرفتن روخيره ي خودش ميكنه 

جام بلند ميشم كه چشمش

با عجله خودش رو به من ميرسونه و صدا بلند ميكنه : تو اينجا چه غلطيبه من مي افته … 

ميكني ؟ ها ؟

لبم رو گاز ميگيرم و ديدن مسيح ترسم رو هزار برابر ميكنه كه دستش رو به قصد زدنم بلند
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ميكنه و داد ميزنه : تو اينجا

چه گهي ميخوري ؟

چشماش رو خون گرفته و منيكي از سربازا جلوش رو ميگيره كه مسيح قدمي عقب ميره … 

تا سر حد مرگ از مسيح

سمت ماموز زن برميگرده و ميگه : آخه اين ماله اين حرفاس كه شما گرفتيميترسم … 

آورديش اينجا ؟ با كي باس

حرف بزنم ؟

آقا صدات رو بيار پايين …

مسيح اين بچه رو آوردين اينجا بعد ميگي صدات رو بيار پايين ؟

همون سروان از اتاق بيرون مياد و به مسيح نگاه ميكنه : چه خبره اينجا ؟

مسيح منم همينو ميگم ، چه خبره اينجا ؟

سروان بيا داخل ببينم چي ميگي ؟

 …… دست منم گرفته و ناچارا منم همراهشون ميرم مسيح داخل ميره و مامور زن دنبالش 

سروان پشت ميزش ميشينه و

رو به مسيح ميگه : چي شده آقا ؟

مسيح با همون چهره ي تخسش ميگه : داداشم زنگ زده گفته كه اين ) به من اشاره ميكنه (

اونم كي؟بازداشتگاس … 

يكي كه اسمش تو شناسنامه ي منه … !!!

 … …… حتي اگه اسمي باشه و رسمي نباشه حتي نميگه كه من زنشم متعجب نگاش ميكنم 

سروان : شناسنامه و مداركتون رو ببينم …

مسيح جفت شناسنامه ها رو روي ميز ميندازه و سروان شناسنامه ها و زير و بمشون رو چك

ميكنه و ميگه : خودت داري
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ميگي بچه و همين بچه زنته ؟ بعد نصف شب تو پارك چيكار ميكنه ؟

مسيح جلو خم ميشه و جفت دستاش رو به ميز تكيه ميده و ميگه : واسه قهر كردن زنم از تو

خونه م بايد كنفرانس

مطبوعاتي برگزار كنم ؟

از قهر كردن حرف ميزنه و مي خواد بگه ما درگير شديم و من از خونه گذاشتم رفتم . با هر

نقشه اي كه پيش ميره

موافقم فقط منو از اين خراب شده ببره بيرون …

سروان اخم ميكنه و ميگه : داري تند ميري …

شمام ناموست تو بازداشتگاه و كلانتري و كوفت و زهره مار بود تند ميرفتي ! يعني هركي تو

خيابون راه بره دزد كيفش

رو بزنه ، دزده و باس بياد كلانتري و شب توي بازداشتگاه بمونه ؟ يارو تو پاركه چون بغل

دستيش مست و پاتيل بوده

اينم مست و پاتيله ؟

حتي اسمم رو به زبون نمياره .. نزديك يه ربع ساعتي حرف ميزنن و تازه رضايت ميدن من برم

مسيح جلوتر از من …. 

ميره و منم بعد از اون از اتاق بيرون ميرم . ميبينمش كه كناري ايستاده و با دست راهرو رو

نشون ميده و ميگه : جلوتر

راه برو عقب نمون ….

حس رضايت بهم دست ميده و پاتند ميكنم . جلوي مسيح راه ميرم و مسيح پشت سرم راه مي

افته . حس ميكنم مي

خصوصا كهخواد مراقب باشه و اونم زياد از اين فضاي پر از استرس و تنش راضي نيست … 
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هر لحظه از يه سمتش

صداي داد و بيداد مياد .

از ساختمون كه بيرون ميزنيم پسرا رو ميبينم و مي خوام سمت اونا برم كه مچ دستم رو قفل

ميكنه . نگاش ميكنم .

كجا سرتو انداختي پايين ميري ؟ باز بيفتي با اون اسكلا و اين بار بايد كجا دنبالت بيام تا جمعت

 كنم ؟

هر سه نفر اونا جلو ميان و خودشون رو به ما مي رسونن …

حبس سخت گذشت ؟كسري نهان ، دخترم چقدر بزرگ شدي … 

 ….… كسري رسما تعطيل بود به قول اهورا نه ناي خنديدن داشتم و نه توان بي تفاوتي 

اهورا چي شد ؟

ياشار چرا نمياين بريم ؟

مسيح به سمت ماشينش ميره و منو دنبال خودش ميكشه همزمان ميگه : نخود نخود ، هركه

شرتونرود خانه ي خود … 

كم …

در سمت شاگرد رو باز ميكنه و منو داخل هل ميده . با نگاه ملتمس به بچه ها نگاه ميكنم كه

اهورا ميگه : كجا مي

بريش ؟

مسيح ماشين رو دور ميزنه .. پشت فرمون ميشينه و ميگه : مي برمش خونه ش !

نمي فهمم منظورش از اين حرفا چيه و چي توي سرشه ، حتياستارت زده و راه مي افته … 

جرات ندارم چيزي بپرسم …

 يا10شب از نيمه گذشته و تقريبا ساعت ميبينم كه جلوي يه خونه ي ويلايي نگه مي داره … 

…  شبه ! منو مسيح تنها11

با ريموت در خونه رو بالا ميده وجلوي يه خونه ي ويلايي كه قطعا منظورش داخل رفتنه … 
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ماشين رو روشن ميكنه …

ته دلم خالي ميشه .. مسيح به قدر كافي خودش و حضورش ترسناك هست كهميره داخل … 

حالا ماجرا ترسناك تر

 …… كنار يه پرشياي نقره اي پارك ميكنه و سمتم برميگرده : پياده شو بشه

 … … مثل سگ ترسيدمتند دستم رو ميزنم روي قفل و درا رو قفل ميكنم خودش پياده ميشه 

و هزار بار خودمو لعنت

دورميكنم كه چرا توي همون كلانتري نموندم ؟ عرق ميكنم و حسه خفگي بهم دست ميده … 

زدن مسيح از سمت

وقتي پياده نشدن منو زلراننده تا سمت در شاگردي كه من نشستم برام يه سال مي گذره … 

زدنم رو ميبينه خم ميشه

اشاره ميكنه پياده شم و من ناخود آگاه كمي نيم تنه م رو عقبو با دست به شيشه ميزنه … 

مي فهمه كهميبرم … 

 …… صداي ملايمش رو از پشت شيشه مي شنوم : پياده شو ترسيدم 

وقتي بي عكس العمل بودنم رو ميبينه دستگيره رو بالا پايين ميكنه و ميبينه در باز نميشه …

عصبي به شيشه مشت ميزنه

كه از جا مي پرم …

درو باز ميكني يا بشكنمش لامصب رو ؟

حالا نميدونم چهاز شانس خيلي خوبم سوييچ رو توي ماشين جا گذاشته و نميتونه داخل بياد … 

 غلطي بكنم و با شناختي

عربده ميكشه : گيرم بيفتيكه از مسيح دارم صد در صد در رو ميشكنه براي داخل شدن … 

قيمه قيمه ت ميكنم نسناس…

69صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

از صداي عربده ي مسيح چراغ جلوي ساختمون ويلايي روشن ميشه و از شدت ترس و

اضطراب سرم گيج ميره …

مسيح منو آورده تا مثل زنش بي آبروم بكنه و من مطمعنم كه ساره ي بيچاره هم اگه پاي بچه

ش وسط نبود به ازدواج

خودش تنها نيست و دست كم بايد سه چهار نفري توي ويلا باشن وو عروسي تن نمي داد … 

بخوان گروهي چوب حراج

 …… حالت تهوع ميگيرم و عرق سردي از شقيقه م به پايين سر مي خوره به حيثيتم بزنن 

مسيح اونقدر بي اعصاب هست

كه بي مراعاته حتي دستش ، مشت محكمتر از قبلي به شيشه ميزنه و باز نعره ميزنه :

توله سگ اين دره صاب مرده رو باز كن …

چشمام رو باز و بسته ميكنم تا بهتريكي از پشت مسيح مياد و من حس ميكنم توهم ميزنم … 

ببينم .. اما انگاري واقعا

جلو مياد و صداش رو مي شنوم : خدا مرگم بده ، چي شده مسيح ؟ماهرخه … 

حاج آقا هم پشت سر ماهرخ مياد و كنارش مي ايسته : چه خبرته پسر ؟ صداتو انداختي پسه

سرت …

به واالله اگه همين الان درو باز نكنه خودش و ماشين رو باهم آتيش ميزنم …

ترس برم مي داره و با همون حال بدي كه دارم قفل درو مي زنم ، حالا كه چشمم به ماهرخ

افتاده انگاري قوت قلب

ميگيرم و مي فهمم كه همه ش توهم بوده ، چقدر پيش خودم از افكارم نسبت به مسيح

شرمنده ميشم .

مسيح عين ببره زخمي سمت در هجوم مياره و درو بازميكنه . بازوم رو ميگيره و بيرونم ميكشه

جيغ زدنه منو جيغ زدنه … 

ماهرخ با هم برابر ميشه ….
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حاجي چه غلطي ميكني مسيح ؟

ماهرخ بينه منو مسيح مي ايسته و من هنوز بازوم بين انگشتاي مسيح گيره …

ماهرخ به خدا شيرمو حلالت نميكنم دست روش بلند كني ….

مسيح عصبي ميگه : بيا اينور تا لهش كنم …

باباش دستش رو ميگيره و عقب ميكشه : مرد رو زن دست بلند نميكنه …

ماهرخ سمت من برمسيح بازوم رو ول ميكنه و كلافه دستي لا به لاي موهاش ميكشه … 

ميگرده و دستش رو روي

صورت خيس از اشك و عرقم ميكشه و ميگه : خوبي دخترم ؟ آروم باش ….

فقط به مسيح نگاه ميكنم كه كلافه س و دستش رو روي معده ش ميذاره و چنگ ميزنه …

باباي مسيح نزديكم ميشه و

ميگه : حالت خوبه ؟ چتونه شما دو تا ؟

مسيح باز آتيش ميگيره : زنيكه نفهم در ماشين رو از تو قفل كرده …

ماهرخ اخمو و عصبي سمتش نگاه ميكنه : حتما يه چيزي گفتي كه بيچاره ترسيده ازت …

 …… بريم تو حاجي صداتو بيار پايين خانوم ، پيش در و همسايه زشته 

حالم دگرگونه و حس ميكنم از شدت ترس فشارم جا به جا شده كه هم سرم درد ميكنه و هم

حالت تهوع امونم رو

وارد سالن پذيرايي ميشيم . يه خونه ي بزرگه كه با وسايل سلطنتي و شيكي به رنگبريده… 

طلايي دكور شده . ماهرخ

منو سمت يكي از صندلي ها مي بره و من معذب ميشينم .

 … … اونا كهاز اينكه مسيح جلوي اونا مي خواست دست روم بلند كنه از اونا خجالت ميكشم 

خبر نداشتن از اتفاقايي كه

بين منو مسيح افتاده و فكر ميكردن من يه زن باردارم كه شوهرم بي مراعاته و با نفرت مي
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خواد از خجالته من در بياد

و دست روم بلند كنه …

ماهرخ آب قند به دست نزديكم ميشه و من به زور ميگم : دس .. دسشويي …

راه دسشويي رو نشونمهولزده اب قند رو روي ميز ميذاره و براي بلند شدن كمكم ميكنه … 

ميده و من با عجله داخل

ميرم. حس ميكنم تموم دل و روده م به هم مي پيچه و من تا آخر عمرم وقتي دچار اين حالت و

 اين توهم ها ميشم

چند دقيقه اي ميگذره و من چقدر توي اين يك هفته با اتفاقاي ريزمازيار رو نفرين ميكنم … 

و درشت دست و پنجه

 … … … مسيح و ماجراي اين ازدواج سوري همنميدونم چي ميشه ترسيدم نرم كردم 

بهدردسري شده براي خودش … 

 ….… وجود ساره نامي با اون شرايطي كه شنيدم ترسناكه مسيح اعتماد ندارم 

زودتر از همه مسيح رو ميبينم كه تكيه شبا همون حال بد و رنگ و روي پريده بيرون ميام… 

رو داده به ديوار روبه

سمتم مياد و مي خواد بازوم رو بگيرهرويي و به محض بيرون اومدنم تكيه ش رو ميگيره …. 

كه يه قدم عقب ميرم …

تند ميگه : چي شده ؟مكث ميكنه اما به روي خودش نمياره … 

 …… اما نگرانه چي ؟ تند مي پرسه : تو حامله اي ؟ نگرانه 

ساره از بيخ و بن اعتماد مسيح رو نابود كرده ، عينبا چشماي گشاد شده نگاش ميكنم … 

مازيار كه اين بلا رو سر من

اخم ميكنم و ميگم : حالم از تو به هم مي خوره فقط !آورده … 

پشت دستش رو بالا ميبره و ميگه : ميكوبم تو دهنتا ، زر نزن يه كلام بگو چه مرگته ؟
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همين موقع ماهرخ مياد و من قربون صدقه ش ميرم كه به موقع به دادم ميرسه . رو به مسيح با

اخم ميگه : آدم با زنش،

 …… خجالت بكش مسيح ، خجالت اونم زنه حامله ش اينطوري حرف نميزنه 

 … … جوابشمسيحم چيزي نميگه و توي خودشه دستم رو ميگيره و منو دنبال خودش مي بره 

 رو نميدم و ميگم بذار

 … … از دو شب پيش تا حالامرض خونم بالا ميره و مي خوام اذيتش كنم فكر كنه منم باردارم 

كم اذيتم نكرده بود ..

پدر مسيح طول و عرض سالن رو راه ميره و با ديدنه منو ماهرخ ثابت مي ايسته . همون حالت

اخمو ميگه : خوبي دختر

جان ؟

بله ، ممنونم …

ماهرخ درحالي كه به آشپزخونه ميره ميگه : دكترروي مبل ميشينم . مسيحم به سالن مياد … 

چي گفت ؟ سونوگرافي و

اينا نوشت ؟

دكتره چي ؟ كجا ؟ براي چي ؟ مسيحروي صحبتش با منه و من تو جواب دادن ميمونم … 

ميگه : همه چيز طبيعيه …

 … … بابت امشب نبودنمونطبيعي ؟ خدا لعنتت كنه مسيح سرخ ميشم و لبم رو گاز ميگيرم 

اسم دكتر رفتن آورده براي

 …… مسيح دقيق و ريز بين نگاهم ميكنه و ميبينه سرخ و سفيد شدنم از خجالت رو بچه 

پوزخند ميزنه و روش رو ازم

 … … ناخود آگاه لبخنددرسالن باز ميشه و كسري رو مي بينم كه داخل ميشه برميگردونه 

ميزنم و اين از چشم مسيح دور

نميمونه ….
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كسري هم با ديدنم لبخند ميزنه ، از جا بلند ميشم . كسري سلام بلند بالايي با صداي رسا

ميكنه كه توجه همه جلب

ميشه ….

ماهرخ سلام قربونت برم ، شام خوردي ؟

كسري زهره مار خوردم !

به من ميرسه و بهم دست ميده : احواله خانوم كوچولو ؟

خوبم …

كمي نزديك تر مياد و بيخ گوشم ميگه : امنه ؟ يا رم كرده ؟

رم كرده بود ، الان امنه !

مي خنده و مسيح ميگه : جلسه س ؟

كسري سمتش برميگرده : كنفرانسه ….

به باباش نگاه ميكنه : چطوري حاج كمال ؟ همه چي رو به راهه ؟

ماهرخ سيني كه توش چند تا ليوان آب ميوه داخلشه رو دست گرفته و وارد پذيرايي ميشه :

من نگفتم بابات رو با اسم

صدا نزن ؟

با اسم صدا زدنسيني رو روي ميز ميذاره و كنارم ميشينه . كسري ميگه : ماهي جون … 

صميميت مياره …

كمال پدر سوخته نگفتم نگو به مادرت ماهي ؟

كسري كنار مسيح ميشينه : ننه مه اختيارش رو دارم !

 …… ععع مسيح زهره مار و ننه مرتيكه بز ، صداش نكن ننه 

وجدانا منو از هر چهار راهي برداشتين آوردين بزرگ كردينكسري يعنيا ، خونه نيست كه … 
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 ببرين بذارين سرجاش …

ماهرخ زهره مار چي بود خوردي ؟ غذا پيدا نميشد ؟

كسري خم ميشه ليوان آبميوه ش رو بر ميداره : گيره يه آدم زبون نفهم افتاده بوديم كه گيز

داده بود به يه دختر بچه

 .…… اصلا بيا و ببين . اهورا كه ديگه از مخش دود بلند ميشد اي

ماهرخ : واا ، به دختر بچه چي كار داشت ؟ مردم ديگه سالم نيستن !

مسيح اخم آلود و با تهديد به كسري نگاه ميكنه و كسري از رو نميره : برادره من يه طوري

داري چپ چپ نگام ميكني

انگار از تو و آزار و اذيتت گفتم …

 …… ماه ! مسيحه من رو با اون بي وجدانا مقايسه نكن ماهرخ خدا نكنه ، پسر من ماهه كسري 

اخماي مسيح هزار برابر توي هم ميره و چيزيپقي مي خندم كه توجه همه جلب ميشه … 

نميگه …

كمال بردار از اين آب ميوه ها بخور …

 … … سخته براش دختريبهش حق ميدم كه سايه م رو با تير بزنه با اخم به من تعارف ميكنه 

رو تحمل كنه توي خانواده

 … … باباچقدر تفاوت هست بينه حاج كمال و بابام ش كه قبل از ازدواج با پسرش رابطه داره 

نفس عميقي ميكشم و… 

در جواب كمال ميگم : ممنونم !

 نيمه شب ميشه كه مسيح از جاش بلند ميشه و رو1منم باهاش راحت نيستم . ساعت نزديك 

به من ميگه : پاشو بريم…

همونطور نشسته نگاش ميكنم . من دوست ندارم با مسيح برم . خودش اينو ميدونه و با اخم
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هاي درهم تشر ميزنه : با

توام . پاشو بريم خونه …

خونه ؟ دستي روي بازوم ميشينه و به سمت ماهرخ نگاه ميكنم كه ميگه : خب شب اينجا

 …… برين تو اتاق خودتبمونين 

 ( …… رو به من ( گوشت بامنه ؟ ميگم پاشو بريم خونه مسيح فردا سركار دارم بايد زود برم 

كسري خب بذار ساره اينجا بمونه …

مسيح مي خواد تشر بزنه كه ماهرخ ميگه : وا ، كجا دور از شوهرش بمونه ؟ جفتشون اينجا

بمونن …

خم ميشه و بازوي ديگه م رو ميگيره . از جا بلندم ميكنه ومسيح كه طاقتش تموم ميشه … 

ميگه : هزار بار بايد يه حرف

رو بهت بگن ؟ …

بد باهام حرف ميزنه . اخم ميكنم و چيزي نميگم ، دوست ندارم برم . كسري بهم خيره س و

مي دونه علاقه اي به رفتن

كمال خان با همون اخمش خداحافظي مي كنه و بعد از خداحافظي با همه مسيح منوندارم … 

تقريبا سمت ماشين ميكشه

و طبق معمول اين دو روز اخير هلم ميده سمت صندلي شاگرد ! مي شينم و خودش پشت

فرمون جا ميگيره ، استارت

ميزنه .

امشب اگه اونا نبودن كه خونت حلال بود . حاليته كه ؟!كنگر خورده لنگر انداخته … 

از در خونه رد ميشيم و توي جاده راه افتاده كه ميگم : تو مشكلت دقيقا با من چيه ؟

 …… اصلا بودنت مشكله همه چيه 

تقصير منه زنت گذاشته رفته ؟
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تا نكوبيدم تو دهنت انقدربه آني عصبي ميشه و داد ميزنه : اون حروم زاده زنه من نيست … 

زن زن نكن …

چيزيميترسم ، ديگه نه كسرايي هست و نه كمالي يا ماهرخي كه بخواد جلوش رو بگيره … 

نميگم و بلند تر ميگه : گه

 … … ببين كيبه سيخ ميكشمش خورده گذاشته رفته ، ترسيده مثل سگ كه گذاشته رفته 

اصلا همهبهت گفتم اينو … 

عشقتون رو از فرهاد ميگيرين و ديناراتون رو از خسرو !تون از يه قماشين ، دندون گرد … 

پارك ميكنه توي پاركينگ خونه ش و به سمتم برميگرده : پياده شو …

مي دونم كه داره پيشگيري ميكنه بابت قفل كردنه درماشين توي خونه ي كمال خان و اين بار

ميخواد من اول پياده

 … … دو تامونيم فقط .. پيادهاين بار تنهاييم شم.. پياده ميشم و ترسيده منتظرم اون پياده بشه 

 كه ميشه ميره سمت

در آسانسور باز ميشه و به عقب نگاه ميكنه . بي حركت بودنه من روكه مي بينه ..آسانسور … 

كلافه نفس عميقي ميكشه

به سمتم برميگرده و ميگه : حتما باس چارتا ليچار بارتو دو دستش رو به پهلو هاش ميزنه … 

 كنم تا قدم از قدم

برداري؟

با صداي گرفته ميگم : نميشه نيام ؟

كه باز بيام تو كلانتريا جمعت كنم ؟ فكر كردي هميشه اينقدر شانس مياري كه گير پليس

بيفتي ؟ گير يه بيشرف

بيفتي چي ؟

حرفش حقه ، اما خونه اي كه ميگه باهاش برم هم امنه ؟ اصلا خوده مسيح ازاون آدم خوباس ؟
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از اون خوبا نيست … 

نگاش ميكنم كه جلو مياد و باز بازوم رونيست كه ساره با شكم بالا اومده گذاشته رفته … 

32ميگيره و حرصي ميگه : 

سالمه و هنوز هيشكي نتونسته اونقدر كه تو توي اين دو روز ريدي به اعصابم ، گند بزنه به

يه حرف رو يه باراعصابم … 

ميزنم و توام انجام ميدي …

اشكم ميريزه و ميگم : ترسيدم فقط 

انگار رحم نداره كه ميگه : منو با اون بي ناموساي پلاس توي خيابون اشتب گرفتي ! من ناموس

اونقدر دله نيستمدارم … 

يا مياي بالا ، يا به مرگه ماهرخ پليس كه هيچ ، داعشم زنگكه چشمم دنباله يه بچه باشه … 

بزنه كه با اجازه ي

شوهرش ولش ميكنيم ، ترجيح ميدم قيمه قيمه شده ت رو ببينم تا اومدنم و باز ديدنت …

ولم ميكنه و سمت آسانسور ميره كه تند دنبالش ميرم . چاره اي هم مگه ميمونه جز اعتماد

كردن ؟ كنارش توي آسانسور

 … … هي ميگم ، اما نيست ..مسيح شوهرمه مي ايستم و با خودم تكرار ميكنم مسيح شوهرمه 

مسيح شوهر نيست و من

مي خوام خودم رو آروم كنم و بگم اگه مثلا با هم تنها توي يه خونه هم باشيم بازم مسيح

من يه ترك تبارشوهرمه …. 

از تركيه م و اونقدر آزاد بودم كه اين با مسيح بودنم اذيتم نكنه و بتونم باهاش كنار بيام …

كف دستام عرق ميكنه و صداي دينگ باز شدن دراي آسانسور حكم مرگه انگار كه مضطرب

تر ميشم .. مسيح جلو ميره

و در رو باز ميكنه . همونطور پشت در ايستادم و مسيح كلافه باز دستم رو ميگيره و داخل خونه

 ميكشه …
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كليد برقحس ميكنم اگه واقعا بيشتر ادامه بدم يا سر خودش رو به ديوار ميكوبه يا سر منو … 

 رو ميزنه و خونه توي نور

فرو ميره ! كتش رو روي مبل پرت ميكنه و خودش روي مبل كناري ولو ميشه . خونه ش براي

يه پسر مجرد بودن

زيادي تميزه و با خودم ميگم حتما دوست دخترايي كه خونه مياره كار نظافت رو هم انجام

ميدن !

تا صبح قراره همون جا ميخ شي ؟

پا تند ميكنم و روي مبل رو به روييش ميشينم . كف هر دو دستم رو روي زانوهام ميكشم تا

كمي از اضطرابم كم بشه .

مسيح بازم ريز بين و دقيق نگام ميكنه و ميگه : ديدي هنوز زنده اي ؟

لبام رو با زبونم تر ميكنم و جدي مي پرسه : چند وقتته ؟

 سالمه !18اولش نميفهمم چي ميگه و فكر ميكنم داره سنم رو مي پرسه كه ميگم : 

مسخره بازي درنيار ، جدي ام …

چند وقتته ؟وقتي ميبينه كه بر و بر دارم نگاش ميكنم باز ميگه : بچه رو ميگم … 

اون جدي گرفته كه من باردارمچشام گشاد ميشه و حس ميكنم دارم آب ميشم از خجالت … 

واقعا راجع به من چي… 

ميفهمه معذب ميشم و ميگه : از دست باباش فرار كردي اون شب ؟فكر كرده ؟ … 

چي داره ميگه براي خودش ؟

 … …… منتها الان زندگيه من به تو گره خورده كار ندارم كي باهات اين كارو كرده ببين بچه 

اون زنيكه ي بي پدر كه

 … … اينطورم كه مشخصهتا اومدن اون بايد وايسي پيدا بشه ميريم كانادا .. يعني ميبرمش 
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خودتم گند زدي و حالا اون

پسري كه به خاطرش عروسي رو ول كردي قالت گذاشته ، اين چيزا به من ربط نداره ، منتهاي

مراتب موندنت هم به

نفعه منه هم به نفعه خودت ..

 … … مناز چيزي خبر نداره و خودش مي بره و مي دوزه زور داره برام حرفايي كه مي زنه 

بدم نمياد از اين حرفاش از

ترجيح ميدم فكر كنه آدم سالم و درستياينكه فكر كنه من يه خانوم باردارم و نزديكم نياد … 

نيستم تا ازم فاصله بگيره…

 ساله ي فوقه پاستوريزه اي هستم كه خبري از هيچ كدوم18تا اينكه فكر كنه يه دختر 

حرفايي كه بهم زده و فكرايي

كه راجع بهم ميكنه نيست ! بالاخره لب باز ميكنم و ميگم : اگه من زودتر تونستم برگردم يا

خانواده م اومدن دنبالم چي؟

راه بازه جاده درازه ، مجبورم بدون اون زنيكه برم . تو كه بري همه سراغ زنم رو ميگيرن و

بهترش اينه كه جفتمون با

هم بريم . من برم خارج از كشور و توام بري پيشه خانواده ت ، خانواده ي منم فكر كنن من با

زنم رفتم اونور براي

زندگي!

اگه اون زودتر بياد و خانواده ي من پيداش نشه چي ؟

تا اونجا كه بتونم كمكت ميكنم ، خودمم نباشم مي سپرم بچه ها ، اهورا يا كسري و ياشار هوات

 رو داشته باشن .. تنها

نميموني !

مراعات بودنم رو ميكني ؟
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ابروهاش رو بالا مي ندازه و پوزخند ميزنه : ببين من فقط تو مخمصه گير كردم . اين كار به

من نهايتانفعه توعه بيشتر … 

ميرم و به خانواده م همه چيز رو ميگم يا خيلي خونسرد كشور رو ترك ميكنم ! حالا خود داني

كه بخواي بموني يا بخواي

بري و آواره ي خيابونا بشي …

 …… من موافقم نه نه 

سري تكون ميده و بي اهميت به من به اتاقش ميره . لعنتي حتي اتاقي كه قراره من اونجا شب

رو به صبح برسونم هم

 … … بايدهمونجا مانتوم رو در ميارم و با تاپ بنديم روي كاناپه دراز ميكشم بهم نشون نميده 

حداقل يه طوري آدرسه

اينجا رو به تورج برسونم كه وقتي اوضاع آروم شد بياد و پيگيرم باشه …

سرجامصداي كوبيدن در و كابينت و اينا با صحبت چند نفر باعث ميشه از خواب بيدار بشم … 

ميشينم و كمي موهاي

بلندم رو مرتب ميكنم . با چشماي نيمه باز از روي كانتر آشپزخونه نگام به اون چار نفر مي افته

 كه هر كدومشون يه

سمت ميرن ….

اهورا كسري فكر كنم مربا داشتيم تو يخچالا ….

كسري تا كمر توي يخچال رفته و ميگه : مسيح دهنت سرويس شپشم چرت نميزنه تو اين

خراب شده ….

ياشار استكاناي از چاي پر شده رو روي ميز ميذاره و ميگه : كسري اسكل ميز پره ديگه بيا

بتمرگ …

از روياز همه آروم تر مسيحه كه داره در نهايت خونسردي براي خودش لقمه ميگيره …. 
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كاناپه بلند ميشم . ميرم و

جلوي در ورودي آشپزخونه نگاشون ميكنم كه اهورا ميگه : صبح بخير تنبل خانوم …

كسري جا ميخوره و تند سر بلند ميكنه كه به قفسه ي بالاييه يخچال ميخوره …

 …… اي تو ذاتت لا مصب كسري آخ 

ياشار صبحت بخير ….

لبخند ميزنم : صبح بخير ….

اهورا بيا بشين …

صورتم رو بشورم …

شب قبل جاي سرويس رو فهميده بودم . ميرم و صورتم رو ميشورم باز به آشپزخونه

برميگردم ، روي نيمكت خالي مي

قبل نشستن روي صندلي موهام رو يه ور ميريزم ،شينم و تازه كسري از يخچال بيرون مياد … 

 ميشينم و باز موهام رو

رها مي ندازم كه كسري با ديدنم ميگه : دختر تو اول مو بودي بعد دست و پا درآوردي ؟

پاهام رو بالا ميكشم و تو بغلم جمع ميكنم .مسيح بالاخره سر بلند ميكنه و نگاهم ميكنه …. 

ميگم : عليك سلام!

ياشار استكان چاي رو جلوم ميگيره و ميگه : بخور تا سرد نشده …

مرسي …

كسري پيش دستي خيار هاي خورد نشده رو ميذاره روي ميز …

ياشار عه ، خياره ؟

كسري لبه ي ميز ميشينه و ميگه : نه ، بادمجونه لباس سبز پوشيده بره روضه !

ياشار خيلي خري ….
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كسري خرتم اصن !

اهورا بسه ، زود بخورين بايد بريم …

مسيح خبري از سعيد نشد ؟

اهورا به سعيد چه مربوطه ؟ دختره رو باباش سه سال پيش از خونه انداخته بيرون …

مسيح ما تو خونه ي اون بي ناموس ديديمش ….

اهورا سعيد زن گرفته رفته پي كارش ، از ترس بي آبرويي نگفته اصلا خواهري داره به اسمه

بعيد مي دونمساره … 

خبري داشته باشه ازش …

مسيح از جاش بلند ميشه و كف هر دو دستش رو به لبه هاي ميز ميگيره و خم ميشه ، مي گه :

از كجا معلوم نخواسته

خواهرش رو وصله خيكه ما كنه كه منه از همه جا بي خبر بشم الله ي بچه ي اون نسناس ؟

اهورا تو اون شب تو حاله خودت نبودي ….

مسيح صاف مي ايسته و ليوان چايش رو با عصبانيت روي كف سراميكي آشپزخونه مي كوبه و

نعره ميزنه : من با يه

پيك تا اون حد نميميرم كه نفهمم دورم چه خبره …

 … .… مي ترسم ازش واستكان هزار تيكه ميشه و مسيح از نظرم واقعا ترسناكه از جا مي پرم 

دلم به حال ساره ميسوزه

دلم براش مي سوزه كه با دم شير بازي كرده …… 

ياشار با استكانش بازي بازي ميكنه و اهورا با اخممسيح كلافه از آشپزخونه بيرون ميره …. 

توي فكر رفته .. كسري بي

وقتي نگاه متعجب منو ميبينه ميگه : خود كرده را تدبيرخيال لقمه ميگيره و دهنش ميذاره …. 

نيست !

يعني چي ؟
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يعني دختره گلم صبحونه ت رو بخور بذار مسيح تو حال خودش باشه ، به پر و پاشم نپيچ اين

مدت كه اگه پرت به

پرش گير كنه ، پر پرت ميكنه !!!

در نهايت جديت اين حرفا رو ميزنه و من خودم خيلي وقته كه به اين حرفا رسيدم . اندازه ي

همون اولين ملاقاتم حتي

وقتي چهرم رو نديده بود و يه كشيده تو صورتم خوابونده بود !

مسيح با چهره ي اخم كرده ازهمه شون ميز رو همونطوري ول ميكنن از خونه ميزنن بيرون … 

 در بيرون ميره و انگاري

اوني كه ساره رو فراري داده منم …

آشپزخونه رو مرتب ميكنم . تا شب ديگه كاري ندارم و روي همون كاناپه دراز ميكشم . تا يكي

 دو ساعت مشغول فيلم

ديدن ميشم و بعدش كم كم خواب چشام رو مي بره .

حركت دست مازيار رو روي بازوم حس مينميدونم خوابه يا رويا اما با واقعيت فرق نداره … 

كنم و تنم مور مور مي شه…

جاي دستش مي سوزه و به جاي لمس محبتش حس مي كنم داغ مي ذاره روي پوستم و من مي

 خوام جيغ بزنم . جيغ

دستش رو كه جلو مياره براي باز كردن دكمهبزنم و فرار كنم ، اما نمي دونم چرا نمي شه … 

هاي پيراهنم ، حس ميكنم

نفس هاي آخر عمرم رو مي كشم دكمه ي اول رو باز ميكنه و روي قفسه ي سينه م رو ميبوسه

كه جونم تا بيخ خرم

 …… كسي تند تكونم ميده و من تند از جا مي پرم بالا مياد 
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خيس عرقم و رو به روي صورتم يه صورته كه با اخم به من و اين حال پريشون و رنگ و روي

پريده م خيره س .. بار

يكي ديگه ؟اول پلك مي زنم حس مي كنم مازياره و بار دوم يكي ديگه س … 

صداي نفس نفس زدنم بلنده و من ياد مسيح مي افتم .. مسيحي كه لبه ي كاناپه اي كه من دراز

 كشيدم كج نشسته و

اما وقتي چشمم به نزديكي بيش ازتكونم داده تا از اين روياي بدتر از كابوس بيرون بيام … 

حدش مي خوره از جا مي

پرم و از دسته ي مبل به عقب پرت مي شم و روي زمين مي خورم . كمرم تير مي كشه و من

خودم رو عقب مي كشم.

كف دستام رو روي سراميك كف سالن تكيه مي دم و جسمم رو عقب مي كشم .

مسيح با چشم هاي گشاد شده سر جاش مي ايسته و هول مي گه : چته ؟ چي شد ؟

 …… جلو .. جلو نيا ج 

جمع كن بساطت رومسيح چشم هاش رو ريز مي كنه و ميگه : ميام مي زنم خون بالا بياريا … 

نفله …

من خواب ديدم اما از حضور مسيح مي ترسم .به گريه مي افتم . مسيح هاج و واج مونده … 

قدمي جلو مياد كه جيغ مي

كشم و كلافه سرجايش مي مونه و عربده ميكشه :

چه مرگته لامصب ؟

مسيح خيره ي منه با عصبانيت و منصداي تلفن بلند ميشه و كسي حتي به تلفن نگاه نميكنه … 

 با ترس خيره ي

مسيح نيستي ؟مسيحم كه تلفن روي پيغامگير ميره : الو ، سلام مامان جان … 

اما ترس رمق رو ازصداي ماهرخه و دلم مي خواد برم گوشي رو بردارم و بگم بياد دنبالم … 
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پاهام گرفته و ماهرخ ادامه

مي ده : عمه ت براي فردا شام تو و خانومت رو دعوت كرده ، البته ياشار خودش گفته مياد

دنبالت ، اما خودم گفتم بهت

الهي فداتشم مادربگم كه مبادا باز رد كني ، باشه دورت بگردم ؟ زشته به خدا مامان جان … 

…
تماس قطع ميشه كه صداي زنگ آيفون مياد . اين بار مسيح عصبي تر ميشه و ميگه : اوهه …

سگ ريده تو اين زندگي

حالا نوبتي ميان تا همش بزنن ، گندش عالم رو برداره …

همسمت آيفون ميره و دكمه ي باز شدن درو مي زنه . من به ديوار تكيه دادم و مي لرزم … 

تب دارم و هم لرز دارم .

خيلي وقت بود كه اين حمله ها به من دست نمي داد و حالا به لطف مسيح داغ دلم تازه شده

بود .

توي خودم مچاله ميشم و دستام رو دور زانوهام حلقه مي كنم . پر از تشويشم و مسيح در واحد

 رو باز مي ذاره و سمت

آشپزخونه ميره . كمي كه نزديك ميشه نا خود آگاه خودم رو جمع مي كنم . مسيح همونطور

كه سمت يخچال ميره دهن

كج مي كنه و صداش رو مي شنوم : هوشه …

بطري شيشه اي رو از يخچال بيرون مياره .به گمونم مسيح بويي از ادب و احترام نبرده … 

درش رو باز مي كنه و يه

بطري نيمه پر رو روي اپن ميذاره كهنفس بدون اين كه داخل ليوان بريزه سر مي كشه … 

همزمان مي شه با داخل

اومدن ياشار …

ياشار به سلامتي صاب خونه مرده كه در بازه و ورود آزاد ؟ …
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مسيح با صداي دو رگه اي به خاطر داد و بيدادش جواب مي ده : زر نزن ، در رو ببند …

ياشار كه با خنده درو مي بنده و برمي گرده ، تازه چشمش به من مي خوره و با ديدنم چشم

هاش گشاد ميشه : نهان …

مسيح محل سگ نده بهش ، كم خون من رو تو شيشه نكرده …

مسيح دست روش بلند كردي بازم ؟ياشار ناباور به سمت مسيح بر مي گرده : زديش ؟ … 

مسيح نگاهش ميكنه : چرت و پرت به هم نب …

باز صداي آيفون مياد كه مسيح مي گه : به سلامتي گوره خر بعدي هم تشريف آورد .

ياشار سمت آيفون ميره و دكمه ش رو مي زنه . باز جلو مياد و وقتي مي بينه كه با ترس كمي

جمع تر ميشم سر جاش

مي مونه و مي گه : كارت ندارم به خدا ….

يكي در ميزنه . مسيح از آشپزخونه بيرون مياد و به سمت در ميره ، بازش مي كنه و اين بار

كسري داخل مياد و مي گه:

هيچ جا خونه ي خود آدم نميشه …

سر به سر مسيح ميذاره و مي خواد صداش رو دربياره كه مسيح محل نميده . كسري وارد سالن

 كه ميشه مثل ياشار با

ديدن من چشم هاش گشاد ميشه و بيهوا جلو مياد . ترس برم ميداره و كسري اهميت نميده .

جلوي پام زانو ميزنه و

بازوهام رو ميگيره .

چرا كسري ترسناك نيست ؟ مسيح با اخم نگام ميكنه و براي اونم عجيبه كه من از كسري

نميترسم . اما كسري قبلا با

 تاي3من تا دهن شير راه اومده و هر دو فرار كرديم . من با كسري حس راحت تري دارم تا 
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ديگه .

كسري اخم ميكنه و از جا بلند ميشه ، سمت مسيح بر ميگرده و ميگه : بازم زديش ؟

مسيح عصبي دستاش رو توي موهاش فرو مي بره و ميگه : لا اله الي االله …

ياشار بدبخت سنگ كپ كرده ، چيكارش كردي مسيح ؟

مسيح الان يني من مقصرم كه اين اون گوشه پيس كرده ؟

كسري اگه واقعا نمي خواي خب بگو من مي برمش …

 .…… آقا جوشه خودش رو مي زنه مسيح پوخند مي زنه : مگه آب نبات چوبيه ؟ 

كسري سمتش قدم برميداره كه ياشار هلش ميده : چته پسر ؟

واسه من شاخ ومسيح از عصبانيت سرخ ميشه و ميگه : ميزنم دهن مهنت رو پياده ميكنما … 

شونه مي كشي ؟

ياشار نگاش ميكنه و ميگه : مسيح به خدا دور از معرفته دست روش بلند كني …

د آخه من بخوام دست روشمسيح نعره ميكشه : بابا به پير به پيغمبر من كارش نداشتم … 

بلند كنم يه ريزه بچه نفس

اولش به دوم نرسيده اون دنياس ….

ياشار و كسري انگار حرفش رو باور نميكنن كه ياشار سمت من برميگرده و ميگه : مي خواي

ببرمت آپارتمان خودم ؟

كليدشم دست خودت من مي رم پيشه كسري ، خوبه اينطوري ؟

مي خوام از پيشنهادش استقبال كنم كه مسيح به مسخره و با حرص در حالي كه هنوزم رنگ

پوستش از عصبانيت سرخه

ديگه چي ؟ مرتيكه تو خودت از طرف ننه ت اومدي ما رو مهمون كني ،ميگه : عععع … 

پاگشاي نو عروس بودنم ، جاي

عروس توي نره خر رو ببرم يا بغل دستيه نره خر تر از خودت رو ؟
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ياشار ميارمش تا اون موقع !

مسيح كلافه جلو ميره و در خونه رو باز ميكنه ، ميگه : خير پيش ، خوش گذشت …

كسري بابا اين يه الف بچه س ، بع …

مسيح داد ميزنه : هرررري ….

يه كلمههر دو با ترحم به من نگاه ميكنن . دلشون براي من سوخته و با ترحم نگام ميكنن … 

از حرف هاي مسيح رو

حتي اگر حرف ميزدمباور نميكنن و من ذهنم خيلي درگيرتر از اين حرفاس كه حرف بزنم … 

 چي مي گفتم ؟ مي گفتم

من به واسطه ي يه اتفاق كه نتيجه ي هوا و هوسه مردكي به نام مازيار بود ، اينطور رفتار كردنم

 و ترسيدنم اصلا دست

خودم نبود ؟ نميشه بگم و من سكوت ميكنم . اجازه ميدم اونا فكر كنن كه باز مسيح دست از پا

 خطا كرده …

هر دو بيرون ميرن و من با ترس به مسيحي نگاه ميكنم كه دست ها به كمر مقابل من ايستاده

وقتيو به من زل زده … 

نگاهم رو ميبينه ، مي گه : د آخه الان اگه از سقف آويزونت كنم كه حق دارم ، ندارم ؟

از شدت بغض چونه م به لرزه مي افته . واقعا حق مسيح بابت از خواب بيدار كردنم و اجازه

ندادن كه من با كابوسم دست

و پنجه نرم كنم اين نبود و نيست …

 …… ببخ ب 

دستش رو به معني سكوت بلند ميكنه و مي گه : هيس .. نمي خوام يه كلمه بشنوم . ببين ، بيا

فقط به همديگه كاري

نداشته باشيم ، هوم ؟ اين بار اگه خواب و كابوس ببيني محل سگ هم بهت نمي ذارم …
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به سمت راهروي باريكي كه به همون اتاق ديشبي كه داخلش بود ميره و وسط راه به عقب بر

يه چيزميگرده : آها … 

ديگه …

منتظر نگاهش مي كنم تا ادامه بده و ميگه : من هنوز اونقد بدبخت نشدم كه به توي ولگرده

گشنه به چش يه دختر

 …… په بيخودي نترس و نلرز نگاه كنم بچه ! حاليته ؟ 

مسيح راجع به من چهبهت زده نگاش مي كنم كه بيخيال پوزخند مي زنه و به اتاقش مي ره … 

فكري كرده ؟ بغض

مسيح حتي نمي دونه من كي ام وميكنم و دلم براي زندگي تو خونه ي خودمون تنگ ميشه … 

چي ام و چه كارم

اون منو يه عروسي مي دونه كه با بچه ي توي شكمش از معركه ازدواجحق مي دم بهش … 

واسه ي رسيدن به معشوقه

ش شونه خالي كرده ! دقيقا مثل ساره ….

 ……  صبح رو نشون ميده و شكمم از گرسنگي به قار و قور افتاده 3ساعت شب از نيمه گذشته 

 از طرفي گرما پدرم رو

مانتويي كه از غروب از ترس مسيح تنم كرده بودم رو درميارم . كش موهام رودرآورده … 

باز مي كنم و موهام دورم

ميريزه .

خونه رو تاريكي برداشته . پاورچين پاورچين به سمت آشپزخونه ميرم و توي تاريكي در

يخچال رو باز ميكنم . از شير

مرغ تا جون ادميزاد توش پيدا ميشه . بايد بردارم ؟ نبايد بردارم ؟ دو به شكم ..

يه چي بردار كوفت كن ، استخاره ديگه چيه …

90صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

با شنيدن صداي خيلي بم و مردونه دقيقا پشت سرم از جا ميپرم و ته دلم خالي ميشه : هييييع

…

به عقب برميگردم كه ميبينم با چهره ي درهم نگام ميكنه . دستام روي سينمه و من كوبيدن

قلبم به سينه م رو حس

چراغ آشپزخونه رو روشن ميكنه و يهمي كنم اما مسيح بي اهميت به من و ظاهرم و ترسم … 

دستش روي معده شه و

با دست ديگه ش كشو هاي كابينت رو باز ميكنه و بي دقت مي گرده و بعد مي ره سراغ كشوي

 بعدي ….

به من محل نميده و مسيح تنها كسيه كه وقتي منو با تاپ و شلوارك و اين ظاهر با اين موها

ميبينه رنگ نگاهش عوض

همين اخمنميشه و لبخند هوس روي لبش نمي شينه ، اتفاقا برعكس ، اخمو تر از قبل ميشه …. 

 به من كمي شهامت

مي ده تا ترس رو كنار بذارم و با صداي آرومي مي پرسم : خوبي ؟

اما عصبي در حالي كه همينطور داخل كشو ها رو مي گرده جواب ميده : تو رو سننه ؟

آخرش انگاري طاقتش تموم ميشه كه دست نگه مي داره و روي زمين ، روي سراميك كف

آشپزخونه مي شينه و به

….… دستش هنوز روي معده شه و دست ديگه ش كنارش افتاده كابينت تكيه مي ده 

نگران ميشم .. نگران كه نه ، يه نوع حس انسان دوستانه ي قوي كه تورج هميشه مسخره م

قدمي جلو ميميكرد …. 

رم و ميگم : تو خوب نيستي …

اين بار فقط بهش خبر دادم كه كلافه ميگه : لعنتي ، داره ذره ذره مي خوره طاقتم رو …

معده ته ؟
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فقط اخمو سرش رو بر ميگردونه و اين بار من مشغول گشتن داخل كشو ها مي شم . با دقت ،

همه ي وسايل داخلش

 … … … آخرش بسته ي قرص رنگي رو كهسومي نه دومي نه رو درميارم و مي گردم . اولي نه 

 قبلا ايلگار يادم داده كه

براي چيه رو سمتش مي گيرم : اين براي معده س …

تموم مدت با اخم و پوزخند نگام ميكنه و بازم بي حرف نگام ميكنه ، از غرور بيخودش لجم

به روي خودمميگيره … 

نميارم و مي خوام كسي باشم كه حداقل قدر دان جاي خوابي هستم كه به من داده ….

ليواني رو پر آب مي كنم و كنارش روي زمين مي شينم . ليوان رو ازم ميگيره و قرص رو باز

اون قرصش روميكنه … 

مي خوره و من چيپسي رو از داخل بسته بيرون ميارم و مي خورم …

هر دو به كابينت تكيه داديم و صداي خش خش چيپسي كه زير دندونام خورد ميشه با صداي

مسيح قاطي ميشه :

جمع كن اينا رو روي زمين …

بهش نگاه ميكنم كه مي بينم نگاهش به موهامه كه روي زمين پخش شده . روي همه ش دست

 مي كشم و مرتب

روي شونه م مي ندازمش و دنباله ش رو بغل ميگيرم ، نا خود آگاه لبخند ميزنم كه ميگه :

خنده داشت ؟

نمي دونم چرا همه ش دنبال اينه كه منو خورد كنه و ميگم : نه ،نمي دونم چرا دعوا داره ؟… 

فقط موهام رو دوست

دارم !
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پوزخند ميزنه و چيزي نميگه ، من از اين نگاه پر از تحقيرش خوشم نمياد . مسيح بي اهميت از

جا بلند ميشه و از

من اين حجم از نفرتش رو درك نميكنم ، درك نميكنم اما راضي امآشپزخونه بيرون ميره … 

من به حفظ فاصله و…. 

دوري كردن از اين مرد زياد از حد عصبي و هميشه ي خدا طلبكار ، راضي ام و مخالفتي ندارم

من مهمون يكي دو…. 

روزه ي اين خونه م ، نه بيشتر ….

صبح كه بيدار ميشم خبري از مسيح نيست . خونه رو سكوت پر كرده . با چشماي خواب آلود

روي همون كاناپه مي شينم

و حتي حوصله ي بلند شدن هم ندارم . هنوز چند دقيقه اي نگذشته كه صداي تلفن خونه بلند

ميشه . بي اهميت نگاش

مي كنم .

قرار نيست برش دارم و مي خوام باز بيخيال سرجا دراز بكشم كه صداي مسيح تو فضا پخش

ميشه : بردار لامصب رو …

اوي ، با توام بچه ..الو … 

حرصي و با اخم به گوشي نگاه ميكنم . اين بار صداي آيفون مياد و به سمت اون نگاه مي كنم .

تصوير ماهرخ از اون

فاصله مشخصه و من فكر ميكنم اشتباه ديدم . دو سه بار پلك ميزنم و بعد از جا مي پرم . تند

سمت تلفن خونه ميرم و

گوشي رو برمي دارم . هولزده ميگم : الو …

صداي دادش تو گوشم ميپيچه : كدوم گوري بودي تو ؟

 …… ماهيه .. نه ، يعني ماهرخه در ميزنن 
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ماهرخ خانوم بگو بهش ، سيم پيچام قاطي مي كنه ها . بروبچه سه ساله كه صدا نميزني … 

آيفون رو بردار . وسابلتم

از روي كاناپه بردار . گاف ندي كه شب رو با من نبوديا …

قرمز مي شم از خجالت و گوشه ي لبم رو گاز ميگيرم . مسيح منو نميبينه از پشت تلفن و باز

صدا بلند ميكنه : گوشت با

منه ؟

باشه …

بي حرف تلفن رو قطع ميكنم و سمت آيفون ميرم . دكمه ي باز شدن درو مي زنم و مثل جت

سمت لباساي پخش شده

م روي كاناپه پرواز ميكنم . برشون مي دارم و تو اتاق مسيح پرت ميكنم . موهام رو محكم دم

اسبي مي بندم و به صورتم

آب مي زنم . كمي مرتب به نظر ميرسم . صداي زنگ خونه كه مياد پر استرس در خونه رو باز

مي كنم و ماهي لبخند

مهربون به لب سلام ميكنه .

سلام دختر قشنگم ، خوبي ؟

خوبم . سلام . بفرماييد !به زور لبخند ميزنم : خ … 

كنار مي رم كه وارد ميشه . قاعدتا بايد براي پذيرايي به آشپزخونه برم . اما من كه جاي

هيچكدوم از وسايل رو نميدونم!

ماهرخ روي يكي از مبلا ميشينه و من به سمت آشپزخونه ميرم . خداروشكر كتري روي گازه و

آب چايي گذاشتن سخت

نيست . دنبال بقيه ي چيزا ميگردم . كه صداش رو از پشت سرم مي شنوم : منو سودابه چاي

خشك و قهوه و هرچي كه
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مي دونستيم تو اين قبيل خوراكيه گذاشتيم توي كابينت بالايي دومي ، سمت چپ …

پي آدرسي كه داده ميرم و پيداش ميكنم . سعي مي كنم نشون ندم كه هول شدم و سمتش

برمي گردم . لبخند ميزنم و

ميگم : چاي يا قهوه ؟!

دلنشين لبخندم رو با لبخند جواب ميده و ميگه : چاي ! اگه زحمتي نيست …

لبخندم عمق ميگيره و جواب ميدم : چه زحمتي ؟

جلو ميرم و يكي از صندلي هاي آشپزخونه رو عقب ميكشم و ميگم : شما بشين تا من چاي

آماده ميكنم !

سختت ميشه …

اين چه حرفيه ؟

كمي چاي داخل قوري ميريزم و همزمان ، صادقانه و از ته دل ميگم : اتفاقا از تنهايي در اومدم ،

 مرسي كه اومدين !

در يخچال رو باز ميكنم و يهتمام مدت خيره ي من و رفتارمه كه چاي رو ميذارم دم بكشه … 

صبحونه ي مفصل رو

روي ميز مي چينم و بعد از پر كردن استكان هاي چاي صندلي رو به روي ماهرخ ميشينم و

ميگم : ببخشيد ، من دير

بيدار شدم از خواب …

اشكالي نداره عزيزم . تو زحمت افتادي …

اينطوري نگين ماهي خانوم ، زحمتي نبود !

مامان …

متوجه منظورش نميشم كه ميگه : اگه اشكالي نداشته باشه ، راحت ترم كه بهم بگي مامان ،

هوم ؟!
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نگاش ميكنم . از مامان گفتن خوشم نمياد . نه كه خوشم نياد ، اما با اصل قضيه مشكل دارم .

مادر من هيچوقت مثل

ماهي خوشرو و مهربون نبود . دروغ چرا ، به مسيح حسادت ميكنم . حق داره بابت خانوم

نگفتنم به همچين خانومي بهم

بگه كه سيم پيچاش قاطي ميكنه . ماهرخ كه مكث كردنم رو ميبينه پشيمون ميشه از

پيشنهادش و تند ميگه : البته

هرطور راحتي .. ببخش معذبت …

با قاشق چاي خوري ، چايم رو توي استكان هم ميزنم . كمي بغضم رو قورت ميدم و بين گفته

هاش ميگم : مادرم

هيچوقت دوست نداشت بهش بگم مامان !

نگاه خيره ش رو حس ميكنم ، اما سرم رو بلند نمي كنم و ميگم : تا حالا هيچ مادرانه اي تو

زندگيم نداشتم .

نمي دونم با خودش چي فكر ميكنه . انگار با مامان گفتني كه ماهرخ ازش حرف زده داغ دلم

تازه شده . بغضم هر لحظه

بزرگ تر ميشه و كي مي دونه مسبب همه ي اين بدبختيام همون كسيه كه مادرمه ؟!؟!

تو فكرم و دارم با خودم ميگم حالا مريم داره چيكار ميكنه كه پشت دست ديگه م كه روي

ميزه گرم ميشه ، ماهرخ

دستش رو روي دستم گذاشته و ميگه : ببخش منو …

لبخند ميزنم و ميگم : نبايد ناراحتتون ميكردم !

حالانفس عميقي ميكشه و صاف سرجاش ميشينه ، مي خواد بحث رو عوض كنه : خب خب … 

ناهار براي مسيح چي
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بپزيم ؟

ناهار ؟ مسيح ديروز تا غروب خونه نيومده بود ! مگه ناهار قراره بياد ؟ ساكت نگاهش ميكنم

كه ميگه : بدجنس ، مي

خواي فكر كردن راجع بهش رو به عهده ي من بذاري ؟

بيچاره از چيزي خبر نداره و من ترجيح ميدم همينطوري فكر كنه . ميگم : چيزي توي ذهنم

نيست !

با خنده ميگه : پاشو با كمك همديگه يه چيزايي درست كنيم !

مي دونم كه مي خواد ذهنم رو منحرف كنه . مي دونم و به شدت استقبال ميكنم . ماهرخ سمت

كابينتا و يخچال ميره ،

منم ميز رو جمع ميكنم كه صداي تلفن مياد . اگه نرم جلوي ماهي بد ميشه و اگه برم ، معلوم

نيست كي پشت خطه كه

صداي عصبيه مسيح مياد : باز تو كري گرفتي ؟

لبم رو گاز ميگيرم و جلوي ماهي خجالت زده ميشم . اما اونقدر فهميده هست كه به روي

خودش نمياره و من سمت

تلفن پا تند ميكنم .

اوي .. بيا بردار اين لامص …

تند گوشي تلفن رو بر مي دارم و روي گوشم مي ذارم . ماهي حتي به سمتم نگاهم نميكنه و من

چقدر ممنونشم كه مي

فهمه نبايد اين همه تلخ بودن مسيح رو به روم بياره ..

الو …

هر ده مين يه بار سكته ناقص ميزني كه نمياي اين وامونده رو برداري ؟

م .. مرسي !

مكث ميكنه و ميگه : ماهي اونجاس ؟
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آره .. خوبم !

گاف ندي جلوش ، همون يه نفر مونده برام !

حرصي ميشم ، چند دقيقه ي پيش كه گوشي روي پيغامگير رفته بود من گاف دادم يا شازده ي

 گوشت تلخي كه حتي

با يه گالن عسل هم نميشه خوردش ؟!!؟

سكوت ميكنم كه شاكي ميگه : گوشت با منه ؟!

سمت ماهرخ صدا بلند ميكنم : داره سلام ميرسونه ، ماهي جون !

ماهي به سمتم برميگرده و ميگه : سلام برسون ، بگو يادش نره زودتر بياد شب مهموني

دعوتيم !

صدام رو پايين ميارم و ميگم : ميگه شب مهموني يادت نره !

 …… وقت گير آوردن به قرآن اوهه 

محل نميده و قطع ميكنه ! تلفن رو از كنار گوشم پايين ميارم و نگاش ميكنم . شك دارم كه

مسيح دسته كم روزي دو

سه بار با خودش دعواش نشه !

ديگه فكر كنم دم كشيده باشه …

لبخند ميزنم و تند كنارش مي ايستم . هر دو كنار گاز ايستاديم و ماهي در قابلمه رو بلند ميكنه

 . برنج درست كردم و هر

دو مي خوايم ببينيم كه چي دراومده ؟!

لب و لوچه م آويزون ميشه و در عوض صداي خنده ي ماهي خونه رو برمي داره كه همزمان

ميشه با چرخيدن كليد توي

قفل در ! ماهي در قابلمه به دست به عقب نگاه ميكنه و من با چهره ي آويزون به برنج شفته

شده اي كه با خمير فرق
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نداره نگاه ميكنم ! كجا رو اشتباه كردم ؟ من كه هرچي ماهي گفته بود انجام دادم …

مسيح خير باشه ، خنده ت خونه رو برداشته ماهرخ !

ماهي خنده توي صداش موج ميزنه و ميگه : سلام قربون شكله ماهت بشم مامان جان . دست و

روت رو بشور تا ناهار

بذاريم …

خيلي غير ارادي عقب برميگردم و بلند ميگم : نه …

مسيح اخمو نگام ميكنه و ماهي بلند تر ميخنده كه صداي مسيح بلند ميشه : يكي بگه چه خبره

اينجا ؟!

ماهي تو كار خانوما دخالت نكن !

مسيح مشكوك ميشه . كانتر رو دور ميزنه و مي خواد به آشپزخونه بياد . حاضرم همينجا محو

بشم ولي مسيح قابلمه و

برنج از ريخت افتاده م رو نبينه ، همينطوريشم سايه م رو با تير مي زنه و اونقدر باهاش رو در

وايسي دارم كه دوست

نداشته باشم ببينه چه گندي زدم !

ماهي جلوي در ميره و دست به كمر جلوي مسيح مي ايسته : احيانا لباسات رو مي خواي اينجا

عوض كني ؟

مسيح كمي كج ميشه و با چشماي ريز شده به من نگاه ميكنه : حداقل به خانومم سلام كنم !

پسره ي الدنگ دل تو دلش نيست تا بفهمه چه گندي زدم ويه جوري مي شم ! خانومش ؟… 

مادرش از خودش زرنگ

تره كه ميگه : حيا كن پسر ، لباست رو عوض كن زود بيا ناهار …

مسيح دو به شك راهش رو سمت راهرو كج ميكنه و من تو فكر اينم ناهاري كه ماهي ازش
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حرف ميزنه كجاس كه تند

به عقب برميگرده : شوهرته ها ، غريبه كه نيست !

ماهي نميدوني كه مسيح از غريبه هم براي من غريبه تره ! چيزي نميگم كه ميگه : زود باش

ميز رو بچين تا من براش

سوخاري درست كنم .

بدون برنج ؟ نگاهم رو كه ميبينه كمي مكث ميكنه و انگار كه تاسف بخوره ميگه : مسيح به

خاطر بدنسازي كه ميره

سوخاري رو ترجيح ميده بدون برنج بخوره ، چون ميگه جفتش با هم بهش نميسازه !

مي دونم تاسفش به خاطره اينه كه من به عنوان زنش از اين موضوع خبر ندارم !

 … … الان ميز رو مي چينم !ميدونم م 

ميدونه كه دروغ ميگم و اصلا نميدونم از چي حرف ميزنه ، اما به روم نمياره و نمي دونم پاي

چي مي ذاره !؟!؟ مشغول

چيدن ميز ميشم كه مسيح لباسش رو با تيشرت مشكي و گرمكن سفيد عوض كرده ، به

آشپزخونه مياد و پشت ميز

ميشينه . انگار كه من اصلا وجود ندارم رو به ماهي ميگه : چه كرده اين ماهرخ خانوم !

منم بين هردوي اونا ميشينم كه ماهي ميگه : دست خانومت درد نكنه !

مسيح محل نميده ، لعنتي حتي ظاهر سازي هم بلد نيست . هوايي كه مسيح اونجاست برام خفه

كننده س ، چرا خبري

از كسري نيست ؟

بي ميل با غذا بازي ميكنم كه ماهي از در دوستي وارد ميشه و به مسيح ميگه : امشب مياي ديگه

 ، مگه نه ؟

مسيح مشغول خوردنه و ميگه : نميبيني لباس عوض كردم ؟ يعني برنميگردم شركت و ميام !

عمه ت به خاطر تو به اهورا هم گفته !ماهي الهي فدات بشم مادر … 
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مسيح حالا نميشه اين خاله خان باجي ها رو نكنين ؟ پا گشا ديگه چه صيغه ايه ؟!

بي تفاوت به سمت من برميگرده : آب بده !

ليوان رو پر ميكنمدستور ميده بهم و من چقدر كم حرف و تسليمم در برابر خواسته هاش … 

و سمتش ميگيرم . ميگيره

و تا قطره ي آخر سر ميكشه !

انگاري مسيح همون اولين ديدارمون ميخ خودش رو محكم كوبيده و زهره چشمي كه بايد رو

ازم گرفته ! مسيح آدم

مراعات كردن نيست …

بعد از ناهار ماهي عزم رفتن ميكنه و من تا جلوي در براي بدرقه ش ميرم . كاش نميرفت !

مسيح تو اتاق خودشه و من روي سراميك هاي كف سالن نشستم و به كاناپه ي سه نفره ي رو

به روش تكيه دادم .

تلويزيون نگاه ميكنم و حوصله م سر رفته …

صداي در اتاق مسيح رو از پشت سرم مي شنوم و محل نميدم . بعد صداي پاهاش رو ، مي فهمم

 كه به آشپزخونه رفته.

نمي دونم داره چيكار ميكنه اما چند لحظه بعد صداش رو ميشنوم .

پاشو حاضر شو بايد بريم ….

از پنجره ي قدي خونه به اسموني نگاه ميكنم كه رو به غروب رفته .. زود گذشته و من تموم

مدت خيره به مربع صفحه

ي تلوزيون دارم فكر ميكنم كه بايد يه تلفن همراه بخرم و پيغام بذارم براي تورج !

اوي ، گوشت با منه ؟

اخم ميكنم و بهش نگاه ميكنم . بي هوا ميگم : اسمم نهانه !

پوزخندي ميزنه و ميگه: پاشو برو آماده شو …
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دلم ميخواد از اين خونه برم . بغض ميكنم و به روي خودم نميارمحتي به حرفام محل نميده … 

. از جا بلند ميشم و به

لباسايي كهاتاقش ميرم . لب تاپش رو روي تخت باز گذاشته و دور تا دورش پر از برگه س … 

 ظهر با اومدن ماهي تو

همون لباساي سمانهاتاقش پرت كرده بودم هنوزم وسطه اتاقه ، خم ميشم و برش مي دارم … 

س و من توي اين سه

روز حتي دوش هم نگرفتم !

از اتاقش بيرون ميام ، مي بينمش كه يه وري و دست به سينه به ديوار رو به رويي تكيه داده كه

 با ديدنم تكيه ش رو از

ديوار ميگيره و اخم ميكنه : اينا چيه ؟

گفتي حاضر شم …

گفتم حاضر شي ، نگفتم كه بازم اين چرت و پرتا رو تنت كني !

فقط همينا رو دارم !

به اتاقش ميره و همزمانجلو مياد و لباساي تو دستم رو چنگ ميزنه و از كنارم ميگذره … 

ميگه : بيا اينجا …

دو دل ، بالاخره دل به دريا ميزنم و وارد اتاق ميشم ، اما در اتاق رو نميبندم ! مسيح هنوز هم

ترسناكه ، هر چند توي

اين دو سه روز خطايي نديدم ازش و اين خودش تا الان آروم منو نگه داشته …

من توي فكر خودمم و مسيح يكي از دراي كمد رو باز ميكنه ، همونيه كه كسري اون روز

نشونم داد و گفته بود ماهي و

سودابه براي ساره همه ي لباس ها رو خريدن !
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رديف لباس ها رو نشونم ميده و ميگه : از اينا استفاده كن …

به يه دري كه گوشه ي اتاقه اشاره ميكنه : دوش ميگيري …

به ميز آرايشي بزرگي كه انواع و اقسام لوازم آرايشي هم روي ميزش هست هم تو قفسه ي

كنارش اشاره ميكنه و ميگه:

سنگين و قشنگ !آرايش ميكني ، جلف نه … 

به كمد اشاره ميكنه : يه لباس شيك ميپوشي و مياي بيرون تا بريم ! حله ؟!

باشه !

از در بيرون ميره كه منم بعد از كمي گشتن حوله رو پيدا ميكنم و حموم ميرم ، در حموم رو

چند دور قفل ميكنم . با

خيال راحت دوش ميگيرم . با خودم ميگم كاش از خدا يه چيز ديگه مي خواستم !

موهاي نمدارم رو دسته ميكنم و يهحوله ي تنپوش رو تنم ميكنم . كمي از خودم بلند تره … 

وري روي شونه م ميندازم

ريز نقش بودن رو دوست ندارم ، اما هستم ! قفل حموم روكه تا دو وجب بالاي زانوم ميرسه … 

 باز ميكنم و بيرون ميرم.

مشغول اسپري زدن دور گردنشهنگام به هيكل فوق درشت مسيح مي افته با كت اسپرتش … 

كه نگاهه اونم از تو آيينه

 … … اما مسيح نگاهشهول ميشم و تب ميكنم به من مي افته و زل ميزنه به من و حوله ي تنم 

 رو ميگيره و خونسرد

كارش رو انجام ميده . همزمان ميگه : چرا ماتت برده ؟ دست بجنبون !

 … … اصلا به روي خودش نمياره و من قلبم به تپش ميحتي خيره نميشه از اتاق بيرون نميره 

افته . مسيح اصلا منو

ميبينه ؟!!؟!؟!
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نمي فهمم چه مرگم شده ؟ از طرفي خوشحالم كه به چشمش نيومدم و از طرفي بدم مياد از

خود خواهيش و براي بار

هزارم پيش خودم ميگم : مسيح تنها كسيه كه من وظاهر تقريبا بي نقصم براش مهم نيست و

دلگير ميشم ازش …

رو به روي كمد مي ايستم و از رديف مانتوها دست مي برم و كت تقريبا بلند تا دو وجب بالاي

زانوم رو كه سفيد رنگه

 انگشت از مچ پام بالاتر مي رسه و مي دونم مچ پاهاي سفيد3در ميارم .. شلوار لوله اي كه تا 

رنگم رو خوب نشون ميده.

مسيح فقط داره مغرور بودن خودش رو نشون مي دهاز عمد برام مهمه ظاهرم چطور باشه …. 

شال لخت مشكي رنگي… 

رو برمي دارم و داخل كمد يك طبقه ي جدا مي بينم كه پر از انواع و اقسام كفشه و دست مي

ذارم روي كفش پاشنه ده

سانتي ساده ي مشكي و يه كيف دستي كوچيك مشكي !

موهاش رو درستهمه رو روي تخت مي ذارم و سمت مسيح بر مي گردم . مشغوله خودشه … 

 كرده و حس مي كنم

وقتي نگاه خيره ي من رو از آينه مي بينه به سمتم برمي گردهفقط مي خواد وقت كشي كنه … 

: ها ؟ چيه ؟

 …… مي خوام لباس عوض كنم مي 

نگاهش كه به كفشم مي خوره پوزخند مي زنه : توله ت نيفته يه وقت !

حس مي كنم ازنمي دونم خجالت بكشم يا عصباني بشم كه بي تفاوت از در بيرون مي ره … 

مسيح حتي بيشتر از مازيار

متنفرم !
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آرايش مي كنم ،از عمد جلوي آيينه مي شينم و از بيخ موهام رو اتو مي كنم . لخت و شلاقي … 

 غليظ و مي خوام صداش

رو در بيارم . همه ش يه بغض بزرگ بيخ حنجره م خونه كرده و مي خوام بهش ميدون ندم ، تو

 تمام عمرم كسي با من

اينطور برخورد نكرده و خيلي سختمه كه با مسيح كنار بيام .

موهام رو باز و رها مي ذارم كه از پشت تا زانوم مي رسه ، شالم رو سرم ميكنم و تيپم زيادي بي

 نقص و شكيله براي

پاگشاي نو عروس !

از در كه بيرون مي زنم ميبينمش كه روي مبل نشسته و سرش توي گوشيه . با شنيدن صداي

پاشنه ي كفشام سرش

رو بلند ميكنه كه با ديدنم ابرويي بالا مي ندازه !

گوشيش رو توي جيبش ميذاره و هر دو دستش رو هم همينطور . آروم جلو مياد و يه قدميه

من مي ايسته . با اين پاشنه

 سانتي بازم از من بلند تره و من سرم رو بلند مي كنم تا بهتر ببينمش15 يا 10هاي بلند تقريبا 

 كه خيره به صورتم ميگه:

گفتم ملايم و شيك ، نگفتم ؟

ته دلم لبخند مي زنم . صداش رو درآورده بودم . بي تفاوت نگاش مي كنم كه لبخند كجي مي

زنه و ميگه : ميمون

هرچي زشت تر ، اداش بيشتر !

خشكم ميزنه كه با چهره ي پيروزي از خونه بيرون ميره . عصبي قدم برمي دارم و از خونه

بيرون ميرم . كنار در ايستاده

تا من بيرون برم و در رو قفل كنه . كنارش كه مي رسم . اون بي توجه كليد رو داخل قفل مي
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ذاره و درو قفل مي كنه

و من ميگم : به من ميگي زشت ؟

لبخند كمرنگ روي لب هاش قشنگ مشخصه و اين منو حرصي مي كنه . آستين كتش رو از

بازو مي گيرم و مي خوام

به سمت من برگرده ، تا خودش نخواد نميشه و به نظرم مسيح به غول آخر مرحله ي بازي

هاي سگا شبيهه و در نهايت

با قفل كردن در ، صاف مي ايسته و به سمت من برميگرده .

لبخند روي لبش بهم دهن كجي مي كنه و مسيح خونسرد تر از قبل توي صورتم خم ميشه و

همزمان يكي از دستاش

رو دور كمرم ميگيره و من خشكم مي زنه ، صورتش رو يه وجبي صورتم مياره و ميگه : مگه

اين كارو نكردي تا به چشم

من بياي ؟

قلبم توي دهنم ميزنه و طبق معمول حس مي كنم الان لرز مي كنم از ترس و تب ميكنم از

رنگ پريده ، تنددلهره … 

از حلقه ي دستش عقب تر ميرم كه چون تسلطي روي راه رفتنمو هول مي خوام عقب برم … 

ندارم پاشنه ي كفشم كج

ميشه و مي خوام بيفتم كه دست ديگه ش رو اين بار دورم حلقه ميكنه و انگار براش تفريح

مياد كه به جاي عصبانيت ،

لبخند داره و ميگه : به پا انگشت پات نره تو چشمت نيم وجبي !

با پرخاش صاف مي ايستم و ازش فاصله ميگيرم : ولم كن …

بيخيال سمت آسانسور ميره ،كاش مي دونست اين لبخند روي لبش خيلي روي اعصابمه … 

دكمه ي آسانسور روي ميزنه
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من اينو هر دو سوار ميشيم . دور ترين نقطه از مسيح مي ايستم و تقريبا گريه م گرفته … 

كار رو نكردم كه به چشم

اين مردكه از خود راضي بيام .

در آسانسور باز ميشه و هر دو بيرون ميايم . سمت ماشين ميريم . با ريموت قفل رو باز ميكنه

كه در جلو رو باز ميكنم و

ميشينم . مي خوام زودتر برسيم تا از مسيح دور باشم .

راه مي افتيم . انگار مسيح هم مثل من ميل چنداني به حرف زدن نداره و من از اين حسش

استقبال ميكنم بعد از تقريبا

نيم ساعت جلوي يه در بزرگ آهني نگه مي داره و بوق ميزنه . كسي در رو باز ميكنه و مسيح

باز استارت ميزنه براي

به جز خانواده ي خودم و پسراداخل رفتن و همزمان ميگه : كسي نمي دونه كه تو بارداري … 

ترجيح مي دم اصلا… 

حرف نزني تا اينكه سوتي بدي ، حاليته ؟

جواب نميدم كه صدا بلند ميكنه : باز كري گرفتي ؟

غير قابل فهمه ؟سمتش برميگردم و ميگم : خوشم نمياد باهات حرف بزنم … 

چنان روي ترمز ميزنه كه نيم تنه م جلو ميره ، دست راستش رو از روي فرمون بلند ميكنه و

پشتش رو سمتم نشون

ميده: با پشت دست ميزنم دهنت خون بالا بياريا …

اخم هاي درهمش درهم تر ميشه و ميگه : منبه در تكيه ميدم و دروغ چرا ؟ ترسيدم ازش … 

 سگ بشم به قرآن بد

خيلي بد ميشه به مقدساتت !ميشه ها … 

صداي به پنجره كوبيدن از پشت سرم مياد و از جا مي پرم . با ديدن اهوراي اخمويي كه خم
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شده و به پنجره زده تند در

ماشين رو باز ميكنم و پياده ميشم . بي اراده به آرنجش چنگ ميزنم و با ترس به مسيح نگاه

ميكنم . مسيح مثل برق

گرفته ها ، تند تر از من پياده ميشه و ميگه : الان يعني پناه گرفتي الاغ ؟!

تو يه وحشي اي …

به آني كبود ميشه و ماشين رو دور ميزنه . جيغ ميكشم و اهورا تندي جلوي من مي ايسته . با

دستام به پيراهنش از كمر

چنگ ميزنم كه مبادا جا خالي بده و من بيچاره بشم !

حيثيته ما رو نبر تا بفهمن چه گهي خورديماهورا مسيح سر جدت كوتاه بيا ، اون تو پر آدمه … 

… 
نعره ميزنه : به درك …

از جا مي پرم و با خودم مي گم ، غلط كردم .

مسيح بيا كنار اهورا تا زنده و مرده ي تو رو هم يكي نكردم !

اهورا كلافه ميشه كه صداي فرشته ي نجاتم مياد : مسيح مامان جان …

سمت صدا برميگرديم و با ديدن ماهي كه روي اولين پله ي منتهي به ورودي ساختمون ايستاده

 ، دو تا پا دارم دوتاي

ديگه قرض ميكنم و سمتش مي دوم . صداي پاي مسيح رو هم ميشنوم كه دنبالم مياد . ماهرخ

هاج و واج مونده كه

سريع پشت سرش پناه ميگيرم . موش گربه بازي شده انگار …

مسيح با چشماي سرخ شده از عصبانيتش نگام ميكنه و ميدونم كه خيلي داره مراعات ماهرخ

رو ميكنه ..
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ماهي چه خبره ؟ چي شده ؟ خدامرگم بده …

مسيح تو دخالت نكن بيا اينور …

 …… ارواح خاك مامانم قسمت ميدم يه امشب كوتاه بيا ماهي مسيح من آبرو دارم 

همين بين ياشار بيرون مياد و با خنده ميگه : به به شا دوماد !

با ديدن اوضاعمون خشكش ميزنه و رو به مسيح ميگه : باز چيكارش كردي تو ؟

مسيح كلافه دستش رو لاي موهاش ميكشه كه اين بار خانومي كه قبلا فهميده بودم مادر ياشاره

 و عمه ي مسيح از

ساختمون درمياد . ماهي خيلي نامحسوس منو از پشت سرش ، كنارش مياره و مي خواد وانمود

كنه كه خبري از جنگ و

دعوا نيست .

عمه وا ، چرا دم در ايستادين ؟

ياشار با خنده ي بي معني ميگه : برادر زاده ت رونما ميخواد ، ناكس ده مين طاقت نداره ن ..

يني ساره دور باشه ازش…

عمه الهي دورش بگردم ، جون بخواد مسيحم …

مسيح سلام .

رو به من ( دختر خوشگلم خيليعمه سلام فدات بشم ، چرا نمياين داخل ؟ بفرماييد … ) 

خوش اومدي …

نفس راحتي ميكشم كه از نگاه مسيح و اهورا دور نمي مونه . اهورا لبخند ميزنه و مسيح هنوزم

اولاز عصبانيت سرخه … 

نفر من از جمع فاصله ميگيرم ، از كنار ياشار مي گذرم و داخل ميرم . كفش هام رو درميارم و

صندل هاي رو فرشي سفيد

رنگي رو پا ميكنم و با عجله از خم راهرو ميگذرم .
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چشمم به كمال مي افته كه كنار يه آقايي تقريبا همسن خودش نشسته ، نا خودآگاه ازش

خجالت ميكشم و شالم رو

جلوتر ميارم . سودابه و دو تا دختر جوون تر با سه تا آقاي تقريبا همسن مسيح ، دور هم

نشستن و با ديدن من از جا بلند

 …… سلام ميشن . هول ميكنم و ميگم : س 

همه خوشرو جواب ميدن كه صداي مسيح رو دقيقا از كنارم ميشنوم : سلام !

بهش نگاه ميكنم . كه نيم نگاهي بهم مي ندازه و زير لب ميگه : جفت شيش آوردي اين بار !

نفس راحتي ميكشم كه از كنارم ميگذره و به همه دست ميده كه ياشار كنارم ميرسه : عه ، تو

كه آب رفتي جوجه !

اشاره ش به كفش هاي پاشنه بلنديه كه پام بود و الان پام نيست . از لحن بامزه ش به خنده مي

 افتم كه صداي كسري

به گوشم مي خوره : اي تو روحت ياشار ، باقالي خورده بودي ؟ بو گند مي داد !

به سمتش برميگردم ، دستاش رو با دستمال خشك ميكنه و معلومه از دستشويي اومده . كمال

اعتراض آميز گفت : ععع،

كسري !

كسري اما نگاش به من افتاد و لبخند مهربوني زد ، بلند گفت : سلام خوشگل خانوم ، كي

اومدين ؟!

مسيح عليك سلام ، منم اومدم …

كسري تو مهم نيستي !

ماهي ععع كسري !

آقا رضا كه فهميده بودم باباي ياشاره با خنده گفت : تو و كمال چتونه هي ميگين ععع كسري ؟

 بذارين بچه حرفش رو
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بزنه …

ياشار اين شازده واسه بچه بودن يه خورده زيادي نره خره ها بابا !

مجتي ) شوهر سودابه ( آي گل گفتي ، آي گل گفتي …

با خنده جلو ميرم و يه قدم مونده به كسري مي ايستم : سلام .

خيلي راحت دستش رو دور گردنم ميندازه و بيخ گوشم آروم ميگه : آقا غوله كه شاخت نزد !؟

چه جورم !اووووم … 

اخم ميكنم و جدي ميشه : دست روت بلند كرد ؟

نه ، مامان ماهي به موقع رسيد !

حس ميكنم نگرانيش رفع ميشه و با لبخند ميگه : تو كه مامانمم طاق زدي جوجه

جوجه گفتنش زير زبونم مزه ميكنه و خوشم مياد . روي يه كاناپه ي دو نفره ميشينيم كه مبل

هاي كناريمون اهورا و

رو به رويي هم مسيح ، كه با اخم بر و بر منو نگاه ميكنه !ياشاره … 

خانوما چند دقيقه اي هست كه به آشپزخونه رفتن و يكي از مردايي كه شوهر خواهر ياشار به

حساب مياد ريز ريز نگام

ميكنه و من معذبم !

پشيمون ميشم از اينكه اين همه به خودم رسيدم تا فقط حرص مسيح در بياد و از قضا توجه

همه جلب ميشه به جز

مسيح! كسري با آرنج به پهلوم ميزنه كه نگاش ميكنم : چيه ؟ تو لكي چرا ؟

با زبونم لبم رو تر مي كنم و مي مونم كه چطوري ازش خواهش كنم . خودش مي فهمه و ميگه :

 چي شده ؟

 … … يني چطوري بگم ؟!ميگم امم 

همينطوري كه داري ميگي !
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لبخند ميزنم و ميگم : مي .. ميشه از .. از تلفنت استفاده كنم ؟!

در جا از جاش بلند ميشه و تلفنش رو از توي جيبش بيرون مياره و باز سر جاش ميشينه !

گوشي رو سمتم ميگيره : اين

ديگه لكنت داره ؟!

مجتبي با تعجب ميگه : عجيبه تو عصر تكنولوژي گوشي نداشته باشي !

همون مردي كه نگاهش آزارم ميده ميگه : اونم با همچين شوهره مايه داري …

مسيح اخم آلوده و ياشار ميگه : حتما خودشون به تفاهم رسيدن نادر …

مي فهمم اسمش نادره و ميگم : فقط يه چيزي رو از كسري مي خواستم …

 …… ساره جون صداي سودابه از آشپزخونه مياد : ساره 

كسري مهربون نگام ميكنه و ميگه : مي خواي گوشي رو با خودت ببر …

شيطنتم گل ميكنه و خم ميشم ، بيخ گوشش ميگم : تا دوست دخترات كه زنگ زدن جفتمون

بيچاره بشيم ؟!

 …… نبري ، بپرونيشون ميخنده و اونم بيخ گوشم ميگه : نه خره ، تو مثلا خواهرمي 

ميخندم و گوشي رو روي پاش ميذارم : ميرم ، ميام ميگيرم ازت …

حواس همه به ما دو تاس و نگاه مسيح بيشتر روي ما تيزه ! از جا بلند ميشم و به آشپزخونه

ميرم . همه شون دور ميز

نشستن . چاي مي خورن و دو تا خواهراي ياشار دارن سالاد درست ميكنن . سودابه غذاي توي

قابلمه رو هم ميزنه و

ماهي با خواهر شوهرش گرم گفت و گوا.

ماهي صندلي كنارش رو نشونم ميده و ميگه : بشين مامان جان … !

دلم براي اين مامان جان گفتنش ميره و با لبخند روي صندلي كه نشون ميده ميشينم . يكي از

خواهراي ياشار به سمتم
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برميگرده و ميگه : من يلدام ، خواهر بزرگ تر ياشار و يسنا …

خواهرشم به روم لبخند ميزنه و من با لبخند جواب ميدم : خيلي خوشحالم از آشناييتون …

عمه توام مثل دختر خودم ، معذب نباش اصلا !

يلدا خب داري معذبش ميكني بيچاره رو …

ميخندم و ميگم : من كه راحتم …

ماهي كيف ميكنه و ميگه : عروسم يه دونه س !

سودابه كسري زن بگيره چي ؟ حسوديش ميشه خب …

ماهي نه ديگه ، اونم يكي مثل ساره رو انتخاب ميكنم براش …

داره بزرگ جلوه م ميده .. مي خواد باور كنم كه دختر خوبي ام .. باور كنم كه غريبه نيستم و

غريبگي نكنم . از خودم بدم

مياد براي دروغاي ريز و درشتي كه گفتم . صداي يلدا توجهم رو جلب ميكنه : يسنا من بلد

نيستم گفتم …

عمه باز چي شده ؟

يسنا مي خواد خيار رو همينطوري خورد كنه ميگم بهش گل درست كن …

سودابه مهمونه خودش جلوتونه ها ، حالا نمي خواد رو كنين چهره ي واقعيتون رو …

مي خندم و ميگم : خب بدين من درست كنم …

عمه خدا مرگم بده ، آبرومو بردين …

سودابه همين الان گفتي دخترته ….

همه مي خندن و عمه سرخ و سفيد ميشه : وا سودابه !

يخم باز شده و مي گم : خب راست ميگه …

يلدا حالا توام بلدي يا مثل مني ؟

بد شد خودم مي خورمش !شونه بالا مي ندازم و ميگم : يا خوب درمياد يا بد ديگه … 
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يسنا ظرف پر از خيار رو سمتم هل ميده و ميگه : معامله ي خوبيه !

عمه خيالت راحت ، بد بشه مي دم همين ور پريده بخوره …

خنده م ميگيره . ظرف رو جلوي خودم ميكشم و من يادم نمياد تقريبا چند وقته كه كار ديزاين

ظرف هاي غذايي كه

براي اجلاس تورج بود رو انجام ميدم !

با لذت كارم رو انجام ميدم .شال از سرم روي گردنم افتاده و من عاشق ديزاين سفره م … 

بقيه مشغول چيدن ميز ميشن

و من هنوز سرجام نشستم .

سودابه يه ليوان آب بده !

با صداي مسيح سر بلند ميكنم كه ميبينم داره منو نگاه ميكنه و اخم مي كنم . نگاهم رو بر مي

گردونم . سودابه ليوان

 …… يسنا ميگه : مسيح خانومت خيلي كد بانوعه پر شده از آب رو به مسيح ميده 

بي اراده نگاه خجالت زده م سمت ماهي برميگرده كه با ديدن نگاهم به خنده مي افته ، مي

دونه كه هنوز بابت اون برنج

شفته شده معذبم و صداي مسيح رو مي شنوم : كاش همه چيزش همينطوري خوب بود !

وا ميرم . نگاش ميكنم . همه مي خوان به روي خودشون نيارن و ماهي با اخم به مسيح نگاه

ميكنه . مسيح پوزخند ميزنه

و از در بيرون ميره . همين موقع اهورا مياد تو و ميگه : عمو صداش در اومدا ، ميگه شام چي

شد ؟

همين بين نگاهش به من مي افته و ميگه : اينجا رو ، خب تو اين همه بهش ميرسي كه آدم

دلش نمياد بخوره .

زهري كه مسيح داده رو جاش عسل مي ذاره و بااهورا مهربونه ، مثل كسري ، مثل ياشار … 

لبخند ميگم : راس ميگي؟
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اهورا والا ، بيسته بيسته !

يلدا ميگيم وقت عروسيه تو ، ساره ميز رو بچينه !

اهورا كمي مكث ميكنه و ميگه : والا ما دست رو هركي گذاشتيم گندش در اومد .

ماهي تو جون بخواه ، خودم برات آستين بالا ميزنم .

اهورا منو نگاه ميكنه و ميگه : سر ساره شلوغ ميشه …

منظورش رو نمي فهمم . يلدا با خنده ميگه : الان ساره ميگه عجب غلطي كردما !

خونگرمن و مهربون ! برعكسه مسيح گوشت تلخ و زبون نفهم ! همه با كمك همديگه ميز رو

چيديم و از ترس اينكه

منو بيخه خره مسيح جا ندن ، ميرم و روي صندلي كنار كسري جا ميگيرم . مسيح بي اهميت به

من كنار دست حاج

كمال ميشينه و كسي به روم نمياره كه مثلا بايد كنار شوهرم بشينم . كسري با صداي آرومي

ميگه : مي خواي بزنگي

به يارو كه اون روز ديديم ؟

نگاش ميكنم و سرم و تكون ميدم كه ميگه : وجدانا چي داره كه دوسش داري ؟!

لبخند ميزنم و ميگم : دوست داشتن كه دست خود آدم نيست !

حالا واقعا مي خواي زنگ بزني ؟

راهه ديگه اي به ذهنم نمياد كه ازش خبر بگيرم !

از تكنولوژي عقبيا ….

گنگ نگاش ميكنم كه ميگه : يه كاري كن ، شماره ش رو ذخيره كن ، تو اينستاگرام پيجش رو

 چك كن ، چه مي دونم؟

 … … چيزي گذاشته برات !شايد پيامي ، حرفي ، حديثي تو تلگرام عكسش رو چك كن 

ذوق ميكنم : راست ميگي ؟

115صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

وقته شامه ها !

با صداي مسيح كه اخطار گونه س هر دو نگاهش ميكنيم و همه به منو كسري نگاه ميكنن .

مسيح لعنتي انگاري به

شدت مصممه تا خوردم كنه ! چيزي نميگم و كسري ميگه : خب بخور ، كي گفته ناهاره ؟!

معلومه شامه !

مسيح پوفي ميكشه و آقارضا ميگه : تازه با برادر شوهرش گرم گرفته ، اگه گذاشتيش !

حس ميكنم كنايه ميزنه ! كسري بيخيال مشغول خوردن ميشه و من ميگم اگه تورج برام پيغام

گذاشته باشه چي ؟ مشتاق

تر ميشم تا چكش كنم . اينكه بفهمم تا كي بايد خونه نشين خونه ي مسيح باشم و تحملش كنم

 ؟ يا اينكه مامان چي

ميگه و بابام كجاس ؟ هزار تا سوال تو ذهنمه و كسي به پهلوم ميزنه ، نگاه ميكنم . كسري زير

لبي مي گه : بخور خب!

بي ميل غذا مي خورم . سر جمع شايد چند تا قاشقم نشه . ميز رو كه جمع ميكنيم . توي

آشپزخونه روي صندلي ميشينم

و با پارچه ظرف هاي خيس رو خشك ميكنم . ترجيح ميدم تو جمع آقايون نباشم و همين موقع

 كسري به آشپزخونه مياد

و كنارم ميشينه ، من حتي معذب هم نميشم و كسري انگاري خدادادي راحته !

گوشيش رو دستش ميگيره و ميگه : خب شماره ش رو بگو …

شماره ي تورج رو ميگم ، ذخيره ميكنه و هر دو توي گوشي خم ميشيم . فاصله مون به صفر

رسيده . ميره و از تلگرام

وقتش كه شدبرام عكسش رو مياره ، عكس اول متنه كه به تركي نوشته ) نور چشم برنگرد … 

 از تاريكي بيرون ميام ! (
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بغض ميكنم و به صفحه خيره م كه كسري نگام ميكنه ، با صداي آرومي ميگه : چي شد جوجه ؟

 چي نوشته اينجا ؟!

فحش داده ؟!

بين بغض و اشكايي كه تو چشممه لبخند ميزنم و ميگم : گفته نور چشم برنگرد ، وقتش كه شد

 از تاريكي بيرون ميام !

اوهوع ، رمزي حرف زده .. حالا بچه پرروي از خود راضي ، نور چشم يني تويي ؟

اسمم نور چشم بود براش …

عميق نگام ميكنه و ميگه : بغض نكن !

به چشماش خيره ميشم و ميگم : دلت مي سوزه برام ؟

دهن باز ميكنه حرف بزنه كه مسيح به آشپزخونه مياد و با ديدن من و فاصله ي به صفر رسيدم

 با كسري يه جمله ميگه:

پاشو …

سودابه كه مشغول ظرف شستنه و يلدا و يسنا داخل رفتن تا ميوه بذارن . خداروشكر به جز ما

چهار نفر كسي توي

آشپزخونه نيست . تعجب ميكنم كه مي غره : گفتم پاشو …

كسري پوفي ميكشه و من از جا بلند ميشم . سودابه آب رو ميبنده و كنار مسيح مي ايسته : چي

 شده داداش ؟

مسيح محل نميده و فقط نگاهش به منه : همين الان ميريم !

ميمونم چي بگم ؟! يا اصلا برام سواله كه چه خبره ؟ تند جلو مياد و بازوم رو ميگيره ، چند

قدمي سمت در هلم ميده و

ميگه : يالا !

سودابه رو گونه ش ميزنه : خدا مرگم بده ..
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كسري از جا بلند ميشه : چته باز ؟!

به هيچكدوم محل نميده و خيره به من و ترسي كه بي شك توي نگاهمه ميگه : يا مثل بچه ي

آدم همين الان ميريم،

يا با كتك مي برمت …

ميدونم اين كارو ميكنه ، همين چند روز كافيه تا بشناسمش ، ترس برم مي داره ! من براي

خودم غرور داشتم .

دوست ندارم حداقل جلوي خانواده ي عمه ش با من اونطور برخورد كنه و بغض كرده از در

آشپزخونه بيرون ميرم .

همزمان مي شنوم سودابه ميگه : مسيح چطور دلت مياد ؟ خانومت حامله س ، اين چه

برخورديه آخه ؟

كسري آقا پاچه گير خوبيه !

نميشنوم ديگه چي ميگن و رو به جمع ميگم : ببخشيد ما بايد بريم .

ادب حكم ميكنه كه اطلاع بدم . اما مسيح كنارم مي مونه و در جواب بقيه فقط مي گه : كار پيش

 اومده .

حس ميكنم ماهي ميدونه كه اوضاع نرمال نيست ، عمه ش گلايه ميكنه : شما كه ميوه نخوردين

 ، زوده حالا …

ياشارم فهميده و مي گه : مادر من حتما كار پيش اومده براشون ديگه !

 … … اين پسرا هيچ وجه اشتراكي با مسيح ندارنياشار نگرانه و كسري اخموا اهورا كلافه س 

در مقابل تعارف همه و… 

نگاه خيره ي نادر از درخونه بيرون ميزنيم . مسيح عصبانيت از توي كاراش پيداس و من نمي

خوام با مسيح برم .
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وقتي مكثم رو كنار ماشين ميبينه خودش در شاگرد رو باز ميكنه . بقيه كه تا توي باغ براي

بدرقه مون اومدن و يسنا

ميگه : واااي ، چه جنتلمن !

يسنا نمي دونه چه خبره و من روي صندلي ميشينم . مسيح ماشين رو دور ميزنه و راه مي افته ،

نگهبان خيلي وقته در

خونه رو باز كرده . از در كه مي گذريم پاش رو روي پدال گاز فشار ميده . تند نفس ميكشه و

ميگم : م .. من كاري

كردم ؟

 …… فقط خفه شوووو نعره ميزنه : خفه شو 

چهار ستون ماشين با چهار ستون بدنم ميلرزه كه پاش رو محكم روي ترمز ميزنه . مي خوام تو

 شيشه برم كه خودش

بازوم رو ميگيره و مانع به جلو پرت شدنم ميشه . فشار پنجه هاش دور بازوم زياده و ميگه :

مكان كم آوردي بساط

هرزگيت رو خونه ياشار اينا پهن ميكني ؟

وا ميرم و اشكم روي گونه م سر مي خوره …

چ .. چي ميگي ؟

باز داد ميزنه : چي ميگم ؟ من چي ميگم يا توي هرجايي كه تو بغله داداشه من لم ميدي ؟

هق هقم بلند ميشه و ميگم : من هرجايي نيستم !

دم به دقه نيشهآره تو نيستي ، ننه ي منه تو بغله كسري لم ميده و پشت اهوارا پناه ميگيره … 

بازش رو به نادر نشون

ميده !

بازوم رو ميكشم و ميگم : ولم كن …
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بازوم رو ول ميكنه كه درماشين رو باز ميكنم و پياده ميشم . صداي هق هقم بلنده و مسيح

انسان نيست ! صداش رو

 …… هوي ، ميگم سوار شو ميشنوم كه تو ماشين داد ميزنه : سوار شو 

اندازه ي سه چهار متري جلو تر از ماشينشم كه داد ميزنه : به درك ….

مسيح حتي منوصداي استارت ماشينش رو ميشنوم و واقعا برام مهم نيست كه بذاره و بره … 

آدم حساب نميكنه . تو

 … … مي خواد خودم به پاشسرعتش زياد نيست همين فكرام كه ماشينش از كنارم مي گذره 

بيفتم كه صبر كنه . اما

من تره هم خورد نميكنم . گند و بدبختي تو زندگيم زياد بوده و ترجيح ميدم شب تا صبح تو

خيابون باشم تا خونه ي

حتي اين خيابوني كه پرنده پر نميزنه !مسيح … 

نه ،صداي بوق ماشيني رو ميشنوم كه پا به پام از كنارم راه افتاده . صداي پسرك رو ميشنوم … 

 چند تا پسرن …

اوووو تيپشو …

خانوم اجازه هست بخوريمت ؟

نگاه نميكنم و مثل سگ پشيمونم از پياده شدن از ماشين مسيح ، موتور ماشين خاموش ميشه و

 بعدش صداي باز و بسته

 متري جلوتر15 يا 10شدن در ماشين رو ميشنوم . نگام به ماشين مسيح مي افته كه دسته كم 

پارك شده و مي دونم

 …… مي دونم كه خوشحاله و مي دونم كه اگه سرم رو هم ببرن نمياد كه ميبينه 

مثل بيد مي لرزم . پا تند مي كنمدو تاشون جلوم رو ميگيرن . هيكل درشت و ميزوني دارن … 

كه عقب فرار كنم كه
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يكيشون از من فرزتره و منو دور ميزنه و جلوم مي ايسته ، حالا من بينشونم …

بيخيال ، اين كاره نبودي كه اين ساعت اينجا نبودي …

اووو ، ممد شاسيش رو نگا !

 …… اون يكي ميگه : لباش كشته ميده مرگه داداش آب ميشم از خجالت 

لبم رو گاز ميگيرم . محكم ، باز لرز افتاده به تن و بدنم …

من خاطره ي خوشي از اين نگاه هاي كثيف و حرف هاي كثيف تر ندارم . خيس عرق ميشم و

لرزش تنم به همم

ميريزه…

همين موقع صداي دنده عقب ماشين مياد و من نگام به ماشين مسيح مي افته ، به جز من دو

پسر هم به اون نگاه

با آخرين سرعت ممكن عقب مياد و راننده ي ماشين پسرا از ترس خودش رو بيرونميكنن… 

 پرت ميكنه …

سپر عقب ماشينش محكم به سپر جلوي ماشين پسرا برخورد ميكنه و صداي بدي ميده ،

ماشيني كه راننده ش از ترس

خودش رو بيرون انداخته نزديك يك متر عقب ميره از شدت ضربه اي كه مسيح زده …

مسيح پيادهدستام رو روي گوشام مي ذارم . راننده روي آسفالت مونده و خشكش زده … 

ميشه و بي حرف ، سرخ شده از

يكي از پسرا سينه سپر ميكنه و ميگه : چه مرگ ..عصبانيت ماشينا رو دور مي زنه … 

جمله ش تموم نشده كه مسيح رسيده و نرسيده به اون مردك مشت محكمي به چونه ش ميزنه

 و چون خيلي بي هواس

پسر روي زمين مي افته ..

من زبونم قفل كرده ، بي حال روي آسفالت وا ميرم . باور نميكنم كه مسيح نمي ذاره اونا منو
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 « رمان حرارت تنت »

ببرن . پسر ديگه گوشيش

رو در مياره و با تهديد ميگه : حاليت ميكنم مادر)( واستا پليس بياد ..

مسيح عصبي تر سمتش ميره و يه پاش رو بلند ميكنه كه تا سر پسرك مياد و محكم به سرش

360ضربه ميزنه و كم از 

پسر روي زمين ميفته و مسيح صاف بالاي سرش مي ايسته : بزنگ بياندرجه بازش نكرده … 

تا بفهمم توي بي پدر رو

ميبرن كه ميخواستي زنه منو ببري ، يا مني كه حال تو رو گرفتم !

 … … پسرك كه ميشنوهاز هيكل و اون ماهيچه هاي پيچ پيچيش مشخصه مسيح ورزشكاره 

من زنه اين لندهور زياد از

حد گنده و ورزشكارم رنگ ميبازه و اون دو تا هم ساكت مي مونن كه مسيح با اخم و چشماي

سرخ شده به سمت من

 … … اماخم ميشه و بازوم رو ميگيره مياد . هنوز حالم سر جاش نيومده . قصد داره بهم بتوپه 

دستش شل ميشه و جلوم

روي پاهاش ميشينه …

لرز داري چرا ؟!

تموم توانم رو كار ميگيرم و ميگم : ب .. بريم…

 …… هنوز حتي نمي تونم درست حرف بزنم . مسيح از جا بلندمهنوز مي لرزم هنوز تب دارم 

ميكنه و منو روي كولش

 … … حس ميكنم همين كه همون جا لهم نكرده ودستنه ملايمت بلده ، نه سازش ميندازه 

روم بلند نكرده.

يعني باهام ملايمت كرده و به همينم راضي ام كه برعكس منو روي شونه هاش انداخته و داره

ميبره سمته ماشينش كه
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 « رمان حرارت تنت »

سپر عقبش از ريخت افتاده ! اين بشر چيزي تحت عنوان اعصاب نداره !

در ماشين رو باز ميكنه و منو روي صندلي شاگرد ميذاره . درو مي بنده و خودش پشت فرمون

ميشينه . نگام ميكنه و با

صداي فوقه خشن و بمش ميگه : سردته ؟!

فكر ميكنه از سرماس كه ميلرزم ، اما بدون جواب دادن من با ديدن دونه هاي درشت عرق

روي پيشونيم خودش دست

موهاي بلندم اذيتم ميكنه كه خودش باز خم ميشه وبه كار ميشه و شالم رو از سرم درمياره … 

موهام رو دسته ميكنه .

خم ميشه ، دست ميبره تا دكمه ي اول مانتوم رو باز كنه كه بي اختيار و با ترس دستم رو روي

دستش ميذارم كه نگاش

به چشمام مي خوره …

گرمته !؟

صادقانه ميگم : ف .. فقط ترسيدم !

عصبيه ، اما تن صداش رو كم كرده و ميگه : گفتم سوار شو ، نگفتم ؟!

هنوز دستش روي دكمه ي مانتومه و دستم روي دستشه و خيره س به من كه ميگم : ب…

ببخشيد !

پوفي ميكشه و دستش رو از زير دستم ميكشه ، صاف ميشينه و استارت ميزنه . راه مي افته و

من پشيمون نيستم از اينكه

بهش گفتم ببخشيد .. اين چندمين باره كه به اين نتيجه ميرسم كنار مسيح بودن با همه ي بد

بودنش از همه جا برام

امن تره !

يك هفته س كه از بودنم اينجا مي گذره . مسيح مثل سابق گير نميده . اكثر مهمونيايي كه به

عنوان پاگشا دعوتيم رو
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رد ميكنه ، ميدونم ميترسه كه من گند بزنم و من بهش حق ميدم . توي اين يه هفته حتي

خانواده ش هم سر نزدن .

خوبه كه مسيح دير وقت مياد و تقريبا همديگه رو نميبينيم . من حتي غذا هم درست نميكنم و

حوصله م به شدت سر

ميره ، نزديك به غروبه كه صداي زنگ آيفون رو ميشنوم . با ديدن سودابه لبخند ميزنم و

دكمه ي آيفون رو ميزنم .

جلوي در منتظر ميشم تا بياد و با ديدنش وا ميرم . بي حال و روحيه سلام ميكنه …

چي شده سودابه ؟

بيام تو ؟

شرمنده از جلوي در كنار ميرم : ببخشيد ، بيا داخل …

به خونه مياد كه همزمان صداي زنگ تلفن خونه بلند ميشه و روي پيغامگير ميره : ساره .. ساره

 مادر خونه نيستي ؟!

صداي ماهيه و من نا خود آگاه با لبخند جلو ميرم . تلفن رو برميدارم : الو . سلام مامان ماهي !

سلام مامان جان ، خوبي ؟

مرسي . آقا كمال خوبه ؟

ممنون دخترم ، سودابه اونجاس ؟

به سودابه نگاه ميكنم كه دستمال كاغذي رو پاي چشماي اشكيش مي كشه و ميگم : آره …

اونجا چيكار ميكنه ؟خدا منو بكشه از دست اين دختر … 

تعجب ميكنم و ميگم : خونه ي برادرشه خب …

اون دختر قهر كرده از شوهرش پا شده اومده اونجا كه به مسيح بگه !

قهر كرده ؟ با آقا مجتبي ؟
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مسيح بياد خون به پا ميكنه ، سودابه پياز داغش رو زياد ميكنه و مسيح روي سودابه حساسه .

سودابه رو بفرست بياد

اينجا …

چي بگم بهش خب ؟

تو رو خدا ساره ، شب مسيح بياد بلوا ميشه ! بايد خودم به مسيح بگم كه سو تفاهم نشه …

با اصرار مي خواد مانع بشم و گوشي رو قطع ميكنه . با لبخند به آشپزخونه ميرم و آب ميوه

درست ميكنم . براي سودابه

ميارم و با خودم فكر ميكنم كه چطور قبل از اومدن مسيح ببرمش خونه ي مامان ماهي و ميگم :

 بخور كمي روي فرم

بياي !

با بغض ميگه : مسيح كي مياد ؟

 …… كاره ديگه مشخص نيست 

نمي خواي بپرسي چي شده ؟

اگه بخواي خودت ميگي !

چيزي نميگه كه ميگم : خوب شد اومدي ، ميخواستم يه سر برم پيش مامان ماهي ، مياي با هم

بريم ؟

حس ميكنم ناراحت ميشه . حق داره و حق رو بهش ميدم . بيچاره اومده مهموني و نيومده كه

من باخودم ببرمش

اما جز اين ديگه راهي به ذهنم نميرسه . چيزي نميگه كه ميگم : برم آماده بشم ؟مهموني… 

بي ميل و دلخور ميگه : آ.. آره ، برو ..

از جا بلند ميشم و مانتو نخي ساده و شلوار جين لوله برميدارم و آرايش نميكنم . ترجيح ميدم
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زودتر بريم . از اتاق بيرون

ميام و با هم از خونه بيرون ميريم . شكر خدا سودابه خودش ماشين آورده و خودش پشت

فرمون ميشينه . وگرنه من

اصلا تهران رو بلد نيستم و گندش در مياد كه من اون ساره اي كه اينا فكر ميكنن نيستم .

وارد باغ خونه ميشه و ميخوادپياده بشه كه دستم رو روي دستش ميذارم و ميگم : ببخش

آوردمت ، ولي درستش اين بود

كه مسيح خبردار نشه !

اخم ميكنه و ميگه : تو چي مي دوني ؟

همين موقع ماهي از ساختمون در مياد و تند به باغ مياد . پياده ميشم و سودابه پشت بندم پياده

ميشه : با تواما !

به سمتش بر ميگردم : جانم !

ميگم تو از كجا فهميدي ؟ اصلا به چه حقي دخالت ميكني ؟!

 ( …… رو به من ( تو برو بالا دخترم ماهي كه تازه بهمون رسيده ميگه : خجالت بكش سودابه 

گوش ميكنم و از پله ها بالا ميرم . وارد كه ميشم آقا كمال رو ميبينم كه با ديدنش ميگم : سلام

.

نگاهش رو از روزنامه ي باز جلوش برميداره و ميگه : عليك سلام . خوش اومدي …

با لبخند ميگم : ممنون …

جلو ميرم و روي مبل تك نفره اي دقيقا رو به روش ميشينم كه ميگه : چه خبره ؟

نمي دونم درسته بگم يا نه ، سر دو راهي موندنم رو حس ميكنه كه سودابه داخل مياد . با

چشماي اشكي خودش رو بهم

ميرسونه و ميگه : به خاطر همين از خونه ت بيرونم كردي ؟

چشمام گشاد ميشه و ميگم : سودابه !
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ماهي سودابه بسه …

وا ميرم . من بيرونش نكرده بودم . كمال ميگه : يكي بگه اينجا چه خبره ؟

پوفي ميكشم و نميدونم مشكلشوناز جا بلند ميشم و به آشپزخونه ميرم . بيا و خوبي كن … 

چيه واقعا ، اما بهم ثابت

شده كه اگه مسيح بفهمه حتما طوفان داريم . در يخچال رو باز ميكنم . پارچ آبي كه پر از آب

يخه بيرون ميارم و روي

سودابه عصبانيه و من اصلا دوست ندارم چيزي بگم كهسيني ميذارم با چند تا ليوان … 

عصبانيتش بيشتر بشه .

با سيني به سالن برميگردم و هنوز دارن بحث ميكنن . سيني رو روي ميز وسط ميذارم و ليوان

رو پر از آب ميكنم . به

سمت سودابه كه بي قراره ميرم …

اصلا كي گفته بود بهشسودابه بيخود ميكنه كه ميذاره مامانش اونطوري با من حرف بزنه … 

زن بگيره وقتي اين همه

مامانيه ؟!

ماهي دو دقه آروم بگير …

كمال خجالت بكش سودابه ..

آب رو سمتش ميگيرم : اينو بخور آروم بشي …

پوزخند ميزنه : منو باش رفته بودم خونه ي كي ؟

ماهي تو رو خدا منو بيشتر از اين شرمنده ي اين دختر نكن .

صداي حاج كمال رو مي شنوم : ميشه به من آب بدي ؟

مي فهمم كه مي خواد دست منو رد نكنه و من با خودم نگم كار بيهوده اي كردم . آب رو سمت

 اون ميبرم كه ازم ميگيره
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و ميگه : زنده باشي دخترم !

منو ياد بابام ميندازه . دلم كلي براش تنگ شده و از ته دلم ميگم : نوش جونتون !

سودابه هنوز آتيشيه و من از ساختمون ميزنم بيرون . ميرم و روي تاب توي حياط ميشينم .

اوضاع حسابي قاراشميشه .

ترمز ميكنه ويكي دو ساعت ميگذره كه در باغ باز ميشه و يه پرشياي نقره اي مياد داخل … 

راننده از ماشينش پياده

ميشه . چشمم به كسري مي خوره و مي بينمش كه كلافه گوشي بين سرش و كتفشه و ميگه : به

 واالله مسيح من كه

 … … خر كه گازش نگرفتهمرگ مامان راستش رو بگو ميدونم باز يه بلايي سرش آوردي 

بذاره بره اگه تو گازش نگرفته

باشي …

خنده م ميگيره و مطمئنم كه با مسيح درباره ي من حرف ميزنه كه از جا بلند ميشم و جلو ميرم

 . روبه روش وايميسم كه

چشمش به من مي افته و به مسيح ميگه : انقدر تو فكرشم الان انگاري جلومه !

لبخندم گشاد تر ميشه و شبيه خنده ميشه كه كسري ميگه : مسيح ديوس ، داره بهم ميخنده تو

 خيالم …

قهقهه ميزنم كه دستش رو جلوي بينيش ميذاره كه يعني يواش : نه بابا ، خنده ي چي ؟ دارم

خون گريه ميكنم . چه

بدونم كجا رفته …

گوشي رو قطع ميكنه و توي جيبش مي ذاره ، ميگه : نسناس تو اينجا چيكار ميكني ؟

اومدم خونه ي مامان ماهي !

جلو مياد و لپم رو ميكشه : ناز بشي تو كه مسيح انتر رو به جون من انداختي !
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نميدونه اينجام …

برو بزنگ بهش بگو اينجايي …

بيخيال ميگم : خب بهش ميگفتي ديگه !

خطر پاچه گيريش كمتره اگه از دهن خودت بشنوه !برو دختر … 

لبم رو گاز ميگيرم و ميگم : راست ميگي …

سمت خونه ميرم كه باز صبر ميكنم و سمت كسري برميگردم : شماره ش رو ندارم كه …

گوشي رو سمت من ميگيره و ميگه : آخريش شماره ي مسيحه …

گوشي رو ميگيرم و هر دو با هم داخل ميريم كه كسري بلند ميگه : سلام به همه …

نگاش كه به سودابه ي گريون و پدر و مادر پريشونش مي خوره جدي ميشه : چه خبره ؟

ماهي خانوم با شوهرش به تيپ و تاپ همه زدن …

كسري نفس راحتي ميكشه و ميگه : خب خداروشكر چيز خاصي نسيت …

ماهي چشم غره ميره و كمال هشدار گونه ميگه : كسري …

به سمت يه گوشه از سالن اشاره ميكنه و ميگه :كسري منبع انرژيه و من واقعا دوسش دارم … 

 تلفن اونجاست ، بدو تا

فاز و نول قاطي نكرده ..

كمال چي شده ؟

 …… بره خبر بده بهش كسري ساره نگفته به مسيح كه مياد اينجا 

ماهي دل نگرون نگام ميكنه كه ميگم : بهش ميگم ميرم خونه ، نگران نباش مامان ماهي !

كمال زير چشمي حواسش به منه و كسري ميگه : بهش بگو خودم مي رسونمت …

سري تكون ميدم و سمت تلفن ميرم . شماره رو ميگيرم و بعد ازدو سه تا بوق برميداره : جان

ماهي !

سلام …
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كمي مكث ميكنه و بعد صداي عصبانيش به گوشم ميكنه : تو اونجا چه غلطي ميكني ؟

خواستم بگم منبين همه شون كمال و كسري حواسشون به منه كه ميگم : مرسي ، خوا… 

تو .. خب ، تو خستهاينجام … 

اي .. خودم ميرم خونه ، با كسري برميگردم …

ببين نيم وجبي ، ميام اونجا از مو ميارمت خونهتو گه مي خوري اون بچه رو از راه به در كني … 

با كسري تا سركوچه … 

هم بيخود ميكني ب …

يكي تلفن رو ازم ميگيره و روي دستگاه ميذاره . سر بلند ميكنم كه حاج كمال رو ميبينم . ميگه

: مسيح كه خسته ميشه

چرت و پرت ميگه ، پاشو كمك دست حاج خانوم سفره ي شام رو بنداز …

اگه بياد چي ؟

مجتبي هم كاري نكرده و فقطكمال سودابه اول و آخرحرفش رو ميزنه ، زياد درگير نشو … 

من دخترم رو لوس بار

آوردم ..

چيزي نميگم كه كسري ميگه : مامان جوجه پلو نداريم ؟

ماهي وا ، جوجه پلو ديگه چه صيغه ايه ؟

كسري همين ساره ي خودمون رو ديدي اونو ديدي …

ماهي خدا مرگم بده ، به دخترم اينطوري نگو …

كسري بابا خودش نيشش بازه تو چرا سخت ميگيري …

كمال تو درست نميشي …

من خنديدم و اصلا يادم رفت مسيح چي گفته . توي آشپزخونه م و سودابه اصلا بهم محل نميده

 . دلخوره و من با خودم

آقا كمال مياد تا از توي يخچال سبد ميوهميگم شايد واقعا كار بدي كردم كه اوردمش اينجا … 
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رو برداره ..

كمال متوجه ميشه و به جاي اينكه داخل برهصداي ماشين از توي باغ مياد و من رنگم ميپره … 

روي يكي از صندلي

صداي مسيح مياد كه بي سلام و احوال پرسي ميگه :هاي پشت ميز آشپزخونه ميشينه … 

كجاس ؟

لبم رو گاز ميگيرم و ميخوام برم داخل كه كمال مچ دستم رو ميگيره و مانع ميشه ..

ماهي سلام مامان جان ، چي كجاس ؟

كسري بچه ت مرضه كجاس گرفته …

ميگم ساره كو ؟مسيح تو خفه شو … 

 …… بشين بابات الان ميفهمه ماهي چيكاره بچه م داري ؟ زشته به خدا 

 …… ساره مسيح صدا بلند ميكنه : ساره 

 … … يني داشتمدارم به آشپزخونه مياد و من تند ميگم : سلام ، به خدا داشتم مي اومدم بيرون 

 ميز رو …

كمال بين حرفم مي پره و ميگه : جاي سلام كردنته ؟

سلام حاجي ..

تيز منو نگاه ميكنه و ميگه : اينجا چه غلطي مي كني ؟

لبم رو گاز ميگيرم . خجالت مي كشم و مي خوام زودتر اين بحث تموم بشه تا مسيح ادامه نده

و ميگم : ببخشيد . خب

يني بايد مي گف ..يهويي شد … 

كمال مسيح كافيه …

بعد اومده اينجامسيح د حاجي ، نوكرتم . پا شدم رفتم خونه ميبينم خانوم تشريف نداره … 

لنگر انداخته انگار نه انگار …
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كمال با تاسف سري تكون ميده و از آشپزخونه بيرون ميره كه مسيح نگام ميكنه خود به خود

شروع ميكنم به توضيح

نه ،دادن : به خدا شماره ت رو نداشتم . بعد اومدم اينجا چون .. خب چون مشكل پيش اومد … 

 يعني گفتم بيام يه سري

بزنم …

مسيح انگار آرومتر شد كه ميگه : از اين به بعد بي خبر از من بري بيرون حالت رو ميگيرم ،

روشنه ؟

تند سر تكون ميدم و ميگم : آره به خدا …

چي به خدا ؟

هول ميشم و ميگم : روشنه ديگه ..

لبخند كجي ميزنه و ميگه : جمع كن بريم …

شام نذارم ؟

خسته م ، نذار دو بار تكرار كنم …

تند دست ميكشم و ميز رو دور ميزنم . مي خوام از بحث جلوگيري كنم و براي اينكار چاره اي

ندارم جز اينكه با مسيح

مدارا كنم . مسيح به منو حرف گوش كردنم نگاه ميكنه ، هر دو بيرون ميريم و همزمان صداي

حاج كمال رو ميشنوم :

اگه مجتبي هم مثل مسيح بود كه سر اينكه ساره اومده خونه ننه باباي خودش اين قدر توپ و

تشر مي زد تو آدم ميشدي…

مسيح چه خبره مگه ؟

كجا ميرين ؟سودابه ساكته و ماهي ميگه : هيچ خبري نيست … 
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مسيح خونه …

شام نخوردين كه …

مسيح سودابه چشه ؟

كسري سودابه گوشه …

مسيح نمكدون !

سودابه به طعنه ميگه : از زنت بپرس ..

مسيح ابرويي بالا ميندازه و به سمت من برميگرده : چي رو ازتو بپرسم ؟

لبم رو گاز ميگيرم وميگم: من آوردمش اينجا !

مسيح اخم ميكنه و ميگه : تو آورديش ؟ از كجا آورديش ؟

از خونه مون …

چشماش گشاد ميشه وميگه : سودابه اومده اونجا بعد تو آورديش اينجا ؟

ماهي من گفته بودم بهش …

سودابه با دهن باز به مامانش نگاه ميكنه : مامان تو گفته بودي بهش ؟

 … … از ترس شما من چهيه پسرم روان پريشه ، يه دخترمم تيتيش مامانيه ماهي خبه والا 

كارايي كه نميكنم !

كسري دمت گرم !

ماهي با اشاره به كسري ميگه : يكيشونم عقب افتاده !

كسري وا ميره ، همه با چشماي گشاد شده به ماهي نگاه ميكنيم و كمال فقط بلند ميخنده و

ميگه : تعارف نكن ، منو

جا انداختي …

ماهي والا تو و ساره تنها اميده من شدين !
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عشق مي كنم از من تعريف ميكنه و مسيح كلافه ميگه : بالاخره ميگين چه خبره يا نه ؟

ماهي بگم كه بري يقه ي پسر مردم رو بگيري ؟

مسيح پسر مردم كيه ؟

سودابه مجتبي …

مسيح اخم ميكنه : مجتبي غلط كرده ، دست بلند كرده روي تو ؟

سودابه نه …

داد و بيداد كرده برم لهش كنم ؟

نه …

مسيح از كوره در ميره و داد ميزنه : شب خونه نيومده ؟

نه …

ماهي مجتبي رفته خونه ي مامانش ، مامانش به خواهر جناب عالي گفته بالا چشمش ابروعه !

سودابه عه ، مامان …

اسكل كردي منو ؟مسيح زهره مار … 

كمال خنديد : ديوونه خونه س …

كسري از قديم گفتن ، زن و شوهر دعوا كنن ابلهان باور كنن …

مسيح رو به من ميگه : بريم …

كسري ميگه : مسيح خاني كه از كوره در رفتي براي مجتبي بدبخت ، اما خودت چي ؟ دست

بلند نكردي رو زنت ؟ داد

و هوار نكردي ؟ شب دير وقت نرفتي خونه ؟ …

سكوت محضي فضا رو پر ميكنه و مسيح خيره ميشه به كسري بيخيالي كه رو به مامانش ميگه :

 چيه ؟ به هر حال آدم

عقب افتاده هم كه باشه تفاوت حرف و عمل تو گفته هاي شازده پسرت رو ميبينه !

مسيح انگشت اشاره ش رو سمت كسري ميگيره وميگه : حرف اندازه ي كپنت بزن بچه ..
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ها ؟ خستهبا دو دستم دست مسيح رو ميگيرم و لبخند بي معني ميزنم : خب ، بريم ديگه … 

اي ، زودتر بريم خونه …

مسيح از در بيرون ميره كه رو به جمع ميگم : ببخشيد ديگه ، ما بريم ..

سودابه شرمنده س و ماهي از جا بلند ميشه : ببخش توكسري لبخند ميزنه و كمال اخموعه … 

رو خ ..

شما بشين، چه كاريه بياي تا دمه در ؟ خدافظ همگي …

تند از خونه ميزنم بيرون و فقط اينو ميدونم كه هيچ وقت راضي نيستم موضوع اصلي دعواي

اين خانواده با هم باشم .

سوار كه مي شم مسيح راه مي افته و ميگه : برا چي آورده بوديش اينجا ؟

گفتم با شوهرش دعوات نشه !

مرض كه ندارم كاري نكرده بپرم بهش …

از دهنم مي پره : حتما داري كه مامان ماهي ميگه نذار مسيح بفهمه !

خودم ميفهمم چه گندي زدم و دستم رو جلوي دهنم ميذارم . چشمام گشاد ميشه و به مسيح

كه اخم ميكنه و هر از

اول عصبيه و بعد كه شكل و ظاهرم رو ميبينهگاهي نيم نگاهي بهم مي ندازه ، نگاه ميكنم … 

لبخند كجي مي زنه و

ميگه : ديگه نشنوما …

تند ميگم : به خدا حواسم نبود !

شام چي داريم ؟

نگاش ميكنم ، يني چي شام چي داريم ؟ جواب دادنم طول ميكشه كه خودش به حرف مياد :

اصلا اين مدت كه خونه
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بودي غذا چي مي خوردي ؟

فكر ميكنم ، من غذا نخورده بودم . فقط غذاهاي سرد داخل يخچال رو مي خوردم مثل كالباس

يا الويه يا خوراكي ….

چيزي نميگم كه باز ميگه : با توام بچه !

 … … ديگه يادمنون و ماست مي ترسم باز عصبي شه و ميگم : كالباس ، چيپس .. نون پنير 

نمياد !

كنار خيابون پارك ميكنه و سمتم برميگرده : يني تو توي اين يه هفته و نيم غذا نخوردي ؟

اصلا مگه ميشه مسيح نفهميده باشه كه مثلكمي خودم رو جمع و جور ميكنم كه مي فهمه … 

سگ ازش مي ترسم ؟

مي گم : خب .. خب اينارو خوردم ديگه …

چرا غذا درست نكردي ؟

 : …… خب نمي خوام لبم رو گاز ميگيرم كه نگاش سمت لبم ميره 

ابرويي بالا ميندازه و ميگه : نمي خواي ؟

خب غذا بلد نيستم !خجالت ميكشم و نگام رو منحرف ميكنم : م ..من … 

كمي نگام ميكنه و بعد لبخند كجي ميزنه : تو چي بلدي نيم وجبي ؟

خب فقط غذا بلد نيستم !

صاف ميشينه و ميگه : حالا چي كوفت كنيم ؟

استارت ميزنه و راه مي افته ، همزمان ميگه : بريم فست فودي يا كوفت و زهره ماري …

خوب نيست …

رانندگي ميكنه و ميگه : چي خوب نيست ؟

غذا بيرون برات خوب نيست ، براي معده ت …
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پوزخند ميزنه : ميميريم راحت ميشيم ديگه !

مي خوام بحث رو عوض كنم و ميگم : لازانيا …

نگام ميكنه و باز به رو به رو خيره ميشه : بلدي ؟

ساكت ميشم و ميگم : همون نون پنير ..

اي تو روحت ، هي !

خب هميشه ايلگار درست ميكرد !

ايلگار كيه ديگه ؟

بگم كيه ؟ خدمتكارمونه ؟ مسيح دلش سوخته و فكر ميكنه من يه گداي توي خيابونم كه

محتاجم و اگه بدونه از اين

ميمونم چي بگم و چند لحظه ميگذره كه ميگم : دوستمخبرا نيست حتمي پرتم ميكنه بيرون … 

… 

جلوي يه سوپر ماركتي نگه ميداره و پياده ميشه . ماشين رو دور ميزنه كه ميبينه پياده نشدم .

وقتي نگاهش رو ميبينم

شيشه رو پايين ميكشم و ميگم : چيزي شده ؟

پياده شو …

گوش ميكنم و پياده ميشم . جلوتر از اون مي خوام به فروشگاه برم كه يقه م رو از پشت

ميگيره و اجازه نميده . سوالي

نگاش ميكنم كه ميبينم موهام رو جمع ميكنه و از يقه ي لباسم ميفرسته داخل و ميگه : زيادي

تو دست و پاست …

كنار هم داخل فروشگاه ميريم و ميگم : بايد برم كوتاش كنم …

كله هيكلت رو مي ارزه ، بعد مي خواي بري كوتاش كني ؟
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چشمام گشاده ميشه و ميگم : يني بيريختم ؟

بين قفسه هاي خوراكي ميگرده و بدون نگاه كردن به من ميگه : نيستي ؟

نگاه دقيقش به جنساس و من مثل بچه ها آستين كتش رو ميگيرم و هي گردن ميكشم جلو تا

نگام كنه و جوابم رو بده:

مسيح خدايي من زشتم ؟

لبخند ميزنه و مي ايسته ، من دور ميزنم و رو به روش وايميستم تا جوابم رو بده : اولا آقا مسيح

 .. دوما چي باعث شده

فكر كني خوشگلي ؟

هيچي …

پس چي ميگي ؟

خب كسي تا حالا نگفته زشتم …

يه زشته نيم وجبي !كمي خم ميشه و ميگه : زشتي … 

اخم ميكنم كه از كنارم ميگذره . ناراضي ام و مسيح انگاري زيادي كيفش كوكه …

بسته هايي كه برداشته رو حساب ميكنه و هر دو بيرون ميايم . اخموام و با خودم ميگم بد ترين

 آدم روي زمين مسيحه…

تو ماشين ميشينيم كه تلفن مسيح زنگ مي خوره . وصل تماس رو مي زنه و روي بلند گو

ميذاره : بنال …

ناليدي مرتيكه !

صداي كسري رو ميشناسم و خنده م ميگيره . خود مسيح محو لبخند ميزنه و مي گه : فرمايش !

يني چي كه خونه نيستي ؟

خب تو چه كاره حسني ؟

پشت در موندما …
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همين الان از خونه حاج كمال زدم بيرون ، هيكله نفله ت كه اونجا بودي …

 …… نه ، يني اينجاييم حالا كه اينجام 

صداي يكي مياد : چاكر داداش …

 …… مسيح ميگه : سره خرا جمعن لبخندم عمق ميگيره . ياشارم هست 

كسري يكيمون كمه ، كجا مونده ؟…

 …… ده مين ديگه خونه م اي تو ذاتت 

چنددقيقه ي بعد وارد پاركينگ ميشيم و با هم سوار آسانسور ميشيم . در آسانسور كه باز

ميشه سه تاشون رو ميبينم .

كسري به ديوار تكيه داده . اهورا و ياشار روي پله ها نشستن كه ميگم : سلام …

كسري سلام جوجه …

ياشار سلام ريزه ..

اهورا سلام بانو !

از القابي كه بهم دادن خنده م ميگيره كه مسيح ميگه : نيشتون رو ببندين …

درو باز ميكنه كه همه داخل ميريم . مسيح نايلون خريدارو ميذاره روي كانتر و ميگه : شام با

شما !

ياشار اوووو ، اصلا صد بار گفتم قبلش شام رو آماده كن …

مسيح محل نميده و به اتاق ميره تا لباس عوض كنه كه هر سه نفرشون خبيث منو نگاه ميكنن ،

شونه بالا ميندازم :

چيه؟

كسري به به ، لازانياي نهان پز خوردن داره …

ياشار با لودگي دستش رو روي شكمش ميكشه و ميگه : آخ نگو نگو …

مسيح از اتاق بيرون مياد و با خنده ميگه : آره ، چه جووورم !
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مسخره ميكنه وميگم : به خدا بلد نيستم !

چهره ها شون وا ميره كه اهوارا از جا بلند ميشه : يه عده مفت خور جمع شديم ، تشكيل

اجتماع داديم …

لوس چشمام رو ريز ميكنم و ميگم : منم ؟!؟!

اونا رو گفتم !از كنارم كه ميگذره مچ دستم رو ميگيره و با خودش ميكشه : شما مياي كمك … 

خب برم لباس عوض كنم ، بيام .

به اتاق ميرم و يه تيشرت صورتي با شلوار راحتي گشاد سفيد تنم ميكنم . موهام رو بالاي سرم

گوجه اي ميكنم و ميزنم

بيرون .

به آشپزخونه ميرم . كسري و ياشار مشغول گوشي هاشونن و مسيح داره فيلم ميبينه . اهورا با

اون قد و استايل فوق

مدرنش پيشبند بسته كه با ديدنش لبخند ميزنم و ميگه : بهم مياد ؟

اوووم چه جورم !

تيكه ي مسيح مانند ميندازي …

ميخندم و ميگم : چي كار كنم ؟

روغن بريز داخل تابه تا اول موادش رو درست كنيم .

چشم .

بي بلا خوشگل خانوم …

انرژي ميگيرم و دلم ميخواد حال مسيح رو بگيرم و بگم بفرما ، من خوشگلم منتها تو چشم

نداري منو ببيني . تابه رو در

ميارم و كابينت بالا رو باز ميكنم تا روغن رو بردارم . روي پنجه هاي پام بلند ميشم و دستم
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نميرسه . همين موقع دسته

اهورا بهم چسبيده ، بااهورا از پشت سرم دراز ميشه . روبه روم كابينته و نمي تونم جلو برم … 

دستش مي خواد روغن رو

برداره . خجالت ميكشم از اين فاصه اي كه صفر شده . از اين گرماي تنش …

روغن رو پايين مياره و اندازه ي نيم قدم عقب ميره كه نگاش ميكنم . چشمك ميزنه و ميگه :

سرخ شدي چرا يكي يه

دونه ؟

با محبت باهام حرف ميزنه ، يه جوري ميشم . خجالتم بيشتر ميشه كه فاصله ميگيره و ميگه :

پيازا رو خورد كن تا آب

نشدي !

گوشه ي لبم رو گاز ميگيرم و پشت ميز ميشينم و مشغول خورد كردن پياز ميشم . فين فينم

آشپزخونه رو برداشته كه

كسري و ياشار ميان داخل ، كلي سر به سرم ميذارن و بالاخره بعد از كلي مشقت ميز رو

ميچينيم و مسيح زحمت ميكشه

و مياد . دور هم داريم مي خوريم كه مي گم : يه چي بپرسم ؟

هر چهار نفر نگام ميكنن كه ميگم : من ، راستش ميخوام يه وكيلي رو پيدا كنم . نميدونم

چطوري ؟

ياشار اسمش رو مي دوني ؟

اصليش جهان كارداش ، اما اومد ايران اسمش رو گذاشت امير كاشف !

كسري كي هست ؟

اگه پيداش كنم جواب خيلي چيزا رو مي فهمم …

مسيح لقمه ش رو قورت ميده و ميگه : كانون وكلاي دادگستري اسم رو بدي آدرس دفترش
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رو ميگه !

كسري سعيدي وكيله بابا ، شايد بتونه كاري كنه برامون ….

مسيح فردا بهش بزنگ ببين مي تونه يا نه اگه خبري نداد ميرم كانون وكلا ..

اهورا تك بچه اي ؟

با غذام بازي ميكنم و ميگم : تنهام ..

مي خوام جهان رو پيدا كنم . جهان پسرهدو پهلو حرف ميزنم و كسي ديگه چيزي نميگه … 

ايلگاره و مي تونم ازش خبر

 … … دعا عا مي كردم تاخيلي وقت پيش ايلگار گفته بود كه جهان توي تهران وكيله بگيرم 

پيداش كنم …

كسري راستي بهروز زنگ زد امروز …

مسيح چه خبر بود مگه ؟

ساغر تولدش رو مي خواد باغ باباش جشن بگيره گفته بريم …

مسيح خب به سلامت !

كسري مسخره بازي درنيار مسيح ….

مسيح من اعصاب لوس بازي ندارم ، خير پيش …

ياشار نهانم دعوته !

مسيح ابرويي بالا ميندازه و ميگه : اونوقت كي دعوتش كرده ؟

كسري هركي حق داره همراهش رو ببره ، ما سه تا هم همرامون نهان رو مي بريم !

مسيح ديگه چي؟

اهورا خب پاشو بيا …

مسيح من كه نميام ، منتها اگرم بيام بگم اين نيم وجبي زنمه ؟

دلخور نگاش ميكنم و كسري ميگه : نيم وجبي ديگه چيه ؟
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مسيح به من اشاره ميكنه : اين بچه س …

اهورا ميگيم دوست دختر منه !

بهم لبخند مهربوني ميزنه كه با لبخند نگاش ميكنم . اهورا بهم بها ميده ، برعكس مسيحه و من

 لذت ميبرم كه به مسيح

نشون ميده من نه كمم نه بچه ! به مسيح نگاه ميكنم ، حواسش به اين لبخنداي رد و بدل شده

ي منو اهورا هست و

ميگم : واقعا دلم ميخواد برم …

اما دلم نمي خواد و فقط مي خوام با مسيح لج كنم …

مسيح تو جايي نميري …

 …… ميگم همراهه اهورام بغض كرده ميگم : اونجا اصلا ميگم تو رو نميشناسم ، خوبه ؟ ميگم 

از جا بلند ميشم و بيرون ميرم . صداي اهورا رو ميشنوم : تو هيچوقت قدر چيزايي كه داري رو

نمي فهمي …

 سالشه ، بلند كنم ببرم اونجا ، دست18صبر ميكنم . كنجكاو ميشم ، مسيح ميگه : همه ش 

بعدشم توميگيرن برام … 

نميدوني بهروز اونجاس ؟

اهورا ميگم با منه ، حله ؟

كسري مسيح اين چه طرز حرف زدنه باهاش ؟

مسيح دروغه ؟

ياشار لياقتت همون ساره س …

صداي مسيح بلند ميشه : حرف دهنت رو بفهم منو با اون هرزه يكي نكن…

وارد اتاق ميشم و درو ميبندم . مسيح استاده كهصداي پا ميشنوم و پا تند ميكنم سمت اتاق … 

بزنه تو ذوقم و نذاره حرف
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بزنم . نه شرايط مهموني رفتن رو دارم ، نه علاقه اي به رفتن دارم ، من فقط مي خوام مسيح رو

حرص بدم

فقط مي خوام بهش بگم بزرگم .. بگم چيزي كم ندارم . اونقدر روي تخت اتاقش به سقف

خيره م كه خواب منو مي بره.

موهام رو نم دار رها ميكنم و با خودم ميگم ديشب مسيح كجا خوابيده ؟ پوفي ميكشم و ميگم

چون رويبه من چه ؟ … 

تخت اون شب رو به صبح رسوندم و حتي بيدارم نكرد عذاب وجدان دارم . از طرفي نصف

بيشتر بي اعتماديم ، حداقل از

اين جهت كه مطمعن بودم بهم دست درازي نميكنه رفع شده بود .

از جا بلند ميشم و نگام به كشوهاي ميزش مي خوره . دمه غروبه و حوصله م سر رفته . كشو رو

 باز ميكنم و يه مداد و

يه برگه بر ميدارم .

تورجطبق عادت به شكم روي زمين دراز ميكشم و از پشت پاهام رو بالا ميارم و تاب ميدم … 

هميشه بابت اين طرز

نفس آه مانندي ميكشم و با خودم ميگم چقدرخوابيدن و نقاشي كشيدنم مسخره م ميكرد … 

دلم براش تنگ شده !

مي خوام نقاشي كنم و از بين همه ي عكساي روي عسلي كوچيك كنار تخت مسيح يه عكس

چهار نفره از خودش و

پسرا پيدا ميكنم . ميارمش و جلوم مي ذارمش .. موهاي نم دارم دورم ريخته و باز همونطور به

شكم دراز ميكشم …

هدفون مسيح كه به لب تاپش وصله رو تو گوشم مي ذارم و يكي از آهنگاي روي دسك تاپش

رو پلي ميكنم ! مشغول
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ميشم …

اول كسري رو ميكشم . چشماي كشيده و عسليش با موهايي كه از وسط سر بلنده و دورش رو

كوتاه كرده ، هيكل

بعد ياشار ، چشم و ابروي مشكي و موهاي مد روز درست كرده و لبخنددرشتش تو چشمه … 

اهوراييفوق مهربونش … 

اول موهاي مسيح رو ميكشم كه حس ميكنمكه لبخند كجي زده و دستش گردنه مسيحه … 

كسي دستش رو روي شونه

م ميذاره و من آهنگي كه توي گوشم داره ميكوبه رو يادم ميره ، به سرعت برق و باد سرجام

ميشينم و جيغ ميزنم ….

صداش آشناس : هيسحوله ي تنپوشم تنمه و يكي ، دو تا بازوهام رو ميگيره و تكونم ميده …. 

بامنم لامصب …  … 

توام، ساره چشمات رو باز كن …

جفت دستام رو به سينه ش ميزنم و خودم رو عقب ميكشم كه به پشت روي سراميكا مي خورم

 و وقتي چشم باز ميكنم

مسيح رو ميبينم كه روم خيمه زده !

اخمو و سرخ شده به منكف دستاش روي سراميكه دو طرفه سرمه و براش ستون شده … 

به مني كه حولهنگاه ميكنه … 

م باز شده و قفسه ي سينه م از ترس و خجالت بالاپايين ميره …

 …… به گريه مي افتم و يادم ميره بايد خودمو بپوشونم زل ميزنم به مسيحي كه زل زده به من 

 حتي زبونم بند اومده و

فقط به اون نگاه ميكنم كه ميگه : زشت !
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يه لحظه حس ميكنم نمي فهمم يا دارم اشتباه ميفهمم كه لبخند كجي ميزنه و ميگه : رنگت

پريده بچه !

چونه م مي لرزه و ميگم : ب .. برو اونور …

كدوم ور ؟

قطره اشكم از شقيقه م سر مي خوره و ميگم : برو كنار …

ابرويي بالا ميندازه و به لودگي ميگه : دارم شنا ميرم !

مي خوام خودمو بكشم بالا كه با يه دستش بازوم رو ميگيره و ميگه : كجا ؟

ترسيدم ، اما حمله بهم دست نداده ! من دست كم دو هفته ايترسيد م ، اما لرز ندارم … 

هست كه با مسيح هم خونه

 … … اصلا شب رو به اتاقهمين ديشب رو تختش خوابيده بودم و حتي بيدارم نكرده بود م

خودش نيومده بود …

بازوم رو ول ميكنه و لبه ي حوله رو روي سينه م ميكشه و من تازه از خجالت سرخ ميشم كه با

دستش لپم رو ميكشه :

هميشه اينطوري نقاشي ميكني ؟

گريه يادم رفته و حالا با دو تا دستام لبه هاي حوله رو به هم نزديك ميكنم و بچه گانه ميگم :

تورو خدا كارم نداشته

باش !

چيزي به ذهنم ميرسه و دستم رو روي شكمم مي ذارم : آخ …

مسيح تند از جاش بلند ميشه و كنارم ميشينه : چي شد ؟

اس .. استرس برام خوب نيست ، بچه واكنش نشون ميده !

خودم چشام گرد شد ، اين دروغا رو از كجا در مي آوردم ؟ مسيح اخم ميكنه و ميگه : تو مي

خواي بندازي گردنه كي ؟

خودم رو جمع وجور ميكنم و ميگم : چي رو ؟

146صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

خري كهاخم ميكنم و ميگه : تا بدبختايي مثل من هستن ، حروم زاده ها هميشه در ميرن … 

ساره خواست سوارش بشه

و بچه رو بيخه خرش ببنده من بودم ، دلم واسه خري كه تو قرار بيخه خرش بچه بذاري

ميسوزه …

 … … اگه نبودهيعني مسيح با ساره نبوده ؟ باور نميكنم از جا بلند ميشه و از اتاق بيرون ميره 

چرا بايد كار به ازدواج برسه؟

تازه برام روشن ميشه كه چرا خانواده ي مسيح از من دله خوشي ندارن و بيچاره ها فكر ميكنن

 من همون ساره اي هستم

كه بچه ي مسيح رو قبل از ازدواج حامله شده !

ساره خانواده نداشته ؟ اصلا دوستي نداشته ؟ چرا كسي توي عروسي حتي ساره رو نديده كه

منو جاش گذاشتن و كسي

گر ميگيرمنفهميد ؟ اصلا ساره چرا گذاشته رفته ؟ به خودم نگاه ميكنم . دستم رو شكممه … 

خجالتسرخ ميشم … … 

ميكشم !

لباس عوض ميكنم و بيرون ميرم . تو آشپزخونه ميبينمش كه داره سيب زميني خورد ميكنه و

ميگم : غذا درست ميكني؟

بي ميل و سرد جواب ميده : آره …

برم فيلم ببينم ؟

نگام نميكنه و ميگه : از كي تا حالا اجازه ميگيري ؟

بي ميليش رو كه ميبينم از آشپزخونه بيرون ميرم و سمت تلويزيون ميرم . بين دي وي دي

هاي روي زمين افتاده يكي

از دي وي دي ها رو در ميارم كه روش نوشته : خودم !
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داخل دستگاه ميذارم و جلوي تي وي نمي دونم چند اينچه بزرگش روي زمين سرد ميشينم و

نگاه ميكنم . يه تولده …

 … … خصوصا مسيح كه اخم آلود نشسته ، زيادمحس ميكنم هر چهار نفرشونن فيلم قديميه 

 يا11تو سن بچه نيستن … 

 سال !12

 … … انگار نه انگار با مسيح بحث كردم وانگاري كمك مي خواد يكيشون جيغ ميزنه مسيح 

باالان اون باهام سرده …. 

دست پسر بچه رو نشونش ميدم و بلند ميگم : اين كيه ؟

مسيح نگاهش رو از روي ميز برمي داره و به تي وي نگاه مي كنه ، انگاري اونم يادش رفته و با

لبخند محوي ميگه :

كسراس !

داره جيغ ميزنه و با دستاش دو رو نشون ميده !

مسيح باز مشغول خورد كردن ميشه و ميگه : رمزيه !

 …… آخه با اون پسره داره دعوا ميكنه كنجكاو ميگم : چه رمزي ؟ 

مسيح سيب زميني هاي خورد شده رو سمت سينك ميبره و ميگه : ياشاره ، بادكنكش رو

منوگرفته و نميده بهش … 

چون نشونه ي پيروزيهكسري قرار گذاشتيم اگه تو خطر افتاد بهم علامت دو رو نشون بده … 

، كسي شك نميكنه كه

كسرا ازم كمك ميخواد و اين يعني تو خطره !

از بچگي همينطوري بودي ؟

چطوري ؟
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نمي دونم چي بگم كه سرش رو بلند ميكنه و نگام ميكنه . لپام رو باد ميكنم و هر دو دستم رو

از بدنم فاصله ميدم تا

هيكلي بودنش رو به رخش بكشم و اخمام رو تا جايي كه مي تونم تو هم ميكنم و ميگم :

همينطوري !

لبخند بزرگي روي لباش ميشينه و ميگه : خودتو جمع كن بچه !

به حالت عادي برميگردم و ميگم : خب اين شكلي هستي ديگه !

يه دونه هويج سمتم پرت ميكنه كه جا خالي ميدم و به ال سي دي مي خوره ، ميگه : زهره مار

نفله ، اون چيزي كه

نشون دادي بيشتر شبيه معلول جسمي و حركتي بود تا من !

غش غش ميخندم و ميگم : خو تصوراتم همينه …

هيچ جوره نمي تونه خنده ش رو جمع كنه و ميگه : ميام سر و تهت رو يكي مي كنما !

پر هيجان از جام بلند ميشم و به آشپزخونه ميرم . پشت ميز ميشينم و آرامش مسيح با لبخند

روي لبش من و پر رو مي

كنه كه به خودم اجازه مي دم و ميگم : باشگاه ميري ؟

خوراكي هاي خورد شده رو داخل تابه ميريزه و ميگه : آره …

چند وقته ؟

دقيق يادم نيس !

بدنسازي ؟

بوكس و جودو با بدنسازي …

اووووو …

نگام ميكنه و من خيلي بچه گانه نمي تونم ذوق زده شدنم و پنهون كنم و ميگم : كسي رو زدي

تا حالا ؟!
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يادم نيست ..

چشام گشاد ميشه كه باز نگام ميكنه : چته ؟

يني انقدر كتك زدي يادت نمياد ؟

چقدر حرف ميزني !

بهم برنميخوره و اين بار از جا بلند ميشم و كنارش جلوي گاز مي ايستم و نگاش ميكنم : يني

الان دزد بياد مي توني

بكشيشون ؟

مگه قاتلم ؟با خنده سمتم برميگرده و ميگه : روتو كم كن بچه … 

ديدي خنديدي ؟

كه چي ؟

ساده لوحانه ميگم : خب با خنده قشنگ تري !

نگام ميكنه كه داخل تابه سرك ميكشم : شام چي داريم ؟

با مكث جواب ميده : ناهار خوردي ؟

خعلي گشنمه !لبم رو لوچ ميكنم و ميگم : نه … 

با دستش به نوك بينيم ميزنه و ميگه : خيلي بچه اي !

نخودي ميخندم و ميگم : خوشگل چي ؟ خوشگل هستم ؟

باز مي خنده و ميگه : زشتي …

 … … من از بچگي همينخودمو به لودگي ميزنم . نمي خوام مسيح عصبي بشه باهام راه اومده 

حتي وقتي مامانبودم … 

 … … يا وقتي بابا خسته بود و اخمگاهي كه از خونه بيرونم ميكرد سر ناسازگاري مي ذاشت 

من هميشه اهلميكرد … 

مدارا بودم .. حالا هم هستم ، حالا هم دلم دعوا و بحث نميخواد .
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 … … تا روزت وقتي شباخمو و تخسه كه بايد باهاش مدارا كني تا راه بياد مسيح تند خوعه 

ميشه تلخ نشه ! ميز رو

ميچينم و هر دو رو به روي هم ميشينيم . نمي دونم چي درست كرده و خودش ميگه يه غذاي

چينيه !

مي خورم . خوشم مياد ….

 …… چقدر خوشمزه س اووووم 

وسط غذا حرف نزن …

اهميت نميدم و ميگم : هميشه خودت غذا درست ميكني ؟

نه ، عمه م رو ميگم بياد و بره …

چشام رو گشاد ميكنم و ميگم : مامانه ياشار ؟

پوفي ميكشه و ميگه : الان دور دهنت رو چسب ميزنما !

هي تو ذوقم ميزني !

كم حرف بزن بچه !

ميشه .. اممم يني مي ذاري بريم تولد ؟ميگم … 

نگام ميكنه : اونا فكر ميكنن ساره دوست دخترمه ، هيچكدوم براي عروسي نبودن ، بعد من

دسته تو رو بگيرم بگم كي

هستي ؟

دلخور ميگم : اينقدر كمم پيشه چشمت ؟

كم نيستي ، بچه اي !چرت و پرت نگو … 

اشكال كه نداره ، داره ؟اهورا گفت ميگه من با اونم … 

بهم زل ميزنه : مي خواي با اهورا بري ؟
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با لبخند ميگم : آره !

واقعا دوست دارم با اهورا برم . اگه بحث تفريح باشه ترجيح ميدم اخم و تخم مسيح رو تحمل

نكنم و به جاش لبخنداي

مسيح چيزي نميگه .. نمي دونم راضيه ياپشت سر همي كه اهورا تحويلم ميده رو قبول كنم … 

هر دو سر ميزيمنه … 

كه تلفنش زنگ مي خوره . گوشي رو مي ذاره روي اسپيكر و روي ميز ميذاره : سلام جناب

سعيدي …

پشت خط ميگه : سلام مسيح جان ، خوبي ؟ پدر خوبن ؟

جانم آقاي سعيدي ؟تشكر ميكنم ، سلام دارن … 

اون اسم و فاميلي كه داده بودي رو پيگير شدم ، در واقع كسري جان گفت با تو تماس بگيرم و

 نتيجه رو بگم ، اين آقا

توي تهران وكيل هستش و آدرس دفتر وكالتش رو از كانون وكلاي تهران درآوردم . برات

پيامك كنم ؟

لطف ميكني …

به چشم ، امر ديگه باشه …

سلامتي . بازم تشكر ميكنم . شب شما بخير …

شب توام بخير پسرم !

تلفن كه قطع ميشه كنجكاو به مسيح نگاه ميكنم كه صداي اومدن پيامك به گوشيش بلند ميشه

 و بازش ميكنه . نگاش

به صفحه ي گوشيه و ميگه : پيداش كرديم . مي خواي بري اونجا ؟

مشتاق ميگم : جهان رو ؟
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آره ، كيه ؟

منو ميبري پيشش ؟

ميخواي بري اونجا ؟

آره ديگه ، راحت ميشي از دستم …

نگام ميكنه و ميگه : هروقت خواستمت هستي ؟

منظورت مامان ماهي ..

دستم رو جلوي دهنم ميگيرم . من تاحالا جلوي مسيح مادرش رو مامان صدا نزدم و مسيح با

چشماي ريز شده نگام

ميكنه : مامان !؟!؟

به خدا خودش گفت بگم بهش …

الان مگه من چيزي گفتم ؟

گفتم خب شايد خوشت نياد …

حالا هرچي ! آره ، منظورم خانواده مه …

 …… من هر وقت خواستي بگو ميام .. خب راستش 

تو چي ؟

خيييييلي ..با خودت كه نميسازم ، ولي خانواده ت خيلي خوبن … 

يني من بدم ؟

باز به لودگي ميزنم و اخم ميكنم . بي حس نگام ميكنه و ميگه : اين مسخره بازيا چيه ؟

خب تو اينطوري اي ) لبخند گشادي ميزنم ( خانواده ت اينطوري ! تومني دو هزار فرقتونه خب

!

پوفي ميكشه و ميگه : خيلي دوست دارم لهت كنم ، خيلي !

با اخم ميگه و من مي خندم . عميق نگام ميكنه و از جا بلند ميشم و ميگم : تودرست كردي من
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ميشورم . خوبه ؟

چاي بلدي ؟

بلند و كشدار ميگم : چششششم !

ابروهاش رو بالا ميندازه و من سمت سينك ظرف شويي ميرم . براي گذاشتن ظرف ها سر

جاشون بايد روي پنجه بلند

ميشدم و اونا رو مرتب مي ذاشتم . مسيح حتي به روي خودش نمياره و من ياد اهورا مي افتم

كه كمكم ميكرد . هنوزم

با ياد آوري اون همه نزديكي قلبم تند ميتپه ! اهورا نقطه ي مقابله مسيحه …

*

 … … در آسانسور باز ميشه و باخوشحالم كه از تنهايي درم مياره جلوي در منتظرم كه بياد بالا 

 ديدنش لبخند ميزنم :

سلام مامان ماهي !

سلام دختر قشنگم ، خوبي ؟

لبخندم گشادتر ميشه و من از روزي كه مسيح بهم گفته زشتم ، گل از گلم ميشكفه وقتي يكي

از قشنگي هام تعريف

ميكنه …

داخل مياد و بعد از درآوردن مانتو وروسريش به آشپزخونه مياد . چاي و وسايل پذيرايي رو

براش ميذارم و روبه روش

ميشينم كه يه كتابي رو سمتم ميگيره : اينم يه كادو !

روي جلدش رو ميخونم ) آشپزي نوين ( ذوق ميكنم و برش ميدارم : برا منه ؟

عميق نگام ميكنه : آره مامان جان …

برگه ميزنم و ميگم : آخيش ، از اينا درست ميكنم . هر روز هر روز مردم اينقد غذاي يخ و
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نون و پنير خوردم …

ساره …

نگاش ميكنم : جانم …

يه سوال بپرسم ؟

منتظر ميشم كه ميگه : تو و مسيح رابطه تون خوبه ؟

 …… هول ميشم ، اما ميگم : آ .. آره خوبه نميدونم چي بگم بهش 

حقيقتا اصلا خوب نيست . در واقع من به اهانت ها و حرف هاش اهميت نميدم . وقتي سكوتم

رو ميبينه مي خواد بحث

رو عوض كنه : الان سودابه مياد …

سودابه ؟

 …… الانا ديگه پيداش ميشه آره ، روش نميشد تنها بياد ، ميگفت بگم با هم بيايم 

خوش اومد …

فهرست كتاب رو باز ميكنم و نشونش ميدم : امروز كه مهمون دارم چي بپزم ؟

لبخند مهربوني ميزنه و هر دو توي كتاب خم ميشيم تا براي ناهار چيزي دست و پا كنم .

سودابه از راه ميرسه و زيادي

 … … … هر سه تويمن از كينه گرفتن بدم مياد اما به روش نميارم خجالت ميكشه ازم 

آشپزخونه ايم و من غذا درست

صداي زنگميكنم . اون دو نفر نظر ميدن و تقريبا نصف بيشتر آشپزخونه رو گند برداشته … 

در ورودي مياد و من با

همون پيشبند و ملاقه ي دستم جلوي در ميرم و از چشمي نگاه ميكنم . مسيحه و تعجب ميكنم

، مگه كليد نداره ؟
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در خونه رو باز ميكنم كه با ديدنم ميخكوبم ميشه و اخم ميكنه : اين چه سر و وضعيه ؟

ميخوام به گير دادناش ميدون ندم و با لبخند ميگم : سلام !

مكث ميكنه و جواب نميده . از جلو در كنار ميرم و داخل مياد . در خونه رو ميبندم و ميگه :

خونه روگند زدي ، ظاهرت

رو گند زدي ، من هر سري ميام خونه بايد با تو بحث داشته باشم ؟

خجالت ميكشم . مسيح هنوز خواهر و مادرش رو نديده كه از آشپزخونه دارن مارو نگاه ميكنن

هول لبخند ميزنم و بي … 

ربط ميگم : ك .. كليدت رو جا گذاشتي ؟

پوفي ميكشه و اخمو ميگه : براي كليد نداشتنمم بايد به تو جواب پس بدم ؟

وا ميرم و ميگم : مامان ماهي و سودابه داريم غذا درست ميكنيم ، قرمه سبزي دوست داري ؟

به سمت آشپزخونه نگاه ميكنه . مامان ماهي اخم آلود سلام ميده و سودابه با لبخند ميگه :

خوش اومدي !

خجالت زده م و بغض ميكنم . مسيح نگام ميكنه كه از كنارش ميگذرم و به آشپزخونه ميرم .

دوست دارم از اين خونه ي

بغضم رو قورت ميدم و ملاقه رو ميذارمكه توش مسيح كاري نداره جز خورد كردن من برم … 

 روي كانتر و ميگم : من

لباسم كثيف شده ، برم عوضش كنم ..

از پيچ راهرو رد ميشم و به اتاق ميرم . صداي مامان ماهي رو مي شنوم : خودت گند زدي به

آينده ي اين دختر و حالا

اخم و تخم ميكني كه چي بشه ؟

مسيح آينده ي چي ؟ كشكه چي ؟

آينده يني اون شكمه بالا اومده اي كه تاوان يه ساعت هوسه توعه …
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لبم رو گاز ميگيرم و صداي شكستن چيزي مياد . از جا مي پرم و مسيح عربده ميكشه : گه

خورده اون يه ساعتش رو با

من گذرونده …

مي ترسم و عقب ميرم . وسط اتاق ايستادم كه در تند باز ميشه و مسيح كبود شده داخل مياد .

درو پشت سرش قفل

تيز نگام ميكنه و ميگه : چي ور ور كردي به ماهي ؟ميكنه … 

 …… به خدا چيزي نگفتم مي ترسم : ب 

شكمه بالا اومده ت واسه خاطره منه ؟!

 …… مسيح يواش لبم رو گاز ميگيرم و روي گونه م مي كوبم : زشته به خدا 

بلندم ميكنه و فقط نوك انگشت شست پاهام روي زمينه و توجلو مياد و يقه م رو ميگيره … 

صورتم ميگه : وقتي نيستم،

پشت سرم چي زر ميزني واسه شون ؟

 …… پشت بندش صداي ماهي : مسيح باز كن درو اشكام رو گونه م ميريزه و صداي در مياد 

مسيح با توام …

سودابه داداش تو رو خدا كاريش نداشته باش …

با دستام دستش رو كه گيره يقه مه ميگيرم و ميگم : به خدا چيزي نگفتم …

هولم ميده كه با پشت روي تخت مي افتم و عربده ميزنه : من آدمه هوسم ؟ من واسه يه

ساعت ، توله انداختم تو دامنت؟

ترسيده به رگاي برجسته ي گردنش و شقيقه ش نگاه ميكنم و با گريه ميگم : م .. من …

نگفتم .. خو .. خودش از سار…

يه سمت صورتم بي حس ميشه و ميگه : اسمشو بيار تا همينجا دفنت كنم بي شرف …
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خودم رو ميكشم و از سمت ديگه يلالموني ميگيرم و شوري خون رو توي دهنم مزه ميكنم … 

 تخت مي افتم و ترسيده

گوشه ي اتاقش كز ميكنم كه تخت رو دور ميزنه و جلوم روي پاهاش ميشينه ، با صداي آروم و

 حرصي ميگه : د آخه

من اگه آدمه هوس بودم تا حالا صد بار رو همين تخت بي عفتت ميكردم !

صداي گريه م خفه ميشه و فقط تند تند اشكام ميريزه و بهت زده و ترسيده زل ميزنم به

چشماش كه پوزخند ميزنه :

اصلا مي دوني عفت يني چي ؟

بين اينكهكنايه ميزنه و من هنوز ذهنم داره بين گفته هاي قبلش دست و پنجه نرم ميكنه … 

روي تخت بي عفتم ميكنه!

تهديد ميكنه ؟

ماهي محكم تر به در ميكوبه و صداي سودابه رو ميشنوم كه ترسيده انگاري داره با تلفن حرف

 ميزنه : بابا تورو خدا بيا…

مسيح ديوونه شده …

مسيح انگار ميفهمه كه سودابه داره باباش رو خبر ميكنه . مشت محكمي به ديوار كنار سر من

ميزنه كه من از جا مي

جاي سيلي قبلش هنوز تو صورتمپرم و با دست ديگه ش چونه م رو ميگيره و فشار ميده … 

ذوق ذوق ميكنه و ميگه :

بلايي به سرت ميارم مرغاي آسمون به حالت گريه كنن …

تند صورتم رو ول ميكنه كه سرم محكم به ديوار ميخوره و دردم ميگيره ، از جا بلند ميشه و

كلافه تو اتاق راه ميره .

دستاش رو تو موهاش فرو ميبره و من هق هق ميكنم كه عصبي تر سمتم برميگرده و انگشتش
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 رو رو جلوي بينيش

 …… صداتو نشونم ، به ولاي علي از مو آويزونت ميكنم ميگيره : هيسس 

از مسيح وحشت دارم . كلافه لبه يدستم رو جلوي دهنم ميگيرم و ميخوام صدام درنياد … 

تخت ميشينه و آرنج هاش

 … … يه دستش رو روي معده شكلافه س رو زانوهاشه و سرش رو به دستاش تكيه داده 

باميذاره ! معده ش مريضه … 

اشكهام گلوله گلوله پايين مياد و بوي سوختگي غذام خونه روخودم ميگم اميدوارم بميره … 

برميداره . صداي زنگ در

صداش رو ميشنوم :خونه مياد كه مسيح كلافه تر از قبل بلند ميشه و در اتاق رو باز ميكنه … 

چه خبره ؟ كنفرانس

گذاشتين ؟؟ …

صداي حاج كمال مياد : چي شده ؟ ساره كو ؟

 …… اختياره زنمم ندارم ؟ مسيح زنمه ، تو اتاقه 

ماهي زنته ؟ زنته كه دست روش بلند كني ؟ …

مسيح كجا ؟

ماهي برم ببينم چه خاكي تو سرم ريختي ؟ ببينم چه بلايي سر دختر مردم آوردي …

سودابه مسيح خدا لعنتت كنه ، حامله س …

كمال چيكار كرد ؟ چي گفت كه دعواتون شد اصلا ؟

در اتاق باز ميشه و من خجالت ميكشم . پيشونيم رو روي زانوهام ميذارم و نمي خوام اوضاع

مسيح يهظاهرم رو ببينن … 

 …… صداي ماهي رو ميشنوم : ساره ، ساره جان حيوونه 

 … … صداش رو از بيرون ميشنوم : پشتممسيح تعادل رواني نداره دلخورم از همه ، از خودم 
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چرت و پرت گفته كه زبونش

رو قيچي كردم …

صداي سودابه مياد : به ارواح خاك مامان بزرگ به مرگه مامان بابا هيچي نگفت اصلا …

پشت بندش صداي شكستني مياد .. ماهي رو به روم ميشينه و ميمسيح بلند داد ميزنه : اه … 

گه : ساره جان ، ببينمت…

دوست ندارم ببينتم . هق هق ميزنم هنوز و به ناچار نگاش ميكنم . لبش رو گاز ميزنه و روي

گونه ش ميكوبه : دستت

بشكنه مسيح …

دلم ترحم نمي خواد . مي خوام بگم بابا من ساره نيستم ، بگم اون هر غلطي كرده كاره من

 … … اگهاما نميگم نيست 

بگم كجا رو دارم كه برم ؟ ماهي بيرون ميره و جيغ ميكشه : شيرمو حلالت نميكنم مسيح …

خدا لعنتت كنه مسيح ، كبود

كردي صورته عينه ماهش رو …

سودابه خاك به سرم …

كمال من اينطوري بزرگ كردم تو رو ؟ كه آبروي منو ببري دختره بگه باباش يه جو غيرت

نداشت مردونگي ياد پسرش

بده ؟

مسيح داد ميزنه : دختره غلط كرد بگه ، بگه تا نيست و نابودش كنم !

 …… خانوم برو بيارش ميريم خونه كمال الان خيلي مردي كه ميگي دستت رو زن بلند ميشه ؟ 

خودتون تا هروقت هستين قدم سر چشم ،مسيح چي چي رو بياره ؟ كجا ميرين خونه ؟ … 

كسي حق نداره ساره رو

ببره …
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كمال كافيه مسيح ، مي برمش آروم كه شدي به كارات فكر كن …

ماهي داخل مياد و كمد رو باز ميكنه . يه مانتوي دمه دستي بهم ميده كه تنم ميكنم . از رفتن

استقبال ميكنم و نمي

خوام بيشتر بمونم . سودابه قسم آيه و قرآن ميخوره كه من چيزي نگفتم ، مسيح خودشم حالا

ديگه فهميده كه بي جهت

از كوره در رفته و به روي خودش نمياره ..

از اتاق كه بيرون ميريم كمال نگام ميكنه و با تاسف سري تكون ميده . زير لبي سلام ميكنم كه

ميگه : سلام دخترم …

شما برين پايين ميام الان …

از سالني كه پر ازمسيح نگام ميكنه . با بغض نگاش ميكنم . نگاهش رو منحرف ميكنه … 

شيشه خورده ي گلدون و

از در بيرون ميزنم و با ماهي و سودابه داخل ماشينبشقاب و كوفت و زهره ماره مي گذرم … 

دلم ميخواد برمميشينيم … 

اينكه مامان هرچقدر هم اخم و تخم كنه مي ارزه به اينجا موندن .. تورج گفته آفتابيخونه … 

نشم . دوست دارم يه جا

تا كي مي تونستم فرار كنم ؟رو گير بيارم و تنهايي اونقدري گريه كنم تا جونم در بره … 

*

چه بهت مياد …

حاج كمال باخودش با اين حرف غش غش مي خنده و من لبخند ميزنم كه لبم درد ميگيره … 

لبخند گوشه ي لبش

ميگه : حالا يكي از لباساي ماهي رو ميدادين بپوشه …

سودابه لب و لوچه ش رو كج ميكنه و ميگه : اين مي ارزه به لباساي مامان …
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كمال اخم ميكنه : به خانومم حرف نزن …

سودابه ايششش …

كمال به مبل كنارش اشاره ميزنه : بيا بشين اينجا …

روي مبلي كه نشونم ميده ميشينم و خودم به گرمكن و تيشرت كسري كه تنمه نگاه ميكنم .

چقدر مسخره شدم . موهام

سرم درد ميكنه و همين موقع صدايرو گوجه اي بالا سرم بستم كه تو دست و پام نباشه … 

موتور ماشيني رو از حياط

 …… داخل مياد و ميگه : سلام به همه ميشنوم كه خاموش ميشه . مي دونم كسراس 

اول نگاش به سودابه ميافته : تو كار و زندگي نداري همه ش اينجا پلاسي ؟

سودابه خونه بابامه ، به توچه ؟

ميخواد جوابش رو بده كه نگاش به من مي افته ، اخماش درهم ميره و جلو مياد . رو به روم

وايميسته و ميگم : سلام .

خسته نباشي ؟

چي شده ؟

حداقل حالم رو بپرس …

چي شده ميگم ؟مسخره بازي در نيار … 

 …… خوردم زمين خ 

خر اون شوهره گوساله ته …

لبم رو گاز ميگيرم و كمال تشر ميزنه : كسري …

 …! … كمال چيزي نميگه محل نميده و باز از خونه بيرون ميره . مي دونم ميره سر وقت مسيح 

*
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پاشو ميگمت …

لباس ندارم به خدا …

 …… ياشار گفته از دوست دخترش ميگيره زهره مار 

 …… مامان ماهي كلافه صدا بلند ميكنم : مامان ماهي 

از آشپزخونه بيرون مياد و ميگه : كوفت و مامان ماهي ، پاشو برو بيرون يه باد به كله ت بخوره

دو روزه خودت رو … 

حبس كردي !

صدا آيفون مياد . كسري درو بازميكنه و چند دقه بعد ياشار مياد داخل : كي خونه س ؟

كسري چرت و پرت نگو ، لباس رو بده !

نايلون رو سمتش ميگيره و چشمش به من مي خوره . پقي زير خنده ميزنه و ميگه : فشن مد

كي بودي تو ؟

ميخندم و ميگم : سلام . خوبي ؟

 …… دست بجنبون ياشار فدات ، اهورا تو ماشين منتظره 

خوشم مياد از مدلش ، پايين كه ميام بابالاجبار اماده ميشم . مانتو شلوار اسپرت ارتشيه … 

مامان ماهي خدافظي ميكنم

و بيرون ميريم . اهورا دست به سينه به ماشين تكيه داده كه با ديدنم تكيه ش رو ميگيره و

لبخند ميزنه : سلام خوشگل

خانوم …

سلام خوشتيپ آقا !
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گرم ميخنده و در شاگرد رو برام باز ميكنه : بفرماييد مادمازل …

ياشار اون جاي من بود …

تند سوار ميشم و با لودگي ميگم : حالا ديگه نيست !

ياشار اي تو ذاتت دختر. ..

تو ماشين جا ميگيريم و خوشحالم از اينكه مسيح بينمون نيست . يه جاي قشنگ ميريم كه پره

از سفره خونه و رستوران

كه كسري ميگه اسمش دربنده ! كل مسير مي خنديم و مسخره بازي درمياريم . سر سفره ي

شام اهورا ميگه : مسيح

آدرس اوني كه گفتي رو گرفته و گفته اگه مي خواي بري ديدنش بريم !

جهان رو ميگي ؟

اهورا آره …

كسري داداشم فك كنم بهانه ي آشتي پيدا كرده …

اخم ميكنم : با اون نميرم …

اهورا ابرويي بالا مي ندازه و ميگه : با كي ميري ؟

نگاش ميكنم و چشام رو ريز ميكنم ، ملتمس مي گم : مثلا با شما !

اهورا ميخنده و رو به كسري مي گه : بگو آدرس بده خودمون مي بريمش …

ميدونم چندان هم راضي نيست از مسيح بد بگيم . تا آخر شبكسري بي ميل قبول ميكنه … 

خوش مي گذرونيم و حس

ميكنم دنياي بي مسيح ، يعني بهشت ! اما اهورا …

*

روي صندلي كمي جا به جا ميشم . خوشم از دخترك پشت ميزي كه منشي جهانه نمياد ..

راهمون نداده و مي گه با
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 … حتما بهم يه سال جهان رو ببينم 10نوبت بايد بريم ! اما من دل تو دلم نيست كه بعد از 

جاي خواب ميده ، يا اصلا

خونه ميگيره برام تا سربار مسيح نباشم !

بري ديگه نميبينمت يعني ؟

به سمت كسري برميگردم و لبخند ميزنم : من كه فعلا تركيه نميرم ، اما براي ديدن مامان

ماهي و شما ها ميام !

صداي اهورا رو كه سمت ديگه م نشسته ميشنوم : ادم قابل اعتماديه ؟

با همون لبخند ميگم : حرف نداره ، با تورج و من با هم بزرگ شديم .

ياشار از در دفتر كه كنار در سرويس بهداشتيه داخل ميشه و سمت ما مياد : اوووف ، مگه جا

پارك گير مي اومد ؟

اهورا بشين حالا …

كسري باز ميگه : مسيح گفت برات چند تا لباس مياره …

اخم ميكنم و ميگم : خيلي سنگدله !

كسري لبخند ميزنه و ميگه : مسيحه ديگه ، ولي باور كن اون همه كه تو فكر ميكني بد نيست !

دلم مي خواد بگم حتي از اون چيزي كه من فكر ميكنم بدتره كه منشي ما رو صدا ميزنه :

خانوم ، نوبت شماست …

تقي به در ميزنه و با شنيدن صداي بفرماييدپر ذوق از جا بلند ميشم و اهورا جلوتر ميره … 

درو باز ميكنه ، اول اهورا و

بعد من به همراه كسري و ياشار داخل ميريم .. سرش رو توي يه پرونده فرو برده و همزمان

بدون نگاه كردن به ما ميگه:

بفرماييد خواهش ميكنم …

با لبخند و ذوق ميگم : جهان !
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با ديدن من تند از جا بلند ميشه و ميگه : نهانكمي مكث ميكنه و بعد سرش رو بلند ميكنه … 

!!!

پر ذوق ميز رو دور ميزنه و بغلش رو باز ميكنه ، مي خواد بغلم كنه كه اهورا جلوي من مي

با تعجب نگاشايسته … 

ميكنم و جهان انگار تازه نگاهش به سه تا پسري مي افته كه همراه من هستن و اخم ملايمي

ميكنه كه اهورا ميگه :

سلام عرض شد …

 … … منبفرماييد خواهش ميكنم جهان تازه به خودش مياد و لبخند هولي ميزنه : سلام ، سلام 

 عذر خواهي ميكنم ..

باتعارف جهان همه روي ست مبل هاي هفت نفره سياه رنگ دفترش مي شينيم و تموم مدت

جهان ريز به ريز منو

ظاهرم رو بالا پايين ميكنه ، انگاري وجود پسرا مانع ميشه كه بياد و يه دل سير رفع دلتنگي كنه

! به زبان استانبول

ميگه: ) اينجا چيكار ميكني ؟ چي سرت اومده ؟ مي دوني اونور چه خبره ؟ (

اما من به ايراني جواب ميدم تا پسرا معذب نشن : داستانش مفصله !

از ديدنت اونقدر شگفتجهان حساب كار دستش مياد و با خنده و به ايراني ميگه : واي خدا … 

 زده م كه مراتب ادب يادم

رفته !

با تلفن به منشيش ميگه : برامون قهوه و شيريني بيار !

گوشي رو مي ذاره و رو به پسرا ميگه : واقعا معذرت ميخوام ، از اخرين باري كه نهان رو ديدم

 سالي مي گذره و با10

ماجراي گمشدنش و دوباره ديدنش كمي هول شدم !
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كسري ميگه : كمي ؟!

ياشار سرفه مصلحتي ميكنه و اهورا جواب ميده : موردي نداره …

بيرون كه ميرهمنشي با سفارش هايي كه جهان داده داخل مياد و روي ميز اونا رو ميچينه … 

اهورا به من نگاه ميكنه و

ميپرسه : بالاخره فكر كنم يه آشنا پيدا كردي …

ميخندم و ميگم : بخت زيادي يار بوده باهام …

اهورا كه بلند ميشه دو نفر ديگه هم پشت بندش بلند ميشن كه جهان همونطور كه نشسته

ميگه : قهوه تون رو ميل

بفرماييد !

اهورا متواضع لبخند ميزنه : تشكر ميكنم ، فقط قبل از رفتن مي خوام مطلبي رو به نهان بگم …

اين پسرا اونقدري اعتمادم رو جلب كردن كه حسكمي گرفته ميشم ، دوست ندارم برن … 

ميكنم لازمه كه توي زندگي

 … … كسرا و ياشار بااز جا بلند ميشم و همراه اهورا كمي از جمع فاصله ميگيريم باز ببينمشون 

 هم حرف ميزنن و اما

جهان با چشماي ريز شده كنجكاوي ميكنه تا سر در بياره از بحث و حرف هاي من با اهورا …

گوشه ترين كه ميريم زل

ميزنه به چشم هام و ميگه : شماره ي منو داري ، هروقت مشكلي پيش اومد بهم زنگ بزن ! هر

 تايمي كه باشه اشكالي

نداره …

لبخند ميزنم و ميگم : بازم مي بينمتون ؟

لبخندم رو با لبخند جواب ميده و ميگه : من كسي نيستم كه دست از سرت بردارم !

خصوصا كه مردمك هاي ميشيبا لحن خاصي ميگه ، با لحني ميگه كه دل هر دختري ميلرزه … 
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 رنگش رو به مردمك

چشم هام دوخته و ميخواد جمله ش تاثير بيشتري داشته باشه و تاثير بيشتري هم داره ! من

دوست دارم كه از اين به بعد

هم اهورا رو ببينم …

من بازم ميبينمتون ، هنوز مداركم دسته مسيحه …

لبخند ميزنه و ميگه : بيشتر مشتاقم كه منو ببيني !

حس ميكنم گونه هام رنگ ميگيره كه اهورا ادامه ميده : روي من حساب كن !

سري تكون ميدم كه به سمت پسرا برميگرده : خيله خب بريم ديگه …

باز به من نگاه مي كنه و ميگه : اگه تونستم خودم خورده ريزاتو ميارم نه مسيح !

من كه وسايلي نداشتم !

مسيح گفت لباس نداري و بهتره لباسا رو برداري ، هر وقت هم بابت خونه ي مسيح يا اين

مسخره بازيا لازم شد بهت

اطلاع ميديم كه بياي ، اين لطف رو در حق ما و آبروي ماهرخ و حاج كمال بكن …

من ميام اهورا !

انگار خيالش راحت ميشه و پسرا بلند ميشن ، ياشار ميگه : ريزه خانوم ، من از يادت نرم …

با خنده ميگم : نميري ، من بهتون سر ميزنم …

كسري كمي گرفته س ، ياشار كه بيرون ميره كسري جلو مياد و در نهايت تعجبم با يه دستش

بازوم رو ميگيره و با

محبت بالاي سرم رو بوسه ميزنه و ميگه : هرچي كه شد روي من حساب كن ! مراقب خودت

باش …

 … … به راهي كه از اون رفته نگاه ميكنممن كسري رو خيلي دوست دارم لبخند ميزنه و ميره 

و حس ميكنم قطعا

هر سه بيرون ميرن كه دستي روي بازوم ميشينه : انگارهيچوقت كسري از يادم نميره …. 
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اينجا دوستاي خوبي پيدا

كردي…

خيلي خوب !با لبخند به جهان نگاه ميكنم و ميگم : خوب نه …. 

ميخنده و ميگه : باورم نميشه كه بالاخره ديدمت …

روي يكي از مبلا رو به رو هم ميشينم و ميگم : تورج خوبه ؟

خودت ميدوني كه چقدر دوستت داره ، به نظرت الان حالش خوبه ؟

بغض ميكنم و مي گم : م .. مريم !

به خونت تشنه س ، اون شب همه چيز رو به هم ريختي …

هول و دست پاچه گوشه ي مبل كز ميكنم و ميگم : منو فروخت !

جهان عميق نگام ميكنه و ميگه : ميدوني چند نفر آرزو داشتن جاي تو ، اون شب عروس مازيار

باشن ؟!

با شنيدن اسمش اشك هاي جمع شده توي چشمم روي گونه م راه باز ميكنن و ميگم : تو مي

دوني اون چطور آدميه !

تجارت !جهان تجارته نهان … 

از دفن كردن آرزوهاماخم ملايمي ميكنم ، جهان از فروخته شدن من با تجارت حرف ميزنه … 

 و نفرتم از مازيار حرف

ميزنه چون تجارته ! به روي خودم نميارم …

در عوض ميگم : از تورج بگو برام …

لبخند ميزنه و چهره ش رو ناراحتي ميگيره …

خبر داشتم كه ايران مياين و براي جشن اومده بودم ، منو تورج قرار گذاشته بوديم آخر هفته

ي ديگه به جنوب ايران
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 … … … فرار چيزي رو حل نميكرد .خراب كردي دختر تفريحي ! بريم 

 .… … به زبانصداي زنگ تلفنش مياد و گوشي رو برميداره بهت زده به جهان نگاه ميكنم 

انگليسي مشغول حرف زدن

من هنوز خيره م به جهاني كه قرار بوده هفتهميشه و من حتي حواسم به مكالمه ش نيست … 

ي بعد از عروسي من با

تورج به جنوب ايران سفر كنه در حالي كه منو تورج براي دو روز بعد از عروسيم به سمت

كانادا پرواز داشتيم !

تلفن رو قطع ميكنه و باز ميگه : اونا كي بودن ؟ چيكاره بودن ؟ كجا باهاشون آشنا شدي ؟

اما ترسيده م و مي دونم كه رنگملبخند نصف نيمه اي ميزنم ، ميخوام به خودم مسلط بشم… 

ميدونم كه نبايدپريده … 

از پسرها براي جهان توضيح بدم و ميگم : او .. اونا كمكم كردن …

ميشهيادم مياد كه سرويس بهداشتي داخل راهرو هستش و بي نقشه و بي تفكر ميگم : مي … 

برم دستشويي ؟!

لبخند ميزنه و ميگه : حتما عزيزم …

از جا بلند ميشه و جلوتر از من از دفترش بيرون ميره ، منم دنبالش راه مي افتم . دور و برم رو

نگاه ميكنم و كاسه ي چه

 … … صبر ميكنه و به درمي خوام همون جا بشينم و زير گريه بزنم كنم چه كنم دستم ميگيرم 

 سرويس اشاره ميكنه …

اينجاس !

درو پشت سرم مي بندم كه صداي جهان رو ميشنوم :لبخند مزخرفي ميزنم و داخل ميرم … 

خانوم اميني امروز ميتونين

همين حالا برين ، فقط سريع تر وسايلتون رو جمع كنين …
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دستام به لرزهدستم رو جلوي دهنم ميذارم تا جيكم در نياد و روي توالت فرنگي ميشينم … 

افتاده و دور تا دور سرويس

 … … جهان ؟؟ چطور ممكنه ؟ نه ،بايد فرار ميكردم رو نگاه ميكنم كه هيچ روزنه اي نداره 

حتما اشتباهامكان نداره … 

 … … بايد ميرفتم ! در رو باز ميكنم و بيرونچند دقيقه اي مي گذره و از جا بلند ميشم ميكنم 

ميرم . وسط سالن گوشي

به دست منتظرم مونده و با ديدنم دهن باز ميكنه تا حرف بزنه كه در نيمه باز خروجي سالن

توجهم رو جلب ميكنه …

گوشه ي چشمش لوچ ميخوره وخيره و با اخم به من زل ميزنه كه يه قدم به كنار برميدارم … 

من خيلي ناگهاني و با

شتاب به سمت در ميدوم و دستم كه روي دستگيره ميرسه و ميخوام در و كامل باز كنم از

پشت سر يقه م رو ميگيره و

به عقب پرت ميشم و با كمر روي سراميك هاي كف دفترش مي خورم ، تموم بدنمميكشه … 

انگاري له ميشه و كمرم

تير ميكشه . بالاي سرم مي ايسته و با اخم بهم نگاه ميكنه …

كف دستام رو از پشت سر به سراميك هاي كف سالنش تكيه ميدم و خودم رو عقب ميكشم كه

 ميگه : فكر كردي من

احمقم ؟!؟!

نگام به سمتاز ترس و دلهره عرق سردي روي پيشونيم ميشينه و چونه م از بغض مي لرزه … 

 دستش ميره كه در رو

 …… صداي بسته شدن در همزمان ميشه به نابودي يه ذره اميدم براي بيرون رفتن ميبنده 

تلفنش زنگ ميخوره و اونو
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 ….… تو دفتر منتظر شما هستيم كنار گوشش ميذاره : بله آقا 

جلو مياد و از يقه م ميگيره و بلندماشك هاي پشت سر همم ميريزه و گوشي رو قطع ميكنه … 

بي رمق منو ميكنه … 

به سمت دفترش ميبره و روي مبل پرت ميكنه : زبل شدي نهان !

دست هام به لرزه مي افتن و نگاش ميكنم : چرا ؟!

هنوز خيلي مونده كه بفهمي تو چه دنيايي زندگي ميكني !

م .. من بهت .. به تو اعتماد كردم !

بسه براتون !پوزخند ميزنه : تو و تورج زيادي تو ناز و نعمت بودين … 

ايلگار گفت تو برادرمي !

حسرت و بغض لابه لاي كلمه هام بيداد ميكنه و ترس اومدن مازيار تا چند دقيقه ي ديگه به

كنار و ترس تنها موندنم

من از جنس مخالف ، تنها توي اتاق مي ترسم و اميدوارم حرف زدنمون فقطبا جهان به كنار … 

 به گله گذاري و طمع

جهان ختم بشه ، نه چيز بيشتري …

انگار پول جهان رو هم كور كرده و هم كر كه ميگه : اون پير خرفت هنوزم به اون سرهنگ

احمق وفاداره و ميخواد از

تو و تورج مراقبت كنه ! نمي فهمه كه بايد براي بالا بردن خودش تلاش كنه و اين وسط من

پسرشم ، نه تورج …

چي .. چي گيرت مياد ؟

مازيار شرط برگردوندنت رو يه جايزه ي تپل گذاشته كه نمي تونم چشم پوشي كنم ازش …

اعتبارش رو نابود كردي با
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روي نفت كبريترفتنت ، اونم دقيقا وقتي كه رقيباش توي اون مراسم بهش پوزخند ميزدن … 

 انداختي نهان كوچولو !

 …… نابوديت به دست خودش ، نه بقيه به شرط نابوديت جايزه گذاشته 

ته دلم خالي ميشه و با پشت دست اشك هام رو پاك ميكنم و ميگم : بابام مياد !

پوزخند ميزنه : بابات نرفته بود كه بخواد بياد !

مي خوام منظورش رو بپرسم كه زودتر از من ميگه : كودن تر از اين حرفاييگنگ ميشم … 

كه بدوني يه عمره دور و

برت چه خبره ؟!

بابام همه تون رو ميكشه …

 … … نيم تنه م رو روي مبل عقباز نگاهش خوشم نمياد ، جلوتر مياد خيره خيره نگام ميكنه 

تر ميكشم ، قلبم تا توي

دهنم مياد و صداي تپشش از ترس رو حس ميكنم و شقيقه م نبض ميگيره .. دستاش رو به

دسته هاي مبلي كه من

دستام رو توي هم گره ميكنم تاروي اون نشسته م تكيه ميده و تا ميلي متري صورتم مياد … 

تالرزشش رو نبينه … 

 … … اما دست خودم نيست و كج ميخنده : مثل بيدالان وقت كم آوردن نيست ضعفم رو نبينه 

 داري مي لرزي ….

دستش رو جلو مياره و شال روي سرم رو روي شونه هام ميندازه و با ديدن موهام ميخنده :

هيچوقت كوتاهشون نكردي!

ب .. برو .. برو كنار !

بيهوا و يهويي با دستاش بازوهام رو ميگيره و منو جلو ميكشه .. به جون لبام مي افته و من

دستم رو جلو ميارم و گردنش
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رو چنگ ميزنم كه تند فاصله ميگيره و دستش رو روي گردنش ميذاره : آخ .. توله سگ ،

خودم كارت رو يك سره

ميكنم…

با ترس پاهام رو توي خودم جمع ميكنم . عرق كردم و تمام بدنم انگار روي ويبره رفته …

سرگيجه امونم رو بريده و

نگام رو اطراف ميچرخونم و مي خوام خودم رو بكشم .. مازيار منو ميكشهحالت تهوع دارم … 

و من خودم زودتر ميخوام

 … … نگاممن زير دست و پاي جهان مردن رو دوست ندارم قبل از اينكه لكه دار بشم بميرم 

به كاتر روي ميز مي افته و

عصبي اهجهان عصبي تر از قبل قدمي به سمتم مياد كه كسي به در ورودي ساختمون ميزنه … 

بلندي ميگه و انگشت

 …… حيف اومدن ببرنت اشاره ش رو جلوم تكون ميده : خودم تيكه تيكه ت ميكنم نهان 

بلند ميگه :جلو مياد و بازوم رو ميگيره . سمت در هولم ميده و همزمان كاتر رو بلند ميكنه …. 

الان ميام …

حال خوشي ندارم و جهانجلوي در شالم رو مرتب ميكنه و من هنوزم سرم گيج ميره … 

صداش رو پايين مياره : حرف

مفت بزني به آدماي مازيار ، به اوني كه مي پرستم با همين كاتر نيستت ميكنم !

اخم ميكنه و زير لب ميگه : اين ديگهميترسم و فقط نگاش ميكنم كه از چشمي نگاه ميكنه … 

كيه ؟

پش بندش صداش رو مي شنوم : يكي نيست در اين خرابباز ضربه اي به در مي خوره … 

شده رو باز كنه ؟

 … … جهان صاف مي ايسته وصداش مثل هميشه طلبكاره بهت زده به در بسته نگاه ميكنم 
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ميگه : اون از ادماي مازيار

نيست !

تا حد زياديبا دست گردنم رو ميگيره و سمت چشمي هولم ميده .. با ديدنش اميد ميگيرم … 

لرزشم كم تر ميشه و بي

اراده و بلند ميگم : اومدم !

 …… نهان جهان عقب هولم ميده و با چشماش برام خط و نشون ميكشه و حرصي ميگه : نهان 

 …… اون نميره با .. بايد باز كنيم 

 …… مسيح آدمه منتظر من موندن نيست خودم به حرفي كه ميزنم شك دارم 

جهان اخم ميكنه : مي شناسيش ؟

سرم رو تكون ميدم كه ميگه : لعنتي ، لعنتي …

هولم ميده سمت در و كاتر رو از زير شالم روي گردنم ميذاره و با همون صداي آرومش ميگه

حرف: ردش كن بره … 

اضافه بزني ، هم خونه تو ريخته ميشه هم اين گنده بك !

اما هنوز تيغ كاتر روي گردنمه و انگاريچيزي نميگم كه خودش پشت در پناه ميگيره … 

گردنم خراش برداشته كه كمي

گوشه در رو باز ميكنه و مسيح نگاهش به من مي افته . ابرويي بالا ميندازه و ميگهمي سوزه … 

: مي خواستي تا صبح

پشت در نگهم داري ؟

موندم كه چطوري به اون بگم وضعيتم خوب نيست و هنوزم جوابش رو ندادم كه فشار تيغ

روي گردنم زياد تر ميشه كه

تند و هول ميگم : ب .. ببخشيد ..

من تو فكرم كه چطور ازش كمك بخوام وساك رو روي زمين ميذاره و باز صاف مي ايسته … 
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اون كمي براي رفتن

 …… خب ، من دست دست ميكنه و اخرش يه قدم عقب ميره و نگام ميكنه : اون روز 

پوفي ميكشه و ميگه : از كوره در رفتم !

خيره نگاش ميكنم ، دلخورم و هنوز ازش مي ترسماز اون روز و كتك زدن من حرف ميزنه … 

 ، اما جام كنار مسيح امنه

مي بينم كه درمونده س !و به قول خودش خيلي فرصت ها داشته تا بي عفتم كنه و نكرده ! … 

مسيح پشيمونه ؟ باز

كمي مكث ميكنه و دو دله براي رفتن كه خيلي ناگهاني با دستم بهش دو رو نشون ميدم !

هموني كه كسري تو فيلم

نشون داده بود و علامته پيروزيه ، اما رمزه !

خيره خيره نگام ميكنه كه جهان بازم فشار تيغ رو روي گردنم بيشتر ميكنه و جاش ميسوزه …

 تند ميگم : به .. به خانومت

دلم .. دلم براي كوچولوتون تنگ ميشه !سلام برسون … 

ابرويي بالا ميندازه و من تا مي تونم جاده خاكي ميزنم و بي ربط حرف ميزنم تا مسيح بفهمه كه

 يه جاي كار ميلنگه ..

مسيح اگه بذاره و بره معلوم نيست جهان تا رسيدن آدماي مازيار چه بلايي سر من بياره ، از

فكرش حتي نفسم رو به

مسيح اخم ميكنه و ميگه : اتفاقا به زنم ميگم نگران نباشه ، تو برميگردي !تنگ شدن ميره … 

زنش منم و به من ميگه نگران نباشم !اونم رمزي حرف ميزنه … 

حرفش انگاري آبه روي آتيشه كه به چشم هاي اخم الود و تخسش خيره ميشم و يه قطره

اشك از روي گونه م سر
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اخمو يه قدم جلو مياد كه بي هوا يه قدم عقب ميرم و گردنمميخوره اما دلم گرم ميشه … 

ميسوزه از مماس شدن پوستم

مسيح ميفهمه كه نبايد جلو بياد ! صبربا كاتري كه هنوز جهان اونو بيخه گردنم نگه داشته … 

ميكنه كه ميگم : ا ..

الان ميان دنبالم …

باشه ، مراقب خودت باش ! …

لب خوني ميكنم و ميگه : ) مراقبتم ! (لب ميزنه … 

تو اوج نا اميدي اميدوار ميشم و مسيح يه بار منو از معركه ي اونته دلم قرص ميشه … 

ولگرداي خيابوني نجات داده !

جهان آروم شروع ميكنه به حرف زدن : اومدينصداي تلفن جهان مياد و من در رو ميبندم … 

؟ چرا اينقدر زود ؟ .. ) به

 .… …… اونجا باشين تا ده مين ديگه ميارمش باشه من نگاه ميكنه ( نه ،فقط آماده نبود ! 

گوشي رو قطع ميكنه اما كاتر رو تكون نميده و ميگه : يه روز به عمرم مونده باشه ، اين پنجول

كشيدنت رو تلافي

ميكنم نهان !

از چشمي بيرون رو نگاه ميكنه و ميگه : غول بيابونيه الدنگ همه ي وقتم رو گرفت !

درمسيح حتي نميدونه كه با اومدنش و وقت تلف كردنش چه كمك بزرگي به من كرده … 

دفتر رو باز ميكنه و به بيرون

هلم ميده …

آسانسورسوار آسانسور ميشيم و با پشت دست عرق هاي روي پيشونيم رو پاك ميكنم … 

توي پاركينگ وايميسه . جهان

باز هلم ميده و من با نگاهم دور تا دور پاركينگ رو از نظر مي گذرونم . خبري از مسيح نيست

بغضاگه نياد چي ؟ … … 
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توي حنجره م خونه ميكنه و من شك دارم كه مسيح بياد . مسيح اصلا به خون من تشنه س …

مسيحه لعنتي …

يكي از يكي بدترن ودو نفر كنار بنز سياه رنگي ايستادن و جهان منو كنار اونا ميبره … 

نگاهشون منو آب ميكنه . يكيشون

كه به من زل زده ميگه : اين نيم وجبي كار داده دسته ما ؟!

اون يكي مي خنده و ميگه : مازيار خان انتخاب خوبي داره ….

جهان ميگه : بهتره قبل از مازيار خان عيشه خودتون رو ببريد ازش !

كمرم تير ميكشه از داغ حرفي كه ميزنه و جهان توي اين ده سال ديگه اون جهاني كه ميشناسم

 نيست! پول كثيفه يا

آدما زود كثيف ميشن ؟

يكي شون با لذت نگام ميكنه و ميگه : آخ گفتي جهان ..

به جمله ي بيمزه و مكالمه ي بيمزه ترشون مي خندن و يكي از مردا جلو مياد و بازوم رو

جهان پوزخنديميگيره … 

ميزنه و سمت آسانسور ميره . داخل ميره و دكمه هاي طبقه ي ساختمون يكي بعد از بعدي

روشن ميشن و جهان بالا

 … … نفس هاي كثيفش كههموني كه بازوم رو گرفته ، سرش رو تا بيخ گوشم خم ميكنه ميره 

 به پوستم مي خوره پلك

ميبندم و حجم عظيمي از اشك هام روون ميشن و صداش رو بيخ گوشم مي شنوم :

چه كيفي كنم من با تو قبل بردنت پيشه مازيار …

به سمتچشم هاي ترسيده م رو باز ميكنم و اون يكي رو ميبينم كه داره نزديكم مياد … 

همون مردكي كه از كيف و
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عيش حرف ميزنه برميگردم و نگاش ميكنم كه مسيح رو پشت سرش ميبينم و ميگه : تو گه

مي خوري !

با ناباوري به مسيحيضربه اي كه بين كتف و گردن مرد ميزنه و مرد روي زمين مي افته … 

كهنگاه ميكنم كه اومده … 

 … … مردي كه نميذاره بهم دست درازيكه هر چقدرم به خونم تشنه باشه بازم مرد نرفته 

بشه ، مردي كه فقط نر نيست…

 … … مسيح جودو كار ومرد ديگه جلو مياد و با هم درگير ميشن با همون بهت بهش خيره م 

بوكسوره ! مردك اينو

مسيح روي يه پا مي چرخه و با پاي ديگه ش به سمت راست صورت اون عوضينميدونه … 

ضربه ميزنه و اونم نقش

 .… … … راه نفسمبه اومدنش مسيح كه سمتم برميگرده خيره ميشم به بودنش زمين ميشه 

كه تا تنگ شدن رفته بود باز

 …… اشك هايي كه اين بار براي خودشون روي صورتم اسكي ميكنن از خوشحاليه ميشه 

اما هنوزم توي بهتم و نمي خوام فكر كنم اگه مسيح نميرسيد چي ميشد ، اما فكر ميكنم و حالم

بدتر به هم ميريزه …

 … … چرا دير اومديبا اخم نگام ميكنه و ميگم : چ جلو مياد و يه قدم مونده به من صبر ميكنه 

؟

صدام خش برداشته .. بيچارگي توش موج ميزنه و حالا كه خيالم از بودنه مسيح جمعه ، رمق از

پاهام ميره و مي خوام با

ميدونه كه دلمزانو زمين بخورم كه مسيح جفت بازو هام رو ميگيره . نميذاره زمين بخورم … 

يه پناه ميخواد و منو جلو

دستاش رو دورم حلقه ميكنه و من بغض و اشكميكشه و سرم رو روي سينه ش ميذاره … 

هاي بي صدام به هق هق
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مي رسه !

 … … انگاري فهميده كه فقط بايد مدارا كنه و من موقعيتهاما مسيح انگاري مي خره ناز نيست 

بدي داشتم ! موقعيت بدي

 … … بدم نمياد وخم ميشه و دستاش رو زير زانوهام ميبره و از روي زمين بلندم ميكنه دارم 

اعتراض نميكنم !

 … … با غيظ ، با لبخند ، باآدما از كنارمون ميگذرن ، نگاهمون ميكنن از پاركينگ بيرون ميره 

اما مسيح مصمماخم … 

مسيح همه ي هستيمو خونسرد جلو ميره و من نگام به فك محكم و استخونيش مي افته …. 

رو نجات داده و من انگار

 …… سرم رو به سينه ش تكيه ميدم كه خيالم راحت باشه نفس عميقي ميكشم و چشم ميبندم 

قلبشمنظم ميكوبه … 

 … … برعكس حسي كه من دارم !برعكس قلب من ! برعكس تبي كه دارم آرومه 

به ماشين ميرسيم و منو روي صندلي شاگرد ميذاره ، دور ميزنه و پشت فرمون ميشينه …

استارت ميزنه و راه مي افته ..

 … … ترس هم داره ..جذابه و جذبه داره كج روي صندلي نشستم و به نيم رخش نگاه ميكنم 

بيشتر براي من . هنوز دستم

لرزش خفيفي داره …

نميدونم و متوجه نيستم چقدر گذشته كه نگه ميداره و به سمت من برميگرده . دستش هنوز

روي دنده س و دست ديگه

ش روي فرمونه و بي حرف نگام ميكنه كه بي اراده دستم رو روي دستش كه روي دنده س مي

 ذارم و ميگم : مرسي !
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اخم خفيفي ميكنه سمتم خم ميشه كه ترسيدهچشماش رو ريز ميكنه و به گردنم نگاه ميكنه … 

 نگاش ميكنم و اون بي

اهميت به من دستش رو از زير دستم بيرون ميكشه و يقه م رو پايين ميده كه چشام گشاد

ميشه و نفسم رو حبس ميكنم

چشمهاي از ترس و تعجب گشاد شده م رو هدف ميگره و لبخندكه بيهوا سر بلند ميكنه …

كجي ميزنه : از دست گرگا

نجاتت ندادم كه خودم گرگ بشم برات ، ترست از چيه ؟

مسيح گرگ نيست و فقط شيريه كه قراره يه گنجشك بارون زده رو نجات بده و نجات داده

پوفي ميكشم و عميق… 

نفس ميكشم كه ميگه : پياده شو ، بايد بريم …

پياده ميشم و هر دو كنار هم سوار آسانسور ميشيم و وقتي در آسانسور باز ميشه ، رو به روي

دروواحد قرار مي گيريم … 

با كليد باز ميكنه و داخل ميريم ، جلوي اولين مبل روي زمين ميشينم و زانوهام رو بغل ميكنم ،

به سراميكاي كف سالن

به حال خودم و زندگي آشفتهخيره ميشم و دلم مي خواد مسيح بره تا يه دل سير گريه كنم … 

به حال اين آواره و م … 

بي خونه بودنم !

چند دقيقه بعد مسيح برميگرده ، حتي سر بلند نميكنم نگاهش كنم كه روي مبلي كه جلوي اون

 روي زمين نشستم

ميشينه ، هر دو پاهاش رو از سمت راست و چپم رد ميكنه ، من بين پاهاش روي زمين نشستم

…

جعبه كمكاي اوليه دستشه وشالم رو از سرم درمياره كه با تعجب به عقب برميگردم … 
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ميفهمم كه ميخواد جايي رو كه

كاتر بريده ، درمون كنه !

ساكت و صاف سر جام ميشينم كه موهام رو جمع ميكنه و همه روي روي شونه ي راستم

يقه م رو از پشتميندازه … 

پايين ميكشه و مشغول ضد عفوني كردن و باند گذاشتن و آخرش چسب زدن ميشه ! تموم كه

ميشه صداش رو از پشت

سرم ميشنوم : چه خبره كه تا پاي گرفتنه جونت هم پيش رفتن ؟!

اشكام باز روي گونه م راه باز ميكنن و ميگم : نمي دونم …

من خودم ديگه به خودمم شك دارم !من نمي دونم چه خبره … 

نمي خواي حرف بزني ؟

ايلگار خودش گفته بود ..صدام مي لرزه و خشدار ميگم : من با .. با جهان بزرگ شده بودم … 

گفته بود جهان برادرمه …

صداش رو بيخ گوشم ميشنوم كه ميگه : دنيا جايتكون خوردنش رو متوجه ميشم … 

خطرناكي براي جوجه كوچولوهاس!

بي اختيار گردنم كج ميشه و سرم رو روي زانوش ميذارم .. جا خوردنش رو حس ميكنم ، مهم

من فقط دلمنيست … 

ميگم : بازم بهم جا ميدي ؟كمي كز كردن ميخواد … 

جوابم رو نميده و در عوض با سر انگشتاش موهام رو نوازش كه نه ، اما باهاشون بازي ميكنه و

ميگه : من هيچوقت از

خونه بيرون ننداختمت …

 …… ولي ولي 

هنوزمنميبينمش و هنوز پشت سرم روي مبل نشسته و خم شده تا بيخ گوشم زمزمه كنه … 
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نوازش انگشتاش ادامه داره

و سوالي صداش رو ميشنوم : ولي چي ؟

ولي كاري كردي كه برم !

 … …… با آبروم چند دقيقه اي مي گذره و ميگه : يكي با غيرتم بازي كرده سكوت ميكنه 

شبيهه توعه ،گذاشته رفته … 

يه شكم بالا اومده و بچه اي كه ميگه باباش منم ، ولي من نيستم …

سرم رو بلند ميكنم و ميگم : دلم براي ساره ميسوزه …

وسط اتاق يا به چپ يا به راست راه مي افته و گاهي دستش رو بيناز جاش بلند ميشه … 

موهاش مي كشه و اخرش

دست هاش رو به كمرش ميزنه و نگام ميكنه : دلت برا من بسوزه ….

 … .… وقتي نگاه خيرهگوشه ي چشمش از درد لوچ ميشه ، از درد معده ش عصبيه ، كلافه س 

ي من رو ميبينه ميگه :

اصلا من با ساره بودم ، حلهببين ، قبلا گفتم بهت حالا هم ميگم .. بيا به هم كار نداشته باشيم … 

 ؟ اين روزا هركي

به پسته منه بدبخت ميخوره ، مي خواد اون زنيكه رو به خيكه من ببنده …

چرا بايد بگه تو پدر بچه شي ؟

نگام ميكنه و دستش رو روي معده ش ميذاره و ميدونم داره درد ميكشه ، در عوض ميگه :

چون سگ ريده تو اين شانسه

مزخرفي كه من دارم …

حس ميكنم وقتشه كه من براش جبران كنم و از جاطاقتش تموم ميشه و روي مبل ميشينه … 

بلند ميشم . كمرم تير

مسيح بد برداشت ميكنه و ميگه : به بچه صدمه رسيده ؟ميكشه و دستم رو به كمرم ميگيرم … 
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 … … مي خواد بگه حواسش نيست ، اما حواسش هست و منحواسش بهم جمعه چيزي نميگم 

 ميدونم .. سمت آشپزخونه

ميرم و بين داروها قرص معده ش رو پيدا ميكنم . ليوان رو پر آب ميكنم و داخل ميرم . روي

مبل نشسته و ذهنش

درگيره .. .اصلا حواسش نيست كه بسته ي قرص رو به سمتش ميگيرم . سر بلند ميكنه و نگام

ميكنه . بي جون لبخند

ميزنم و ميگم : بخور تا دردش آروم بشه ..

 … … مسيح امروز شبيه يهبي حرف ميخوره و حتي تشكر نميكنه مسيح قرص رو ميگيره 

اسطوره برخورد كرده يه اسطوره

كه من همه چيزم رو بهش مديونم .. اما انگاري چرخ زندگيم قراره يه جايي در بره …

*

شاكي روي مبل ميشينم كه دنباله ي موهامسر و صدايي مياد كه خوابيدن رو محال ميكنه … 

زير باسنم گير ميكنه و

ميگم : آخ …

 …… خواب آلودم و اين موها سوهان اعصاب شدن چشمام هنوز نيمه بازه و كامل باز نشده 

دارم با خودم كلنجار ميرم كه

 … … گوشه ي لبشرو به روي من ايستاده و به اين كلنجار رفتنم نگاه ميكنه مسيح رو ميبينم 

رو لبخند پر كرده و ميگه:

چته دست و پا ميزني ؟

 …… نميذاره بخوابم لوس ميگم : خوابم مياد 

خواب از سرم مي پره وخم ميشه و تا به خودم بياد منو ميذاره روي كولش و بلندم ميكنه … 

184صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

با مشتمي ترسم بيفتم …. 

 … … بذارم زمين ..مي افتم الان به خدا به پشتش ميزنم و ميگم : وايي 

سمت اتاقش ميره و آخر سر منو جلوي حموم اتاقش زمين ميذاره و ميگه : دوش بگير بيا

بيرون بايد بريم خونه ي اهورا…

اهورا ؟

واسه خواهرش خواستگار مياد ، خان عموش كه حاج كمال ميشه بايد باشه و همه بايد بريم …

كه من پيشه جهانم !اونا .. اونا فكر ميكنن … 

خب امشب ميري ميفهمن اونجا نيستي !

چشام رو ريز ميكنم و ميگم : ده دقه بخوابم ؟

هلم ميده سمت در و ميگه : يالا آماده شو خودت رو لوس نكن …

لب و لوچه م آويزون ميشه و به حموم ميرم ، انگاري يادم رفته كه مسيح نرمش بلد نيست !

بيرون ميام و آرايش خيلي

 … … با خودمموهام رو شلخته بالاي سرم ميبندم و حوصله ي شونه كردن ندارم ملايمي ميكنم 

 ميگم : خب فكر ميكنن

فر در اومده و مدله …

امروز از اون روزاس كه خيلي حوصله ي بيرون رفتن ندارم . از اتاق كه بيرون ميزنم مسيح پاي

 تلوزيون نشسته و اومدنم

برابر ميشه با ديدن صحنه اي كه مرد با يه حس عاشقانه نزديك زنش ميشه و با هم لب بازي

لبم رو گازميكنن … 

ميگيرم و مسيح بي تفاوت سمت من برميگرده و از جاش بلند ميشه . نگاه خيره م رو كه به

صفحه ي تي وي ميبينه

لبخند كجي ميزنه و جلو مياد . رو به روم مي ايسته و ميگه : حاضري …
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نگام رو از صفحه ي تي وي ميگيرم و ناخود آگاه به لباي مسيح چشم مي دوزم.

ابرويي بالا مي ندازه و ميگه : باز كه زيادي رنگ كردي خودت رو …

من ؟!

پاكش كن …

اخم ميكنم : خوبه كه …

لبخند كجي ميزنه و با چشم به تي وي اشاره ميكنه و ميگه : نكنه دلت مي خواد اونطوري پاكش

 كنم ؟

بچه گانه و ترسيده توي جيب مانتوم دستمال كاغذي رو برلبم رو گاز ميگيرم و سرخ ميشم … 

 ميدارم و ميگم : نه نه …

خودم همينطوري پاكش ميكنم !خودم … 

لباش چاك مي خوره و اولين باره اينطوري لبخندش روي لباش پهن ميشه و نوك بينيم ميزنه :

بيچاره اوني كه تو

عشقش بودي !

اخم ميكنم : مگه من چمه ؟

چت نيست ، خنگ و زشتي !

باز راهش رو سمت راهرو ميكشه و ميره كه منم دنبالش ميرم .. اين بار كفشم پاشنه بلند

نيست و جاش صندل پوشيدم

كه لاك قرمز روي پاهاي سفيدم رو خيلي جذاب تر نشون ميده و ميگم : قرار شده بود به هم

كاري نداشته باشيما …

بيرون ميريم و مسيح مشغول قفل كردن در ميشه و همزمان ميگه : من كه كارت نداشتم …
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مكث ميكنه و حس ميكنم ياد دفعه ي پيشنگاهي به پام ميكنه و اخماش توي هم ميره … 

افتاده كه با پاشنه نزديك

اخم ميكنه و ميگه : صندل ديگه چه صيغه ايه ؟بوده كف راهرو پهن بشم …. 

بيخيال به پاهام نگاه ميكنم و من حتي خودمم خوشم مياد از اين همه تو چشم بودن پاهام و

لوس ميگم : خوجله نه ؟

باز قفل درو عصبي باز ميكنه و ميگه : تشريف ببر عوض كن …

وا ميرم و ميگم : زشته ؟

شاكي نگام ميكنه و ميگه : آره ، برو عوض كن .. زود باش دير شد …

به پاهام نگاه ميكنم و مي گم : خب من دوسش دارم …

همين موقع صداي باز شدن در واحد رو به رويي مياد و يه خانوم مسن همراه يه پسر جوون

ميان بيرون و همزمان من

خانوم لبخندي ميزنه و ميگه : سلامو مسيح به اونا نگاه ميكنيم و توجه اونام به ما جلب ميشه … 

 آقاي يكتا …

مسيح با اخم جواب ميده : سلام !

پسر به پاهام نگاه ميكنه و انگاري به زور از اون دلاين بشر حتي آداب معاشرت بلد نيست … 

 ميكنه و ميگه : تبريك

آقاي يكتا ، بعد از ازدواجتون ديگه وقت نشد خدمت برسيم !

مسيح به شدت اخموعه و مي گه : تشكر ميكنم …

همزمان مانتوي منو از بازو ميگيره و سمت خونه ميكشه كه ناچارا براي حفظ ظاهر هم كه شده

داخل ميرم و مسيح حتي

سمت من برميگرده و ميگهباهاشون خداحافظي نميكنه و در واحد رو محكم به هم مي كوبه … 

 : چند بار ؟…
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گنگ نگاش ميكنم و ميفهمه كه نمي فهمم منظورش رو ، باز تكرار ميكنه : چند بار بايد يه

حرف رو تكرار كنم كه توي

گوشت بره ؟

م .. مگه چيكار كردم ؟

خفه شو فقط …

به اتاق اشاره ميكنه و ميگه : اين كفشاي بي صاحابت رو با هركوفتي كه توي اون كمد هست ،

به جز ايني كه پاته

عوض كن ، تنه لشت رو بيار بريم !

اخم ميكنم و بغض كرده ميگم : دوسشون دارم …

به اتاق ميره و من از زور گوييشعصبي و تهاجمي كفشاش رو در مياره و از كنارم ميگذره … 

بدم مياد ، از اينكه هي

 … … يه جفت كفش عروسكي مشكي ساده دستشه و كنار پام رويبرميگرده دستور ميده 

جفت بازوهامزمين ميندازه … 

خودش جلوي پام روي زمين روي پاهاش ميشينه و بارو ميگيره و روي مبل منو ميشونه … 

خشونت و اخمي كه روي

پيشونيش مهر شده صندلام رو در مياره و كفش هاي راحتي رو پام ميكنه .. دقيقا عينه پدري

ميمونه كه قصد داره بچه

ي سركشش رو رام كنه و من لجم ميگيره …

دكمه يكارش كه تموم ميشه دلخور و ناراحت از در خونه بيرون ميرم و اونم چيزي نميگه … 

آسانسور رو ميزنم و تا

توي آسانسور هي به پاهام نگاهآسانسور برسه مسيح درو قفل ميكنه و كنارم منتظر ميمونه … 

ميكنم و دوست دارم با

از حرصم ميرم و درمسيح دعوا كنم . عصبي پايين ميريم و با ريموت قفل ماشين رو ميزنه … 
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عقب رو باز ميكنم …

ميشينم و درو محكم به هم ميكوبم …

از آينه نگاهي بهم ميندازه و ميگه : مياي جلو يا نه ؟محل نميده و پشت فرمون ميشينه … 

مثلا داره سوال ميكنه ، اما بوي تهديد ميده و منم حرصي ميگم : نه !

دندون قروچه اي ميكنه و ميگه : مسيح نيستم اگه به غلط كردن نندازم تو رو …

با تك گازي كه ميزنه نيم تنه م جلو ميرهدروغ چرا ، دلهره ميگيرم و مسيح استارت ميزنه … 

و تازه دو هزاريم مي افته

 … … راه مي افته و بهاما جيكم در نمياد و مي خوام غرورم رو حفظ كنم كه ميخواد چيكار كنه 

صندلي مي چسبم …

انتهاي خيابون بدون كم كردن سرعتش به راست ميپيچه و پرت شدنم سمت ديگه ي ماشين با

 صداي جيغ لاستيكا

برابر ميشه …

به روي خودم نميارم و مسيح هر دو سه دقيقه يه باز از توي آينه به چشام زل ميزنه و مي خواد

صدام رو در بياره و من

سرم گيج ميره و تا مي خوام نفس راحتي بكشم بازم كارشدلم نميخواد فكر كنه كم آوردم … 

 رو تكرار ميكنه و اين بار

به چپ مي پيچه ….

مسيح لعنتي بدجور قصد تلافي داره و تاحس ميكنم دل و روده م داره قاطي پاتي ميشه … 

همين جاش هم برنده شده…

تو دلم به غلط كردن مي افتم و ميگم تو روحه اهورا بياد كه خونه ش اين همه از خونه ي مسيح

 دور تره .. همچنان
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ترمزاي پشت چراغ قرمزش امونم رو مي بره و با كله ميرم تو صندليتخته گاز مي ره … 

جلويي و اگه مراقب نباشم ضربه

مسيح هنوزم نفرت انگيزه !مغزي رو شاخشه …. 

*

دستم جلوي دهنمه و حس ميكنم اگه ديربالاخره جلوي يه در ترمز ميزنه و بوق ميزنه … 

بجنبم همه ي ماشينش رو به

 .… … … صندلي هاياما دير شده و عق ميزنم جلوتر ميره و روي ترمز ميزنه گند ميكشم 

چرم كرم رنگش رو كثافت بر

سگميداره و مسيح با همون اخم و چهره ي خشنش به عقب برميگرده و داد مي زنه : اوهه … 

 تو روحت بشر …

 …… بازوم رو ميكشه و از ماشين پياده م ميكنه تند پياده ميشه و در سمت من رو باز ميكنه 

خدا روشكر خونه شون

ويلاييه و جوب آبي كه آب رو به گياهاي توي باغ بزرگ ويلا مي رسونه و من لبه ي همون

جوب روي پاهام مي شينم…

پشت سر هم عق مي زنم و مسيح بالاي سرم ايستاده و دست هاش رو بيخيال توي جيب

شلوارش فرو برده و نگام

ميكنه …

سر گيجه م خوب نشده و هنوز نيم تنه م تاب مي خوره كه تند خم مي شه و بازوم رو ميگيره

سر جام ثابت نگهم مي… 

داره و كنارم روي پاهاش مي شينه و ميگه : چته ؟ وا دادي ؟

صداي پامي خوام بازوم رو از دستش بكشم كه مي خنده و محكم تر بازوم رو نگه مي داره … 

مياد كه به ماشينمون
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نزديك ميشه …

وا ، چرا اينجا نشستين ؟

 …… ساره !!! كسري عه ، نه 

حتي نمي تونم برگردم نگاهشون كنم و كسري سمت ديگه م روي پاهاش مي شينه و ميگه :

چي شده ؟ تو اينجا چيكار

ميكني ؟

مامان ماهي هم مياد ، پشت سرم ايستاده و خم ميشه تا بهتر بتونه باهام حرف بزنه : ساره ،

مامان جان خوبي ؟

مسيح خعلي خوبه ، فك كنم بچه لگد زده ….

مامان خدا مرگم بده ، بچه طوريش شده ؟

مي خوام از حرص مشت محكمي به فك فوق مزخرف مسيح بزنم كه ته ريشاش از بيخ در بيان

 ، مي خوام زميني كه

روي اون نشستم دهن باز كنه و منو ببلعه بس كه از خجالت آب شدم ! شك ندارم كه حتي

توي اين فضاي نيمه تاريك

سرخ و سفيد شدنم پيداس و كسري به مسيح چشم غره مي ره كه مسيح ككش هم نمي گزه

…
ماهي مسيح بلند كن دخترم رو ، ببريمش داخل …

كسري كجا ببريم الان مهمونا ميان …

ماهي بذارم همينطوري بمونه ؟

كسري شما برو داخل ، خوب نشد ميبريم دكتر …

ماهي به مسيح ميگه : خيالم راحت باشه ؟
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سرش رو مي برم !مسيح نه ، خوب نشد … 

پشت بند جمله ي بي مزه ش لبخند حرص در بياري تحويل من ميده و ماهي زير لب غر ميزنه

و به ساختمون ميره …

كسري ميگه : باز بحثتون شده ؟

مسيح حرصي جواب ميده : خانوم معده ش هم روون بشه و سر از دسشويي دربياره ، كاره منه

؟

كسري عععع ….

مسيح زهره مار ، حمال …

از جا بلند ميشه كه ميگم : دقيقا تقصيره اينه !

كسري لبخند ميزنه و ميگه : معده ت روون ميشه ؟!؟!

خودم خنده م ميگيره و ميگم : كوفت !

صداي مسيح رو ميشنوم : جمع كنين بريم تو …

كسري نهان اينجا چيكار ميكنه ؟ چه خبره ؟

مسيح از لب تيغ آوردمش …

كسري چي ميگي ؟

مسيح ميگم كه بينه خودمونه ، بريم داخل ببينم تحفه رو ميخوان به ريشه كي ببندن ؟

كسري عميق نگام ميكنه و ميگه : همين كه برگشته بسه !

كسري منبع يه عالمه حس آرامشه كه دوست دارم با كسري بودن رو ! با لبخند نگاش ميكنم

كه بازوم به سمت بالا

كشيده ميشه و سر پا ميشم . مسيح اخم ميكنه و من مي فهمم كه انگاري باز خط قرمزا رو يادم

رفته !

مسيح سر و وضعت رو درست كن بريم …
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دستي به خودم و ظاهرم ميكشم و مسيح منو جلوتر از خودش مي فرسته .. كنار هم از پله ها

بالا ميريم و وارد سالن

ميشيم . تعدادشون زياده و من نا خوداگاه احساس غريبگي ميكنم ، خودم رو سمت مسيح

ميكشم و مسيح اين حسم رو

انگار درك ميكنه كه مچ دستم بين دستاي درشت و فوق مردونه ش اسير ميشه و من نمي

دونم چرا حس ميكنم كه

حالا مي تونم راحت تر سلام كنم و سلام ميكنم !

سلام …

اهورا از جا بلند ميشه و مي دونم كه بابت اينجا بودنم متعجبه ، نگاهش قبل از خودم به دستي

كه مسيح گرفته گره

نمي دونم چرا بهش لبخند ميزنم ، ولي حضور نادر اونم دقيقاميخوره و تا صورتم بالا مياد … 

بغل دستش كه لبخندم رو

قورت ميده با چشماش اذيتم ميكنه ….

خانومي كه قبلا خونه ي مسيح ديده بودمش و ميدونستم مادر اهوراس جلو مياد و مي گه : سلام

 عزيزم ، خوش اومدي…

بفرماييد داخل …

ممنونم !

لبخند ميزنم و اول از همه سمت حاج كمالي ميرم كه اين بار نگاهش با تحسينه و با خودم ميگم

 حتما ظاهر امروزم باب

ميلشه …

سلام حاج بابا !

 …… بيا بشين لبخندش عمق ميگيره از حاج بابا گفتنم و ميگه : سلام بابا جان 
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كنار خودش برام جا باز ميكنه و مي خوام بشينم اما صداي يسنا رو ميشنوم : عمو ، بذارين بياد

اينجا …

با هموننگام به اون سمت سالن كش مياد و دخترا رو ميبينم كه برام دست تكون ميدن … 

لبخندم كنار حاج كمال

ميشينم و ميگم : حالا وقت هست براي اونجا اومدن !

زل ميزنم به صورتش ومسيح مردونه و اخمو رو به جمع سلام ميكنه و كنار كسري مي شينه … 

 با خودم ميگم حتما اين

اخم روي صورتش حك شده كه حتي وقتي لبخند ميزنه من از جذبه ش ميترسم ! بيهوا سمتم

برميگرده و خيرگي نگاهم

رو شكار ميكنه ! بقيه مشغول حرف زدن ميشن كه صداي حاج كمال رو بيخ گوشم ميشنوم : باز

 چيزي بهت گفته ؟

خنده م ميگيره از اينكه واقعا هميشه بد بودن و گرفته بودن حالم رو به مسيح نسبت ميدن و

ميگم : نه ، امروز پسر خوبي

بوده !

اما حاج كمال خيالش راحت ميشه و صداي مادر اهورا رو ميشنوم : سارهآره جونه خودش … 

ساره جان …… 

جانم !از جا بلند ميشم و با يه ببخشيد سمت صدا ميرم كه از آشپزخونه مياد … : 

فقط مادر اهورا اونجاست و ميگه : راستش يسنا گفت تو كار چيدن غذا و ميوه و اينا مهارت

داري كه گفتم بياي و يه

كمكي به من بكني ، نارين كه انقدر هول خواستگارشه كه اصلا تمركز نداره …

لبخند ميزنم و ميگم : باشه زن عمو …
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ديس شيريني ها روي كابينته كه جلو ميرم و پشت به ورودي آشپزخونه مشغول ميشم …

حس ميكنم اولين عشقي كه

غرقه كارممتوي زندگيم تجربه كردم ، همين ديزايني كه با انجام دادنش خيلي لذت ميبرم … 

كه بيخ گوشم صدايي رو

ميشنوم : بي تابه بودنت بوديم !

از جا ميپرم و ديس شيريني ميخواد از دستم روي زمين پرت بشه كه از پشت سر بهم مي

چسبه و هر دو دستش رو دراز

ميكنه و با دست راستش دست راستم و با دست چپش ، دست چپم رو مي گيره و نمي ذاره

ديس روي زمين بيفته …

حالا دقيقا برام حصار شده ، سرش كنار سرم خم شده و نفس هاي گرمش به گونه م ميخوره

علاوه بر ترس حالا… 

بيخ گوشم باز ميگه : خانوم كوچولو ترسيده ؟!حرارت تنش ضربان قلبم رو بالاتر ميبره … 

در آشپزخونه بازه اما كم كم دارم لرزحتي نميتونم حرف بزنم و عرق رو صورتم نشسته … 

كم كم دارم ميميكنم … 

 … … اهورا چي داره كه اينقدر كشش داره ؟!ميترسم ، اما خجالت زده هم هستم ترسم 

 …… برو كنار ب .. برو 

وقتي مطمعن ميشه از اينكه سيني رو نگه داشتم دستاش رو برميداره و يه قدم عقب ميره ،

دستام لرز گرفتن و سيني

 …… تسلط ندارم و من كلافه م از اين حمله هايي كه باز شروع شده توي دستم ميلرزه 

ببخشيد ، نمي خواستم اذيتت كنم !

اهورا بي حرف بيرون ميره و من هنوز با بغض به سيني دستم خيره م كه ميلرزه و هنوزم عرق

از روي پيشونيم راه گرفته،

بغض ميكنم چون دوست ندارم هربار توي برخورد با جنس مخالف اينطوري بلرزم …
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از خدا خواستهگرفته م كه اين بار يكي دستش رو از كنارم رد ميكنه و سيني رو ميگيره … 

حتيسيني رو ول ميكنم … 

برنگشته مي فهمم كه اين دست متعلق به كيه …

مگه امشب توي اين مهموني چند نفر هستن كه از فرط عضله اي بودن رگ هاي دست و

آرنجشون بيرون زده و چيزي

حدود دو برابر من جثه دارن به جز مسيح ؟!

سيني رو باز روي كابينت ميذاره و با دستش بازوم رو ميگيره : لرز داري !

مثل اون روز توي اون خيابون و مزاحمت چند تا پسر ياخبر ميده ، اين حالت براش آشناس … 

 مثل اون روز كه از دست

صداي خشك و خالي از حسش رو ميشنوم : كي اينجا بود ؟!ادماي مازيار نجاتم داد … 

مسيح فهميده كه به تنها بودن با جنس مخالف حساسيت دارم ؟ كه تب ميكنم ، لرز ميكنم ،

غمباد ميكنم ؟ نيم دور

چقدر ضعيف و ريز و به چشم نيومده ميشم جلويميچرخم كه رو به روش قرار ميگيرم …. 

مسيح …

سرم رو بالا ميگيرم كه درست ببينمش و ميگم : زيادي حساس شدم فقط !

هر وقت به صورتم دقيق ميشه چشماش رو ريز ميكنه و حالاگوشه ي چشمش لوچ ميخوره … 

هم از اون وقتاس و

ميگه: خريت از خودته !

 … .… چرا مسيحاز آشپزخونه بيرون مي زنه منظورش اينه كه خر خودتي و من چيزي نميگم 

با خودش ترس نمياره ؟

اما من هيچوقتمن حتي اگه از مسيح بترسم بابت خشم و فوران يهويي و اخماي درهمشه … 
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از مسيح بابت به من

نزديك شدنش نترسيدم !

سيني شيريني روصداي زنگ آيفون مياد و مهمونا انگاري رسيدن كه همه به تكاپو مي افتن … 

ميبرم و روي ميز وسط

ميذارم و هركسي تعرف ميكنه و اين وسط اهورا و مسيح بهم خيره ن !

كنار مسيح ميشينم كه مادر اهورا ميگه : دست گلت درد نكنه عزيز دلم ، ببخش دست تنها

موندي .. گفتم اهورا بياد

كمكت !

مسيحي كه ابرويي بالا انداختهبا تموم شدن جمله ش اولين جايي رو كه نگاه ميكنم مسيحه … 

و به اهورا نگاه ميكنه !

مسيح منو يه هرزه ميدونهمي فهمه كسي كه اومده و رفته اهوراس و من نمي خواستم بفهمه … 

 كه بساط هرزگيم رو

هر جايي كه بشه پهن ميكنم …

لبخند بي معني ميزنم و با زحمت و حواس پرت ميگم : خ .. خواهش ميكنم !

مهمونا داخل ميان و اين وسط داماده دسته گل به دستي كه سر به زيره توجه جلب ميكنه و نا

خودآگاه لبخند ميزنم …

تموم مدت مسيح يه وري به مبل تكيه زده و پنجه ي پاش رو كف سالن مي كوبه انگاري كسي

جرات نداره چيزي بهش

همه حرف ميزنن و گاهي ميخندن كه دستم رو جلو ميبرم و روي زانوي همون پاش كهبگه … 

زمين ميكوبه ميذارم و

زير لب مي گم : تو رو خدا امشب رو خراب نكن !حركتش قطع ميشه … 
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مسيح عصبي بشه داد ميزنه ، ميشكنه ، ميزنه !با اخم نگام ميكنه و مي خواد چيزي بگه … 

ميترسم كه دعوام كنه ، كه

كه نهايت التماسم رو به چشام ميريزم و ميگم : دعوام نكن !باز توي جمع خوردم كنه … 

خود به خود بغضم ميگيره و دل خودم براي خودم ميسوزه ، دل مسيح چي ؟! خيره نگام ميكنه

به خودم نه ، به چشام!… 

انگاري تموم التماسم رو از مردمك هام ميخونه و دندون سر جيگرش ميذاره تا امشب خوردم

نكنه و من خودم متعجبم

از اين سكوتش و ته دلم دعا ميكنم آرامش قبل از طوفان نباشه !

وقتي روم رو برميگردونم نگام به كسري و ياشار ميخوره كه كنار همديگه نشستن و با لبخند

دارن به ما نگاه ميكنن !

لبخند ميزنممهموني خوب تموم ميشه ، خواهر اهورا بله رو داده و همه چيز تموم شده س … 

به حسي كه داره، صداي

مسيح رو بيخ گوشم ميشنوم : يهويي بيا بغلم بشين !

متعجب به سمتش برميگردم كه نگاهم به دستم ميفته كه از اون موقع تا حالا روي زانوش جا

خوش كرده و تند دستم

رو ميكشم و لبم رو گاز ميزنم : ح .. حواسم نبود به خدا !

لبخند كجي ميزنه و ميگه : خر توله ته !

 … … اهورا خيليحتي پلك نميزنه اخم ميكنم و رومو ازش برميگردونم كه اهورا رو ميبينم 

آرومتر از مسيحه !

*

كلافه ميشه و ميگه : شما خونه زندگي ندارين دم به دقه اينجا پلاسين ؟

كسري اينجام خونه زندگيه خودمونه !

 …… مسيح داره كتش رو در مياره و ميگه : يه ليوان آب بده به اين همه پرروييش مي خندم 
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 « رمان حرارت تنت »

باز دستوري ميگه و باز من حوصله ي بحث ندارم ، مي رم و از آشپزخونه براش يه ليوان آب

رو پر ميكنم ميارم كه اهورا

ميگه : تو نيا ، كسي به تو چيكار داره ؟

مسيح ليوان رو ميگيره و تا آخرش سر ميكشه و باز ليوان رو سمت من ميگيره ميگه : از

رودخونه ي تو جهنم آورده

بودي؟

حرصي ميگم : نه ، گويا يخچالتون جاي سرماي بهشت گرماي جهنم توليد ميكنه …

اخم ميكنه و ياشار با خنده ميگه : كم كاريه يخچله خونه ت هم از نهانه ؟!

مسيح روي مبل ميشينه و ميگه : بردارين ببرين شايد يه نفسي تازه كردم !

پسرا خوشحالن از اينكه بالاخره مسيح رضايت داده و من ميتونم برم و من دلگير ميشم كه از

رفتن منو نفس راحت

مگه توقع غير از اين داشتم از مسيح ؟!كشيدنش حرف ميزنه … 

*

كتاب آشپزي رو ورق ميزنم و يك ساعتي هست كه نگاه ميكنم و كمتر به نتيجه مي رسم .

غذاهايي كه من حتي

اسمشون رو نميدونستم . صداي چرخيدن كليد توي قفل مياد و اندام درشت مسيح رو ميبينم

كه داخل ميشه . باذوق

كتاب رو دستم ميگيرم و جلوي در ميرم : سلام !

نگام ميكنه ، در واحد رو ميبنده و ميگه : عليك !

كتاب رو بالا ميگيرم و ميگم : امشب شام مهمونه من …

ابروهاش رو بالا ميندازه و ميگه : سوخته پلو با ته چين كوفت يا خورشت مخصوص ني ني با

طعم لوس بازي ؟!
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اخم ميكنم و به سمت آشپزخونه ميرم و همزمان ميگم : حالا ببين …

مسيح با لباس راحتي مياد و پشت ميزپيش بند رو ميبندم و وسايل رو آماده ميكنم … 

بسته ي چيپسآشپزخونه ميشينه … 

رو باز ميكنه و يه دونه ميذاره دهنش و ميگه : كوچولو ، بزرگترت نگفته دست به گاز نزني

خطر ناكه ؟!

تفريح ميكنه با ديدنم و اين بار جدا ميخوام حالش رو بگيرم …

فقط من موندم چرا بين اين همه غذا اينو انتخاب كرده بودم ؟ وسايلش كهشامي كبابي ! … 

آماده شد آرد رو روي ميز

گذاشتم و كم كم داخل مواد آماده شده ميريختم و مسيح سومين بسته چيپسش رو باز كرده و

مي خوره كه با چهره ي

آويزون شده ميگم : چرا پس وصل نميشه ؟

با ته مونده هاي خنده روي صورتش ميگه : چي بايد وصل شه ؟

ميگه اونقدر آرد بريز تا به هم وصل شه …

خيره خيره نگام ميكنه و ميگه : احيانا قبلش نگفته محض رضاي خدا هم كه شده داخلش تخم

مرغ بريزي ؟!

 …… يادم رفته بود به پيشونيم ميكوبم و ميگم : واااي 

به خودم و كارام ميخكوب شده كه توش تخم مرغ ميريزم و مشغول هم زدنش ميشم كه از

جاش نيم خيز ميشه و

دستمال كنار دستم رو ميگيره و با همون اخم و لبخندي كه با هم تضاد دارن دستمال رو روي

پيشونيم ميكشه و ميگه :

نيم وجبي ، غذا درست ميكني يا توي آرد رژه ميري ؟!

آب دهنم رو قورت ميدم و مسيح اين بار از جا بلند ميشه و مواد درست شده رو با سر
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انگشتش مزه ميكنه و ميگه: نمك

نداره خنگ !

باز طبق عادت ميخوام بزنم روي پيشونيم كه مچ دستم رو ميگيره و با اخم ميگه : من نمي

فهمم آخه اون بي پدري كه

تو رو مادر كرده هنوز نفهميده تو خودت مادر لازمي تا بزرگ شي ؟!

هنوز مچ دستم بين انگشتاش درگيره كه لبخند غمگيني ميزنم و ميگم : آدما قرار نيست

هرچيزي رو كه لازم دارن داشته

باشن …

ابرويي بالا مي ندازه و ميگه : مادرت ….

الان ديگه وقت سرخ كردن رسيدهاز جا بلند ميشم كه مچ دستم رو ول ميكنه و ميگم : خب … 

… 
لبخند بي معني ميزنم و مسيح انگار فهميده كه نميخوام از مادرم چيزي بپرسه و چيزي نمي

پرسه ! كنارم قرار ميگيره و

مشغول سرخ كردن ميشم و گاهي خود مسيح اونارو برعكس ميكنه و با خودم ميگم ، مسيح

هم مي تونه ملايم برخورد

كنه ؟؟

ميگم : از كجا بلدي آشپزي كني ؟

غذاي بيرون معده م رو ناكار ميكنه !

مامان ماهي پس چي ؟

من تنها زندگي مي كردم ….

همينجا ؟

نيم نگاهي بهم مي ندازه و ميگه : فوضوليت گل كرده ؟

خب مامان ماهي دست پختش خيلي خوبه !
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لبخند نصف و نيمه اي ميزنه و ميگه : بذار ببينيم دست پخت تو چطوريه ؟

روي لپش ميكشم وشيطنتم گل ميكنه و سر انگشتم رو توي آرد ميزنم و دست بلند ميكنم … 

زبري ته ريشش رو حس

نخودي مي خندم و ميگم : چه خوشگل شدي !ميكنم كه به سمتم برميگرده … 

توي يكي از دستاش كف گير رو گرفته و مشغول جا به جايي شامي هاي داخل تابه اس و با

دست ديگه ش خيلي يهويي

جلو مياد و دست آزادش رو دور كمرم حلقه ميكنه و منو سمت خودش مي كشه ….

 … … گرمايقفسه ي سينه م مماس با بدنشه بهت زده با چشماي گشاد شده نگاش ميكنم 

نيمبدنش رو حس ميكنم … 

 … … با چشماي ريز شده ي سياه رنگش بهنترسيدم ، فقط شوكه متنه م رو عقب ميكشم 

چشماي رنگي من زل زده و

 …… سكوت بينمون رو صداي سرخ شدن شامي ها توي تابه مي شكنه ما حالت عادي نداريم 

آروم آروم سرش رو جلو مياره و من آب دهنم رو قورت ميدم و حتي اونقدر توي شوك رفتم

كه نميتونم تكون بخورم ،

 .… .… اين مسيحهصورتش چند سانتي صورتم توقف ميكنه نميتونم دور بشم يا شكايت كنم

؟؟؟

هر آن منتظرم نزديك تر بشه و دست از پا خطا كنه و انگاري تازه مي فهمم چطور شده و

دستام رو روي سينه ش مي

ذارم تا از خودم دورش كنم و مي دونم الان پوست سفيدم تا سرخي رفته و خجالت از سر و

اما تا به خودمروم ميباره … 

تا بفهمم چي شده از بالا انگار آرد ميباره روي سرم و مسيح با دست ديگه ش ظرفبيام …. 

آرد كنارم رو برداشته و از
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بالا روي سرم ميريزه و من حتي نفهميدم كي كف گير رو زمين گذاشته ! …

بهت زده تر و خشك شده تر از چند لحظه ي پيش به مسيحي نگاه ميكنم كه اين بار سرش تا

بيخ گوشم پايين مياد و

با لحن وسوسه انگيز و مرموزي ميگه : ملكه ي آردي !

بعد فاصله مون رو به صفر مي رسونه و چونه ش رو روي شونه م مي ذاره و حس ميكنم مي

مي خنده به احمقخنده … 

حرصي مشتي به شكمش ميزنم و حس ميكنم اين براي كسي مثل مسيح يه نوازشهبودنم … 

كه ازش دور ميشم و جيغ

 … …… مسيح نخند لعنتي ميزنم : خيلي بدجنسي 

ميخوام دور بشم كه مچ دستم رو محكم ميگيره و باخنده ميگه : كجا ؟ غذات مونده …

ته مونده ي خنده هنوز روي لباشه كه باز جيغ ميزنم : نخند …

صداي بلند قهقهه ش توي خونه مي پيچه و حس ميكنم از كله م دود بلند ميشه از حرص و

مي خوام برمعصبانيت … 

كه مچ دستم رو ميكشه و مستقيم توي بغلش مي افتم كه خم ميشه و دستش رو دور زانوم

حلقه ميكنه و بالا ميكشه …

با دست ديگه ش شامي ها رو جا به جامنو روي كولش مي ندازه و بازم برعكس ميشم … 

ميكنه و شامي هاي جديد رو

داخل تابه ميندازه و ميگم : بذار زمين منو …

 ….… آروم بگير غذا تموم نشده بچه 

 … .… با توامكوفت بگيري مسيح با مشت بين كتف هاش ضربه ميزنم و ميگم : منو بذار زمين 

… 
 … … هر تكوني كه ميخورم گرد آرد دورم پخش ميشه و حرصممحل نميده گوش نميده 

بيشتر ميشه كه يهويي ميگم:
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 …… عق واي .. دارم بالا ميارم 

دستم رو جلوي دهنم مي ذارم و فاصله ميگيرم ، باكمي مكث ميكنه و بعد منو پايين ميكشه … 

اخم نگام ميكنه وقتي از

دور شدنم مطمعن ميشم هر دو دستم رو كنار گوشم ميذارم و زبونم رو در ميارم ميگه :گول

خوردي گنده بك!

همونجا وايسا قبل اينكه عصبي بشم …

سر و صدامون بلنده و مسيح بابا خنده وارد سالن ميشم و صداي خنده م خونه رو برداشته … 

اخم ميگه : پوستت رو

ميكنم نفله !

خنده كه نه ، لبخنده .. يه لبخند كوچيك كه نشون ميدهبا اخم ميگه ، اما رو لبش خنده س … 

مسيحم بلده كه نرمش

 … … مسيح واقعا ساره رو ول كردهكه بسازه .. كه خوش بگذرونه و بذاره خوش بگذروني كنه 

 ؟!؟!

كوسن كنار كاناپه رو برام پرت ميكنه كه جا خالي ميدم و حرصي ميگه : بگيرمت تيكه بزرگه

ت گوشته ها …

كاناپه رو دور ميزنم تا در رو باز كنم كه مچيكي به در ميزنه و هر دو به در نگاه ميكنيم … 

دستم رو ميگره : كجا با اين

سر و وضعت ؟

پوفي ميكشه وبعد از تموم شدن جمله ش خودش سمت در ميره و از چشمي نگاه ميكنه … 

ميگه : باز جماعت علاف

تشريف آوردن …
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درو باز ميكنه كه هر سه نفر داخل ميان و با ديدن من بهت زده نگام ميكنن و كسري ميگه :

جنگه ؟!

مسيح از كنارشون ميگذره و ميگه : تو رو سننه ؟ وزير صلحي ؟

اهورا جلو مياد و ميگه : چيزي شده ؟

خودم رو لوس ميكنم و ميگم : تقصير مسيح بود همه ش …

ياشار ميگه : مسيح تو باز رو بچهمسيح رو ميبينم كه لبخند ميزنه و به آشپزخونه ميره … 

دست بلند كردي ؟

اخم ميكنم : من بچه م ؟

مسيح داد ميزنه : بچه ي لوس و سرتق و بيمزه …

حواسم به مسيحه كه اهورا زمزمه ميكنه : و دوست داشتني !

نگاش ميكنم و لپام گل ميندازه كه با لبخند نگام ميكنه : تا نرفته تو چشمت برو دوش بگير !

ياشار بلند ميگه : مادر زنم دوسم داره ها ، غذا آماده س …

مسيح مادر زنت غلط كرد با تو …

 ….… برم بگم به ماهنوش كسري ااا 

اهورا به آشپزخونه ميره و ميگه : مادر زن نيست كه ، مادر فولاد زره س …

ياشار حالا هي مصيبتاي منو يادم بندازين نذارين يه لقمه غذا از گلوم پايين بره …

كسري پسيكي از شامي هاي برشته ي توي ديس رو بلند ميكنه و توي دهنش ميذاره … 

گردني ميزنه و ميگه :

ديوووس ، مسيح كه خونه ي بابات رو نزده داري سقف خونه ش رو خراب ميكني …

اهورا ننه ت بميره كه هيچي از گلوت پايين نميره نسناس …

بعد از دوش گرفتن از اتاقخنده م ميگيره و وارد اتاق ميشم و اين جماعت واقعا خلن … 
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بيرون ميرم . مسيح نشسته و

بقيه دارن ميز رو مي چينن كه خيلي بي حواس ميرم و كنار مسيح ميشينم .

كسري بد نگذره خانوم ، تشريف بيار كمك كن …

يه تيكه از خيار خورد شده ي روي ميز رو ميذارم دهنم و با دهن پر ميگم : من زحمت همه ش

 رو كشيدم ، تازه آردم

خوردم .. بسه ديگه …

صداي مسيح رو از بغل دستم ميشنوم : با دهن پر حرف نزن بچه !

 … … اومديبا اخم ميگم : واقعا نامردي نگاش ميكنم و خيار توي دهنم رو قورت ميدم 

نزديك ، من فكر كردم ميخواي

من…

با اخم ميگه : ببند دهنت روبي هوا يه تيكه خيار از روي ميز برميداره و توي دهنم ميندازه … 

خيارت رو بخور !

تازه به رو به رو نگاه ميكنم و ميبينم هر سه دارن ما رو نگاه ميكنن و ميفهمم كه نزديك بود

چه گند بزرگي بزنم …

همه دور ميز ميشينن كه اهورا ميگه : قرار دادلبخند نصف نيمه اي ميزنم و چيزي نميگم … 

جديد رو كي مي خواي

امضا كني ؟

مسيح لقمه ميگيره و ميگه : يه كم طولش بده ، نمي خوام بفهمن كه هوليم !

ياشار نه كه هول نيستيم …

كسري كدوم قرار داده كه من بي خبرم ؟

اهورا جناب عالي دبي تشريف داشتي با آزيتا !

كسري با خنده ميگه : آخ چه كيفي داد …
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ياشار كارمنداش مي گفتن هميشه موقع بستن قرار داد به عنوان سور براي كارمنداش يه

مهموني ترتيب ميده ! خبر

داشتي ؟

ما هم توي سورش هستيم !مسيح خب چه بهتر … 

كسري چشمكي ميزنه و ميگه : البته با خانوم بچه ها …

تا چشم كار ميكنه بچه س !!اشاره ش به منه و مسيح ميگه : خانوم نميبينم كه … 

اهورا ميگه : براي آخر هفته ميايم دنبال نهان براي مهمونيحرصم ميگيره اما چيزي نميگم … 

…
مسيح بي تفاوت ميگه : ببرينش !

انگاري داره از گوني سيب زميني حرف ميزنه !

مسيح نگام ميكنه و باز بي تفاوت ميگه : خب نبرينش !

كسري رو به من ميگه : كم پا رو دمش بذار …

مسيح قاشقش رو سمت كسري پرت ميكنه و ميگه : ببند گاله رو !

حله ؟ياشار اونجا ميگيم دوست دختر اهوراس …. 

مسيح چيزي نميگه و اهورا در عوض با لبخند ميگه : حله !

اما منحله ؟! به اهورا نگاه ميكنم و خوشم مياد از اينكه به چشمش ميام و بهم بها ميده ! … 

نميدونم قراره چي بشه و

انگار حالا حالاها با اين جمع چهار نفره بايدكنار بيام و كنار اومدم …

كسري شب ميريم براي تولدش يه چيزي دست و پاكنيم …

ياشار به كسري نگاه ميكنه : همون اول تولده ديگه …

كسري واقعا خره ، ميگه يه هفته اونجاييم و دو روز آخر جشن ميگيره …

رو به من ( توام دوست داري بياي ؟اهورا كلا برعكسه همه چيزش …. ) 
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با ذوق ميگم : من عاشق خريدم …

از ماشين كه پياده ميشيم سمت پاساژ ميريم و با حسرت به لباساي رنگي رنگي نگاه ميكنم و

كسري ميگه : خوشت مياد،

بگو بخريم !

لبم رو جمع ميكنم و ميگم : پول ندارم كه …

اهورا گوشم رو ميپيچه : دو تا نره خر و يه جنتلمن كنارته ها …

ياشار تند ميگه : نره خر منظورش خودش و كسري س !

خنده م ميگيره و اهورا گوشم رو ول ميكنه و ميگه : برين هرچي ميخواين بخرين زود بريم …

كسري به يكي از مغازه

من و اهرا مغازه ها رو ميگرديم و اهورا از هرچيزي كهها ميره و ياشارم به يكي ديگه … 

خوشش مياد براي من ميگيره..

سليقه ي خوب و خاصي هم داره كه من راضي ام …

خريدها رو توي دستش جا به جا ميكنه و جلوي يه لباس زير فروشي وايميسه كه از خجالت

سرخ ميشم . ناخود آگاه

قدمي به عقب برميدارم و ميگم : ن .. نمي خوام !

مگه ميشه نخواي ؟ميخنده و ميگه : من عاشق اين سرخ و سفيد شدنتم دختر … 

لبم رو گاز ميگيرم كه خيره نگام ميكنه و ميگه : نكن اون خوردنيا رو …

تند داخل مغازه ميرم تا فقط اين بحث كش پيدا نكنهگر ميگيرم و ته دلم يه جوري ميشه … 

وگرنه من واقعا احتياجي به
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خريد لباس زير ندارم …

صداي خنده ي اهورا رو پشت در ميشنوم . سايز ميگم و فروشنده هرچي نشونم ميده دو سه

دست برميدارم و وقت

موقع حساب كتاب اهورا داخل ميره و حساب ميكنه . سرم كلانميكشم تا زودتر بيرون برم … 

پايينه و اهورا چقدر بي

 … … كسي بيخ گوشم ميگه : قرمز رنگم برميداشتي ، بهت مي اومد..بي حيا و با محبت حياس 

باز لبم رو گاز ميگيرم كهچشام گشاد ميشه و به اهورا نگاه ميكنم كه ميخنده ! لعنتي … 

چشمكي بهم ميزنه .. همين

موقع سر و كله ي ياشار و كسري پيدا ميشه . هر كدوم برام يكي يه دونه لباس راحتي گرفتن و

 من تشكر ميكنم اما

ذهنم درگير اهوراس …

تموم مدت به اهورا و سرخ و سفيد شدنام فكر ميكنم و گاهي تب ميكنم و گاهي احساسم رو

آخرش اهوراقلقلك ميده … 

از طرف من و خودش يه ساعت مچي دخترونه ي خوشگل طلا سفيد ميگيره و راضي ميشيم كه

برگرديم …

بااخراي شب ميشه كه جلوي در واحد در ميزنم و مسيح بعد از چند دقيقه درو باز ميكنه … 

نايلوناي دستم داخل ميرم و

بلند ميگم : سلاااااام به اهل خونه …

يه نفرم …

به سمتش برميگردم و لوده به خودش و ظاهرش اشاره ميكنم و ميگم : برا خودت يه خانواده

اي حواست نيست !

با لبخندي كه مي خواد روي لبش پهن بشه و مسيح اجازه نميده ميگه : خيلي توله اي !
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به سمتم قدم بلند برميداره كه هول ميشم و نايلونا رو ول ميكنم و دو سه قدم عقب ميرم : جلو

نياها …

نگاش ميره سمت خريدايي كه از نايلون بيرون افتاده و با اخم به لباس زيرا اشاره ميكنه : با كي

 رفتي اينارو گرفتي ؟

نمي فهمم دليل اين همه يهويي تغيير حالتش رو اما خجالت ميكشم . خم ميشم و مي خوام

جمعشون كنم از روي زمين

هاج و واج نگاش ميكنم كه ميگه :كه جلو مياد و نايلون رو از دستم ميگيره كه پاره ميشه … 

كجا رفته بودين ؟

قدم قدم جلو مياد كه ترسيده ميگم : به خدا رفته بوديم خريد …

رفته بودي كادو تولد بگيري يا اونجا برنامهداد ميزنه : تو گه خوردي رفته بودي خريد … 

بذاري و لباس زير بگيري بي

پدر ؟

گنگ ميگم : برنامه ؟

مي دوني برنامه يني چي ؟ برنامه يني همينا كه گرفتي تا فرداپوزخند ميزنه و ميگه : برنامه … 

مي خوايبري ويلا … 

كثافت كاري راه بندازي ؟

اشك هام بدون مكث ميريزن و ميگم : چي ميگي ؟!

جلو مياد و يه قدميم مي ايسته . پر اخم به چشام نگاه ميكنه و ميگه : به خاطر هوا و هوس زدي

از اون خراب شده اي

 .… … بدمنتها بخواي هرزه بازيهات رو تو خونه ي من ادامه بدي كه خونه ت بود بيرون 

ميبيني بچه !

از خودم بابت تحمل اين همه تيكه و كنايه و تحقير بدم مياد وبيچاره و بدبخت به نظر ميام … 
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مشت بي جونم رو به

سينه ش ميكوبم : خفه شو …

جيغ ميزنم : خفه شو …

حرصي با پوست سرخ شده از عصبانيتش ميگه :با دستاش بازوهام رو ميگيره و تكونم ميده … 

 ابوالفضلي همينجا چالت

ميكنم اگه باز حرف نامربوط بگي بهم …

خيلي كثافطي …

هولم ميده و قبل از اينكه بفهمم چيكار ميخواد بكنه سيلي محكمي به گونه م ميزنه كه روي مبل

صداي مي افتم … 

صورتم درد ميكنه و عربده ميكشه : گفتم بهت گهگريه م بلند ميشه و گوشه مبل كز ميكنم … 

 نخور ، نگفتم ؟!

 …… من مثل تو نيستم جيغ ميزنم : من هرزه نيستم 

عصبي تر از قبل با رگايي كه بدتر از هميشه بيرون زده جلو مياد و سيلي دوم رو همونجاي قبلي

 ميزنه و ميگه : اتيشت

تو هرزه نيستي اون توله سگي هم كه تو شكمته لك لكا آوردن !ميزنم بچه … 

ميخواد داد بزنم كه من اصلا حامله نيستم ، مي خوام چهره ي شرمنده ش رو ببينم و صدا بلند

ميكنم : من اصلا ح….

 … … من مي خوام اينيكي بي وقفه به در ميكوبه و من جمله م نصفه ميمونه صداي در مياد 

فرشته ي نجات بياد داخل…

صداي كسري رو مي شنوم :مسيح نفس نفس ميزنه از عصبانيت و از چشمي نگاه ميكنه … 

مسيح باز كن ، ميدونم

 .… … نهان حالت خوبه ؟نهان هستي 
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كسري بي اهميت به اونكسري ؟! صداي گريه م خونه رو برداشته كه مسيح درو باز ميكنه … 

تند از كنارش مي گذره

و جلوي پاي من جلوي مبل ميشينه …

 …… ببينمت نهان 

زورتبا ديدنم با اخم و عصبي بلند ميشه و سمت مسيح برميگرده : چيكارش داري ؟ … 

زيادي كرده سر اين خالي

ميكني؟

 … … به كسري محل نميده و از پيچ راهرو مي گذرهاخموعه و هنوز عصبيه مسيح نگام ميكنه 

كسريو به اتاقش ميره … 

نگام ميكنه و ميگه : چي شده ؟ باز سر چي بحث كردين ؟ كاري كردي ؟

 …… بريم .. بريم فقط همه ي توانم رو جمع ميكنم و با گريه و هق هق مي گم : ب

كسري ديوسه كره بز …

نميدونم دنبال چي ميگرده و آخرش ميبينمشعصبي از جا بلند ميشه و به آشپزخونه ميره … 

كه با يه كيسه زباله ي

چند دقيقه ي بعد با اون كيسه ي پربزرگ مشكي بيرون مياد و به سمت اتاق مسيح ميره … 

شده بيرون مياد و با دست

منم دنبال خودش ميكشه و هر دو بيرون ميريمديگه ش دست منو ميگيره و سمت در ميره … 

 و سوار آسانسور ميشيم…

كسري نگام ميكنه و ميگه : برات لباس اينا آوردم ، هر چي تو كمد بود بار زدم …

توي خيابون چشمم به ماشين اهورا ميخورهفقط هق هقم فضا رو پر كرده و بيرون ميريم … 

ميبينم خودش و ياشار توي
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ماشين نشستن …

با ديدن ما بيرون ميان و اهورا زودتر خودش رو به من مي رسونه و ميگه : چي شده ؟ صورتت

چي شده ؟

كسري ول كن ، فعلا بريم …

اهورا داد ميزنه : چي چي رو ول كن ؟ ديگه شورش رو در آورده …

مي خواد به سمت ساختمون بره كه لباسش رو چنگ ميزنم و با گريه ميگم : بريم تو رو خدا

.…
اهورا عصبي چنگي به موهاش ميزنه و با همون عصبانيت سمت ماشينش ميره و من هنوز مچم

بين انگشتاي كسري

درگيره و سوار ماشين ميشيم …

نميدونم چقدر ميگذره كه اهورا ميگه :ياشار پشت فرمون ميشينه و كسي چيزي نميگه … 

همينجا نگه دار برم يه كوفتي

بگيرم …

 … … من ميمونم و كسري كه كنار دست من نشسته و منياشارم دنبالش ميره پياده كه ميشه 

حالا آرومتر شدم و دلم از

 … … صداي كسري رو مي شنوم : چرا زدياز اين همه بي منطق و عوضي بودنش مسيح پره 

بيرون ؟

گنگ نگاش ميكنم كه روش رو از پنجره ميگيره و نگام ميكنه و ميگه : چرا از خونه فرار كردي

 ؟

دست دست ميكنم و آخرش دو دل ميگم : دوست ندارم بدوني …

لبخند ميزنه و ميگه : خيلي ركي ها !

لابه لاي اشك ميخندم و ميگم : نميخوام تو خطر باشي !

ابرويي بالا ميندازه و ميگه : بي خيال بابا ، نكنه با مافيا سر و كله داري …
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از اونا كم نيستن از نظر من …

خسته شدي ؟

فقط نمي خوام پيش مسيح باشم !

مي ترسي ازش ؟

سرم رو تكون ميدم كه ميگه : وقتي رفتم ، حسابي به هم ريخته بود ! حساسه روي اينكه يكي

بهش بگه برده ي هوسه!

مگه نيست ؟ ساره چي ؟

 …… كه اونم هنوز تو شوكه م كه مسيح چرا همچين كرد ساره تنها دختر توي زندگي مسيحه 

يني راست ميگه ؟

كسري دستش رو پشت گردنش ميكشه و ميگه : اون شب همه مست بوديم ! مسيح گند زد …

 اما به اين بدي كه تو

فكر ميكني نيست !

چيزي نميگم كه نوك بينيم ميزنه و ميگه : مسيح دوره ي بدي داره ، هم آبروش رفته پيشه

حاج كمالي كه سره مسيح

قسم ميخورد و هم اين وسط پاي يه بچه وسطه كه ميگن باباش مسيحه و مامانش كسيه كه

مسيح حتي آدم حسابش

جديدا هم كه تو !نميكنه چون بغله اين و اون وله … 

كسي ساره رو نديده ؟

نه بابا ، انترخانوم من نميدونم از كجا اصلا شماره ي حاج كمال رو گرفته بود . گفته بود از

پسرت حامله م ، حاج كمالم

اول باور نكرد . بعد به مسيح گفت، ساره تهديد كرد كه ميره شركت و آبروي حاج كمال رو
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مسيح راضي شدميبره … 

عقدش كنه اما گفت حق نداره با خانواده ش رو به رو بشه و بچه كه به دنيا اومد بذاره بره …

ساره همه ي شرايطش رو

قبول كرد . مامان و سودي افتادن دنباله وسايل خونه و لباس و كوفت و زهره مار براي ساره ي

حاجينديده و نشناخته … 

و مامان ماهي تا يه مدت اصلا با مسيح حرف نميزدن . مسيح كلا عوض شد و بيشتر از اونا

خجالت ميكشيد . همين !

تازه مامان ماهي مي گفت اگه مسيح با ساره ازدواج كنه هيچوقت پا نميذاره خونه ي مسيح …

حالا روز و شب هي ميگه

ساره دخترم .. ساره قشنگم !

ميخندم و ميگم : خب اون با منه ، نه ساره …

تو معركه اي دختر …

دستي به صورتم ميكشم و ميگم : مسيحتون خيلي بيشوره !

اهورا روي صندلي شاگرد ميشينه و ياشارم پشت فرمون جامي خنده كه در ماشين باز ميشه … 

 ميگيره و اهورا آبميوه ها

منم ميرم پيشه ياشار .. خوبه ؟رو پخش ميكنه و ميگه : امشب تو رو ميذاريم آپارتمان من … 

با آبميوه ي توي دستم بازي ميكنم . حقيقت اينه كه ازشون خجالت ميكشم و ميگم : به خدا من

 نمي خواستم مزاحمه

شما ها بشم …

 .…… بخور حرف نزن ياشار ريييدي 

اهورا اخم ميكنه و اخطار گونه ميگه : ياشار !

ياشار نمايشي به پيشونيش ميكوبه و ميگه : فكر كردم كسري بود بابا …
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*

دوري توي خونه ميزنم و روي مبل ميشينم . پسرا منو آوردن تو اپارتمان اهورا كه موندگار

فعلا ؟! پوفيبشم فعلا… 

بايد بهش ميگفتم باردار نيستم و كم به ذهن و افكارميكشم و دلم از مسيح خيلي پره … 

كثيفش نسبت به من بال و پر

كج روي كاناپه دراز ميكشم و با خودم ميگم من واقعا هيچ راهي به جز عقد با مسيحبده … 

مازيار آدم درستينداشتم … 

نبود و من خاطره ي خوبي ازش نداشتم كه بخوام آينده م رو بهش گره بزنم …

طبق عادت كه خونه ي مسيح روي كاناپه خواب مي رفتم روي همون كاناپه خواب رفتم ….

*

مگس نره …

براي بار سوم خميازه ميكشم و ميگم : صبح به اين زودي كجا بريم آخه ؟

اهورا غر نزن بچه …

كسي كه الان گوشه ي لبم براي اون ورمبچه كه ميگه ياد كسي مي افتم كه نبايد بيفتم … 

كرده و مي دونم كه حالا

صداي اهورا از فكرحالا ها درست شدني نيست و با هر بار خميازه كشيدنم اذيتم ميكنه …. 

بيرونم مياره …

مستقيم از روي تخت اومدي تو ماشين ؟

خواب آلود ميگم : بيريخت شدم ؟

نفرماييد !

لبخند ميزنم و ميگم : آرايش زياد دوست ندارم …

اهورا خونه ي ياشار اينا كه اوضاع فرق ميكرد …

216صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

مي خواستم مسيح رو حرص بدم ..

ميگه : دوسش دارياخم ملايمي ميكنه و نيم نگاهي بهم ميندازه و باز به جاده چشم ميدوزه … 

؟!

هركي بخواد حرص هركي رو دربياره دوسش داره ؟

حرص نه ، ولي توجهش رو جلب كنه ، آره !

نه ، فقط مي خواستم اذيتش كنم …

اذيت شد ؟

نه …

پوزخند ميزنه : مسيحه ديگه !

مسيح چطوريه مگه ؟

لبخند ميزنه و ميگه : من ميدونم اهورا چطوريه ، نه مسيح !

مي خواد از خودش درباره ي خودش بپرسم و ميگم : اهورا چطوريه ؟

 … … تازگيا فكرش درگيره يه خانومخوش قلبه لبخندش عمق ميگيره و ميگه : مهربونه 

ديگه اينكه حساسهكوچولوعه … 

.. اممم …

به سمتش متمايل ميشم و با خنده دقت ميكنم به نيم رخه جذابش و ميگم : ديگه ؟!

هولم نكن ، دارم فكر ميكنم …

ميخندم و ميگم : زود باش خب …

نيم نگاهه ديگه اي حواله م ميكنه و ميگه : ديگه اينكه از تو خوشش مياد !

لبخند روي لبم خشك ميشه و اونقدر يهويي جمله ش رو ميگه كه شوكه ميشم . فقط نگاش

ميكنم كه ميخنده و ميگه:

پلك بزن حداقل !
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روي ترمز ميزنه و ميگه : پياده شيم يه چيزي بخوري ، فكر كنم فشارت جا به جا شده …

خودش ميخنده و پياده ميشه . در سمت منو باز ميكنه و كنار مي ايسته تا من پياده شم . پياده

ميشم و هر دو وارد

رستوران ميشيم .

ذهنم رو مي خواميه ميز رو گوشه انتخاب ميكنه و دوتايي ميشينيم . رو به روي همديگه … 

منحرف كنم تا به جمله اي

پيشخدمت كه مياد اهورا هم برايكه چند دقيقه ي پيش گفته فكر نكنم . اما نميشه … 

خودمون هم براي بقيه كه الانا

ميرسن سفارش غذا ميده و منو نگاه ميكنه : كجا سير ميكني خانوم خانوما ؟

لبخند ميزنم و ميگم : جاي قشنگيه …

رشته ت چيه ؟با بچه ها بيشتر ميايم اينجا … 

 …… طراحي گرافيك 

ميخواد جواب بده كه صداي زنگ تلفنش بلند ميشه ، گوشي رو برميداره و كنارگوشش ميذاره

 …… آره تو راهيم : جانم 

 … …… نه تنها نيستم اوكي مگه تو كي راه افتادي ؟ 

زير چشمي منو نگاه ميكنه و ميگه : با دوست دخترمم …

داريم صبحونهباز خجالت ميكشم كه ميخنده و همزمان با پشت خطش حرف ميزنه : باشه … 

همه هستنميخوريم … 

 … … …… خب ، فعلا ععع ؟ نه مسيح با ما نيست مگه ؟ 

تلفن رو قطع ميكنه و ميگه : همه رفتن . يني همون ديشب رسيدن ، ما دير كرديم …

صداي زنگ سر در ورودي بلند ميشه و توجهمون به اون سمت كشيده ميشه . كسري و سمانه
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به همراه ياشار و يه دختر

از جا بلند ميشيم و سمانه با ديدنم لبخند ميزنه : چطوري تو عروسه فراري ؟ديگه ميرسن …. 

اهورا سمانه !

به سمانه دست ميدم و با لبخند ميگم : سلام عزيزم …

مژگان سرتا پام رو اسكن ميكنه و بالاخره بهم دست ميده : مژگانم …

دستش رو گرم فشار ملايمي ميدم و ميگم : ساره !

انگاري با اين اسم خو گرفتم . دور ميز ميشينيم و ياشار ميگه : چه خبر ريزه ؟

مژگان ريز شده و دقيق به رفتار ما با هم نگاه ميكنه و ميگم : قربونت ، خوبم …

سمانه در رفتي بالاخره از عروسي ؟

خوشبختانه آره …

سمانه ميخنده و ميگه : اهورا ارزشش رو داره …

كسري جمع كن بابا الان نمي شه ديگه از رو ابرا اهورا خان رو پايين آورد .

خجالت ميكشم كه هي منو به ريشه اهورا مي بندن و اهورا اما كيفش كوكه كه مي خنده و ميگه

 : حسود !

دور هم صبحونه مي خوريم و بعد از يه ساعت باز راه مي افتيم . سه تا ماشينيم و صداي ضبط

ماشين اون دو تا بلنده …

با لبخند نگاشون ميكنم كه اهورا ميگه :سمانه و مژگان بدنشون رو تاب ميدن و مي رقصن … 

خب تو ام برقص ، اينقدر

با حسرت نگاه كردن نداره كه …

منو ياد تورج و مهربونياشمن با اهورا راحت نيستم ، اما دروغ چرا ؟ ازش خوشم مياد … 

ميندازه . نمكي مي خندم و
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 …… من از اينا بلد نيستم ميگم : نه 

رقص ايراني ؟

اوهوم …

چي بلدي ؟

شافل !

ابروهاش بالا مي پره و ميگه : ديگه چي ؟

زومبا گروهي …

ياد آسو مي افتم و نفس آه مانندي ميكشم . من با هيچكسي به اندازه ي آسو هماهنگ نبودم

اهورا لبخند ميزنه :… 

حرف نداري تو دختر …

*

تو باغ بزرگي ترمز ميزنه و پياده ميشم . كش و قوسي به بدنم مي دم و حس ميكنم خستگي تو

 تنم بيداد مي كنه . در

چهار تا دختر وساختموني كه نماي سفيد قهوه اي داره باز ميشه و چند نفري بيرون ميان …. 

معذبشيش تا پسرن … 

اهورا سمت صندوق عقب ميره و چمدون خودم و خودش روميشم و صاف سرجام واميستم … 

كسري و بقيهدر مياره … 

هم كه پشت سر ما پارك كردن پياده ميشن ….

يه دختر شيطون و بازيگوش از پله ها تند پايين مياداهورا كنار مي ايسته و بلند سلام ميكنه … 

و ميگه : به به ، ارازل

بالاخره تشريف آوردن …

گرمم ميشه و سعياهورا دستش رو دور كمرم حلقه ميكنه و منو سمت خودش مي كشه … 

ميكنم به روي خودم نيارم
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كه اهورا ميگه : آبروم رو جلو مهمونم نبر …

دختر جيغي ميكشه و ميگه : از سينگلي در اومدي ؟

همه مي خندن كه دستش رو سمت من دراز ميكنه : سلام . ساغرم ، خوش اومدي …

كسري نميري كه اينقد قشنگ معرفي مي كني …

يكي از پسرا ميگه : كره خر خودت معرفي كن خب …

نهان ، بچه ها !كسري منو نشون ميده و ميگه : بچه ها ، نهان …. 

ساغر مشتي به بازوي كسري ميزنه و ميگه : گمشو مسخره …

لبخند ميزنم و رو به ساغر ميگم : خوشبختم عزيزم ، تولدت مبارك …

بقيه ي بچه ها از پله ها پايين ميان و دور ما جمع ميشن ، پسرا خودشون رو معرفي ميكنن و

بين همه شون توجهم به

بهروز جلب ميشه ، چهره ي معمولي ولي با چشم هاي مشكي فوق العاده تيره اي كه درشتن …

 توجهم جلب ميشه چون

قبلا مسيح بهش اشاره كرده…

فرانك سر سري جمع رو نگاه ميكنه و ميگه : پس مسيح كو ؟

كسري نيومد ! از اولشم اهل اين جور مهمونيا نبود …

ساغر همچين مهدي رو انداختم به جونش كه تو راهن …

اهورا چيكار كردي مگه ؟

مسيح خرابهساغر مهدي تصادف كرده بود بي ماشين موند گفتم بره به مسيح بگه بيارتش … 

رفاقته !

كسري انتر خانوم شيطونم درس ميدي !

ساغر جيغ ميكشه : كسري ….

همين موقع صداي يه ماشين مياد .. يه شاسي بلند سفيد رنگي كه ميدونم ماله مسيحه …
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خصوصا وقتي خودش راننده

 … … از همون اولش نگاهش بهترمز ميزنه و از ماشين پياده ميشن س و ته دل من خالي ميشه 

 منه كه از نگاهش ترس

نگاش بين من و اهورا و دستي كهبرم ميداره و ناخود آگاه قدمي به اهورا نزديك ميشم … 

دور كمرمه گردش ميكنه و

اهورا ميفهمه كه مي ترسم از مسيح و حلقه ي دستش رو دورم تنگ تر ميكنه …

حسه خوبي دارم به اين همه حواسي كه بهم جمعه و اهورا واقعا هوام رو داره ! مسيح جلو مياد

و سلام ميكنه . همه

كي مي دونه كه مسيح شوهرمه ؟!جوابش رو ميدن جز مني كه هنوز ورم صورتم نخوابيده … 

پوزخند ميزنم

اهورا ميفهمه كه دوست ندارم بمونم و سمت ساك ها مي ره و دو تاشون رو برميداره . رو به

ساغر مي پرسه : چيكار كنم

وسايل رو ؟

 … … اتاق كمهمهدي و مسيح با بهروزم با هم سه تا خانوما با هم ، شما سه تا هم با هم ديگه 

جمعيت زياده ، با هم

دوستانه سر كنين اين چند روز رو …

 …… بيا عزيزم اهورا ساك به دست از پله ها بالا ميره و صدا ميزنه : نهان 

همه ي جمع با همديگه ميگن : هووووو …

جاويد عزيزم گفتنت تو حلقم …

مهدي اهورا عزييييزم ….

اهورا ميخنده و من با خجالت از پله ها بالا ميرم . مسيح تموم مدت منو نگاه ميكنه و فهميده كه
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از نگاه كردن به اون ،

حتي از نزديك شدن بهش مي ترسم !

اهورا ساك رو تا اتاقي كه ميترا يكي از دخترا نشونش ميده مياره و موقع رفتن سمتم برميگرده

 : هرچيزي خواستي ، هر

باشه ؟ساعت از شب بهم زنگ بزن … 

با لبخند سر تكون ميدم و اهورا يادش رفته من اصلا تلفن همراه ندارم ! يه قدم بيرون ميره و

باز برميگرده . يه قدم

مونده به من وايميسه ، خم ميشه و من كمي سرم رو عقب مي برم ، با چشماي گشاد شده

نگاش ميكنم كه ميگه : عادت

كن به قربون صدقه هاي دم به دقيقه ايم ! خب ؟ كم سرخ و سفيد شو كه خوردني بشي …

لبم رو گاز ميگيرم كه با انگشتش چونه م رو سمت پايين ميكشه و ميگه : نكن !

خعلي خري كسري …

با صداي سمانه از جا مي پرم و سمانه با ديدنه ما تو اين وضعيت بلند ميخنده و ميگه : اتاق

خصوصي نيستا !

 … …… خب .. چيزه دو سه قدم عقب ميرم و ميگم : ن .. نه سمانه هم بي حياس 

اهورا خونسرد صاف مي ايسته و ميگه : نيست ، ولي هميشه فرصت واسه ابراز علاقه هست !

چشمكي به من ميزنه و بيرون ميره . سمانه با خنده راهي كه اهورا رفته رو نگاه ميكنه و ميگه :

رمز موفقيتت چيه دختر؟

لبخند زوركي ميزنم و ميگم : من وسايلم رو كجا بچينم ؟

*

خواب آلو از پله ها پايين ميام . شب شده و سر و صدا از توي باغ مياد . از ساختمون بيرون

ميرم . بعضيا دارن واليبال
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خانومابازي ميكنن و چند نفري هم دور يه منقل ايستادن و دارن جوجه ها رو كباب ميكنن … 

لبه ي پله ها نشستن و

هر كدوم دارن يه تيم رو تشويق ميكنن . ميرم و كنار كسري ميشينم كه سرش تو گوشيه ،

نگام ميكنه و ميگه : ساعت

خواب ، چه خبرته تو ؟

صبح زود بيدارم كردينا …

ميخنده و ميگه : برو بازي كن توام …

حوصله ندارم …

تورج عكس عوض كرده ها …

تند نيم تنه م رو جلو ميكشم : كو ؟

ميخنده و ميگه : واستا خب …

محل نميدم و بهش نزديك تر ميشم . سرم رو توي گوشي فرو مي برم و كسري يه عكس از

تورج نشونم ميده كه نوشته

جهان پر از دروغه !: همونجا بمون … 

كسري اينم رمزيه ؟

نميدونم …

جهان اسمه وكيلت بود ؟

ياد جهان مي افتم و مسيح تو ذهنم پر رنگ ميشه ، اگه نبود !!! پوفي ميكشم و ميگم : آره …

لبخند بي معني ميزنم و ميگم : ديگه اونقدرا هم مافيا نيستيم كه تا اين حد رمزي حرف بزنيم

…
ابرويي بالا ميندازه و ميگه : والا اينطور كه تو ميگي ، يه چيزي از مافيا بالاتره …

خوش ميگذره ؟
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هر دو به سمت سمانه برميگرديم . كسري بيخيال دوباره سرش تو گوشيش ميره و ميگه :

جاي شما خالي …

ناخود آگاه كمي از كسري فاصله ميگيرم و سمانه پوزخندي ميزنه و ميگه : نهان جونم چند تا

چند تا ؟

كسري اخم ميكنه و نگاش ميكنه : انگاري دلت تنگ شده كه بزنيم به تيپ و تاپه هم !

سمانه اخم ميكنه و سمت مژگان ميره . لبم رو گاز ميگيرم و ميگم : گند زدم …

ولش كن باو .. الكي خوشه …

ساغر خانوما ، آقايون تشريف بيارين شام …

اهورا از واليبال دست ميكشه و سمت من مياد . خم ميشه و نوك بينيم رو ضربه ميزنه : خوب

خوابيدي خوش خواب ؟

لبخند ميزنم : خوب بود …

راستي خبر داري بردم ؟بلند شو بريم شام … 

بهروز كم قيافه بگير جلو دوست دخترت …

ميخندم و ميگم : هميشه برنده س خب …

هومن بابا عشق موج ميزنه بين اينا ….

سيما هومن منم از اينا ميخوام …

هومن با لودگي بغلش رو باز ميكنه و ميگه : جات اينجاس عجقم …

همه مي خندن و فقط مسيح بي اهميت به ما از پله ها بالا ميره و مهدي داد ميزنه : به خدا عسلم

 به كار نمياد برا خوردنت

انقدر تلخي …

مژگان جنتلمنه ، لوده نيست …
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ياشار پوزخند ميزنه : آره ، باب ميل توعه …

بهروز رو به من ميگه : زيادي سري از اهورا !

خيلي بيشتر تر از من سره !اهورا با آرنج به پهلوش ميزنه و متواضع ميگه : از خيلي … 

ميخندم و بقيه همينطور دارن نگاش ميكنن كه آرنجش رو سمتم دراز ميكنه : تشريف نميارين

مادمازل ؟

باخنده دستم رو دور آرنجش حلقه ميكنم كه از روي زمين بلندم ميكنه . بقيه مي خواستن

اهورا كم بياره اما اهورا بقيه

رو دست انداخته .. با هم از پله ها بالا ميريم كه بيخ گوشم ميگه : باور نكنيا ، تو فقط يه سر و

گردن از من سر تري ،

اونجا الكي گفتم …

ميخندم و با مشت به بازوش ميزنم : ديوونه !

به رو به رو نگاه ميكنم كه ميبينم مسيح روي مبل تك نفره اي كه جلوي دره ، نشسته و داره

دور ميزنگامون ميكنه … 

ناهار خوريه بلند بالاي پذيرايي ميشينيم . وقتي همه جا ميگيرن تازه مسيح از جا بلند ميشه كه

از شانس گل و بلبلي كه

كمي خودم رو جمع ميكنم . منمن دارم تنها صندلي خالي كناره منه و مياد كنارم ميشينه … 

واقعا دوست ندارم هيچ

 …… هنوز كتكي كه خورده بودم يادم نرفته نقطه ي اشتراكي با مسيح داشته باشم 

موقع شام ميخواد فلفل پاش رويميفهمه كه خودم رو جمع كردم اما واكنش نشون نميده … 

ميز رو برداره كه اصلا نمي

 … … نگاماما زودتر اونو برميدارم و ميذارم سمت ديگه م فهمم چرا يا اينكه به من چه مربوطه 

 ميكنه و آروم ميگه :
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بدش..

كمي خودم رو سمت اهورا ميكشم و ميگم : بده برات …

اونقدر از مسيح ميترسم كه حتي فكر ميكنم ازش بربياد تا از جا بلند بشه و جلوي جمع يه دل

ميفهمهسير كتكم بزنه … 

و باز با صداي آروم ميگه : نترس !

اهورا مشغول حرف زدن با مهديه كه كنارش نشسته و حواسش به من نيست . نگاش ميكنم .

عميق بهم زل ميزنه و

ميگه : نترس ازم …

 … … حسلقمه برميدارم اما نگاه مسيح اذيتم ميكنه اما من مثل سگ ميترسم و چيزي نميگم 

ميكنم خودش پشيمونه….

اما ديره !

*

ساغر ، اهورا رو نديدي ؟

ساغر با مهدي و بابك رفتن كمي هله هوله بگيرن …

صداي بهروز مياد : دخترا بياين ديگه …

همه هول هولكي بيرون ميرن و منم دنبالشون ميرم . اصلا چه خبره ؟ ميترا رو به ساختمون داد

ميزنه : ساغر ، سه تا

شال ديگه مي خوايم !

ميگم : چي شده ؟كنار كسري ميرم كه با سمانه بغل دست هم ايستادن … 

كسري هيچي نشده ، فقط يه مشت خل و چل دور هم جمع شدن …

سمانه با ذوق ميگه : كسري مسخره بازي در نيار ، به جاش تلاش كن ببريم ، بليط سينما رو

بگيريم …
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كسري پوفي ميكشه : خب بيا بريم من برات ده تا بليط سينما ميگيرم …

سمانه نمي خوام خب ، مزه ش اينه كه اينا خرجمون رو بدن …

تو رو خدا يكي بگه چه خبره ؟

 … … از اونورحالا با شال يا طناب كسري پاي راست دخترا رو به پاي چپ پسرا وصل ميكنن 

…
به لبه ي استخر اشاره ميكنه و ميگه : تا اينور …

هر دختر پسري كه بدون دست زدن به طناب يا پاهاشون بالبه ي پله ها رو نشونه ميره … 

بدون قطع كردنه اتصالشون

بقيه ي تيما هم بايد خرج شام بيرون رفتنشون و يه بليطبا هم به خط پايان برسن ، برنده ن … 

 سينما رو براشون بگيرن

…
مي خندم و ميگم : من و اهورا مي بريم …

كسري خنده ش ميگيه و سمانه ميگه : اهورا اصلا نيست . فكر كنم بازي نيستي !

لب و لوچه م آويزون ميشه و سر جمع پنج تيم ميشن كه هر كدوم به دوست پسراشون وصلن

و تنها كسي كه بازي

نميكنه يكي منم و يكي مسيح كه بيخيال روي صندلي جلوي پله ها نشسته …

بهروز من بايد جور دوست دختر بابك رو بكشم ؟

ساغر مي خنده و ميگه : بد كه نميشه ، مي تونين شام برين بيرون !

بهروز ميترا هميشه ميبازه ! ) رو به من ( اصلا تو بيا با من …

ميترا ميخنده و بي خيال ميگه : والا من فقط برا خوشگذرونيش ميگم …

يكي بازوم رو ميگيره و جلو ميكشه ، نگاه ميكنم و مسيح رو ميبينم . اخمو منو ميبره سمت
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ساغر و ميگه برا ما هم ببند

همه با چشماي گشاده نگاش ميكنن و من از اونا متعجب ترم و اصلا دوست ندارم با مسيح… 

بازي كنم ..

ياشار با خنده ميگه : بدبخت نهان ، نمي تونه جم بخوره بس كه غولي !

بهروز با پوزخند به مسيح نگاه ميكنه و ميگه : مي خواي شام بدي همه رو !؟

بيهمه مطعنن كه ما مي بازيم و بيشتر به خاطر ريزه ميزه بودنه من و درشت بودنه مسيح … 

ميل ايستادم و ساغر

پاهامون رو ميبنده …

مژگان ميگه : شل نبندي يه موقع مسيح قدم برداره پاره بشه …

مسيح فقط اخمو ايستاده و محل نميده ، ميگم : ما مي بريم !

مسيح زير چشم نگام ميكنه و بعد مي پرسه : قانون بازي چيه ؟

انگاري مسيح تا حالا بازي نكرده و حرف ياشار اينو ثابت ميكنه كه ميگه : مسيح اولين بارته

هول نكني …

 … … مانع حريف نشيناز خط بيرون نزنين همه ميخندن و ساغر ميگه : پاهاتون رو باز نكنين 

. به شالي كه باهاش

پاتون رو بستم دست نزنين …

پس ساره با كي بازي ميكرده ؟ مسيح مچ دستم رو ميگيره و من از همين الان نمي تونم خودم

رو با مسيح هماهنگ

اما مسيح كار خودش رو ميكنهكنم .. مرتب سكندري مي خورم و همه مسخره مون مي كنن … 

 و نه به من محل ميده
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نه به بقيه …

 .…… دو پشت خط كه وايميسيم . ساغر ميشمره : يك 

 … … منو مسيحسكندري مي خورن و پسرا بعضي وقتا سر دخترا داد ميزنن همه راه مي افتن 

هم راه ميريم .. مرتب بازانو

 … … كلافه و عصبي باز بلند ميشم و ما از همهمسيح حتي خم نميشه كمكم كنه زمين مي خورم 

مسيح عقب افتاديم … 

نگام ميكنه و ميگم : تو رو خدا بجنب …

بچه پررو ، همه ش تو مي افتي بعد من بجنبم ؟

پس يهويي بگو با ختيم ديگه …

لبخند كجي ميزنه و ميگه : مي خواي ببري ؟؟؟

از همه عقب افتاديم وما داريم تو صلح حرف ميزنيم و بقيه با هم تيميشون دعواشون شده … 

با حسرت به تيم ها نگاه

 …… ولي الان اونا مي برميكنم و ميگم : آره 

منو بالا ميكشه وحرفم تموم نشده كه بي هوا خم ميشه و دستش رو دور كمرم حلقه ميكنه … 

مثل هندوونه منو زير بغل

از كنار بقيه ميگذره و همه وا رفتهميگيره و پام هنوز به پاش وصله كه با سرعت جلو ميره … 

ما رو نگاه ميكنن و من

اما وقتي از كنار اونا رد ميشيم و قيافه هاشون رو ميبينم . همونطوري كه تقريباخشكم زده … 

كله پا شدم ميخندم و جيغ

 .… …… آفريييين زود تر بروووو ميكشم : هوراااا 

مسيح مگه با اسب حرف ميزني ؟

خنده م ميگيره و از ته دل مي خندم و ميگم : نه بابا ، با مسيحم !
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از خط پايان ميگذريم و مسيح زمينم ميذاره و چون بي هواس يهو سرم گيج ميره اما خنده

مي خوامهنوز روي لبمه … 

باز زمين بخورم كه بازوم رو ميگيره و نگهم ميداره …

مسيح چي شد بچه ؟

 .…… هوراااا محل نميدم و در عوض جيغ ميكشم : ما برديم 

مسيح يواش …

باز محل نميدم و دست به كمر مي ايستم : ميبينم كه كم آوردين ….

مسيح با لبهاي باز شده از خنده ش نگامهمه سر جاهاشون وا ميرن و روي زمين مي شينن … 

ميكنه و من اونقدر

ساغر ميگه : جرزنيخوشحالم از بردي كه توش هيچ سهمي نداشتم كه حواسم نيست … 

كردين …

بهروز تقلبه عاقا …

ميترا كه مي خنده ميگه : دمت گررررم مسيح ، عالي بود …

بهروز بهش تشر ميزنه : زهره مار …

كسري انگار گوني زير بغلش زد و در رفت …

سمانه قبول نيست …

 … … مانع كسي هم نشديم .. طنابم كه هنوزببندين بابا ، قوانين بازي حفظ شده مسيح دهه 

قبلشم كه قوانينوصله … 

 …… ماستا رو كيسه كنين ، عرضه داشتين ، بغل ميگرفتين رو پرسيدم ، والسلام 

كسري به پيشونيش ميزنه و ميگه : فك كن من سمانه رو كول ميگرفتم …

 …… بيچاره فقط يه كمي تپل تر از بقيه س سمانه اخم ميكنه و همه مي خندن 
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سمانه زهره مار …

بهروز به من نگاه ميكنه و ميگه : تو توي خونه تون نون پيدا نميشه بخوري ؟

ياشار بهم ميخنده و ميگه : چرت ميگه ، همينطوريش بيسته بيستي …

مسيح جمع كنين بساطتون رو …

هركي دونگ خودش رو بده !چي رو جمع كنن … 

مسيح كوتاه بيا بچه !

واقعا مثل بچه ها آرنجش رو ميگيرم و سرم رو بلند ميكنم تا بهتر ببينمش و ميگم : تو رو خدا ،

 ديدي چقدر مسخره مون

كردن ؟

جلو ميره و اول يقه ي كسري رو كه روي زمين نشستهمسيح خم ميشه و شال رو باز ميكنه … 

چنگ ميزنه و دست ديگه

ش رو جلوش نگه ميداره : پياده شو ..

كسري به منه عليله ذليل رحم كن …

ميخندم و مسيح ميگه : كم بنال …

كسري دست ميكنه تو جيبش و دونگش رو ميده ، بعدي نوبت ياشاره و قبل از اينكه مسيح

چيزي بگه خودش دست تو

جيب ميكنه وپول رو به مسيح ميده : صد رحمت به شرخر …

بعدي نوبت بهروزه و مسيح باز يقه ي بهروز رو از پشت چنگ ميزنه و ميگه : بيا بالا …

بهروز دونگش رو ميده و به طعنه ميگه : انگاري بدت نمياد با پارتنر اهورا بريزي رو هم …

مسيح نگاش ميكنه و ميگه : چرا بدم بياد ؟ بهتر از طاق زدنه دوست دخترم با دوستمه !

بهروز سرخ ميشه و من حس ميكنم مسيح بهش تيكه انداخته و ميخوام جو عوض بشه كه جلو
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ميرم ودست مسيح رو

كه هنوز گيره يقه ي بهروزه رو ميگيرم و ميگم : خب سينما افتاديم ديگه ..

مسيح نگاه سرخ شده ش رو از بهروز ميگيره و پول رو سمتم ميگيره و ميگه : آره !

مژگان نهان انگاري خيلي وقته منتظري با مسيح بري سينما …

ميدونم مژگانم به من تيكه ميندازه و من برام مهم نيست چي ميگه و در عوض بدم نمياد كمي

حرصش بدم و دستم رو

دور ساعد مسيح حلقه ميكنم و ميگم : چرا بدم بياد ؟ مسيح چشم كور كنه !

كسري بلند ميخنده و ياشار دست ميزنه ، بقيه وا رفته نگام ميكنن و بيچاره ها فكر ميكنن اره

رو به اهورا ميدم و تيشه

رو از مسيح ميگيرم ! چه اهميتي داره بقيه چه فكري ميكنن ؟

دست مسيح رو ول ميكنم وهمين موقع ماشين اهورا مياد و جلوي ساختمون پارك ميكنه … 

پيادهسمت ماشين ميرم … 

 …… نوك دماغم ميزنه و ميگه : نيستي خانوم خانوما ميشه و با ديدنم لبخند مهربوني ميزنه 

خبر داري برديم ؟

اهورا مكث ميكنه و ميگه : چي رو ؟

بهروز نبودي دوست دخترت رو كش رفتن !

مسيح پوزخند ميزنه و دست هاش رو توي جيب شلوارش مي بره و اهورا ابرو بالا ميندازه و

ميگه : اون كش شلواره كه

كش ميره !

قري به سر و گردنم ميدم و ميگم : تو اين مسابقه برديم …

اونوقت با كي ؟اهورا به بقيه نگاه ميكنه و انگار تازه دو هزاريش مي افته و ميگه : آهان … 

با آقا غوله !
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اهورا درجا به مسيح نگاه ميكنه و اول كمي بهش خيره س و بعد لبخند ميزنه و ميگه : خوبه

ديگه ، با هم شام افتادين…

ولي من خيلي پرت تر از اين حرفام و نگاه اهورا و پوزخند مسيح با خيرگي بهروز برام معنا

نداره كه به نايلون هاي توي

دست اهورا نگاه ميكنم و ميگم : چي گرفتين ؟

اهورا همه نايلوناش رو توي يه دست ميگيره و دست آزادش رو دورم حلقه ميكنه و ميگه :

خرت و پرت تا جوجه مون

بخوره…

كسري از جا بلند ميشه و همراه ياشار سمتمون ميان …

كسري اهورا اون چيزي كه گفتم آوردي ؟

ياشار آقا هرچي گرفتي به نهان نميديم …

مشتي به بازوش ميزنم و ميگم : گمشو ، همه ش براي منه …

اهورا بچه ها ، دعوا نكنين …

كسري چشم بابايي !

ما حرف ميزنيم و مسخره بازي در مياريم غافل از اينكه مسيح تا لحظه ي آخر نگاهش خيره

ي من و خانواده شه كه

انگاري خوب منو به جمعشون راه دادن …

*

جدي غذا بلد نيستي ؟

تو جواب ساغر با نهايت سادگيم ميگم : نه به خدا …

سمانه آخي ، اهورا گناه داره …
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ميترا با آرنجش ملايم به پهلوم ميزنه و پر شيطنت ميگه : وقتايي كه ميرين خونه ، چي مي

خورين پس ؟

سيما تند جواب ميده : از نمك وجود همديگه مي خورن …

بعد همه شون زير خنده ميزنن و سرخ ميشم از شوخي شون و ميگم : خاك تو سرتون !

بي توجه از پلهاز آشپزخونه بيرون ميام و سر و صداي پسرا از توي حياط به گوشم ميخوره … 

ها بالا ميرم و وارد راهروي

 ….… مي خوام سمت اتاقم برم كه پچ پچ ميشنوم طبقه ي بالا ميشم 

صدا از دو تا اتاقميخوام محل ندم اما كنجكاو تر دوست دارم نزديك شم و بفهمم چه خبره … 

 بالاتر به گوشم مي رسه

گوشه ي در بازه و از لا به لاي اون به داخل اتاق نگاهو آروم آروم سمت اتاق قدم برميدارم … 

مسيح رو به منهميكنم … 

و يه دختر پشت به در ايستاده …

مسيح كلافه س و صداي دختر رو ميشنوم : ساره رو ول كردي !

مسيح پوزخند ميزنه و ميگه : نگرفته بودم كه بخوام ولش كنم …

حامله بود …

تاوانه هرزگيش بود …

تو پدر بچه شي …

مسيح بابه آني مسيح كبود ميشه و ميدونم كه حساب دختره با كرام الكاتبينه و همينم ميشه … 

 خشم تند جلو ميره و يقه

 … … حالا فقط نوكمحكم اونو به ديوار مي كوبه وبالا ميگيره ي دختر رو توي دستش ميگيره 

پاهاي دخترك روي

 …… من نيم رخ دختر رو ميبينم زمينه و داره ميره كه سرخ بشه از بي نفسي 
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مژگان ؟!؟!؟

اينقدر اون بچه رو به ريشصداي پر از عصبانيت مسيح رو ميشنوم : ببند دهنت رو زنيكه …. 

اون بچه ي منمن نبند … 

نيست !

قطره اشكي از روي گونه ي مژگان سر مي خوره و ميگه : مي دوني ياشار رو دوست ندارم !

مسيح در عوض پوزخند ميزنه و ميگه : توامسوالي نمي پرسه و داره به مسيح ندا ميده … 

ميدوني كه ياشارم تو رو نمي

خواد !

مژگان فقط به خاطر بودن با توعه مسيح …

 …… من وا ميرم مسيح تند يقه ي مژگان رو ول ميكنه كه مژگان روي زمين سر ميخوره 

مژگان به گريه مي افته و ميگه:

چرا به چشمت نميام ؟

مسيح عصبي مي خنده و ميگه : د آخه تو غرور نداري ؟ فهم نداري ؟ نمي فهمي من حتي تو و

امثال تو و ساره رو آدم

امشب تو بغله يكي لاس ميزني فردا تو بغل اون يكي ؟ فكر كردي ياشار توحساب نميكنم … 

رو مي خواد ؟

مژگان ساكت روي زمين نشسته و زانوهاش رو بغل گرفته .. آروم اشك ميريزه و ميگه : تو

حتي اندازه ي نهان هم به

من توجه نميكني …

مسيح دستي بين موهاش ميكشه و ميگه : فقط حس ميكنم اوناسمم كه وسط مياد وا ميرم … 

كسي كه من فكر ميكنم

نيست !
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منظور مسيح رو شايد فقط من فهميدم ، نه مژگان .. از در فاصله ميگيرم و به سمت اتاق ميرم و

با خودم ميگم من واقعا

حتي گاهي حس ميكنم با اهورا بودنم خيانت به اسماون كسي كه مسيح فكر ميكنه نيستم … 

توي شناسنامه ايه كه

صاحبش مرتب به هر بهانه اي روي من دست بلند ميكنه تا دق و دليش از ساره رو سر من

بغض ميكنم وخالي كنه … 

هنوزم دلگيرم از مسيحي كه به روي خودش نمياره آخرين بار با چه وضعي از خونه ش بيرون

زدم …

*

مراقب باش …

پر هيجان نگاه ميكنم و به ياشار كه دلواپس به اهورا نگاه ميكنه ميگم : خيلي كيف ميده …

ياشار تو كم داريا …

خب منم دلم ميخواد برم بالا …

نگاهش معذبم ميكنه و قدمي عقب ميرم كه بهبهروز كنار ياشار ايستاده و به من نگاه ميكنه … 

 يه جاي سفت و سخت

ميخورم و برميگردم .. با ديدن مسيح لبم رو گاز ميزنم و ميگم : ببخشيد ، حواسم نبود …

ريز بين نگام ميكنه كه با دست اهورا رو نشونش ميدم و ميگم : نگاه اهورا كجاست ؟

با همون صداي بم و مردونه ش نگام ميكنه و ميگه : دوست داري بري ؟

لب و لوچه م آويزون ميشه و ميگم : كسري و ياشار تا ميرم نزديك درخت نمي ذارن بالا برم

…

خطرناكه …
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متعجب ميگم : آقا غوله ترسيده ؟

لبخند كجي ميزنه و ميگه : جبرانه مافات كنم ؟!

بابت ؟

 …… لبت هنوز كبوده اعصابي كه اون شب خورد شد و گندي كه زده شد 

خيره خيره نگاش ميكنم كه بي هوا خم ميشه ، هنوز قصدش رو نفهميدم كه هر دو دستش رو

پشت روناي پام ميذاره و

شوك زده چشام گشاد ميشه و دستاش هنوز پشت رونمنو عينه آب خوردن بالا ميكشه … 

هاي پامه كه شل نگه ميداره

مي ترسم بيفتم و خيلي غريزي پاهام رو دور كمرش حلقه ميكنم و دستام رو دور گردنش… 

مسيح دستاش رو از… 

بهت زده به مسيحيپشت رون هام برميداره و اين بار جفت دستاش رو پشت كمرم ميزنه … 

نگاه ميكنم كه صورتش

دقيقا جلوي صورتمه و تا حالا اين همه بهش نزديك نبودم …

حس ميكنم به جاي من قلبم حرف ميزنه و شك ميكنم كه مسيح صداي ضربانش رو نشنوه …

با لكنت ميگم : چ ..

چيكار ميكني ؟؟؟

ميترا چه خبره بابا ؟

كسري اصلا معلوم نيست پنبه برميداره يا آدم …

ياشار رنگش گچ شده مسيح ، بذارش زمين …

من هنوز آويزونشم و ميگه : محكم بگيرمسيح محل نميده و اخم آلود سمت درخت ميره … 

نيم وجبي !

خيلي بامنظورش رو وقتي ميفهمم كه دستاش رو از روي كمرم برميداره و به درخت ميگيره … 

 احتياط ميره و اهورا فقط
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مسيح كار بلد تر از اين حرفاس و من بعد ها مي فهمم كه مسيح صخرهبا اخم به ما زل زده … 

نورد هم هست …

مشغول بالا رفتنه و آروم ميگه : به لبو گفتي زكي از قرمزي !

نگام رو از گردن تيره و فك محكمش بالاتر كش ميدم و نگاش ميكنم كه حتي مسيح نگامم

نكرده از كجا فهميده و

ميگم : زشته !

زشت اينه من با اين هيكلم باس آويزون شم تا تو يادت بره سه شب پيش رو ، از من نترسي !

 …… اما مستقيم داره ميگه ببخشمش يه جوري مي شم از اينكه مسيح غير مستقيم كه نه 

مسيح فرق كرده ؟ سابقا

ككش هم نگزيده بود براي زدنم !

بچسب بهم ، سرت نخوره به شاخه …

اماتند سرم رو روي سينه ش ميذارم و منم مي خوام بگم تنت از گرما به تنور گفته زكي … 

نميگم و حس ميكنم مسيح

گرمش نيست و فقط تب كرده از مماس بودن بدنم با بدنش !

خداروشكر ميكنم درخت اونقدر شاخه ي قطوري داره كه يكي مثل مسيح بالا بره و نگه آي

سرم !!!! درخت بيچاره …

روي دور ترين شاخه از اهورا كه خيلي هم قطوره صبر ميكنه و من با ترس پايين رو نگاه

همه سرشون رو بالاميكنم … 

نگاه مسيح بدجور پشت پلكمگرفتن و ما رو نگاه ميكنن كه سرم گيج ميره و چشم ميبندم … 

داغ ميذاره كه چشم باز

ميكنم و نگام قفله مردمك سياه رنگش ميشه !
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اونقدري اخموعه كه خط اخم افتاده روي پيشونيش و بر و بر منو نگام ميكنه و ميگم : تو ديگه

كي هستي ؟!

از همون فاصله ي فوق نزديكمون ابرويي بالا مي ندازه و بهم ميگه : كي ام ؟!

لبخند دندون نمايي ميزنم و ميگم : مرد عنكبوتي !

مكث ميكنم و با نگاهم سرتا پاش رو آناليز ميكنم و ميگم : البته سه چهار تاش رو روي هم

گذاشتن تا شده مرد عنكبوتي!

اشاره م به گنده بك بودنشه كه ميخنده و ميگه : كم ور بزن بچه !

خنده م ميگيره و ميگم : خو من حرف نزنم كي بزنه ؟!

عميق نگام ميكنه و ميگه : خاك مرده پاشيدن تو خونه از وقتي نيستي …

مات نگاش ميكنم و شك ميكنم كه يعني واقعا مسيح از دلتنگي حرف زده يا نه كه با لبخند

موذي ميگه : بس كه ور

ميزني وقتي هستي !

چشام گشاد ميشه و حواسم نيست كه الان جايي بين زمين و آسمونيم و ميخوام دستم رو باز

كنم كه تند ميگه : خر نشو

بچه ، جفتمون به فنا ميريم

حرصي خودم رو جلو ميكشم و بازوي عين سنگ سفتش رو گاز ميگيرم .. كه داد ميزنه :

كنديش توله سگ !

هم خنده ش گرفته ، هم دردش گرفته و هم مي خواد عصبي باشه تا مثلا بهم رو نده …

اما خبر نداره كه رو داده و صداي قهقهه م لا به لاي شاخه هاي درخت پخش ميشه و اكوش

پايين ميره كه كسري داد

ميزنه : خبريه ما هم بيايم ؟
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بهروز ميگه : سر خر ميخوان چيكار ؟

به منو مسيح تيكه ميندازه و صداي اهورا رو ميشنوم : بياين اينجا …

مسيح جواب ميده : بريم پايين !

سري تكون ميدم كه به سمت پايين ميره و يه لحظه دستش روي تنه در ميره و جيغ ميكشم …

 حلقه ي دستام رو دور

نفس ميكشم و نفسامگردنش تنگ تر ميكنم وتقريبا صورتم مماس با پوست گردنش شده … 

پوستش رو لمس ميكنه

كه ميگه : نفس نكش بيخه خرم …

نمي فهمم چرا نفهمي گرفتم و حاليم نيست كه الان موقعيت شوخي نيست كه لبخند ميزنم و

روي گردنش رو فوت

 … … سرش رو پايين مياره وحركت نميكنه و انگاري خشكش زده كه باز فوت ميكنم ميكنم 

بيخ گوشم با صداي آروم

وسوسه انگيزي ميگه : يادت ندادن كرم ريزي واسه مرد جماعت خطرناكه ؟!

چيزي نميگم و مسيح چرا اين همه بي ادبه ؟لبم رو گاز ميگيرم و سرم رو عقب ميكشم … 

وقتي پايين ميرسيم دستش

بقيه دست ميزنن و هورارو دور كمرم حلقه ميكنه و پاهام رو از دور كمرش باز ميكنم … 

ميكشن …

ميترا كنارم مياد و ميگه : خوش به حالت ، چه كيفي كرديا …

ميخندم و جاويد رو به مسيح ميگه : وجدانا كاه بلند ميكني تو ؟؟؟

 ( .…… رو به مسيح ( توام همينطور ساغر نهان لباست كثيف شده 

مسيح بيخيال پاي درخت ميشينه و ميگه حالا وقت هست …

كسري بچه ها قرار بود بريم بساط بياريم واسه فرداها …

ساغر شلوغش نكني كسري …
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مهدي با يكي دو تا پيك هيچكي نمرده …

بابك بريم تا شب نشده برگرديم ، فردا مهمونا مي رسن …

اهورا تو نمياي مسيح ؟

مسيح الان اعصابش رو ندارم …

ازهمه مشغول حرف زدن و برنامه ريختن براي فردايي هستند كه قراره تولد برگزار بشه … 

جمع دور ميشم و دستي به

لباس كرم رنگم ميكشم تا لكه ي سبز رنگ برگ هايي كه روي تنه ي درخت رشد كرده بودند

اما فايده از بين بره … 

نداره …

وارد اتاقم ميشم و در اتاق رو ميبندم اما چفت نميشه و فقط رويكلافه از پله ها بالا ميرم … 

چهار چوب مكث ميكنه …

محل نميدم و ذهنم فقط درگير همون لكه س و من اين لباس كرم رنگي كه كسري برام

صدايخريده رو دوست دارم … 

بسته شدن در اتاق مياد و من محل نميدم …

اما يكي بيخ گوشم با لحن ترسناكبا خودم ميگم من هولش دادم و كمي با وقفه بسته شده … 

و پر هوسي ميگه : تشنه

ي تن و بدنه عينه برفتم !

با ديدنش ترس برمهين بلندي ميكشم و تند دو سه قدم جلو ميرم و به عقب نگاه ميكنم …. 

ميداره و ميخوام خونسرد

 … … تو اي .. تو اينجا چي مي خواي ؟ميگم : ت .. تو باشم 

با همون نگاه آلوده ش سر تا پام رو اسكن ميكنه و ميگه : معلوم نيست چي ميخوام ؟؟

يه قدم جلو مياد و يه قدم عقب ميرم …
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ال .. الان ..الان همه .. ميان !

توي يه جهش بلند و تند سمتم مياد و جيغ ميكشم كه هنوز صدا از دهنم بيرون نرفته دستش

رو جلو دهنم ميذاره و

سرم رو به شونه ش تكيه داده و هنوز كف دستش جلوي دهنمهپشت سرم مي ايسته …. 

لرزش بدنم بي وقفه س …

صداش رو ميشنوم :

اشكالش چيه يه ساعتم با بهروز آره ؟!با اهورا و مسيح آره… 

اما مي خنده و انگاربا دو دستم به دستش چنگ ميزنم و لگد پروني ميكنم تا ولم كنه … 

حريص تر ميشه كه با دست

 … … بيلباس پاره ميشه و سرم گيج ميره ديگه ش لباسم رو از سرشونه ميگيره و ميكشه 

حس و با دلهره چشام خمار

ميشه براي از هوش رفتن …

 … … يه پرده ازمن اين ضعفم رو دوست ندارم الان وقت بيهوشي و حمله دست دادن نيست 

گذشته جلوي چشمم مياد

دكلته ي سياه رنگي كه جر خورده بود …… 

وقت خوش گذرونيه كوچولو …

صداي بهروز منو به حال مياره و بي جون ميشم ، اما لرزم به حديه كه خودم ميدونم داره رو به

نابودي مي بره منو …

باوقتي مي بينه كه ديگه تقلا نميكنم دستش رو برميداره و من جون ندارم كه حتي داد بزنم … 

لاي تنه ي برهنه م رو

روي زمين ميذاره و پاركت هاي يخ زده ي كف اتاق براي يه لحظه نفسم رو تنگ ميكنه و ميگه
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 : آفرين ، حالا شد ….

چشمكي ميزنه و ميگه : خودتم راضي ميشي !

خم ميشه و به جون لبام مي افته كه با دو تا دستام به پيراهنش از شونه چنگ ميزنم و مي خوام

لباسدورش كنم … 

 ….… امرز حتما همينجا ميميرم و شايد مردم زيرم رو پاره ميكنه و نفسم ميره 

 .… … صداي پا از در اتاقبه سرعت برق ازم فاصله ميگيره و به در نگاه ميكنه صداي پا مياد 

رد ميشه و دور ميشه ترس

يه قطره اشك از گوشه يبرم مي داره ، بهروز نفس راحتي ميكشه كه صدا قطع ميشه … 

چشمم رو شقيقه م سر مي

بهروز از روي زمين بلندم ميكنه و رويخوره كه باز صدا مياد و اين بار به سمت اتاقه منه … 

تخت پرتم ميكنه همراه

همه ي اينا توي چند صدم ثانيه طول ميكشهلباسايي كه پاره كرده و پتو رو روي تنم ميكشه … 

 و خودش پشت پارتيشن

اتاق پناه ميگيره …

 …… در اتاق آروم باز ميشه و نگام به مسيح مي افته كسي به در ميزنه و من حال خوشي ندارم 

زبونم قفل كرده و نميتونم

حرف بزنم .. فقط با چشماي اشكي نگاش ميكنم كه سمتم مياد و كنار تخت مي ايسته .

حالت خوبه ؟

منه لعنتي از ترس زبونم بند اومده .. پشتجوابي نميدم و ملتمس نگاش ميكنم كه نره … 

دستش رو روي پيشونيم ميذاره

و خشكش ميزنه …

لرز داري !

تند صاف مي ايسته و با خشم دور تا دور اتاق رو نگاه ميكنه و مسيح از خيلي قبل تر ها مي
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دونه من از تنها موندن با

باز به من نگاهجنس مخالف توي يه اتاق لرز ميكنم و تب ميكنم و اينطوري به هم ميريزم … 

ميكنه و ميگه : كي بود؟!

قطره هاي اشك جديدي ميريزم كه عربده ميكشه : حرف بزن لامصب ..

 …… ب ب 

 … … مسيحسمت كمدا ميره و با خشونت درشون رو سمت بيرون ميكشه عقب برميگرده 

فهميده هركي كه بوده هنوز

 … … حالت عصبي راه ميره و زير لبداخل حموم و دستشويي رو چك ميكنه توي اتاقه 

فحشاي ركيكي ميده و ميدونم

اعصابش به هم ريخته س …

صداي گريه م اتاق رو برميداره كه سمت من نگاه ميكنه و با دستش محكم روي پيشونيش

ميزنه و ميگه : ت*م بابام

نيستم اگه كاري نكنم خون بالا نياره …

من ميتونم به جايي كه بهروز پنهون شده اشاره كنم اما بعيد ميدونم مسيح خون به پا نكنه و

من نگرانه مسيحم ؟ .. جاي

ته دلم خالي ميشه و پارتيشن روبعدي كه سر ميزنه پارتيشنيه كه بهروز اونجا پناه گرفته … 

روي زمين پرت ميكنه …

 … … ببين داداشبهروز نگاش ميكنه و ميگه : م .. مسيح ميخكوب بهروز رنگ پريده ميشه 

م ……. 

پتو رو روي صورتم ميكشم و نمي خوام ببينم چي ميشه .. نمي خوام بلند شم و جلوي مسيح رو

نمي خوام مسيحبگيرم … 
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 … … … … داد و بيداد و عربدهشكستن صداي افتادن اصلا بقيه كجان ؟ تن بي لباسم رو ببينه 

نمي دونم چقدر ميگذره … 

كه سكوت ميشه و سكوت اتاق رو فقط نفس نفس زدن هاي با خس خس و عصبانيت مسيح

ميشكنه …

چشمام روصداي پاهاش رو ميشنوم كه سمت تخت مياد و بعدش بي هوا پتو رو ميكشه … 

محكم روي هم فشار ميدم

كبود شده نگام ميكنه و دستاش رو سمت پيرهنه آبي رنگي كهو توي خودم مچاله ميشم … 

كمي تنگشه ميبره و ميكشه

دكمه هاش هر كدوم يه سمت ميرن و پيراهن رو درمياره …… 

روي نيم تنه م ميندازه و انگار مسيح فكر ميكنه حصار پيراهنش از حصار پتويي كه روم انداخته

 شده قوي تره .. نمي

دونم چرا ؟ اما منم همين حس رو دارم …

هر دو دستش رو به لبه ي تخت تكيه ميده و نيمخودش پشت به من لبه ي تخت ميشينه … 

تنش رو جلو عقب تاب

 … … نگامچرا از بهروز خبري نيست و صداش رو نميشنوم ؟! ميده و مي فهمم كه طاقت نداره 

 رو دور تا دور اتاق چرخ

خوني و بيجون و بي هوش كف اتاق افتاده و خون بالا آورده و مسيح واقعاميدم و ميبينمش … 

كاري كرده تا خون بالا

بياره …

دستم رو جلو ميبرم و روي دستش ميذارم كه تند دستش رو ميكشه و از لبه تخت بلند ميشه و

ميگه : چيكار كرد باهات؟؟؟

جون گرفتم همينانتظار چي داره ؟ توقعه چي داره ؟ مي خواد چي رو براش تعريف كنم ؟ … 
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چند دقيقه انگار كه ميگم:

آروم ..آ … 

آروم باشم ؟؟؟ بي پدره بيپوزخندش هزار برابر از خودش عصبي تره و ميگه : آروم ؟؟؟ … 

ناموس دست گذاشته رو

صاحابه اسمي كه تو شناسنامه مه …

هيچي .. نشد !

هيستريك و عصبي مي خنده و ميگه : د آخه اگه چيزي ميشد كه الان نفسشم بريده بودم !

صداي زنگ گوشيش مياد و گوشي رو برميداره ، عصبانيتش فروكش نكرده و داد ميزنه : الو

چي چي رو كجا موندي؟… 

به خداونديمن اينجا جنازه انداختم تو رفتي آب شنگولي بگيري فردا لش بشي اينجا ؟!؟! … 

خدا نياي جمعش نكني

اتاق ساره !نفسشم مي برم … 

 …… چرا ؟ مگه اشكالش چيه ؟ اون هنوز منو ساره صدا ميزنه و من بدم مياد از ساره گفتنش 

گوشي رو قطع ميكنه و

سمت كمد ميره .. دستش رو داخل ميبره و يه دسته لباس آويزون شده بيرون مياره و روي

تخت ميندازه : بپوش تا

نيومدن …

بي حس و حال بلند ميشم و دمه دستي ترينخودش سمت سرويس بهداشتي اتاق ميره … 

پيراهن رو برميدارم و نگام به

بهروز مي افته ، يه نفر چقدر مي تونه احمق باشه ؟ بد موقع و بد جايي رو انتخاب كرده بود

براي نزديك شدن به من…..

مسيح قبل از اومدنمون گفته بود بهروزم هست و وقتي بهروز هست بايد ترسيد !
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همونطور روي تخت نشسته م و حس ميكنم دلم خنك شده كه بهروز رو با اين حال و روز

ميبينم كه در سرويس باز

اونجا بشين ..ميشه و مسيح بيرون مياد . با ديدنم ميگه : رو تخت نمون … 

به كاناپه ي سياه رنگ دو نفره ي اتاق اشاره ميكنه كه وقتي نگاه من رو ميبينه صدا بلند ميكنه :

مي خواي بيان ببينن ،

بگن بساط حال و هولت با بهروز به راه بوده و رو تختي ؟!؟!

تا كنار كناپه مي بره واز جا بلند ميشم و سكندري مي خورم كه جلو مياد و بازوم رو ميگيره … 

هنوز چندميشينم … 

دقيقه نگذشته كه در با شتاب باز ميشه و كسري به محض ديدن بهروز ميگه : يا ابوالفضل ….

ياشار از پشت كسري بيرون مياد : چه خبره اينجا ؟

پشت بندش مهدي و بابك و جاويد هركدوم با ديدن بهروز يه برخوردي ميكنن و اهورا تازه

وارد ميشه ، قبل از ديدن

بهروز منو ميبينه و سمتم مياد : نهان ، حالت خوبه ؟

تازه نگاه همه شون سمت من برميگرده و من خجالت ميكشم …

كسري و ياشار با عجله جلو ميان و ميگن : چي شده ؟

مسيح رو به همه ميگه : خواست دست از پا خطا كنه كه دستش رو شكستم !

دخترا هم پشت بند بقيه داخل ميان و وا ميرن با ديدن اوضاع مژگان به مسيح نگاه ميكنه و

ميگه : اون وقت تو چرا

دستش رو شكستي ؟

دهن باز ميكنه جوابمسيح با اخم زل ميزنه به مژگاني كه فقط من مي دونم منظورش چيه … 

بده كه ساغر ميگه : چون

 .… … نه با نهاني كه اونقدر ناشيه كه با يهچون با اهلش ميره و پا كج ميذاره رگ و ريشه داره 
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شوخيه ديروز ظهر ما بره

و تا غروب آفتابي نشه …

دستام رو ميگيره وقطره هاي اشكم پشت سر هم سر ميخورن و اهورا جلوي پام زانو ميزنه … 

حرفميگه : نهان … 

بزن…

 …… اگه مسيح نبود ا 

روي سرمصداي گريه م بلند ميشه كه كسري تند جلو مياد و سرم رو روي سينه ش ميذاره … 

بوسه هاي ريز ميزنه و

حقيقت اينه كه من اين جمع چهار نفره روياشار سمت ديگه م نشسته و دستم رو گرفته … 

دوست دارم و صداي مسيح

مياد …

 …… هر بار ميبينمش مي خوام سرمو بكوبم تو ديوار مسيح بابك اين لاشي رو ببر بيرون 

 …… مي برمش بابك حله داداش 

كمي كه آروم تر ميشم كسري ازم فاصله ميگيره و سمانه ميگه : چطور كشونديش اينجا ؟

با منه ؟؟ تا بيام بفهمم چي قراره بشه كسري سيلي محكميخشكم ميزنه و بهش زل ميزنم … 

تو صورت سمانه ميكوبه

 …… ميترا بينشون مي ايسته و جاويد بازوي كسري رو ميگيره و دخترا جيغ ميزنن 

كسري اينو زدم تا بدوني هركسي مثل تو عوضي نيست و همه رو با خودت طاق نزني …

بلند ميگه : از اولش ميدونستم !سمانه پر نفرت به كسري نگاه ميكنه و بعد به من … 

 … … نهان بااهورا عصبي بلند ميشه و ميگه : تو گه خوردي كه مي دونستي چي رو ميدونسته ؟ 

والسلام ! هركي منه … 
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حاليته ؟؟؟واسه هركي ارزش قائله ، لزوما باهاش تيك نزده …. 

سمانه با عصبانيت بيرون ميره و ساغر روي مبل وا ميره و ميگه : خبر مرگم چي مي خواستم و

چي شد ؟

كسري سمت ساغر برميگرده و بين اين بهبهه ي بحث و درگيري از توي گلدون روي عسل

كنار من يه گل برميداره و

سمت ساغر ميگيره ، ميگه : با من دوست ميشي !؟

مات نگاش ميكنم و ساغر مات نگاش ميكنه !!! مسيح جلو ميره پس گردني بهش ميزنه :

ك*س*خل شدي مرتيكه ؟!

 … … كسري اخم ميكنه : چمه مگه ؟ الان سينگلهمسيح واقعا بي تربيته لبم رو گاز ميزنم 

 … … ازسمانه رفته سينگلم 

 … … اگهشميم هم خيلي وقته كه نيست اصن فك كنم شوهر كرد قبلم با آزيتا كات كردم 

گذاشتي دستم به همين آب

باريكه بند باشه !

ساغر شاكي ميشه : من آب باريكه م ؟؟؟ …

كسري نه خره ، الان در تلاشم كه يني مخت رو بزنم و دلت براي تنهاييم بسوزه …

مهدي خيلي خري كسري !

ساغر چه يهويي …

بده ؟كسري خب خواستم روز تولدت خودم رو بهت كادو بدم … 

ساغر لبخند ميزنه و از جاش بلند ميشه : پاشو جمع كن بچه پررو .. كلي كار دارم ، وقت

مسخره بازي نيست كه …

ياشار ميگه : ايناز اتاق بيرون ميره و كسري روي پاركت هاي اتاق به هم ريخته ميشينه … 

بار، دفعه ي چندمه كه ردت
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ميكنه ؟ …

 …… الان چهارمه اهورا سري قبل سوم بود 

مسيح مغز يابو نخورده كه به اين جواب مثبت بده …

كسري من آخر مخش رو ميزنم ، حالا ببين ….

جاويد ميشينه جلوش از دوست دختراي يكي از يكي رنگي ترش حرف ميزنه بعد توقع داره

جوابش مثبت هم باشه …

ميترا بابك كجا موند ؟ …

از اتاق بيرون ميزنه و مژگان ميگه : وايسا منم بيام ….

سيما به كسري نگاه ميكنه : به نظرم تا پنجاه تاي جريان رو رفتي ، پنجاه تا ديگه مونده ..

 … … كسري از ساغر خوشش ميادتعجب ميكنم كسري چيزي نميگه كه سيما هم بيرون ميره 

 ؟ دروغ چرا ؟ منم از ساغر

 …… حس ميكنم بزرگتر و عاقل تر از بقيه ي دختراييه كه اينجا ديدم خوشم مياد 

 .… … فقط من و ياشار وبقيه هم همينطور مسيح نيم نگاهي به من ميندازه و از در بيرون ميره 

كسري مي مونيم كه

ياشار ميگه : كسري غمباد نداره كه …

كسري دهن كجي مي كنه و ميگه : همه ش اون شوهر ديوسش مقصره …

چشام گشاد ميشه و ميگم : شوهرش ؟

كسري نگام ميكنه و چيزي نميگه كه ياشار ميگه : يه ماه شوهر كرده بود ، يارو شيشه اي از

آب دراومد …

كسري كلافه چنگي به موهاش ميزنه و از اتاق بيرون ميره و ياشار ميگه : حقشه …

برا چي ؟

سمت من برميگرده و ميگه : ساغر قبل اين كه عروس شه به كسري گفته بود خانواده ش مي
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خوان اونو به زور شوهر

بدن .. كسري ماست بازي در آورد ! …

*

سيني شربت ها رو روي ميز ميذارم و حس ميكنم كلافه م ، دل درد هم دارم و حاله خوشي

پسرا دورنداشتم از صبح … 

هم نشسته ن و غر ميزنن …

بابك ساغر للاهي زشته اين همه باد كنك ، اندازه ي ننه ي من سنته …

كسري ساغر پشيمون شدم ، حس ميكنم اختلاف سني مون زياده …

مهدي جاويد اسكل ، خر بازي در نيار من هرچي باد ميكنم سمت خودت ميذاري …

تا حالا ديدي بگن فلان پسر بادكنك بادياشار جاويد وجدانا مي خواي مخه كي رو بزني ؟ … 

كردنش حرف نداره بريم

مخمون رو بهش بديم ؟

صداي در مياد و برميگردم . اهورا باخنده م ميگيره به چرت و پرتايي كه به هم مي بافن … 

نايلون هاي ميوه داخل مياد

و ميگه : يكي دو تاتون برين ميوه ها رو بيارين …

اهورا هاج و واج نگاشون ميكنه كههمه شون يهويي بلند ميشن و به سمت در هجوم ميبرن … 

ميخندم و ميگم : در

رفتن !

ساغر جيغ ميكشه : نصفش مونده بيشورا …

دنبال خودش ميكشه و با هم ميشينيماهورا ميوه ها رو زمين ميذاره و مچ دست منو ميگيره … 

توي بغلم چند تايي
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 … … بهونه ي خوبيه چند دقيقهآروم ميگه : آخيش بادكنك ميذاره و خودشم مشغول ميشه 

جلوم بشيني ببينمت …

چشمكي مي زنه و مي گه : آخه سرخر زياده اينجا …

مژگان پيش دستي ها رو مياره روي ميز ميذاره و بين ما ميشينه .. اهورا پوفي ميكشه و با چشم

بهش اشاره ميكنه و

ميگه : عرض نكردم ؟؟!

مي خندم و از جا بلند ميشم : من برم …

 .…… هركسي در تكاپوعه اهورا با لبخند سر تكون ميده كه از بينشون ميگذرم و بالا ميرم

 شب به بعد برگزار7مهموني 

 … … يكي شون موهاش رووارد اتاق ميشم و دخترا رو ميبينم ميشه و همه دارن آماده ميشن 

اتو مي كنه .. يكي شون

 … … لبهصداي دوش حموم مياد و مي فهمم حالا حالاها نوبت من نميشه موهاش رو فر ميكنه 

ي تخت ميشينم و سيما

داره ريمل ميزنه : تو چرا اونجا نشستي ؟

 …… اينجام كه مشغولين حموم پره 

سيما برو سرويس اتاق مسيح اينا ، اونا كله صبح اماده شدن رفتن …

سمت اتاقي كه مسيح و دو سه تا از پسرا اونجانسري تكون ميدم و لباسام رو برمي دارم … 

ميرم و كمي درو هل ميدم

مسيح رو ميبينم كه روي تخت دراز كشيده و ساعدش روي روي چشماش گذاشته …… 

پاورچين سمت حموم گوشه ي

اتاق ميرم و درو مي بندم . نفس عميقي ميكشم و خيالم راحت ميشه …

مي ترسم وقت مريضي ماهانه م باشه و ميكمرم درد ميكنه و يه دوش سر سري ميگيرم … 
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دونم كه هنوز يه هفته

 … … خبري ازحوله ي تنپوشم رو تنم ميزنم و از لا به لاي در سرك ميكشم مونده تا وقتش 

مسيح نيست و با خيال

راحت بيرون ميام …

اولين قدم رو كه بر مي دارم سمت راستم ميبينمش كه درگير با كراواتشه و بازم از توي آينه به

سرخ من خيره س … 

ميشم و حس ميكنم احتمالا طلسمي چيزي در كاره كه تا حموم ميرم منو ميبينه ! اونم از داخل

آينه ..

سر تاپام رو از نظر مي گذرونه و ميگه :منتها اين بار بي تفاوت نيست و به سمتم برميگرده… 

تو هنوز اماده نشدي ؟

 …… ميگم : وقت نكردم خب سردم شده و بينيم رو بالا ميكشم 

عصبي از كلنجار رفتن با كراواتش اونو روي تخت پرت ميكنه و ميگه : من نمي فهمم ، اين

اسكل مشنگ بازيا چيه

ديگه …

خيلي شيكه !ميخندم : نگو … 

با اخم ميگه : مي خواي تا صبح با اين سر و وضع اينجا باشي تا به نوبت بيان ديدت بزنن ؟

لبخندم رو قورت ميدم و ميگم : وااا …

از كنارش مي گذرم كه از روي حوله ي تنم ارنجم رو ميگيره و ميگه : كراوات بلدي ببندي ؟

 … … … بي تربيتولي نميبندم برات چشامو ريز ميكنم و ميگم : بلدم به سمتش نگاه ميكنم 

…
 … … منواز خود راضيه بي ادب گوشه ي لبش بالا ميره كه اخم ميكنم و از اتاق بيرون ميزنم 

ديد بزنن ؟ صداي پا كه از

توي راه پله مياد پا تند ميكنم سمت اتاق و خودم رو داخل پرت ميكنم ….
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 … … ده مين ديگه مهمونا ميان بعد تو هنوز آمادهچيكار ميكني تو؟ ميترا با ديدنم ميگه : ععع 

 نشدي ؟ همه رفتن پايين…

ميام حالا …

با آرامش موهام رو خشك ميكنم و طبقشالش رو مرتب ميكنه و از اتاق بيرون ميره … 

معمول اتو ميكشم …

سمت كمد ميرم و يه دكلته ي تا زانوي طلايي رنگي كه براقه تنمآرايش ملايمي ميكنم … 

ميكنم و موهام رو باز

 .… … يكيتورج بهم گفته بود جذابيتي كه توي موهام هست جاي ديگه پيدا نميشه ميذارم

اما باديگه هم گفته بود … 

 ….… مسيح لعنتي لحن خشك و تخسه مختص به خودش 

به شانس لعنتيم فحش ميدم و بهصداي آهنگ از پايين مياد و دل درد امونم رو مي بره … 

منه احمق حتيتوالت ميرم … 

بيرون رفتن دوباره م همزمان ميشه با داخل اومدن ساغرو با ديدنم ميگه : كجاپد هم ندارم … 

موندي تو ؟ خير سرم

اومدم دنبال تو ..صاحاب مجلسما … 

 ….… خب خجالت زده ميگم : چيزه 

 … … حسود شدم من !ساده و شيك ساغر خيلي ناز شدي نهان 

موندم چطور بگم و خجالت ميكشم كه ساغر ميگه : تو كه هنوز ايستادي ….

پ .. پد بهداشتي داري ؟!ميگم … 

من چون تازهپشت بندش لبم رو گاز ميگيرم كه ميگه : واااي آخه الان وقتشه ؟ .. نه به خدا … 

تموم شده نياوردم با
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خودم …

معذب روي صندلي ميشينم چون مي ترسم كثيف بشه …

ساغر خب چرا غمبرك گرفتي ؟ الان ميرم به اهورا ميگم …

 …… ساغر تو رو خدا نگي بهش تند از جا بلند ميشم و ميگه : نه نه 

 … … من آب ميشم از خجالت اگه اهورا بفهمهگندش بزنن محل نميده و از اتاق بيرون ميره 

با عجله سمت در ميرم… 

 …… ساغر و از لابه لاي در صداش ميكنم : ساغر 

ميخنده و ميگه : خجالت نداره كه احمق …

بالاي پله هاي مي رسه و من مسيح رو ميبينم كه از پايين اومده و حالا رو در روي ساغر ايستاده

 : چي شده ؟

ساغر با خنده ميگه : نهان وجدانا تا حالا اصلا خونه ي اهورا رفته ؟ته دلم خالي ميشه … 

مسيح اخم ميكنه : چرا چرت و پرت مي بافي ؟

ته دلم دعا دعا ميكنم حرفي نزنه و ساغر اما انگاري بد جوري ساز مخالف ميزنه با من كه ميگه

 : هيچي بابا ، برم به

اهورا بگم بره براش پد بهداشتي بياره ، ماهانه ش اومده !!!!

مسيح با چشماي گشاد شده مي پرسه : پد بگيره براش ؟؟

كلا اونقدر تنها بودي كه يادتساغر مي خنده و ميگه : تو رو خدا نگو منظور منو نفهميدي …. 

رفته يه خانوم ماهي يه

بار مريض ميشه …

 … … دهنش رو سرويس ميكنمپد مي خواد ؟ مسيح كبود شده ميگه : گه خورده مريض شده 

…
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 …… مسيح اين بار زنده م نمي ذاره ساغر وا رفته نگاش ميكنه و من تند از در فاصله ميگيرم 

دستام از شدت ترس به

صداي كوبيدهلرزه در اومده و خودم رو توي سرويس بهداشتي ميندازم و درو مي بندم … 

شدن در اتاق به ديوار مياد و

پشت بندش صداي عصبي مسيح بلند ميشه كه داد ميزنه : نهااان…

 …… اونقدر لبم رو جويدم كه حس ميكنم بي حس شده اين اولين باره كه اسمم رو صدا ميزنه 

 صداي ساغر رو ميشنوم :

چيكار ميكني مسيح ؟ چي شده ؟

نهان كدوم گوري هستي ؟مسيح حرصي با خودش حرف ميزنه : خر گير آورده ؟ … 

ساغر مسيح محض رضاي خدا دو دقه آروم باش …

گريه م ميگيره و باز صداش مياد :ضربه ي محكمي به در توالت ميخوره كه از جا مي پرم … 

مي دونم تو اون خراب

شده اي ، باز كن درو …

ساغر چه خبره اينجا ؟

مسيح اما اهميت نميده و ميگه : به حضرت عباس مي زنم شيشه رو ميارم پايين درو باز نكني

نهان …

حتي مي ترسم حرف بزنم و هنوز پنج دقيقه از قسمش نگذشته كه با مشت به شيشه مي كوبه و

 ته دلم خالي ميشه …

مسيحشيشه خورده ها زمين مي افتن و ساغر جيغ ميكشه : يا فاطمه ي زهرا ، مسيح چته ؟ … 

رواني شدي ؟

 …… به خدا مسيح از روي شيشه ها رد ميشه و داخل مياد كه ميگم : مسيح گوش كن 

 … … از سرويس بيرونم مياره و وسط اتاق پرتم ميكنهميكشه محل نميده و بازوم رو ميگيره 

ساغر هاج و واج مونده و… 
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ميگه : كجا موندن بقيه ….

مي خواد سمت در بره كه مسيح عربده ميكشه : قدم از قدم برداري قلم پاتو خورد ميكنم !

به سمت منساغر وا رفته و ترسيده نگاش ميكنه كه مسيح سمت در ميره و درو قفل ميكنه … 

مياد : چي مي گه ساغر؟

عادت شدي ؟!

خجالت لعنتي دست بردار نيست و سرخ ميشم از خجالت كه نعره ميزنه : كو بچه ؟!

تو رو علي بيخياليه قدم سمتم مياد كه ساغر جلوش مي ايسته و ميگه : مسيح تو رو خدا … 

شو …

ترسيده م و ميدونم مسيح رو نميشه كنترل كرد .. جراتم به زير صفر رسيده و دلم معجزه مي

از اونا كه در باز شهخواد … 

و يكي بياد تو .. نذاره مسيح روم دست بلند كنه .. اما واقعا كسي هم از پس مسيح برمياد ؟!

به زحمت ميگم : تو .. توضيح ميدم …

ساغر و كناري هل ميده و جلوي پام روي پاهاش ميشينه كه ناخودآگاه مي ترسم تو صورتم

بزنه كه دستم رو جلوي

صورتم ميگيرم و ميگم : غلط كردم به خدا …

واكنشم رو كه ميبينه خيره نگام ميكنه و ميگه : نميزنمت !

مشكوك و ناباور نگاش ميكنم كه سعي ميكنه آروم باشه و ميگه : توله سگي كه راه به راه به

خيكت ميبستم و ميگفتم

اصلا وجود داشت ؟!حروم زاده س … 

اشكام تند تند از ترس و از خجالت روي گونه م راه ميگيرن و ساغر خشك شده و با تعجب به

منو مسيح نگاه ميكنه و
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حتما با خودش مي گه پارتنر اهورا رو چه به مسيح ؟؟! سكوتم رو كه ميبينه از مغز سرش

عربده ميكشه : با توام …

هم من هم ساغر از صداش از جا مي پريم و نفرين ميكنم كسي رو كه صداي ضبط رو اونقدر

بلند كرده كه كسي نشنوه

و نياد طبقه ي بالا تا منو از دست اين غول نجات بده !

فقط ..ب .. به خدا فقط .. فقط خواستم نزديكم .. يني خب … 

بنال تا كار دستت ندادم !حرصي ميگه : بنال نهان … 

 …… كه به خاطر بچه هم شده با پشت دست گونه م رو پاك ميكنم و ميگم : فقط خواستم 

نزديك .. نزديكم نياي !

ميگه : من انقدر بي پدرم از نظرت ؟؟؟بي هوا روي پيشونيش ميكوبه و باز از جا مي پرم … 

من انقدر بي صفتم ؟؟؟

لامصب ميدوني فكرم تا كجاها رفت ؟؟

منو ساغر به سمت در برميگرديم كه مسيح بي اهميت زل ميزنه بهم ويكي به در ميكوبه … 

ميگه : حقشه تا مي خوره

بزنمت تا جونت بالا بياد بچه !

 … … … باز يكي درهنوز نگاهش نا باوره هنوز رگ هاي گردنش تو ذوق ميزنه هنوز عصبيه 

ميزنه كه اين بار مسيح بلند

ميشه و ميگه : پاشو …

ترسيده تر نگاش ميكنم كه داد ميزنه : پاشو گفتم !

با گريه ميگم : نميام …

ميگه : اين جا وا رفتي تا پشته دريخم ميشه و با خشونت بازوم رو ميگيره و بلندم ميكنه … 

هم بياد تو ، بفهمه تاريخ
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ماهانه ت رو تا من ديگه رسما بي غيرت بشم ؟!!؟

زمين لك شده و لبم رو گاز ميزنم و اين زمين لعنتي الانا بايد دهن باز كنه تا برم توش و محو

بشم از خجالت .. سمت

سرويس منو ميبره و داخل پرت ميكنه ، به ساغر نگاه ميكنه و ميگه : يه دست لباس بده تنش

كنه ميبرمش بيرون …

زود باش …

ساغر چه خبره اينجا ؟

 …… حاليته ؟ مسيح عصبي داد ميزنه : زنمه 

اما ازساغر ماتش ميبره و من تعجب ميكنم كه مسيح منو لايق دونسته و زنش معرفي كرده … 

 بين اينا بيشتر نگران

رفتن با مسيح و تنها شدنم با اونم …

مسيح وقتي هاج و واج موندنه ساغر رو ميبينه باز صدا بلند ميكنه : د بجنب لامصب !

ساغر تند سمت كمد ميره و كسي كه پشته دره خياله بي خيال شدن نداره و باز در ميزنه …

ساغر لباسا رو سمتم ميگيره

خوبي ؟و ميگه : ديوونه شده به خدا … 

هق هق ميزنم و ميگم : نمي خوام برم باهاش …

دلسوز نگام ميكنه و ميگه : الهي بميرم ، به خدا امشب يا خودش رو ميكشه يا تو رو …

ساغر بيرون ميره و من نمي خوام امادهبدتر ترس به جونم مي ندازه و ته دلم خالي ميشه … 

كمي مي گذره وبشم … 

مسيح بي هوا داخل مياد و و وقتي مي بينه هنوز اماده نشدم لباسا رو با خشونت از دستم ميكشه

 و هلم ميده و زيپ پشت

لباس رو پايين ميكشه كه تند برميگردم و ميگم : به خدا اماده ميشم خودم …
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لباساي توي دستش رو چنگ ميزنم و ميگه : به خدا الان انقد سگم كه به نفعه خودته كه گوش

كني …

موهام رو گوجه اي ميبندم و شالم رو روياز سرويس بيرون ميره و من تند لباس ميپوشم … 

بيرون كهسرم ميندازم … 

ميرم مچ دستم رو ميگيره ، سمت در ميره و درو باز ميكنه .. اهورا به ديوار رو به روي در اتاق

تكيه داده و با ديدنمون

 … … مي خوايم بگذريم كه صداشبا غم نگاش ميكنم و مسيح محل نميده تكيه ش رو ميگيره 

 رو ميشنوم : چي شده ؟

چه خبره ؟

ساغر والا من بايد بپرسم چي شده …

اهورا با ساغر حرف ميزنه و مسيح سمت ساغر برميگرده و ميگه : تيكه تيكه ت ميكنم زر مفت

 بزني !!!!

مي دونم منظورش به ماهانه ي من و تاكيدش براي ندونستنه اهوراس ! مسيح داره غيرت خرج

از پله ها پايين ميده … 

از بين جمعيت ميگذره و بيچاره ساغر كه توي تولدميره و منو دنبال خودش ميكشه … 

خودش ، خودش نيست !

 …… در شاگرد رو باز ميكنه و منو داخل پرت ميكنه وارد باغ ميشيم و سمت ماشينش ميره 

دور ميزنه و خودش پشت

 …… استارت ميزنه كه اهورا رو مي بينم فرمون ميشينه 

به ماشين مي رسه و روي شيشه ي سمتاز ساختمون بيرون مياد و سمت ماشين ميدوعه … 

من ميزنه و ميگه : مسيح…

 …… مسيح با توام مسيح وايسا 
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ماشين از جامسيح انگار كر شده كه محل نميده و در عوض پاش رو روي پدال گاز ميذاره … 

كنده ميشه و من نمي

فهمم مي خواد چه بلايي سر من بياره …

امشب اصلا از لحاظ روحي و جسمي حال مساعدي ندارم، كاشدل درد و حالت تهوع دارم … 

صدايمسيح بفهمه … 

هق هقم كه سعي دارم تو گلوم خفه شه فضاي ماشين رو پر كرده و مسيح با همون عصبانيت

رانندگي ميكنه و ميگه :

 …… صدات در نيومد زدمت گفتم هرزه 

با چشماي اشكي به نيم رخش نگاه ميكنم كه ادامه ميده : گفتم لاشيه خيابوني …

داد ميزنه و نيم نگاهي به من ميكنه و ميگه : من كف دست بو نكردم كه تو منو مچل دست

خودت كردي تا بهت نزديك

نشم ! اسكل كردي تا به بهانه ي بچه نزديكت نشم !!!!

آدمه هرزه كه بخوادگريه م شدت ميگيره كه عصبي تر باز صدا بلند ميكنه : د آخه نفهم …. 

هرز بره حاليشه كه طرف

بچه داره يا نه ؟!؟! يارو چشمش كور ميشه فرق گربه رو با آدم نميفهمه بعد تو ميگي از زنه

حامله دور ميشه ؟ …

دستش رو بلند ميكنه و عصبي ميگه : بزنم لهت كنم الاغ ؟!

جيكم در نمياد و مسيح انگار بيشتر عذاب وجدان حرفايي كه بهم زده رو داره تا دروغي كه من

 از اول بهش گفتم !

جلوي داروخونهنميدونم چقدر مي گذره كه مسيح آرومتر شده و منم هق هقام ريز تر …. 

سرمترمز ميزنه و پياده ميشه … 

بيشتر از خجالت ورو به شيشه ي ماشين تكيه ميدم و موندنم كنار مسيح رو دوست ندارم … 
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ترس !

حتي نگاش نميكنم كه باز راه مي افته و اين باردر ماشين باز ميشه و با يه نايلون داخل مياد … 

جلوي سوپر ماركتي نگه

 … … … حتي يه كلمه همباز راه مي افته باز ميره و ده مين بعد بايه نايلون ديگه مياد ميداره 

حرف نميزنه و اين بار رو به

روي پام ميندازه وروي يه توالت عمومي نگه ميداره و توي يكي از نايلونا يه پد در مياره … 

ميگه : برو ..

سرخ ميشم از خجالت و مسيح اصلا مراعات نميكنه اين مرتب رنگ عوض كردنم از خجالت رو

… 
 … … بيرون كهكارم رو انجام ميدم و آبي به صورتم ميزنم پد رو برميدارم و تند پياده ميشم 

ميرم مسيح رو ميبينم كه به

با نزديك شدنم سر بلند ميكنه و ظاهرم رو نگاه سر سري ميماشينش تكيه داده و تو فكره … 

 ندازه و مي گه : سوار شو

…
سوار ميشه اما راه نمي افته و از داخل نايلون ديگهگوش ميكنم كه خودش هم سوار ميشه … 

بطري آب معدني رو سمتم

 .…… يه قرص مسكن رو هم سمتم ميگيره ميگيره و ميگيرم ازش 

بخور ، دردت كم تر ميشه !

حتي خودشم فهميده حال خوشي ندارم و بي حرف قرص رو با آب ميخورم و اين بار آب ميوه

اي رو سمتم ميگيره : بخور

فشارت جا به جا شده …

 … … من حتي يه كلمه همآروم شده آب ميوه رو ميگيرم كه استارت ميزنه و راه مي افته 
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باهاش حرف نزدم كه انگار

سكوتم آزارش ميده و خشن ميگه : مردي !؟

تلنگر ميزنه به بغضي كه هنوزم تو گلوم خونه داره و اشك ميريزم كه ميگه : كارت ندارم كه !

چيزي نميگم و فقط اشكام حرف ميزنن كلافه دستي بين موهاش ميكشه و ميگه : بسه !

بازم دستور ميده .. اين بار شاكي ميشم و با گريه جيغ ميزنم : چرا نمي خواي بفهمي منم آدمم

؟

 …… سكوت همه جا رو گرفته و نيمه شب شده رو به روي در ورودي ويلاي ساغر نگه ميداره 

معلومه كه مهموني تموم

فقط بهمشده و مسيح سمتم برميگرده .. نمي دونم چي ميبينه تو صورتم يا چي فكر ميكنه … 

زل ميزنه و ميگه : تو چرا

اون شب فرار كردي ؟ …

 … … مادر خودم منوبا گريه زار ميزنم و ميگم : فروختنم ميدونم منظورش شب عروسيه 

 … … من هيچ گناهيمن فروخت 

 ….… خوردم ميكني ، مي زني ، عربده ميكشي نداشتم 

آخرش خسته ميشم و مي نالم : ازت مي ترسم !

نگاهم رو ازش ميگيرم و به رو به رو نگاهگوشه ي چشمش مي پره و فقط بهم خيره ميشه … 

در آهني باغ بازميكنم … 

 …… با ديدنمون سر جاش مي ايسته ميشه و اهورا رو ميبينم 

بدون اين كه نگاهش كنم ميگم : قبول كردن موندنم .. موندنم پيشه تو …

افتادم توي چاهگريه نمي ذاره راحت حرف بزنم و آخرش ميگم : از چاله در .. در اومدن … 

بود !

264صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 … … … اهورا با اخم بهمصداي گريه م كوچه رو پر ميكنه سمت اهورا مي رم پياده ميشم 

خيره س و مي دونه كه هيچ

 … …… قدم قدم بهش نزديك ميشم سرجاش ايستاده و نگام ميكنه چيز نرمال نيست 

صداي باز و بسته شدن در ماشين مسيح رو از پشت سرم ميشنوم و پشت بندش صداش رو :

نهان …

صدايي كه خش داره ، اما خشن نيست ! صدايي كه انگاري اونم بدجور جا خورده كه من هرز

نرفتم و هيچ بچه ي بي

 …… پشت بهش مي ايستم و ميگه : وايسا پدري توي دامنم نيست 

 … … … من حتي ديگه جون ندارم كه بترسمبودن باهاش اشتباس مسيح اشتباس محل نميدم 

! اهورا نگام ميكنه و

دستاش رو از هم باز ميكنه و با زبون بي زبوني ميگه كه بغلم اونقدر جا داره كه جا بده هم تو

رو هم غصه هات رو …

اهورا بلده چطور نرمش خرج كنه برام …

قدم دومقدم اول رو سمتش برميدارم و نگاه مسيح بدجوري روي شونه هام سنگيني ميكنه … 

و اونقدر ميرم كه اهورا

هق هقم بلنده و اهورادستاش رو دورم حلقه ميكنه و پيشونيم رو به سينه ش تكيه ميدم … 

حلقه ي دستاش رو تنگ تر

 … … … لرزمنمي ترسم ازش ، خوردم نميكنه ، رحم داره من اهورا رو انتخاب ميكنم ميكنه 

رو كه ببينه بدتر تنش اينجا

من فقط يكي رو مي خوام كه كمي كم كنه از اين همه بدبختي كه از در و ديوار برامنميكنه … 

ميريزه…

زمين تا آسمون فرق داره با مسيحي كه گناه ساره رو داره پاي من مي نويسه ! اهورا روي سرم
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رو ميبوسه .. آروم ميگه:

آروم باش !

 … … … … چونه ش رواهورا سازش ميكنه نمي دونم چه مرگمه نمي دونم چمه اما نيستم 

روي سرم ميذاره و مي دونم

كه نگاه خيره ش به مسيحي كه قطعا به من خيره س …

 … … … بعد ازخبري از دخترا نيست بي حوصله روي تخت ميشينم با سر درد بيدار ميشم 

شستن دست و صورتم و عوض

همه توي پذيرايي نشستن و به محض به سالن رسيدنم همه سمتمكردن لباسام پايين ميرم … 

برميگردند ..

ميترا خوبه حالت ؟

سيما ديشب نبودي …

ساغر گفتم كه حالش خوب نبود مسيح و اهورا بردنش دكتر …

 … … دستش رو روي پيشونيماهورا از جا بلند ميشه و سمتم مياد اهورا هم توي جشن نبود ؟ 

ميذاره : تب نداري ، اما

خوبي ؟رنگت پريده … 

به مسيح نگاه نميكنم و ميگم : سرم درد ميكنه فقط …

ساغر بلند ميشه و ميگه : بريم بهت صبحونه بدم …

لبخند ميزنم و ميگم : نمي خواد ، خودم ميخورم …

كسري بريم دكتر ؟

جاويد : بابا يه سر درد داره فقط …

ساغر دستم رو ميگيره و ميگه : خودمون حلش ميكنيم …

رو به اهورا خانومت رو چند دقيقه بهم قرض بده …
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روي صندلي ميشينم و خودش مشغول چيدن ميزدستم رو ميگيره و سمت آشپزخونه ميبره … 

 صبحونه ميشه و آخرش

رو به روي من مي شينه …

ساغر چاي بخور تا يخ نكرده …

زير لب ميگم مرسي و ميگه : زدت ؟!

 … … … بغض كرده سرمچقدر تحقير شدم جلوي ساغر از مسيح حرف ميزنه نگاش ميكنم 

رو به نشونه ي نه تكون ميدم

كه دستم رو ميگيره و با محبت ميگه : الهي بگردم ، چرا بغض كردي دختر ؟ …

 … … … دلم ميخواد برم خونهدلم يه كم فقط دلم گرفته آب دهنم رو قورت ميدم و ميگم : يه 

… 
از جا بلند ميشه و روي صندلي كنارم ميشينه ميگه : به خدا مسيح اونطور كه تو فكر ميكني

نيست …

به چشاش خيره ميشم و ميگم : تو چي ميدوني ؟

ميخنده و ميگه : هيچي و همه چي …

همين موقع مسيح داخل اشپزخونه مياد و كيسه اي رو روي ميز ميذاره و به ساغر ميگه : درد

سرش ماله كم خونيه …

مسكن هست تو نايلون بده بخوره …

مسيح مي دونه عادت كه ميشمهر دو هاج و واج نگاش ميكنيم كه از آشپزخونه بيرون ميره …

حالم اينقدر بد ميشه ؟

ساغر وا …

پوزخند ميزنم و ميگم : ترجيح ميدم بميرم …

نگام ميكنه : جدي جدي زنشي ؟
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سرم رو تكون ميدم كه ميگه : فيل و فنجون مگه ميشه آخه ؟

از بدبختي تن دادم به اين مصيبت …

اين بار اهورا مياد داخل : نهان خوردي برو آماده شو راه مي افتيم …

ساغر تا شب كه هستيم حالا …

اهوا بريم بهتره …

ميگه : با اينم هستي ؟سري تكون ميدم كه ميره و ساغر باز نگاه ميكنه … 

خنده م ميگيره و ميگم : مفصله !

پوفي ميكشه و از جا بلند ميشه : خدا آخر عاقبتت رو با اين چارتا بخير كنه !

*

چمدون رو هل ميده توي سالن و ميگه : هركدوم از اتاقا رو كه دوست داري بردار …

سمتش برميگردم و ميگم : ببخشيد …

لبخند گرمي ميزنه و جلو مياد ، يه قدميم مي ايسته و ميگه : كاري نكردي كه ببخشم ،

خوشحال ميشم اينجا بموني ….

لبخند ميزنم : قول ميدم غذا درست كنم و زيادم مزاحمت نشم …

با شيطنت ابرويي بالا ميندازه و ميگه : سوخته پلو داريم يني ؟

اخم ميكنم و مشتي به بازوش ميزنم : بد جنس …

باشه ؟عميق نگام ميكنه و ميگه : دوست ندارم خودت رو معذب بدوني … 

سري تكون ميدم …

باشه ؟عصر توي شركت يه جلسه داريم ، بعد از اون ميام … 

باشه !

فرق زيادياز خونه بيرون ميره و من قراره نمي دونم تا چند روز ، اما خونه ي اهورا بمونم … 

با خونه ي مسيح نداره و

268صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

من راضي ام كه حداقل شايد اينجا بتونم آرامش داشته باشم …

تا شب سر خودم رو گرم ميكنم و با خودمكمي توي خونه ميگردم و اتاقا رو ديد ميزنم … 

ميگم كه بايد بگم اهورا كتاب

 شبه كه كليد توي قفل ميچرخه و اهورا8نزديك ساعت آشپزيم رو از خونه ي مسيح بياره … 

داخل مياد ، لبخند ميزنه:

سلام اهل خونه …

مي خندم و ميگم : سلام ، خسته نباشي….

خسته نيستم ، گشنمه …

لبم رو گاز ميزنم و ميگم : مي دوني چيه ؟ .. خب …

ميخنده و ميگه : همون سوخته پلو هم نداريم ؟

لبم رو گاز ميگيرم …

نكن همچين …

صداي تلفن خونه مياد و اهورا اونقدر جواب نميده و به تلفن نگاه ميكنه كه روي اسپيكر ميره :

هر وقتالو داداش … 

 … … فعلاقرار بهرام بياد بريم خريد براي نامزدي ، يادت نره ها اومدي خونه بهم زنگ بزن 

…
بهش نگاه ميكنم و غمگين ميگم : امشب قرار بوده بري اونجا ؟

اهورا محل نميده و ميگه : انقدر گشنمه كه اصلا الان مغزم كار نميكنه …

كسري تا توي آيفون اومده و بينيشصداي آيفون مياد و هر دو به مانيتورش نگاه ميكنيم … 

جلوي مانيتور رو گرفته ..

اهورا جواب ميده : ها ؟

دكمه ي باز شدن درو لمسيك عدد دماغ فوق اورجينال دست نخورده تشريف اورده … 
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بفرماييد …

اهورا دماغ ميخوايم چيكار ؟

يه قدم عقب ميره و ميگه : خب گفتم اين همه عملي و پروتزي ره به ره مياد و ميره تو خونه ت

 يه دونه فاب بياد لذت

ببري ..

اهورا گمشو بيا بالا …

ابرويي بالا ميندازم و مشكوك ميگم : مگه چند تا عملي و اينا مياد ؟ …

ميخنده : بابا داره زر ميزنه ، تو چرا جدي ميگيري ؟

كمي بعد زنگ واحد رو ميزنن و كسري و ياشار داخل ميان …

كسري چطوري خوشگله ؟ سراغ نميگيري ….

من اصلا شماره دارم يا گوشي دارم ؟

ياشار سلام ، نهان چرا تو روز به روز هي بيريخت ميشي ؟

با صدا ميخندم و ميگم : خيلي بيشوري !

كيي پشت سر هم و بي وقفه زنگهنوز ده مين از نشستنمون نگذشته كه صداي آيفون مياد … 

اهورا جلوي ميزنه … 

ايفون ميره و ميگه : مسيحه …

دكمه رو ميزنه اما مسيح باز دستش رو روي زنگ مي ذاره …

كسري چرا نمياد بالا ؟

اهورا جواب ميده : چرا نمياي بالا ؟

صداي مسيح مي پيچه : بگو نهان بياد پايين …

هر سه سمت من برميگردن و منم با تعجب به اونا نگاه ميكنم كه اهورا ميگه : خب بيا بالا

ببينيم چي شده ؟

مسيح بايد برم خونه ، حاج كمال كار داره ….
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موقع رفتن اهورا ميگه : هر وقت برگشتي .. هر ساعتي كهاز جا بلند ميشم و تند اماده ميشم … 

 بود بگو ميام دنبالت …

يه ماهي ميشه با مسيح هم خونه س ، بعد تو جوشش رو ميزني ؟كسري خيلي بزي …. 

مسيح جلوي ساختمون ايستاده و بااهورا محل نميده كه سوار آسانسور ميشم و پايين ميرم … 

ديدنم ريز بين نگام ميكنه

كه ميگم : حاج بابا چشه ؟

عليك سلام …

خجالت زده جواب مي دم : سلام …

سوار شو …

18راه مي افته و همزمان ميگه: فهميده تو سوار ميشم كه مسيحم پشت فرمون ميشينه … 

قاطي كرده !سالته … 

متعجب ميگم : الان !؟؟!

عاقد رفيقشه ، فك كنم به ريشش خنديده …

لبم رو گاز ميگيرم و مسيح ميگه : خوش ميگذره خونه ي اهورا ؟

نمي دونم چه جوابي بدم و ميگم : قرار نبود بد بگذره !

صداي پوزخندش رو مي شنوم و ميگه : براي پاك بودن لزوما مادر نبودن كافي نيست !

تند به سمتش برميگردم . باز اومده كه نيش و كنايه بزنه .. ماشين رو توي باغ خونه پارك

ميكنه و ميگم : براي پاك

نبودن، توي خونه ي كسي موندن مدرك كافي نيست !

از بدپياده ميشم و ميدونم مسيح ميخواد زهر بريزه و از موندنم خونه ي اهورا راضي نيست … 
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بودن و تنهاييم با اهورا

مگه با خودش توي يه خونه زندگي نميكردم ؟ .. مسيح خودش رو از بقيه جاحرف ميزنه … 

مي دونه ؟ سرم رو تكون

ميدم تا از اين فكرهاي پوچ و بيخودي بيرون بيام !

وارد ساختمون ميشم و بلند ميگم : سلااااام به همه !

حاج كمال روي كاناپه نشسته و با ديدنم جواب نميده اما مامان ماهي از آشپزخونه بيرون مياد :

سلام مامان جان ، خوش

اومدي …

جلو ميرم و كنار حاج كمال ميشينم : خوبي بابا جون ؟!

 … … …… مسيح داخل مياد و ميگه : سلام تعجب ميكنم عميق به من نگاه ميكنه 

ماهي سلام ، خوش اومدي فدات بشم …

لبخند نصف نيمه اي مي زنم و ميگم : چيزي شده بابا ؟

 .…… افرين مسيح كمال با اخم به سمت مسيح برمي گرده و ميگه : باريك االله مسيح 

مسيح دستي بين موهاش ميكشه و ميگه : ببين حاجي …

حاج كمال از جا بلند ميشه : نه ، تو ببين …

به سمت من بر مي گرده و ميگه : تو خانواده نداري ؟ پدرت كو ؟ مادرت كو ؟

فقط نگاش مي كنم .. هاج و واج مونده م و مسيح ميگه : ننه باباش رو مي خوام چيكار پدره من

؟

كمال عصبي به سمت مسيح برميگرده و ميگه : ننه بابا نداره كه تو دم به دقه دست روش بلند

ميكني !

بغض كرده بهمسيح بي حرف خيره ميشه به كمالي كه به نظرم داره براي من پدري ميكنه … 
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حاج كمال نگاه ميكنم و

مسيح ميگه : تو با زنت درگير نميشي ؟ اصلا اين حرفا چه معني ميده ؟ منو اين كه داريم با هم

زندگي ميكنيم و خوب

و بد داره ميگذره !

 .… مي فهمي ؟ يه دختر حامله شده قبله ساله نيست 18كمال داد ميزنه : زنه من يه دختر 

ازدواجم نبود !

 ….… به پير به پيغمبر مسيح سرخ شده ميگه : من دست درازي نكردم ! من هرز نرفتم 

بيهوا از جا بلند ميشم و ميگم : مسيح اين كارو نكرده !

 …… من چرا بايد اينو بگم ؟ سكوت محضي سالن رو ميگيره و همه به سمت من برميگردند 

خود مسيح با چماي ناباورش

 … …… يه ماه كنارش زندگي مي كردم من يه ماه با مسيح هم خونه بودم به من خيره س 

مسيح آدمه چشم هرزي نبود

اما …… 

خودمم نميفهمم چرا اما آروم زمزمه ميكنم : اون اين كارو نكرده ….

يادم ميره كه من الان ساره م و مامان ماهي با دست به گونه ش ميكوبه و ميگه : خدا مرگم بده

، پس تو بچه ي كي

رو داري ؟

وااااي ، د آخه من نمي فهمم اينوا رفته به مامان ماهي نگاه ميكنم و مسيح ميگه : وااااي …. 

حرفا بعد از يه ماه كه منو

ساره داريم با هم زندگي ميكنيم چه معني داره ؟

كمال به من نگاه ميكنه و ميگه: يعني چي مسيح اين كارو نكرده ؟

 … … خب ، ينييني منظورم اينه بغض كرده به خاطر آشفته بازاري كه راه انداختم ميگم : ي 

جز من با كسي نبوده !
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مسيح لبخند كجيكمال نفسش رو با خيال راحت بيرون ميده و ماهرخ روي مبل وا ميره … 

ميزنه به من و من اخم

ميكنم …

مسيح بيخيال روي مبل ميشينه و ميگه : وجدانا هرشب ما بايد بحث داشته باشيم ؟ آقا زنه من

 سال از14 سالشه و 18

من كوچيكتره ، خب كه چي ؟ گوره باباي حرف مردم …

گفتم بياي تكليفم باهات روشنكمال من آبروم رو يه روزه جمع نكردم كه تو خرابش كني … 

 …… زنته ، درست بشه 

نمي خوام بگن عروسگند اذيت و ازارش نبايد بپيچه و توام مرد باش و درست زندگي كن … 

حاج كمال گيره پسر زبون

نفهمش افتاده …

لا به لاي بغضي كه تو حنجره م نشسته لبخند ميزنم چون حرفه دله منو زد و مسيح با اخم نگام

ميكنه و ميگه : نيشت

رو ببند !

 … …… اينه بچه بزرگ كردنت بفرما خانوم كمال بفرما 

ماهي وااا ، من چيكار كردم مگه ؟ …

از رومسيح پدر من بيخودي گردن ماهي ننداز ، خودت حال و هول كردي و من اومدم … 

گرده افشاني كه منو نياورده!

مامان ماهي رو گونه ش ميكوبه : خدا مرگ بده منو مسيح …

خنده م ميگيره و لبم رو گاز ميزنم كه حاج كمال كوسن كنارش رو سمت مسيح پرت مي كنه و
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 ميگه : تو روحه بابات

مسيح !

بي هوا صداي خنده م ميپيچه كه مامان ماهي لبش رو گاز ميزنه و ميگم : الهي قربونت برم كه

سرخ شدي …

حاج كمال با عشق نگاش ميكنه و ميگه : يه ذره از حياي ماهي رو هم به ارث مي برد من شاكر

خدا بودم !

تا نيمه شب اونجا مي مونيم و اخر سر خداحافظي ميكنيم و حاج كمال فقط نگران برخورد

مسيح با منه و من لذت ميبرم

كه پدرانه هاش رو لا به لاي پدري كردن براي بچه هاش ، براي منم خرج ميكنه …

 … … چندمسيح چيزي نميگه و منم چيزي نميگم از پنجره ي ماشين بيرون رو ديد ميزنم 

دقيقه ي بعد كه به خودم ميام

، ميبينم ماشين رو داخل پاركينگ خونه ش پارك ميكنه به سمتش برميگردم كه بدون اينكه

نگام كنه ميگه :

امشب اينجا ميموني …

اصلا دوست ندارم باز دعوا كنيم و با خودم ميگم روز بعدبهم خبر ميده و من ساكت ميشم … 

خود اهورا دنبالم مياد .. تا

اول من داخل ميشم و مسيح پشتوقتي وارد خونه شديم هر دو حرفي براي گفتن نداشتيم … 

سرم …

صداي بسته شدن درو ميشنوم و بعد صداي مسيح رو : چرا اون حرف رو زدي ؟

پشت بهش وايسادم و چه جوابي دارم كه بدم ؟ صداي قدماش رو ميشنوم كه نزديكم مياد و يه

 قدم مونده به من پشت

275صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

سرم مي ايسته و ميگه : من اون شب با ساره نبودم !

به سمتش برميگردم و به چشماش خيره ميشم : فقط حس كردم آدمي كه هرز بپره ، نه به

حاملگيه نه به دختر بودن …

آدم هرز وقتي بخواد كاري كنه ، حتي فرق گربه رو با آدم تشخيص نميده !

حرف حقي كه خودش زده رو به خودش مي زنم ، يه دستش رو بالا مياره و بازوم رو ميگيره …

 جلوتر مياد و كمي خم

 … .… هنوز به چشماش خيره م كه ميگه : آرومي !نزديك تر ميشه 

خجالت ميكشم و خودم نمي دونم چرا وقتي مسيح نزديكم ميشه ازمي فهمم منظورش چيه … 

اينكه بخواد بهم دست

درازي كنه نميترسم …

نگاهم رو از چشماش مي گيرم و فقط مي خوام خيره خيره نگاش نكنم تا نفهمه خودمم سر

فقطدرگمم و ميگم : ف … 

فقط نميدونم چرا …… 

سكوتم رو كه ميبينه بازوم رو فشار ملايمي ميده كه يعني حرف بزن ، منتظرم بشنوم و ميگم :

نمي دونم چرا بهت اعتماد

اعتماد دارم !… 

 …… اما من حسم رو ميگم مكث ميكنه .. شايد باورش نميشه كه من اين حرفا رو بهش ميزنم 

صداقت هميشه خوبه …

حتي وقتايي كه فكر ميكني خوب نيست !

لبخند محوي روي لبشه و با دستجرات به خرج ميدم و سرم رو باز تا چشماش بالا ميگيرم … 

 ديگه ش نوك بينيم

ميزنه و ميگه : انگار زيادي داري به دل ميشيني !

فقط خيره نگاهش ميكنم . مسيح از به دل نشستن حرف ميزنه و حرفش هزار بار توي سرم
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به دل كي ؟اكو ميشه … 

مسيح ؟!؟!

 

روي كاناپه ميشينم و مسيح رو ميبينمصبح با سر و صدايي كه از آشپزخونه مياد بيدار ميشم … 

از جا كه سرش گرمه … 

بلند ميشم و يه پله ي آشپزخونه رو بالا ميرم و همونجا جلوي ورودي آشپزخونه مي ايستم …

چشمام خواب آلود و نيمه

بازه …

شلوارك نخي سفيد رنگم خيلي به تاپ ليمويي جذبي كه تنمه مياد و موهام بدجور دورم رو

با صداي صد برابرگرفته … 

خواب آلوتر ميگم : چه خبره خب ؟ خوابيديما !

 …… كت و شلوار اسپرت و رسمي تنشه به سمتم برميگرده و نگاهي به سر تا پام ميندازه 

موهاش رو شيك رو به بالا

 … … بوي ادكلنش حتي تا اينجايي كهته ريش مرتبش توجهم رو جلب ميكنه درست كرده 

من ايستادم مياد !

اما به جاش خميازه ميكشم و دستييه لحظه از خودم و اين همه شلختگيم خجالت ميكشم … 

به چشام ميكشم كه تك

خنده اي ميكنه و ميگه : صبح شمام بخير !

حس ميكنم هنوز خوابم و بي هوا يه قدم عقب ميرم و حواسم به پله اي كه پشت سرمه نيست

تند جلو مياد و يه… 

كاملا خم شده و صورتش دودستش رو دور كمرم حلقه ميكنه و منو سمت خودش ميكشه … 
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وجبي صورتمه كه چشام

خواب از سرم ميپره كه اخم ميكنه : كار دست خودت ميدي بچه !گشاد ميشه … 

 … … چشام رو لوچ ميكنم و ميگم : خوابم مياد خبمريض شدم ؟ قلبم نا منظم مي زنه انگار 

…
اخم يادش ميره و ميگه : زيادي لباسا بهت مياد !

روي دستش خودم رو ميندازم و چشام رو ميبندم و ميگم : خيلي خوابم مياد …

موهام از پشت آويزون شده و تنها چيزي كه منو ثابت نگه داشته دسته مسيحه كه هنوز روي

اگه دستش روكمرمه … 

جلو تر مياد و نفساش رو رويبرداره قطعا بامغز زمين مي خورم و مسيح اين كارو نميكنه … 

پوست گردنم حس ميكنم و

تند چشام رو باز ميكنم …

با چشماي پر شيطنتي كه با خط اخم روي پيشونيش كاملا فرق داره نگام ميكنه و بيخ حنجره م

قلقلكمرو بو ميكشه … 

مياد ، ولي بيشتر شوكه شدم كه ميگه : چيزاي خوشمزه تر از اونا كه روي ميز چيدم براي

خوردن هست !

خون به صورتم مياد و دستام رو روي شونه هاش كه به خاطر خمگرمم ميشه و گر ميگيرم … 

شدن جلوي رومه ميذارم

برو يه چيزي بخور .. دي .. ديرت ميشه !و عقب ميكشم : ب .. برو … 

لبخند كجي ميزنه و ميگه : خوابت پريد ؟

 .… … منم اصلا دلم صبحونه ميخواد !برو ديگه بچه گانه ميگم : آ .. آره به خدا 

نفسم رو پر صدا بيرون ميدم كه مي فهمهلبخندش عمق ميگيره و كمك ميكنه صاف وايسم … 

و سمت ميز ميره : دست
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 …… امروز بايد بري خونه ي حاجي و روت رو بشور بيا يه چيزي بخور 

بابا كمال ؟

به سمتم برميگرده و ميگه : خوب واسه خودت مي تازيا !

اخم ميكنم : خودش گفته بگم بهش …

برو ، بيا …

موهام رو گوجه اي مي بندم و به سرويس ميرم . بعد از شستن دست و صورتم و خشك

كردنش بيرون ميام و به آشپزخونه

روي صندلي رو به روي مسيح ميشينم و ميگم : كسري هم هست ؟ميرم … 

نگام ميكنه و ميگه : بايد باشه ؟

لبخند دندون نمايي ميزنم و ميگم : خب اگه باشه خوش مي گذره …

كارگر روفكر نكنم ، براي جشنه خواهر اهورا كه فردا شبه مي خوان خونه رو درست كنن …. 

براي همين روزا گذاشتن

خانوما ويرشون گرفته دور همي داشته باشن به اسم اين مراسم …… 

مسيح جونم !

جا ميخوره و نگام ميكنه : خدا بخير كنه …

لوس از جا بلند ميشم و روي صندلي كناري مسيح ميشينم كه تمام مدت مسيح به من و كارام

دستام روخيره س … 

روي بازوش ميذارم و ميگم : چه پسر قشنگي !

ابروهاش بالا مي پره و ميگه : خب .. بعدش ..

چه ابرو كمندي !

سعي ميكنه بساط لبخندش رو جمع كنه و تا حدودي نا موفقه كه ميگم : يه چي بگم ؟

بفرما !

ساغرم ميتونم ببرم با خودم ؟

279صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

صبحونه ت رو بخور سر راه تو رو هم برسونماخم ميكنه و ميگه : جمع كن بساطت رو بچه … 

…

 

از جا بلند ميشم و ميگم : اصلا نمي خورم …

خب خداروشكر …

وا ميرم و باز روي صندلي ميشينم و ميگم : خب تو نبايد يه ذره اصرار كني يه چيزي بخورم ؟

 … … حاج كمال رضايتساغر لقمه ي كسري نيست بالاخره ميخنده و ميگه : روتو كم كن 

نميده !

 … …… منتها از كسري دلگيره ساغرم راضيه .. اصلا مشخصه ميده 

گفتم زود باش ، جلسه دارم بايد زود برم …

دهن باز ميكنم باز حرف بزنم كه بي هوا لقمه ي مربايي كه براي خودش گرفته بود رو توي

لقمه يدهنم جا ميده … 

با هر زحمتي كه هست قورتش ميدم و ميگم : نميگي شايدبزرگيه و چشمام گشاد ميشه … 

بميرم ؟

بادمجون بم آفت نداره …

پر اخم ميگم : خب توي گنده بك كجا و من كجا ؟ اون لقمه قد دهن خودت بود !

 …… همزمان بازوي منم ميگيره و از جا بلندم ميكنه پوف كلافه اي ميكشه و از جا بلند ميشه 

به سمت بيرون آشپزخونه

 … … زودسرم رفت بچه ميره و منم دنبال خودش مي كشونه : وايسم تا صبح هي فك ميزني 

آماده شو من نيم ساعت

ديگه جلسه دارم …
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من هيچي نخورم كه …

كم حرف ميزدي ، مي خوردي …

 …… دستم شيكست دستم 

انگشتش رومحل نميده و با دست ديگه ش در اتاق رو باز ميكنه و منو داخل پرت ميكنه … 

تهديد وار جلوي صورتم

حله ؟تكون ميده و ميگه : بشمر سه حاضر اماده جلوي دري … 

 …… شكلكي درميارم و دهن كجي ميكنم : بشمر سه جلوي دري بيرون ميره و درو ميبنده 

هر دو بيرونزود آماده ميشم. من هنوزم از مسيح مي ترسم ، از خودش و عصبي شدنش … 

ميريم و توي ماشين گوشي

به دست با تلفن حرف ميزنه و با دست ديگه ش فرمون رو ميگيره و راه مي افته …

 … … … قرار دادخب كه چي ؟ كسري شعر نگو براي من بگو به رهنما خودش پيگير باشه 

جديد رو مي خوام ببندم و

 …… اهورا كدوم قبرستونيه ؟ نمي خوام از دستم بره 

كنار خيابون نگه ميداره و تو جيبش دنباله چيزي ميگرده و آخرش كارت عابرش رو سمتم

ميگيره و به كسري مي توپه :

من مي گم نره تو ميگي بدوش ؟ ك*س*خ*ل شديا …

لبم رو گاز ميگيرم و زير لبي ميگم : بي تربيت …

تك خندي ميكنه و ميگه : كسري گوشي …

رمزشبهم ميگه : برو تو سوپري يه چي بخر بخور ، نميري از گشنگي داري اونجا ميري … 

… 4580

وقتي موندنم رو ميبينه خودش خم ميشه و در ماشين رو باز ميكنه و با دست بازوم رو هل ميده

تا بيرون برم و بيرون
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ميرم …

وارد سوپر ماركت ميشم وبسته هاي نارنجي رنگ پفك اولين چيزيه كه توجهم رو جلب ميكنه

جلو ميرم و يه بسته… 

بعد از حساب كردن بيرون ميام و داخل ماشين ميشينم و مسيح هنوز با تلفنبرميدارم … 

حرف ميزنه : غلط كرده مرتيكه

 …… واسه خاطر دو نسناس 

با ديدن من حرفش رو قطع ميكنه و بي توجه به كسي كه پشت خط عصبي ميگه : من گفتم بري

 چي بخري ؟؟

خب خودت گفتي برو خريد …

رفتي پفك خريدي ؟خريد و زهره مار ، گفتم جا صبحونه يه چيزي بخر … 

باز ميگن چرا لي لي به لالاشچيزي نميگم كه عصبي تر ميگه : باز ميگن چرا دعواش ميكني … 

 نميذاري …

توي ذوقم مي خوره ، اما حرفي نميزنم كه تلفن رو كنار گوشش مي ذاره و مي گه : كسري ….

ميام دهنت رو گل ميگيرما،

 .… …… رواني رواني شدم به چي مي خندي ؟ 

6 ، 5گوشي رو قطع ميكنه و روي داشبورد ميندازه و راه مي افته : يني مو نميزني با يه بچه ي 

من ميگم صبحونهساله … 

تو ميري پفك ميگيري ؟

جواب نميدم و جلوي در آهني بزرگ نگه ميداره .. بوق ميزنه و نگهبان درو باز ميكنه …

ماشين رو داخل ميبره و پارك

 … .…… اوي حتي خداحافظي هم نميكنم كه صدام ميكنه : الو ميكنه كه پياده ميشم 

صبر ميكنم و به عقب برميگردم كه ميگه : بيا دسته گلت رو ببر …

منظورش پفكيه كه توي ماشينش جا گذاشتم و ميگم : نمي خوامش …
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وارد ساختمون ميشم كه اولين نفر يسنا جلولبخند روي لبش حرصم ميده و محل نميدم … 

چطوري؟مياد : سلام عزيزم … 

همرو بوسي ميكنيم و بعدش مابقي خانوم هاي جمع و اين وسط ديدن ماهنوش اذيتم ميكنه … 

 بابت مشاجره ي قبلش

هنوز چند دقيقه نگذشته كه مامان ماهيبا مسيح و هم بابت اين نگاه فخر فروشانه ش … 

كنارم ميشينه و آهسته ميگه:

ساره عزيزم يه خواهشي بكنم ؟

جانم مامان ماهي ..

باشه مامان ؟به مسيح يه موقع نگي ماهنوش اينجاست … 

ريز مي خندم و ميگم : باشه مامان جان !

ميخنده و ميگه : به خدا بچه بزرگ نكردم كه ، ديو دو سر بزرگ كردم….

الهه ) خواهر اهورا ( سمتم مياد و ميگه : تو رو خدا ساره پاشو ، ديزاينشون دست تو رو مي

بوسه …

پر ذوق بلند ميشم و ميگم : اي به چشم …

سودابه زن داداشم رو كار نگيرين …

الهه گمشووو ، زنداداش منم ميشه …

…  ظهره كه يكي ديگه به جمعمون اضافه ميشه 1با شوخي و خنده كار ميكنيم و ساعت تقريبا 

يكي كه با همه شون

 …… يكي كه دختر ماهنوشه فرق داره و من باهاش راحت نيستم 

با لبخند بهم ميگه : پسسروناز ) دختر ماهنوش ( مياد و توي آشپزخونه كنار ما ميشينه … 
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عروس خاله ماهي تويي !

ساره م !با لبخند جوابش رو ميدم : آره … 

لبخندش رو حفظ ميكنه و ميگه: سختت نيست خانواده ت نيستن ؟

 … .… نمك به زخمم مي پاشه و يادم مياره كه همه ي حال و اوضاعي كهخيلي خيلي سختمه 

الان دارم موقتيه و نمي

 … … اما من نهانم واون فكر ميكنه و من ساره م و ميخواد كنايه بزنه دونم آينده چي ميشه 

دلم ميگيره كه كسي رو

 …… خيلي هم سخته ندارم و با صدايي كه بغض توش موج ميزنه ميگم : چرا 

با انگشت اشاره ش خط ها فرضي ميكشه روي بدنه ي سفيدلبخندش رو دوست ندارم … 

فنجون قهوه اي كه يسنا

جلوش گذاشته و ميگه : به مسيح نمي اومد انتخابش اين باشه

با تحقير ميگه و چشمكي ميزنه : چطوري خودت رو انداختي ناقلا ؟!

 …… يلدا ميگه : سروناز وا مي رم از اين همه پررو بودنش 

سروناز بيخودي مي خنده و ميگه : چيه خب ؟ مي خوام رمز موفقيتش رو بدونم …

از جا بلند ميشم كه دخترا به سمتم برميگردند . لبخند نصف و نيمه اي ميزنم و ميگم : دكور

ميز جلوي عروس داماد يه

خورده ديگه تموم ميشه …

 … … روي سراميك هاي كف سالن ميشينم و ظرف ميوهدلم ميگيره از آشپزخونه بيرون ميرم 

 هاي روي ميز رو دكور

قرار شده روش سلفون بكشن و داخل يخچال بذارن تا ميوه ها خراب نشه براي فرداميكنم … 

… 
نگاش ميكنم كه پوزخند ميزنه : شانمشغول كارمم كه سروناز مياد و كنارم سر پامي ايسته … 
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تو همين روي زمين

با مسيح پريدن ، زياديه براي تو !نشستنه ساره … 

نمي دونم چرا ؟ امافقط نگاش ميكنم و با خودم فكر ميكنم ، مسيحم اينطور فكر ميكنه ؟ … 

گرفته ميشم .. من توي

كارم تموم ميشه و علي رغم اصراري كهفكر خودمم و سروناز لبخند پيروزي ميزنه و ميره … 

بقيه ميكنن نمي مونم و

 … … … اما نمي خوام اينجاتلفني ندارم اصلا آدرسي ندارم مي خوام برم .. كجا ؟ نمي دونم 

باشم …

ماهي كجا ؟ شب همه شام اينجان ، مسيحم مياد ديگه ..

 …… مي خوام برم .. نهايتا شب با مسيح برميگرديم لبخند كج و كوله اي ميزنم : كار دارم كمي 

نميدونم كجا برم كه توي كيفم دنبال تيكهبالاخره رضايت ميدن و از خونه بيرون ميزنم … 

كاغذي كه اخرين بار اهورا

دست دست ميكنم و نمي دونم چطوري بهش زنگبهم داده بود ميگردم و پيداش ميكنم … 

داخل مغازه ي سربزنم… 

خيابون ميرم و فروشنده يه خانوم نسبتا جوونه كه ميگم : ميشه از تلفنتون استفاده كنم ؟

تعجب ميكنه و ميگه : بله ، البته …

چندتا بوق مي خوره و آخرش صداش روگوشي رو برميدارم و شماره ي اهورارو مي گيرم … 

ميشنوم : بله ..

اهورا ..

مكث ميكنه بعد انگار تازه شناخته كه ميگه : نهان .. تويي ؟

 … … ببخشيد ..بب سلام 

-نهان باز كلانتري اي ؟
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 « رمان حرارت تنت »

 ….… را .. راستش خنده م ميگيره و ميگم : نه .. از خونه تون اومدم بيرون 

الان كجايي ؟

توي فروشگاه سر خيابونتون ….

گوشي رو بده به فروشنده …

گوشي رو سمت خانوم ميگيرم و اونم از دستم ميگيره ، كنار گوشش مي ذاره و مشغول حرف

آخرش رويزدن ميشه …. 

دستگاه ميذاره و ميگه : همسرتون براي من پول واريز كردن تا براتون تاكسي بگيرم به

آدرسي كه دادن ..

خدا نصيب نكنه .. شكر خدا اهورا بود وگرنه حتما يه جنگ اضافه با مسيح داشتمهمسرم ؟ … 

با لبخند سري تكون… 

ميدم .

بعد از چند دقيقه تاكسي ميرسه و فروشنده باهاش مسير رو حساب ميكنه و راننده سمت

آدرسي كه فروشنده بهش داده

 …… جلوي ساختمون اهورا نگه مي داره و ميگه : بفرماييد خانوم راه مي افته 

نگاهي مي ندازم و ميگم : ممنونم ..

بعد از ظهره و با خاطره اي كه از قبل دارم ميترسم به پاركي كه قبلاپياده ميشم كه ميره … 

روي تك پلهرفتم برم … 

ي جلوي در ورودي ساختمون ميشينم و منتظرش مي شم …

نمي دونم چند دقيقه مي گذره كه يه دختري رو ميبينم . دختر حال ندار و مريضي كه غمگينه

جلو مياد و رو به روي… 

نيم نگاهي به من مي ندازه و انگشتش رو رويي آيفون همون طبقه ايدر مجتمع مي ايسته … 

فشار ميده كه طبقه ي

اهوراس .. نگاش ميكنم و ميگم : الانا مياد !
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 « رمان حرارت تنت »

 … … با چشماي سرخ شده ش كنار من روياون ايستاده س و من نشسته به سمتم برميگرده 

پله مي شينه و ميگه : مگه

مي شناسيش ؟

لبخند ميزنم : آره …

 … … اما با همين حال نا خوشش هم زيباس !حس ميكنم حال خوشي نداره اخم ملايمي ميكنه 

اونم بهم نگاه ميكنه و

ميگه : از كجا ؟

دوستيم …

 … … … چشماش رو اشك پر ميكنه و ميگه : دروغنمي فهمم چرا ؟ بهت زده مي شه وا ميره 

ميگي …

در عوض دستم رو رويجمله اش بيشتر ناباوره تا اينكه بخواد اهانت كنه و به دل نميگيرم … 

كمرش ميذارم و ميگم :

خوبي ؟ …

بي تاب دستم رو هل ميده و از جا بلند ميشه .. لبه هاي مانتوي جلو بازش رو نزديك تر ميكنه

ميگه:و جمع تر مي شه … 

ت .. تو با اهورا دوستي ؟ …

گنگ از اين حالت هايي كه دليلش رو نمي فهمم ميگم : خب .. يه كم .. يعني ..

نمي دونم چه جوابي بدم و بعدش فكر ميكنم شايد دوست دختر اهوراس و از اينكه اون با منه

دلگيره كه تند ميگم : نه

نه .. منظورم اينه دوست دخترش نيستم …

فقط نگام ميكنه و مي فهمم كه از حرفام هيچي نفهميده .. همين موقع صداي ترمز يه ماشين

مياد و هر دو سمت
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 « رمان حرارت تنت »

بعد انگار چيزي يادش اومدهماشين برميگرديم . اهوراس و با ديدن دختر مكث ميكنه … 

باشه تند پياده ميشه و بدون

سلام و هيچ حرف اضافه اي جلوي دختر مي ايسته : تو اينجا چيكار ميكني ؟ …

عصبي و صداش بالا رفته كه دختر ترسيده قدمي عقب ميره و ميگه : م .. من …

اهورا همون يه قدم رو جبران ميكنه و جلو ميره : تو چي ؟ تو گه خوردي اومدي اينجا …

دخترك بيچاره رنگ پريده قدم ديگه اياولين باره كه اهورا رو تا اين حد عصبي مي بينم … 

عقب برميداره و من سمت

اهورا ميرم ….

اهورا كي گفت بياي اينجا ؟ نگفتم نيا ؟ نگفتم بار آخري باشه كه ميبينمت ؟

آستين اهورا رو ميگيرم : اهورا آروم …

آستينش رو ميكشه و ميگه : تو دو دقه واستا ببينم اين لامصب جلو در خونه ي من چه غلطي

مي كنه ….

بچه مريضه !دختر با صداي ضعيف از بغض و از حال ناخوشش ميگه : مريضم … 

اهورا جلو ميره و بازوش رو ميگيره : من چيكار كنم مريضه ؟ ها ؟؟ فكر كردي اينجا مطبه ؟

.…
بچه ته …

بهت زده به دختر نگاه ميكنم و اهورا سيلي محكمي به نيمه ي راست صورت دخترك ميزنه …

صداي سيلي هزار بار

بينشون قرار مي گيرم و تخت سينه ي اهورا ميتوي سرم پخش ميشه و تند جلو مي دوم … 

كوبم و جيغ ميزنم : تو حق

نداري بزنيش …

 …… برو كنار به تو ربط نداره برو كنار نهان 
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 « رمان حرارت تنت »

طوريت نشده ؟دلنگرون به سمت دختر برميگردم و ميگم : خوبي ؟ … 

با گريه ميگه : دوست دختر جديدشي ؟

 …… دوست دخت از گريه و از درموندگيش بغض ميكنم و ميگم : نه به خدا 

 … … كه چي ؟دوست دخترمه اهورا از پشت سرم داد ميزنه : آره هست 

عصبي و كلافه عقب بر مي گردم و شاكي ميگم : اهورا …

 …… بيا يه لحظه بشين كلافه دستي بين موهاش ميبره كه باز سمت دختر برميگردم : بيا 

مي برمش و روي تك پله ي جلوي ساختمون كمكش مي كنم تا بشينه و زير لب با گريه ميگه :

 به خدا راست ميگم …

اهورا راست ميگم …

 …… خفه شووو فقط اهورا سرخ شده از عصبانيت جواب ميده : خفه شووو 

 .… …… دلواپس ميگم : تو حالت خوب نيست يخه يخه دستاي دختر رو ميگيرم 

دستم رو هل مي ده و از جا بلند ميشه .. به اهورا نگاه ميكنه و با گريه ميگه : من اون ساره ي

بهسابق نيستم به خدا … 

مرگه مادرم نيستم …

 … … … … اسمه منهاين اسمه منه اين اسم آشناس خشكم مي زنه وا ميرم .. بهت زده ميشم 

تا حاج كمال بدونه كه من

 …… اما اون ساره ي با شكمه بالا اومده از پسرشم 

 …… به ساره محل نميده و فقط ميگه : توضيح ميدم نهان به اهورا نگاه ميكنم 

تو ساره اي ؟؟منم محلش نميدم . از جا بلند ميشم و بازوي دختر رو ميگيرم : ساره ؟؟ … 

ساره ي از همه جا بي خبر به من زل مي زنه و ميگم : ساره ي مسيح ؟ .. آره ؟؟

به دختر محل نميده و سمت ورودي ساختمون ميره و بااهورا بازوم رو ميگيره و ميكشه … 

بيشتركليد درو باز ميكنه … 

شوكه م و صداي ساره توي مغزمه )) بچه ته (( بچه ي كي ؟؟
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 « رمان حرارت تنت »

 … …… ميگه : نهان هلش ميدم .. اما بازوم رو ول نميكنه درو ميبنده و سوار آسانسور ميشيم 

وايسا حرف بزنيم …

با بغض ميگم : زديش …

 …… با تو كار ندارم خدا شاهده زر زد ، زدمش 

 … .… پياده ميشيم كه در واحدشچرا هيچ چيزي جور در نمياد ؟ حس ميكنم ازش مي ترسم 

رو باز ميكنه و اول منو

 … … آره اهورا ؟؟درو مي بنده كه مي گم : ساره ؟ داخل مي فرسته بعد خودش 

به مبل اشاره ميكنه : بشين حرف ميزنيم …

 …… كي بود اون دختر ؟ نمي خوام ، نمي شينم 

 … … … اصلامسيح توي اتاقش بود بچه ماله مسيحه مي خواد بين منو مسيح رو به هم بزنه 

مسيح مست بود !

 …… وااااي اهورا واااي 

جلو مياد و دستم رو ميگيره : نهان اشتباه ميكني …

دستم رو از دستش بيرون مي كشم و ميگم : حرف بزن اهورا …

صدا بلند ميكنه : اون بچه ي من نيست لعنتي …

چرا بايد بگه بچه ي توعه …

از مسيح مثل سگ مي ترسه …

اون مريض بود …

عربده ميكشه : به درك ….

وا رفته نگاش ميكنم كه مي گه : من دوستت دارم نهان …

 … … اهوراروي مبل نمي شينم ، بلكه مي افتم يه قدم عقب ميرم كه به مبل مي خورم و وا ميرم 

من منو دوست داره … 
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 « رمان حرارت تنت »

 .… … براينه براي دوست داشتن يه بار بين اونو مسيح و اهورا ، اهورا رو انتخاب كردم 

موندن ، اما اهورا از دوست داشتن

 … … … … اصلا من پايبندماسماً زنش ؟ چه زني ؟ من زنه مسيح به حساب ميام حرف ميزنه 

به اين زنش بودن ؟!

بي حرف سمت در ميرم كه از پشت صداي بلندش رو مي شنوم : اون بچهاز جا بلند ميشم …. 

ي من نيست …

عصبي بر مي گيردم و ميگم : اينو يه آزمايش ساده مشخص مي كنه …

نعره ميزنه : نمي خوام از دستت بدم !

اهورا خودش شك داره به اينكه بچه براي اونه يا مسيح .. ميگم : تو خودتخشكم ميزنه … 

شك داري …

 … … اون شبحالمون خوب نبود كلافه دستي بين موهاش مي كشه و ميگه : حالم خوب نبود 

خونه سعيد جمع بوديم …

مسيح اصلا آدمه وا دادن اونم واسه رابطه داشتنساره كرم ميريخت ، دور و بر مسيح بود … 

بابا لامصب صبحنبود كه … 

 … … خود مسيح كهما سه تا توي پذيرايي بوديم بيدار شديم ديديم مسيح تو اتاق ساره س 

بيدار شد هنگ كرده بود …

اصلا لباس تنشون نبود ! چطور ممكنه كار من باشه وقتي مسيح اونجا بود ؟اصلا … 

خجالت ميكشم از توضيحي كه اهورا ميده اما حرف نميزنم .. ترجيحلبم رو گاز ميگيرم … 

ميدم همه چيز رو بفهمم و

حتما جوابش مثبت بوده كه خواسته عقدش كنه !اهورا ميگه : مسيح آزمايش داده … 

 … … بغضاز اولشم مي دونستم مسيح اين كارو كرده راست ميگه .. چرا ناراحت ميشم ؟ 

ميكنم ، لعنتي .. بغض چرا ؟!
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 « رمان حرارت تنت »

 … … پس دلش چيمسيح اون شب لبخند زد من به حاج كمال گفتم كار مسيح نبوده و نيست 

؟؟ گفت تو دلش دارم جا

 … … … اگه مسيح تا اين حد عوضيهاشكم روي گونه م سر مي خوره دل من چي ؟؟ باز ميكنم 

 كه از ساره و بچه ش

بگذره چرا تو اين مدت به من دست درازي نكرده ؟؟ …

 …… مسيح نگذشت ، ساره فرار كرد و من شدم عروس حاج كمالي كه پدري ميكنه در حقم نه 

نمي اهورا حرف ميزنه … 

 … … … بغلم كرد ، اما آروم نشدمبغلم كرد چرا ؟ من كه اهورا رو انتخاب كردم خوام بشنوم 

چي داره سر.. چمه ؟ … 

 … … نه ، چي سر خودم و دلم اومده ؟!مياد ؟؟ خودم و دلم مياد ؟ 

 … … … چرا ناراحتم ؟ .. يني تا اين حدگنگم از پله ها پايين ميرم از ساختمون بيرون ميزنم 

اميدوار بودم مسيح اين كارو

 … … از در بيرون ميزنم و به صدا زدناي اهورا همحتي دلم آسانسور رو نميخواد نكرده ؟ 

محل نميدم ..

 … … … خنگنه ، دوست داشتن نيست كه منم دوسش دارم ؟ هوا ابريه .. چشماي منم ابريه 

خل ميشم و خودمميشم … 

 …… اين بار نمي دونم به كي زنگ بزنم رو به اون راه مي زنم 

نمي دونم چقدر راه ميرم كه خسته ميشم و پاي ديواركسي رو ندارم كه زنگ بزنم بهش … 

آجري يه خونه ي قديمي

 … … … ازنگام به اهورا ميفته حس ميكنم گم شدم و سرم رو به اطراف مي چرخونم ميشينم 

ازك ي دنبالم اومده ؟ …. 

اول؟؟؟
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 « رمان حرارت تنت »

 … … جلو مياد و كنارملبخند ميزد ، توجه مي كرد ، محبت ميكرد اهورا هميشه دنبالم بود ! 

ميشينم . حرفي ندارم بزنم و

اهورا انگار پر از حرف كه ميگه : نهان …

نگاش ميكنم كه ميگه : بيا برگرديم …

تو بودي ؟!

 … … من نبودم !نه كلافه دستي بين موهاش مي كشه و ميگه : نه 

كي پدر اون بچه س ؟ …

*

هنوز دو سه دقيقه نگذشته كه تندانگشتم رو روي دكمه ي آيفون مي ذارم و زنگ مي زنم … 

بر مي داره و صداي

عصبيش رو مي شنوم : به نفعته درو كه باز كردم اندازه ي ده دقيقه دير كني تا آتيشم بخوابه و

 آتيشت نزنم !

چشمام گشاد ميشه و نمي دونم باز دقيقا چه غلطي كردم كه آقا داره خط و نشون ميكشه و درو

 باز ميكنه و ميگه : بشمر

سه بالايي نهان !

داخل كه مي رم به عقب نگاه ميكنم و اهورالحنش دستوريه و حرصم مي گيره طبق معمول … 

رو پشت فرمون ميبينم

كه همه ي حواسش به منه و من لبخند زوركي مي زنم ! داخل مي رم و سوار آسانسور ميشم …

اما مسيح تا مراسم ازدواج پيش رفتهاهورا ميگه كار من نيست ، مسيح ميگه كار من نيست … 

و چطور ميتونه كار مسيح

نباشه ؟ …

صداي دينگ باز شدن دراي آسانسور مياد و من اونقدر تو فكرم كه يادم ميره مسيح از دستم

شكاره و سر كه بلند ميكنم
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 « رمان حرارت تنت »

 … … لبخند ژكوندي ميزنم و ميگمسرجام ميخكوب ميشم و مي خوام فضا عوض شه ميبينمش 

 : سلام !

در واحد رو ميبنده و نگاهاخم ميكنه و جلو مياد . مچ دستم رو ميگيره و داخل خونه ميبره … 

ميكنه : مي شنوم !

احمقانه جواب ميدم : چي رو ؟

 ساعت پيش كه از خونه ي اهورا اينا زدي بيرون ؟3كدوم گوري بودي از 

 …… خب مي دوني خب 

نمي دونم ، بگو بدونم !تند و عصبي از لكنت من ميگه : نه … 

خب اهور …

پوزخند صدا داري ميزنه و مي گه : با اهورا بودي !

خب گوشينمي دونم چرا نمي خوام ذهنش جاهاي بدي بره و تند ميگم : اومدم بيرون … 

نداشتم ، شماره ي تو رو هم

 … … زنگ زدم اومد دنبالم گفتم منو برسونه اينجا !فقط شماره اهورا بود نداشتم 

به حالت تمسخر جواب ميده : خب ديگه چرا اينجا ؟ تشريفت رو مي بردي همون خراب شده

ي اهورا !

دلگير ميشم كه به در و ديوار ميكوبه تا بگه من هرز مي پرم و من بدم ! دلگير ميشم اما نمي

خوام بحث كنم و ميگم :

ببخشيد !

اونقدر مظلوم ميگم كه دل خودم برا خودم ميسوزه و مسيح اما كلافه ميشه ، انتظار دارم باز

اما ميگه : چيزيادامه بده … 
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 « رمان حرارت تنت »

خوردي اصلا ؟ ماهي ميگفت اونجا هيچي نخوردي !

دستم رونمي ذارم چشمام از تعجب اين همه توجه مسيح به خودم گشاد بشه و ميگم : نه … 

روي شكمم مي ذارم و لوده

ميگم : غذاي مسيح پز خونم اومده بود پايين خووو …

سمت آشپزخونه مي رم و با خودم ميگم : لبخنداش ازكج لبخند ميزنه و من نگاش نميكنم … 

كي اين همه قشنگه ؟!

دستام رو به لبه ش تكيه مي دم و خودم روبه خودم دهن كجي ميكنم و سمت كانتر ميرم … 

پشت بندبالا ميكشم … 

من به آشپزخونه مياد و ميگه : اونجا جاي نشستنه ؟

ولي خب گشنگي به مغزم فشار آورده !معلومه كه نه … 

نمي دونم چي برمي داره و من حواسم به كاسه ي بزرگپوفي ميكشه و سمت يخچال ميره … 

روي كانتر كه توش پر

سعي ميكنم تا برنگشتن مسيح تقريبا همه شاز پفك پرت ميشه و دونه دونه دهنم ميذارم … 

رو بخورم كه بي هوا

به سرفه مي افتم كه سمتم مياد و با حرص روي كمرم ميكوبه : باس دسته كم يهبرميگرده … 

دور سر و تهت كنم تا

حرف گوش كني نيم وجبي ؟ …

انگشتاي نارنجيم رو بلند ميكنم و نشونش مي دم : نزديك نشيا !

برا خودتبا ابروهاي بالا پريده ، تهديد وارانه نگام ميكنه كه مظلوم ميگم : خو پفكي ميشي … 

ميگم …

خود به خود نيم تنه م روجلو مياد و شكمش رو به زانوهاي من كه لبه ي كانتره تكيه ميده … 

عقب مي برم كه كف

دستش رو گودي كمرم ميذاره و نمي ذاره عقب تر برم ….
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به چشام زل ميزنه و من بازم قلبم بناي بلند كوبيدن و بد كوبيدن به قصد رسوايي مي ذاره ! اما

با دست ديگه ش مچ

دستم رو ميگيره و انگشت اشاره م رو دهنش ميذاره و مك ميزنه !

فقط خيره م به چشماي مشكيش كه به مناونقدر بهت زده م كه نفس كشيدن يادم ميره…. 

بعيد مي دونمخيره س … 

بعد از اون سراغ انگشت بعديكه رنگ سرخ شده و حال دگرگون شده م رو نفهميده باشه … 

ميره و باز مك ميزنه …

زير لبي با صدايي كه از ته چاه مياد ميگم : مسيح …

دستم رو ول ميكنه و سر بلند ميكنه : ديدم دلت شيطوني مي خواست ، گفتم كم نيارم !

دست پاچه اخم ميكنم : م .. من ؟!

لبخندش عمق ميگيره و ميگه : سرخ شدنت حال و هواييه برا خودش !

 … … تمومداغه داغ ! چه بلايي داشت سرم مي اومد ؟ بي هوا دستم رو روي گونه م ميذارم 

مدت مسيح زير نظرم داره و

آخرش ميگه : ديگه نبينم پفك بخوري !

دور ميشه و مشكوك نگاشچيزي نميگم كه با همون خنده و نگاه موذي ازم دور ميشه … 

يعني صداي بلندميكنم … 

دستم رو بلند ميكنم و به دو تا انگشتي كه اثري از گرده ي نارنجي پفكقلبم رو نشنيده ؟؟ … 

روشون نيست نگاه

ميكنم…

صداي مسيح رو ميشنوم : بيا نيمرو بخور ، تا شام چيزي نمونده …

سر بلند ميكنم و هول شده دستم رو روي پام ميذارم و ميگم : مامان ماهي گفت شب همه خونه

 ي عموت ايناييم ، گفت
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تو خودت ميدوني …

من نمي فهمم ، يكي كه داره خودش رو بدبخت ميكنه ديگه جشن گرفتنش چيه ؟

بدبخت چرا ؟

به سمت من نگاه ميكنه و ميگه : هركي كه پاي يه موجود موذي مثل شماها تو زندگيش باز

بشه ، يعني بدبخت شده !

پشت چشمي نازك ميكنم و ميگم : خيلي هم دلتون بخواد !

 …… بخور برو آماده شو بيا پايين ، كم قر بيا 

يه پرونده دستشه و اونو ميپايين ميام و پشت ميز ميشينم . تموم مدت حواسم به مسيحه … 

به مسيح نمياد اينخونه … 

 … … دوست دارم به مسيح فكريعني به فكر من باشه ! حال و هوام يه طوريه همه به فكر باشه 

خودم رو به اون كنم … 

راه مي زنم ، فكر كردن به مسيح رو از خود مسيح بيشتر دوست دارم !!!

خودم به مزخرفاتي كه ميگم باور ندارم !

*

با لبخند پياده ميشم وروي ترمز مي زنه كه من نگام مي خوره به پسرا كه جلوي ساختمونن … 

بلندسمتشون ميرم … 

كسري داره يقه ي كتش رو مرتب ميكنه وسلام ميكنم كه ياشار توجهم رو جلب ميكنه … 

اهورا داره تو موهاي ياشار

دست ميبره ….

چي شده ؟!

همين موقع مسيحم ميرسه و هر سه انگاري دو دلن حرف بزنن و مسيح عصبي مي گه : چه

خبره ؟
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اهورا كنار ميكشه و كسري كنار من مياد : احواله خوشگل خانوم ….

با ناز ميخندم و مي گم : توپه توپ …

ابرويي بالا مي ندازه كه مسيح ميگه : ياشار چه خبره اينجا ؟؟؟

 …… خب امشب خونه ي ما شلوغه اهورا دستي بين موهاش ميكشه و ميگه : چيزه 

هر سه بهبه مسيح نگاه ميكنم و حدس ميزنم اونم خبر داره كه خبراييه و فقط من بي خبرم … 

مسيح نگاه ميكنن كه

مسيح ميگه : ماهنوشم هست امشب ؟

 …… گور باباش كسري تند ميگه : ببين مسيح ، تو الان براي خواهر اهورا اومدي 

اهورا كره خر ، باباش بابا ماهيه كه ميشه پدر بزرگ تو …

باز به ياشار نگاهريز مي خندم و مسيح با اخم به سمتم برميگرده كه خنده م رو قورت ميدم … 

 ميكنه و ميگه : سحر نازم

حتما هست !

سحر ناز كيه ؟

كسري دختر اون مادر فولاد زره س …

سروناز بود كه …

مسيح نگام ميكنه : جناب عالي از كجا مي شناسيش ؟

ياد حرف مامان ماهي مي افتم و لبم رو گاز ميگيرم ، ميگم : بريم تو ديگه ، زشته ….

مي خوام بحث عوض بشه اما مسيح بي خيال نميشه : همه الان مي دونن كيا اون تو نشستن فقط

من بيخبرم ديگه …

تند ميگم : خب من ظهر اونجا بودم …

مسيح خب تو غلط كردي اونا اينجا بودن موندي …

ياشار مسيح داداش ، من زن بگيرم مي خواي باهام رفت آمدم نكني لابد !
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مسيح مگه تا الان فكر كردي باهات رفت و آمد ميكنم سحر ناز رو بگيري ؟ …

اهورا صدات رو بيار پايين …

مسيح داره شعر ميگه ، نمي شنوي ؟

ياشار دلگير به مسيح نگاه ميكنه : به پير به پيغمبر ، سحرناز فرق داره با اون مامانه انترش !

 …… صدات ميره تو جلو ميرم و دستم رو جلوي دهن ياشار ميذارم : هيس 

 …… اونجا چيكار ميكنين ؟ بياين ديگه همين موقع مامان ماهي مياد بيرون : وا 

مسيح مي خواد سمت ماشينش بره كه پاتند ميكنم و با دو تا دستام يه دستش رو ميگيرم كه

نگام ميكنه : چته عين كوآلا

آويزونه من شدي ؟

اخم ميكنم و لوس ميگم : عين فرشته هاي آسموني !

برو كنار بچه ، بر ميگرديم خونه …

به خدا مامان ماهي رو تو مي خواي دق بدي …

حرصي ميگه : نهان ، دستت رو بردار …

 …… فردا عروسيه چشمام رو لوچ ميكنم : تو رو خدا بريم 

پوف كلافه اي مي كشه و سمت پسرا بر ميگرده كه هر كدوم يه چيزي ميگن …

كسري تو بيا نوكرتم ، من اگه اون حرف زد جفت پا ميرم تو صورتش …

ياشار زود تموم ميشه …

اهورا خدا وكيلي حاج كمال اصلا سراغت رو مي گرفت …

به من نگاه ميكنه : خوش ندارم با نادر بپلكيا …

هرچي تو بگي ، بريم ؟

به سمت ياشار كه لبخند به لبش اومدهدستش رو از دستم بيرون ميكشه و داخل ميره … 

برميگردم و ميگم : يكي طلبت!
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ياشار مخلصتم …

سمت راه پله ها منو ميكشه و ميگهاهورا با لبخند نگام ميكنه و كسري مچ دستم رو ميگيره … 

: خودت جا موندي بچه

كسري خان به من نگو بچه …

بچه ي كي بودي تو ؟!چشم بچه … 

شب همه خوشحالن و هركسي يه برنامه اي داره براي جشن عروسي كهخنده م ميگيره … 

 هفته2قرارش افتاده براي 

ي ديگه …

تموم مدت دنبالدور ترين نقطه از سرونازي ميشينم كه حواسش زيادي به مسيحه … 

ياشار ميگهسحرنازم تا ببينمش … 

نگام رو دارم تويشبيه مادرو خواهرش نيست و منم زياد اميد ندارم كه شبيه اونا نباشه … 

جمع دور ميزنم كه سيني پر

از ليواناي شربت آلبالو جلوم قرار ميگيره و سر بلند ميكنم .

يه دختر ملوس و بامزه با لبخند ميگه : ميل بفرماييد عروس خانوم…

لبخند ميزنم : مرسي عزيزم …

صاف مي ايسته و ميگه : عروسمون زيادي تو دل بروعه !

ببخش اگه نمي شناسم !

لبخندش عميق تر ميشه و جواب ميده : سحرنازم !

تا نوك زبونم مياد بگم از اول اين مجلس تا الاني كه رو به روش ايستادمپر ذوق بلند ميشم … 

 دنبالشم و زبونم رو گاز

در عوض منم ميگم : ساره !ميگيرم تا نگم … 

ساره منوبا تواضع لبخندش رو حفظ مي كنه و من تو ذوقم ميخوره از ساره اي كه مي گم … 
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ياد همون دختر دمه ظهري

مي ندازه كه بيخود نگرانشم و بيخود تر ، ازش بدم مياد اگه با مسيح خوابيده باشه !!!

تو برخورد اول كه زمين تا آسمون فرق هستازم دور ميشه و با سروناز مقايسه ش ميكنم … 

تا ببينم برخوردايبينشون … 

بعدي قراره چي بشه ! ياشار روي دختري دست گذاشته كه بعيد مي دونم رسيدن بهش ساده

باشه ….

با لودگي چشام رو ريز ميكنم و به ياشار نگاهاز جابلند ميشم و سمت ياشار و كسري ميرم … 

ميكنم …

ياشار چي شده ؟

ديدمش …

لبخند پر ذوقي ميزنه و مي گه : وجدانا سليقه م حرف نداره ؟!

مرض خونم بالا ميره و جواب ميدم : راستش يه ايرادي هست …

وا ميره و كسري كنجكاو مي گه : چه ايرادي …

هر دو به دهنه من زل زدن كه مي گم : زيادي از تو سره …

بعد از جمله م نيشم رو باز ميكنم و دندوناي رديف شده م رو به رخشون ميكشم كه چند ثانيه

زمان مي بره بفهمن دقيقا

من چي گفتم و ياشار ميگه : زهره مار ….

كسري مي خنده : دهنت دختر !

هر هر كر كرتون خونه رو برداشته …

سمت مسيح هميشه ي خدا اخمو ميرم و ميگم : من نذر دارم !

سوالي نگام ميكنه : نذر چي ؟

اينكه اگه يه روز تو اخم نكني ، من شيريني ميدم …

نيم قدم جلو مياد كه تند به سمت ديگه ي سالن كه خانوم ها هستن ميرم و چون عقب رو نگاه
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ميكنم ، نمي فهمم يهو

چي ميشه كه به يكي برخورد ميكنم …

آخ …

 …… تو رو خدا ببخشيد برميگردم و نگام به سحرناز ميخوره : واي 

داشتم فرار ميكردم !ميخندم : اشكال نداره بابا ، چيزي نشده كه … 

به پشت سرم نگاه ميكنه و ميگه : خداييش فرار كردنم داره ، نه كه پسر خاله م جثه ي خيلي

 …… از اون لحاظريزي داره 

ريز مي خندم و منم به كنايه ميگم : خييييلي ….

*

من كلا راننده ي شخصي جناب عالي شدم انگار ….

مامان ماهي گفته بهت منو صحيح و سالم برسوني …

لپم رو ميكشه و ميگه : زنداداش نيستي تو كه ، سونامي اي …

هر دو پياده ميشيم و سمت ساختمون ميرم . بلند سلام ميكنم …

 …… من اومدم سلاااااام اهل خونه 

مامان ماهي طبق معمول توي آشپزخونه س و بيرون مياد : سلام مامان جان ، خوش اومدي …

حاج بابا كو ؟

ماهي تو باغه ، بشين تا برم آماده شم بريم …

نگاش ميكنم و فكر ميكنم كجا قراره بريم ، همين موقع كسري هم داخل مياد : اينم از ور وره

جادويي كه سفارش داده

بودين سالم برسه …

مامان ببينش …

مامان ماهي اخم ميكنه و ميگه : از توي خل و چل حداقل بهتره !
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جا خالي ميدم كه پشتغش غش مي خندم كه كسري كوسن كنارش رو برام پرت ميكنه … 

سرم پرت ميشه و صداي

بابا كمال مياد : باز تو رم كردي بچه ؟!

عقب رو نگاه ميكنم ، كوسن خورده بود تو سر بابا كمال و جلو ميرم : ببخشيد تو رو خدا …

نديدم شما رو …

كمال سلام بابا جان ، خوش اومدي …

كسري قرار نبود جا خالي بده اخه ….

ماهي در حالي داره آخرين دكمه هاي مانتوي شيكش رو مي بنده از پله ها پايين مياد و ميگه :

آقا كمال ، آماده نميشي؟

كمال من كجا بيام خانوم ؟ خريد خانوماس …

ماهي به آخرين پله مي رسه و آخرين دكمه ش رو هم ميبنده ، سر بلند ميكنه و ميگه : خريد

براي نوه ي توعه ، خودت

ذوق نداري بياي ؟

هر دو همديگه رو نگاه ميكنيم و من سرخجا مي خورم و كسري خنده از روي لباش مي ره … 

بابامي شم از خجالت … 

روي مبل لم ميده و ميگه : خودتون برين ديگه …

خريد .. واسه كي ؟خ … 

منو سودابهمامان ماهي با محبت نگام ميكنه : خانوم خانوما ، شما بايد از الان تهيه كنين … 

خودمون يه اتاق جدا گذاشتيم

 …… ديديش ؟ همون اتاق خاليه براي اتاق بچه 

آخه لازم نيست ..من .. من نمي خوام … 

كسري اصلا الان زوده ، برين چي بگيرين ؟
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 …… راست ميگه را 

تازه بايدمامان ماهي دلخور ميگه : وا ، يعني من به عنوان مادر بزرگش اين حق رو ندارم ؟ … 

 …… بريم بريم 

حس ميكنم بغض مي كنه .. دلم ميگيره و جلو ميرم ، كنارش روي مبل ميشينم و ميگم : چي

شد مامان ؟ ببخشيد ، به

خدا منظو …

بابا اخمو به پاركت كف سالن زل مي زنه و مامان ميگه : نه نه .. به تو كار ندارم مامان جان ، فقط

 دلم برا پسرم تنگ

امروز تولدشه !شد … 

بلند و بي حواس ميگم : مسيح !؟!؟!؟

مامان و بابا با تعجب نگام ميكنن و ميدونم كه فكر ميكنن كه چرا من نبايد تاريخ تولد مسيح

يادم باشه و در عوض اين

همين بين كسري بي خود مي خنده و ميگه : توهمه متعجب بشم در حالي كه شوهرمه … 

روحت دختر ، الان اينا فكر

 ماهه ديگه س !20ميكنن تو نميدوني تولد مسيح 

منم بيخودي ميخندم و ميگم : خ .. خب .. خب گفتم شايد تو رو ميگه ، خودم براي همين اصلا

تعجب كردم !

من عذاب وجدان اعصاب رو به هم ريخته و آخرش ماماندروغارو پشت سر هم ميگيم … 

ماهي ميگه : تولد پسر بزرگم

…

كمال ماهرخ !

 …… پسرم زنده س ، من ميدونم ماهي نگيرم ؟ دلم آروم نميشه كه 
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 « رمان حرارت تنت »

دلم ميسوزه و در عين حال دوست دارم بدونم از كي حرف ميزنه و ميگم : كدوم پسرتون …

مامان هر سال براشكسري يه داداشم خيلي سال پيش گم شده و نتونستن پيداش كنن … 

كيك ميگيره روز تولدش…

خب امسالم ميگيريم….

ماهي نگام ميكنه و ميگه : بريم خريد براي كوچولوي تو …

لبم رو گاز ميگيرم : مهم نيستم من حالا ! بريم كيك ، مامان ماهي مياي دوتامون كيك درست

كنيم ؟!

كسري مي خواد كيك تولد بگيره ، نمي خواد آخرين كيك زندگيش بشه كه !

كمال كسري ….

كسري دست پختش خيلي بده !

تو اصلا دست پخت منو خوردي ؟

كسري از قيافه ت معلومه كه بده !

ماهي ساره به اين خوشگلي …

قري به سر و گردنم ميدم و ميگم : گوش فرمودي ؟

مي خنده : فداي تو فنچ كوچولو …

به زور و اصرار من و كسري مامان مانتوش رو در مياره و سر خود سمت ضبط ميرم و يه آهنگ

دلم نمي شاد ميذارم … 

 …… نمي دونم چرا تو اين مدت كم ، اين همه برام عزيز شده خواد مامان ماهي غصه بخوره 

اهنگ رو زياد ميكنم و حاج

كمال دستش رو روي گوشش ميذاره ….

همه قهقهه مي زنيم كه كسري كه انگار اول دلقك بودهكسري از جا بلند ميشه و قر ميده … 

بعد كسري شده ! دست

 … … با كسري گروهخودم مشغول رقصيدن و قر دادن ميشم مامان رو ميگيرم و جلو ميكشم 
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 « رمان حرارت تنت »

خوبي ميشيم كه حاج كمال

بخنده و مامان ماهي با همه ي ناشي بودنش بياد وسط و قر بريزه ! ….

نيم ساعتي مي گذره كه در ساختمون باز ميشه و همه به مسيحي كه با اخم به ما زل زده نگاه

ميكنيم و من خشك مي

ايستم . پر از تب و پر از دونه هاي عرق روي صورتمه ! شك ندارم گونه هام الان صورتي رنگ

خيلي غليظه و به قول

گفتني لپام گل انداخته …

مامان ماهي با صداي بلند روكسري هنوز قر ميده و مامان ماهي با خنده براش دست ميزنه … 

به مسيح ميگه : چرا

وايسادي ؟

مسيح به من نگاه ميكنه و ميگه : دوستان هستن جاي ما !

حاج كامل ساره چرا وايسادي ؟

حاج كمالم اهله دله ها ! كسري مچ دستم رو ميگيره و منو ميكشه تا رو به روش بايستم و كمي

انگار يخم آب شده و باز

مي رم رو دور قر دادن …

يه جين يخي كه تا چهار انگشت بالاي مچ پام كشيده شده ، پابند ظريف و طلايي رنگم تو

يه تيشرت مشكيچشمه … 

فوق العاده ساده و بي طرح …

موهايي كه كسري كشش رو باز كرده و دورم رها شده و صورتي كه گل انداخته ! خودم مي

دونم اين همه سادگي با اين

موها توجه جلب ميكنه و مرض ميگيرم كه عشوه قاطي رقصم ميكنم …

حاج كمال با خنده دنبالش روونه ميشه و ميمامان ماهي خسته ميشه و به آشپزخونه ميره … 
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دونم كه مي خواد حال

گرفته ي مامان ماهي رو روي فرم بياره …

واااي ، خسته شدم كسري …

كسري با خنده و بلند ميگه : چه خوردني شدي نهان !

آرنجش روپر ذوق ميخندم و تموم مدت مسيح روي مبل رو به رويي نشسته و كج لم داده … 

روي دسته مبل گذاشته و

دست رو به چونه ش گرفته …

درنوع خودش ژست بي نظيري گرفته و تو حال و هواي مسيحم كه دستي دور شونه م حلقه

ميشه و كسري صفحه ي

گوشيش رو سمت من و خودش گرفته تا سلفي بگيره و ميگه : نهان خعلي باحال شدي …

ميخندم كه بلافاصله عكس ميگيره و شاكي ميگم : عاقا زشت شد ، من آماده نبودم …

قدم برمي دارم تامي خوام گوشي رو بگيرم كه از دستم در ميره و از پله ها بالا فرار ميكنه … 

خودم رو بهش برسونم …

از كنار مبلي كه مسيح روش نشسته مي خوام بگذرم كه مچ دستم رو مي گيره و مي كشه …

از قصد اين كارو ميكنه تا من روي پاهاش بيفتم و كج روي پاهاش مي افتم …

 …… چرا همچين كردي ؟ آخ 

بي از اندازه نزديكشم و نفس هاي گرمش پوستم رو داغ ميكنه و خيره به چشام ميگه : راست

ميگه كسري !

انگاري از وادي خجالت و اينا در اومدم و اونقدري با مسيح تو اين فاصله بودم كه حالا به روي

خودم نيارم و ميگم :

كسري چي ميگه ؟

خوردني شدي !
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با اين همه لبم رو گاز ميگيرم و هجوم خون تو صورتم رو حس ميكنم اما لوس ميگم : انقده بد

مزه م !

ابروهاش رو بالا مي ندازه و ميگه : نچ !

سوالي نگاش ميكنم كه موذي و بدجنس ميگه : زشتا خوشمزه ن !

با مشت به سينه شپلك ميزنم تا بفهمم از چي حرف ميزنه و وقتي متوجه ميشم اخم ميكنم … 

 ميزنم و عصبي ميگم:

من زشت نيستم …

طبق معمول منو روي كولش ميزيادي لگد پروني ميكنم كه از جا بلند ميشه و بلندم مي كنه … 

 ندازه ، با مشت به

 …… خودت ، با اين بازوهاي بيريخت پيچ پيچيت كمرش مي كوبم و ميگم : خودت زشتي 

يه لحظه حس ميكنم مي خنده ، همين موقع مامان و بابا از توي آشپزخونه بيرون ميان …

مامان ماهي خدا منو مرگ بده ، چي كار ميكني ؟ …

مسيح سمت اونا برميگرده و اونا از ديد من خارج ميشن . صداي مسيح رو ميشنوم : بچه رو

بايد ادب كرد …

كمال الان رو دل ميكنه …

 …… بيارش پايين مامان ماهي مسيح ساره حامله س ، الان بدبختمون ميكني 

مسيح منو زمين ميذاره كه با اخم ميگم : پسره ي زشت ، با اون ريشاي بيريختت !

صداي قهقهه ي بابا رو ميشنوم و سمتشون برميگردم ، مامان ماهي با دهن باز نگام ميكنه و تازه

 مي فهمم چيكار كردم،

سرخ مي شم و لبم را گاز ميگيرم : خب .. خب ميگم .. چيزه .. يني …

ماهي كلا بچه هاي منو با خشت بيريخت خدا ساخته …

به آشپزخونه مي ره و اين بار منو حاج كمال قهقهه مي زنيم كه مسيح ميگه : نخير ، انگاري بايد

 خوب حالت رو بگيرم
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نهان …

سمتم مياد كه جيغ ميزنم و با عجله به آشپزخونه ميرم …

*

 .…… نهان با توام نهان 

كتاب آشپزي به دست از آشپزخونه بيرون ميرم . مسيح از توي اتاقش صدام زده و من فكرم

پيش اينه كه مقدار لازم

داخل اتاق ميرم و ميبينمش كه جلوي آينه داره موهاش رو مرتبنمك يعني چقدر دقيقا ؟ … 

ميكنه ، همزمان ميگه :

اون ماسماسك رو از رو تخت بردار …

بي تفاوت سمت تخت ميرم كه با ديدن تلفن همراه نيشم باز ميشه و كتاب آشپزي رو مي بندم

، روي تخت پرتش ميكنم

و گوشي رو برميدارم : برا منه ؟

نگام ميكنه و باز با كراواتش درگيره : نهان خوب گوشاتو باز كن ، يني خرخره ت رو مي جوم

اگه باز بري جايي بيخبر

حاليته ؟باشم ازت … 

 … .… مشغول بستنشدستام رو بلند ميكنم و كراواتش رو ميگيرم ازش پر ذوق جلو ميرم 

ميشم و ميگم : چشششم ،

 …… به روي چششش هرچي شما بگي 

دستاش رو دو طرف پهلوم حس ميكنم و نطقم كور ميشه ، نگام رو بالاتر تا چشماش ميكشم

كه خيره به چشمام ميگه:

شيطنت زياد كار دستت مي ده نيم وجبي !

چشام گشادسرفه ي مصلحتي ميكنم و مي خوام عقب برم كه نميذاره و در عوض خم ميشه … 
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 « رمان حرارت تنت »

ميشه و تب ميكنم …

دستام رو روي سينه ش مي ذارم و ميگم : چ .. چيكار ميكني ؟؟

 … … بيخگرمم ميشه و تب ميكنم اونقدري خم ميشه كه چونه ش رو روي شونه ام مي ذاره 

گوشم زمزمه ي آرومش رو

ميشنوم …

اونقدر زشتي ، نمي تونم نگات كنم !

انگار يه پارجچ آب يخ ريختن روي مذاب چند دقيقه ي قبل و يهو فورانخشكم ميزنه … 

 … … حرصمجيغ ميزنم ميكنم 

گرفته و بايد خودم رو خالي كنم …

با جيغ من از جا مي پره و يه دستش رو جلوي دهنم و دست ديگه ش رو پشت سرم ، عصبي و

اخمو ميگه : چته رواني؟

هيس بابا ، زشتي اينقدرا هم عصبي شدن نداره !چه خبرته ؟ … …. 

دستش رو برميداره كه ميگم :شيطنتش حسابي گل كرده و من اخمام حسابي توي هم ميره … 

 خودت زشتي ، فكر

ميكني همه زشتن !

لبخند كجي ميزنه و گره ي كراواتش رو درست ميكنه : اتفاقا اونقدر جذاب هستم كه الان دارم

 ميرم سر قرار !

نگاش ميكنم تا ببينم راست ميگه يا دروغ ، اما چيزي نميگه و در عوض ميگه :ساكت ميشم … 

شب شايد دير بيام ، درو

 … … … من برمدر دسترس باش هميشه تو گوشيت خط انداختم قفل كن خودم كليد دارم 

ديگه !

يه حسي دارم ، حسي شبيه به ناراحتي ..بي توجه به من از اتاق و بعد از خونه بيرون ميره … 
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ناراحتي نداره ، مسيح آزاده

 … …… نه من چي ؟ من آزادم ؟ كه با هر كسي كه دوست داره باشه 

دارم با خودم فكر ميكنم كه نگام سمت تخت مي افته و گوشي همراهم بدجور بهم چشمك

ديگه انگاري اونميزنه … 

ذوق سابق رو ندارم و فقط سمتش مي رم .. اولين شماره اي كه ذخيره ميكنم شماره ي تورجه

به اسم عزيزم !… 

 …… دلم براش تنگ شده مامان حتي بدش مي اومد كه اونو عزيزم يا عشقم سيو ميكردم 

چند تايي بوق مي خوره و آخرش صداش روبغض ميكنم و دستم رو روي تماس ميزنم … 

ميشنوم : بله !

 …… شماره اي كه بهش زنگ زدم حتما ايرانيه و منم ايراني ميگم : س ايراني حرف ميزنه 

سلام !

كمي مكث ميكنه و آخرش ميگه : يه لحظه گوشيبينيم رو بالا مي كشم و بغض اذيتم ميكنه … 

 ، الان ساعت جلسه و

روزش رو به شما اطلاع ميدم …

مكث ميكنم . مي دونم كه دنبال يه جاي خلوت ميگرده تا راحت حرف بزنه ….

نهان …

من مامور گذاشتم جلويصداي گريه م گوشي رو پر ميكنه و ميگه : كجايي تو دختر ؟ … 

شركت ، آدم گذاشتم كه ديدنت

كجايي ؟اطلاع بدن … 

 … …… اما جام خوبه اما آدرسش رو بلد نيستم 

اين گوشيه كيه ؟

مسيح !

مكث ميكنه و تكرار ميكنه : مسيح ؟!؟!
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-مفصله …

 … … آدرست رو كهچند روز يه بار بهم بزنگ خودم آدرست رو در ميارم ، خودم ميام پيشت 

پيدا كردم برات پول

 … …… پيش جهان با هركوفتي كه فكر ميكني جات خوبه نرو مراقب خودت باش ميفرستم 

تورج …

 …… جان يكي يه دونه ي تورج جانه تورج 

بابا …

بازم مكث ميكنه و فقط يه جمله مي گه : آزاد شده !

بين اشك لبخند ميزنم و ميگم : بهش زنگ بزنم ، نگرانه حت …

 … ( … صداش رو پايين مياره ( نهان .. نهان گوشت با منه ؟نه صداش بالا مي ره : نه 

چه خبره كه من بي خبرم ؟

دور بمون فقط ، خودم برات يه جاي امن پيدا ميكنم …

من جام امنه …

خب ؟بايد از خيلي چيزا سر در بيارم ، به بابا هم زنگ نميزني … 

سكوتم رو كه ميبينه با لحن ملتمسي ميگه : نهان …

جان …

بهم اعتماد داري ؟

از ته دلم ميگم : خيلي …

باشه ؟به هيچكس زنگ نزن ، جز من … 

قبول ميكنم و تماس رو قطعمي دونم منظورش از هيچكس بابا هم هست و نمي دونم چرا ؟ … 

نمي دونم ميكنيم … 

اين جريان تا كي ادامه داره .. اما اين ناراحت شدنم براي قرار گذاشتنه مسيح ، حسابي به همم
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ريخته و اين طبيعي نيست.

*

ايناها …

بينيم رو لوچ ميكنم : بدلباس دستش رو روي زمين پهن ميكنه و همه بهش نگاه ميكنيم … 

نيست …

 

چهره ي سودابه وا ميره و ميخندم كه صداي كسري مياد : مرض داري بچه ؟

غيره اينه ؟ حالا چه فرق داره من بگم خوبه يا نه ؟ خب خودش خوشش اومده ديگه … 

مسيح نگام مي كنه : تو كي مي خواي بري ؟

 كجا ؟

 خونه ي عمه م !

شيطنتم گل ميكنه و ميگم : خونه ياشار اينا چيكار دارم ؟

كمال مي خنده : منظورش خريده ، منتها چون زبون نرم بلد نيست ، حتمي بايد يه اخم و تشري
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 بكنه !

ريز مي خندم و ميگم : حالا يه چيزي مي پوشم ديگه …

 …… بهت بگما مامان ماهي ميگه : بايد شيك باشي 

 چششششم ….

مسيح  زشت هرچي بپوشه بهش نمياد !

حرصي نگاش ميكنم كه كمال ميگه : حداقلش گنده بك و ترسناك نيست …

كيف ميكنم و غش غش مي خندم . مسيح اخم ميكنه : داشتيم حاجي ؟

كمال  از اين به بعد داريم …

 …… بيا با هم بريم كسري  منم مي خوام برم يه چي بخرم 

پر ذوق مي خوام بگم باشه كه مسيح تند ميگه : نمي خواد ، تو سر و وضع و تيپ خودتم كفاره

داره ، واي به حاله نهان…

مامان ماهي  واي ، تو ميگي نهان من حسه غريبگي بهم دست مي ده ،خب همون ساره صداش

كن …
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لبخند مصنوعي مي زنم و به مسيح نگاه ميكنم كه مسيح ميگه : برا من نهانه ، ساره رو دوست

ندارم !

 …… يني نهان رو دوست داره ؟ كسري لبخند يه وري مي زنه و من خودمم لبخند ميزنم 

مسيح  ماهي خودت ببرش خريد…

ماهي  انقدر سرم شلوغ هست كه وقت نكنم …

مسيح اين بار به سودابه نگاه ميكنه كه سودابه تند ميگه : به خدا همينجوريشم مجتبي از دستم

شكاره ، يه هفته اي

هست كه توي خيابونا ميگردم …

 

خودم تند ميگم : اهورا هست خب …

 

مسيح برزخي نگام ميكنه و ميگه : ديگه چي ؟
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مي فهمم حرفي رو زدم كه نبايد ميزدم و خودم رو لودگي مي زنم : ديگه همين ديگه ، چيزي

ميگم برات..يادم اومد … 

مسيح اخم آلود ميگه : پاشو خوشمزه بازيت رو جع كن ، ميريم خونه …

لبخندم رو قورت ميدم و ميگم : من آماده م …

هيچي نميگم و ماشين رو توي پاركينگ پاركخداحافظي ميكنيم و من هنوز اخمام توي همه … 

شاكي ام ميكنه … 

توي آسانسور دستم رو به بدنه تكيه ميدم و با انگشت اشاره م به ديواره ي فلزيشازش … 

ضرب ميزنم كه ميگه : انقدر

روي مخم نباش ..

اخمو نگاش ميكنم و ميگم : ميشه بگي من كي روي مخ تو نبودم ؟

بدتر از من اخم ميكنه و ميگه : خيلي بهت رو دادم انگار …

در آسانسور باز ميشه و بيرون ميره ، منم دنبالش از آسانسور بيرون ميرم و مي گم : مسيح من

 الان به تو چي گفتم كه

با من اينطوري حرف ميزني ؟
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لحنم بيشتر ملتمسيه تا جنگ طلبانه ، اما مسيح شاكيه. در خونه رو باز ميكنه ميگه : برو تو تا

آمپر نچسبوندم !

 ….… سمت اتاقش ميره كه ميگم : مسيح داخل ميرم كه اونم مياد و درو مي بنده 

صبر ميكنه و عقب بر ميگرده : تنت مي خاره انگاري كه امشب بحث كنيم …

بغض ميكنم و ميگم : من چيزي نگفت …

غروب يادم رفته بود با خودم به خونه ي بابا كمال ببرم و حالا رويصداي زنگ گوشيم مياد …

عسلي كنار مبل ، نزديك

جايي كه مسيح ايستاده زنگ مي خوره و مسيح سمتش ميره …

شكل سبزش رو لمس ميكنه و كناربا ديدن صفحه ش اخم ميكنه و گوشي رو برمي داره … 

گوشش مي گيره .. صداش

 … … …… نهانم خوبي ؟ نهان صداي تورج رو ميشنوم : الو بلنده 

تاتمام مدت مسيح با چشماي فوق عصبيش به من خيره س و جلو ميرم براي گرفتن گوشي … 

 من برسم تورج تلفن رو

قطع ميكنه و صداي بوق اشغال گوشي مياد …
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دست ميبرم تا تلفن رو از كنار گوشش بگيرم كه دستش رو عقب ميبره و من با تعجب نگاش

ميكنم : وا ، چرا نميديش

بهم ؟

با همون حرص و عصبانيت نگام ميكنه و ميگه : خودم انگاري با دست خودم برات جور كردم

فاحشه بازي دربياري …

چي ميگه ؟رنگ ميبازم و دلم هري ميريزه … 

عزيزت زنگ زده و داغه عزيزت رو به دلت مي ذارم بي پدر !

چهره ش ترسناكه و دستم رو پايين ميارم ، حرفاش مثل زهر ميمونه و طعم كثافت بهم ميده

يه قدم عقب تر ميرم… 

كه ميگه : خريدت با يه نر خره و رقصيدنت با يه احمقه ديگه ، تهش عزيزت يكي ديگه س و

باز منم كه مثه يابو مرتب

با خودم درگيرم كه تو فرق داري با هم قماش خودت !

يه قدم عقب رفته ي منو با يه قدم سمت جلوي خودش پر ميكنه و ميگه : توام يه كثافتي كه

باس دنبالت راه افتاد تا

 …… منتها من اين كثافت رو خودم آدمش ميكنم سبب بي آبرويي نشي 

م .. مسيح …

عصبي نعره ميزنه : خفه شو ….

از جا مي پرم و بازهمزمان تلفنم رو به پاركت كف سالن مي كوبه و تلفنم هزار تيكه ميشه … 

عقب ميرم كه به مبل

ديگه جايي براي عقب رفتن نيست و مسيح از روي خورده هايميخورم و روي اون مي افتم … 

تلفنم رد ميشه و رو به

روم مي ايسته : كي بود زنگ زد ؟

 …… به خدا تورج بود ب .. به خدا 
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پوزخند ميزنه : كدومشونه ؟ داماده تنها مونده ي سر سفره عقده كه تو قالش گذاشتي يا اون

يكي كه به خاطرش داماد

رو قال گذاشتي ؟

 … …… م من ب .. بذار 

سيلي محكمي تو گوشم ميزنه و صداش باز چهار ستون بدنم رو مي لرزونه : بي صفت ، فكر

كردي خونه ي من جاي

الواطيه ؟

اشكام ميريزن و بااز شدت سيلي حتي گردنم درد ميگيره و صداي گريه م بلند ميشه … 

ديدنشون عصبي هر دو دستش

 .…… با حالت پريشون ميگه : من فكر كردم تو آدمي رو روي سرش مي ذاره و چنگ ميزنه 

منه احمق ) داد مي زنه (

 …… فكر كردم تو آدمي فكر كردم تو آدمي 

نفس نفس ميزنه و صداي خس خس نفساش تو چهارديواري خونه مي پيچه و لا به لاي صداي

گريه ي من گم ميشه…

حرف بزنم و بدتر ازمسيح حتي نمي ذاره حرف بزنم و مي ترسم از اينكه بخوام حرف بزنم … 

مسيح اشتباه كوره در بره … 

ميكنه …

سمت اتاق خودش ميرهكلافه مجسمه ي روي ميز رو روي زمين مي كوبه و هزار تيكه ميشه … 

داخل ميشه و در … 

حالا فقط صداي گريه ي خودم بلنده و تازه فهميدم مسيح از اينكهاتاق رو به هم مي كوبه … 

گفتم با اهورا ميرم دلخور

شده ..
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 … … صورتم ذوق ذوق ميكنه وچرا بايد براش مهم باشه ؟ اما من الكي حرف زده بودم 

همونطوري كج روي كاناپه دراز

ميكشم …

اونقدري هق هق مي كنم و اونقدري اشك مي ريزم كه نمي فهمم كي خوابم ميبره …

 …… نهان نهان 

 … … ترسيده سر جاماما يكي از چشمام باز نميشه صداش رو ميشنوم و چشم باز ميكنم 

مسيح رو به رويميشينم … 

دستم رو سمت صورتم ميبرم كه مچ دستم رو ميگيره و با اخم و صداي ريزيمبل ايستاده … 

ميگه : دست نزن .. ورم

كرده !

باز بغضم ميگيره .. صورتم حتما بابت سيلي ديشبش اين همه به هم ريخته و حتي چشمم باز

اولين قطره ينميشه … 

اشكم كه ميريزه دستي بين موهاش مي كشه و ميگه : بيا بريم يخ بذار …

منو دنبال خودش ميكشهاخم ميكنم و دستم رو ميكشم ، اما ول نميكنه و از جا بلندم ميكنه …. 

و به آشپزخونه ميره …

 … … كمي يخ داخلبي حرف مي شينم سمت يكي از صندلي ها منو ميبره و هلم ميده تا بشينم 

 نايلون مي ندازه و روي

صندلي كنار من مي شينه …

يخ رو روي ورم چشمم مي ذاره كه ميگم : آخ …

با چشم باز و اشكيم بهشسرم رو عقب ميبرم كه دست ديگه ش رو پشت سرم مي ذاره … 

هنوزم اخمزل مي زنم … 

نگاش رو به همه چيز آويزون ميكنه ، به همه چيز به جز چشم من كه بهش خيره س وداره … 
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 آخرش دووم نمياره …

مردمك سياه رنگش رو به مردمك توسي رنگم ميخ ميكنه و ميگه :

انقد با نگات بيخ حنجره م پا نذار …

بينيم رو بالا مي كشم و قطره اشكي كه تا الان توي چشمم خونه كرده بود روي گونه م سر مي

پشيموني توخوره … 

چهره ش بيداد ميكنه ، حتي لابه لاي اخماي روي پيشونيش …

با انگشت شست همون دستي كه پشت سرم گذاشته گونه م رو نوازش ميكنه و مي فهمم كه

پشيمونيش روپشيمونه … 

لمس ميكنم و همين كافيه ! حتما نبايد بگه ببخشيد يا غلط كردم !

دوباره بينيم رو بالا ميكشم و با لودگي ميگم : الان چشام سبز ميشه ….

خيره نگام ميكنه و به جاي اينكه به اين شوخيم بخنده بدتر نگاهش رنگ شرمندگي ميگيره و

ميگم : با چشماي سبز

شايد ديگه زشت نباشم !

خيره به لبام كه اين جمله ها از توش در مياد ، ميگه : زشت از تو قشنگ تر نديدم !!!!

نگاهش رو از لبام سمت چشمام ميگيره كه ميگم :دو پهلو حرف ميزنه كه خنده م ميگيره … 

خب مي ميري بگي

خوشگلم؟

لبخند كجي ميزنه و ميگه : زشت با چشماي توسي قشنگ تره !

لبخندم عمق ميگيره كه صداي آيفون مياد . هر دو به اون سمت نگاه ميكنيم . مسيح از جا بلند

ميشه و ميگه : نگه دار

اينو ….

 … … لاي در خونه رو باز ميذاره وبازدكمه ي آيفون رو ميزنه يخ رو نگه مي دارم كه ميره 

سمتم مياد ، همزمان مي گه:
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مادر فولاد زره هستن !

ذهنم ميره پيش ماهنوشي كه ياشار هميشه مادر فولاد زره صداش ميكنه و ميگم : ماهنوش ؟

…
ميگه : ماهرخشون !باز يخ رو ميگيره و خودش روي صورتم مي ذاره … 

كسي خونه نيست ؟همين موقع در باز ميشه : سلااام … 

مسيح نه ، ارواح خبيث درو برات باز كردن …

بلند ميگم : سلام مامان جونم …

ماهي يه كم از زنت ياد بگير ….

مي خوام از جا بلند بشم كه مسيح مانع ميشه و ميگه : بشين بچه !

ماهي به آشپزخونه مياد كه ميگم : خوش اومدي …

چي شده ؟طبق عادت هميشگيش روي گونه ش مي زنه و ميگه : خدا منو مرگ بده … 

مسيح پوف كلافه اي ميكشه و ميگه : مي شه انقدر عين گوشت نذري خودت رو قربوني نكني ؟

دلواپس جلو مياد و كنارم مي ايسته ، ميگه : چي شده ميگم ؟

ميگم : پام گير كرد سر خوردم فقط ، خوردم به تك پله ي جلوي ورودي آشپزخونه …

مسيح تموم مدت به من خيره س و مامان ماهي عميق نگام ميكنه و ميگه : ا ي دست اين پله

بشكنه كه صورت تو رو

كبود كرده !

مسيح كلافه نگاش ميكنه و ميگه :هم خنده م ميگيره و هم وا ميرم كه فهميده دروغ گفتم … 

حالا گيريم دست من

شكست ، صورتش درست ميشه ؟!

مظلوم گير آوردي ؟ بي پدر و مادر گير آوردي ؟ عه عه عهماهي اخم ميكنه : روتو برم ه ي … 

نگا نگا … … 
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مسيح عصبي بلند ميشه و صدا بلند ميكنه : حالا خودش خبط و خريت رو به روم نمياره ، تو

چوبش كن بكوب تو سرم !

از جا بلند ميشم و مي خوام بحث رو عوض كنم ، ميگم : صبحونه چي بخوريم ؟

هر دو يه لحظه سمت من برميگردن و باز مامان ماهي به مسيح نگاه ميكنه : من تو رو اينطوري

بزرگ كردم ؟ كه روي

آره مسيح ؟ضعيف تر از خودت دست بلند كني ؟ … 

به پير به پيغمبر منم از روي خوشي اينطوري سيم پيچام قاطي نميكنه …

حواست هست دارم قسم مي خورم ؟ .. به خدا دفعه ي بعد روشبه خدا مسيح ، به خدا … 

دست بلند كني به همين

 …… اصلا مادري كردنم اين همه سال رو حرومت ميكنم راحتي ازت نميگذرم 

مامان ماهي نگام ميكنه ومسيح كلافه دستي بين موهاش مي كشه و از آشپزخونه بيرون ميره …

 ميگه : چيه بر و بر منو

نگاه ميكني ؟ بلد نيستي چارتا داد و بيداد كني و غر بزني تا ديگه اينطوري نكنه ؟ سياست

نداري ؟

معلوم نيست ماهي مادره منه ياميخندم ، صورتم كمي درد ميگيره و چهره م درهم ميره … 

مسيح ؟ ميگم : خودش درد

داده بود ، خودشم داشت درمونش مي كرد !

ماهي جلو مياد و سر جاي مسيح ميشينه : الهي بگردم ، چشمت باز نميشه …

مامان ماهي …

حواسش به زخممه و ميگه : ها ..

لوس ميگم : به خدا خيلي گشنمه …

با اخم نگام ميكنه و ميگه : الان بايد گريه كني ، بعد غذا مي خواي ؟
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صداي مسيح از ورودي آشپزخونه مياد : حالا ببين ميتوني اشكش رو دربياري !

تيشرت و جين پوشيده و زيادي درشت ترماهي به سمتش برميگرده و منم نگاش ميكنم … 

نشونش ميشه …

تو فعلا حرف نزن كه از دستت شكارم !ماهي خبه خبه … 

مسيح منو نگاه ميكنه و ميگه : اون يخ آب شد ، باز يخ بذار روش …

از خونه بيرون ميره و ماهي نگام ميكنه : الهي بميرم ، خيلي تند حرف زدم باهاش ؟

ميخندم .. خم مي شم و محكم مي بوسمش : عاشقتم مامان ماهي !

از جا بلند ميشه و غرغركنان كاراش رو ميكنه : اصلا نمي دونم به كي رفته ؟ بچه كه بود هي

دعوا ميگرفت حاج كمال

دانشگاه كه رفت يه هفته در ميون راشيه پاش مدرسه بود يه پاش شركت و يكي هم خونه … 

 مي دادن چون آقا هي

دلم خوش بود بزرگبا حراست دعوا ميكرد و اونا يه هفته يه هفته اخراجش مي كردن … 

ميشه درست ميشه ، كه اونم

بدتر هي گند ميزنه …

نكنه دلگيربه سمت من برميگرده : نگاش نكن اينطوريه ، به خدا چيزي تو دلش نيست … 

بشي از دستش .. به خدا خيلي

هم مهربونه ، باشه مادر ؟

اما هست ، تو دلم خيلي چيزا هاست و منبهش قول ميدم كه چيزي تو دلم نيست از مسيح … 

اين حس قلقلك روي

اما غلطه وگونه م كه نتيجه ي نوازش شست مسيحه رو دوست ندارم ، نه كه نداشته باشم … 

اگه ساره برگرده يا بچه

 … .… ما قراره جدا بشيم !اگه تورج بياد ش بياد 
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نزديك غروب ميشه كه مامان ماهي ميره و هنوز نيم ساعتي نگذشته كه مسيح كليد رو توي

قفل ميذاره و درو باز ميكنه…

داخل ميشه كه سمتش ميرم : سلام ، خسته نباشي …

زير لب و بي ميل سلام ميكنه و من تمام امروز به اين فكر ميكردم كه چرا تا اين حد مسيح به

به سمتمن بدبينه … 

اتاقش مي ره كه نمي دونم چرا ؟ اما بي هوا مي گم : مياي با هم غذا درست كنيم ؟

به سمتم بر مي گرده و جواب ميده : حتمي تو وراجي كني و من غذا درست كنم !

نه ديگه ، من انجام ميدم ، فقط تو به مقدار لازمش رو بگي بسه !

كج لبخند ميزنه ميگه : وايسا لباس عوض كنم …

به اتاق ميره كه لبخند روي لبم ميشينه و من امروز به جز دنبال دليل گشتن براي اين همه بي

اعتمادي مسيح، به اينم

خيلي فكر كرده بودم كه ما هيچ آينده اي نداريم و مسيح مسئول اون بچه ايه كه قراره به اين

دنيا بياد !

 … … باز يه دور مي خونم كه مسيح بهوسايل رو روي كانتر ميذارم به آشپزخونه ميرم 

آشپزخونه مياد و پشت ميز ميشينه:

چاي داريم ؟

درست ميكنم برات !

ابرويي بالا مي ندازه : انگاري داري از طفوليت درمياي !

مي خندم : يه امروز مهربون شدم ، اگه گذاشتي …

چي مي خواي درست كني ؟

ماكاروني …

چرب و پر از رب دوست دارم !

چشم !بله … 
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كنار مسيح مي شينم و لعنتي خيلي حرفه اي چاقو رو روي پياز يا سيب زميني ميزنه و خورد مي

ياد يانگوم ميكنه … 

با اين فكر نيشم باز ميشه كه توجهش جلب ميشه : چيه ؟افتم ، همون آشپز كره اي ! … 

هيچي …

ولي انگاري زيادي باب ميلته !

فقط تو رو مقايسه كردم …

با چي و سر چي ؟

با يانگوم و سر اينطور خورد كردنت !

يه لحظه مكث ميكنه و بعد با صداي بلند ميگه : با كي ؟!؟!؟!؟

غش غش مي خندم و مي گم : خب تفاهم موج مي زنه …

انتهاي موهام رو دستش ميچاقو رو روي ميز مي ذاره تا بازوم رو بگيره كه از جا مي پرم … 

گيره و اجازه نمي ده فرار

كنم : وايسا بينم ، يانگوم باباته بچه …

صداي خنده م بلند ميشه و خيلي بي هوا ميگم : آقامونه !

يه قدم نزديك ترمكث مي كنه و مكث مي كنم .. خنده م محو ميشه و هنوز پشت سرمه … 

مياد و كمرم با شكمش

حتي دوست ندارم يه قدم جلو برم .. دور تر بشم .. اين تماميت اتصال رو قطعمماس ميشه … 

اما كف هر دوكنم … 

خم ميشه و بيخ گوشم ميگه : آقامون ؟!دستش روي پهلوهام مي شينه … 

 … … من خيره ي رو به روام و اين مردي كه ازش دورخودم مي دونم از خجالته گر ميگيرم 

نميشم بيشتر خم ميشه ..

روي سرشونه ي برهنه م رو بابت تاپ سورمه اي رنگ فانتزيم بو ميكشه و ميگه : تب داري !
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 … … كجاي كار مي لنگه ؟ .. دستاش رو از پهلو هام بر ميملتهبم .. بي تابم .. چمه ؟ تب دارم 

داره و منو تو بغلش مي

دستاش رو دورم حلقه ميكنه و مي گه : حرارت تنت رو دوست دارم !كشه … 

 … … …… دوست دارم بشنوم بگه دوستت دارم بغض ميكنم فقط تنم با حرارتش ؟ من چي ؟ 

نبايد اما قرار نيست بگه … 

 … … نفسشمي خوام دور بشم كه اجازه نميده و نوك بينيش رو به لاله ي گوشم مي زنه بگه 

پوست گردنم رو لمس

ميكنه و يه چيزي توي دلم تكون ميخوره …

بيهوا دستم رو روي دستاش كه روي شكممه مي ذارم و مي گم : نكن !

حس مي كنم ميخنده و به كنايه مي گه : نكردم كه !

 … … كيمسيح هم بي ادبه ، هم حيا نداره چشام گشاد ميشه و حتي يادم ميره نفس بكشم 

گفته بود پسر اگه بي ادب

باشه به دل ميشينه ؟

اما درست گفته و اين احمقانه ترين واقعيتهدلم ميگيره ، نمي دونم كي بوده يا چي گفته … 

احمقانه ايه كه بايد بهش

اعتراف كنم !

 … … بيخ گوشم با صداي آروم و وسوسه انگيزي ميگهاز جا مي پرم صداي زنگ گوشيش مياد 

 : هول نشو .. كارت ندارم!

 … … تماسسمت كانتر ميره و تلفن همراهش رو برميداره خشكم ميزنه و مسيح دور ميشه 

كه وصل ميشه صداش رو

 … … كسري ؟ كسري چي شده ؟ساغر تويي ؟ مي شنوم و سمتش برميگردم : الو 

تند از كنارم مي گذره و به اتاقش مي ره ، دلنگران كسري ميشم و منم دنبالش راه مي افتم . تو
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 اتاقش گوشي رو گذاشته

روي اسپيكر و مشغول حرف زدن ميشه : كجايين ؟

صداي پر بغض ساغر مياد : اومده اينجا …

مسيح عصبي صدا بلند ميكنه : اونجا كدوم گوريه ؟

خونه ي من .. مسته مسيح .. بيا ببرش تو رو خدا ، حالش خوب نيست …

ميام الان …

دلشورهتلفن رو قطع ميكنه و منم تو اين فاصله يه مانتو تنم كردم و شال سرم انداختم … 

گرفتم و مسيح سمتم برميگرده:

تو كجا ؟

تو رو خدا بذار بيام ، به خدا نگرانشم …

چيزي نميگه و تند از خونه بيرون مي زنيم . نمي دونم چطور به پاركينگ مي رسيم .. توي

ماشين مسيح كلافه رانندگي

خدا خدا ميكنم چيزي نشده باشه وميكنه و با عجله فقط مي خواد بره تا به كسري برسه … 

مسيح جلوي يه خونه ي نه

خيلي جديد و نه خيلي قديمي پارك ميكنه …

هول پياده ميشيم و سمت در ميره .. انگشتش رو مرتب به دكمه ي آيفون مي زنه و صداي

يهتيك باز شدن در مياد … 

ساختمون سه طبقه كه مسيح تا طبقه ي دومش ميره و در واحد بازه …

بعد مسيح وارد خونه ميشم كه با ديدن كسري دلم هزار تيكه ميشه .. آشفته س ، چشماش

خماره و كراواتش شل افتاده…

يكي از لبه هاي پيراهنش از شلوارش بيرون اومده و انگاري رو مبل خواب رفته …

نگاهش اونقدر ترسناك هست كه ساغر به لكنت مي افته و لامسيح سمت ساغر برميگرده … 

به لاي گريه ميگه : ب ..
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 … … .… راست ميگم !به خدا راست من گفتم بياد به خدا 

صداي گريه ش بلند تر ميشه و انگار تا الان فقط منتظرسمت ساغر ميرم و بغلش ميكنم … 

كسي بوده كه سرش رو

روي شونه ش بذاره و زار بزنه …

سمت كسري مي ره : هوي ..مسيح انگاري حالش رو ميبينه كه چقدر داغونه و چيزي نميگه … 

پاشو .. كسري .. پاشو

تنه لش …

كسري چشم باز ميكنه و با ديدن مسيح مي خنده : به ، داش مسيح گل …

كش دار حرف ميزنه و مشخصه تو حالت طبيعي نيست ، مسيح سازش نداره و بازوش رو مي

گيره كه كسري وا ميره …

 …… ولم كن شل و افتاده س و ميگه : او .. اومدم خواستگاري 

مسيح كلافه و حرصي مي غره : سگ به تو نگاه ميكنه با اين حالت كه ساغر بكنه ديوس؟؟؟ …

 پاشو ميگمت .. ساغر

كمي آروم شده كه بغض كرده سمت مسيح ميرم و ميگم : ولش كن …

مسيح نهان اعصاب درست درمون ندارم ، به پر و پاي من نپيچ …

 … … هستيم حالا ، فردا صبح ميريم ..پا ميشه خودش مسيح تو رو خدا 

 … … ساغر نگاش ميكنه ! دلش پيشه كسري گيره و داره منعشما رو نه ساغر نگامون ميكنه 

كسري هممي كنه … 

براي ساغر ممنوعه س مثل مسيح براي من ؟!؟!

مسيح چي چي رو بمونيم تا صبح ؟ در و همسايه حرف در ميارن برا اين بدبخت …
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با دست ساغر رو نشون ميده و دلم ميگيره ، ميگم : خب همه .. همه مون ميريم خونه ي ما …

يني ، خونه ي تو ! ساغرم..

ساغرم بياد …

 … … مسيح بينگراني توي نگاهش رو هم حس ميكنم ساغر از خداشه ، اينو حس ميكنم 

حرف خم ميشه و كسري رو

كول ميكنه …

لعنتي كم از غول نداره و الان وقت فكر كردن به اين نيست كه مسيح همه رو عين گوني سيب

زميي به قول كسري

بلند ميكنه و سمت ساغر مي رم : زود باش آماده شو …

توي مسير هيچ كس حرف نميزنه و گهبه يكي از اتاقا ميره و هول هولكي آماده ميشه … 

گداري فقط كسري نا مفهوم

 … …… اما بيشتر دلنگرانه مسيح عصبيه اسم ساغر رو صدا ميزنه 

وقتي خونه مي رسيم كسري رو روي كاناپه اي كه جاي خوابه منه مي ذاره و جوراباشو در مياره

صداي فين فين ساغر… 

و هق هقش سالن رو پر كرده كه مسيح سمتش برميگرده :

مگه همينو نمي خواي ؟ مگه همينو نمي خواستي ؟ چه مرگته پس اشك تمساح ميريزي ؟

ساغر گرفته ميگه : من اينو نمي خواستم …

 …… اگه مي خوايش مثل آدم بگو ميخوامت و والسلام په گه مي خوري بهش جواب رد ميدي 

نمي خوايش هرررري…

بگم مي خوامت و گند بزنم به زندگيش ؟ حاج كمال بزرگ راضي ميشه عروسش يكي مثل من

باشه ؟ كه هنوز مهر

طلاقم خشك نشده ، كسري خودش نيومد …
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حتمي باس بهت بگه غلط كردم تا جا بيفته برات كه غلطغلط كرد نيومد ، راضي ميشي ؟ … 

كرده يا همين كه خواب

نفهمي يا خودت رو بهو خوراكش شدي تو ، اين همه اينور اونور لش ميشه برات بسه ؟! … 

نفهمي زدي ؟

ساغر من در حد كسري نيستم …

حد خودش رو خودش تعيين ميكنه ، لازم نكرده تومسيح خواهشا شر و ور نباف برا من … 

اصلا من نميتعيين كني … 

فهمم اين نره خر چي داره كه تو براش زار ميزني و توي زر زرو چي داري كه اين برات لش

ميشه ؟!

به سمت من بر ميگرده و وقتي نگاه بغض آلود و اشكاي رو گونه م رو مي بينه كفري ميگه :

جمع كنين ايندههههه … 

آب غوره گرفتن رو …

به اتاقش ميره كه ساغر نگام ميكنه : اصلا مي فهمه دوست داشتن يني چي ؟

لا به لاي گريه ميخندم و جواب مي دم : ظاهرا كه نه …

*

شب پيش هر دو روي تخت دو نفره ي يكي از اتاقابيداركه ميشم ساغرو كنارم نمي بينم … 

خوابيده بوديم و اصلا اندازه

ي كاناپه اي كه هر شب جاي خواب من بود ، خوب نبود !

خميازه كشون بهاز جا بلند ميشم و بعد از شستن دست و صورتم از اتاق بيرون ميرم … 

مسيح وآشپزخونه ميرسم … 

كسري رو به روي هم نشستن و ساغر ميز رو براشون مي چينه كه بلند ميگم : سلاااام ، صبح

بخير …

اولين باره كسري رو كسل ميبينم و سر سنگين ميگه : صبح بخير …
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مي دونم كه بابت ديشب و حالي كه داشته كمي خجالت ميكشه و من نمي خوام به روش بيارم ..

 به ساغر نگاه ميكنم :

افتادي تو زحمت …

لبخند مهربوني ميزنه : تو ببخشيد كه خراب شديم رو سرت …

نگام ميره سمت مسيح و مي گم : اقا گرگه چطوره ؟

نگام ميكنه و با اخم مي گه : يه مدته پرت رو نچيدم انگاري …

ساغر واقعا شوهر قحط بود با اين ازدواج كردي ؟

مي خندم و مي گم : اون موقع نسل شوهري كه من مي خواستم منقرض شده بود …

ساغر با تعجب ميگه : مگه تو چطورمسيح بر و بر نگام ميكنه و كسري بلند مي خنده … 

شوهري مي خواستي ؟

كسري جاي من جواب مي ده : هركي به جز مسيح …

مسيح قندي كه توي دستشه رو سمت كسري پرت مي كنه و ميگه : گل بگير ، غلط كرده با تو !

چشام گشاد ميشه : من ؟!؟

مسيح با اخم ميگه : خيلي حرف ميزني بچه !

بهم بر مي خوره ، چيزي نميگم و اخمو به ميز نگاه ميكنم كه ظرف كره مرباي رو به روي

خودش رو سمت من مي

كشه : بخور ، ديشب صدقه سر اين بزمجه هيچي كوفت نكرديم !

نگاش مي كنم و بچه گانه و لجباز ميگم : بهتر ، با اون دست پخت بد مزه ت …

لبخند كجي ميزنه و ميگه : بخور نفله …

كسري نهان …

سمتش بر ميگردم : جانم …

صورتت چي شده ؟
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دستم رو روي صورتم مي ذارم ، امروز خيلي خيلي بهتر از ديروزه و مي گم : سر خوردم ،

خورد به پله !

من ديگه برم …

 …… چيزي نخوردي كه هنوز هر سه به سمت ساغر نگاه ميكنيم : وا ، كجا بري 

يكي دو ساعت ديگه مامانم مياد ، ببينه نيستم شر درست ميشه …

تند ميگم : من مي خوام برم خريد ، باهام مياي ؟

امروز وقت نمي كنم ، بذارش براي فردا ، باشه ؟

عروسي مياي ؟

مسيحبه هر دري مي زنم كه باز بياد و رفت و آمد كنه تا فرصت براي كسري بيشتر باشه … 

اخم آلود نگام مي كنه و

ساغر ميگه : كيه كه بدش بياد ؟ …

لبخند ميزنم كه از آشپزخونه بيرون ميره و مسيح همونطور اخمو نگام ميكنه كه نيشم باز ميشه

 .. به كسري مي گم :

يكي طلبت …

كسري با خنده مي گه : خيلي كرتم به مولا !

مسيح الان همين ميز رو سر جفتتون نصف ميكنم !

 …… عروسيه خب ، بگم اهورا خودش دعوتش ميكنه وا 

تو خيلي بيجا مي كني بگي اهورا كي رو بياره كي رو نياره …

وا رفته نگاش ميكنم ميگم : چيه خب ؟

مسيح كسري خودش زبون داره هزار برابره قد و قامته تو ، تو نمي خواد كاسه ي داغ تر از

آش بشي !

حق خواهري گردنش دارم …
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كسري بلند و كش دار ميگه : ايول …

زهره مار …

غش غش به ذوق كردن كسري مي خندم كه ساغر به آشپزخونه مياد : چه خبره ؟

كسري سلامتي !

مسيح سوئيچ رو پرت ميكنه رو ميز : بردار ببر برسونش …

كسري چشماش چراغوني ميشه و سوئيچ رو از روي ميز برمي داره : اي به چشم خان داداش !

بيرون ميرن كه مسيح ميگه : يني توي اون كمد بي صاحاب كه از سر تا تهش لباس چپيده ، يه

لباس پيدا نميشه تو

بپوشي ؟

ظرفاي كثيف رو برميدارم و توي سينك مي ذارم : وا ، من كه ميگم نمي خوام …

مسيح اره ، تا بعد بگن شوهرش عرضه نداره خرجش رو بده !

پوفي ميكشم و دست به كمر به سمتش برميگردم ، داره بهانه گيري ميكنه و اين وسط من

دارم كلافه ميشم : مسيح

خوبه ؟الان چيكار كنم ؟ تو بگو من همون كارو مي كنم … 

اخم ميكنه كه ادامه ميدم : خب بهت ميگم نگيريم ميگي من عرضه ندارم ، ميگم بگيريم ميگي

تو كمدت لباس چپيده!

از جا بلند ميشه و ميگه : خودم يه چي ميگيرم تنت كني !

بيخيال ميگم : باشه !

نگام ميكنه و فكر ميكنم انتظار داره تا شكايت كنم و ميگم : اونجا كه من كسي رو نميشناسم

كه برام مهم باشه چي

مي خري ، از طرفي هم مطمئنم كم نمي ذاري برام كه بگن شوهرش عرضه نداره !!!

لبخند كجي مي زنه و ميگه : پدر سوخته !
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چشمكي ميزنم و باز مشغول شستن ظرف ها ميشم ! اين عروسي زيادم برام مهم نيست ، در

حالي كه نميدونم بعدش

چي ميشه و اگه مي دونستم ، حتما نمي رفتم !

*

ببخشيد نفيسه جون ، نهان كي آماده ميشه ؟

ريز مي خندم به اين همه عجله اي كه ساغر داره و مي دونم كه كسري پايين منتظره تا ساغر

بره و با هم به سالن

آرايشگر جواب مي ده : اينمراسم برن و حالا ساغر اين پا اون پا مي كنه تا منو تنها نذاره … 

خانوم ده دقيقه ي ديگه

تقريبا آماده س …

ساغر نهان مطمئني مسيح مياد ؟

 …… برو كه مغزمون رو خوردي خودش گفت مياد ، برو دختر 

آرايشگر و دستيارش مي خندن كه ساغر ميگه : وا ، مديوني فك كني براي كسري مي گم !

 …… مي خنده و بعد از تشكر و خداحافظي بيرون ميره برو فقط 

آرايشگر مطمئني نمي خواي موهات رو جمع كني ؟

بله ، همون فر باشه بيشتر مي پسندم …

حقم داري ، هزار ماشااالله خيلي خوب گذاشتي مونده …

آرايشگر كه كارش تموم ميشه از جام بلند ميشم و زيادم تغييرلبخندم عميق تر ميشه … 

دخترونه و شيك ! مننكردم … 

همينطوري بودن رو دوست دارم .

خودش گفته مياد دنبالم و كسريروي صندلي همراه ها ميشينم و منتظر ميشم مسيح بياد … 

كه اومده بود به ساغر گفته
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بود مسيح يه جلسه ي مهم كاري داره كه اگه راه بيفته ، نونشون تو روغنه …

منتظر بودم و دلم ميل عجيبي داشت كه مسيح بياد و منو اينطوري ببينه !

خيليخيلي منتظر مي مونم ، تقريبا يك ساعت ! خيلي دير ميكنه و دلگير ميشم از دستش … 

وقته كه مراسم شروع شده

خداروشكر كارت عابر بانك رو صبح برايو من حتي تلفني ندارم كه با كسي تماس بگيرم … 

حساب كتاب با آرايشگر

بهم داده بود .

 …… از جا بلند ميشم و با يه تشكر و خداحافظي سر سري بيرون ميرم حساب كرده بودم 

كفشايي كه خودش برام گرفته

توجه جلب ميكنه ، خصوصا با زرق و برقاي نقره اي و طلايي ! …

 … … ساعت ظريف ومهم نيست براش ؟ از ساختمون بيرون ميرم . حتي بغض ميكنم 

كوچولوي دسته مشكي روي مچم

رو نگاه ميكنم ….

با صداي ترمز شديدي يه قدم عقب ميرم و ماشين مسيح رو ميبينم .. از ماشين پياده ميشه …

اخمو و عصبيه .. بهم كه

مي رسه قبل از هر چيزي تشر ميزنه : تو اين بيرون چه غلطي ميكني ؟

اومده بو…

گه خوردي اومدي بيرون با اين سر و وضع !

وا رفته مي گم : مسيح …

 …… سوارشو سوارشو نهان 

سمت ماشين ميرم و سوار ميشم ، خودش پشت فرمون ميشينه و راه مي افته : پا شدي با اين

سر و وضع اومدي خيابون

بگي چند منه ؟
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 … … توماهي به قرآن داري ميري رو مخما صداي تلفنش بلند ميشه و گوشي رو برميداره : الو 

نيم نگاهي به راهيم …) 

من مي ندازه ( آره اونم هست …

اصلاگوشي رو قطع ميكنه و ميگه : دوزار عقل نداري نصفه شبي اينطوري نياي تو خيابون ؟! … 

اين آرايشگر بي صاحاب

بوم نقاشي نداشته ، همه ش رو روي صورت تو پياده كرده ؟

حتي يه كلمه هم جواب نميدم و فقط خيره ي جاده ي رو به رو ميشم كه ميگه : با توام نهان …

من فكرجلوي سالن نگه ميداره كه نگاش ميكنم و با صدايي كه از بغض ميلرزه ميگم : من … 

كردم خوشت مياد !

خيره خيره نگام ميكنه و اين بار با صداي بم و ملايمي ميگه : د لامصب ، خودم خوشم اومد كه

ترس برم داشت نكنه

 …… كه عينه من دل دل نكنه ، كه كج بره نصفه شبي يكي از جنسه خودم ازت خوشش بياد 

واس خاطر همين از ديدنت

لب خيابون انگار سيخ كشيدن جيگرم رو !

زيروا رفته و مات برده نگاش ميكنم كه كسي به شيشه ي پشت سرم ميزنه و از جا مي پرم … 

لب ميشنوم كه مسيح

ميگه : بر خرمگس معركه !

مسيح شيشه رو پايين ميده كه كسري خم ميشه و داخل ماشين رو نگاه ميكنه : كجايين شما بابا

چرا پارك نميكني ؟ … 

برين تو ؟

مسيح گوشت تلخ ميگه : مفتشي ؟!

كسري موذي مي خنده و ميگه : نه ، ولي انگاري خرمگس معركه م !
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مسيح صد در صد !

 …… مسيح ميگه : كسري ، باش كنارش پارك كنم بيام لبم رو گاز مي گيرم و پياده ميشم 

نفرستي تنها بره !

 …… نمي دونم چقدر متعجبم كه كسري ميگه : چيه بچه ؟ راه مي افته و سمت پاركينگ ميره 

مگه مسيحه ما دل نداره؟!

نگاش ميكنم و ميگم : چشه ؟

با دست پس ميزنه و با پا پيش مي كشه ! دو دله !مي خنده : هيچي ، فقط خل وضعه …. 

دو دل برا چي ؟

چشمكي مي زنه و ميگه : برا اينكه هنوز نفهميده تومني دو هزار ، اندازه ي زمين تا آسمون

فرقه بينه تو و ساره و امثال

ساره !

با لبخند ميگم : تو فهميدي ؟

مهربون لپم رو ميكشه و مي گه : آره بابا ، يه دنياس و يه نهان !

مسيح كنارمون ميرسه و ميگه : بريم …

با انگشت اشاره ي دست ديگه شمي خوام جلو برم كه بازوم رو ميگيره و نگهم ميداره … 

تهديد وارانه حرف ميزنه :

نهان ببينم نيشت واسه هر ننه قمري بازه من مي دونم و توآ !

پوفي ميكشم : بريم ؟!

خوش ندارم زيادي بگو بخند كني بگن زنش رو از چهار راه ورداشته آورده …

اخم ميكنم : مسيح !

مرض ، بگو چشم !

 تاي ديگه شم اينطور50 درصدش كه نبودين ، 50كسري مسيح وجداني بريم تو ديگه … 
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حروم ميكني ؟!

مسيح بريم !

مسيحه لعنتي حتي واسه گفتنه اينكه خوشگل شدم هم به در و ديوار ميزنه تا مستقيم حرفش

رو نزنه ! مرتيكه ي

لذت مي برم از اين همه حجمخودخواه! با هم داخل ميريم و موج گرما به صورتم مي خوره … 

شادي و سر و صدا و

 … … بريم بتركونيم !مي خندم و ميگم : آخ جون رقص 

مسيح اخمو به سمتم برميگرده تا باز حسابم رو كف دستم بذاره كه بابا كمال به موقع جلو مياد

: هيچ معلومه كجايين ؟

مسيح اخمو سمت حاج كمال بر ميگرده : كار پيش اومد دير شد …

حاج كمال مهربون نگام ميكنه و ميگه : دخترم امشب از خودش خوشگل تر ، خودشه !

با ناز و دلبري مي خندم و ميگم : عينه بابا كمالشه !

چراغوني شدن چشماي حاج كمال و علاقه شدلبري كردن و ناز و ادا اومدن رو خوب بلدم … 

به خودم رو مي بينم كه

ميگه : آي پدر سوخته ، خوب بلدي تو دل جا بشي …

نخودي مي خندم كه ميگه : برو اونور سالن ، سودابه نشونت ميده كجا بري لباس عوض كني …

چشم …

مي خوام برم كه مسيح آرنجم رو مي گيره : اون كت وامونده رو كه برات گرفتم روش مي

پوشي ، خب ؟

پر حرص جواب ميدم : چشم ، برم ؟!؟!

مسيح اخم نكن بچه …

نگام سمت اخم روي پيشونيه خودش ميره و ميگه : كماله همنشينه كه اثر كرده ..
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كسري بابام رو چيكار داري ؟ …

با خجالت به سمت حاج كمال برميگردم : بابا به خدا من منظورم …

كمال با خنده دستي به كمرم ميزنه و به سمت ديگه ي سالن آروم هلم ميده : برو باباجان .. برو

 كه خودم تو خلقت مسيح

موندم !

 … … مي خوام دور باشم ازبه نگاه اخموي مسيح هم توجهي نميكنم پوفي ميكشم و ميرم 

توي پارتيترس و اضطراب … 

هايي كه با آسو مي گرفتيم من اصلا يه جا بند نبودم و حالام عروسيه ديگه ! …

دست تكون ميدم و اونا همسودابه رو ميبينم كه با مجتبي و مامان ماهي دور يه ميز نشستن … 

همينكارو ميكنن …

سلام به خوشگل مشگلا …

ماهي هزار االله و اكبر ، ساره صدقه اي چيزي دادي ؟

سودابه اوووو مامان …

مجتبي مادر من تو برا من از اين كارا نكردي چرا ؟

سودابه نه كه تو سرخاب سفيداب كردي …

مي خندم : سودابه كجا بايد لباس عوض كنم ؟

بيا بريم ، مي برمت …

با هم ميريم و وارد اتاق پروو ميشيم . كسي نيست و مي دونم اين به خاطر دير اومدن ماست و

باز از مسيح شاكي ميشم

لباسي كه خود مسيح برام اورده رو از نايلون بيرون ميكشم كه سودابه ميگه : چه خوشگله !… 

داداش جونت گرفته …

وا ، تو كي رفتي ؟
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-والا من نرفتم ، شازده خودش از نت سفارش آنلاين داده …

با كمك سودابه تنم ميكنم كه ميگه : اوووو ، انگاري سايزاتم خوب دستش بوده !

سرخ ميشم : بي ادب !

 …… كمي موهام رو درست ميكنم و بيرون ميرم خودش ريسه ميره و از اتاق بيرون ميزنه 

ياشار با ديدنم تند سمتم مياد

و ميگه : به به ، پريزاد قصه شما بودي ؟

ميخندم : من نهانشونم !

سحر ناز رو ديدي ؟ اونم سحر نازشونه !

جدي جدي عاشق شديا ؟

رسوا شدم خره ، خبر نداري !

مي خوام جوابش رو بدم كه صداي اهورا مياد : خانوم ، ببخشيد شما ؟

اهورا ازشوخي ميكنه و من هنوز معذبم ، اهورا گفته دوسم داره و من خجالت ميكشم ازش … 

اون آدماي خوبيه كه حتي

با عشوه مي گم : وا ، بانوي زيبا روي قصهاگه بخواي هم نمي توني بداخمي و بد خلقي كني … 

رو نميشناسي ؟

بهم زل ميزنه و ميگه : خوبم ميشناسم !

يكي دستم رو ميكشه ولبخندم مي ماسه و با خودم ميگم خاك تو سرت نهان كه گند زدي … 

يسنا رو ميبينم : قر بده

بياد …

خودش در حال رقصه و منم از خدا خواسته رو به روش مي ايستم ! آسو مربي رقص خودم بوده

 و الحق كه خوب دانش

آموزي رو درس داده كه پيچ و تاب بدنم زيادي تو چشمه !

موهاي فر شده اي كه تو هوا مي رقصه دنباله ي لباسي كه دنباله ي رقصه من تاب مي خوره !
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كسري و ياشار رو به روياهورا دستاش رو تو جيب شلوارش برده و به من زل ميزنه … 

همديگه دارن شلوغش ميكنن و

 ….… يخ ميكنم و رنگم مي پره دور خودم كه مي چرخم مسيح رو ميبينم كه سمتم مياد 

رو به روم كه مي ايسته بي هوا يه قدم عقب ميرم كه با خشونت دستش رو دور كمرم حلقه

ميكنه و منو سمت خودش

ميكشه …

اخمو نگام ميكنه و حرصي دندوناشبه سينه ش مي خورم و با همون ترس سر بلند ميكنم … 

رو مي بينم كه روي هم

مي كشه ….

هركسي متلكيصداي جيغ و دست و هورا دورمون بلند ميشه كه اطراف رو نگاه ميكنم … 

ميندازه …

عاقا زوج امشب اشتباه شده …

كسري بگير در نره !

مسيح نهان رو ببوس …

دستام رو روي سينه ش مي ذارم تا دور بشم كه مانع ميشه و زير لب ميگه : من ميگم كرم نريز

 بشين ، تو ميري قر

ميريزي ؟

مي ترسم جلوي همه ي آدمايي كه فكرمي ترسم همينجا جلوي جمع يه چيزي بارم كنه … 

ميكنن منه نهانه فوق زيبا

 … … مسيح ازش برمياد و زير لب فقط ميگم : ببخشيد !لهم كنه معشوقه ي شوهرم مسيحم 
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هنوز هر دو دستميه آهنگ ملايم مي ذارن و چراغا خاموش ميشه ، حواس بقيه پرت ميشه … 

روي سينه شه و مسيح

 …… تابم ميده هر دو دستش رو روي پهلو هام مي ذاره 

من ميخكوب شده ي مردمك هاي سياه رنگ فوق جذابشم كه تو تاريكي برق ميزنه و تابلوعه

كه به من خيره س …

نمياونم منو زير نظر داره و ملايم يه قدم راست يه قدم چپ حركت ميكنه و حركتم ميده … 

رقصه ، دورم نميشه …

رمانتيك وار تكون ميخوره و من دلم عجيب بغل ميخواد !

 … … چيزي جزنمي دونم رام شده يا نه اما من اسير شدم مسيح رام شده ؟! كوتاه اومده ؟! 

اخم و تخم نداره .. اما دله

ديگه ، نمي فهمه ! بچه ش به دنيا بياد چي ؟ ساره چي ؟ …

به فكر تورجآهنگ نواخته ميشه و مسيح خيره س و چراغ خاموشه ، اما من تو فكر خودمم … 

يكيبه فكر ساره … … 

شون اگه برگرده ، بودن مسيح براي من محال ميشه !

اما چراغ روشننمي دونم چقدر مي گذره و من چقدر به آشفته بازار زندگيم فكر كردم … 

مچ دستم رو ميگيره وميشه … 

دنبال خودش ميكشه …

سر ميز كنار مامان ماهي مي بره و ميگه : ببينم ميتوني پنج مين اينو كنار خودت بند كني ؟

ماهي وا ، مگه گوسفنده كه بخوام ببندمش ؟!

مسيح عصبي ميگه : ماهي !

 … … مي فهمه دلخورم ، اما به رويسر ميز ميشينم اخمو دستم رو از دستش بيرون ميكشم 

خودش نمياره و من تو دلم
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به ساره اي كه باعث شده مسيح اين همه بدبين باشه ،هرچي از دهنم در مياد به ساره ميگم … 

 حتي وقتي كه جلوي

چشم خودشم …

از ميز كه دور ميشه مامان ماهي ميگه : برا بچه ميگه فدات شم ، مي گه اگه برقصي خطرناكه !

حوصله م سر ميره و مسيح خودش دور از جمع دارهمي خواد توجيه كنه و منم چيزي نميگم … 

 با يه آقايي حرف ميزنه…

دوست دارم بهش غر بزنم ، مخصوصا وقتي نگاه سروناز و چند تا دختر ديگه رو ميبينم كه

روي اون زوم شده ! من نمي

فهمم اين همه گنده بودن به چه كاري مياد ؟

نهان …

سمت اهورا برميگردم : بله !

يه لحظه بيا ….

منو ميمي خوام بگم مسيح گفته تكون نخورم اما اهورا خم ميشه و مچ دستم رو ميگيره … 

كشه و ميگم : اهورا وايسا…

عكاس كمه !اهورا بيا بابا ، مي خوايم عكس بگيريم … 

از خم سالن ميگذره و كسري و ياشار رو ميبينم كه هر كدوم با ساغر و سحر ناز حرف ميزنن

با ديدنشون ذوق ميكنم… 

و جلو ميرم : جلسه س ؟

كسري خوشگله ، عكس بگير …

اهورا كه سينگله ، بدين اهورا …

اهورا خودمم مي خوام باشما …

پس من چي ؟

ياشار دست بجنبون تا مسيح خراب نشده رو سرمون …
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 … … بالاي ده تايي عكس ميميره كنار اونا وايميسه مي خندم و گوشي رو از اهورا ميگيرم 

اولگيرن وگاهي سلفي … 

 … …… به ديوار تكيه ميدم اخرشم كسري و ساغر ياشار و سحرناز جدا ميشن تا برقصن 

كفشاي پاشنه بلندم اذيتم ميكنه

و ميخوام كمي پاهام رو به نوبت بالا نگه دارم كه اهورا ميگه : نمياي تو ؟

ميام الان ….

گوشي رو سمتش ميگيرم . ميخواد گوشي رو بگيره كه حواسم نيست و من زودتر گوشي رو

ول ميكنم و گوشي روي

زمين مي افته …

واي تو رو خدا ببشخيد ..

چيزي نشده كه دختر …

خم ميشه و گوشي رو دستش مي گيره . مي خواد صاف بايسته كه يه دسته از موهاي فر و

بلندم به دكمه ي پيراهنش

گير ميكنه …

اهورا وجدانا اينا موا يا ياله اسب ؟

شاكي ميگم : اهورا …

بين موي من و دكمه ش در حال كلنجاره و گاهي تكون ميخورهريز مي خنده و نزديك مياد … 

 .. تعادلم رو ازدست ميدم

و مي خوام زمين بخورم كه بين اين بهبهه ي نزديكي و درگيري دست ميبرم و به پيراهنش از

آرنج چنگ مي زنم تا

نيفتم …

زير لب خجالت زده ميگم : واي ببخشيد …
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صاف مي ايسته و منم با لبخند كمي چپ ميرم ومي خنده و موهام رو از دكمه ش جدا ميكنه … 

 از روي سرشونه ش

مسيح رو ميبينم ، با مشتاي گره خورده كه رگ هاي دستش بدتر از هميشه توي ذوق ميزنه ،

عقب تر و پشت سر اهورا

ايستاده ! …

فكربا رگ گردني كه مطمعنم خيلي نمونده تا پاره بشه و بند دل منم از ترس پاره ميشه … 

كرده اهورا منو بوسيده ؟!؟!

ديده چنگ زدم به آستينش ؟ حواسش بوده كه اهورا وول مي خورده ؟!؟! از پشت ديده ؟!؟!؟

رنگم عين گچ ميشه و من

 …… از مسيح مي ترسم حتي عين سگ هم نه ، خيلي بيشتر 

تلفن اهورا زنگ مي خوره و با ديدن شماره ش اخماش درهم ميشه . بي حرف به سمت راست

ميره و من مي خوام بگم

نره ، اما انگاري ترس روي صدامم تاثير داشته كه بي حواس نگاش ميكنم و دهن باز ميكنم كه

بگم نره ، اما صدايي

ازش بيرون نمياد !

مسيح نمي دونه كه از ترسه و فكر ميكنه مچم رو درهول ميشم و اين شرايط رو بدتر ميكنه … 

 حال معاشقه گرفته ! از

 … … …… يني گير كرده دكمه ش ميگم : موهام فكرشم تب ميكنم و جلو ميرم 

خودمم نمي فهمم چي ميگم و مسيح تموم مدت فقط خيره س به صورت آشفته و ترسيده م …

 آخرش خم ميشه و مچ

دستم رو ميگيره …

يه كلمه هم حرف نمي زنه و مچ دستم لابه لاي انگشتاش زيادي كوچولوعه و فشار ميده ، منو
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دنبال خودش ميكشه !

حس ميكنم دستم قراره از اون ناحيه خورد بشه و فقط ميگم : مسيح تو رو خدا ، دستم …

از بين جمعيت ميگذره و خيليا طوري نگاهمون ميكنن كه انگاري داريم ميريممحل نميده … 

عشق بازي ! كسي متوجه

نميشه اينا از روي خشمه چون مسيح هميشه اخم داره !

 … … خودشم داخل ميشه ، درو بهمنو داخل پرت مي كنه در اتاق تعويض لباس رو باز ميكنه 

هم مي كوبه كه صداش لا

به لاي صداي بلند موزيك گم ميشه و ميگه : بپوش …

خودم مي دونمآروم ميگه ، اما حرصي كه بين جمله ش خوابونده ته دلم رو خالي ميكنه … 

ارامش قبل از طوفانه و ميگم:

مسيح ، ببين …

خفه شو ، فقط بپوش تا اينجا رو روي سر خودمو تو و همه خراب نكردم !

پيش تر از اينها گفته بودم و حتي مي دونستم و مي دونم كه از مسيح برمياد كه خراب كنه اين

تالار و به هم بريزه

عروسي رو !

تو تمام عمرم كسي رو جز مسيح نديدم كه براش مهم نباشه كجاس و با كياس ، فقط كار

خودش رو ميكنه…

لباسام رو از از روي آويز برميدارم و مانتوم روفلبم تو دهنم ميكوبه و دست مي جنبونم … 

روي لباسم مي پوشم و شالم

رو روي سرم ميندازم! مسيح امشب به خون من تشنه س و من حاضرم باهاش هر جايي برم تا

خونم رو بريزه …

اما نه اينجا و من از تحقير شدن مي ترسيدم جلوي اون جماعتي كه بيرون از اين در بودن !

وقتي بيبا همون ترسي كه توي چشمامه و خودم مي دونم توي ذوق ميزنه نگاش ميكنم … 
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جلوحركتيم رو مي بينه … 

مياد ، دستم رو ميگيره و باز دنبال خودش ميكشه !

از در كه بيرون ميزنيم ، همه ي سعي خودش رو مي كنه دور از چشم خانواده ش از تالار

بيرون بزنيم و بيرون مي زنيم!

محل نميده به كفش هاي پاشنه بلندم ، واسه خودش ميره و منم تند تند و اردك وار دنبالش

كشيده ميشم . به ماشين

خودش دور ميزنه ومي رسيم و طبق معمول در شاگرد رو باز ميكنه و منو داخل ميندازه … 

پشت فرمون مي شينه !

حتي جرات ندارم حرف بزنم و پيش پيش بغض ميكنم و ميگم : مسيح به خدا اش …

دستم رو روي دهنمبا پشت دست تو دهنم ميكوبه كه نطقم بيرون نيومده كور ميشه ! … 

ميذارم و خون رنگ پوست

 … … فقط صداي خس خس نفس كشيدنايحتي داد و هوار هم نمي كنه دستم رو قرمز ميكنه 

تندش بهم مي فهمونه

اين تو دهني قرار نيست آخرين كتك خوردن امشبم باشه !

 … … تويمي خوام بذارم و برم حتي صدامم در نمياد و فقط گونه هام از اشك خيس ميشه 

پاركينگ كه پارك ميكنه در

اونم پياده ميشه و من همونطور ايستاده با اون ظاهرماشين رو باز ميكنم و پياده ميشم … 

مسخره م نگاش ميكنم كه

ميگه : بيا برو تو آسانسور …

يه قدم عقب ميرم و با بغض و گريه ميگم : نميام !

بيا برو تو آسانسور !نهان … 

مي خوام فرار كنم و هنوز دو قدمقدم دوم كه عقب ميرم پاتند ميكنه و منم پاتند ميكنم … 
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نرفتم كه موهام رو از پشت

سرم ميگيره و ميكشه …

 … … فقط همونطوريهيچي نميگه درد تا مغز استخوانم مياد و نمي تونم ديگه يه قدمم برم 

موهام رو ميكشه و حتي

عقب عقب ميرم ، صداي باز شدن در آسانسور رو مي شنوم ونمي ذاره من سمتش برگردم … 

داخل هلم ميده …

پشت به در و رو به من ايستاده و چشماش خيليخودشم داخل مياد و در بسته ميشه … 

با گريه ميگم : مسيحترسناكن … 

تو رو خدا بذار حرف بزنيم !

به خدا اشتباهتموم مدت با همون اخماي زيادي درهمش به من خيره س و ميگم : به خدا … 

ميكني …

تو خدا ميشناسي ؟!

انگاري مي دونه كه به در و ديوار ميزنم تا فراردر آسانسور باز ميشه و بازوم رو ميگيره … 

با دست ديگه ش كليدكنم … 

داخل قفل مي ندازه و درو باز ميكنه …

 …… درو ميبنده پرتم مي كنه و خودش داخل مياد 

 … … كراواتش رو شل ميكنه ومثل بيد مي لرزم وسط سالن سرپا ايستادم و نگاش مي كنم 

امشبكتش رو درمياره … 

صداي گريه و هق هقم خونه روعروسي بود ! اشكام پشت سر هم گونه م رو تر ميكنن … 

كتش رو يه گوشهبرداشته … 

پرت ميكنه و ميگه :

-به صبح نميرسي نهان …
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دو سه قدم سكندريسمتم مياد و هلم ميده سمت راهروي باريكي كه تا اتاقش ميره … 

ميخورم كه باز كف دستش رو

چندبار كارش رو تكرار ميكنه و آخرين بار تو اتاق پرتبين كتفم ميزنه و باز هلم ميده … 

زمين مي خورم وميشم … 

دستاش روسمتش برميگردم . ترسيده نگاش ميكنم كه جلو مياد . رو به روي من خم ميشه … 

 به زانوهاش مي زنه و

ميگه :

واسه من لش ميشي تو بغل اينو اونو لب ميدي ؟!

به خدا اشتباه ميكني …

سيلي محكمي به گونه م ميزنه و ميگه : عر عر كنم تا مطمئن بشي خرم ؟

گوشم زنگ ميزنه و باز نگاش ميكنم ، زار ميزنم : من كاري نكردم …

سيلي دوم رو همون جاي قبلي ميزنه و اين بار روي زمين مي افتم و بازوم رو ميگيره تا باز

بشينم ، ميگه : زن بودي سر

عقد نشستي با اون بي صفت ، جاش گذاشتي پاي هوست بري كه گير من افتادي ، نه ؟!

پارتنرصداي بلند گريه كردنم اتاق رو ميگيره و ميگه : اشك ميريزي ؟ مونده ناله كني … 

جنسيه خوبي هستي انگار …

 …… عين پر كاه از جا بلندم ميكنه وروي تخت پرتم ميكنه جلو مياد و بازوهام رو ميگيره 

ترسناك شده و امشب ازش

مي ترسم كه لرز ميكنم …

مي خواي چيكاركني ؟!مي … 

زنمي ، مي خوام باهات حال كنم !

زيپ لباس شب جشن عروسي كه هنوز تنمه رو پايينجلو مياد و با زور مانتوم رو در مياره … 

نفسم بند مياد وميكشه … 
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 …… مسيح التماست ميكنم ميگم : تو رو خدا مسيح 

ناله ميكنم : مسيح !

خودم خونت رو ميريزم ..امشب خونت رو ميريزم نهان … 

از ته دلم جيغ ميزنم و تا انتهاي حنجره مدستش پايين تر سمت شلوارم ميره كه جيغ ميزنم … 

 ميسوزه : من دختررررررم

.…
 … … بهچشماش فرقي با كاسه ي خون نداره كه ميگم : به خدا مكث ميكنه سر بلند ميكنه 

بههركي مي پرستي … 

مقدساتت قسم ميخورم …

نفس نفس زدنم با نفس نفس زدنش قاطي ميشه و زمزمه ميكنه : توام يه حيووني مثل اونا …

 … … يه بار باورم كن !براي يه بار از ته دلم زار ميزنم : نيستم ، به خدا نيستم 

اگه دست و پا نميزدي زير دست اهورا ، مي پرستيدمت !

اشكام تند تند راه ميگيرن و ميگم : به خدا اشتباه ميكني !

 … … نگام ميكنه و ميگه : با ولايكلافه و عصبي دستي بين موهاش ميكشه تند از جا بلند ميشه 

 علي اگه دروغ گفته

باشي بلايي سرت ميارم كه مرغاي آسمون به حالت زار بزنن …

به پهلو روي تخت مي خوابم و توي خودم مچالهاز اتاق بيرون ميره و درو به هم مي كوبه … 

تحمل اين اتاقميشم … 

مي خوام بزنم بيرون و ديگه نبينم مسيحي رو كه هم دوسشو اين خونه برام سخت ميشه … 

دارم هم دوسش ندارم !
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اونقدر گريهنه ، دوسش ندارم .. جز اخم و دلخوري و دعوا و كتك مگه چي ديدم ازش ؟ …. 

ميكنم كه نميفهمم كي

خوابم ميبره …

 .…… پاشو با توام 

ترسيده جمع تر ميشم كه ميگه : پاشو حاضر شوچشمام رو باز ميكنم كه گونه م تير ميكشه … 

 بايد بريم …

وقتي نگاه پر بغضم رو ميبينه ميگه :مگه جراتي هم هست كه بگم كجا ؟ يا بگم نميام ؟ … 

بشمر سه آماده باش !

تموم تنم درد ميكنه و انگار ديشب يه دور توي ماشين لباسشويياز اتاق بيرون ميره… 

انداختنم و حالا اونقدر چلونده شدم

 … … دوش مي گيرم و كمي مرتب كه ميشماز جا بلند ميشم و حموم ميرم كه ديگه نا ندارم 

بيرون ميام ..

دوست ندارم خودم رو توي اينه ببينم .. از درد لب و گونه اي كه دارم مي تونم بفهمم كه چه

خبره و دوست ندارم بفهمم

چه خبره !!!

روي كاناپه نشسته ودم دستي ترين لباسم رو تنم ميكنم و بي حال و مريض بيرون ميرم … 

ارنج هاش رو روي زانوهاش

تكيه داده ، با پنجه ي پا روي زمين ضرب گرفته و از چشماي خشك و پف و قرمز شده ش

مشخصه كه اونم ديشب رو

با اوضع بدي به صبح رسونده …

دنبالش راه مي افتم و هيچيوقتي بيرون رفتن منو مي بينه از جا بلند ميشه و سمت در ميره … 

حتي توينميگم … 
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هر دومون ساكتيم و حس ميكنم مسيري رو كه داره ميره تا حالاآسانسور يا تو ماشين … 

نرفتيم و حالا واقعا برام سواله

كه بدونم چه خبره و كجا ميريم ؟

من حتي پياده نميشم كه خودش در سمت من رو بازيكنار خيابون نگه ميداره و پياده ميشه … 

 ميكنه و بيرونم مياره …

مثل عروسكي شدم كه مسيح هرطور كه دوست داره حركتم ميده …

سمت يه ساختمون ميره كه روش تابلو زدن : متخصص زنان و زايمان !!!

مسيح بي حركتچشمم كه به تابلو مي افته خشكم ميزنه و سر درنميارم كه چرا اينجام … 

بودنم رو كه ميبينه خم ميشه

و دستم رو ميگيره ، دنبال خودش روونه م مي كنه و من همه ي ذهنم سوال شده كه ما اينجا

چيكار ميكنيم ؟!

وارد مطب ميشيم و منو روي يكي از صندلي هاي سالن انتظار ميشونه و خودش سمت منشي مي

از همون لحظه ره … 

هيكل فوق درشتي اول كه وارد شديم نگاه چند نفري كه اونجا بودن عجيب و بد بود … 

مسيح و پاي چشم و لب كبود

شده ي من خيلي حرفا براي زدن دارن !

نگاه ترحم بار بقيه روي خودمبعد از چند جمله حرف زدن با منشي مياد و كنار من ميشينه … 

رو دوست ندارم .. زن بيچاره

اي كه از شوهرش كتك خورده !!

مسيح چشماش باهامتموم مدت بغض كرده كز ميكنم كه سمتم برميگرده و نگام ميكنه … 

حرف مي زنن و يه چيزي

چونه م از بغض مي لرزه و كاسه ي چشمم پر ميشه ..ميگن ، اما كاراش يه چيز ديگه ميگه ! … 

 اما نمي ذارم و نمي
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 …… كه رسوا بشم خوام كه بباره 

گريه نكن !

مي خواد اختيار چشمام رو هم بگيره كه ميگم : از اين در برم تو …

ميخكوب نگام ميشه و ميگم : تا دنيا دنياس نمي بخشمت !

 … … خودشم ميدونه كه فهميدمته دلم مي دونم كه چرا اومديم اينجا اين بار پوزخند نميزنه 

…
خانوم ارگان ؟!

هر دو نگاش ميكنيم كه ميگه : بفرماييد خواهش ميكنم ، نوبت شماست !

 … … بگه باورت كردممي خوام ببگه نريم زودتر از مسيح از جا بلند ميشم و اونم دنبالم مياد 

بگه شوخي بوده اصلا ،… 

 … … دكتر يه خانوم نسبتا جا افتادهبه اتاق ميرم و مسيحم داخل ميشه ، درو ميبنده اما نميگه 

س كه با ديدنمون لبخند

مي زنه و مي گه : چطور مي تونم كمكتون كنم ؟؟؟

نگاه دكتر روي كبودي هاي صورتمه و صداي مسيح رودست پاچه ميشم و خجالت ميكشم … 

از پشت سرم مي شنوم :

بابت معاينه ي ب*ك*ا*ر*ت اومديم !

ابروهاي زن بالا ميره و ميگه : عذر خواهي ميكنم چه نسبتي با هم دارين ؟

زنمه !

زنتونه بعد معاينه مي خواين ؟

مسيح تو اونجا نشستي كه مريضت بگه دردش چيه و توام رسيدگي كني ، فرق داره مگه قبل

عروسي ب*ك*ا*ر*ت

بخوام ازش يا الان ؟

354صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

دكتر با صبوري لبخند ميزنه و ميگه : شما مي تونين بيرون منتظر باشين …

بي حرف بيرون ميره كه دكتر از جا بلند ميشه و تخت رو نشون ميده : برو عزيزم ف پاهاتم

جاي مخصوص بذار !

تموم مدت هم مي خواماولين قطره ي اشكم سر مي خوره و كاري كه مي گه رو انجام ميدم … 

زمين دهن باز كنه و

داخل برم و هم مي خوام ديگه مسيح رو نبينم …

سركارش كه تموم ميشه دستكشا رو در مياره و داخل سطل زباله ي گوشه ي اتاق مي ندازه … 

 جام مي شينم و مشغول

صداي دكتر رو ميشنوم : واقعا شوهرته ؟!بستن دكمه هاي مانتوم مي شم … 

نگاش ميكنم ، با خجالت و سر به زير سرم رو تكون ميدم كه يعني آره و ميگه : عصبيه ؟!

دستم رو پاي چشمم ميكشم و اشكاي روي گونه م رو پاك ميكنم ، ميگم : خيلي !

 …… ازش به دل نگير لبخند ميزنه : دور و زمونه ي بدي شده ، گاهي آدم دل چركين ميشه 

چيزي نميگم و از روي تخت پايين ميام . كسي به در ميزنه كه دكتر ميگه : بفرماييد ..

مسيح داخل مياد و مستقيم تا سر ميز دكتر ميره و ميگه : چي شده ؟!

همه ي وجودش چشم ميشه و خيره ي لب هاي دكتر تا براش توضيح بده و دكتر ميگه :

سالم وهمسرتون سالمه … 

پاك !

سمت منصداي نفس عميقي كه ميكشه رو ميشنوم و اين اشك هاي لعنتيم بند نميان … 

برميگرده ، نگام رو ازش

ميگيرم و از مطب بيرون ميزنم .

نهان ..نهان … 

 … … از پله ها پايينمي مونه تا با كارت عابرش هزينه ي ويزيت رو حساب كنه صبر نميكنم 
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 « رمان حرارت تنت »

ميام و چقدر اون مطب و

اون سالن من رو تا مرگ برده بود …

مامان ماهي ؟مي خوام برم ، اما كجا رو دارم ؟ اهورا ؟ دفعه ي پيش حتي محلش نداده بودم … 

ميگه برگرد پيشه … 

 … … برگشتن بهتر از آوارهمي خوام دو دل بودنم رو كنار بزنم و برم شركت تورج شوهرت 

مداركم دست مسيحهبودنه … 

 … … اين وسط يه چيزي اذيتم ميكنهمسيح شوهرمه ! جدا ميشيم ، خب ميگم تورج بياد بگيره 

… 
تو همين فكرام و نمي دونم چقدر مي گذره از اين كه دارم توي اين پياده رو جلو ميرم كه

عقببازوم كشيده ميشه … 

برميگردم كه ميگه : بيا حرف بزنيم !

من دلخور نيستم !من … 

عميق و دقيق كه اشكاي روي گونه م رو با پشت دست پاك ميكنم و ميگم :نگام مي كنه … 

چيزي بينمون نيست كه

بخوام دلخور بشم !

عصبي صدا بلند ميكنه و ميگه : هست ….

چي بينمون هست كه بايد صبر كنم و بشنوم كه چي ميگه ؟ ..خودخواهه … 

هست كه حالا عين سگ پا سوخته از اون خراب شده دنباله تو ميام !

اما درد لب و گونه م و حس شرمندگي و خجالت چند دقيقه ي پيشدلم يه جور ميشه … 

بيشتره كه ميگم : نيست !

دستم رو از دستش ميكشم و ميگم : هيچي نيست !

با گريه ميگم : زنگ بزن كسري ! ….

كلافه دستي بين موهاش مي كشه و ميگه : كسري بياد چه گهي بخوره اينجا ؟ ها ؟ ….
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 « رمان حرارت تنت »

بچه ميشم : بگو اهورا …

 … … اون بزمجه بياد اينجا بگه چند منه ؟!كفر منو درنيار كفر منو در نيارا 

خيره نگاش ميكنم و ميگم : ببر هرجايي كه تو نباشي !

 …… گرفته ميشه و من بيرحم ميشم اونم خيره نگام ميكنه 

بردنت جايي كه نباشم ، آرومت ميكنه ؟!

بيا سوار شو ، هرجا خواستي مي برمت …

انگاري از حال و روزم فهميده كه حال و روز خوشي ندارم ! گوش ميدم و اين اولينراه مياد … 

باره كه تو ماشين پرتم

 …… چقدر برده بودم و هستم براي مسيح نميكنه و خودم ميشينم 

چيزي نميگه و حرفي براي گفتن نداريم كهخودش پشت فرمون ميشينه و استارت ميزنه … 

نميدونمبخواد چيزي بگه … 

كجا ميره و تهش جلوي در آهني باغ بزرگ حاج كمال نگه مي داره …

اونم پياده ميشه و صداش رو از پشت سرم مي شنوم : ميذارمت يهبي حرف پياده ميشم … 

مدت به حاله خودت ، اين

ما حرفا داريم كه بايد با همگذاشتنت به حاله خودت نشونه ي دست كشيدن ازت نيست … 

بزنيم !

بعد از چند دقيقه صداي گاز دادن ماشينش رو مي شنوم وبرنميگردم و تو ماشين مي شينه … 

اينو مي دونم كه منو مسيح

به در بزرگ باغ نگاه مي كنم و با خودم ميهيچ جوره نمي تونيم همديگه رو تحمل كنيم … 

گم تا برگشتن تورج و روشن

شدن تكليف زندگيم مي تونم روي اين خونه حساب باز كنم ؟؟؟

از چشمي دوربين آيفون دورترجوابش رو نميدونم و دستم رو روي زنگ نگه مي دارم … 
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 « رمان حرارت تنت »

ميشم تا مامان ماهي با اين

صورت ورم كرده و بالا اومده يه موقع هول نكنه !

كيه !؟

صداي سودابه س و مي گم : نهانم !

خيلي مسخره س كه با شوهرم دعوا كردم و اومدمتيك باز شدن در مياد و داخل ميرم … 

از باغخونه ي مادر شوهرم … 

صداي بابا كمال مياد كه بامي گذرم و جلوي ساختموني كه در وروديش بازه صبر ميكنم … 

خنده ميگه :

من اومدم !الان مياد داخل داد ميزنه ، سلااااام به همه … 

ماهي بچه م هرجا ميره دله آدم باز ميشه …

سودابه من چي مامان ؟ ..

كسري تو مياي دلمون ميگيره …

كمال كسري …

ماهي چرا نمياد داخل ؟

كسري رونما مي خواد بچه م …

 … … اما ديره و كسرييه لحظه پشيمون ميشم از اينجا اومدنم صداي قدماش رو مي شنوم 

جلوي در مياد . با ديدنم اخم

چيزي نميگه و سودابه صدا ميزنه : اينا چرا نميان ؟ميكنه …. 

بعد از چند دقيقه سوابه كنار كسري مي ايسته و با ديدنم لبش رو گاز ميزنه : وا ، چه بلايي

سرت اومده ؟

كسري اخمو و عصباني سمتش برميگرده : بلا بالاتر از داداشت سراغ داري ؟

سودابه نه والا …
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 « رمان حرارت تنت »

حاج كمال با ديدنم اخم ميكنه و مامان ماهيكسري مچ دستم رو ميگيره و داخل مي بره … 

روي گونه ش ميزنه …

آزار اين بدبخت به مورچه همكسري رو به اونا ميگه : رسما افسار پاره كرده مرتيكه … 

نميرسه و مسيح تلافي ترك ديوار

خونه ش رو هم سر اين در مياره …

كسري نمك ميريزه روي زخمي كه مسيح زده و اشكام باز راه ميگيرن و خجالت ميكشم كه از

دست پسرشون به

خودشون پناه اوردم و هرلحظه انتظار دارم كه بگن برو پيش شوهرت ….

اما حاج كمال نگام ميكنه و ميگه : اومدي قهر ؟!

همه شون منتظر جوابن و من ميگم : رام ميدين ؟!

كمال مگه قراره بندازيمت بيرون ؟

مسيح هيچي تومامان ماهي با هول ميگه : حتما دلش از جاي ديگه پر بوده ، آروم بشه مياد … 

دلش نيست به خدا ، مگه

نه كمال ؟

حاج كمال با اخم ميگه : قرار نيست حكايته تو بشه حكايت خاله سوسكه كه ميگه قربون دست

و پاي بلوريه بچه م !

مسيح ديگه زيادي شورش كرده و نمي توني توجيحش كني …

رو به من ( شماها بچه تون تو راههمامان ماهي با بغض ميگه : مسيحه من اينطوريام نيست … ) 

اين كارا چيه آخه ؟! … 

كسري بذارين فعلا استراحت كنه ….

 .… … اولدر اتاق خودش رو باز ميكنه و كنار مي ايسته دستمو ميگيره و از پله ها بالا ميبره 

وارد ميشم و اونم دنبال من
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 « رمان حرارت تنت »

راه مي افته . در اتاق رو ميبنده و من به سمتش برميگردم كه ميگه : سر چي دعوا كردين ؟!

فقط نگاش ميكنم ، چي دارم بگم ؟ كه اهورا نبوسيده و مسيح فك كرده بوسيده !!!! سكوتم رو

كه ميبينه جلو مياد و

دستاش رو روي بازوهام ميذاره و ميگه : بذار منم حق برادري داشته باشم !

بي هوا بلند زار ميزنم و ميگم : فقط نذار ديگه برم پيشش !

اخمو نگام ميكنه و ميگه : چي شده نهان ؟

 … …… از اهورا از مسيح از خودش بپرس 

كلافه بازوم رو ول ميكنه و دستش رو بين موهاش ميكشه ، ميگه : انگاري اين بار گند زده ….

بدم گند زده !

 …… رو فرم اومدي بيا پايين حرف ميزنيم به تخت اشاره ميكنه : تو استراحت كن 

سمت در ميره كه ميگم : كسري !

ميشه .. مي تونم يه چيزي بخوام ؟بازم نگام ميكنه كه ميگم : مي … 

كسري بگو عزيزم …

تلفن !

چشمكي ميزنه : هواي يار كردي ؟

غمگين لبخند ميزنم و ميگم : ميشه ؟

 … … لبه ي تخت ميشينم و ميخوامازش ميگيرم و بيرون ميره گوشيش رو سمتم ميگيره 

شماره ي تورج رو بيارم كه يه

پيام روي صفحه ش باز ميشه : كسري حتما بهم پ بده ، بوس بوس !

اسمش رو نگاه ميكنم ) شيرين ( پوفي ميكشم و كسري معلوم نيست ساغر رو مي خواد يا در

كنار همه ي اونا ساغر رو

هم مي خواد ! بين اينا فرق زياده ….

آخرشم صداي خسته ش رو ميشنوم :شماره ي تورج رو ميگيرم و چند تايي بوق ميخوره …. 
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 « رمان حرارت تنت »

بله ؟!

سلام !س … 

 

اون گوشي بي صاحابت چرا در دسترس نيستكمي مكث ميكنه و ميگه : نهان ، نهان لعنتي … 

از؟ اين خطه كيه ؟ … 

اون خراب شده بزن بيرون …

عصبي ميشم از اينكه خودش رو بهعصبي ميشم ار حرفايي كه مي زنه و هيچي نمي فهمم … 

بيخيالي زده و نمياد تا

 … … … ميخسته شدم ديگه ميگم : خسته شدم تكليف من و خيلي چيزاي ديگه مشخص بشه 

مي خوام بيام خوام … 

خونه …

آروم مي پرسه ؟ اتفاقي افتاده ؟ بلايي سرت اورده ؟؟

با بغض ( چرا من از يادت رفتم ؟ چراكلافه ميگم : چي ميگي ؟ از چي حرف ميزني ؟ … ) 

نمياي دنبالم ؟

 … … از اونالان وقت اين حرفا نيست لحنش ملايم ميشه ، اما با هول و استرس ميگه : نهان 

اونخونه بزن بيرون … 

آدم و خانواده ش مع ..

صداي يه خانومي مياد كه به انگليسي تورج رو مخاطب قرار ميده : ) آقاي ارگان ، جلسه شروع

شد (

صداي تورج باز تو گوشي ميپيچه : اين خط رو هرطور شده پيش خودت نگه دار ، زنگ ميزنم

فعلا !بهت … 

361صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 … … تورج ميگه كنارترس برم ميداره تلفن قطع ميشه و صداي بوق گوشي رو مي شنوم 

مسيح و خانواده ش نمونم …

مگه اصلا اونا رو ميشناسه ؟

تورج مي دونه با مسيح ازدواج كردم تا از جشن ازدواجم با مازيار شونه خالي كنم ؟ چرا ميگه

خونه ي مسيح نمونم ؟

مسئله ي ساره رو ميدونه يا چيزايي هست كه من ازش بي خبرم ؟!

 … … خود مسيح دستخانواده ي مسيح از خود مسيح بيشتر هواي منو دارن سرم درد ميگيره 

 كم يكي دو بار منو از دست

تورج چي رو ميدونه كه من نمي دونم ؟مازيار و آدماي كثافت تر از خودش نجات داده … 

از درد صورتم بيدار ميشماونقدر فكر ميكنم و اونقدر درگيرم كه نمي فهم كي خوابم ميبره … 

مي فهمم كه به پهلو

خوابيدم و صورتي رو كه مسيح دست كم سه چهار باري با سيلي كبود كرده روي بالش ميخوره

 و دردش منو از خواب

بيدار ميكنه !

روي تخت ميشينم و درد صورتم منو ياد ديشب ميندازه و مسيح چقدر مي تونه بي رحم باشه

كه اونطوري از خجالتم در

 …… ساره بيچاره حق داشته كه فرار رو به قرار ترجيح بده بياد ؟ 

از پله ها پايين ميرم و توي آينه ي رو به روياز اتاق بيرون ميام و سر درد امونم رو بريده … 

آخرين پله ي راه پله خودم

 … … ديگه حتي حوصله ي شاكيصورتم به مراتب بدتر شده و بيشتر ورم كرده ! رو ميبينم 

شدن و غمباد كردن هم

ندارم …
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 « رمان حرارت تنت »

سر و صدا از توي اشپزخونه مياد و صداي سودابه …

سودبه مامان مسيح از صبح هزار بار زنگ زده ها ..

ماهي غلط كرده زنگ زده ، زنگ ميزنه ميگه ساره چطوره ؟! خودش با دست خودش اين آش

رو پخته اونوقت شورشم

داره در مياره !

وجداني رفتاره نهان كجا و اون نره خره حاج كمال كجا ؟كسري ولش كن اسكل رو … 

سودابه خاك به سرم ، زشته كسري …

به آشپزخونه ميرم : سلام !

كسري ساعت خواب …

 ….… نگا صورتش رو ماهي خدا منو بكشه از دست شماها نجات بده 

سودابه وا ، مامان چرا جمع ميبندي ؟

ماهي اون از خان داداش بيشعورت و اينم از كسري صد برابر بيشعور تر …

مادر من جلو زنداداشم داري سكه ي يه پولم ميكنيا !كسري عععع … 

به صندلي كنارش اشاره ميكنه : بيا بشين كه تازه داغ دل مامان تازه شده !

 …… درد لبم زياده و ميگم : كسري به اين خوبي ميشينم و به زور لبخند ميزنم 

مامان ماهي كه انگار منتظر يه تلنگره روي صندلي رو به روم ميشينه و ميگه : اومده ميگه من

زن مي خوام …

كسري خب تو بايد استقبال كني ، خوبه مثل مسيح پير مردي بشم برا خودم بعد برم دست يه

بچه رو بگيرم ؟

مامان ماهي لبش رو گاز ميگيره : تو بيخود كردي مثل مسيح بشي …

 …… زن بگيرين برام كسري آ باريك االله ، نميشم خب 

عروسي افتاديم ؟
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ماهي دست گذاشته رو يه دختري كه قبلش با يكي بوده …

خلاف شرع كهكسري اخم ميكنه : شوهر داشته فرق ميكنه با اين كه تو ميگي با يكي بوده … 

با يه از خدانكرده … 

 … … مثل سودابه ، مثل اين نهان بدبخت با اون پسرشوهر كرده بيخبر نريخته روي هم كه 

نامردت !

 .…… مثل يه شيرين نامي آره 

كسري تند سمتم برميگرده و ميگه : مرگ مادرت نري بذاري كف دست ساغر …

ماهي شيرين كيه ؟!

كسري بحث خواهر برادريه ، غذات ته گرفت مادر من !

ماهي كلافه بلند ميشه و سر سودابه غر ميزنه و ميگه : اگه تونستي يه غذا بدي ما بخوريم …

اونا مشغول ميشن و كسري نگام ميكنه : نهان وجدانا من اصن با شيرين كار ندارم …

اخم ميكنم : حتما اون مردكي هم كه سرش كلاه گذاشته و شيرين بهش ميگه بوس بوس ، منم

! 

لبش رو گاز ميگيره : دختر با دختر نميشه كه !

چشام گشاد ميشه و شاكي ميگم : كسري !

جدي ميشه و ميگه : خبر داري آقاتون از صبح ده هزار بار زنگ زده ؟

 .… … گوشي كسري روي ميز آشپزخونه زنگ ميخورهمسيحه لعنتي ! خود به خود اخم ميكنم 

با خودم آورده بودمش … 

همزمان منو كسري روي تلفن خم ميشيم ..… 

كسري من آخر نفهميدم اين كيه !

 … … خداروشكربيرون ميام و كسري هم دنبالم مياد تند گوشي رو برميدارم و بلند ميشم 

خبري از حاج كمال نيست و

تماس رو وصل ميكنم :
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الو …

نهان ، تورجم .. فردا ده صبح خيابونه پايين تر از خيابونه شركت بيا، باشه؟ براي ظهر بليط

خب؟گرفتم، ميريم مالزي … 

اونقدر يهويي و بي مقدمه حرف ميزنه كه كمي مكث ميكنم و ميگم : مالزي ؟

 …… همون برجي كه با مسيحه بي پدر زندگي ميكني آره ، همين امشب از خونه بزن بيرون 

تورج!

 

 … … … خب ؟نيمه شب جلوي برج بيا بيرون ، آسو رو فرستادم بياد دنبالت ندارم نهان 

 … … اونم خيره ي منه كهوا رفته به كسري نگاه ميكنم منتظر نميمونه و تلفن رو قطع ميكنه 

ميگم : قطع كرد …

چي ميگه ؟!

ساعت چنده ؟

! 9

بايد بريم …

عصبي ميگه : مني كه اينجام بز نيستما ، مي گم چه خبره ؟

مياد دنبالم ؟

كسري كي ؟ اون بچه سوسول ؟!

شاكي مي غرم : كسري !

كجا مياد دنبالت ، مگه اصلا مي دونه تو كجايي ؟ها ؟ … 
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مي دونه مسيح كجاست …

چرا چرت و پرت ميگي ؟ پنج مين مثل آدم حرف بزن بفهمم چه خبره ؟

تورج گفت نيمه شب برم جلوي برج مسيح ، اون فكر ميكنه من الان اونجام و اونجا منتظرمه …

 مسيح رو ميشناسه و

خط موبايل قبلي كه مسيح زد شكست بهمن مطمعنم حتي شماره ي مليش رو هم از حفظه …. 

اسم مسيح بوده و تورج

ردش رو زده !

كسري پليسه ؟!

نه ، ولي آدمش رو داره !

كسري مرگ من تو رئيس جمهور جايي هستي و ما اينطوري شل و پلت كرديم ؟

كسري …

خب بگو چه خبره ؟د مرض و كسري …. 

فقط منو ميبري ؟بريم ، ميگم برات … 

 … … يه جورايي دلم هم مي خواد برم و دلم نمي خوادتند ازپله ها بالا ميرم آماده شو ، بريم 

ته دلم مي خوامبرم … 

مسيح رو ببينم

 

 … … … فقط يه احمقبغض ميكنم ببينم كه از رفتنم خوشحال ميشه ! يني خوشحال ميشه ؟ 

مي تونه به كسي فكر كنه

كه باعث فرارش شده ! يه احمق مثل من …

ده دقيقه ي بعد حاضر و آماده بعد از خداحافظي از مامان ماهي و سودابه سوار ماشين كسري
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صداي زنگنشستيم … 

صداي عصبي اهورا بلندتلفن همراه كسري بلند ميشه و گوشي رو مي ذاره روي اسپيكر … 

ميشه : الو …

كسري هوووش ، چرا رم كردي ؟

اين داداشه يابوعه تو ديگه داره گندش رو در مياره …

كسري چي شده اهورا ؟

زود بيا جلوي خونه ش …

تو راهم !

 … … كسري ميگه : خدادلشوره ميگيرم تلفن قطع ميشه و من به نيم رخ كسري نگاه ميكنم 

اخر عاقبت امشبمون رو به

خير كنه …

 … … هر دو توجهمونخيلي نميگذره كه جلوي برج نگه ميداره باهاش موافقم و چيزي نميگم 

به سمت ديگه ي خيابون

پياده ميشيمجلب ميشه كه اهورا مشغول بحث با يه خانومه .. خانومي كه پشتش به ماست … 

كه صداشون رو ميشنويم:

اهورا من كورم ؟ من ؟ كور منم يا تو كه كلا ريدي به سپر و جلو بندي ؟ …

 ….… احترام خودت رو نگه دار خانوم درست حرف بزن آقا 

 … …… گفته بود نيمه شب و الان دست كم دو سه ساعتي زودتر اومده صداي خودشه وا ميرم 

 كسري جلو ميره و رو به

اهورا ميگه : چه خبره بابا ؟

اهورا نگاش ميكنه و من پاي چشم كبود شده و بالا اومده ي اهورا رو ميبينم و ميگه : هيچي ،

منتهاش امروز از در و

ديوار داره مي باره براي من بخت برگشته …
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آسو مرتيكه ، تو زدي به ماشينه من و من از در و ديوار ريختم براي تو ؟

يه قدم مونده به آسو پشت سرش صبر ميكنم واون سه نفر مشغول بحثن و من جلو ميرم … 

صدا ميزنم : آسو !

مكث ميكنه و دستي كه موقع حرف زدن تو هوا تكون ميداد ، همون بين زمين و آسمون

با دو دليخشكش ميزنه ! … 

برميگرده و با چشماي پر از اشكش نگام ميكنه : نهان !

اهورا و كسري هر دومون رو زير نظر دارن كه آسو با صداي بغض كرده ميگه : دختره ي

الدنگ !

لابه لاي اشكايي كه ميريزم ميخندم و ميگم : دلم برات تنگ ش ..

نمي ذاره حرفم تموم بشه و جلو مياد . بغلم ميكنم و هر دو مون بغل همديگه زار ميزنيم …

فاصله ميگيره و مي بوستم

 … .…… روي صورتم كه ورم كرده دست ميكشه يه بار ، دو بار ، ده بار 

كسري بهتر نيست بريم داخل ؟!

آسو اخم آلو با پشت دست اشكاش رو پاك ميكنه و سمت اونا برميگرده : نخواستم خسارتم

رو ، شرتون كم من بايد برم…

اهورا عصبي چنگي به موهاش ميزنه و ميگه : خدايا صبر !

ميدونم با مسيح دعوا كرده و زياد حال و اوضاع رو به راهي نداره ، ميگم : آسو !

آسو چيه ؟

كسري پوفي ميكشه و سمت اهورا برميگرده : تو چرا سر و صورتت تركيده ؟

اهورا نگام ميكنه و ميگه : فكر كنم به همون دليلي كه سر و صورت نهان تركيده !

آسو چشماش گشاد ميشه : شما همديگه رو ميشناسين ؟

اهورا به مسخره ميگه : ده مين زبونت رو تكون ندي نميگن لالي ، مهلت دادي كه اصلا حرف
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بزنيم ؟

 …… فعلا بريم داخل كسري دوستاي گلم ، پاچه گيري بسه ديگه 

آسو كجا بريم داخل ؟ ما بايد بريم ) رو به من ( نهان !

مداركم بالاس …

اهورا اون ديو دو سر بهت مدارك ميده ؟!

چرا نده ؟وا رفته به اهورا نگاه ميكنم …. 

آسو ديو دو سر كيه ؟

اهورا يكي عين خودت …

 

سوارآسو اخم ميكنه و مي خواد جواب بده كه از بين اونا مي گذرم به لابي برج ميرم … 

آسانسور ميشم و دكمه ي طبقه

با خودم فكر ميكنم كه استرس نداره و فقط ازش مدارك ميخوام !ي مسيح رو ميزنم … 

 … … پوفيبيخودي ؟ آسانسور كه صبر ميكنه جلوي واحد مي ايستم . بيخودي هول ميشم 

با تاخيرميكشم و در ميزنم … 

باز ميشه !

انگار يادشميخكوب نگام ميكنه و مردمك چشماش بيشتر روي صورتم و ورمش زومه …. 

ميره سلام كنه و منم سلام

نميكنم …

 …… اومدم او 

 .… … بهوارد كه ميشم . صداي بستن در رو ميشنوم به خودش مياد و از جلوي در كنار ميره 

سمتم برميگرده كه باز ميگم:
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 … ….… راست را چيزه 

 .… … خم ميشه و با لباشدستاش رو دو طرف صورتم ميذاره بيهوا پا تند ميكنه و سمتم مياد 

لبام رو لمس ميكنه و

 … …… اصلا شوكه شدم ! شوكه ميشم ميبوسه 

دستام بي حركت كنار بدنم مي افته و با چشماي گشاد شده به چشماي مسيحي نگاه ميكنم كه

غرق بوسيدنه ! …

 … .… فاصله ميگيره و هنوز با دستاش صورتم روهنوز بهت زده م نميفهمم معنيه كارش رو ! 

قاب كرده …

نفس نفس ميزنم و پيشونيش رو به پيشونيم تكيه ميده ، ميگه : قسم خورده بودم دخترنباشي ،

خودم و خودت و اين

خونه رو آتيش بزنم !

چي ميگي ؟!چ … 

 … … نكنهريتم تند قلبم رو دوست ندارم چيزي نميگه و در عوض منو توي بغلش ميكشه 

مسيح بفهمه ! نكنه اين بي

 … … ازش فاصله ميگيرم و يه قدمكف دستم رو روي سينه ش مي ذارم تابي رو حس كنه 

نگام ميكنه وعقب ميرم … 

ميگه : درد داره ؟!

منضورش صورتمه و من در عوض مي خوام زودتر از اين خونه بزنم بيرون تا بيشتر لو نرم و

كهبيشتر هول نكنم … 

بدم لرزيده ! جواب ميدم : اومدم كه برم !مسيح نفهمه دست و پاي دلم لرزيده … 

اخم ميكنه : كجا به سلامتي ؟!
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اخم كه ميكنه بدتر هول ميشم و ميگم : اومدن دنبالم !

اونوقت كيا ؟!

دوستم !

كي ؟!

آسو …

آسو كيه ؟

 …… فردا پرواز دارم كلافه ميشم از سوالاي پشت سر همش : بايد برم 

پوزخند ميزنه : با اجازه ي كي ؟

اخم ميكنم : خودم !

لبخندي به طعنه ميزنه و كنار ميره : بفرما ببينم كدوم خراب شده اي جرات ميكنه پاسپورت و

مداركت رو بدون اجازه ي

شوهرت مهر كنه !

يعني چي ؟

اجازه بدم بريصداش بالا ميره و ميگه : يعني پشت گوشت رو ديدي ، اجازه ي منم ديدي … 

تا گير يه بي ناموسي مثل

اون جهانه بي شرف بيفتي ؟

 … .… … … به فكرامالانم نگرانه اون روز جلوي دفتر جهان هم نگران بود نگرانه به فكرمه 

نمي خوام ميدون بدم …

مسيح بچه داره ، زن داره ! در عوض ميگم : تورج خودش مياد !

 …… تورج پوزخند ميزنه : تورج 
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حرصي اخم ميكنه و ميگه : اين يالغوزي كه همه ش ورد زبونته و اسمش هست ، ولي خودش

چه خريه دقيقا؟نيست … 

كلافه ميگم : مسيح !

همونه كه واسه خاطرش از سر سفره ي عقد فرار كردي ؟

بغض كرده ميگم : هيچوقت بهم اعتماد نميكني !پوفي ميكشم و روي مبل وا ميرم … 

 … … اما ميگه : تورج كيه؟دو دله جلو مياد و رو به روي من روي زمين زانو ميزنه 

دهن باز ميكنم كه صدايميفهمم كه داره تلاش ميكنه اين بار بهم اجازه ي حرف زدن بده … 

كلافهزنگ در مياد …. 

بلند ميشه و در خونه رو باز ميكنه …

نوبت داخل اومدن آسو كه ميشهكسري سر سنگين سلام ميكنه و اهورا اصلا محلش نميده … 

با ديدن مسيح چشماش

گشاد ميشه و ميگه : نادر خان زاييده !

مسيح اونقدر غولبين اشك لبخندي به اون چهره ي بهت زده ش با ديدن مسيح ميكنم … 

مانند و ديو مانند هست كه

آسو باز بگه : دو سر كمه !

كسري ابرو بالا ميندازه كه بگه ادامه نده و آسو همچنان ميگه : فيكه يا واقعيه ؟!

كسري با خنده ميگه : اصله اصله !

مسيح اخم ميكنه و عصبي مچ دست آسو روسر انگشت اشاره ش رو به بازوي مسيح ميزنه … 

ميگيره و مي گه : جناب

عالي ؟!

آي ، دستم !

ميگم : آسو ، دوستم !از جا بلند ميشم و كنار آسو مي ايستم … 
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مسيح مچ دستش رو ول ميكنه و ميگه : نماينده ي اون گرازه پس !

نچي ميكنم و ميگم : مسيح !

آسو گراز كيه ؟!

مسيح دهن باز ميكنه كه اين بار من تند ميگم : كسري !

كسري چشماش چارتا ميشه و ميگه : عععع ، با مني ؟!

اهورا با خنده جواب ميده : نه پس ، عمه ي من !

آسو به كسري نگاه ميكنه و موذي ميگه : چقدر گراز بودن بهش مياد !

كسري وا رفته به آسو ميگه : به خدا من از گراز خوشگل ترم …

مسيح كلافه صدا بلند ميكنه : ببندين گاله ها رو ! ) رو به آسو ( اومدي برداري ببري ؟

آسو مگه سيب زمينيه ؟!

مسيح اخمو يه قدم جلو ميادو خيره به آسو ميگه : لابد هست كه يلخي اومدي ببري ..

 …… زودتر آسو مي فهمه اوضاع خيطه و ميگه : بايد بريم 

مسيح كجا برين ؟ …

آسو جواب بايد پس بدم ؟

 … … كسري و اهورا مي شناسن و دل نگران اين بحثمن ميشناسم آسو مسيح رو نميشناسه 

كسري ميگه :ميشيم … 

حالا بشينيم فعلا !

مسيح چشم تو چشم با آسو ميشه و بازوي من رو كه رو به ي مسيح و كنار آسو ايستادم

ميگيره و كنار خودش ميكشه…

همونطور خيره به آسو ميگه : مي خوام ببينم چطور مي خواي ببريش ؟!

بازوم رو از دستش بيرون ميكشم و ميگم : بسه !

قرارمون از اول همين بود !به مسيح نگاه ميكنم : ميرم و بايد برم … 
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دستم رو جلوش دراز ميكنم : مداركم رو بده ..

آسو اصلا مدارك تو دسته اين چيكار ميكنه ؟

مسيح تند نگاش ميكنه كه آسو ساكت ميشه ! كلافه دستي بين موهاش مي كشه و ميگه : ردت

كنم بري ، به قول

خودت ، قول و قرارمون چي ميشه ؟ بذاري بري نميگن زنت كو ؟ …

لبخند غمگيني ميزنم و ميگم : بگو زدمش ، تركم كرد !

 … … … فهميده كهخودش فهميده كه دارم گلايه ميكنم عميق نگام ميكنه ساكت ميشه 

مچ دستم رو ميگيرهدلخورم … 

آسو ميخواد دنبالمون بياد كه اهورا ميگه : دم پر مسيح نشو كهو به سمت اتاق منو مي كشه … 

مثل من نيست باهات

راه بياد !

داخل اتاق كه ميريم درو ميبنده و هنوز مچ دستم بين انگشتاش گيره وآسو چيزي نميگه … 

ميگه : كجا بري ؟

با بغض ميگم : جايي كه دست روم بلند نكنن …

اول و اخر بايد از اين خونه بذارم و برم ، اما دارم بساط گلايه پهندارم مزخرف ميگم … 

اما مسيح دستم رو ولميكنم … 

ميكنه و ميگه : بري جايي كه اون كره بز برد تورو ؟ كه زير خوابش بشي ؟

لبم رو گاز ميگيرم و دلگير ميگم : مسيح !

زهره مار و مسيح ، همينو ميخواي ؟

اين بار تورجه …

 .… … يه كيف دستينميذاره جمله م تموم بشه و سمت كمدش ميره كفري ميشه و سرخ ميشه 

 كوچيك درمياره و از
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داخلش مدارك رو بيرون ميكشه ، سمت من روي زمين پرت ميكنه و ميگه : گورت رو گم كن

 با هر نره خري كه واسه

رفتن باهاش اينطوري اشك ميريزي !

بغض كرده با چشمايي كه توشاما من براي اون نره خر نه و براي مسيح اشك ميريزم … 

اشك جمع شده خم ميشم و

مداركم رو از روي زمين برميدارم …

صاف كه ميايستم ميبينم كه روي جين سورمه اي رنگ داره پيراهن تنش ميكنه و ميگه : خودم

، خودم با دستاي خودم

 ….… بره عشق و حال ميام و امضا ميكنم ، زنم از كشور با دوست پسرش بره 

حرصي لب ميزنه : راحت ميشي اينطوري ؟!

مسيح از اتاق بيرون ميره و چه فايده داره اگه بهشپلك ميزنم و اشكام راهشون باز ميشه … 

بگم تورج داداشمه ؟!؟! بگم

فايده نداره ،آسو مربي رقصم و دوست صميمي تورجه كه از قضا عين خواهره براي من ؟! … 

وقتي كه مسيح بازم داره

يه طرفه به قاضي ميره …

همه توي سالن پذيرايي هستن و خبريبا پشت دست اشكام رو پاك ميكنم و بيرون ميرم … 

اهورااز مسيح نيست … 

 … … ما همتو و اين دختره با هم برين وقتي نگاهم رو ميبينه ميگه : گفت تو پاركينگ منتظره 

 ميايم …

آسو بليط براي فردا صبحه …

كسري مسيح الان ديگه زده به سرش ، فكر كردي ساعت ماعت حاليشه ؟!

آسو شما ها واقعا پديده اين !

اهورا از كنارش رد ميشه و همزمان ميگه : پديده بودن سگش شرف داره به يه ترشيده ي
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زبون نفهم !

كسري ميخنده و ميگه : شير مادر حلالشاز خونه بيرون ميره كه آسو چشماش گرد ميشه … 

كه گل كاشت !

 … … بي حياييه ،نه خنده م ميگيره و نه اصلا مي خوام به حرفاشون فكر كنماونم بيرون ميره 

اما دلم كنار همون بوسه

 …… مسيح منو بوسيده يني دوسم داره ؟ جا مونده 

اما مگه اصلاته دلم مي لرزه ، مي ترسم بشم يكي مثل ساره كه باز پسم بزنه و بندازه دور … 

بازم باهاش ملاقات ميكنم؟

الان دارم ميرم كه برم …… 

فحش ميده و مي دونم كه مخاطبشاز خونه بيرون ميزنم و آسو با خودش غر ميزنه … 

اما حواسم بهشاهوراس … 

 …… شوهرمه ! يه جوري ميشم نيست و حواسم كنار اينه كه اگه برم ، مسيح نيست ميشه 

تويتورج سرم رو مي بره … 

آسانسور آسو ميگه : نهان ، تورج رو مي خواي چيكار كني ؟

نفس عميقي ميكشم كه باز اشك نريزم و ميگم : چاره داشتم جز زن مسيح شدن ؟!

آسو حالا با يكي ديگه شون ازدواج ميكردي ، چرا اين غول بيابوني ؟

بينيم رو بالا ميكشم و جواب ميدم : هم خوبه ، هم بد !

آسو تا ته حسم رو انگار مي خونه و مي فهمه كه با خودم درگيرم و ميگه : چه خوب چه بد ،

بايد بذاريش و بري !

به خودم ميگم اين شاهكارهعمدا به آينه ي آسانسور نگاه ميكنم تا صورتم رو ببينم …. 

مسيحه و ساره و شكم بالا اومده

 .…… بايد دور بشم از مسيح ش هم شاهكار مسيحه 

376صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

از برج بيرون ميزنيم كه پسرا رو ميبينم ، هر سه نفر سوار ماشين شاسي بلند سفيد رنگ مسيح

 هستن و منو آسو هم سوار

استارت ميزنه و ميگم : كجا ميريم ؟ماشيني كه آسو با اون اومده ميشيم …. 

آسو خود تورجم گفت به من بريم فرودگاه ، چون هتلي كه اون توش اقامت داره از طرف

زمين وشركت مازياره … 

زمان رو دوخته تا دنبالت بگرده و پيدات كنه …

نيم نگاهي بهم ميندازه و ميگه :منتها نه از روي علاقه و اين بار گمونم بخواد نيست و نابودت

كنه كه جلوي مهموناش

گند زدي !

مريم !م … 

صداي پوزخند آسو بلند ميشه و ميگه : خيلي چيزا هست كه بايد بدوني نهان …

مي خوام با بابام حرف بزنم !مي خوام … 

 … … منم چيزي نميگم تااما چيزي نميگه آسو نگاهش رنگ دلسوزي ميگيره ، رنگ ترحم 

وقتي كه جلوي فرودگاه روي

ترمز ميزنه …

منم ميام ..آسو پياده شو ماشين رو تحويل بدم بگم آدماي تورج بيان ببرنش … 

ماشين پسرا چند متري عقب تر رويپياده ميشم و آسو استارت ميزنه و ماشينش ميره … 

ترمز ميزنه و كسري و اهورا

پياده ميشن …

 

377صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

نگاهم به مسيحه كه يه دستش روي ترمزه و آرنج دست ديگه ش رو به پنجره ي سمت

خودش تكيه داده و نگاهم

ميكنه !

كسري و اهورا جلو ميان و هواپلكم نميزنه و چرا جديدا اخماش به نظرم جذاب مياد ؟! … 

تقريبا تاريكه كه يه بنز سياه

قدمي عقب ميرم كه شيشه ي سمت شاگرد كميرنگ دقيقا جلوي من روي ترمز ميزنه … 

پايين مياد .

بازم عقب ميرم كه اينرنگم مي پره با ديدن چشماي سبز رنگي كه با نفرت بهم خيره س …. 

بار به كسي ميخورم و

وقتي نگاش ميكنم يكي از كت و شلواري هاي مازياره كه در عقب ماشين رو باز ميكنه و ميگه :

 بفرماييد بانو !

بي حركت بودنم رو كه ميبينه سمت ماشينآب دهنم رو قورت ميدم و گريه م ميگيره … 

نگام سمت پسراهولم ميده … 

ميره …

مسيح اخمش غليظ تر ميشه و تكيهكسري و اهورا سرجاشون ايستادن و با اخم نگاه ميكنن … 

ي دستش رو از پنجره

ميگيره …

ولم كنهمون مرد پشت سري سمت ماشين هولم ميده كه مقاومت ميكنم : من .. من نميام … 

…
داخل هولم ميده و خودشبا دست بازوم رو ميگيره و بادست ديگه در ماشين رو باز ميكنه … 

عقب روكنارم ميشينه … 

ماشين استارت ميزنه و از جا كندهنگاه ميكنم كه كسري و اهورا سمت ماشين پا تند ميكنن … 
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ميشه …

حتي جرات جيغ زدن ندارم و اين بار مازيار خودش روي صندلي شاگرد نشسته و از بين

صندلي ها به سمت من برميگرده،

 …… منو ياد اون شب ميندازه نگاه كثيفش رو دوست ندارم 

بيشتر توي صندلي فرو ميرم و بي صدا اشك ميريزم كه ميگه: بالاخره پيدات كردم !

لبخندنفسم از شدت بغض و خفه كردن خودم تا صدام بيرون نره ميگيره و سرخ ميشم … 

كثيف تر از خودشي مي زنه و

داداشت فكر كرده خيلي زرنگه !ميگه : بايد تاوان رفتنت و بي آبرو كردن منو بدي … 

سرم رو به شيشه تكيه ميدم و دستم رو جلوي دهنم مي ذارم تابرميگرده و صاف ميشينه … 

صداي گريه م بلند نشه …

يه ماشين سفيد جلوي ديدم رو ميگيره و مسيح راننده س …

تو همين فكرام كه ماشينشگريه م بند نمياد و با خودم فكر ميكنم اين بار قراره چي بشه ؟ … 

رو نزديك ماشين مازيار

راننده داد ميزنه : چته يابو ؟ رانندگي بلد نيستي برو قاطر سواري !مياره … 

 …… فقط برو مازيار شر درست نكن 

مسيح باز مماس با ماشين ميشه و راننده ماشين رو كنارتر ميگيره : آقا ، اين راننده مسته

انگاري !

مازيار مشكوك ميگه : از آدماي تورجه ؟

راننده: تورج با مريمه !

 … … بغض ميكنم ، انگاريگيج ميشم ، تورج با مريم چيكار ميكنه ؟ گنگ ميشم ، مريم !؟!؟! 

توقع دارم تورج با مادرمون

مادرمون ؟؟؟!حتي حرف هم نزنه ! … 
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من حتي ترس از كنار مازيار نشستن هم نفسم رو رو بهدستام رو مشت مي كنم تا نلرزن … 

نميدونم كجاتنگي آورده … 

صداي مرد كناري رو ميشنوم : آقا ، خانوم حالشميره و ماشين مسيح داره پا به پامون مياد … 

خوب نيست …

مازيار اگه منو با خودش ببره قطعا اگه جونم رو نگيره من خودمدستم رو بيخ گلوم ميذارم … 

جون خودم رو ميگيرم …

مازيار باز عقب بر ميگرده و با خنده ميگه : بهتر، زياد نا نداره دست و پا بزنه !

كج ميشم و به زور خودمضربه محكمي كه به ماشين مي خوره همه مون رو از جا مي پرونه … 

رو نگه مي دارم . ماشين

مانع حركتشمسيح جلوتر راه مي افته و كج ماشينش رو جلوي ماشين مازيار پارك ميكنه … 

ميشه و راننده محكم روي

ترمز ميزنه …

مازيار: تو مطمعني از آدماي تورج نيست ؟

راننده كه انگار به شك افتاده ميگه : امكان نداره …

 … … يهاونقدر عصبيه كه حتي در سمت راننده ي ماشينش رو هم نميبنده مسيح پياده ميشه 

كله مياد و به راننده مي

يقهرسه. مازيار و آدماش با تعجب نگاش ميكنن و مسيح دستاش رو از پنجره داخل مياره … 

ي راننده رو ميگيره و

انگار عروسك داره بلند ميكنه كه راننده رو از قسمت پنجره بيرون مي كشه و رويميكشه… 

باززمين پرتش ميكنه … 

مسيح انگاري خون جلويمي خواد سمت ماشين بياد كه راننده پاي مسيح رو ميگيره … 

چشماش رو گرفته كه با پاي

سرمديگه ش محكم تو دهن راننده ميكوبه و من دستم رو جلو ميبرم تا دستگيره رو بگيرم … 
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 گيج ميره و دستم مي

لرزه…

مازيار داد ميزنه : مرتيكه رواني، چه مرگته !

يقه ش رو ميگيره و بيرونمسيح ماشين رو دور ميزنه و در سمت مازيار رو باز ميكنه … 

مردي كه كنار منميكشه … 

يه مشت به صورت مسيح ميزنه كه يقه ي مازيار از دست مسيحنشسته هم پياده ميشه … 

بيرون مياد …

يقه ي مرد رو ميگيره و با سرمسيح پشت دستش رو گوشه ي لبش مي كشه و جلو مياد … 

حستوي صورتش ميره … 

ميكنم جاي مرد، مغز سر منه كه متلاشي ميشه !

مازيار چاقوي ضامن دارش رو بيرون مياره وخون توي صورتش رو با پيراهنش ميگيره … 

ميگه : حرومزاده بيا جلو !

مسيح روي زمين تف ميكنه و كمي خون انباشته شده بابت لب پاره شده ش روي آسفالت

ميريزه و سمت مازيار ميره …

حس ميكنم بند دلم پارهمازيار اولين چاقو رو كه ميزنه روي بازوي مسيح خراش ميزنه … 

ميشه و شوري اشك رو روي

من هنوز توي ماشين نشستم و اين پاهاي لعنتيم جون ندارن براي بيرونلبام حس ميكنم … 

اومدن …

مازيار عصبي مي خنده و بار دوم چاقو ميكشه كه اين بار مسيح مچ دستش رو ميگيره و با

شدت دستش رو به ماشين

مي كوبه و چاقو پرت ميشه ….

محكم به شيشهاز پشت يقه ش رو ميگيره و سرش رو سمت شيشه ي ماشين برميگردونه … 
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ي ماشين مي كوبه …

 … … دو باريه بار مازيار گيج ميشه و حتي ديگه دست و پا نميزنه تا از دست مسيح فرار كنه 

چهار بار ميكوبهسه بار … … 

و آخرش مسيح يقه ش رو ول ميكنه كه مازيار با مغز روي زمين مي افته …

 … … فشارم جا به جايخ كردم و سردمه در ماشين رو باز ميكنه و نيم تنه ش رو داخل مياره 

شده و مسيح پيش چشمام

 … … بيرون مي كشه و روي كولش ميندازهدستاش رو جلو مياره و بازوهام رو مي گيره تاره 

مثل هميشه !… 

در جلو رو باز ميكنه و منو داخل ميندازهباز برعكس روي كولش افتادم و سمت ماشين ميره … 

دور ميزنه و پشت … 

فرمون ميشينه …

حس ميكنم جام امنه و پلكام روي هم مي افته .. ديگه نميفهمم چي ميشه و با خودم ميگه با اون

همه پررويي كه از

خونه ش رفتم حق داره ديگه راهم نده ! اما …

*

 … … پلك ميزنم و نگام به سقفبالش زير سرم سفته گرممه و از گرما كمي جا به جا ميشم 

كنده كاري شده ي اتاق

من توي ماشين بودم ! حالا كجام ؟مي خوره و باز پلك ميزنم … 

مرتب پلك ميزنم وچشام گشاد ميشه و سرم رو به راست مي چرخونم كه بهت زده ميشم … 

مي خوام ببينم خواب ميبينم

يا واقعيه ، اما واقعيه و مسيح دقيقا كنارم خواب رفته و اين اتاق، اتاقه مسيحه ! تخت هم ماله

بالش زير سرمم،مسيحه … 
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گنگ ميشم و هرچي فكر ميكنم يادم نمياد كه چطور سر از اينجا در آوردمبازوي مسيحه ! …. 

و سرشونه هاي برهنه م

با تاپ سرخ رنگي كه تنمه مال خودمه و دلم رو يه جوري ميكنه …

 … … … هواينه ، امكان نداره نمي خوام به مسيح فكر كنم كي لباسام رو عوض كرده ؟! 

ملايمي كه از بينيش بيرون

مياد روي پيشونيم مي خوره و من دوست ندارم به اين زير و رو شدن حالم بها بدم اما ميدم !

 …… ميخكوب ابروهاي پرپشت و فوق مردونه ش ميخكوب خط اخم روي پيشونيش ميشم 

مسيح حتي تو خوابم اخم

 .… … … من بي حرمتي كردم و از خونه شآبروي منو خريده ! جونم رو نجات داده مي كنه 

زدم بيرون و اون تا پاي

درگيري با آدماي مازيار پيش رفته !

جرات به خرج ميدمانگشت اشاره م رو جلو ميبرم و روي چونه ش ميذارم ، ته ريشش زبر … 

و كف دستم رو روي گونه

 … … تو حال وسبزه بودن پوستش با سفيد بودن پوست دستم نا برابري مي كنه ش مي ذارم 

هواي خودمم !

خوبي ؟

مسيحجا مي خورم و همونطور كه دستم رو گونه ش مكث مي كنه خودمم خشكم ميزنه … 

چشم بسته باهام حرف زده

و من خجالت ميكشم از اين دست درازي به صورتش وقتي خوابه و فقط نگاش ميكنم كه چشم

بسته ميگه : باز سرخ

شدي ؟!

چشم باز ميكنه وتند دستم رو از روي گونه ش برميدارم و روي گونه ي خودم مي ذارم … 

نگاهش به چشماي گشاد شده
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 « رمان حرارت تنت »

ي منو دست روي گونه م مي افته كه مي گه : تب داره ؟!

لبخند كنج لبش ، دهن كجي ميكنه و اخم ميكنم …

اصلا تو ، اينجا چي مي خواي ؟تو … 

والا چيزي نمي خواستم ، اما اگه بخواي چيزي بدي رد نميكنم !

ميخوام بلند بشم كه بازومچشمكي بهم مي زنه و دهنم از اين همه پررو بودنش باز مي مونه … 

 رو ميگيره و باز سرجام

 …… با چشماي گرد شده م نگاش ميكنم كه جدي مي پرسه : از هوش رفتي ! پرت ميشم 

لبم رو گاز مي گيرم و نگام رو درگير هرچيزي ميكنم به جز چشماش .. مثلا درگير ته ريشش

يا چونه ش و ميگم : ه ..

 … … … … يا نگاه كثيف يكييا هروقت گير مي افتم و پاي نزديكي يني هروقت حس ميكنم 

خب ، خب ترسمياد … 

برم ميداره !

كسي اذيتت كرده ؟!

نگاهش مچ گيرانه س و مي خواد حرف بزنم واين بار مستقيم به چشماش زل ميزنم … 

اعتراف كنم ! دو دلم و نمي

دونم اگه بگم راجع به من چي فكر ميكنه و وقتي گير كردنم رو ميبينه باز مي پرسه : كسي

اذيتت كرده ؟!

آب دهنم رو قورت ميدم و خجالت زده ميگم : مازيار !

اخماش توي هم مي رن و ميگه : كي ؟!

بغض ميكنم و نگام رو درگير يقه ي تيشرتي كه تنشه ميكنم و ميگم : ميشه نگم ؟

تند و محكم ميگه : نه !

نميدونم چرا ؟ اما توضيح ميدم : دو سال پيش !
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اشكم از گوشه ي چشمم روي شقيقه مبيهوا دستش رو از زير سرم برمي داره و بلند ميشه …. 

ميريزه و ملحفه اي كه

 … … كه براشخجالت ميكشم كه براش گفتم نيم تنه ي پايينم رو پوشونده بالا ميكشم 

تعريف كردم! خجالت ميكشم و

پشيمون ميشم …

چند دقيقه اي مي گذره كه صداش رو ميشنوم : نهان …

 …… باز يادم اومده اون دست درازي كه برام كابوس شده بينيم رو بالا ميكشم و دلم شكسته 

ملحفه رو پايين ميكشه كه

كف دستش رو روي گونهچشمام رو محكم روي هم مي ذارم و خجالت داره از پا درم مياره … 

م ميذاره و من حتي عقب

نميكشم !

بي ناموس بازي رو يكي ديگه درآورده ، خجالتش رو تو ميكشي ؟!

پر بغض چشم باز ميكنم و پشت پرده اشكام ميگم : به خدا چيزي نشد !

لبخند كجي ميزنه و ميگه : ميدونم و بابت اثباتش به خودم بردمت معاينه ،ساكت و ملايمه … 

منتها خانوم يه هفته قهر

كرد و گذاشت رفت !

سرجام مي شينم و با پشت دست اشكام رو پاك ميكنمگر ميگيرم از معاينه كه حرف ميزنه … 

منميگم : م .. من …  … 

برم صبحونه بذارم !

با همون لبخندش نگام ميكنه و از تخت پايين ميرم ..

از اتاق بيرون ميرم و تند وارد سرويس بهداشتي ميشم. درو ميبندم و بهش تكيه ميدم …

مسيح منبع ايجاد خجالت و
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ميبينمش كه توي سالن دستترسه براي من ! آبي به دست و صورتم ميزنم و بيرون ميام … 

به كمر ايستاده و با دست

ديگه ش گوشي تلفن رو كنار گوشش نگه داشته ….

ناراحتي داره مگه ؟

با شنيدن صداي بسته شدن در سرويس به سمت من برميگرده و نگام ميكنه : خوبه حالش ؟

ععع ، مگه هاري گرفتم… 

 .… …… باشه باشه كه گير بدم بهش ؟ .. حالا اين زنه من اومده سر زندگيش اگه گذاشتين ! 

گوشي رو قطع ميكنه و نگام ميكنه : ننه باباي توان يا من ؟!

لبخند گشادي تحويلش ميدم و ميگم : من خيلي تو دل برو هستم !

بچه پررو !

ميز رو ميچينم و مسيحم مياد رو به روي من ميشينه.ريز مي خندم و سمت آشپزخونه ميرم … 

اولين لقمه رو كه برميدارم

 …… هر دو به سمت آيفون برميگرديم كه مسيح بلند ميشه و سمتش ميره صداي آيفون مياد 

دكمه ي باز شدن درو

ميزنه و باز سمت آشپزخونه مياد و در ورودي واحد رو پيش ميكنه : مزاحماي هميشگي !

لبخند ميزنم . مسيح سر جاش ميشينه و با ديدنم اخم ميكنه : برو يه چيزي بپوش ….

به خودم نگاه ميكنم و نمي فهمم منظورش رو و ميگم : چي بپوشم ؟

 … … سمت اتاق خودش راه مياز جا بلندم ميكنه اخمو از جا بلند ميشه و بازوم رو مي گيره 

افته و همزمان ميگه : نيم

متر پارچه تنته ، بعد مي خواي جلوي سه تا كره بز همينطوري بگردي ؟

دستم رو ول ميكنه و ميگه : يه چي درست درمونمتعجب نگاش ميكنم كه به اتاق ميرسيم … 

تنت كن بعد بيا ، باز

نبينم همچين لباس بپوشي جلوي اونا !
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 … … بعد نگاهي به سربهت زده به جاي خاليش نگاه ميكنم بيرون ميره و درو به هم مي كوبه 

تا پاي خودم ميندازم …

تاب يقه آزادي كه قفسه ي سفيد سينه م رو نمايش گذاشته ، با شلوارك تنگي كه تا زانوم

اين لباس رو خوداومده … 

مسيح ديشب تنم كرده !

اصلا مگه الان به قول خودش اون كره بزا چه فرقي كردن كه ديگه نبايد اينطوري لباس بپوشم

؟ اونا فرق كردن يا من

يا مسيح !!!!؟ يا … 

سمت كمد ميرم كه صداي بلند اهورا رو ميشنوم : اون گوشيه بي صاحابت رو تو نباس برداري

؟

اي دهنت سرويس مسيح !كسري اي دهنت سرويس مسيح … 

مرتب تكرار ميكنه كه تند پيراهن مردونه ي دكمه اي تنم ميكنم و دكمه هاش رو نميبندم با يه

مي خوام شلوار راحتي … 

زودتر بيرون برم تا ببينم چه خبره و بيرون ميرم …

همه وسط سالن پذيرايي ايستادن و مسيح بيخيال پشت ميز آشپزخونه نشسته و داره صبحونه

رنگ پريدهميخوره … 

ميگم : چي شده ؟

ياشار به كانتر آشپزخونه تكيهكسري روي مبل نشسته و اهورا وسط سالن سرپا ايستاده … 

داده و هر سه به من زل زدن

كه ميگم : چي شده خب ؟

كسري هيچي ، فقط ما تا سر بريدنه تو رفتيم و برگشتيم !

من ؟!؟!
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اهورا مرض و من !

مسيح اوهه !

مي فهمم كه از بابت بد حرف زدنش با من مسيح تشر ميزنه ، اما ياشار ميگه :

هوووف ، خداروشكر …

تكيه ش رو از كانتر ميگيره و به آشپزخونه ميره . كنار مسيح ميشينه و ميگم : نمي خواين

بگين چي شده ؟

 … … اون گوشي بي صاحابه مسيح رو چكبدبختي كشيديم تا الان اهورا تو رو ديروز دزديدن 

 كن مي فهمي چه گلي

ريختين سر ما دوتا …

 …… اون راسو بود چي بود ؟ اونو بگو كسري گل كه خوبه 

ياشار غش غش ميخنده و ميگه : خيلي گوساله اي كسري !

اهورا با خنده ميگه : آسو !

 

اخم ميكنم و ميگم : به آسو ميگي راسو ؟!؟!؟!؟!؟

كسري و اهورا هم به آشپزخونه ميرن و كسري ميگه : به جان نهان دهنه ما رو …

مسيح صدا بلند ميكنه : گل بگير نفله !

مي دونم كسري حرفه بدي مي خواد بزنه و نخودي به اين حرص و جوش مسيح ميخندم كه با

لبخنداخم نگام ميكنه … 

از كنار من كه مي گذره بازوم رو هم ميگيره وروي لبام خشك ميشه كه از جاش بلند ميشه …. 
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 باز با خودش مي كشه…

اين بشر انگار كشش زيادي به گرفتنه بازوم داره …

به اتاق ميريم و در و محكم به هم مي كوبه و ميگه : الان بزنم يكي يكي دندونات رو بريزم

حلقت ؟

فشار دستش دور بازوم زياده و چهره م در هم مي شه : آي دستم …

از لا به لاي دندوناي چفت شده ش ميگه : من نگفتم به تو لباس درست درمون تنت كن ؟

به .. به خدا تنم كردم …

اخم ميكنه و با نگاهش به قفسه ي سينه م اشاره ميكنه : لابد اينم برا من باز گذاشتي تا ديد

بزنم ؟

وا ميرم و ميگم : مسيح !

اخمش هنوز پا برجاست و مي گه : زهره مار …

 … … كه نه منبيرون ميره و من مطمئن ميشم كه خبريه بازوم رو ول ميكنه و بيرون ميره 

عوض شدم و نه كره بزها و

اين فقط مسيحه كه تغيير كرده !

*

بدمبسته هايي كه از فريزر در آوردم رو روي كانتر ميذارم كه مسيح به آشپزخونه مياد … 

مياد از اين هميشه خدا شيك

بودنش و اين ست ورزشي مشكي سفيدش كه خوب تو تنش نشسته …

چاقو رو برميدارم كه مي گه : چي درست ميكنيهنوز اخمم پا برجاست و بهش محل نميدم … 

؟

با اخم و تخم ميگم : باقالي پلو با ماهيچه !

سمتش برميگردم كه خنده ي روي لبش بدتر به همم ميريزه و ميگم : اين الان خنده داره كه

من دارم غذا درست
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ميكنم؟

عجيب هست ، اما خنده دار نيست !

با پرخاش ميگم : پس اين خنده ت براي چيه ؟

دارم فكر ميكنم از كي تا حالا لوبيا سبز رو با باقالي اشتباه ميگيرن ؟!

انگاري يادم ميره قهرم و ميگم : مسيح واقني اينوا ميرم و به بسته ي فريز شده نگاه ميكنم … 

 باقالي نيست ؟

لبخند مسيح عمق ميگيره و ميگه : واقني باقالي نيست !

كتاب رو دستم ميگيرم و سمتش ميرم : نگاه كن عكس رو ؟

كنار صندليش ايستادم و كتاب رو جلوي اون روي ميز مي ذارم كه تند از جا بلند ميشه و

دستاش رو كنار پهلوهام ميذاره

بلندم ميكنه و لبه ي كانتر مي ذاره !… 

مسيح چيكار ميكني ؟عه … 

با همون لبخندش نوك بينيم ميزنه و ميگه : چون جفتشون سبزن كه يكي نيستن بچه !

مسيح پوفي ميكشه و انگاري زياد راضيتلفن خونه زنگ مي خوره و هر دو نگاش ميكنيم …. 

نيست از اين تلفن زنگ

بعد از چند تا بوق صداي يه دختر مي پيچه : الو .. مسيح !خوردن … 

مسيحم اخم ميكنه ! .. حس خوبي به اين صداي زنونه و تا حد زيادي لطيف ندارماخم ميكنم … 

 كه ميگه : ساره م !!!

گوشي رو برميداره و صداي بلندش فضاي خونهمسيح تند فاصله ميگيره و سمت تلفن ميره …

رو ميگيره : كدوم جهنمي

هستي كثافت ؟!

سمتش ميرم و اون داره جواب ساره روسرخ شده و من خودم رو از كانتر پايين ميكشم … 
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ميده : داد نزنم ؟ ميگي داد

بچه مريضه ؟ بچه گه خورده با تو كه مريضهنزنم ؟ د اخه اگه ببينمت كه خونت رو ميريزم … 

سه ماهه كهمن ؟!؟! … … 

حتما باس جواب هرزه بازياتم منگورتو گم كردي حالا برگشتي ميگي پول مي خواي ؟؟ …. 

بدم!

صداي بلند نفس كشيدنش اذيتم ميكنه و بي هوا دستم رو روي بازوش ميذارم كه به سمتم

نگاه ميكنه …

اون بچه هم بچه ي من نيست و من اينوهر گورستوني كه هستي بهتره بدوني من زن دارم …. 

دعاخوب ميدونم … 

 .…… خودمم دعا ميكنم كه ريختت رو نبينم كن فقط دستم بهت نرسه 

خيره س به چشمايتموم مدتي كه داره حرف ميزنه و جواب ساره رو ميده نگاهش به منه … 

من ! منم خيره م به مردمك

هاي سياه رنگي كه خيلي قبل تر منو مي ترسوند و الان نمي ترسم …

 

هنوز دستم روي بازوشه كه ميگه : پدرگوشي رو سرجاش مي كوبه و باز منو نگاه ميكنه … 

اون بچه من نيستم !

حس ميكنم راست ميگه كه پدر اون بچه نيست و ساره همين چند روز پيش به اهورا گفته بود

كه پدر بچه س و من

خيره به همون مردمك ها بهش ميگم : مي دون …

دست ديگه شبازوي همون دستم كه روي بازوشه رو تند ميگيره و سمت خودش مي كشه … 

رو پشت گردنم ميذاره و
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بهت زده با چشماي گشادلبام رو به بازي مي گيره، حتي اجازه نداده كه جمله م تموم بشه … 

اينشده نگاش ميكنم … 

دومين باريه كه مسيح داره پيش ميره براي بوسيدنم و من هنوز بوسه ي قبلش رو براي خودم

دوستمعني نكردم … 

دوستندارم يكي باشم مثل ساره يا بقيه ي دوست دختراي احتمالي كه قبلا مسيح داشته … 

ندارم دلگرم بشم و تورج

كه دلسردم كنه !نذاره كه بشه … 

تكون نميخوره اما سرش رودستم رو روي قفسه ي سينه ش ميذارم و عقب هلش ميدم … 

عقب ميبره و نگام ميكنه كه

ميگم : چ .. چيكار ميكني ؟!

با لبخند جواب ميده : فقط زيادي خوردني شدي !لبام هنوزم ذوق ذوق ميكنه … 

اين كارو نكن !سرخ ميشم و ميگم : اي … 

اخم ملايمي ميكنه و ميگه : فكر كردي اگه بخوام كاري كنم، مي توني جلوم رو بگيري ؟

يه بار تا مرز تجاوز رفتي!گرفته و بغض كرده ميگم : نه … 

عميق نگام ميكنه و ميگه : دلگيري هنوز ؟

بازوم رو از دستش بيرون ميكشم و ميگم : هنوزم بهم شك داري!يه قدم عقب ميرم … 

نهان ….

 … … اما ادامه ي جمله ش روكه بگه نه اينطور نيست مي خواد جمله اي رو بگه كه آرومم كنه 

مي خوره و من لبخند

غمگيني ميزنم و ميگم : فكر كنم بازم ناهار نداريم …

*

در خونه رو باز ميكنم و منتظر ميشم بياد. در آسانسور باز ميشه و طبق معمول لب خندونش

توجهم رو جلب ميكنه و

392صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

ميگم : سلام !

سلام انترخانوم چطوري ؟

اخم ميكنم : عععع ، كسري …

بيخيال ميخنده و از كنارم ميگذره .. وارد خونه ميشه و ميگه : مسيح نيست ؟

تو كه بايد بهتر از من بدوني ….

 …… همون بهتر كه نيست ميدونم، شركته 

در واحد رو ميبندم و سمت آشپزخونه ميرم : نسكافه، چاي يا قهوه ؟!

خواستم بگم يكي با يه شماره مرتب زنگ ميزنه يا پيام ميدههيچي، كار دارم بايد زود برم … 

فك كنم همون سر… 

خريه كه عرضه نداره بياد بگيره تو رو …

به سمتش ميرم و كنارش ميشينم …

تو رو خدا ببينم چي نوشته …

گوشي رو سمتم ميگيره و ميگه : زنگ ميزنه، اس نميده …

چند تايي بوق مي خوره تا اينكه بر مي دارهگوشي رو ميگيرم و شماره ي تورج رو ميگيرم … 

اما حرف نميزنه كه ميگم:

الو ….

 …… كجايي نهان ؟ كجايي لعنتي ؟ صداي فريادش گوشم رو كر ميكنه : خدا لعنتت كنه نهان 

تورج ، چي شده ؟هول ميشم از اين همه عصبي بودنش و ميگم : ت … 

تو توي خونه ي اون بي ناموس چه غلطي ميكني؟ ها ؟

هيچي به خدا …

 … … .… عقدنهان گوشت با منه ؟ تو عقد كردي ؟؟ حرصي مي گه : آسو چي ميگه پس ؟ 

كردي با اون غول بيابوني ؟
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 « رمان حرارت تنت »

بغض ميكنم و ميگم : به خدا چاره نداشتم ….

 … … گه خوردي رفتيمن مي دونم و تو تورج خودم گيرت بيارم تيكه بزرگه ت گوشته نهان 

اونمبرا من عقد كردي …. 

اصلا بين اين همه آدم چرابا اون بي پدري كه معلوم نيست چه نقشه هايي براي ما داره ! …. 

اون ؟ …

 

گيج و گنگ ميشم كه صداي بوق اشغال تلفن كنار گوشم بهم مي فهمونه كه تورج حتي صبر

نكرده جواب بدم و قطع

 … … فكرم كنار حرفيه كههاج و واج به كسري نگاه ميكنم كه بر و بر منو نگاه ميكنه كرده 

تورج زده ، مسيح چه نقشه

هايي مي تونه داشته باشه براي مني كه التماسش كردم منو از اون عروسي نجات بده ؟! چه

خبره ؟

كجايي تو ؟الو … 

لبم رو گاز ميگيرم و ميگم : آسو اون شب كجا رفت ؟

 … … مسيحاومده بود اينجا، همون شب كه تو اينجا بودي كسري بعد كلي كولي بازي رفت 

انداخته بودش بيرون …

اصلا اون روز چي شد ؟!

آسو به اون گفته كه من عقد كردم !

كسري پوزخند ميزنه : مرتيكه الدنگ ، نه خودش پا پيش مي ذاره و نه مي ذاره قسمته يكي

ديگه بشي …

 …… انگار مسيح رو ميشناسه انگاري 
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هر دو نگاش ميكنيم. انتظار دارم تورج باشه اما رويصداي زنگ گوشي كسري بلند شد … 

كسريصفحه نوشته ماهي … 

گوشي رو كنار گوشش ميذاره : جانم ماهي …

چرا گريه ميكني لامصباخم ميكنه و ميگه : سودابه ، گوشي مامان دست تو چيكار ميكنه ؟ … 

؟ …

از جا بلند ميشه و صدا بلند ميكنه : مثل بچه ي آدم حرف بزن ببينم چه خبره ؟

منم نگران از جا بلند ميشم كه كسري سمت در ميره و همزمان ميگه : بيمارستان ؟ اونجا چرا ؟

 چي شده ميگم ؟ اي تو

روح اول و آخرت بياد سودابه …

تند از خونه بيرون ميره و منم بي حواس دنبالش راه مي افتم كه دكمهگوشي رو قطع ميكنه … 

ي آسانسور رو مي زنه و

داره شماره ميگيره كه نگاش به من مي افته : چته ؟ چرا اومدياز طرفي سرش تو گوشيه … 

بيرون ؟

چي شده كسري ؟

 … … هول و عصبي ، دل نگران تر ازبردار گوشي رو كنار گوشش ميذاره و ميگه : بردار مسيح 

 چند دقيقه ي قبل صدا

بلند ميكنم : ميگم چي شده ؟

 … … در آسانسور باز ميشه كه داخل ميره و منم دنبالش راهبيمارستانن مامان حالش بد شده 

مي افتم كه دستش رو

بين در ميگيره تا آسانسور بسته نشه : تو اومدي تو چيكار ؟

منم ميام ….

با اين سر و وضع كجا ببرم تو رو ؟بيا برو بيرون نهان مرگ من … 
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قطعا من يهتي شرت خرسي با شلوار راحتي صورتي، دمپايي رو فرشي هاي لا انگشتي … 

هول نگاش ميكنم:كودنم … 

نگرانم به خدا ، بذار لباس عوض كنم بيام …

 …… هرچي شد ميزنگم بهت سمت بيرون هلم ميده و ميگه : وقت ندارم به قرآن 

كلافه و دستپاچه به خونه برميگردم. هولم و نميدونم چيكار كنمدر آسانسور بسته ميشه … 

ماهي حالش بد شده …….. 

 …… حتي آدرس جايي رو بلد نيستم ! بغض ميكنم من حتي شماره تماس كسي رو هم ندارم 

با خودمنگران ماهي ام … 

ميگم مسيح زنگ ميزنه …

منتظرم زنگ بخوره و مسيحروي مبل دو نفره ي كنار تلفن مي شينم و به تلفن زل ميزنم … 

پيش خودم ميگمباشه … 

حتما مسيح زنگ ميزنه و اونقدري منتظر ميمونم كه هوا تاريك ميشه …

 … .… ساعت رو كهتوي اين خونه ي دراندشت تنهام حالا هم نگرانم و هم هوا تاريك شده 

 نيمه شب و2نگاه ميكنم 

كسري چي ؟مسيح منو از يادش رفته ؟! … 

بغض ميكنم و اونقدر مي ترسم كه حتي سايه ي وسايل روي ديوار هم منو مي ترسونه …

صداي چرخيدن چيزي توي

قفل مياد …

از جا بلند ميشم و خيره ميشم به درخوشحال ميشم و با خودم ميگم حتما مسيحه كه رسيده … 
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 « رمان حرارت تنت »

 تا باز شه و مسيح داخل

اما !بياد … 

 … … ته دلمانگار چند نفري پشت در دارن بحث ميكنن و با قفل ور ميرن صداي پچ پچ مياد 

خالي ميشه وقتي يكيشون

باز كن اين لامصب رو !عصبي صدا بلند ميكنه : آقا گفت خودش خونه س … 

عقب عقب ميرم و انگاري كليد جديدي كه توي قفل ميذارن بهش ميخوره كه صداي تيك باز

كردن قفل رو ميشنوم و

پارچه ي ترمه كاري شده اي كه دنباله ش رويتند سمت عسلي ميرم كه تلفن روي اونه … 

زمينه بالا ميزنم و خودم رو

 …… مچاله ميشم و پارچه رو طوري مرتب ميكنم كه كامل منو پوشش بده جمع ميكنم 

كف دستم رو محكم جلوي دهنم نگه مي دارم و ترس اين روصداي پاهاشون رو ميشنوم … 

دارم كه حتي صداي نفس

عرق روي پيشونيم ميشينه و اين وسط راه گرفتن اشكهاممكشيدنم اونا رو متوجه من بكنه … 

يه دردسر ديگه س …

اولي برو توي اتاقا رو بگرد …

دومي نيستش يني؟

اولي برو بگرد انقدر اراجيف نگو !

 …… صداي شكستن ظرفا و صداي پاهاشون صداي به هم ريختن و افتادن وسايل رو ميشنوم 

صداي قلب خودم كه

 …… اونقدر بلند كه مي ترسم صداش رو بشنون و پيدام كنن انگار توي دهنم مي زنه 

ترسربع ساعتي ميگذره كه صداي تلفن از بالاي سرم مياد و من نفسم بند مياد از ترس … 

اينكه توجهشون جلب بشه.

397صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 ….… نهان خونه اي ؟ گوشي روي پيغامگير ميره و صداي بم مسيح رو ميشنوم : نهان 

دو نفري كه اومدن بي حركت و بي صدا موندن و منم همينطوري كه مسيح ميگه : كسري تو

مطمئني خونه س ؟

دعا دعا ميكنم كسري بگه نه و صداش مياد : از آسانسور انداختمش بيرون، يني نرفته تو خونه

؟!

صداي عصبي مسيح مياد : تو گه خوردي انداختي …

صداي بوق اشغال مياد و مسيح تلفن رو قطع كرده …

اولي تو مطمئني تو خونه س؟

دومي من نديدم كه از ساختمون بياد بيرون …

اولي مگه نشنيدي يارو گفت نديده بياد خونه …

دومي حالا چه خاكي بريزيم سرمون ؟

اولي فقط جمع كن بريم ، الان اون كله خر ميرسه !

آقا آقا ميگن و اين آقا كيه ؟!؟!صداي قدماشون رو ميشنيدم و بازم با هم حرف ميزدن … 

ديگه صدايي نمياد.مازيار ؟ … 

 … … نميدونم چقدر مي گذرهمي ترسم هنوز باشن حتي نمي خوام ريسك كنم و بيرون بيام 

كه صداي جير باز شدن در

مياد ! …

لبام روحلقه ي دستام رو دور زانوهام تنگ تر مي كنم و پيشونيم رو روي زانوهام ميذارم … 

محكم تر روي هم فشار

صداي بم مسيح ميپيچه.ميدم تا صداي هق هقم بيرون نره … 

 …… نهاااان -نهان 

صداي هولزده ي مسيح رو كه مي شنوم حس ميكنم حتي اگه دزدها هم باشن، چون مسيح
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هست همه چي خوب پيش

هق هقاي بلندم مي پيچه و پارچه ي ترمه كاري شده يميره و با صداي بلند گريه ميكنم … 

روي ميزي كه زيرش

تلفن با صداي بدي روي پاركت كف اتاق مي افته و من حتي سرپنهون شدم رو مي كشه … 

بلند نميكنم …

از زور تنهايي و ترس! .. كسي دستش رو روي بازوماز زور گريه نفسم كم و بيش بالا مياد … 

ميذاره كه سر بلند ميكنم…

زير لب زمزمه ميكنه : نهان !مسيح اخم آلو با چشماي سرخ شده نگام ميكنه … 

سرم رو روياشكام حتي اجازه نميدن كه خوب ببينمش و بازوم رو ميكشه و سمتش ميرم … 

سينه ش مي ذاره و من

مثل يه بچه مچاله ميشم توي بغلش و حس ميكنم دستايي كه دورم حلقه شده مي تونه منو از

اون چيزايي كه بيرون از

اين حصار بغله، حفظ كنه !

همين حصار يه مدتي هست كه اجازه ميده فكر كنم همه چيزخوبه و چقدر خوبه كه مسيح به

موقع اومده يا به موقع

زنگ زده …

 … … … …… نهانم نهان تموم شد چيزي نيست هيسسس 

بين هر كلمه اي كه ميگه تا من آروم بشم بوسه هاي ريزي روي سرم مي كاره و خودش

نميدونه كه اون ميم انتهاي

اما با همه ي اينا دلگيرم ازش كه منو يادش رفته تا ساعتنهان چي داره سره منو دلم مياره … 

 صبح ! دلگيرم و با3

پرخاش و صداي تو دماغي كه براي گريه ي زياده بين هق هقاي بي مرزم ميگم :

 … …… اصلا دير اومدي دي 
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مشت اول رو به سينه ش ميزنم و ميگم : اصلا نبودي …

مشت دوم رو به سينه ش ميزنم و رگ هاي برجسته ي كنار شقيقه ش رو ميبينم و چشمايي كه

با خون فرق نداره و زل

ميزنم به چشماش …

 … … منو يادت رفتم ؟!منو من 

مسيح بازم سرم رو روي سينه شاين جمله با اين بيان دل خودمو به حال خودم مي سوزونه … 

ميذاره و ميگه : نرفته

 … … …… بسه نهانم بسه نهان از يادم نرفته بودي بودي 

 

موهام رو اونقدر نوازش ميكنه كه صداي گريه هاي بلندم به سكسكه تبديل ميشه و هنوز تو

بغل مسيحي لم دادم كه به

مبل تكيه زده !

سرم روي سينه شه و حركت سيبك گلوش رو ميبينم. ميگه : بهتري ؟!

به دستم كه هنوز يقه ي پيراهنش توي چنگمه و روي سينه شه نگاه ميكنم و ميگم : ت ..

ترسيدم فقط !

ديديشون ؟!

سرم رو به نشونه ي نه تكون دادم كه صداش رو ميشنوم : بايد يه مدت ببرمت خونه حاج كمال

! 

 .… … موهاي روينگاه اون به من و حركاتمه تكيه م رو ميگيرم ازش و سرجام ميشينم 

صورتم رو با سر انگشت كنار

ميزنه كه ميگم : اون جا بريم ؟
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نميتونم تو اين خراب شده تنهات بذارم …

به چشماش خيره ميشم و جواب ميدم :

نگران شدي !

اين بار منم عين خودش خبر ميدم. لبخند كج بي رمقي ميزنه و ميگه : پررو !

خب يعني ، انگاري نگران شدي !خجالت ميكشم ، اما به روي خودم نميارم و باز ميگم : خب … 

نگاهش ميره سمت سر انگشتاي خودش كه موهاي ريخته روي صورتم رو پشت گوشم ميزنه

و كف دستش رو مماس

انگشت شستش رو نوازش گونه روي گونه م حركت ميده و باميكنه با سمت راست صورتم … 

صداي ملايمي ميگه :

انگار؟! …

نگام رو از چشماش ميگيرم و خيره ي سيبك گلوش ميشم و با همون بغض خوابيده لابه لاي

منصدام ميگم : من … 

من كه حالا جز تو كسي رو ندارم !كه … 

وقتي سكوتش رو ميبينم تند سر بلند ميكنم ، خجالت ميكشم و نمي خوام بازم فكر كنه دارم

آويزون خودش و زندگيش

 … .… … يني ديگه مزاحمتيني بينيم رو بالا ميكشم و ميگم : به خدا تورج بياد ميرم ميشم 

 …… منظورنميشم 

ميري ؟!

هركس يه روز مياد يه روزم بايد بره !

فقط نگام ميكنه و بدم مياد از خودم و از دلم كه عميقا دلمون مي خواد به زبون بياره كه گاهي

استثنايي هم وجود داره و

ميشه نري ؟!؟! اما نميگه و منم ساكت ميشم !

*
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چمدونم رو از صندوق در مياره …

دختر خوبي باش ، خب ؟

 … …… تا كي بمونم ؟ نمياي خودت ؟ كجا ميري ؟ 

مامان اينا مي دونندر صندوق رو ميبنده و باز ميگم : اصلا شكايت چرا ؟ شكايت نمي خواد … 

 …… يه وق ؟ 

انگشت اشاره ش رو روي لبام ميذاره و ميگه : سرم رفت بچه ، چه خبرته ؟

اخم ميكنم و سرم روعقب ميبرم تا انگشتش رو از روي لبم برداره و ميگم : زشته خب اينجا

باشم !

با لبخند جذابش چشمك ميزنه و ميگه : خونه ي خودمون رو دوست داشتي مارمولك خانوم ؟!

اينكه منم مثل خودش صاحب اون خونه ميدونه زير دندونم مزه ميده و ميگم : هنوزم دوسش

دارم …

نيم نگاهي به ساختمون ميكنه و يه قدم فاصله ي بينمون رو پر ميكنه . با يه دستش بازوم رو

ميگيره و خم ميشه …

اونقدري خم ميشه تا به بيخ گوشم ميرسه و با صداي وسوسه انگيزي ميگه : خونه رو يا خلوت

هاي دو نفره ؟!

چشام گشاد ميشه و صدا بلند ميكنم : آخه منو تو كي خلوت دو نفره داش …

تند يه دستش رو پشت سرم ميذاره و كف دست ديگه ش رو افقي روي دهنم ميذاره …

حرصي ميگه : سگ تو روحت

بشر ، حيثيت نداشته مون رو مي بري تو كه الان !

وقتي چشماي گشاده مونده م رو خيره ي خودش ميبينه ، موذي لبخند ميزنه و ميگه : خب

عزيزم ، لب تر ميكردي تا

خلوت دو نفره برات بسازم !

با دست تخت سينه ش ميزنم كه با همون لبخند موذيش خونسرد يه قدم عقب ميره و بي
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تفاوت شونه بالا ميندازه : آخه

انگاري خيلي رو دلت مونده !

حرصي صدا بلند ميكنم : مسسسسسيح ….

باز داداشم چي كار كرده ؟

سرخ شده از خجالت سمت سودابه برميگردم كه با ديدنم لبخند موذي ، شبيه همون لبخند

مسيح مي زنه و ميگه : انگاري

اين بار كاراي خوب خوب كرده !

لبم رو گاز ميگيرم و شاكي سمت مسيح برميگردم كه با لبخند كجي نگام ميكنه و زير لب ميگم

 : همينو مي خواستي ؟!

سودابه كنارمون مي رسه و با ديدن چمدون ابرو بالا ميندازه : خير باشه !

مسيح انگاري كيفش كوكه و ميگه : آوردمش خونه باباش !

جايي ميري به سلامتي كه زنت رو اينجا مي ذاري ؟

الان كه نه ، منتها سه روز ديگه …

خب !

خب اينكه خونه رو دزد زده نمي تونم بذارم نهان خونه بمونه !

ينيسودابه هول ميشه و دستش رو روي بازوي مسيح ميذاره : تو خوبي ؟ خانومت خوبه ؟ … 

مسيحچي دزد زده ؟ … 

پلي …

يني خودت و زنداداشت رسم ا كمر همت بستين من امروز مغزم قشنگ آبكش بشه ها …

من اين خوشي هاي زير پوستي و يواشكي رومسيح ميگه زنداداشت و مي دونم با منه … 

اونم وقتي كهدوست ندارم … 

مي دونم تا اومدن تورج وقت زيادي نداريم، .. يعني ندارم !

سودابه وا ، چيكار كرديم مگه ؟
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هم اوضاعمسيح خواهر من ، هم خوده كله گنده م رو به روت صحيح و سالمم هم زنم خوبه … 

 خوبه ، هم به پليس

حله ؟شكايت كردم … 

 ….… خدارو صد هزار مرتبه شكر سودابه خداروشكر 

مسيح ماهي خوبه ؟

مسكن خورده !خوابه … 

نگاش ميكنم و ميگم : نميشه رفت ديدش ؟

سودابه مهربون ميگه : ميشه ، فقط مي شه يه خورده ديگه صبر كني كامل سرحال بياد ؟!

 …… آره ، حتما آ 

*

بفرماييد !

به شربت آلبالوي توي ليواني كه از سردي دورش بخار گرفته نگاه ميكنم و با لذت دست بلند

كرده و ليوان رو ميگيرم …

 …… مي گم : مرسي سرماش از دستم تا بدنم ميره و لذت ميبرم 

نوش جونت …

روي مبل رو به روي من مي شينه و ميگه : خيلي خونه تون به هم ريخته ؟

اوهوم …

خدا لعنتشون كنه …

بحث رو عوض ميكنم و ميگم : مامان ماهي چش شده ؟

 سال پيش يا بيشتر ، دقيقا نميدونم چون بابا ممنوع كرده15پوفي ميكشه و ميگه : نزديك 

راجع بهش حرف بزنيم …

اين ممنوعيت هم به خاطره مامانه كه به اين حال و روز نيفته ….

مگه چي شده ؟
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داداش بزرگم گم ميشه و حالا بعد اين همه سال ديروز يكي زنگ زده و گفته تموم اين مدت

پيش اون بوده !

با چشماي گشاد شده ميگم : وا ، كي بوده ؟ چي گفته اصلا ؟

شماره هم ازشونه بالا ميندازه و ميگه : به نظرم مزاحم بوده ، تا اينو ميگه مامان از حال ميره … 

 يه باجه تلفن بوده …

اما نه دوربيني بوده نهبابام چون سرهنگ بازنشسته س دو روزه تونست رد باجه رو بزنه … 

چيزي …

با لبخند ميگم : چه حسي داري ؟

 … … … منمن دلم رو به چيزي كه نيست و معلوم نيست باشه خوش نميكنم خالي ام هيچي 

حتي قيافه ش يادم نمياد!

 ……  سال رو داشتي 15حدودا اون موقع گنگ ميپرسم : مگه داداش بزرگت نبود ؟ 

لبخند ميزنه و ميگه : زندگي مامانم با بابام خودش يه داستان جداست كه ما هم درگيرشيم !

حس ميكنم ميخواد طفره بره و زيادي بازش نكنه كه ميگم : اميدوارم پيدا بشه و ببينيش …

حس ميكنم زيادم خوشش نمياد از پيدابه ليوان توي دستش نگاه ميكنه و تو فكر ميره … 

شدن اين برادر گم شده و اين

خانواده هم انگار نا گفته هاي زيادي دارن …

از ماجرايمسيح از پله ها پايين مياد و همزمان ميگه : من ميرم ، مراقب ماهي باشين ! … 

دزدي و اينام چيزي بهش

همون بگين اين مدت خواستيم دور هم باشيم تا حواسمون به اونم باشهنگين بدتر هول كنه … 

… 
با لبخند و بي هوا ميگم : چشم !

با ابروي بالا انداخته ميگه : بي بلا …
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سودابه با لبخند نگامون ميكنه و ميگه : خداروشكر كه ديگه از موش و گربه بودن دست

برداشتين …

مسيح اخم ميكنه كه سودابه تند ميگه : ببخشيد خب !

با دراكولا پيوند خورديمسيح از در بيرون ميره كه سودابه نگام ميكنه : شوهر نكردي كه … 

!!!

لبخند ميزنم كه ياد حرفاي تورج مي افتم و نمي دونم مسيح كجاش براي من خطرناكه ….

پيش خودم ميذارم به پاي

غيرت مردونه اي كه خرج ميكنه بابت خواهر بودنم !

*

كسري اين تلويزيون بي صاحاب رو خب كمش كن …

كمال نگاش ميكنه و ميگه : بي صاحاب تويي كه هنوز ياد نگفتي چطور با بابات حرف بزني …

كسري شيطون ميگه : خب صد بار گفتم از هر چهار راهي آوردين منو ببرين بذارين سرجاش

…
كمال پوفي ميكشه و تلويزيون رو خاموش ميكنه ، از جا بلند ميشه و ميگه : اون موقع كه بچه

بودي و زبون نداشتي

ولت كردن حالا كه نره خري و دست كم دو سه هزار متري زبون داري فكر ميكني قبولت

ميكنن ؟!؟!

سودابه و من هر دو كنار هم نشستيم و بلند مي خنديم كه حاج كمال با مهربوني نگاهمون

كسري تشر ميزنه :ميكنه … 

رو آب بخندين، نفله ها !

كمال از پله ها بالا ميره كه كسري رو به سودابه ميگه : حالا نهان شوهرش از شرش خلاص

شده آورده گذاشته اينجا ،

تو چي ؟ خونه زندگي نداري بيس چاري چتري ؟
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سودابه پشت چشمي نازك ميكنه و ميگه : مجتبي فردا عصر از سر پروژه ي ياسوج مياد …

عشقم علاف نيست كه مثل

 …… سرش به تنش مي ارزه داداشم 

كسري وا رفته به سودابه اي كه با عشوه از پله ها بالا ميره نگاه ميكنه و ميگم : خدايي خودتم

آدرس اون چهار راه رو

نداري ؟

نگام ميكنه و حرصي كوسن كنارش رو سمتم پرت ميكنه ، ميگه : توله ، منو مسخره مي كني ؟!

با خنده ازجا مي پرم و سمت پله ها ميرم ، همزمان ميگم : اصلا به من چه !

لباسم رو با تاب نيم تنه ي راحتي ووارد اتاقي ميشم كه غروبي سودابه نشونم داده بود … 

شلوارك تا بالاي زانوم عوض

موهام ريخته ميشه و امشب اصلا حوصله ي بافتن اوناميكنم و كش موهام رو هم باز ميكنم … 

لبه ي تخترو ندارم … 

ميشينم و خونه توي سكوت عميقي رفته ، ساعت گرد روي ديوار داره يك نيمه شب رو نشون

ميده …

بارون ميباره و انگاريصداي تق تقي كه به شيشه مي خوره باعث ميشه پنجره رو نگاه كنم … 

هوا قراره بغض چند روزه

ش رو بشكنه ….

پنجره ي قدي كه رو به تراس باز ميشه و دلماز جا بلند ميشم و پرده رو كنار ميكشم … 

عجيب دلش مي خواد بيرون

برم !

از اين گردش باد بين موهام لذت ميبرم و لبخنددرو باز ميكنم و باد ملايمي داخل مياد … 

لبخندي كه انگاريميزنم … 
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اخرين باري كه با لذت بارون رو نگاه كرده بودم يادم مياد !غم عالم سرازير ميشه توي دلم … 

هر دو توي حياط بوديم و مي خنديديم و مي دويديمجاي خاليه بابام حالا توي ذوقم ميزنه … 

تورج گفته به بابام زنگ… 

 …… دلم تنگ شده براش نزنم 

دوست دارم تا اونجا كهكف دستم رو بلند ميكنم و جايي بين زمين و آسمون نگه مي دارم … 

جا داره بارون رو دستم

بگيرم …

بغض كرده به دستم نگاهدستم كوچيكه و بارون از لا به لاي انگشتام روي زمين چكه ميكنه … 

ميكنم و باروني كه

توش نميمونه ! …

اين بار به جاي لبخند بغض توي حنجره م خونه مي كنه. من زن كسي ام كه شوهرم نيست ! …

دختر كسي ام كه نيست

 … … … آسونه ، پس كجاس ؟ تورج ؟ .. بي انصافم ؟ و خواهر كسي كه نمي خواد من باشم 

جاي منو به مازيار گفته

 … …… دوست ؟ .. نه ، خواهرمه !!! آسو دوستمه بود؟ 

 … … كف دستش رو زيراونقدري به دستم خيره ميشم كه دستي از كنارم جلو مياد لعنتي 

همون دستم ميذاره كه بين

زمين و آسمون گيره …

دستي كه رگ هاي برجستهيه دست مردونه اي كه قطره هاي بارون بيشتري رو نگه ميداره … 

 ش توي چشم ميزنه و

نگاه نمي كنم و در عوض ميگم : زيادي زيادي ام ؟!؟!من نگاه نميكنم كه صاحبش كيه … 

قطره هاي تند بارون كه ميتب نگاهش روي نيمرخم داغ ميذاره و من باز نگاش نميكنم … 
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بارن كمي توي دست من

فقطكه توي دست اين غول مرحله ي زندگيمه جمع ميشه و صداي بمش رو مي شنوم : نه … 

زيادي بوي بغض ميده

حرفت !

موهاي هميشه ي خدا بالازده شده ش نم برداشته و روياين بار سرم رو بلند ميكنم … 

بيشتر شبيهپيشونيش نشسته … 

پسر بچه هاي تخس و اخموعه تا مسيحي كه ترسناكه …

دقيقا رو به روي هم ايستاديم و هنوز دستم توي دستشه و رو به آسمون بازه براي شكار قطره

لبخند گرميهاي بارون … 

به روم مي پاشه و ميگه : سردته بچه !

با خودم ميگم با اون همه اخم و تخم و دعوافقط نگاش ميكنم و دلم نمي خواد مهربون بشه … 

اين همه تب و لرز ميكنم

 …… اگه مهربون بشه چي ؟ براي بودنش 

به آسمون نگاه ميكنم كه دستصداي رعد و برق مياد و خط نگاهم تا نگاهش پاره ميشه ! … 

ديگه ش رو روي كمرم

مي ذاره و منو سمت خودش مي كشه ! …

كف دست پر از حرارتش تضاد زيادي با تن يخ كرده ي من تو اين هوا داره و كمر برهنه م از

تاب نيم تنه م رو داغ مي

بي هوا هر دو دستم رو روي سينه ش مي ذارم و تازه يادم مياد اين ظاهر و اين وقتذاره … 

شب و اين اتاق و تنهايي

يني چي ؟!

بيخ گوشم باتخت سينه ش رو هل ميدم تا فاصله بگيرم كه ابرويي بالا ميندازه و خم ميشه … 

صداي وسوسه كننده اي
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ميگه : مگه اين كارا رو نكردي كه به چشمم بياي ؟!

چشام گشاد ميشه و تند ميگم : اصلا تو اينجا چيكار ميكني ؟

اخم ميكنه و ميگه : باز زبونت دراز شد ؟!

منم اخم ميكنم و ميگم : ميشه ولم كني ؟

اخماش درهم تر ميشه و دستش رو از روي كمرم برمي داره و جاي خالي دستش پشت كمرم

در عوضاذيتم ميكنه … 

مچ هر دو دستم رو ميگيره و به چشام زل ميزنه و ميگه : اگه ول نكنم چي ؟

مسيح جيغ ميزنما !

بزن تا بفهمن توي معاشقه با شوهرت كولي بازي درمياري !

گونه هام رنگ ميگيره و با اخم زير لبي ميگم : بي تربيت !

اختيارش رو دارم !ابرويي بالا ميندازه و ميگه : زنمه … 

يه جوري ميشم و حس ميكنم مسيح داره همه ي دخترانه هام رو بيدار ميكنه ، دخترانه هايي

كه قبل از اين مازيار حسابي

از بينشون برده !

دستمو از دستاش بيرون ميكشم و زير لبي مي گم : پررو !

با اين لباسا زيادي معذبم ،فقط نگام ميكنه كه چند قدمي فاصله ميگيرم و داخل ميرم … 

خصوصا كه مسيح با نگاهش

داره نرم نرمك قورتم ميده !

روي تخت ميشينم و ملحفه رو دور خودم مي پيچم . مسيح داخل مياد و پنجره ي تراس رو مي

بنده . دستاش رو به

كمرش تكيه ميده و ريز بين نگام ميكنه . مشكوك ميگم : چي شده ؟

خونه رو دزد نزده !
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نگام رو منحرف ميكنم كه ميگه : توام اينو ميمن اينو مي دونستم و مسيح نمي دونست … 

دونستي !

من فق …

دستش رو به نشونه ي سكوت جلوم نگه مي داره و ميگه : اومده بودن دنبال تو !!

وقتي نگاه خيره م رو ميبينه ميگه : چه خبره كه از زمين و زمان ميان تا داشته باشنت و بعد تو

همين ده دقيقه ي پيش

تو زندگيت و خانواده ت چه خبره كه نه رغبت برگشتن داري و نه ميلميگي زيادي هستي ! … 

 به موندن !

بغض كرده و بيهوا ميگم : مي خواي بندازي بيرون منو ؟!

چشماش رو ريز ميكنه و ميگه : ترسيدي بندازمت بيرون كه نگفتي اومده بودن دنبال تو ؟!

بينيم رو بالا ميكشم و من واقعا از اينكه بيرونم كنه و ديگه راهم نده مي ترسم ، سكوتم رو پاي

 جواب مثبتم ميذاره …

عصبي چنگي بين موهاش ميكشه و ميگه :

 .… … اصلا اينم كه من بلد نيستم با دختربي كله و عصبي ام، درست -اعصاب ندارم، درست 

جماعت راه بيامم درست

 .… … … درسته كه قول و قراربي ناموس نيستم كه بگم پاشو برو هري اما بي غيرت نيستم 

داشتيم بابت موندنت و

منتهاي مراتب چقدر مي توني بچه و احمق باشي كهرفتنت ، تا تهش سر قول و قرارم هستم … 

فكر كني اونقدر پستم

 … … حتي ، حتينهان من هيچوقت تو رو بيرون نكردم كه بندازم تو رو بيرون از خونه م ؟! 

وقتي واقعا دلم مي خواست

بيرونت كنم !

كج روي تخت دراز ميكشم و من حالاعصبي تر از چند دقيقه ي قبل از اتاق بيرون ميره … 
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دقيقا جايي از زندگي ام كه

 … … كنجكاوي نميكنمنه مي دونم و نه كنجكاوي ميكنم تا بدونم نمي دونم قراره چي بشه 

نه راهچون مي ترسم … 

پسي هست و نه راه پيشي !

 … … … نه مثل مازيار ، نه مثل هركسي كه تااما مرد عصبيه ، گوشت تلخه ، تخسه مسيح مرد 

تورج بيادبه حال ديدم … 

منو مي بره …

 … … ) … براي اولين بار حسرتخودش ، خانواده ش مسيح با تو فرق داره ) دل نبند نهان 

حسرت يه خانواده،مي خورم … 

يه خانواده اي كه من در به در نباشم و از ترس بيرون پرتيه خانواده ي گرم و صميمي … 

شدن، اين همه تحقير نشم!

*

 …… ساره پاشو ساره 

تا منصداي گنگيه و من لعنت مي كنم ساره اي رو كه جواب نمي ده تا اين صدا ساكت بشه … 

 يه دل سير بخوابم …

اما انگاري خواب خوش به من نيومده …

ساره ظهر شده دخترم !

چشمام بهدخترم كه ميگه مامان ماهي تو ذهنم مياد و بعد يادم مياد من خودم ساره م … 

سرعت نور باز ميشه و تند سر

جام ميشينم . مامان ماهي كنار تخت ايستاده و ميگه : واي دختر خوابت خيلي سنگينه ها …

 ……… آره يني چيزه ها ؟ 

با دستم چشمام رو مي مالم و ميگم : تو رو خدا ببخشيد مامان ماهي ، خوابم مي اومد خيلي …

اخمو جواب مي ده : من كه مي بخشم ، اما خدا نمي بخشه !
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 « رمان حرارت تنت »

چشمام گشاد ميشه و ميگم : خوابم رو ؟؟

پاشو بريم يه چيزي بخور الان ضعف ميكني !نخير ، رخت خواب جدا كردن از شوهرت رو … 

 …… اصلا مامان ماهي مگه حالش بد نبود ؟ نمي فهمم منظورش چيه و بيرون ميره از اتاق 

خجالت ميكشم و تند دست

نگام كه به لباسام مي افته بدتر گر ميگيرم و سرسري لباسم روو صورتم رو مي شورم … 

عوض ميكنم . بيرون ميرم .

 ظهره و كلي خجالت زده م11ساعت كسي خونه نيست و فقط سودابه پاي تلوزيون نشسته … 

كه اين همه دير و ديرتر

از بقيه بيدار شدم . به آشپزخونه ميرم و مامان ماهي در حال گذاشتن استكان چاي روي ميزه

با ديدنم ميگه : بشين… 

 ….… بشين صبحونه بخور مامان جان 

خجالت زده ميشينم و ميگم : تو رو خدا ببخشيد مامان ماهي ، اصلا نفهميدم چطور اين همه

خوابيدم ، شما خودت خوبي؟

روي صندلي رو به روي من ميشينه و ميگه : خوب بودم تا سر صبحي !

گيج ميگم : چرا ؟ چيزي شد ؟

بچه م نه كه زيادي درشتماومدم بيرون ميبينم مسيح روي كاناپه ي توي سالن خوابيده … 

90 درصد 100هست ، از 

درصدش آويزونه اينور و اونور كاناپه بود !

با خنده ميگم : درشت نيست ، غوله !

اخم ميكنه : خجالت بكش دختر !

انگاري من مسئول بيرون موندنلبخندم رو قورت ميدم و استكان چاي رو دستم ميگيرم … 

 درصد اون شازده پسر90
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لبه ي استكان رو روي لبام مي ذارم كه ميگه :غولشم … 

 …… جاي خوابتون نبايد جدا ب مسيح هرچقدر بد اخم باشه ، درست نيست جدا بخوابين 

به سرفه مي افتم و خود مامان ماهيبا شنيدن حرفاش چاي ته گلوم مي پره و تپق مي زنم … 

حرفش نصفه مي مونه …

خدايا توبه ، چيهول از جاش بلند ميشه و كنارم مياد . روي پشتم ضربه مي زنه : واي خدا … 

 … … ساره جانساره شد ؟ 

خوبي ؟ …

والا به خداحالم كه جا مياد مامان ماهي باز سر جاش ميشينه و ميگه : چت شد دختر ؟ … 

من نميفوضولي نيست … 

اصلا ديشب مگه باز دعواتون شده بود ؟گم، خدا و پيغمبر ميگن ، اول شوهر بعدا خودت … 

چي شدسعي ميكنم بحث رو عوض كنم و ميگم : مامان حالا ما رو ول كن ، خودت خوبي ؟ … 

يهويي ديروز ؟

انگار موفق ميشم كه آه عميقي ميكشه و ميگه : والا زخم قديمي باز سر باز كرده و خدا آخر

عاقبتمون رو به خير كنه …

لبخند ميزنم و با دستام دستش رو كه روي ميزه ميگيرم و ميگم : اميدوار باش مامان جونم ،

پيدا ميشه حتما !

اما پسرم بزرگ بود ،بغض كرده با چشماي ابري ، ناباور ميگه : دخترم كه گم شد بچه بود … 

يعني عقل اينو داشت كه

 … … … .… اگه بياد براشدلم آشوبه مادر ميگه من خبر دارم ازشون اما برنگشت برگرده 

يه جشن بزرگجشن ميگيرم … 

اصلا اگه اومد تو بهش بگو ، بگو براش تولد گرفتم اين همه سال !… 

ازاز جا بلند ميشم و روي صندلي كنارش ميشينم . بغل ميگيرمش و آروم اشك ميريزه … 
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 « رمان حرارت تنت »

پسرش متنفر ميشم ، از اينكه

اين همه بي فكري كرده و نيست يا نمياد ببينه اين همه بي تابي رو !

*

شير آب رو ميبندم .آخرين ظرف رو توي جا ظرفي ميذارم … 

يكي نيست يه ليوان آب بده دست آدم ؟ …

عقب برميگردم و با ديدنش لبخند ميزنم : سلام ، خسته نباشي …

عليك …

كي اومدي ؟

بيست سواليه ؟ قرار نيست آب بدي ؟ …

عوارضيايشي زير لب ميگم و سمت ظرف شويي برميگردم ، همزمان ميگم : آقاي محترم … 

نمي گيرن ازت كه …

 … … اصلا انگاري اين اخم لعنتي رونخنديدي هم نخنديدي، اخم نكن گاهي بخند، خنده خوبه 

 سنجاق كردن بين

 … …… اصلا اصلا اين چه وضعشه ابروهات 

پشت سر هم دارم حرف ميزنم و حرف ميزنم و گله ميكنم كه بيهوا از پشت سر چونه ش رو

جملهميذاره روي شونه م … 

موندن كه هيچي ، اصلا يادم ميره كه چي ميخواستماي كه مي خواستم بگم تو دهنم ميمونه … 

بگم !

صداي آرومش رو ميشنوم كه ميگه : اصلا پنج مين مي توني غر نزني ؟!

 … … با نفسحرصم نميگيره و در عوض خنده م مي گيره عمدا ميگه اصلا تا اداي منو در بياره 

كشيدنش قلقلكم مياد و

كمي سرم رو سمتش خم ميكنم كه نيم رخم مماس ميشه با نيم رخش و زبريه ريشش روي
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 « رمان حرارت تنت »

صورتم خط ميندازه و اين

بار ته دلم رو قلقلك ميده !

ليوان هنوز دستمه و بين زمين و آسمون گيرشير آب هنوز بازه و آب داره ازش ميره … 

شوكه شدم از اين همهكرده … 

باز بيخ گوشم ميگه : غر غرو !نزديكي كه خودمم بدم نمياد … 

اخم ميكنم و ميخوام سمت ديگه برم كه دستش رو دور كمرم حلقه ميكنه و ميگه : خسته م …

سر به سرم نذار !

من غر غرو ام ؟!

مي خنده و ميگه : كم نه !چهره ش رو نمي بينم ، اما حس ميكنم مي خنده … 

با حالت لوس و تو دماغي ، خيلي بيهوا ميگم : مسيح !

ميگه : الانهسرش رو كج ميكنه و روي گردنم رو نرم ميبوسه و دلم هري مي ريزه پايين …. 

كه يه لقمه ت كنم !

نگاش ميكنمقبل از اينكه اشتياق نشون بدم خودم رو كنترل ميكنم و ازش فاصله ميگيرم … 

كه اونم صاف مي ايسته و

سرخي كه باز !با لبخند كجي نگام ميكنه و ميگه : جووون … 

هول ميكنم و بي ربط ميگم :دستم رو روي گونه م ميذارم و خودم تبش رو حس ميكنم …. 

آب نمي خواستي ؟!آب … 

لبخندش عمق ميگيره و ميگه : اگه ليوان رو بدي مي خورم !

تازه حواسم پرت ليواني كه هنوزم دستمه ميشه و تند سمتش مي گيرم : بگير خب !

جلو مياد كه ناخود آگاه يه قدم عقب ميرم و اين همزمان ميشه با داخل اومدن مامان ماهي …

مامان ماهي خدا مرگم بده ، چي شده ؟!

هر دو نگاش ميكنيم كه اخمو رو به مسيح ميگه : باز چي گفتي بهش ؟

مسيح چشماش گشاد ميشه : چي گفتم ؟!
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تند ميگم : مامان ماهي اين پسرت واقعا ديگه داره اذيت ميكنه …

مسيح بهم نگاه ميكنه و به جاي عصبانيت لبخندش پر رنگ تر ميشه و ميگه : خعلي توله اي !

فكر كردي نفهميدم ديشب پيش هم نبودين ؟!ماهي اين چه طرز حرف زدنه ؟ … 

سرخ ميشم و مسيح موذي نگام ميكنه و ميگه : خب اگه دلش مي خواد امشب مي رم پيشش …

جيغ ميزنم : مسيح !

 …… نه قهرتون معلومه نه آشتيتون بلند قهقهه مي زنه كه مامان ماهي ميگه: خوبه والا 

از كنارم كه مي گذره آرومسمت يخچال ميره كه مسيح به سمت خروجي قدم برمي داره … 

ميگه : انقد دلت مي خواست

شب پيشت باشم كه شكايتمو به ماهي كردي ؟

خون خونم رو ميبا دهن باز نگاش ميكنم كه چشمكي ميزنه و از آشپزخونه بيرون ميره … 

خوره و اخمو به در آشپزخونه

زل مي زنم كه مامان ماهي ميگه : انقدر با شوهرت يكي به دو نكن دختر …

سمتش نگاه ميكنم و مثل بچه ها پاهام رو زمين ميزنم : به خدا من كاريش ندارم !

مي خنده: الهي قربونت برم كه وقت شوهر كردنت نبود !

مادر و پسر شبيهوا رفته نگاش ميكنم كه ريز ريز مي خنده و از آشپزخونه بيرون ميره … 

همديگه هستن و اخمو مي زنم

به محض بيرون رفتنم مسيح رو مي بينم كه با ابروهاي بالا رفته و لبخند كجش موذيبيرون … 

 منو زير نظر داره ….

جلو ميرم و روي مبل كنار مبل حاج كمال ميشينم كه ميگه : چي شده دخترم ؟ چرا اخمويي ؟

مسيح ميگه : از من شاكيه ؟!

رنگ به رنگ ميشم و مي دونم مسيح اونقدري بي ملاحظه هست كه بازم منو بازي بگيره و تند

شاكيميگم : نه نه … 
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نيستم !

كمال اخمو به مسيح ميگه : باز چي كارش كردي ؟

مسيح وجدانا ديوار كوتاه تر از من پيدا نكردين ؟!

چه خبره اين همه كار ميكني كه آخر شب بياي خونه ؟مامان ماهي تو اصلا شام خوردي ؟ … 

اينمسيح پا روي پا مي ندازه و ميگه : شركت يه چي سفارش دادم و خوردم ، جلسه بود … 

مدت كلي كار ريخته سرمون!

صداي زنگ تلفن مياد و مامان ماهي رنگش مي پره ، با ترس به گوشي نگاه ميكنه و حس

ميكنم كسي دوست نداره

گوشي رو برداره و من بي خبر از همه جا بلند ميشم و سمت تلفن ميرم .

كسي مانع نميشه و همه انگاري بدشون نمياد كه يكي اين وسط گوشي رو جواب بده و منم

گوشي رو برمي دارم. قبل

ازاينكه من حرفي بزنم يه صدا مي شنوم: خبر داري دخترت رو وقتي فروختم چه حالي داشت

؟!

حس ميكنم اشتباه شنيدم. سرم تير ميكشه و نگام ميره سمت نگاهبهت زده مي مونم … 

نگاهي كهاخموي مسيح … 

 …… از جا بلند ميشه و گوشي رو از من ميگيره انگاري مي فهمه حال خوشي ندارم 

 …… الو  الو 

انگار قطع شده كه گوشي رو روي دستگاه مي ذاره و به من نگاه ميكنه : چي شد ؟ خوبه حالت
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؟

لبخند نصف و نيمه اي ميزنم و ميخوام نفهمه كه خوب نيستم. ميگم : خ .. خوبم !

مشكوك نگاهم ميكنه كه صداي مامان ماهي مياد : ك .. كي بود ؟

 … … دست و دلشم براي همينيني ترس برش داشته و فهميده كه خبراييه اونم ميترسه 

لرزيده كه نيومد تلفن رو برداره…

اما اون كه پسرش رو گم كرده !

اصلا پسر يا دختر بودنش چه فرقي ميكنه وقتي صداي پشت تلفن همه ي فرضيه هاي منو …

ذهن منو درگير كرده ؟!

به صاحب دست كه نگاه ميكنم مسيح رو ميبينم. به من زل زده وكسي بازوم رو ميگيره … 

ميدونم كه مي دونه يه

اما مگه ميتونم بگم تورج پشت خط بوده ؟!خبرايي هست و نميگم … 

مسيح رو به جمع ميگه : از اين به بعد خانوما نمي خواد گوشي رو بردارن …

كسي چيزي نميگه كه رو به مادر ميگه : حرفم روشنه ؟ تو گوش همه رفت ؟

419صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

نگاهش مچ گيرانهمامان ماهي بي حواس سرش رو تكون ميده و نگاه مسيح اذيتم ميكنه … 

مي خواد بفهمه چيس … 

شنيدم كه رنگم فرقي با رنگ ميت نداره !

 …… بريم بخوابيم كمال مي خواد بحث كش پيدا نكنه و ميگه : ديروقته ، خسته اين 

همه به هم شب بخير ميگن و منم با همون لبخند مسخره ي روي لبم شب بخير ميگم. جاي

خالي كسري كاملا حس

ميشه و همه انقدر ذهنشون درگيره كه من از نبودنش چيزي نمي پرسم ….

از پله ها بالا ميريم و وارد اتاقمچ دستم تو دست مسيحه و منو دنبال خودش مي كشونه … 

ميشيم .

مسيح چرا رنگت پريده ؟

بي حواس نگاش ميكنم : ها ؟

ميگم چرا رنگت پريده ؟

 …… خوابم مياد فقط خ .. خوبم 

عجول جلو ميرم و روي تخت دراز ميكشم. هنوز سرپاست و ميگه : با بچه طرفي يا گوشام

خيلي درازه ؟ ميگم گوشي رو

برداشتي كي بود و چي گفت ؟

 … …… حرف بد زد ، هول مزاحم بود وا ميرم و مسيح دست بردار نيست كه ميگم : مزاحم 
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همين ! اخماشهول شدم … 

درهم ميره و ميگه : بار آخرت باشه تلفن برمي داري ، خب ؟

مسيح تيشرت جذبش رو درمياره و با بالا تنه ي برهنه روي تختتند سرم رو تكون ميدم … 

دراز ميكشه كه تازه مي

فهمم چه خبره و تند سر جام ميشينم .

 … … … اين چه وضعشه ؟!اي داري چيكار ميكني ؟ دا 

سمت خودش مي كشه و تا به خودم بيام پرتكلافه نفس عميقي ميكشه و بازوم رو ميگيره … 

سرمميشم تو بغلش … 

 …… بازوش كم از چوب خشك نداره و ميگم : آي رو روي بازوش مي ذاره 

آروم بگير بچه، خسته م !

با مشت تخت سينه ش ميكوبم و ميگم : زورگو …

چشماش بسته س ولي روي لبش لبخند داره و ميگه : واي ، پشه نيش زد !

جيغ ميكشم : مسيح !

بلند ميخنده ، ميگه : الان اون بيرون فكر ميكنن داريم حال ميكنيم …

زل ميزنه به چشمام و خنده از روي لباش پاك ميشهسرخ ميشم كه چشماش رو باز ميكنه … 

در عوض ميگه : زندگيم… 

از همون اول !انگاري اين همه شيطنت رو كم داشت … 

 … … … منو كم داشت يااصلا نمي خوام كه بفهمم نمي فهمم منظورش رو خيره نگاش ميكنم 

شيطنت رو ؟ چرا دلم

مي خواست بگه نهان رو كم داشت زندگيم ؟

بي هوا ميگم : يه سوال بپرسم ؟!

سرم حالا جاي بهتري رويبا دست ديگه ش بازوم رو ميگيره و عين بچه ها بالا مي كشه … 

بازوشه و ميگه : ده تا
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بپرس !

 …… دو دلم براي پرسيدن ميگه ده تا و من چرا خوشم مياد ؟ چرا اين همه بي ظرفيت شدم ؟ 

 اما كنارش ميزنم و ميگم:

ساره رو دوست داشتي ؟

 … … مييعني مي دونم، اما دوست ندارم مسيح بدونه چرا مي پرسم نمي دونم چرا مي پرسم 

خوام فكر كنه فقط كنجكاوم

و من كنجكاو نيستم ، بيشتر دلم مي خواد بدونم تا تكليف خودمو دلم روشن بشه و مسيح

خيره خيره نگام ميكنه و ميگه:

نه !

 … … كمي فكرم ميره پيش اينكه اگه اون شب واقعا با سارهكمي آروم ميگيرم محكم و قاطع 

شب رو به روز رسونده

توي همين فكرام كه سرش رو جلو ميكشه ، پيشونيم رو نرم ميبوسه و ميگه :باشه چي ؟! … 

هيچوقت دوسش نداشتم…

بخواب بچه جون !

لبخند ميزنم و ميگم : شب بخير !

 …… نه از اينكه كنارشم ميترسم و نه از اينكه بخواد كاري كنه چشام رو روي هم مي ذارم 

مسيح خيلي فرصتا داره و

 …… خواب منو ميبره داشته براي دست درازي 

سنگيني يه دست دور شونه م اذيتم ميكنه وصداي به در كوبيدن مياد. سرجام وول ميخورم … 

نگامچشم باز ميكنم … 

مچاله شدم تو بغل مسيحي كه از پشت بغلم كرده و دستشبه پنجره ي قدي اتاق مي افته … 

لبم رودورم حلقه شده … 
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 …… از اين همه نزديكي خجالت ميكشم و خودم تب ميكنم گاز ميگيرم تند چشامو مي بندم 

اگه بيدار بشه و منو ببينه

 …… اصلا منو مسيح از كي اين همه به هم نزديك شديم ؟ آب ميشم از خجالت 

بازم كسي به در ميزنه و پشت بندش صدا رواز طرفي دل درد دارم و نميدونم دليلش چيه … 

ميشنوم : بچه ها ، نمي

خواين بيدار بشين ؟

با شنيدن صداي مامان ماهي از ترس اينكه نياد و ما رو اينطوري بغل هم نبينه ، سرجام چرخ

ميزنم و نگام به مسيح

 …… با نوك انگشت اشاره م روي سينه ش ميزنم و آروم ميگم : مسيح غرق خواب مي افته 

مسيح تو روآقا مسيح … 

خدا پاشو الان مامانت مياد …

كمي وول ميخوره و بدون اينكه دستش رو از دورم باز كنه با صداي خشدار از خوابش ميگه :

زن مردمو كه بغلبياد … 

 …… بخواب كم وول بخور خوابم مي پره نگرفتم 

پوفي ميكشم و ميگم : پاشو حالم خوب نيست …

ميپرسه : چته ؟چشماش رو باز ميكنه و نگام ميكنه … 

باز در ميزنن كه مسيح صدا بلند ميكنه : مادر من مگه كله پزيه اول صبح ؟

 .…… دير نياين ماهي پاشين بابات حليم آورده دور هم بخوريم 

مي فهمم كه رفته و اين بار منو نگاه ميكنه : حالت خوب نيست ؟

بي حواس ميگم : دلم درد ميكنه !

شيطون ابرويي بالا ميندازه و ميگه : بچه لگد زده ؟ …

 … … اصلا دستت خواب نرفته از ديشب زيراخمو ميگم: بي حيا ! مسيح و اين همه شيطنت ؟ 
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سر منه ؟

پشه كه وزن نداره ..

حرصي ميگم : اصن درد كنه ، به من چه ….

جمله م هنوز تموم نشده كه كف دست داغش رو روي شكمم ميذاره و ميگه : امروز چندمه ؟

نا خود آگاه عضلات شكمم رو منقبض ميكنم و ميگم : چيكار داري ميكني ؟

ميگم چندمه امروز ؟

من چه ميدونم ؟

پد داري ؟!

چشام گشاد ميشه و ميگم : خاك به سرم چي ميگي تو ؟

از جا بلند ميشه و منم از جا بلند ميكنه ، ميگه : بگو پس خانوم از ديشب هي داد ميزنه مسيح

مسيح ، نگو اعصاب درست

درمون نداره ….

حرصي از جا بلند ميشم و ميگم : مسيح الان سر خودمو ميكوبم ديوارا …

خونسرد از جا بلند ميشه و سمت سرويس ميره ، ميگه : خلاصه من خواستم يه دليل علمي پيدا

كنم كه خودتم ردش

كردي ….

مسيحه اين مدلي رو ديگه نديدهبه سرويس ميره و من از حرص خون خونم رو مي خوره … 

 … … زوده هنوز،پد ؟ بودم ! 

باخودم درگيرم و صداي مرد ديشبي پشت تلفن تو گوشم تكرار ميشه ويه هفته اي مونده … 

از كجاباز يادم مياد … 

 … …… اما نه ، نمي تونم خودمو گول بزنم شايد صداش شبيه تورجه معلوم كه تورج بوده ؟ 

تورج كسي نيست كه من
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اعصابم به هم ريخته و سرم كمي درد ميكنه !صداش رو نتونم تشخيص بدم … 

خودم مي دونم از فكر و خيال زياده و امروز بايد با كسري حرف بزنم و ازش بخوام بذاره با

تورج تماس بگيرم !

*

اخمو شكر رو به چايم اضافه ميكنم كه ماهي ميگه : چي شده دخترم ؟ اخمات توهمه …

همه بهم نگاه ميكنن و اين وسط لبخند گوشه ي لب مسيح آزاردهنده س و ميگم : خيلي هم

خوبم ، خيلي هم اعصاب

دارم !

به مسيح تيكه مي ندازم كه صبح به ماهانه شدن و پد داشتن و اعصاب نداشتن اشاره كرده بود

…
كسري نكشي مارو با اين اعصابت !

سودابه مطمئني اعصاب داري ؟

مسيح با خنده ميگه : نه ، شك داره !

حرصي ميگم : مسيح !

كمال باز مسيح آتيش سوزونده ؟

هرچي بشه كاره مسيح بدبخته ؟مسيح اوهه …. 

كسري يكي تو بدبختي يكي نهان كه گير تو افتاده ؟!

مسيح خيلي كره بزي كسري ، در جرياني ؟

لبم رو گاز ميگيرم كه مسيح به لبام خيره ميشه و ماهي تشر ميزنه : سر سفره ايما …

سودابه كي منو ميبره خونه ؟

كسري عمه م !

كمال كسري ميبره ..

مسيح من بيرون كار دارم ، مي خواي بري آماده شو خودم مي برمت …
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 .…… الان آماده ميشم سودابه الهي كسري فدات بشه 

كسري هاج و واج به رفتن سودابه نگاه ميكنه و ميگه : تف تو اين زندگي كه عين گوشت

قربوني شدم !

لبخند ميزنم و من اين خانواده رو خيلي دوست دارم ! مسيحم دنبال سودابه بيرون ميره كه به

كسري نگاه ميكنم …

مامان ماهي بلند ميشه تا بازم چاي داخل استكانا بريزه و بابا كمالم همه ي حواسش به روزنامه

ي باز شده ي رو به روش

ميشه از گوشيت استفاده كنم ؟جمعه كه به كسري ميگم : مي … 

مكث ميكنه و چهره ي مظلومي به خودش ميگيره : ميشه شب بيام ؟ الان عجله دارم !

 …… ببخش تو رو خدا آره 

از جا بلند ميشه و ضربه اي به بينيم مي زنه و ميگه : اين چه حرفيه جوجه ؟

بيرون ميره و من لحظه شماري ميكنم براي شب و زنگ زدن !

*

 … … همه بيرون رفتن و كسي خونهپس مسيح كجا مونده ؟ به ساعت نگاه ميكنم . عصر شده 

نمونده به جز مامان ماهي

پوفي ميكشم كه صداي زنگ آيفون مياد .كه اونم كلا سرش به آشپزي و آشپزخونه گرمه …. 

تند از جا بلند ميشم و با

انگاري يادم رفته مسيح كليد داره ، وقتي رو بهخودم مي گم اين يكي ديگه حتما مسيحه … 

روي آيفون قرار ميگيرم با

 … … دو به شك موندم كهنادر اينجا چيكار ميكنه ؟ ديدن نادر اخمام رو توي هم مي كشم 

درو باز كنم يا نه كه مامان

ماهي كنارم مي ايسته : كيه ؟
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با ديدن نادر خودش دكمه ي باز شدن درو ميزنه : وا ، دختر چرا ماتت برده ؟

نادر بود ؟

آره ، مثل اينكه چند تا سند رو شوهر عمه ي بچه ها آماده كرده ، داده دست نادر بياره براي

بي زحمتحاج كمال … 

 …… ميام الان برو درو باز كن ، من زير غذام رو كم كنم 

به آشپزخونه ميره و منم سمت در سالن ميرم . بازش ميكنم كه همزمان مي شه با رسيدن نادر

با ديدنمجلوي در … 

 … …… سلام عرض شد خوشگل خانوم ابرويي بالا مي ندازه و ميگه : به به 

 … …… ميگم : سلام . بفرماييد من اصلا حس خوبي به نادر و بودنش ندارم اخم ميكنم 

 …… دستش رو روي ساعد دستم ميذاره و ميگه : شما اول بفرماييد كنار مي ايستم تا رد بشه 

خصوصا نگاه خيره اي كه نادر چاشني حركتش مي كنه .. يهخوشم از اين لمس شدن نمياد … 

قدم عقب ميرم تا دستش

رو برداره و با دست به سالن اشاره مي كنم : بفرماييد …

نفس عميقي مي كشم و درو مي بندم . مامان ماهي ازلبخند كجي ميزنه و داخل ميره … 

آشپزخونه مياد و بعد از سلام

به آشپزخونه ميرم و نمي فهمم چيو احوال پرسي به نادر تعارف مي كنه تا روي مبل بشينه … 

ميگن ، فقط دعا ميكنم

شماره ش رو ازمسيح زودتر بياد و ده دقيقه ي پيش گفته كه تو راهه .. زنگ زدم بهش … 

مامان ماهي گرفتم .. اصلا

دلم يه جوريه ، انگاري دلش براي مسيح تنگ شده …

لبخند ملايمي ميزنم و دروغ چرا ، شيطنت هاي مسيح بدجور به دلم نشسته و به خودم مي گم

بذار دلمهرچي بادا باد … 
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كار خودش رو بكنه ، خدا رو چه ديدي ؟ شايد مسيحم دل باخت !

مامان ماهي از پله بالا مي ره و همزمان به نادرسيني آب ميوه ها رو بلند ميكنم و داخل ميرم… 

 ميگه : صبر كن مامان

جان ، فكر ميكنم بالا تو اتاق خود حاج كمال باشه …

سرپا ايستادم و به ساعت نگاه ميكنم كه نادر سرپاسيني رو روي ميز جلوي نادر ميذارم … 

ميشه و نزديكم مياد . بهش

نگاه ميكنم كه ميگه : مسيح تو رو از كجا پيدا كرده ؟

خوشم از لحنش نمياد . يه قدم عقب ميرم و فقط نگاهش ميكنم . با خودم مي گم نادر دست از

پا خطا نميكنه و من زن

پسر داييه زنشم !

دستش رو بالا مياره و نوازش گونه روياما يه قدميه من مي ايسته و به چشام زل ميزنه … 

گونه م ميكشه كه دستم رو

بلند ميكنم و دستش رو هل ميدم ..

به من دست نزن …

ميخنده و در عوض دستش رو دور كمرم حلقه ميكنه و ميگه : اوووف ، مسيح لعنتي همه چيز

تموم برداشته !

كف هر دو دستم رو روي سينه ش مي ذارم عقب هلش ميدم : برو كنار ، وگرنه جيغ ميزنم !

چشمكي ميزنه و ميگه : بچه لگد نزنه !

خودت رورنگم مي پره كه ادامه ميده : بيخيال ، اگه اين كاره نبودي كه الان اينجا نبودي … 

انداختي ؟ …

ازكجا مي دونه ؟ از كجا از بچه خبر داره ؟ …

به خودم ميام و بازم هلش ميدم كه صداي مامان ماهي مياد : چه خبره اونجا؟

نادر تند ازم فاصله ميگيره و ميگه : پاش .. پاش پيچ خورد، گرفتم نيفته …
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مامان ماهي اخم ميكنه و يه تعداد برگه رو سمت نادربغض كرده و عصبي بهش نگاه ميكنم … 

 ميگيره …

مي توني اينو ببري ، فكر ميكنم اينارو مي خواد …

وا رفته به رفتنش نگاه ميكنم كهنادر برگه ها رو ميگيره و سر سري خداحافظي ميكنه … 

مامان ماهي دستش رو روي

بازوم ميذاره : حالت خوبه ؟

نگرانه و من رنگ پريده ميگم : خوبم …

ببخش تنهات گذاشتم ، فكر نميكردم تا اين حد دريده باشه …

روي مبل وا ميرم و ميگم : زنش چطور تحملش ميكنه ؟

تو گير و دار جدايي هستن و نادر طلاقش نميده .

چيزي نميگم كه روي مبل رو به رويي ميشينه و ميگه : به مسيح بگي خون به پا ميشه …

نگران نگاهش ميكنم و ميگم : قبل از نادر ، منو ميكشه !

استغفراللهي ميگه و از جا بلند ميشه : من برم يه سر به سودابه بزنم ، از صبح خبري ازش

زود ميام ، كار ندارينيست … 

مامان جان ؟

نه ، مراقب خودتون باشين …

فعلا فدات شم !

سمت سرويس ميرم كه نگام از توي آينه به خودماز خونه بيرون ميزنه و حالا خودم تنهام … 

بيشتر از همهمي افته … 

از خارش زياد سرخ وبه گردنم كه سرخ شده و از صبح نيش پشه ي ديشبي كلافه م كرده … 

ملتهب شده …

صداي تلفن خونه بلند ميشه كه گوشي رو برميدارم :پوفي ميكشم و از سرويس بيرون ميام … 

الو ..
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خفه شين پنج مين ، نهان خوبي ؟صداي چند نفر مياد و يكي ميگه : برداشت … 

چي شده مگه ؟سلام اهورا ، خوبم … 

صداي كسري رو مي شناسم : مسيح خونه س …

نه …

يا حسين گفتن ياشار رو ميشنوم …

اهورا پنج مين ديگه ما اونجاييم ، باشه نهان ؟

متعجب به تلفن توي دستم نگاه ميكنم و نميمنتظر جواب من نميشه و تلفن قطع ميشه … 

دونم چه خبره!! قطعا يه

باز گوشي رو بر مي دارم كه صداي ترمز شديد يهخبرايي هست و نگران مسيح ميشم … 

ماشين رو مي شنوم . از همه

منتظر ميشم مسيح داخل بيادجا بي خبر لبخند مي زنم و سمت در سالن ميرم . بازش ميكنم … 

 و با لبخند صدا بلند

ميكنم : سلاااااااام اخمو خان …

ديگه كاملا شناختمش و مي دونم حتما يه خبرايي هست ، جلو مياد و به مناخمو و عصبيه … 

كه مي رسه تخت سينه

 … … … وا رفته ميگم : چيداخل مياد و درو مي بنده دو سه قدمي عقب پرت ميشم م ميزنه 

شده ؟

كي خونه س ؟

هي .. هيشكي …

سرخ تر ميشه و انگاري كار بدي كردم كه گفتم هيچكس و ميگه : تنهايي ؟

تند ميگم : آره به خدا …

كي اينجا بود ؟
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نادر !

خودم نمي فهمم كه از تنهايي حرف زدنه خودم و اومدن نادر مسيح ممكنه چه فكرايي بكنه ؟

نگاش كش پيدا ميكنه… 

رنگ پوستش به كبودي ميزنه و هنوز نمي دونم چه خبره كه جلو مياد و با يهسمت گردنم … 

دستش بازوم رو ميگيره :

گردنت چي شده ؟

اينم مي دونم كه مسيح داره خودش رو كنترل ميكنه تا ازمي دونم يه جاي كار مي لنگه … 

مي خوام بهكوره در نره … 

روي خودم نيارم و خودمو مي زنم به راهي كه علي چپ رفته و دستم رو مي ذارم روي گردنم،

ميگم : واااي جاش

مونده؟ …

خيره نگام ميكنه كه با لحن لوسي ميگم : پشه نيش زده !!

كلافه دستش رو بين موهاش ميگيره و لا به لاي دندوناي به هم چفت شده ش ميگه : حاليته

دارم جز ميزنم تا زمين و

زمانت رو يكي نكنم ؟!

چي شده ؟مات برده ميگم : چ … 

جلو مياد و بازوهام رو ميگيره ، زل ميزنه به چشمام و ميگه : با نادر چه گهي خوردي كه زنگ

ميزنه از سايزت برام حرف

ميزنه؟

چشمام گشاد ميشه و ميگم : از چي ؟

فشار دستش روي بازوهام زياد ميشه كه چهره م درهم ميشه …

آي ..مسيح دستم … 
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حس ميكنم قراره استخون دستم خوردمحل نميده و هرلحظه به فشار دستاش اضافه ميكنه …. 

 بشه و اشك تو چشمام

جمع ميشه و با صداي آرومي ميگه : من كه ديگه كاريت نداشتم !

 … … ميدونم نادر حرف بي ربط زده كه مسيحاما براي مسيح ميسوزه دلم براي خودم نه 

ميدونمخونش به جوش اومده … 

و دلگير ميشم از مسيحي كه هنوزم ته دلش به من و هرز نبودنم شك داره !

از كوره در رفتنش ترسناكه و ميشنوم كه ميگه :ترس برم ميداره و ميترسم از كوره در بره … 

مگه نه ؟باهاش نبودي … 

 .… … مسيح خودش شك داره بهاز ته دلش مي خواد بگم نه حرفش بوي خواهش ميده 

فكرايي كه توي سرش وول مي

 …… خيره به چشماش نگاه ميكنم كه همين موقع در خونه با شتاب باز ميشه خوره 

اهورا هم بازوي ديگه شكسري داخل مياد و بازوي مسيح رو ميگيره تا از من دورش كنه … 

تموم مدترو ميگيره … 

مسيح به چشماي من خيره س ..

كسري مسيح ولش كن …

اهورا شكستي دستشو لامصب ….

ياشار ناراحته و مي پرسه : خوبي ؟!اونا دورش ميكنن و ياشار كنارم مياد … 

 … … بغض كرده به ياشار مياونم فكر ميكنه كه من با شوهر خواهرش بودم؟؟؟ نگاش ميكنم 

 گم : به خدا من با نادر

نبودم !

صدام كه بوي بغض ميده دل ياشار انگار نرم ميشه كه منو جلو ميكشه و دستاش دورم حلقه

ميشه : ميدونم نهان …

ميدونم ، گريه نكن …
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 … … كسري و اهورا مسيح رومسيح چرا نمي فهمه ؟ دلم بدتر ميشكنه ، مسيح چرا نميدونه ؟ 

ول ميكنن و كسري كنار

نهان زدت ؟! بازم دست بلند كرد روت ؟ياشار مي مونه : نهان … 

زدن ؟!؟! .. از ياشار فاصله ميگيرم و به مسيحي نگاه ميكنم كه هر دو دستش رو پشت گردنش

 گذاشته و نگاهش به

پاركت كف سالنه …

 … … سرم رو به نشونه ي نهمسيح منو نزد ! توي فكره و هنوز رگ هاي گردنش برجسته ن 

تكون ميدم كه كسري رو

به مسيح ميگه : خودتم ميدوني نادر زر مفت زده !

اونا هم انگار تعجب ميكنن كه مسيح اين بار آروم تر از هر بار برخورد كرده .. منم تعجب

ميكنم . مسيح سر بلند ميكنه،

بهم نگاه ميكنه و ميگه :

-اگه زر مفت نميزد ، به نظرت نهان الان زنده بود ؟!

پسرا با بهت و منم با بغض به مسيح نگاه ميكنم .. انگاري توي دل اونم خبرايي هست و لباش

رو با زبونش تر ميكنه و

ميگه :

 … … بعد ميگه نادر اينجا بوده ..خودش ميگه تنهام -اومدم خونه 

اهورا بسه مسيح !

مسيح به ياشار نگاه ميكنه و ميگه : خونش رو ميريزم ياشار ، اين بار ديگه دختر سر خيابون و

دختراي سبك توي فاميل

 … … اين باركه بگم من چيكارم ؟ رو نشونه نرفته كه بگم خودشون بزرگتر و مرد و اينا دارن 
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نهان رو نشونه رفته و من

درميارم چشمي رو كه هرز روي تن و بدن نهان چرخ بخوره !

 …… قبل بيرون رفتن بهم نگاهي ميندازه و از در سالن بيرون ميزنه وا رفته نگاش ميكنم 

 … .…… مسيح مسيح كسري يا حسين 

 …… اي نادر حرومزاده دنبالش ميره و اهورا روي پيشونيش ميكوبه : اي نادر حرومزاده 

سمتش ميرم واونم دنبالشون روونه ميشه و ياشار بي رمق به ديوار پشت سرش تكيه ميده … 

ياشارميگم : ياشار … 

خوبي؟

دلم عجيب ريخته شدن خون نادرنيم نگاهي بهم ميندازه و ميگه : بهتر از اين نميشم نهان … 

رو ميخواد !

ميترسم از مسيح ، ميترسم كار دست خودش .. خودش و من بده ! منته دلم خالي ميشه … 

مسيح از بابت چرخ؟!؟! … 

خوردن نگاه نادر روي بدن من نگفته چيكاره س …

 …… دوست داشتن نيست ؟ نگفته كه حق دخالت نداره و مي خواد در بياره چشم نادر رو ! 

مگه ميشهدوستم نداره ؟؟ … 

نداشته باشه ؟

نهان حواست كجاست ؟-نهان …. 

نگاش ميكنم و بغض كرده ميگم : به خدا مسيح كار دست خودش ميده …

ياشار با لبخند ميگه : انگاري جفتتون كار دادين دست دلتون …

 …… خب فقط خجالت ميكشم و ميگم : خب 

كلافه و با همون بغض ميگم : نگرانشم …

بين غمي كه توي صورتشه لبخند ميزنه و ميگه : دوسش داري !
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 … … … از كوبيدهته دلم خالي ميشه خيره ميشم به لبخند روي لبش تند سرمو بلند ميكنم 

شدن واقعيت اونم اينطوري

 …… تورج حتي اگر بميره نميذاره با مسيح بمونمتوي صورتم مي ترسم 

دل بستن بيشتر از پا درم مياره ، خصوصا وقتي كه هرنمي خوام بيشتر از اين اينجا بمونم … 

روز بيشتر از ديروز مسيح

احساسم رو قلقلك ميده ! خصوصا كه تورج از ايراني ها متنفره !!!

ياشار از جا بلند ميشه و ميگه : ميرم و هرچي شد خبرت ميكنم آبجي خانوم …

نمي فهمم كي از خونه بيرونآبجي خانوم گفتنش رو دوست دارم اما ذهنم كنار مسيحه … 

نمي فهمم و دستمميره … 

از وقتي ياشار اونطور صريح و بي پرده به روم آورده كه به مسيحرو روي قلبم مي ذارم … 

علاقه مندم قلبم بناي تند

كوبيدن گذاشته !

وا رفته روي مبل ميشينم و بدجوري اين آقا بالاسرتورج لعنتي بايد بياد و منو زودتر ببره … 

بودن مسيح بهم مزه داده و

با خودم تكرار ميكنم :بودن تورج و اجازه ندادنش خوشيش رو برام زهر ميكنه … 

بايد برم !

 … … جايدستم به دسته ي مبل مي خوره و بازوم تير ميكشه صداي در مياد كه از جا مي پرم 

دست مسيحه و به در

مامان ماهيه و با ديدنم ميگه : سلام . خوبي ساره ؟!ورودي نگاه ميكنم … 

من حتي از اين اسم هم متنفرم …

*

 …… اما دستم سمت تلفن نميره چند باري ميخوام از تلفن خونه به گوشي تورج زنگ بزنم 

هنوز شك دارم به اينكه تورج
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اما ما هيچواقعا زنگ زده باشه و از دختر گمشده ي خانواده حرف بزنه و بگه اونو فروخته … 

دختري رو نفروختيم ! …

تلفن رو برميدارم و اين بار براي هزارمين بار شماره ي مسيح روفكرم به هيچ جا قد نميده … 

جواب نميده وميگيرم … 

بازم بغض كرده تلفن رو روي دستگاه ميذارم …

دستام از درد ذوق ذوق ميكنه و حتي دوست ندارم لباسم رو در بيارم تا ببينم به چه فلاكتي

افتادم …

راه پله رو مي گذرونم و سمت سالن ميرم . حاج كمال داره فوتبال ميبينهاز اتاق بيرون ميرم … 

 و مامان ماهي داره كاموا

مي بافه ….

 … … … يه كوفتي كه درديه مسكن دنبال يه پمادم راهم رو سمت آشپزخونه كج ميكنم 

كشوها روبازوهام رو كم كنه … 

 … … حس ميكنم ماهيچه ي بازوهام الان از جااشكام رو گونه هام سر مي خورن مي گردم 

جداي اوناكنده ميشن … 

 … … اونمسيح گفته بود وقت ماهانه م شده و جدي نگرفته بودم دل دردم امونم رو بريده 

لعنتي از من بيشتر از خودم

خبر داشت !

 …… ساره جان ماهي ساره 

 … … كه مسيحدوست ندارم بازم بفهمن كه با مسيح دعوام شده آب دهنم رو قورت ميدم 

كه ماهانهبازكبودم كرده … 

مسيح چرا نمياد ؟شدم و خبري از بچه نيست … 

صداي مامان ماهي از پشت سرم مياد و از جا مي پرم :
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تو اينجايي ؟ساره … 

چرا گريه ميكني ؟به سمتش بر ميگردم كه مي پرسه : دنبال چي مي گردي ؟ … 

 …… حالم خوب نيست حا 

با دست روي گونه ش ميكوبه و ميگه : خدا منو مرگ بده ، بچه اذيت ميكنه ؟

 … … ماهي انگار وقت گير آورده كه منم بي حوصله سراعصابم به هم ميريزه كلافه ميشم 

پر استرس جلوتكون ميدم … 

 … …… شرمنده ميشم از دروغ هاي پشت سر همي كه براش مي بافم حتي رنگش پريده مياد 

 بيشتر حالم گرفته ميشه

 … … … … مسيحمي ترسم صندلي كثيف بشه ! بي قرارم كمكم ميكنه روي صندلي بشينم 

كجا مونده ؟؟؟

 … … ترس و استرس با درد و بيمادرش بفهمه ماهيانه شدم چي ؟ چشم انتظار مسيحم 

ماماناعصابي قاطي شده … 

 …… هول شده و اضطراب از سر و صورتش مي باره ماهي برام آب داغ و نبات درست ميكنه 

بيچاره نگران بچه اي شده

كه اصلا وجود نداره …

 … … اصلا مگه ميشه سه چهار ماهتبچه هم ضعيفه با خودش غر ميزنه : من ميگم ضعيفي 

باشه و اصلا معلوم نباشه؟

الهي بميرم براي مسيحم …… 

 … … … نه ،حسادت ؟؟ حس حسادت تا مغز استخونم مياد غصه ي مسيح رو مي خوره 

حسرت مي خورم برايحسرت … 

 … … مامان ماهي از همون آشپزخونه داد ميزنه :صداي باز شدن در خونه مياد داشتن مادر 

 …… مسيح مامان جانمسيح 
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مسيح با چهره ي خسته ش توي چهار چوب ورودي پيداش ميشه كه با ديدن من وا ميره …

تند جلو مياد و كنار صندلي

همزمانكه من روش نشستم روي پاهاش ميشينه وسرش رو براي بهتر ديدنم بالا ميگيره … 

دستام رو توي دستاش

گرماي دستش سرماي يخزده ي دستم رو مي پوشونه و ميگه :ميگيره … 

چرا يخ كردي ؟نهان .. نهان چي شده ؟ … 

با چشماي اشكي نگاهش ميكنم و ميگم : صد بار زنگ زدم ….

 … … … خيلي دلخورماما خودم ميدونم نمي فهمه حالم خوب نيست يا دلخورم ؟! مكث ميكنه 

 …… از بي خبرياز نبودنش 

خونه ي خودمون !ميگه : گوشيم خونه مونده بود … 

 … … عصبي پلكقطره اشكم سر مي خوره و پشت دستش كه روي پامه مي افته خودمون ؟ 

ميزنه و ميگه : حالت خوب

نيست …

 …… بريم دكتر ماهي من ميرم آماده شم 

خجالت ميكشم ، اما جاي خجالت نيست و ميگم :نميذاره كسي چيزي بگه و بيرون ميره … 

نذار بياد !

ابرو بالا مي ندازه كه بينيم رو بالا مي كشم و مي گم : د .. دلم درد ميكنه …

طبق عادت بازوم رو ميگيره تا بلند شم كه جيغ ميزنم : آيدوهزاريش مي افته و بلند ميشه … 

…
 … … ميوا رفته نگام ميكنه كه با گريه ميگم : جاي دستت درد ميكنه تند بازوم رو ول ميكنه 

فهمي ؟ دردم ميگيره !

كلافه دستش رو روي صورتش ميكشه و آخرشم بي هوا خم ميشه . يه دستش رو زير زانوم
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ميذاره و دست ديگه ش رو

شاكي ميشم .. خجالت مي كشم از حاج كمالي كه مراعات ميكنه و تويدور شونه هام … 

اما مسيح بهآشپزخونه نمياد … 

روي خودش نمياره …

 … …… مسيح با توام مسيح با گريه ميگم : بذارم زمين 

 … … حتي دكمه هاي مانتوش رو نبستهمامان ماهي با عجله از پله ها پايين مياد گوش نميكنه 

شالش رو هم همينطوري… 

 … … … مسيح منواز طرفي مي ترسم دنبالمون راه بيفته از روي اونم خجالت مي كشم انداخته 

 روي صندلي شاگرد

ماشينش ميذاره و سمت مامان ماهي كه در عقب رو باز كرده ولي هنوز سوار نشده برميگرده

…
كجا ؟

ماهي نگاش ميكنه : مي خواي ولتون كنم تنها برين ؟ …

خم ميشه و شالش رو روي سر منمسيح دست ميبره و شالش رو از سرش در مياره … 

ميندازه و همزمان ميگه : خودم

مي برم ، خودمم ميارم مادر من …

ماهي شاكي ميشه : من دلم آروم نميگيره …

مسيح دست ميبره و مانتوي تنش رو در مياره و تموم مدت حاج كمال بالا پله ها نگاهمون

ميكنه و مامان ماهي شاكي

صدا بلند ميكنه : مسيح ذليل مرده من آروم نميگيرم خونه بمونم …

مسيح مانتو رو روي تنم ميكشه و ميگه : گوشت با منه ماهي ؟ ميگم خودم مي برم ، خودم

رو به حاج كمال(ميارم … ) 

نمي خواي چيزي بگي ؟
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برگردي من ميكمال من كه مي دونم باز يه گندي زدي كه دختر طفل معصوم اينطور شده … 

دونم و تو مسيح !

مسيح پوفي ميكشه و ميگه : الان دارم دربست نوكريش رو ميكنم، بس نيست ؟ …

 ….… نوكري ؟؟؟ چشم مي بندم و حجم بزرگي از اشكام روي گونه هام مي ريزه 

مامان ماهي با نگاه نگرانش منو نگاهدر ماشين رو ميبنده و خودش پشت فرمون مي شينه … 

ميكنه و من نگاهم رو

از كي اين همه دروغگو شدم ؟منحرف ميكنم … 

تو مسير يه دستش رو به فرمون ميگيره ودنده عقب از باغ خونه ميزنه بيرون و راه مي افته … 

با دست ديگه ش مانتوي

 …… محل نميدم و روم رو ازش برميگردونم مامان ماهي رو روي تنم مرتب ميكنه 

پلك ميزنم و اشك هام جاي اشك هاي ريخته شده ي قبلي رو پر ميكنن و ميگم : وقتي براي

هميشه برم، به نظرت …

به نظرت عادت ميكنم ؟ يني، يني عادت ميكنيم ؟!

مسيح طوري حرف ميزنه كه انگار براي موندنم تا ابد برنامه ريخته و ميگه : تو وايسا ، من

درستش ميكنم !

اون همه شخصيتي كهبا همون بغض و صدايي كه دل خودمم آب ميكنه ميگم: چي رو ؟ … 

جلوي همه خوردش كردي؟!

 ساله بودي كه بچه ي بي پدر18خيره به چشماي بارونيم ميگه: تو اون موقع به نظر من يه زن 

داشتي، حاليته ؟ يه

مثقالم اگه انصاف داشته باشي مي فهمي حرف منو !

الان چي ام ؟

مكث ميكنه. زبونش رو روي لبش مي كشه و مي فهمم كه براش سخته توضيح دادن و آخرش

انگاري دلش رو به دريا
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 … حالا باس ساله اي كه پشيمونم همه جا جار زدم كه بچه س 18ميزنه و جواب ميده : نهان 

جمعش كنم و بگم گلوم

پيش همين بچه گير كرده و كنده نميشه !

اين رنگ گرفتن گونه هام از موج خجالت وته دلم مي لرزه و گونه هام رنگ مي گيره … 

اينهيجانه با چاشني ترس … 

همه با صراحت حرف زدنش رو دوست ندارم ، اونم وقتي كه اسم تورج توي سرم منعكس

ميشه با صداش كه از فروختن

دختر ماهي جون حرف ميزنه !

 … … دستم رومي خوام بيشتر از اين از علاقه ش حرف نزنه مي خوام به حرفش ميدون ندم

روي شكمم ميگيرم و خجالت

 …… در عوض ميگم : حس ميكنم الان جون ميدم رو كنار ميزنم

 … … بهاونم متوجه عوض كردن ناشيانه ي اين بحث شده و به روم نمياره عميق نگام ميكنه 

جاش جلو مياد و دستاش

 … … اين پناه داشتن ووادارم نميكنه، اما سرم رو به سينه ش تكيه ميدم رو دورم حلقه ميكنه 

تيكه كردن زير دندونم مزه

ميده كه چشمام رو روي هم ميذارم و صداش رو مي شنوم:

بي پناه بودنت داد ميزنه و مي خوام-الان اگه مانع بتراشي، مي تراشم و برش مي دارم … 

اگه بچه ايپناهت باشم ! … 

اندازه ي يه كوه گند زدم، اما خودمبزرگت ميكنم و اگه كوتاه نمياي خودم هم قدت ميشم ! … 

تن و جمعش ميكنم … 

بدن كبودت بابت ندونم كاريم شبا از جلو چشام محو نميشه و خودم درستش ميكنم …

 … … … با هموننه كه ملايمت خرج بده نه كه شكل شعر و آواز بخونه بي حرف گوش ميدم 
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تن صداي فوق بم و مردونه

 … … دخترونهبا همون لحن خشك و پر جذبه ش حرف زده اما احساسم رو قلقلك ميده ش 

هام رو هوشيار مي كنه و

لذت زير پوستم تزريق ميشه و گر ميگيرم …

دلم مي خواد بگم من اگه كوتاه بيام و تورج كوتاه نياد چي؟ من تورج رو اندازه ي تموم سال

هاي عمرم ميشناسم …

تورج كسيه كه بابت لمس بدنم، دست مازيار رو شكسته بود !

وسوسه ميشم ، اماوسوسه ميشم براي بوسيدن قفسه ي سينه اي كه تكيه گاه سرم شده … 

ازش فاصلهپسش مي زنم … 

 …… من بايد ميگيرم و هول ميگم : م .. من 

خم ميشم و نايلوني كه هنوز توي دستش گرفته رو ميگيرم . به سمت اتاقش ميرم و در اتاق رو

به در تكيه مي بندم … 

قلبي كه مي خواد بيرون بياد و از در اتاق بيرونميدم و بيهوا دستم رو روي قلبم مي ذارم … 

بره اونجايي كه مسيحبره … 

هست و بگه از اولشم جات همينجا بوده و هست !

كمي اوضاع خودم و لباسم رو سرو سامون ميدم و يكيپوفي ميكشم و وارد سرويس مي شم … 

 از پد ها رو برميدارم ..

از سرويس كه بيرون ميام مسيح رو توي اتاقش نمي بينم و خدا روشكر ميكنم كه به اتاقش

نيومده .

از اتاق بيرون ميزنم و سكوت همه جاي خونه رو پر كرده و از طرفي دل دردم امونم رو بريده

ترس برم مي داره از… 

تنها شدن .. من از تنها موندم توي اين خونه اي كه چند روز پيشش چند نفري اومده بودن تا

منو ببرن مي ترسم …
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مسيح رو ميبينم .. با همون لباس بيرون روي كناپه ي راحتي سهبا هول و ولا به سالن ميرم … 

نفره دراز كشيده و ساعد

 … … از خستگي اينجااز نيمه شب گذشته و دلم مي سوزه دستش رو روي چشماش گذاشته 

خوابيده تا به اتاق نياد و

مزاحم من نباشه …

 … … … يه دستم روخم ميشم جلو مي رم و كنار كناپه مي ايستم اصلا مسيح شام خورده ؟ 

روي ساعدش مي ذارم و

 …… خوابي ؟ ميگم : مسيح 

 … … اما قبل سرپا شدنم مچ دستم رو ميگيره و مي كشه !مي خوام سرپا شم جوابي بهم نميده 

چون خيلي يهويي اين… 

كارو ميكنه روي سينه ش پرت ميشم …

با هول ميگم : چيكار ميكني ؟

بدون اين كههنوز اون يكي دستش روي چشماشه و اين لعنتي اصلا از كجا منو ديد ؟ … 

دست ديگهدستش رو برداره … 

كف دستش روي شكمم ميشينه و ميگه : نمي خوام كاري كنم، فقطش رو دورم حلقه ميكنه … 

بخوابيم !

مس …

 … … بذار .. آروم شيم!فقط بذار آروم شم خيلي خسته م نهان 

به چونه ي ضلع دار و مردونه ش كه با ته ريش پوشيده شده نگاه ميكنم و من خودمم دلم نمي

دلمخواد دور بشم … 

چشمامنميخواد و از اين همه وقاحت خودم لبم رو گاز ميگيرم و نگاه از چونه ش مي گيرم … 

رو مي بندم و صداي قلبش
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 …… قلب اونم هيجان داره ؟ رو مي شنوم 

چند ثانيه كه مي گذره با كف دستش شروع ميكنه به نرمي شكمم رو لمس كردن و ماساژ

مي دونه درد ميكنه؟دادن … 

 … … … كه تبكه گرمم ميشه ميدونه كه ماساژ ميده مي دونه اونقدر درد ميكنه كه بيقرارم ؟ 

كه ميگه : حرارتميكنه … 

تنت ديوونه ميكنه آدمو !

ماساژخجالت زده سرم رو بيشتر توي سينه ش فرو مي برم و مسيح ديگه چيزي نميگه … 

دادنش ادامه پيدا ميكنه …

كه يادم ميره بگم شام خوردي اصلا ؟اونقدري كه چشام گرم ميشم … 

*

انگار جايي كه خوابيدمبا حركت نرم و ملايم سر انگشت روي گونه م كمي جا به جا ميشم … 

زيادي خشكه كه چشم باز

ميكنم . اولين چيزي كه مي بينم ، حركت ملايم بالا پايين شدن قفسه ي سينه ي مسيحه …

چشم باز ميكنم و خجالت

زده كمي سرم رو براي ديدنش بالا مي گيرم.

چشماي خيره ش رو كه ميبينم مي خوام بلند شم كه حلقه ي دستش رو دورم تنگ تر ميكنه و

ميگه : صبح بخير تنبل

خانوم !

خيلي خوابيدم ؟

 س !!11ساعت 

چه خبره ؟چشمام گرد ميشه : درووووغ … 

لبخند كج و جذابي ميزنه : انگاري ديشب جات راحت بوده …
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ايشي ميگم و جواب ميدم : فقط خسته بودم ، دير وقتم خوابيديم …

لبخندش عمق ميگيره و ميگه : نسناس !

مي خندم : ديشب شام خورده بودي ؟

نه ، اما عروسك بغلي ديشب رو بدم نمي اومد بخورم !

مشتي به سينه ش مي زنم كه مي خنده. از روي سينه ش بلند ميشم و روي شكمش ميشينم …

پاهام از لبه ي كاناپه

آويزونه و ميگم : اصلا درد حس ميكني ؟

گفته بودم پشه وزن نداره !

با لودگي و به شوخي ميگم: يه كم رمانتيك تر ميتوني جواب بديا !

خيره بهم ميگه : اونقدر محو بودنتم، وزن كه هيچ ، هيچي رو حس نميكنم …

جدي گرفته و رمانتيك جوابم رولبخند روي لبم مي ماسه و مسيح شوخي منو جدي گرفته … 

خودم رو ميكشممي ده … 

 …… تموم مدت بهم خيره س كه ميگم : صبحونه آماده ميكنم و پايين ميام 

حالت بهتره ؟ …

انگاري ديگه برام اين همه بي پروا بودن مسيح عادت شده ومثل سابق خجالت نميكشم… 

دروغ چرا ؟ خودمم بدم نمياد…

ميگم : خوبم !

*

 …… تموم مدت مسيح بيشتر پرستار بوده و مراقب چند روزي مي گذره و ماهانه م تموم شده 

 مسيح خيلي ملايم شده

 … … … … اصلا شبيه مسيحبي دريغ لبخند ميزنه .. مدارا ميكنه مهربون شده خوب شده 

نيست ! شبيه مسيحي كه مي

شناسم …
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توي آيينه يراضي ام از اين تغيير ، راضي ام و مي دونم كه بيشتر دارم دل مي دم به مسيح … 

روشويي خودمو نگاه

ميكنم و لبخند مي زدنم ….

 … … مسيح درو باز كرده وبيرون ميام دست و صورتم رو اب ميزنم كه صداي آيفون مياد 

سمت من برميگرده : يه لباس

بهتر بپوش ، اوباش اومدن !

لبخند ميزنم : خوش اومدن …

مسيح حساسيت به خرج مي دهسمت اتاق ميرم و مي خوام به حرف مسيح گوش كنم … 

جاينسبت به من و ظاهرم … 

ناراحتي خوشحال ميشم و پيراهن مردونه ي تا بالاي زانو رو با تيشرت جذب ليموييم عوض

شلوار راحتي سياهميكنم … 

رنگي هم به جاي شلوارك سفيدم مي پوشم …

بيرون كه ميرم صداشون و مي شنوم :

اهورا نهان كو ؟

كسري مسيح فقط اندازه ي سه روز …

صداي يه دختر مياد كه كلافه ميگه : كسري !

 … … … وارد سالن ميشم و سلام ميكنم .آره ، ساغر صداش آشناس دختر؟ 

ياشار تموم قد نگام مي كنه و حس ميكنم خجالت ميكشه هنوز ، زير لبي سلام ميكنه …

كسري ساعت خواب …

دستم رو روي گونه م مي ذارم : خيلي تابلوعه الان بيدار شدم ؟ …

ساغر ول كن كسري رو ، مي شناسيش كه !

اهورا وجدانا تابلوعه خب …
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مسيح باس از شما اجازه بگيره بابت تايم خوابش ؟

همه با تعجب و چشماي گشاد شده نگاش ميكنن كه بي توجه به نگاه هاشون جلو مياد و مچ

سمتدستم رو ميگيره …. 

آشپزخونه مي بره و ميگه : ول كن اينا رو ، دارم ضعف مي رم از گشنگي ، يه كوفت بده نوش

كنيم !

ريز مي خندم و مسيح پشت ميز ميشينه، بچه ها هم به نوبت داخل آشپزخونه ميان كه ساغر

ميگه : كمك نمي خواي ؟

مي خوام بگم نه كه مسيح پيش دستي ميكنه : سه تا نره خر اينجان دست تنهاس ، معلومه كه

كمك مي خواد …

پسرا رسما هنگ كردن و ساغر با صدا مي خنده ميگه : آفتاب از كدوم طرف در اومده !؟

مسيح توي فكر ميره و حس ميكنم به اين فكر ميكنه كه چقدر قبلا با من بد تا كرده كه واسه

خاطر همين دو تا جمله

جماعتي تعجب كردن!

براي صبحونه دور هم مي شينيم كه كسري ميگه : مي ذاري بمونه ؟

مسيح كلافه نگاش ميكنه و ميگه : تا ك ي ؟

ميپرسم : چي شده ؟

اهورا به كسري اشاره ميكنه : مرتيكه اونقدر رفته خونه ساغرو اومده كه در و همسايه ساغر رو

 به هم نشون ميدن !

پوفي ميك شم و ميگم : خب چه اشكال داره بمونه ؟

مسيح نگام ميكنه و ميگه : پرسيدم تا ك ي !؟

خب چرا نميريم خواستگاري تموم شه ؟؟!

همه شون به من زل ميزنن كه خجالت زده ميگم : حرف بدي زدم ؟

كسري ساغر خانوم هنوز دو دله !

447صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

ساغر كسري ما حرف زديم …

 …… همينو مي خواي ؟ كسري ما گه خورديم 

ساغر حرف نميزنه و دلگير با رو ميزي آشپزخونه بازي ميكنه …

ععع كسري …

حالاكسري من يه گهي خوردم گفتم صبر ميكنم تا راضي شه ، خانوم راضي هم نميشه … 

ميخوام بزنم زير حرفم ..

آقا اصلا ما نامرد !

ياشار لقمه ي نون و پنيرش رو دهنش مي ذاره و با دهن پر به مسخره مي گه : عاقا تو خر اصلا

! 

اهورا پس كله ش مي كوبه : ببند گاله رو حالمون دگرگون شد !

اصلا ميگيم شبتند ميگم : خب بمونه اينجا يه مدت ، مامان ماهي بيشتر باهاش آشنا ميشه … 

شام حاج بابا اينا هم

بيان ساغر رو ببينن …

 …… سه تا خل كم بود ، توام اضافه شدي مسيح پوفي ميكشه : نخير 

كسري داره خواهري ميكنه در حقم …

مسيح گ ل مي گيرم دهنتوها !

 …… خب من خانواده م ساغر من 

كسري تند بين حرفش مياد و ميگه : خانواده چيه ؟ اون داداشه عمليت كه دادت به اون حروم

زاده ؟؟ يا اون بابات كه

گفت با رخت عروسي رفتي و با كفن برنگشتي پس حق نداري پات رو بذاري خونه م ؟ ..

ساغر بغض ميكنه و جاي اون من براق ميشم سمت كسري : هرچي كه باشه ، اسمش خانواده

خانواده كسري خانس … 
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ساغر از تو بهشون ميگه ، خواستن ميان زيارتت كنن و باشن تو مراسم ، نخواستنم نميان و… 

مامان ماهي براي ساغرم

مادري ميكنه …

اهورا خوب مي بري مي دوزيا …

 … … اون براي منم مادري ميكنه !اون من مي شناسم مامان ماهي رو ! 

همه سكوت ميكنن و منم بغض ميكنم با ساغر .. كلمه ي خانواده براي منم زيادي نا آشناس …

 دست مسيح روي دستم

كه روي ميزه ميشينه و ميگه : تو مي خواي بمونه ؟ …

 …… يني ساغرم جز كسري كسي رو نداره بغض كرده ميگم : خب اونم 

 … … داغ دل ساغر تازه ميشه كه بامي فهممش انگاري من حس و حال ساغر رو درك ميكنم 

صدا زير گريه ميزنه …

سگ برينه تو اين زندگي كه هر طرفش روكسري عصبي روي ميز ميكوبه و ميگه : بفرما …. 

جمع ميكني يه جا ديگه

ش مچاله ميشه !

بلند ميشه و از آشپزخونه بيرون ميره كه به مسيح ميگم : تو رو خدا …

بمونه !پوفي ميكشه و ميگه : با موندنش كه جاي منو تنگ نميكنه … 

 …… درست ميشه با چشماي اشكي لبخند ميزنم و به ساغر نگاه ميكنم : بسه ديگه لوس 

چيزي نميگه و اهورا روي شونه ي ياشار ميزنه : فكر كنم فقط منو تو تنها مونديم …

خودتياشار كه همچنان در حاله با اشتها خوردنه ميگه : زر نزن ، من سحرناز رو دارم … 

مشنگ موندي !

براي بار دوم اهورا بهش پس گردني ميزنه و ميگه : ديوث !

*

 …… ببين خوب شده ببين ساغر 
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در قابلمه رو مي بنده و سمت من برميگرده : چه قشنگ درستش كردي !

كيف ميكنم و همين موقع كسري داخل مياد . سمت كانتر ميره و با دستاش خودش رو بالا مي

كشه و لبه ي اون مي

 … … جفتتون روي همديگه شايد يه عروس كامل بشينچه دكوري شينه : به به ، چه بويي 

براي مامان ماهي !

شما كه جفتتون روي هم يهبا غيض ميگم : خوبه حالا جفتمون با هم يه عروس كامل ميشيم … 

پسر كامل براي حاج

بابا نشدين !

ساغر غش غش مي خنده و كسري با عشق نگاش ميكنه ، اما ميگه : رو آب بخندي موز مار …

از الان بگم رفت و

آمدمون با مسيح كمه ها ، معلوم نيست فردا پس فردا زنش چي تو گوشت بخونه …

ساغر برو بابايي مي گه و باز سمت گاز برميگرده . هنوز به خاطر بحث سر ميز صبحونه از

با چشم وكسري دلخوره … 

ابرو به كسري اشاره ميكنم .. مي فهمه منظورم اينه كه از دلش دربياره …

مسيح كجايي ؟ ..خودم از آشپزخونه بيرون ميام و صدا ميزنم : مسيح … 

بيا اتاق !

به اتاقش ميرم و ميگم : ععع ، تو كه هنوز آماده نشدي …

سرگرم لب تابشه و همزمان ميگه : ننه بابام ميان بعد من برم شيك و پيك كنم ؟!

خب پاشو حداقل …

نگاهش رو از لب تاب برميداره و ميگه : دقيقا از من چي مي خواي ؟

لبخند ميزنم و ميگم : كه بياي پيشمون …

لبخند كجي ميزنه و لب تاپ رو ميبنده و ميگه : امر ديگه اي هست ؟!
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 « رمان حرارت تنت »

ذوق زده ميگم : عرضي نيست سرورم !

ذوق زده ميشم و كسي چه مي دونه ته اين همه آزادي كه براي خودم گذاشتم بابت دل بستن

به مسيح به كجا ختم

ميشه ؟!

*

ظرف هاي سالادي كه خودم تزيين و ديزاينشون كردم از يخچال در ميارم و روي ميز مي ذارم

به ساغر نگاه ميكنم… 

و با خودم ميگم بس كه ناخون هاش رو جويده زخم نشن صلوات !

واااي ساغر ، اين همه استرس براي چيه ؟

اگه بيان مي خواي بگي من كي ام ؟

رك ميگم : دختر بابات …

صداي خنده ي مسيح از پشت سرم مياد كه به سمتش بر ميگردم . چشمام و دلم چراغوني

ميشه وقتي توي تي شرت و

جلو مياد و ميگه :شلوار راحتي سفيد رنگ مي بينمش و اندامش درشت تر به نظر مياد …. 

نميري انقدر قشنگ معرفيش

ميكني …

مي خندم : خب از صبح هزار بار بهش گفتم …

ساغر كسري كجا رفت اصلا ؟

نگاش ميكنم و چشمكي مي زنم : الكي مثلا از تو خبر نداره اينجايي ، يه ربع ساعتي بعد از بابا

اينا مياد !

حواسم به ساغره كه مسيح لپم رو ميكشه و ميگه : مارپل !

صداي زنگ مياد و ساغر از جا مي پره : يا امام رضا !
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 « رمان حرارت تنت »

مسيح مي خنده : زهره مار ، انگار جن اومده …

به سمت آيفون ميره و ميگم : تو رو خدا بگين من غذاها رو درست كردم …

صداي مسيح رو مي شنوم : نه كه اونا نمي دونن هيچي بارت نيست …

اخم ميكنم : عععع مسيح !

در خونه كوبيده ميشه كه تند بيرون ميرم . مسيح دروصداي خنده ش رو مي شنوم … 

صداي غر غر مامانبازميكنه … 

ماهي رو ميشنوم : اصلا چه معني ميده با ما نياد بيرون ؟ ..

كمال بسه خانوم ، بزرگ شده . نمي توني جلوش رو بگيري كه …

مسيح سلام ، چي شده ؟

كمال سلام ، از مامانت بپرس .. ) رو به من ( سلام دخترم …

با لبخند ميگم : سلام بابا ، خوش اومدين …

هرچي زنگ زدم گفتم با ما بيادماهي ) رو به مسيح ( سلام مامان جان ، داداشت رو ميگم … 

گفت كار داره بعد خودش

مياد . ) رو به من ( تو خوبي عزيزم ؟

مرسي مامان جونم ، خوش اومدين ..

مسيح: بچه كه نيست، خودش مياد !

همه روي مبل ميشينن كه به مسيح ميگم : مسيح ، ساغر كجاس ؟

مسيح: تو آشپزخونه بود كه …

ماهي: ساغر كيه ؟

دوستم ، قبلا تو عروسي خواهر اهورا اومده بود …

ماهي لبخند ميزنه : بيچاره حتما كلي خجالت كشيده خودش رو حبس كرده !

تنها بود ، گفتم يه مدت بياد پيش ما …
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 « رمان حرارت تنت »

كمال : خوب كردي ، خودتم از تنهايي در مياي !

من برم ، ميام الان …

ساغر وسط اتاق ايستاده كه ميگم : ذليل نشي بچهسري تكون ميدن كه به اتاق مسيح ميرم … 

، من بايد هي دنبال تو

بدوم ؟ بيا ديگه …

 … … اگه قبولم نكنن .اگه ا 

جلو ميرم و بازوهاش رو توي دستام ميگيرم ، زل ميزنم به چشماش و ميگم : رك و خواهرانه

بهت بگم كه انتظار نداشته

كمي زمان ميبره ، اما كسري ارزشباش همون بار اول بگن به خانواده خوش اومدي … 

جنگيدن داره .. عشقي كه بهت

داره رو حتي من هم لمس كردم و حس كردم ، يني خودت حس نكردي ؟!

چيزي نميگه كه ميگم : بدو برو الان مسيح مياد جفتمون رو مي خوره …

لبخند بي جوني ميزنه و ميگه : بس كه غوله شوهرت !

نگووو ، جذاب و هيكليه !

اوهوع ، از كي تا حالا ؟

شيطون ميگم : خب ديگه !

 … … اون اولبهش حق ميدم . اما اون از من يك هيچ جلوتره با لبخند و استرس بيرون ميره 

كار رو نمي خواد با دروغ

 … … پوفي ميكشم و نمي خواماون به علاقه ي كسري به خودش اطمينان داره شروع كنه 

امشب بغض كنم يا گريه

كنم …

 … … اينم ميمن هنوز با تورج حرف نزدم منتظر فرصت مناسبم كه از كسري تلفن رو بخوام ! 
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 دونم تورج ديگه به گوشي

من نگران تورجم ، اونم نگران منه ؟!كسري زنگ نميزنه تا من زنگ بزنم … 

 … … ساغر رو مي بينم كه مشغولفكر كردن بسه ! سري تكون مي دم و از اتاق بيرون ميرم 

تعارف آب ميوه به مامان

مامان ماهي زود جوش مي خوره با همه و ساغر هم از اين قضيه جدا نيستماهي و بابا كماله … 

صداي زنگ آيفون … 

 … … كنارم مي ايسته و ميگه :به آشپزخونه مياد مياد و مسيح دكمه رو مي زنه 

كره بز اگه نرينه تو جريان شايد بشه جوشش داد !

اخمو سمتش برميگردم و ميگم : تو چرا اينقدر بي تربيتي ؟!

نمايشي چشماش رو گشاد ميكنه و ميگه : عععع من شنيده بودم دخترا از پسراي بي ادب

خوششون مياد !

به چشماي پر از شيطنتش از همين فاصله ي يه قدمي خيره ميشم و بي هوا مي گم :

همينطوريشم دلبري !

لبخند اونم مثل لبخند من همون روي لب مي ماسه و طوري خيره ميشه به مردمك چشمام كه

مي فهمم چه گندي زدم

و طبق عادت دستم رو روي گونه م ميذارم ….

مچ همون دستي كه روي گونه ماين همه حرارت بابت اين همه نزديكي يهويي به مسيحه ! … 

هست رو ميگيره و از

ميگه : به چشم يه نفر بيام ، بقيه به درك !گونه م فاصله ميده …. 

از به چشم من اومدن حرف ميزنه ؟ نمي دونم چقدر تو چشماي همديگه خيرهبا منه ؟!؟! … 

ايم …

شام چي شد پس ..

مسيح اما بي اهميته به صداي كسري و به بودنش بينجا مي خورم و يه قدم عقب ميرم … 
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بيچهار چوب آشپزخونه … 

نگاه خيره ش به من رو هم برنداشته ! خجالتاهميته و هنوز مچ دستم رو ول نكرده … 

ميكشم و زير لبي مي گم :

مسيح!

سمت كسري برميگرده و ميگه : كارد بخوره اون واموندهپوفي ميكشه و دستم رو ول ميكنه … 

 ت رو !

كسري بهت زده به مسيحي كه سمت پدر و مادرشاز كنار كسري مي گذره و داخل ميره … 

ميره خيره س و با همون

حالت ميگه : وا داد بالاخره !؟

عععع كسري ..

سمت من برميگرده و ميگه : مرض و كسري ، اصلا از صبح داداشم شيش ميزنه !

داخل آشپزخونه مياد و ميگه : فكر ميكردم اهورا زودتر دست به كار شده باشه !

 … … لبخند مهربوني ميزنه و ميگه : اهورا خاطر مسيح روكسري از چي خبر داره ؟ وا ميرم 

خيلي مي خواد ، اون از تو و

امروز ديگه زيادي تابلو بود كه بد خاطرت رو مي خواد مسيح !فكر به تو كشيده بيرون … 

چشمكي ميزنه و ميگه : روي مسيح تمركز كن !

 … …… حالا انگاري هم اينو مي خوام هم اونو مسخره ! اخمو ميگم : گمشوووو 

كسري : ولي انگاري خيلي مسيح رو مي خواي …

 … … ساغر جان مياي كمك ؟صدا بلند ميكنم : ساغر هول ميشم و سمت گاز ميرم 

كسري با صداي بلند مي خنده و در عوض آروم ميگه : چرا هول ميشي پا خانومه منو وسط مي

كشي ؟!

هنوز مي خنده كه ميگم : كوفت ….

 …… آقا مسيح ، بيا كسري رو ببر صدا بلند ميكنم : مسيح 
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مسيح هم از همون سالن جواب ميده : كسري ميام همونجا چالت مي كنما ، بيا بيرون از اون

آشپزخونه!

 …… با كمك ساغر ميز رو ميچينيم كسري با خنده بيرون ميره و ساغر جاش رو پر ميكنه 

مامان ماهي باهاش گرم گرفته

ساغر با خجالت جواب ميده .. از جاي خاليو گاهي از خودش و خانواده ش مي پرسه … 

خانواده ش كنارش و از برادر

 …… از شوهر اولش و اجبار خانواده ش براي ازدواج با اون تا طلاقش معتادش 

شايد براي اولين بار توي ذوق مامان ماهي بخوره اماشايد تصوير ناخوشايندي داشته باشه … 

همين كهدروغ نيست … 

 ….… به حال ساغر غبطه مي خورم دروغ نيست خوبه 

الان غرق ميشيم !

جا مي خورم و سمت مسيح كه كنارم ايستاده برميگردم . خودش خم مي شه و شير آب ظرف

شويي رو مي بنده و ميگه:

خيلي وقته آخرين ظرف رو گذاشتي ظرف شويي …

به عقب برميگردم . مامان ماهي دستاي ساغر كه روي ميز آشپزخونه س رو گرفته و با

دلسوزي به حرفاش گوش ميده…

كسري هر از گاهي از روي اپن راست و چپ خم ميشه تا نتيجه ي حرفا رو توي صورت مامان

خوب كهماهي ببينه … 

متوجه مي شم كسي حواسش به ما نيست به مسيح نگاه ميكنم و ميگم :

ببخشيد ، حواسم نبود!

كجا بود ؟

كجا بود ؟!گنگ نگاش ميكنم كه باز ميگه : حواست … 
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آب دهنم رو قورت ميدم و ميگم : كنار بچه اي كه وجود نداره و همه فكر ميكنن كه وجود

ساغر خوش شانسهداره … 

چون دروغ نميگه !

مسيح لبخند كجي مي زنه و خم ميشه ، بيخ گوشم ميگه : همه چيز درست ميشه !

منظورش رو نميفهمم و صداي مامان ماهي مياد : خوش مي گذره مسيح خان ؟!

مسيح قافيه رو نمي بازه وكنايه مي زنه و با شيطنت و ابروهاي بالا داده به مسيح نگاه ميكنه …. 

 ميگه : دارم با زنم لاس

مي زنم ، قراره بد بگذره ؟!

مامان ماهي مبهوت مي مونه و مسيح به منچشماي ساغر گشاد ميشه و من سرخ ميشم … 

چشمك مي زنه و از

هر سه شوك زده ايم بابت اين همه بي پروا و پررو بودن مسيح !آشپزخونه بيرون ميره …. 

تند سمت گاز مي رم و چاي رو مي ذارم دم بكشه ….

ماهي: يني قشششنگ حيا رو خورده ، يه آبم روش !

همين موقع كسري به آشپزخونه مياد و ميگه : مامان زنگ زدي عمه ؟ …

 …… برم يه زنگ بزنم ماهي هول بلند ميشه و ميگه : خاك به سرم ، اصلا يادم رفت 

بيرون ميره و كسري چشمكي حواله م ميكنه و ميگه :

نه كه دامادش عليل و ذليل گوشه ي بيمارستان افتاده و از سمت ديگه مسيح بابت درگيري

ازش شكايت كرده و زنشم

بعد چون از مسيحداد خواست طلاق داده و فردا نوبت دادگاه داره و نمي ره تا حاضر بشه … 

مي ترسه بره و بگه يسنا رو

براي همين بالاخره مامانم بايد زنگ بزنه حال خواهر شوهرش رو بپرسه !طلاق نميده … 

وا رفته از اين همه چيزي كه شنيدم خيره به كسري موندم كه ساغر ميگه : مسيح اونو زده ،

اون رو تخت بيمارستانه بعد
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 « رمان حرارت تنت »

مسيح رفته شكايت ؟

كسري حضور يه پارتي دم كلفت اين جور وقتا و از همه مهمتر ترس بي اندازه ي نادر از مسيح

بي تاثير نيست ) با

صداي آروم ( خانوم خوشگلم !

نيش ساغر شل ميشه و ميگه : ديوونه !

كسري جووووون ، نگو الان ميام مي خورمت …

ساغر ععع ، كسري؛ نهان !

كسري سمت من برميگرده كه پوفي مي كشم و باز سمت گاز برميگردم و مي گم : عين

داداشش بي حياس !

من حتي از ديروز و ماجراي نادر و بحثش با مسيح سوالم نكرده بودم ! …

بالاخره بعد از دور همي و چاي و ميوه ميل كردن مامان ماهي و بابا كمال براي رفتن بلند ميشن

كسري توي سرويس … 

بهداشتيه و ساغرم داره استكان ها رو آب ميكشه …

منو مسيحم از جا بلند ميشيم كه كمال ميگه :

شانس آوردي ديشب نيومدي خونه ، اونقدر شاكي بودم ازت كه قطعا دعوامون ميشد !

يني مقصر مسيح نبود !تند ميگم : حالم بد شد ديروز فقط .. يني … 

مامان ماهي لبخند ميزنه و ميگه : طبيعيه عزيزم ، بار شيشه داري …

مسيح حال و هوام رو مي فهمه و ميگه : انگاري به قول كسريباز لبخند روي لبم يخ مي زنه … 

بايد بگم منو ببرين

همون چهار راهي كه پيدام كردين !

من به زور خودم رو توي اين خانوادهاونا مي خندن و من فقط مي خوام از خجالت آب بشم … 

 …… به زور و دروغجا كردم 
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مسيح رو به روي من ايستاده و ميگه :مامان اينا خداحافظي مي كنن و من روي مبل وا ميرم … 

بار شيشه داري ؟

سر بلند ميكنم و لبخندش رو مي بينم . بغض ميكنم و ميگم : دوست داره نوه ش رو ببينه …

مسيح دستاش رومسيح تند خم ميشه و نيم تنه م رو عقب مي كشم و به مبل تكيه مي دم … 

روي دسته هاي مبل

ميذاره و صورتش رو به يه وجبي صورتم مي رسونه و زل مي زنه به چشمام و مي گه : خب چرا

نمياري براشون ؟!

زبونم بند اومده و هنوز حرفاش رو براي خودم حلاجي نكردم كه صداي ساغر مياد كه به عمد

سرفه هاي مصلحتي

ميكنه!

مسيح زشته !كف دستم رو روي سينه ش مي ذارم و عقب هلش ميدم : برو كنار … 

كسري مي گه : انگاري حالا كه مسيح وا داده بايدلبخندش عمق ميگيره و صاف مي ايسته … 

مراقب باشيم ، مرتيكه

مكان عمومي رو با اتاق خواب تشخيص نميده …

مسيح بيخيال روي مبل مي شينه و ميگه : تو خونه ي خودمم آرامش ندارم !

كسري محل نميده ، جلو مياد و كنار من ميشينه : ديگه حرف زدن با مامان ماهي با تو ديگه …

با من ؟؟!

 … .… من رو تو حساب باز كردما !با عمه مكسري نه په 

 …… قرض الحسنه س مگه ؟ مسيح بيخود كردي باز كردي 

رو به كسري چي بگم بهش آخه ؟

بذار اول بفهميم كلا به ساغركسري بگو دختر خوبيه و تو حس ميكني من ازش خوشم مياد … 

چه حسي داره !
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 « رمان حرارت تنت »

همه به گوشي نگاه ميكنيم ..بين گفته هامون صداي زنگ تلفن بلند ميشه … 

ساغر وااا ، يك نيمه شب كيه كه زنگ ميزنه ؟ ..

 … … ياشار درست بنال ببينم چي زر مي زنيالو مسيح گوشي رو برمي داره و اخمو ميگه : بله 

كدومكي ؟؟!؟! … … 

 …… خب خب بيمارستان ؟ 

 …… تند از جا بلند ميشم و كسري سمت مسيح مي ره گوشي رو روي دستگاه مي ذاره 

كسري چي شده ؟

كي بيمارستانه ؟

ساره بيمارستانه ومسيح سمت اتاقش پا تند ميكنه و همزمان ميگه : اهورا ساره رو زده … 

اهورا بازداشتگاهه ..

 …… من كلا به اسم ساره آلرژي دارم .. اما پاتند ميكنم سمت اتاق مسيح ته دلم خالي ميشه 

ساغر واي خدا …

كسري اي بر پدرت ساره !

 …… مسيح درحال بستن دكمه ي شلوارشه كه ميگه : كجا ؟ وارد اتاق ميشم و سمت كمد ميرم 

 كجا مي خواي بياي ؟

شالم روخداروشكر يه جين يخي آماده پام هست و فقط مانتوي ساده و نخي تنم مي كنم … 

روي سرم ميندازم ، همزمان

ميگم : دق مي كنم تا بياي …

مسيح حرف مفت نزن نهان ، بمون خونه …

كتش رو از روي تخت چنگ مي زنه كه عصبي ميگم : تا باز از يادت برم و اين بار قطعا ببرنم

؟!

عصبي صدا بلند ميكنه : گه مي خورن …
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 « رمان حرارت تنت »

كسري به اتاق مياد : چتونه عين سگ و گربه مي افتين به جون هم ؟ الان وقت دعواس ؟ …

هر دوي اونا هم بيرون ميان و همه با هولاز كنار مسيح مي گذرم و از اتاق بيرون ميرم … 

سوار آسانسور ميشيم و مسيح

كسري ميگه :اخمو مونده … 

مسيح نريم اونجا توام هوار شي سر ساره …

مسيح محل نميده و اخمو به من ميگه : ببند دكمه هاي اون وامونده رو !

اينپوفي ميكشم و كلافه دكمه هاي مانتوم رو مي بندم و مسيح فهميده از دستش دلخورم … 

بار ساغر ميگه : مسيح به

خدا با نادر دعوا كردي اين پرونده هم مياد روي قبلي پارتي هم نمي تونه كاري كنه براتا ….

ببندين ديگه .. گه زده سرمسيح صدا بلند ميكنه و صداش توي آسانسور مي پيچه : دهههه …. 

 تا پاي زندگيمو برم اونجا

بگم اومدم عيادت ؟! …

 … … از توي آينه ي كاررومو برميگردونم و سمت در آسانسور نگاه مي كنم بغض ميكنم 

شده روي در آسانسور مي

بينمش كه به من نگاه مي كنه و محل نميدم …

مسيح مي گه به زندگيش گه زده شده و نتيجه ي رفتن ساره و نبودنش اومدن من به زندگي

مسيح ناراضيه؟مسيحه … 

معلومه كه هست و حالا از بد شدن زندگيش داره حرف مي زنه …… 

 …… كسري و مسيح جلو ميشينن و منو ساغرم عقب سوار ميشيم در باز ميشه و بيرون ميايم 

از پنجره بيرون رو نگاه

 …… وزنه هاي نگاه گاه و بي گاه مسيح از توي آينه روي شونه هام رو حس ميكنم ميكنم 

هربار كه مي خوام از كسري بخوام كههربار كه مي خوام با تورج حرف بزنم نمي شه … 

نميگوشيش رو بده نمي شه … 
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خودش گفته داغ عزيزم روتونم به مسيح بگم و مسيح حتي نديده از تورج كينه به دل داره … 

مسيحبه دلم مي ذاره … 

از اين كه اون برادرمه و مسيححتي هيچوقت به من اجازه نداده از تورج باهاش حرف بزنم … 

زيادي بي انصافه …

 … … پشت تلفني كه به خونه مامان ماهي اينا مي زنه ازتورج كيه اصلا ؟ تورج برادرمه ؟ 

فروختن دخترشون حرف ميزنه

 .… … آدممنظورش منم ؟ و تورج به جز من و آسو هيچ جنس مونثي توي زندگيش نيست 

دزداي اون شب خونه ي

مسيح از طرف كي بودن ؟ …

 … … … چرااعصابم قاطي كرده و دلم از مسيح دلخوره ! دلم درد مي كنه سرم درد مي گيره 

امشب اين همه مسخره س؟

همه پياده ميشيم و اول از همه مسيحروي ترمز ميزنه و تابلوي كلانتري توي ذوق ميزنه … 

بي اراده دستداخل ميره … 

من خاطره ي خوشي از كلانتري اومدنم ندارم !ساغر رو مي گيرم … 

 … …… اما خلوت تره سر و صدا و دعوا و بحث هست امشب ، اين كلانتري كمي خلوت تره 

ياشار تا ما رو مي بينه از

 … … كجاچي شده ؟ صندلي بلند ميشه و مسيح هنوز از راه نرسيده مي پرسه : كو اهورا ؟ 

ساره رو ديده ؟

 … … منتها اين بار اهورابچه رو انداخته گردن اون ياشار ديوث خيلي وقته مي ره سراغ اهورا 

از خجالتش در اومده سر

 … … … اسمحالام شكايت كرده خورده به پيسي پول مي خواد و صورت كبود تو بيمارستانه 

عين سگتو رو هم آورده … 
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مي ترسه كه بري و …

اهورا كدوم گوريه ؟كسري ول كن اون بي ناموس رو … 

ياشار بازداشته …

كسري سند بياريم گرو ؟ …

مسيح كدوم بيمارستانه ؟!

مسيح به دهن ياشار زل زده تا آدرس بيمارستان روياشار دلنگرون مسيح رو نگاه ميكنه …. 

همين موقع يهقاپ بزنه … 

پسر دستبند به دست شونه به شونه ي من مي خوره و مسيح كه انگار زخميه و همون پسر روي

 زخمش نمك پاشيده …

بازوي منو ميگيره و كنار ميكشه …

تخت سينه ي پسري كه دستش به دست يه سرباز از خودش بچه تر دستبند خورده ميزنه و

حرومزادهميگه : هوووووش … 

چش و چالت كوره ؟

مردكه مفنگي با ديدن ظاهر و اون هيكل خود ساخته ي مسيح وا مي ره و با صداي تو دماغي

ن .. نهميگه : چي ؟ … 

به قرآن …

آستين مسيح رو مي گيرم : مسيح ولش كن …

صداي كسري از پشت سرم مياد : خدا به خير كنه …

جلوي بچه ها و بي مراعات ميگه :مسيح مچ دستم رو ميگيره و منو سمت خودش ميكشه … 

منتهاقهري كه قهري … 

دور شي و باز يكي بهت بخوره ، خودم لهت ميكنم …

ياشار مي خواد از بحث جلوگيره كنه و تند مي گه : ساره تو بيمارستان )( بستريه …

مچم هنوز بين دستاي مسيح درگيره كه بي اهميت به بقيه به سمت بيرون از كلانتري ميره و
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منو دنبال خودش ميكشه…

كسري و ساغردر شاگرد رو باز ميكنه و منو روي صندلي شاگرد هل ميده و درو مي بنده … 

رو مي بينم كه بيرون ميان

 … … انگاري اگه دير تربه اونا محل نميده و استارت مي زنه و مسيح پشت فرمون مي شينه 

بره دستش به ساره نميرسه…

از رفتن و غيب شدن ساره مي ترسه ..

پاش رو روي گاز مي ذاره و من فقط يه تلنگر مي خوام براي گريه كردن ، دلم خيلي دلخوره و

مسيح فهميده ؟ …

اونقدري با عجله ميره كه ربع ساعتي بعد جلوي بيمارستان پارك ميكنه ….

 … … روي به روي ايستگاه پرستاريتند دنبالش راهي ميشم پياده ميشه و من استرس ميگيرم 

 مي ايسته و ميگه : ساره

 … …… حامله س درگيري داشته آوردنش اينجا نجفي 

اخم مي كنم و درپرستار سر بلند ميكنه و از نگاهش به مسيح و هيكل مسيح خوشم نمياد … 

عوض پرستار با لبخند و

بي توجه به لحن خشن و خشك مسيح با ناز مي گه : سلام . دومين اتاق از سمت راست …

منممسيح منتظر تموم شدن جمله ش نميشه و اون سمتي كه پرستار آدرس داده ميره … 

اردك وار دنبالش راه مي افتم.

پسر جووني كه روي صندلي نشسته با ديدن مسيح تند از جا بلندمسيح كمي مكث ميكنه … 

ميشه و مسيح عين ببر

زخمي سمتش حمله ور ميشه …

يقه ش رو مي گيره و بيخ ديوار مي چسبونه كه پسر با هول و رنگ پريده ميگه : به ناموسم

به قرآن مجيد ياشارقسم … 

 …… به خدا از خودش و لشش خبر نداشتم زنگ زد گفت اين جا بستري شده 
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 « رمان حرارت تنت »

 ….… مسيح زشته ترسيده جلو ميرم و پيراهنش رو از كمر چنگ ميزنم : ولش كن تو رو خدا 

مسيح يقه ش رو ول ميكنه و پسر بيخ ديوار وا ميره …

دروغ گفته باشي به ميخ مي كشمت سعيد !مسيح ميگه : دروغ … 

سعيد كه ميگه يادم مياد سعيد همون بردار ساره س كه پسرا توي خونه ي اون با ساره آشنا

دور و برمون چندتاشدن … 

ساره روي تختبيمار و دكتر پرستار جمع شدن كه مسيح در اتاق رو باز ميكنه و داخل ميره … 

سرش باند پيچي افتاده … 

لبش ترك برداشته و ورم كرده ، اهورا هم پاش بيفته مي تونهشده و پاي چشمش كبوده … 

خشن باشه ، اما من تعجب

ميكنم از اين همه خشونتي كه براي ساره خرج كرده ..

با دكتر كنار تختش مشغول حرف زدنه كه با باز شدن يهوييه در به وضوح رنگ صورتش مي

پره …

مسيح پا تند ميكنه سمت تخت كه من فرز تر خودم رو جلوش مي رسونم و دستام رو روي

سينه ش مي ذارم …

 … …… مسيح جون مامان ماهي آروم باش مسيح تو رو خدا مسيح 

دكتر چه خبره اينجا ؟

صداي ساره رو از پشت سرم مي شنوم كه ترسيده ميگه : آ .. آقاي دكتر تو رو خدا بندازش

بيرون …

مسيح يه قدم سمت جلو برميداره و من هنوز سد راهشم …

 … … برومنو ؟؟!؟ ) رو به من ( برو كنار نهان صدا بلند ميكنه : منو بندازه بيرون تخم سگ ؟ 

كنار تا كار دست توام

ندادم…
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اين بار ياشار و كسري تند داخل ميان و من ميگم : غلط كرد ،در اتاق با شتاب باز ميشه … 

 …… ول كن باشه ؟ 

 … … آبروم رو برد ، حاج كمال تفم نمي ندازهول كنم اين حرومزاده رو ؟ مسيح ولش كنم ؟ 

من گفتمتو صورتم …. 

 … … من اينگفتم و تو همين چند روز پيش پرسيدي دوسش داري ؟! باهاش نخوابيدم 

نسناس رو دوست داشته باشم ؟

ياشار عصبي داد ميزنه : آقا اصلا من باهاش خوابيدم …

دكتر آقا اينجا بيمارستانه …

مسيح عصبي بهش نگاه ميكنه و ميگه : تو گه نخور …

من هنوز رو به روش ايستادم و از ترسمسيح ياشار رو هل ميده و كسري رو هم همينطور … 

جيغ ميزنم : من گه خوردم

خوبه مسيح ؟پرسيدم ، خوبه ؟ … 

 … … تو روهمه ساكت ميشن و ياشار سمت دكتر ميره : شرمنده آقاي دكتر زير گريه ميزنم 

ما الانخدا ببخشيد … 

ميريم…

 …… اين چه وضعيه دكتر جوابش رو ميده : زنگ مي زنم به حراست آقا 

 …… صدا از ساره درنمياد ياشار مشغول راضي كردن دكتر ميشه و كسري به ديوار تكيه ميده 

مسيح و صداي خس خس

مسيح رو ول كنيم معلوم نيستنفس كشيدنش روي اعصابم ميرن و من روي زمين وا ميرم … 

چه بلايي سر ساره بياره…

نه اون ساره ايلعنتي چيزي تحت عنوان آرامش و اعصاب نداره و من نگران خود مسيحم … 

كه بختك مانند روي
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زندگي اينا و از جمله من اثر گذاشته !

مسيح روبه روي من روي پاهاش مي شينه و ميگه : پاشو …

 …… اصلا دست بردار از سر مني كه گه زدم به زندگي تو با گريه ميگم : نمي خوام 

مسيح خيره ميشه به من و ميگه : من گفتم تو گند زدي بهياشار و دكتر بيرون ميرن … 

من گفتم نهان ؟زندگيم ؟ … 

 … … دلخورم وبراي خودمم عجيبه .. دلم انگاري بدجوري از دلداده ش دلخوره زار ميزنم 

حالادلم تسكين مي خواد … 

چه فرقي داره روي زمين اين اتاق از بيمارستان نشستم و مي خوام مسيح چيزي بگه تا آبي بشه

 روي آتيش دلم ؟!

مسيح نگام مي كنه و ميگم : انقدر بدم مسيح ؟

 … … صورتم رو بانگاه از مردمك چشمام برنميداره و زانو ميزنه عصبي پلكش مي پره 

لبش رودستاش قاب ميكنه … 

روي لبم مي ذاره …

 … … … اصلا مي خواد اونا رو از جا بكنهلبم بي حس ميشه با ولع مي بوسه چشمام گشاد ميشه 

لبم گز گز مي كنه … … 

 …… چقدر مي گذره ؟ ساره و كسري بهت زده موندن 

 … … من هنوز شوكه م . همه موناما رو پيشونيش هنوز اخم هست مسيح چشماش رو بسته 

هنوز شوكه ايم و مسيح

چقدر بي ملاحظه س !

دستاش هنوز قابلبش رو از روي لبم برمي داره و پيشونيش رو به پيشونيم مي چسبونه … 

صورتمه و ميگه : همون بي

من پاك ميكنمپدري كه روي تخت تنش رو انداخته ، باعث شك داشتن تو به من شده … 

هركي كه توي ذهنت نسبت
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حاليته حرفم يا باز بچه ميشي و فكر ميكني گه زدن به زندگيم منظورمبه من لكه بندازه … 

حضورته ؟!

 … … به خاطرقطره اشكم چكه مي كنه و ميگم : ولش كن چشم باز ميكنه و من پلك ميزنم 

من …

با دستش سرم رو هل ميده سمت سينه ش و زمزمه مي كنه :پوفي ميكشه و سر بلند ميكنه … 

به خاطر تو !

صداي كسري مياد كه پوفي ميكشه و ميگه : خداروشكر …

رو به ساره ميگه : فردا بهمسيح از جا بلند ميشه و بازوي منم ميگيره و از جا بلندم ميكنه … 

فرداتاهورا رضايت ميدي … 

بشه پس فردا بد ميشه ساره ، خيلي بد ميشه …

 …… صداي هق هق ساره توي اتاق مي پيچه مسيح بيرون ميره و كسري دنبالش راه مي افته 

بهش نگاه ميكنم كه

متوجه من ميشه .. پرخاش ميكنه :

 …… خوشت مياد كه انتخابش تويي ؟ خوشت مياد اينطوري منو ميبيني ؟ 

چرا ؟

فقط خيره نگام ميكنه كه ميگم : چرا باهاش اين كارو كردي ؟

 …… خيلي دوسش داشتم جيغ ميزنه : دوسش داشتم 

 … … دوسش داشتي و بعد از اون سراغ اهورادروغ ميگي منم صدا بلند ميكنم : اينطوري ؟؟؟ 

رفتي ؟ …

مسيحبا گريه و حال زار ميگه : اين بچه رو نگه داشتم تا به بهونه ش مسيح رو نگه دارم … 

فهميده بود اون شب هيچ

اتفاقي نيفتاده ، زير بار نميرفت اما نمي دونست خودم دارو ريختم تو ليواناي مشروبشون تا
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به حاجخواب سنگين برن … 

 … … تلفني بهش گفتمگفتم اونقدر ديره و حالم بده كه بايد زودتر عروسي بگيرن كمال گفتم 

من اصلا حاج كمال رو … 

 … … به مسيح كه گفته بود مسيح پرخاش كرده بوداون خيلي دين سرش ميشه نديده بودم 

كارااما هنوزم دو دل بود … 

 … … آخه به دكترآخه جور شد تا اينكه شب عروسي گفت بچه به دنيا بياد آزمايش ميگيره 

پول داده بودم بگه حال و

مسيح هيچوقتاوضاع زايمان و حاملگيم انقدر بده كه نميشه آزمايش دي ان اي گرفت … 

اماحرفم رو باور نكرد … 

خانواده ش تحت فشار گذاشته بودنش …

 … … حس ميكنم احتياج بهجلو ميرم و دستم رو روي بازوش ميذارم دلم براش مي سوزه 

به خالي شدن..اعتراف داره … 

چيزي نميگم كه ادامه ميده …

ديگه نفهميدم چي شد تا اينكه نه-عين سگ ازش مي ترسيدم .. همون شب فرار كردم … 

بابام اينا رام مي دادن خونه

 … … براي سقط كردنششكمم بالا اومده بود و بچه بزرگ شده بود شون و نه سعيد داداشم 

دير بود و بچهدير بود … 

 … … … من مي خواستم اينتو گوشش خوندم كه بچه ي اونه رفتم سراغ اهورا پدر نداشت 

چهار نفر هم طعم بدبختي و

اذيت شدن رو بچشن ….

لبام رو با زبونم تر ميكنم و ميگم : باباي بچه كيه ساره ؟!؟!

با پشت دستش اشك هاش رو پاك ميكنه و ميگه : بهروز !!!!!
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 … .… … اين با صداي بلند گريه كردنا و اين عذاب ووا مي رم بهروز !؟!؟ بهت زده مي مونم 

بي پناهي تقاص كارهاي

 .… … بهروز هميشه داشته هاي مسيح رو نشونهدستم رو از روي بازوش برميدارم ساره س 

چقدر مسيح سخترفته … 

بهش گذشته ! دلم براي مسيح هم مي سوزه …

 … … اما دستهنوزم اخم داره و عصبيه از اتاق بيرون ميرم و مسيح از روي صندلي بلند ميشه 

ميكنه تو جيب شلوارش و

كيف پول چرمش رو بيرون مياره …

چند تا اسكناس درشت بيرون مي كشه و سمت من ميگيره : ببر بده به اون توله سگ روي

تخت ، بگو داداش بي

منتهايناموسش قالش گذاشته و اگه اينو نديم تو خرج و برج اين خراب شده مي مونه … 

مراتب باز ميگم ، رضايت

اهورا از فردا بشه پس فردا سقف همين جا و هرجايي كه بره رو روي سرش خراب ميكنم ،

خودش ميدونه !

دست كسي روي بازوم ميدهنم باز مي مونه كه بي توجه از كنارم مي گذره و بيرون ميره … 

شينه و سرم رو برميگردونم…

كسري لبخند ميزنه و ميگه : نگاه به گنده بكي و غول بي شاخ و دم بودنش نكن ، مارمولك دل

كوچيكي داره !

انگاري كسري راست ميگه و نمي دونم چرا دلم غش و ضعف بيشتري مي ره براي مسيح و اين

من جاي مردونگي … 

شايد كه نه ،مسيح باشم و عامل بدبختي ها و عين خر تو گل گير كردنام روي تخت باشه … 

حتما از خجالتش درميام…

پوفي ميكشم و ميگم : ساغر كو ؟
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ياشارم هست ، برو بده بهش بيا بريم !كسري بيرون تو ماشينه … 

سري تكون ميدم و باز به اتاق بر مي گردم . ساره يه دختر ضعيفه با شكم برآمده كه جنين

داره توي اون نفس مي كشه..

جنيني كه پدرش قبولش نداره و مادرش به در و ديوار زده براي به دنيا نيومدنش و دلم ميره

براي اون بچه اي كه معلوم

نيست اگه بياد چي ميشه و چي قراره بشه ! …

صداي گريه ي ساره سكوت سرد اتاقش رو مي شكنه و نه دلم براش مي سوزه و نه سعي

اسكناسميكنم ببخشمش ! … 

هايي كه مسيح داده رو روي ميز كنار تختش مي ذارم و همونطور بي حرف از اتاق بيرون ميرم

از محيط مزخرف و بي… 

روح و پر از مريضي بيمارستان هم بيرون مي زنم .

ساغر و كسري هم كنار هم صندليماشين مسيح رو مي بينم . ياشار كنار مسيح نشسته … 

عقب نشستن .. بيچاره ها از

هول ترس از مسيح از جلوي كلانتري تاكسي گرفته ن تا به ما برسن …

 … …… كسري با ياشار حرف ميزنه مسيح استارت ميزنه ميرم و كنار ساغر عقب سوار ميشم 

ساغرم گاهي نظر مي ده …

مسيحي كه اخمو رانندگي مي كنه و مشخصه كه فكرش اينجااز آينه به مسيح نگاه ميكنم … 

مشخصه كه دارهنيست … 

براي همه و بيشتر براي خودش خط و نشون مي كشه !

فقطحس ميكنم آرومه چون خيالش راحت شده كه نطفه ي توي شكم ساره از اون نيست … 

خيال مسيح ؟ .. نه ، خيال

 … … … از ترس اينكهخودم مي دونم از خوشحاليه و از ترسه بغض ميكنم منم راحت شده 
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اين دل ضعفه رفتن براي

مسيح درست نيست …

اول جلوي آپارتمان ياشار نگه ميداره و به اصرار خود ساغر براي خونه رفتن اونو هم به خونه

مي رسونه و ساغر از اصرار

مثلا قرار بود چند روزي خونه ي ما بمونه و اين روزاما براي خونه ي ما موندن تشكر ميكنه … 

خيلي تنش هست توي

 .… .… … كسري كه پيادهآخرشم كسري بعدشم ساغر رو مي رسونه خونه زندگي همه مون 

ميشه و خداحافظي ميكنه ،

مسيح از توي آينه نگام ميكنه و ميگه : بيا جلو بشين !

غريبگي دارم با اين مسيحي كه خبري از اخم و تخم چند ساعتصداش هم حتي آرومه …. 

گوشپيشش نيست … 

هنوز درو كامل نبستم كه استارت ميزنهميكنم ، پياده ميشم و روي صندلي شاگرد مي شينم … 

 و راه مي افته …

 … … … به لطف چراغاي پايه بلند كنار بزرگراه گههوا تاريكه  صبحه 3ساعت نگاش ميكنم 

گداري نيمرخ روشن شده ي

مسيح رو ميبينم …

حتي نگام نميكنه و ميگه : چهره ي يه آدم رو دست خورده رو دارم كهخيره نگاش ميكنم … 

به دلت نشسته ؟!

دستم رو روي دستش كه روي دنده س مي ذارم و ميگم : چهره ي جذاب يه فيتنس كار فوق

حرفه اي رو داري كه …

كه …

در عوض ميگه : كه ؟!ابرويي باال مي ندازه و بازم نگام نميكنه … 

 …… زيادي به دلم نشسته ـ كه زيادي 
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 … … مسيح بي تقصير اين همهنگام كه مي كنه حتي دلم زير و رو مي شه به سمتم برميگرده 

حرف شنيده از خانواده و

از همه و از من !

 … … سرش رو به صندلي پشت سرش تكيه ميده وپوفي ميكشه كنار خيابون پارك ميكنه 

چشماش رو مي بنده :

ـ فكر پدر اون بچه بودن تا مرز مرگ برد منو !

 …… دلم ميگيره از اين حالي كه از مسيح گرفته شده و امشب انگاري سبك شده لبخند ميزنم 

 خالي شده از خشم و از

 … …… خم ميشم و ميرم كج روي پاهاش مي شينم خودم رو باال ميكشم استرس 

دستم رو باز ميكنم و ميگم : بيا امشب رو مردونه شونهچشماش رو باز ميكنه و نگام ميكنه … 

م رو بهت قرض بدم!

 … … دستام رو دور گردنشنيم تنه ش رو جلو ميكشه لبخند گرمي ميزنه و استقبال ميكنه 

حلقه ميكنم و سرش رو روي

 … … تسكينبا دستم موهاش رو نوازش مي كنم و ميگه : يه چيزي بگو شونه م مي ذاره 

مردونه هم بده !

لبخند روي لبم ميشينه و ميگم : امشب دل منم آروم شد !

سرش رو از روي شونه م بر ميداره و من هنوز دستام دور گردنش حلقه س كه زل ميزنه به

چشمام و ميگه : دلت ؟!

شيطنتم گل ميكنه و با لبخند ميگم : خب دل مردونه م!

لبخند كجي ميزنه و ميگه : اين يه قلم و من مردونه نخوام ، باس كي رو ببينم ؟!

با صداي آرومي ميگم : منو !

تو فقطدو تا دستاش رو دو طرف صورتم مي ذاره و خيره به لبام لب ميزنه : تو ساره نيستي … 

نهاني كه مردونهنهاني … 
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پات وايميسم !

لب پايينم رو بازيهنوز جمله ش رو براي خودم هضم نكردم كه صورتم رو جلو مي كشه … 

چشماش بازه ومي گيره … 

چشمام رو نشونه رفته …

 … … … ميشوهرمه و مي خوام باهاش باشم شوهرمه و من دوسش دارم مسيح شوهرمه 

خوام خودم رو توي كوچه ي

به اين خالي شدن دلم و ذوب شدنم تويعلي چپ گم كنم و ميدون بدم به حس و حالم … 

كوره اي كه خود مسيح راه

انداخته …

2حرارت تنت نوشته ك.شاهينفر 

اونم فهميده كه بدجوري سرهنوز چشماش بازه و به چشمام خيره س و منتظر واكنشه … 

اين بار من بازي روخوردم … 

 … … حاال كه فهميدم مسيح پدر هيچ بچه ي ناخواسته اي از سارهكش ميدم ادامه مي دم 

حاال كه فهميدم پدرنيست … 

نبوده اما دل تو دلش نبوده كه مبادا خطا رفته باشه و در به در دنبال ساره بوده كه حداقل به

خودش ثابت بشه كه مرد

حاال افسار دلم رو ول مي كنم و حلقه ي دستام رو دوراين بازي هاي كثيف نيست ! … 

چشم ميگردنش تنگ تر ! … 

بندم و با لباش وارد بازي مي شم ..

مانتوم رو از كمر چنگ ميزنهيه دستش رو از كنار صورتم برميداره و روي كمرم مي ذاره … 

…
داغي كف دستي كه از روي مانتوي نخيم هم حساين بار منم حرارت تنش رو دوست دارم … 

با دست ديگه مي شه … 
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ش شالم رو از سرم درمياره ولبش رو از لبم جدا ميكنه …

محكم و پر ازاين بار صورتش رو توي گودي گردنم فرو ميبره و عالقه ش رو مهر مي كنه … 

تب …

ـ آخ !

حس ميكنم مي خنده ازپيشونيش رو به گردنم تكيه ميده و حس ميكنم از تب و تاب افتاده … 

 آخ گفتنم و صداش رو

مي شنوم : كار دست خودت و خودم بدم ، ايراد داره ؟!

لبم رو گاز مي گيرم و جواب نميدم كه ميگه : پا بده تا دنيامو بدم بهت !

سر تا پاي زندگيمون دروغه !بغض ميكنم و ميگم : ترس برداشته دلم رو … 

 ….… درستش ميكنم ـ جمعش ميكنم 

 … … سرخ ميشم از التهاب و عشق بازيهخجالت ميكشم سرش رو بلند ميكنه و نگام ميكنه 

همين چند دقيقه ي پيش …

اونقدري پهن و مردونه هست كه بشهنگام رو ميدزدم و سرم رو روي شونه ش تكيه ميدم … 

زندگيت رو هم بهش تكيه

بدي …

قبلترشدستاش رو بر مي داره و يكي روي دنده و اون يكي رو روي فرمون مي ذاره … 

صندليش رو از فرمون عقب تر

استارت كه مي زنه مي خوام فاصله بگيرم و سر جامبرده و خوب جا مي شم توي بغلش … 

بشينم كه بازوم رو مي گيره

و ميگه :

همينطوري خوبه !ـ بمون … 

راه مي افته و بغلي بودن و كوچولو بودنبدم نمياد و باز سرم رو به شونه ش تكيه مي دم … 
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چقدر براي عشق بازي مفيده

و من خودم پيش خودم خجالت مي كشم از اين همه حيايي كه قورت دادم و به قول مامان

ماهي يه آبم روش!

كارت دارم حاال حاالها !رانندگي مي كنه و منم چشمام رو بستم كه مي گه : نخواب … 

مي خوام لبخندم معلومچشمام رو محكم روي هم فشار مي دم و لب هام رو هم همينطور … 

نباشه كه بيشتر جلوي

خودم شرمنده بشم …

 … … … دلم غششوهر ؟ زن ؟ از اون كارا كه هر شوهري با زنش داره ؟ كارم داره مسيح ! 

 …… مسيح رومانتيكهمي كنه 

 … …… سه ماهي هست پيش مسيحم اصال مگه من موندگارم ؟ اخماش رو كجاي دلم بذارم ؟ 

من تورج كجا مونده ؟ … 

جز مسيح كي رو دارم مگه ؟! …

ماشين كه ترمز مي زنه بي هوا دستم رو دور گردنش تنگ تر مي كنم كه سرش رو كج مي كنه

 و االله ي گوشم رو مي

من هنوز كج روي پاش نشستم و سر بلند ميكنم از شونه ش كه خودش شال رويبوسه … 

گردنم افتاده رو مرتب ميكنه…

نگام رو به حنجره ش مي دوزم تا چشم تو چشم نشم با چشماش كه امشب شيدايي توشون

بيشتر از هرموج مي زنه … 

شب !

مسيحه من به بغل ، پيادهدر ماشين رو باز ميكنه و يه دستش رو دور كمرم حلقه ميكنه … 

ميشه و در ماشين رو مي

 و نيم صبح قطعا سوسكم توي پاركينگ قدم نميزنه و سمت آسانسور ميريم3ساعت بنده… 

…
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پر خجالتطوري بغلم كرده كه پاهام رو دور كمرش حلقه كردم و دستام رو دور گردنش … 

ميگم : بذارم پايين !

يه دستش زير باسنمه براي نگه داشتنم و با دست ديگه ش دكمه ي آسانسور رو مي زنه و

ميگه : جات خوبه !

كمي باالسوار آسانسور كه ميشيم و دكمه رو مي زنه در بسته ميشه منو تكيه ميده به ديوار … 

تر از خودش نگهم داشته…

اونقدري باالتر كه پيشونيش رو به قفسه ي سينه م تكيه مي ده و ميگه :

ـ تبم واسه داشتنت رو حس ميكني ؟

نفسام از اين همه لمس و ابراز عالقه ي يهويي كشدار ميشه و جواب ميدم : من همون بچه م …

نمي خوام زهر بريزم به كامش ، اما انگاري ريختم كهسر بلند ميكنه و زل ميزنه به چشمام … 

پر اخم مي گه : دل ضعفه

گرفتن واسه بچه نميشه ؟!

2حرارت تنت نوشته ك.شاهينفر 

گرفته ميگم : دلم خوش بود ميگي بزرگ شدم !

لبخند كجي مي زنه و ميگه : بزرگت ميكنم !

 …… براي اولين بار از اين همه بغلي بودنم خوشحالم در آسانسور باز ميشه و باز بلندم ميكنه 

در خونه رو باز ميكنه و داخل

 … … اونقدري ميره تادر كه بسته ميشه كلي حس اضطراب توي وجودم سر ريز ميشه ميريم 

اين كه خم ميشه و منو

روي كاناپه ي سه نفره و فوق پهن سالن ميذاره …

سرم پايينه و به پاهاي مردونه ش ال به الي صندل ال انگشتي مشكي رنگش نگاه ميكنم كه

دست جلو مياره و شالم رو

برميداره …
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نه ترس از مسيح يا رابطه اي كه احتماالبغض ميكنم و اين همه حس ترس رو نمي خوام … 

چند دقيقه ي ديگه صداش

ترس از تورجي كه نه مياد و نه نمياد !توي اين سالن مي پيچه و شايد منم غرق لذت بشم …. 

جلوي پام زانو ميزنه و طره مويي كه جلوي صورتم اومده رو با انگشت دستش پشت گوشم مي

ذاره و ميگه :

ترست رو كهـ چه تب داشته باشم واسه خواستنت و چه دل ضعفه بگيرم براي با تو بودنم … 

مي بينم كم ميارم و دست

و پام ميلشون نميكشه كه براي آب ريختن روي آتيش دلم ، تو دل تو آتيش به پا كنم !

سر بلند ميكنم و نگام ميخه نگاش ميشه و مي خوام صادق باشم و ميگم : آون آتيشي كه تو

دلمه …

جوري به مردمك چشمام خيره س كه انگار مي خواد كشف كنه حرف دلم رومكث ميكنم … 

از توي نگاهم كه ميگم :

 … …… خيلي دوستت داآتيشه خواستنته مسيح آون آتيشي كه توي دلمه 

با دستاش بازوم هام رو ميگيره و باز به جون لبايي مي افته كه هنوز از لب بازي چند لحظه ي

پسپيش گز گز ميكنه … 

 … … پس مي زنم اضطراب رو ..به آينده ي هنوز از راه نرسيده ميزنم فكر كردن به تورج 

تنها چيزي كه مي دونم و مي

 … ….… همين و بس ! خواستن مسيح فهمم و اين لحظه مهمه 

ا دستم يقه ش رو چنگ مي زنم و مسيح اونقدري جلو مياد كه تكيه م به تكيه گاه مبل ميخوره

دكمه هاي مانتوي… 

 …… همون دكمه هايي كه چند ساعت پيش با تشر خودش بستم رو باز ميكنه نخي توي تنم 

به خجالتم ميدون نميدم و
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ميذارم پيش بره ….

سر شونه م روماليم درش مياره و تاپ نارنجي رنگم زيادي توي چشمه و مسيح خم ميشه … 

مي بوسه و من چنگ

ميزنم به موهاش بابت نفساي داغي كه پوست تنم رو لمس كرده …

لبش رو روي سرشونه م نگه ميداره …..

روم خيمه ميزنه و من پر مي شم از حس اضطرابماليم هلم ميده و روي كاناپه دراز ميكشم … 

لبم رو گاز ميگيرم …. 

كه شستش رو روي چونه م ميذاره و پايين ميكشه …

از زير دندونم در مياره و ميگه : اينا سهمه منه !

 … … …… منو نه مسيح بازيم ميده يه جوري كه حس ميكنم خوشم مياد يه جوري ميشم 

مسيح احساسم رو بازي ميده

دخترانه هام رو بازي ميده …… 

پاييناولش خودم استقبال كرده بودم و حاال مسيح دكمه هاي پيراهنش رو ماليم باز ميكنه … 

كاناپه مي ندازه و خم

 …… دستاش دو طرف صورتم به نشيمن كاناپه گيره و نگام ميكنه ميشه 

به هيكل فوق درشتيه كه دلم رفتهاما نگاه من قبل از خودش به ماهيچه هاي پيچ در پيچشه … 

براش ! …

 … … … … زمزمه هاشصدام گاهي بلند ميشه مي بوسه لمس مي كنه مسيح باهام بازي ميكنه 

 بيخ گوشم كه وسوسه

انگيز تنم رو مي لرزونه :

ـ جووووون …

 … … …… برهنه م كه ميكنه دلم هري مي ريزه حق داره بگه بچه م بلد نيستم من ناشي ام 

صداي مازيار تو گوشم اذيتم
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 … … … كه تو بغلش و با كاراش وامسيحي كه كار بلده حس نا امني ميكنم بغل مسيح ميكنه 

كه عرق رويدادم … 

پيشونيم راه گرفته …

دستش روي بدنمه تانافم رو مي بوسه و خودش رو بين پاهام جا ميده كه منقبض ميشم … 

ميخوام جيغجابه جا نشم … 

 …… ساعدش رو چنگ ميزنم و چشمام رو اشك پر ميكنه نكشم و لبم رو گاز ميگيرم 

 … … … ترسي كهخودم نمي فهمم چمه و اين همه ترس از چيه ؟ اما عرق كردم سردم ميشه 

حس لذت دادن و لذت

بردن رو ازم دريغ ميكنه ….

صداي مسيح مياد : نهان ، آروم باش عزيزم .

 … … بي صدا اشك ميريزم واشكام راه مي گيره لبم رو انقدر دندون گرفتم كه بي حس ميشه 

تموم تنم حس ميكنم

مسيح پاهام رو نوازش ميكنه و زمزمه وار باهام حرف ميزنه :درد ميكنه … 

 … ….… تموم شد گريه نداره هيچي نيست نهان 

 … … خم ميشه واما مي دونم كه مسيح به خاطرم كوتاه مياد تموم نشده و من شايد ناشي باشم 

 با دستاش پاي چشمم

ميكشه كه اشكام رو پاك كنه …

تموم شد خانومم ..لبي رو كه مطمئنم ورم كرده رو نرم مي بوسه و ميگه : تموم شد نفسم … 

گريه نكن …

ريز بودنم كنار مسيحي كهگريه م بند نمياد و از جا كه بلند ميشه روي كاناپه مچاله ميشم … 

هيكليه زيادي تو چشمه …

نفس كشيدنام تند شده و اشكمسيح كلافه دستي بين موهاش ميكشه و لباس تنش ميكنه …. 

ريختنم تمومي نداره…
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دستاشو زير سرم و زير زانوهام ميگيره ..

 … …… كنارم لبه ي تخت ميشينه و نگام ميكنه روي تخت ميذاره بلندم ميكنه و به اتاق ميبره 

خجالت ميكشم و نگام

رو منحرف ميكنم تا باهاش چشم تو چشم نشم …

 … … سمت خودش ميكنارم دراز ميكشه و بازوم رو ميگيره اما مسيح انگار اتفاقي نيفتاده 

سرم رو روي بازوشكشه … 

ميذاره ….

 … … … سرم رو روي سينه ش ميخودم رو بالا مي كشم بينيم رو بالا مي كشم لوس ميشم 

كمي جا به جاذارم … 

بدنم درد ميكنه و قطره اشكم از شقيقه م رد ميشه و روي سينه ي مسيح كه زيرميشم … 

سرمه مي افته …

لرزحركت انگشتاش لابه لاي موهام رو دوست دارم .. من چند دقيقه ي پيش ترسيدم … 

 … … اما مسيحتب كردم كردم 

 … … ….… گله نكرده بوسيده ناز خريده مدارا كرده 

 …… اما دست خودم نيست خجالت مي كشم از اين همه لوس بودن و پا ندادنم به قول مسيح 

مازيار بد داغي روي دلم

 ….… خاكستر نميشه و از بين نمي ره گذاشته كه سرد نميشه 

صداي مسيح تو گوشم مي پيچه و ميگه : اشك و گريه نداره خانومم …

بينيم رو بالا ميكشم و ميگم : ببخشيد !

 … … كمي سرش رو بلندمي دونم مي خنده تا به روم نياره ترسيدنم رو حس ميكنم مي خنده 

ميكنه و بالاي سرم رو مي

بوسه و ميگه :
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من دلخور نيستم نهان !خانومت كه ريزه باشه و تو صبر نداشته باشي ، همين ميشه … 

روي تخت ميشينه و به تاجش تكيه ميدهچيزي نميگم كه با يه حركت از جاش بلند ميشه … 

منم روي پاش جا به جا… 

 ….… سرمو به سينه ش تكيه ميده و با دستش شكمم رو لمس ميكنه ميكنه 

 .… … … نمينمي خواستم جيغ بكشم نگام به ساعدش مي افته مالش ميده و نرم حركت ميده 

خواستم صدام بالا بره …

اما جاي ناخنم روي ساعدش زيادي تو چشمه ….

دستم رو روي جاي ناخنم ميذارم و بغض كرده ميگم : زخم شده !

با لبخند و لحن مهربوني كه به دور از مسيحيه كه مي شناسم لب ميزنه : وحشي !

من زني ام كه نميلبم به خنده چاك مي خوره و اين همه مدارا كردنش شرم زده م مي كنه … 

نمي شه با شوهرمتونم … 

 … … … مسيح اگه بخواد مي تونه با زور هر بلاييلرز ميكنم مي ترسم و منقبض ميشم باشم 

سرم بياره …

 … … بهم احترام ميذارهاما امشب برام ارزش قائله قبلا يه بار تا مرز تجاوز به زنش پيش رفته 

بي تابي خودش رو نديد… 

يني راه اومده !مي گيره و با من راه مياد … 

بهتري ؟

 ….… خيلي درد ميكنه ؟ با صداي تو دماغي ميگم : خي 

با چشماي اشكي سر بلند ميكنم و نگاش ميكنم :باز حس ميكنم ميخنده ، اما جواب نميده … 

به من مي خندي ؟

اي جاااانم …

دستاش رو دورم حلقه ميكنه و تنگ تر بغلم ميكنه ميگه : دوره تو بگردم خانوم كوچولو، به تو

آخه تا حالانخنديدم كه … 
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شوهر نكردم بعد شب زفافمون ببينم درد داره يا نداره …

چشام گشاد ميشه و ازش فاصله ميگيرم ميگم : بي تربيت !

مي خنده و ميگه : يه كم درد داره …

يه كم ؟ …

ميگن !

اما خودم دوست دارم چند دقيقه ي پيش روخجالت زده م از مسيح بابت زن بد بودن براش … 

جلو ميرم و تجربه كنم … 

گردنش رو مي بوسم : يه كم رو مي تونم تحمل كنم !

عميق نگام ميكنه و ميگه : ميدونستي خيلي بغلي تشريف داري ؟

 …… پس بغلم كن پس 

مي خوام به ترسيدنمهمونطور كه تو بغلشم روي تخت چرخ ميزنه و باز خيمه ميزنه روم … 

ميدون ندم و مسيح بابت اين

 …… خم ميشه و لبم رو گاز ميگيره همه ترس و سرخ و سفيد شدن از خجالتم كيف ميكنه 

وحشي !ميگم : آييي … 

مي خنده : خيلي ترسناكم برات ؟ …

فقط خيلي گنده اي !ميگم : فقط … 

 .… … … … … ملايم ترهراه ميام درد ميكشم اين بار جيغ ميزنم پيش ميره پر عشق مي بوسه 

آخرشبهم وقت ميده …  … 

 … … حس ميكنم تمومصداي جيغ بلندي كه ميكشم خونه رو بر ميداره تموم بدنم تير ميكشه 

جونم داره در ميره …

 … … … نهان نوكرتم يهتموم شد نفس عميق بكش مسيح بي حركت ميمونه و ميگه : نهان 

چيزي بگو …
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مردم مسيح …

گريهكم كم ازم فاصله ميگيره و هول زده به تخت نگاه ميكنه جلو مياد و از جا بلندم ميكنه …. 

در حموم م بند نمياد …. 

 … … دوش آب گرم و خودش كنار وانمنو توي وان ميذاره و دوش رو باز ميكنه رو باز ميكنه 

 روي زمين زانو ميزنه …

 …… با همون آب گرم كمرم رو مالش مي ده 

چشام رو بستم و صداي هق هقم بلنده و توي چهار ديواري سراميكي حموم مي پيچه …

 … … …… باشه نهان ؟ الان خوب ميشه خانومم عزيزم 

مي فهمم كهآب حموم داخل وان قرمز رنگ ميشه و مسيح در پوش رو بر ميداره …. 

خونريزي كردم و نگاه ترسيده ي

 … … … اما قربون صدقه هاي مسيححالم واقعا خوب نيست اونم هول كرده مسيح يادم مياد 

لذت بخشه و شبيه درمون

روي درده !

*

از تب و تاب ديشب ، مسيح پنجره روباد ملايمي مياد و پرده ي كرم رنگ رو تكون ميده … 

گونهباز گذاشته بود ! … 

 …… من چيكار كرده بودم ؟ هام رنگ ميگيره و تموم تنم درد ميگيره 

نگام به پنجره س و حس ميكنم عاشق اين بالا پايين رفتن قفسه ي سينه ي مسيح زير سرمم

حس ميكنم حاضرم… 

تا ابد بمونم تا دست و پا زدن قلبش رو زير سرم حس كنم !

اونقدري بي تاب و پر دردم كه همين ملحفه ي نازك سفيددستم رو روي شكمم ميذارم … 

رنگي هم كه مسيح روم
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كشيده برام وزن داره …

صداي پر از عشق مسيح هنوزم رگ و پي احساسمخانوم شدن سخته و حالا من خانوم شدم … 

رو قلقلك ميده …

همون صدايي كه ديشب بيخ گوشم گفته بود : خانوم شدنت مبارك !

سر بلند ميكنم و چونه م رو روي قفسه ي سينه شبوسه ي ريزي روي سرم حس ميكنم … 

مي خوام بهمي ذارم … 

روم نيارم كه حالم خوب نيست و لبخند بي جوني ميزنم …

صبح بخير !

لبخند ملايمي ميزنه و ميگه : صبح بخير خانومم !

لوس ميشم و صورتم روي توي سينه ش پنهون ميكنم ، نمي خوام اندازه ي قند هاي آب شده

ي توي دلم رو حتي

مي خنده و ميگه : مي دونستي خجالتت از پا در مياره منه مسيح رو ؟!حدس بزنه … 

چيزي نمي گم كه خودش ادامه ميده : بهتر شدي ؟

 … … اصلا حرف كه بزنم خجالت و عشق توش موج ميزنه وحرف نميزنم سرم رو تكون ميدم 

مسيح دست ميگيره برام…

نميگي تب كني ميميرم !؟صبح با موي خيس خوابيدي … 

نرم قفسه يموهايي كه خودش شسته بود و حوله كشيده بود لا به لاش تا نم اونا رو بگيره …. 

سينه ي برهنه ش رو

مي بوسم و ميگم : اين همه پر عشق بودنت و دل دادنم رو دوست ندارم …

باز چونه م رو مي ذارم همون جاي قبلي و ميخ چشمام مي شه و اخم ميكنه : بابت ؟!

خب دلم موندن و نرفتنت حتي بيرون از خونه رو مي خواد و اين سخته !

 … … منو بغلش نگهتموم تنم تير ميكشه از درد دلم ! مي خنده و با يه حركت بلند ميشه 

داشته و چهره م در هم مي شه
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شقيقه م رو مياز دردي كه مي ترسم بار آخر نباشه و باز تجربه كنم اين همه حال بدم رو ! …. 

 بوسه ..

آماده شو بريم دكتر …

هميشه همينطوريه ؟!نگاش ميكنم و ميگم : خيلي بده حالم … 

بينيش رو به نوك بينيم مماس ميكنه و ميگه : هميشهبا بچگي حرف ميزنم و مسيح ميخنده … 

هرطوري كه تو بخواي

همييييشه !پيش ميريم. … 

تازه مي فهمم چه گندي زدم و با مشت به بازوي عينروي هميشه گفتنش تاكيد داره … 

سنگش مي كوبم و ميگم :

مسسسسيح !

با همون خنده ي روي لبش سرش رو بين كتف و گردنم فرو مي بره و با صدايي كه رگه هاي

خنده ي لابه لاش زيادي

تابلوعه ميگه : جووووون مسيح !

*

نبايد الانصداي عصبيش باز بلند ميشه : لازم بود الان جناب عالي تشريفت رو بياري اينجا ؟ … 

 مي رفتيم دكتر ؟ رنگ

به رو نداري …

 … … سمتش برميگردم : مگهواقعا حال خوشي ندارم پوفي ميكشم و كمي جا به جا ميشم 

نشنيدي كسري گفت با مامان

اينا دعواش شده …

غلط كرد دعوا كرد ، مگه شما قرار نذاشتين اول تو بحرفي باهاش بعد خود كسري با مامان

پماهي حرف بزنه ؟ … 

چي شد ؟
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 …… حتمي طاقت نياورده تا من بگم من چه بدونم ؟ 

بوق ميزنه تا باغبون خونه درو باز كنه و همزمان ميگه : كسري گه خورده ، خربزه خورده پاي

ساغرلرزشم باس بشينه … 

و مي خواد اون عقد كنه ، نه تو كه هي مي پري وسط ماجرا …

-وا ، ما كمكش نكنيم كي كمك كنه ؟

پير مرد بيچاره درو باز ميكنه و مسيح باز سمت باغ راه مي افته و جواب ميده : من گفتم كمك

نكن ؟ من الان اينو

 .…… پاي حال و هول دي گفتم؟ من ميگم رنگت هنوز عين ميت پريده س 

تند خم ميشم و دستم رو جلو دهنش ميگيرم ، پشت فرمونه و باغبون خونه چپ چپ نگامون

مي دونم صدايمي كنه … 

مسيح رو نشنيده و فقط تعجب كرده از اين به جون مسيح افتادنم و جلوي دهنش رو گرفتنم

…
با اون همه جيگر و كوفت و زهره مار كه مسيح به زور به خوردم داده بازم سر تا پاي جونم

درد ميكنه و حتي نمي تونم

 … ….… مسيح به خدا زشته ميگم : مسيح زشته درست بشينم 

مي خنده و دستم رو هل ميده ميگه : با زن اون كه نخوابيدم زشت باشه …

خيلي بي حيايي …

من نخوام زنم روز بعد از مزدوج شدنش با مناخم ميكنم كه ميگه : بدبختي گير كردما …. 

بياد اينجا بايد كي رو ببينم ؟

جلوي ساختمون نگه ميداره كه دهنم رو كج ميكنم و اداش رو در ميارم : با زن اون كه

نخوابيدم !

چهره م رو درست ميكنم و اخمو نگاش ميكنم : همين يه قلم رو كم داري اونم برو كامل كن !
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حرصي و اخمو از پله ها بالا ميرم و به سرپياده ميشم و صداي خنده ي مسيح بلند ميشه … 

گيجه م اهميت نمي دم …

صداي باز و بسته شدن در ماشين مسيح رو از پشت سرم مي شنوم و بعد صداش رو : نهان ….

نهان اوووي …

به در نيمه باز ساختمون مي رسم كه صداي بلند كسريخنده م ميگيره با اين صدا كردنش … 

رو مي شنوم كه داد مي

زنه :

چشه مگه ؟ چي كم داره ؟

اگه شوهر سابقش پيداش بش ..ماهي سر تا پاش ايراده … 

كسري بين جمله ش ميپره و با عصبانيت جواب ميده : به گور باباش خنديده تخم سگ ، فك

كردي مي ذارمش؟

جو داخل خونه مناسب نيست و دو دلم براي داخل رفتن كه مسيح كنارم ميرسه و با دست درو

هل ميده .. اول خودش

داخل ميره و منم دنبالش كه رو به كسري پرخاش ميكنه : صدات رو بيار پايين ، سر جاليزه ؟

كسري كلافه و آشفته روي مبل وا ميره و مامان ماهي تند گلايه ميكنه :

بيا كه داداشت يه جو عقل داشت كه اونم باد برده انگاري خداروشكر !به موقع اومدي … 

كسري باد برده يا تو خوردي ؟ …

مسيح خنده ش ميگيره و ميگه : ععع …

 … … ايها الناس من از دوست نهاناز صبح داره مغز منو مي خوره كسري: والا به امام حسين 

خوشم اومده . كار ندارم

من از مدل خود دختره خوشم اومده !شوهر كرده، نكرده يا خانواده ش چه مدلي هستن … 

مسيح پاشو بريم يه باد به كله ت بخوره . بعدم بريم دنبال اهورا …
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كسري از جا بلند ميشه و قبل بيرون رفتن ميگه : ماهي خانوم من حرف آخرمو همين اول زدما

نري مثل مسيح برام… 

هر ننه قمري رو كانديد كني بگي بيا برو بگيرشا …

مسيح سمت در هلش ميده و قبل بيرون رفتن رو به مامان ماهي ميكنه : نهان يه خورده حال

جون تو و جوننداره … 

فعلا !نهان … 

بيرون ميره و من تند دنبالشون راه مي افتم ..

ماهي تو كجا ؟

 .…… بعد ميام ، فعلا مامان ماهي نگاش ميكنم و ميگم : كار دارم با مسيح 

تند از پله ها بالا ميرم كه پام سر مي خوره و با باسن روي پله مي افتم .

آخ خدا …

مسيح كه در ماشين رو باز كرده بود تا سواردردم از صبح مونده بود و اينم شد قوز بالا قوز … 

شه با ديدن منو افتادنم تند

كنار ميكشه و از پله ها بالا مياد : اي بر پدرت كسري ديوث با اين زن گرفتنت …

هر كدوم يه سمتم ميخود كسري هم تند از صندلي شاگرد پياده ميشه و هر دو ميان سمتم … 

 ايستند و من اشك تو

واقعا درد بديه و خصوصا اگه خونريزي هم داشته باشي ولي براي مسيحچشام جمع شده … 

لب تر نكني كه مبادا گير

بده، ولي الان گندش در اومده انگاري !

مسيح داري گريه ميكني ؟ چت شد ؟

 … …… صدامو داري ؟ نهان، الو كسري نهان 

مسيح با پرخاش سوئيچ رو سمتش مي گيره : بپر موتور ماشين رو داغ كن كه اگه يه مو از

سرش كم بشه دهنت سرويسه
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كسري سوئيچ رو ميگيره و همزمان كه سمت ماشين ميره ميگه : معلوم نيست به خون هم

تشنه ن يا قراره جاي ليلي

مجنون رو پر كنن …

مسيح دارم ميميرم بهمسيح خم ميشه و روي دستاش بلندم ميكنه كه صدا بلند ميكنم : آي … 

خدا …

 … …… ميريم دكتر درست ميشه كم چرت بگو خدا نكنه 

 … … از باغ كه بيرون ميزنيمكسري استارت ميزنه عقب سوارم ميكنه و خودش كنارم ميشينه 

مسيح سمتم برميگرده و

بيخ گوشم مي گه : حالت بد بود از همون اول ، نگفتي !

مسيح صدا بلند ميكنه : بگاز اينچيزي نميگم و پشت دستم رو روي گونه م مي كشم … 

وامونده رو انگاري گاري مي

روني !

 …… ساره نپيچونه نره كسري كلانتري تا ظهر جوابگوعه ها 

مسيح گه مي خوره نره ، زنيكه ي بي خانواده رو دوست دارم نره تا دهن ..

 … … يه كم مودب باشي ؟ميشه يه ذره به سمتش برميگردم و ميگم : مي 

پوفي ميكشه و كسري جلوي بيمارستان نگه ميداره ….

ساره نرفته بود رضايت نداده بود سندي كه تو داشبورده ميبري گرو ميمسيح برو كلانتري … 

 ذاري تا بعد من مي دونم

و ساره …

 … … عصبيروي دستاش بلندم ميكنه پياده ميشه و ميخوام پياده شم كه خم ميشه و نمي ذاره 

ميگه : بذارم خودت بري

اين بار شست پات بره تو چشمت ؟

خجالت ميكشم از نگاه آدمايي كه از كنارم مي گذرن و ميگم : مسيح بذارم زمين …
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گوش نميده و جلوي ايستگاه پرستاري ميگه : بخش زنان يه نوبت فوري مي خوام …

پرستار اتفاقا كسي داخل نيست و مي تونين ببرينش …

داخل ميريم و در كه مي زنه ميگم : تو رو خدا بيارم پايين ، زشته …

پايين گذاشتن من و صداي بفرماييد داخل اتاق همزمان ميشه .. مسيح دروباز ميكنه و زير لبي

دكتر يهسلام مي كنه … 

گونه هام رنگ مي گيرن و من حالا دقيقا بايد از چيخانوم ميان ساله و با ديدنم لبخند ميزنه … 

 براي دكتر حرف بزنم ؟

دكتر نگام ميكنه و ميگه :با تعارف دكتر رو به روش ميشينم و مسيح هنوز سر پا ايستاده … 

طوري شده دخترم ؟ …

تند و با خجالت ميگم : نه خب .. يني شده …

مسيح تشر مي زنه : نهان …

زنم انگاري حالش خوب نيست !پوفي مي كشم كه مسيح ميگه : ما رابطه داشتيم … 

خجالت ميكشم و زن لبخند ميزنه و ميگه : مي توني روي تخت دراز بكشي ؟ …

 …… خونريزي دارم لبم رو گاز ميگيرم و با صداي ضعيفي ميگم : خو 

 …… آره نهان ؟ مسيح عصبي ميگه : تو خونريزي داري ؟ 

ميشه بيرون تشريف داشته باشين ؟دكتر با خنده ميگه : چيز مهمي نيست آقا … 

 …… معلومه نميشه مسيح صراحتا ميگه : نه 

مسيح !

 …… لطفا دراز بكش دكتر چيزي بهش نميگه و فقط رو به من مي گه : بايد معاينه بشي عزيزم 

بازوم ميگيره و از جا بلندم ميكنه : عزيزمدوست ندارم معاينه بشم و مسيح جلو مياد … 

كم خون منو توخجالت نداره … 

شيشه كن .. خانومي كن و برو معاينه شو بفهمم چه غلطي كردم باهات !
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 …… بعد از معاينه حس ميكنم دردم بيشتر شده دكتر ريز بين نگاهمون ميكنه و گوش ميكنم 

 باز سرجا قبلم كنار مسيح

ميشينم و دكترم سرجاي خودش مي شينه …

مسيح چي شد ؟ حالش خيلي بده ؟ …

تا دو سه بار اول همينطور ميشه و شايد بازم بادكتر نه ، چيز مهمي نيست و طبيعيه … 

مراقبشخونريزي همراه باشه … 

 ….… از لحاظ جسمي ضعيفه و از طرفي هم تا يكي دو روز رابطه نداشته باشين باشين 

مسيح نفس عميقي ميكشه و انگاري خيالش راحت ميشه كه چيز مهمي نيست …

دكتر چند تايي آمپول نوشتم كه بايد تزريق بشه …

ميگم : نه …

خب قرص و اينا مگه چشه كه آمپول بنويسيم ؟هر دو سمتم برميگردن كه ميگم : يني … 

دكتر با خنده ميگه : آدم يه مرد اين فيزيكي ) با اشاره به مسيح ( كه داشته باشه نبايد بترسه

اما فردا يه دونه تزريق… 

داري ، باشه ؟

*

اخمو دستي براي تاكسي كه داره نزديكمون ميشه بلند ميكنه و همزمان ميگه : اينم از زندگيه

ممنوع الرابطه شدمما … 

با زنم !

به واسطه ي مسكن هايي كه دكتر به خوردم داده كمي سر حال شدم و با اين حرفي كه مسيح

مي زنه ميخندم و ميگم:

حالا چرا گريه ميكني ؟ …

به سمتم برميگرده و ميگه : تو ام اگه دكترت به گنده بودنت و ريزه ميزه بودن شريك
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زندگيت اشاره مي كرد، همينطور

كارد مي زدن خونت نمي اومد …

تاكسي صبر نميكنه و از كنارمون مي گذره كه مسيح باز براي تاكسي بعدي دست بلند ميكنه و

من كنارش ميرم .. دستم

رو دور آرنجش حلقه ميكنم و ميگم : در عوض من جون ميدم بابت اين گنده بودنت !

با خنده سمتم برميگرده و ميگه : نون ندادن تو بخوري ؟ …

 … …… من طبيعي ام تو خيلي نون خوردي ديگه كه اين شدي با خنده ميگم : پررو 

مسيح آدرس كلانتري روتاكسي اين بار جلوي پامون روي ترمز ميزنه و هر دو سوار ميشيم … 

 ميده و راننده راه مي افته

سمتم برميگرده :

نمياي داخل ، خب ؟تو ماشين مي شيني … 

وا ، خب يني چي ؟ …

كلانتري جاي زنراننده كه انگار از اول درجريان حرف ها هست ميگه : حق داره آقا … 

جماعت نيست …

مسيحم ناز نميكشه چون اين بار خودش روحرصم ميگيره از راننده و روم رو اونور ميكنم … 

محق ميدونه .. به كلانتري

 …… پوفي مي كشم و به صندلي ماشين تكيه ميدم مي رسيم و مسيح پياده ميشه 

دختري كه همه ي حواسش به دراز پنجره بيرون رو نگاه ميكنم و نگام مي افته به يه دختر … 

ورودي كلانتريه و

 …… دقت ميكنم توجهش سمت مسيح جلب ميشه 

 … …… اون اينجا چيكار ميكنه ؟ آسو ؟ ريز به ريز حركاتش رو كه ميبينم ته دلم خالي ميشه 

خودمو پنهون ميكنم …
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آسو جاي منو به مازيار گفته بود كه شبونه آدم فرستاده بود برايبغض ميكنم و دلم ميگيره … 

 بردنم و دزديدنم ؟

 … … دستم رو روي پيشونيمآسو و تورج! جز آسو كسي از آدرس خونه ي مسيح خبر نداشت 

 مي ذارم و دعا ميكنم هرچي

زودتر اين همه ابهام توي زندگيم حل بشه !

دستم سمت دستگيرهنمي دونم چقدر ميگذره كه مسيح رو مي بينم همراه اهورا بيرون مياد … 

 ميره كه با ديدن آسو صبر

ميكنم …

جلوي اهورا مي ايسته ولي روي صحبتش با مسيحه و هرازگاهي از اهورا چيزايي مي پرسه …

مسيح نيم نگاهي سمت

تاكسي مي ندازه. اونا در حال حرف زدنن و ياشار و كسري هم از كلانتري بيرون ميان و كنار

هم مي مونن و با هم حرف

ميزنن …

در گوش هم پچ پچ مي كننمسيح دست كسري رو مي گيره و كمي دورش مي كنه از جمع … 

و من دل تو دلم نيست

كه پياده بشم و سمت اونا برم …

كسري سمت تاكسي مياد و مسيح ميره سمتحرف هاي مسيح و كسري كه تموم ميشه … 

با عصبانيت باهاشآسو … 

پشت آسو به سمت تاكسي ميشه و من نگران آسوحرف ميزنه و بازوش رو ميگيره ميكشه … 

آسو و من ازميشم … 

 … …… فرق نداره ؟ آسو فرق داره با برادرش، جهان بچگي با هم بزرگ شديم 

يه قدم برمي دارم كه كسري بهم ميرسه و تخت سينهبغض ميكنم و از تاكسي پياده ميشم … 
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روي صندليم ميزنه … 

مي افتم ….

كسري بشين نهان .. زود باش …

به داخل هلم ميده و من همه ي وجودم چشم شده براي آسويي كه با پرخاش حرف ميزنه و

اهورايي كه بازوي مسيح رو

 …… داخل تاكسي ميشينم و كسري كنارم جا ميگيره گرفته تا مبادا از كوره در بره 

كسري آقا برو .. يه كم سريع تر …

راننده از آينه ي ماشين نگام ميكنه : خانوم شما ايشون رو مي شناسي ؟…

حواس سمت اينه نگاهي پرت ميكنم و سري تكون ميدم كه استارت مي زنه و راه مي افته …

كسري هم همه ي

حواسش به همون سمتيه كه آسو شاخ و شونه مي كشه براي مسيح و كسري لب مي زنه : عجب

 كنه اي شده اين !

چرا فرار ميكينيم ؟ چرا نمي ذاري برم ببينمش ؟ …

 … … دزدايي كه اومدنفرودگاه رو يادت رفته ؟ نگام ميكنه و مي گه : از جونت سير شدي ؟ 

اين دخترهخونه ت چي ؟ … 

يه ريگي به كفششه …

 …… گوشيتو بده بهم گوشيت 

گوشيش رو در مياره و سمتم ميگيره : ديگه كسي نه زنگ زده و نه پيام داده …

برمي داره اما حرف نميزنه كه اشكم ميريزه و باجواب نميدم و شماره ي تورج رو ميگيرم … 

بغضي كه توي صدام بيداد

ميكنه ميگم : تورج …

 … … ….… نهانم خواهري نهان تند ميگه : جان 
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دلم ميريزه از اين همه شباهتي كه بين صداي تورج با همون آدمي كه خونه ي ماهي زنگ زده

بود و از فروش دختر اون

خانواده حرف ميزد …

 …… باشه ؟ با گريه و پرخاش ميگم : نهان مرد 

مزخرف نگو لعنتي …

 … … اصلا مي دوني چي به من گذشته ؟ .. اصلا حواست هست نهآسو مثله جهانه ؟ آسو هم ؟ 

مياي و نه ميگي بيام؟

 … …… اصلا منو يادته ؟ تورج من و يادت رفتم ؟ 

 …… تو .. تو فقط از خونه ي اونآروم باش به حالت زاري مي گه : نهان توضيح ميدم عزيزم 

بي همه چيز بزن بيرون …

 … … …… كه آسو گفت كه كارد و پنيرين بيا بيرون تا كار از كار نگذشته فقط بيا بيرون نهان 

 كه رابطه نداره باهات …

دست ديگه م رو روي پيشونيم مي ذارم و ميگم :لبم رو گاز ميگيرم … 

 … …… تو بودي زنگ زدي خونه ي حاج كمال آره ؟ تو بودي تورج 

چي ميگي نهان ؟مكث ميكنه و بعد جواب ميده : چ … 

به جز منكسري تموم مدت نگام ميكنه كه زار ميزنم : كه از فروش دخترش حرف زدي … 

كه فروخته ميشدم از كدوم

دختر حرف ميزدي ؟

تورج ساكت ميشه و كسري با دهن باز مونده نگام ميكنه و التماس وار ميگم : بگو خودت

بگو دارم اشتباهنبودي … 

ميكنم …

 … … اوناز مسيح دور بمون تورج از كوره در ميره و عربده ميكشه : از خونه بزن بيرون 

اوندختر كه گفتم تو نيستي … 
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 … … خودم خونت رو ميريزم اگهخونت رو مي ريزم نهان خونه هم جايي براي تو نداره 

خودت نياي !

گوشي از دستم مي افته و بازوم كشيده ميشهصداي بوق اشغال تلفن توي گوشم مي پيچه … 

كسري با چشماي سرخ… 

شده و اخمو مي گه :

چه خبره ؟ ..

با همون حال بد و همون اضطراب و همون فكراي درهم و برهمي كه تا جنون منو برده با

بيچاره گي مي گم : نمي

 …… به خدا نمي دونم دونم 

اگه من همون دختر باشمانگار حالا كه تورج گفته اون دختر من نيستم ترس برم مي داره … 

هموني كه به خانواده ي… 

 …… سرم تير مي كشه مسيح مربوطه 

كسري تورج كيه نهان ؟ …

هنوز بازوم گير كرده بين انگشتاش و من پيشونيم رو به سينه ش تكيه مي دم و ميگم : داداشم

شايدنمي دونم …  … 

داداشم !

حسصداي مسيح تو گوشم كه ميگه ) خانوم شدنت مبارك ! ( مي پيچه و نفسم رو ميگيره … 

خوبي بهش ندارم …

 …… مسيح تورج راست ميگفت ؟ من اون دختري كه تورج زنگ زده بود و گفته بود نيستم ؟! 

 صداي گريه م بلند تر ميشه

و من زار ميزنم براي خانوم شدنم …

 … …!! .… شوهرمه يا مسيح باهام چه نسبتي داره ؟ اگه من همون دختر فروخته شده باشم 

اصلا چي شد ؟ چطور شد كه
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 ….… شب عروسيم فقط با عروسيه مسيح يكي بود به اين خانواده و اين آدما برخورد كردم ؟ 

 حرارت تنت نوشته ك.شاهينفر2

 … … شايد هم بيشتر سوالميدونم تو ذهنش هزار تا كسري دستاش رو دورم حلقه ميكنه 

داره اما نمي پرسه چون زار

 … … … اما اين دست دوردلداريم نميده ، يني چيزي نميگه تمومي نداره زدن من تموم نشده 

شونه هام و حلقه كردنش

خودش دلداريه …

خم ميشه و بازومتاكسي كه ترمز ميزنه جلوي باغ، كسري حساب ميكنه و اول پياده ميشه … 

رو ميگيره و پياده نميشم

 … … .… همين و بسمسيح شوهرمه روي فرم نيستم و سرم گيج مي ره بلكه پياده م ميكنه 

با خودم تكرار ميكنم …… 

 … … همون دختردوست ندارم همون دختر باشم تورج راست ميگه كه من همون دختر نيستم 

 بودن يني دختر كمال و

آرزوي داشتن خانواده ي به اين خوبي رو بيشتر دوست دارم تا داشتنش رو!ماهي بودن ! … 

آرزوش از داشتنش خيلي

بهتره …..

خيلي عزيزتر، از وقتي كه ميگه تب كنم ميميره ! از وقتي كه ميمسيح برام عزيز تر شده … 

ضعفبينمش تب ميكنم … 

 .… …… اصلا تورج اينو گفته تا ما رو جدا كنه من روي هميشگي بودنش حساب كردم ميكنم 

تورج از ايراني ها متنفره…

منم ايراني نيستم و تركيه به دنيا اومدم !

صداي داد يكي رو مي شنوم : يا امام حسين ….
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يه ماشين با سرعت از كنارم ميگذره و كسريكسي محكم روي بازوم ميزنه و پرت ميشم … 

نعره ميكشه :

كدوم گوري سير ميكني نفهم ؟ …

سر زانوهام پاره شده و من به كسري نگاه ميكنم كه خمدستام روي آسفالت خراشيده شده … 

 ميشه و از روي زمين بلندم

ميكنه. غر ميزنه :

 …… سر پا شو لامصب معلوم هست چته ؟ 

توي فكرم و از راه باريكه ميريم تا به ساختموندر باغ رو با كليد باز ميكنه و داخل ميريم … 

نگام به ماهي ميبرسيم … 

افته كه روي تاب نشسته و داره بافتني مي بافه …

 … … .… حركت دستكسري سمتم برميگرده دوست ندارم جلوتر برم با ديدنش صبر ميكنم 

لباش مسيح روي تنم … 

روي لبم …

 … … اصلا چطور ممكنه ؟ مسيحنه ، امكان نداره دستم رو روي لبم ميذارم و با خودم ميگم 

هرطور حسابشوهرمه … 

ميكنم نميشه كه به جز شوهر با من نسبتي داشته باشه …

من لذت برده بودم از حركت نوازش مانند دستاش و صداي بيخ گوشم ) من منگه همين تب

داشتنه تنتم ! (

كسري مات به حركاتم نگاهچشام رو اشك مي پوشونه و پشت دستم رو روي لبم مي كشم … 

ميكنه و مامان ماهي سرپا

 … … من خودمم نميبا ديدن من و حالتم وا رفته مونده كه ببينه چه خبره شده با ديدنمون 

چه خبردونم چه خبره … 

شده !؟
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با دستاش بازوهام رو ميگيره ومامان ماهي هول شده پايين مياد و خودشو به من مي رسونه … 

سارهنگاه ميكنه : ساره … 

جان خوبي ؟ )رو به كسري( چش شده بچه م ؟

 … … ماهرخ گفتنيه قدم عقب ميرم تا دستش رو برداره بچه م گفتنش دلم رو به درد مياره 

برام بهتره تا مامان ماهي

صداي قيژ باز شدن در و بعد صداي موتور يه ماشيني كه دقيقا صداي ترمزش روگفتن … 

پشت سرم ميشنوم و كسري

پا تند ميكنه و سمت ماشين ميره …

عقب بر ميگردم و با ديدن مسيح داغ دلم تازه ميشه …

 …… اصلا خوب نيست كسري مسيح، نهان خوب نيست 

اونقدري توي چشمام اشك جمع شده كهمسيح هولزده و عجول سمتم مياد و نگام ميكنه … 

تار مينمي بينمش … 

بينمش …

 … … … )رو به كسري( چش شد؟چي شدي ؟ خانومم نهان 

كسري نمي دونم به خدا ….

 … …… نه بايد پسش بزنم ؟ مسيح با يه قدم بلند خودش رو بهم مي رسونه و بغلم ميگيره 

تورج گفته من اوننبايد … 

 … …… خواهرشم كه براي بردنم به در و ديوار ميزنه من خواهر تورجم دختر نيستم 

 … … احتياج دارم به مسيح واندازه ي همه ي فكراي مسخره اي كه مي كردم خسته م خسته م 

احتياج دارم بودنش … 

كه اينطوري بغلش آروم بگيرم …

ماهرخ كنارمونه و ميگه : خاك به سرم .. مسيح ساره چي شده ؟ بچه طوريش شده ؟ …
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خبري از بچه اي كه ماهي هنوزم منتظرشه نيست و چقدراينم يه درد روي همه دردامه … 

زندگيم پيچيده شده !

*

نهان ، بيداري ؟

به زحمت چشم باز ميكنم و كمي جا به جا ميشم و خواب آلو ميگم : سلام !

پيشونيم رو مي بوسه و ميگه : ساعتلبه تخت نشسته و با ديدن چشماي بازم خم ميشه … 

بهتري ؟خواب … 

لبخند بي جوني ميزنم : خوبم …

 …… پاشو آماده شو بايد بريم آمپولت رو بزني پاشو عزيزم 

لبم رو گاز ميگيرم و بچه گانه پتو رو روي سرم ميكشم : خوابم مياد …

 …… بازوم رو ميگيره و بايه حركت بلندم ميكنه كه آخم در مياد : آخ ميخنده 

باز جلو مياد و بوسه ي دوم رو روي پيشونيم مي كاره و ميگه : تا ننداختم رو كولم به زور

قول ميدمببرمت آماده شو … 

تا بريم بيايم شامم آماده ميشه ..درد نداشته باشه … 

لبم رو گاز ميگيرم : زشت شد ، به مامان ماهي كمك نكردم …

خودش درك ميكنه …

… .… جلويبعد از خداحافظي با بقيه از خونه بيرون ميزنيم ناراضي بلند ميشم و آماده ميشم 

درمانگاه كه نگه ميداره پياده

ميشه اما من پياده نميشم …

خم ميشه و آرنجماشين رو دور ميزنه و وقتي ميبينه قصد پياده شدن ندارم سمتم برميگرده … 

هاش رو به لبه ي پنجره

ي در شاگرد تكيه ميده و نگام ميكنه : مادمازل افتخار نميدن ؟

من خوب شدما …
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ميخنده جدي از آمپول ميترسي؟

 …… ععع با اخم ميگم : نمي خوام آمپول بزنم 

همزماندرو باز ميكنه و كمك ميكنه پياده شم و سمت درمانگاه ميريم و وارد راهرو ميشيم … 

 مي گه :

 … …… كم اسكي برو روي مخمون بابا .. آمپول كه ترس نداره خوشگلم خانومم 

 … … مگه نه ؟اصن تو قول دادي درد نداره دقيقا عين خودت ترسناكه 

منو سمت خودشپر عشق بازوم رو ول ميكنه و همون دستش رو دور شونه م حلقه ميكنه … 

مي كشه و صد برابر با

عشق تر ميگه : خودم نوكرتم اصن …

سكوتم رو كه ميبينه ميگه : گول خوردي يا ادامه بدم ؟

مشتي به سينه ش ميكوبم و ميگم : كوفت …

خلوته و يه خانوم با بچه ش بيرون ميان كهسمت پذيرش ميره و از تزريقات نوبت ميگيره … 

نوبت ما ميشه. مسيح زير

 …… اونم آمپول زده گوشم ميگه : نگا بچه رو 

اخم ميكنم و ميگم : تيكه ميندازي ؟

ميگه : آ ، قربونت بابايي …

خنده م ميگيره و ميگم : بابايي بيا آمپول نزنيم …

دستم رو ميگيره و سمت اتاق تزريقاتي مي كشونه و ميگه : بازميخنده و از جا بلند ميشه … 

بهت خنديدم بابايي ؟ …

اومديم جايزه هرچي بخواي مي خرم برات، خوبه بابايي؟ميريم و آمپول ميزني … 

پر شيطنت ميگم : چه بابا بودن بهت مياد !

درو باز گذاشته براي داخل رفتنم و خم ميشه بيخ گوشم ميگه : خب دست بجنبون پير شدم
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دسته كم هفتديگه … 

هشت، ده تا !

اخم ميكنم و به بازوش ميكوبم : كوفت بابايي!

پرستار كه يه خانوم جوونه با ديدنمون ميخنده و ميگه : مريض كدومه؟

مسيح با انگشت اشاره منو نشون ميده و ميگه : ايشون !

پرستار خب شما مي توني بيرون وايسي …

مي خوام آمپول ميزنه كنارش باشم !دستم رو ميگيره و ميگه : نا محرم نيست، زنمه … 

 …… آمپول كه ميزنم لبم رو گاز ميگيرم جيغ نزنم پرستار ابرويي بالا ميندازه و چيزي نميگه 

گريه م ميگيره و بغض

 … .… منپرستار كه از تخت دور ميشه سرجا ميشينم و پاهام از لبه ي تخت آويزونه ميكنم 

كلا از لفظ آمپولم بدم مياد…

مسيح رو به روم ميايسته و ميگه : خوبي قند عسل ؟

اما با صداي تو دماغي كه بابت بغض خوابيده تو حنجره مهلفظ مهربونش دلم رو نرم ميكنه … 

ميگم : قول دادي كه درد

نكنه …

خم ميشه و نرم لبام رو ميبوسه و باز دور ميشه، ميگه : مي خواي برم پرستار رو آمپول بزنم

حاليش بشه چه دردي داره؟

خنده م ميگيره و ميگم : لوس !

اونم لبخند ميزنه و پر عشق نگام ميكنه ميگه : جوووون !

پا روي پا مي ندازم و نگام به صفحه ي تلويزيونيه كه روشنه اما توجه و دقتي بهش ندارم …

ماهي ازم دلگيره .. خودم

خيلي وقته كه به جاي مامان ماهي، ماهي جون صداش ميكنم و اون نمي دونهحسش ميكنم … 
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چرا اما من مي دونم ..

دو روزي هست خونه يمنو مسيح ممنوع الرابطه ايم به قول خودش ، اونم با تجويز دكتر … 

حاج كمال مونديم چون

اونم وقتي كه چند روز پيش تازه فهميدم آسو در به در دنبالمسيح دوست نداره خونه بريم … 

 من ميگرده و اين مدت

آويزونه اهورا مونده براي پيدا كردنم …

 … … هنوز كمي مونده تابه ساعت نگاه ميكنم بيچاره اهورا ، اون از ساره و اينم از آسو 

خوردن داروهايي كه دكتر تجويز

 .… … من به چيا فكر كردمبغض ميكنم كرده و قرصي كه بابت جلوگيري از بارداري گرفتم 

كه به علاقه م به مسيح اين

همه اجازه ي پيشروي دادم؟

مامان ماهيهنوز با خودم درگيرم كه حضور كسي رو كنارم حس ميكنم و سر بلند ميكنم … 

كنارم ايستاده و نگام ميكنه

 … … نايلون داروهايي كه صبح يادماز همون نگاه ها كه انگار مي خوان مچت رو بگيرن عميق 

رفته بود و توي آشپزخونه

گذاشته بودمش رو سمتم ميگيره و ميگه :

اين داروها رو توي آشپزخونه جا گذاشتي …

 …… مرسي لبخند ميزنم و شرمزده نايلون رو ميگيرم و ميگم : ببخشيد 

دارو ها رو روي ميز مي ذارم كه ميگه : نسخه ي توش مي گه يه هفته اي هست رفتي دكتر …

حالت خوبه ؟ …

 …… اسباب زحمت شما هم ش لبخند غمگيني ميزنم و ميگم : خوبم 

اخم ميكنه و مي گه : حامله نيستي!

رنگم مي پره و مات نگاش ميكنم كهجمله اي كه مي خواستم تموم كنم تويه دهنم مي ماسه … 
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 ميگه : از اولم نبودي….

 … … هنوز سرم رو براي بهتر ديدنش بالاتا چيزي بگم دهنم باز و بسته مي شه تا حرفي بزنم 

نگه داشتم و اونم هنوز

 …… دهنم باز و بسته مي شه اما صدايي ازش در نمياد كنار مبل ايستاده و بهم زل زده 

دروغ هيچوقت پنهون نميمونه و منم نمي تونماز خيلي وقت پيش انتظار امروز رو مي كشم … 

با دستام آسمون رو

 … … انگاري ديگه ماه از پشت ابر در اومدهاينو ايلگار از بچگي توي گوشم مي خوند بپوشونم 

 و من هيچوقت يادم نرفته

بود كه ماه پشت ابر نمي مونه !

از جا بلند ميشم و ميگم : من .. يني ما …

 … … حقمه وسيلي كه مي دونم حقمه دستش رو بلند ميكنه و سيلي محكمي به گونه م ميزنه 

امابايد نوش جون كنم … 

محبتاي ريز و درشت خودش ونوش جون نميشه و زهر مي ريزه توي دلم .. توي وجودم … 

شوهرش يادم مياد ..

من سو استفاده كردم و خودمدعواهاشون با مسيح به خاطر من يادم مياد و من دروغ گفتم … 

به خودم مي گم : يه سيلي

خيلي كمه براي اين بازي گرفتنه احساسشون !

قطره اشكم روي گونه م سر مي خوره و ميگم : ببخشيد …

عصبي سمت آويز لباس جلوي دراز ته دلم مي گم و اخماش حتي يه سانت هم باز نميشه … 

ميره و مانتو و شال با كيفم

 ….… همين الان رو سمتم پرت ميكنه و ميگه : از خونه ي من برو بيرون 

 …… يه لحظه فقط گوش كنين اشكام صورتم رو پر ميكنن و ميگم : يه 

با پرخاش و اشكايي كه توي چشماش جمع شده ميگه : ما بدي كرديم به تو؟ به مسيح؟
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حقمونه بازيمون بدي؟ تا كجا

پيش مي رفتين اگه نمي فهميدم ؟ ) جيغ ميزنه ( تا كجا ؟

اي .. اينطوري نيست .. يني …

مسيح رو گول زدي ؟ .. گفتي حامله اي تا بمونه پات ؟ …

اشكام راه ميگيرن و من هيچ كنترلي روي اونا ندارم كه ميگه : مسيح رو رام خودت كردي تا

خودت رو بندازي بهش ؟

 … …… تو اصلا دختر بودي ؟ تو 

ماهرخ هم مي تونه بد باشه وقتي پاي پسرشبراي نيفتادنم مبل رو توي دستم نگه مي دارم … 

مريم چرا منووسطه … 

دوست نداشت ؟ …

نمك لا به لايخودم حال و روحيه ي خوبي ندارم و ماهرخم استخونه لاي زخم ميشه … 

بريدگي دلم ميشه و تا مغز

ماهرخ براي پسرش از كوره در رفته چون فكر ميكنه من گولشاستخونم رو مي سوزونه … 

حسرت بيداد ميكنهزدم … 

 …… همچين مادري توي وجودم براي داشتن همچين خانواده اي ! 

نا توان سمت لباساي روي زمين پخش شده ميرم و مانتوم رو روي ساعد مي ندازم با شالم ..

كيفم رو دستم ميگيرم و

الان اگر بحث كنم و بگم اشتباه ميكنه اونقدر شاكي هست كهبيحال سمت خروجي ميرم … 

بازم فكراي نا مربوط توي

سرش رو به صورتم بكوبه …

من حالا فرار رو به قرار ترجيح ميدم كه صداي تند قدم برداشتنش رو ميشنوم كه از كنارم مي

گذره و رو به روم مي
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 « رمان حرارت تنت »

ايسته : كجا ؟ …

انگاري از تويمي مونم چه جوابي بدم ، خودش گفته برم از خونه ش و حالا مي پرسه كجا ؟ … 

 نگام مي خونه حرف

دلم رو كه ميگه : صبر ميكنيم مسيح بياد ، تا هم تكليف تو هم تكليف ما رو روشن كنه …

لب ميزنم : مسيح بي تقصيره ….

بازوم رو ميگيره و ملايم عقب هلم مي ده : مسيح خيلي وقته كه اون مسيح نيست !

از خودش و از بودنش خجالت مي كشمروي مبل وا ميرم و اونم روي مبل كناري مي شينه … 

از گندي كه بالا اومده…

و حالا ديگه هيچ جوره نمي شه تميزش كرد …

 … … كه بالاخره فهميدن و ديگهآرومم كه اينطوري شده ناراحتم ، خجالت زده م ، اما آرومم 

از ترس فهميدنشون راحت

 …… صداي آيفون مياد و ماهي خودش بلند ميشه براي جواب دادن شدم 

از حرف زدنش مي فهمم سودابه س و در ساختمون كه باز ميشه سودابه ي خندون داخل مياد :

سلامممم من اومدم … 

ماهي بي رمق ميگه : سلام …

وا ، اين چه طرز استقباله ؟ ) رو به من ( تو چطوري ؟

 …… زير لب ميگم : سلام ، خوش اومدي لبخند بي جوني مي زنم از اين همه هيجانش 

 …… خبررر با خنده جلو مياد و روي مبل كناريم جاي ماهي جا ميگيره و ميگه : خبر دارم 

 …… اصلا بقيه كجان ؟ ماهي بي حوصله سمت آشپزخونه ميره كه سودابه ميگه : مامان با تواما 

ماهي برنمي گرده و همونطور كه سمت آشپزخونه ميره ميگه : الانا ديگه پيداشون ميشه …

 غروبه و مرداي اين خونه نيم ساعتي هست كه براي اومدن به6حواسم ميره سمت ساعت …. 

خونه دير كردن و همه

ذهنم ميره پيشه اينكه اگه حاج كمال بياد و بفهمه چه دروغ بزرگي گفتيم من چطوري ميتونم
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توي چشماش نگاه كنم و

بگم همه چيز اونطوري نيست كه اينا فكر ميكنن …

سودابه به من نگاه ميكنه : چي شده ساره ؟

بي ربط ميگم : انگاري كيفت كوكه …

با خنده دست توي كيفش ميكنه ، دو تا پاپوش بچه در مياره و با ذوق سمتم ميگيره : يكيشون

يكيشونمبراي ني نيه تو … 

براي ني نيه من !

لبخند روي لبم پخش ميشه و تند بلند ميشم : سودابه بچههم ناراحت ميشم و هم خوشحال … 

خب دارييني … … 

مامان ميشي ؟ …

لوس دستش رو روي شكمش ميذاره و صداي بچه گونه اي در مياره : زندايي جونم .. تلسيدم

خوو …

 … … … وااايبه سلامتي مباركه بغض كرده سمتش ميرم و پر هيجان بغل ميگيرمش : مباركه 

سودابه …

با خنده ازش جدا ميشم كه پاپوش ها رو باز سمتم ميگيره و ميگه : براي جفتشون كرم رنگ

هم براگرفتم .. اسپرته … 

 … … منم كه هنوز يه ماه و نيمشه و معلومتو كه جنسيتش رو نگفتي به ما دختر هم پسر 

با مجتبي رفتيم اينانيست … 

 … … … چونيني خوشگله .. به باباش نره كوچولوي مسيح اگه شبيه تو بشه خوبه رو گرفتيم 

گنده س …

حتي روم نميشه به سودابه بگم بچه اي در كارسودابه حرف ميزنه و من ديگه نمي شنوم … 

كاش مسيح زودترنيست … 
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بياد ….

همين بين صداي باز شدن در سالن مياد و سر و كله ي مسيح پيدا ميشه : سلاااام …

ازبا ديدنش لبخند روي لبم ميشينه و با خودم ميگم كاش از خدا يه چيز ديگه مي خواستم … 

جا بلند ميشم و سمتش

مي رم كه با ديدنم چشمك ميزنه :

سلام . خسته نباشي …

سرم كه رويرو به روش كه مي ايستم بي تاب بازوم رو مي گيره و سمت بغلش هلم ميده … 

سينه ش قرار ميگيره خم

ميشه و بيخ گوشم ميگه :

خمارت شدم اصلا !موسوي بي پدر دو ساعت كش داد جلسه رو … 

لبخند ميزنم و فاصله ميگيرم ، عين خودش آروم ميگم : خوش اومدي …

منشي شركته! نمي فهمه اعتيادم از اون وخيماساگه راه بده خورد ميكنم گردن موسوي رو … 

كه درمونش وصل ياره !

حال داشتي يهلبخندم عمق ميگيره و صداي سودابه رو ميشنوم : مسيح تو رو خدا منم ببين … 

سلامم بكن …

مسيح مي خنده ميگه : چطوري توله؟ باز چتر شدي اينجا ؟

سودابه با ناز ميگه : چتر شدييييم ….

با لبخند به مسيح نگاه ميكنم و ميگم : دايي شدنت مبارك !

مادر شدي جوجه ؟ابروهاش جفتي بالا مي پره و ميگه : اوووووو … 

سودابه بغل مسيح مي پره و با شنيدن صداي مامان ماهي ته دل منم خالي ميشه …

 ….… عين ساره ي تو، سودابه هم بارداره آره 

مسيح سودابه رو ول ميكنه و سمت مامان ماهي مي ره. بغلش ميگيره و ميگه: حواست هست

پير شدي ديگه مامان
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بزرگ ؟

انگاريماهي با نگاه غمگيني نگاش ميكنه و ميگه : اونقدري پير شدم كه سرم كلاه ميره … 

زيادي شبيه احمقا شدم !

سودابه و مسيح بهش نگاه ميكنن و ماهي با حال گرفته اي ميگه : من اينطوري بزرگ كردم تو

رو ؟

مسيح اخم ميكنه : چي شده ماهي ؟

ماهي چيزي نميگه و سمت آشپزخونه ميره. سودابه اين همه بي ذوق بودن مادرش براش

عجيبه و دنبالش راه مي افته…

انگاري دو هزاريش مي افته كه ميگه :مسيح سمت من برميگرده كه با بغض نگاش ميكنم … 

گندش در اومد ؟

كلافه دستي لا به لاي موهاش مي كشه كه آروم ميگم : گفته بودم بهتسرمو تكون ميدم … 

ميترسم از امروز !

خلاف شرعماخم ميكنه و نگام ميكنه : منم گفته بودم بهت كه هرچي بشه پات هستم … 

الان توي قزميتنكردم … 

زنمي …

پشت بند جمله ش با لبخند نگام ميكنه و ميگم : منه قزميت روم نميشه نگاه كنم تو چشمشون

…
جلو مياد. خم ميشه و بوسه ي نرمي روي لبم مي زنه و ميگه : تا منو داري، غم نداري …

اول ازسمت آشپزخونه ميره و منم پر استرس روي مبل مي شينم . صداشون رو مي شنوم … 

همه سودابه اي كه با صداي

 …… حامله نيست ؟بلند ميگه : خاااااك به سرم 

مسيح ـ شلوغش نكن سودابه …
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سودابه ـ شلوغ هستا ….

 …… توضيح كه بدم مي فهمي حق داشتم مسيح ـ توضيح ميدم ماهي 

ميماهي هم صداش رو باال مي بره: حق داشتي؟ حق داشتي كه منو بابات رو بازي بدي؟ … 

فهمي صبح تا شب با كاموا

سر كردن و لباس بافتن واسه ي بچه اي كه اصال وجود نداره چه حسي به آدم مي ده؟ …

 ….… حس خريت كمي به سكوت مي گذره و بعد با صداي بغض كرده ميگه: حس حماقت ! 

زنت گفت نگي ؟ زنت گولت

زد ؟

مسيح ـ داري چي مي گي مادرمن ؟ …

ماهي ـ ميگم اون زن توي خونه ي من ديگه جايي نداره …

اون زن اون زن ميكني كه چي مادر من ؟صداي مسيح بلند تر ميشه : چي چي رو جا نداره ؟ … 

زنمم اون زن ، زنمه … 

مي مونه …

ماهي ـ اون يه كالهبرداره كه تا چند روز خون منو كمال رو تو شيشه كرد بابت حامله بودنش

كهكه تو بري بگيريش … 

خودش رو به ريش تو ببينده …

مسيح ـ ريش چي ؟ كشك چي ؟ بابا قضيه اصال اوني نيست كه تو فكر ميكني …

ماهي اجازه نميده مسيح ادامه بده و ميگه :

ـ من نمي خوام حتي يه لحظه اون دختر توي خونه ي من بمونه ….

 .… … …… زنم زنمه يني چي نمونه ؟ مسيح صدا بلند ميكنه : اينجا خونه ي خودشه 

سمت مانتوي روي زمين افتادهبينيم رو باال مي كشم و اشكام رو با پشت دست پاك ميكنم … 

م ميرم و در سالن باز

 …… اول حاج كمال و بعدش كسري ميان داخل ميشه 
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كمال ـ سالم بابا جان ، چي شده ؟

كسري ـ ععع نهان

لبخند زوركي مي زنم و ميگم : هي .. هيچي …

 … … سمت در ميرم كه خود حاج كمال بازوم رو نگهمن از كمال خجالت ميكشم مي خوام برم 

مي داره: كجا مي ري

 …… اونم با اين حال و اوضاع دختر ؟ 

صداي بلند مسيح بين گفته هامون مياد: داري ميگي دور منم خط مي كشي ديگه ..

سودابه مسيح ، مامان، بس كنين تو روخدا ….

مسيح بيرون مياد و با ديدن پدرش صبر نميكنه : سلام حاجي …

دست منو ميگيره و سمت در مي كشه كه بازوي ديگه م دست حاج كماله و مانع ميشه : چه

خبره باز ؟

كسري چي شده مامان ؟

ماهي مياد بيرون و اشكاش رو پاك ميكنه : چي مي خواستي بشه ؟ پسرت از ما هالوتر گير

نياورده …

مسيح پسرت به گور نداشته ش خنديده ….

كمال يكي واضح حرف بزنه ببينم چي شده ؟

تند ميگم : ما .. ما بريم بهتره …

 …… خوشحالم حداقل خجالت ميكشي كه كمال بفهمه ماهي آره ، برين 

كمال خانوم …

 …… زن من حامله نيست ماهي ميره و روي يكي از مبلاي سالن ميشينه و مسيح ميگه : پدر من 

 زن من حامله نيست…

بسه يا بگم ؟ايها الناس زن من حامله نيست … 
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كمال هاج و واج ميمونه و كسري ميگه : ععع مسيح ، مي خواي يه دور چك آپ هم بريم ؟

مسيح خفه شو كسري كه هرچي دق دلي مونده سردلم، سرت خالي مي كنم الان …

كمال چه خبره؟ يني چي حامله نيست؟ …

دستش از بازوم سر مي خوره و من ناخود آگاه بيشتر سمت مسيح مي رم براي پناه گرفتن …

خودش مي فهمه و دستم

رو محكم تر توي دستش مي گيره و چقدر اين فشار دستش روي انگشتام حال دلم رو جا مياره

… 
كمال اخمو نگام ميكنه و ميگه : مگه تو زنگ نزدي با ناله كه من از پسرت حامله م ؟

 …… ساره چقدر مي تونسته بي حيا باشه ؟ لبم رو گاز ميگيرم و سرخ مي شم 

كسري د آخه به سي س اين بچه مياد همچين بگه به تو پدر من ؟ الانشم داره رنگ رنگ مياد

پنجو رنگ رنگ ميره … 

مين آروم باشين حرف ميزنيم …

 .… … همين بود كه بهكي حامله بوده پس ؟ كمال صدا بلند ميكنه : بچه فرض كردي منو ؟ 

من زنگ زد و سكه ي يه

پولم كرد پيش خودم …

سودابه دست پدرش رو ميگيره و سمت مبل ميبره: بيا بشين بابا جونم ، حرف ميزنيم …

حرفكسري راست ميگه خب … 

بزنين درست بشه …

اين همه سركار گذاشتن ما درست ميشه ؟ اونم سهماهي پرخاش ميكنه: چي درست بشه ؟ … 

ماه ؟ …

 … … كسري مسيح روحتي از مسيح شاكي ميشم كه حق به جانبه حتي يه كلمه حرف نميزنم 

ميگيره و سمت مبل

 …… مسيح حتي فشار دستش روي دستم شل نميشه و منو با خودش مي بره ميبره 
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سرم تا انتهايي ترين فضايي كهروي مبل دو نفره اي مي شينه و منم كنار خودش مي ذاره … 

ممكنه پايينه و شرم ميكنم

حتي سر بلند كنم …

كسري روي مبل تك نفره ي سمت ديگه ي من مي شينه و ميگه : زن مسيح درواقع نهانه ،

ساره نيست …

سودابه معترض ميگه : مرگ مامان خودت فهميدي چي گفتي ؟

كسري پوفي مي كشه و ميگه :

 … … دوستم سعيد براي شب دعوتمونهمه تون رفته بودين ـ جشن بود خونه ي ماهنوش 

راست و حسينيشكرده بود … 

 … …… چارتايي رفتيم .. خب .. خب يني خود خرم مجبورش كردم مسيح دوست نداشت بياد 

كمال ـ خب چي ؟

 …… يني مهموني معمولي نبود ـ خب پارتي بود 

ماهي ـ مگه چه شكلي بود ؟ …

كسري درمونده ميگه : خب جاي شربت آلبالوي مامان جون، مشروب اعالي كويتي ميداد

خوردمون …

ماهي ـ خجالت بكش …

كسري ـ خودت هي ميگي واضح بگم …

كمال ـ بقيه ش كسري …

 …… منتها پيك ما رو ساره، خواهر سعيد پر كرد كسري: ما هم خب نه نگفتيم 

ماهي: پيك چيه ؟

ميذاري جريان رو روشن كنه يا با رسم شكل بايد توضيح بده ؟؟!!مسيح: اوووهه … 

رو به كسري ( بقيه ش ؟كمال تشر ميزنه : مسيح ! … ) 
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نيمه شب بود كه تو سالن خواب همه ي ماكسري: ليوان مادر من .. ليوان مارو اون پر كرد … 

رو برد .. بي همه چيز

 … …… خب چيزه صبح كه من از خواب پا شدم دارو ريخته بود 

دستي بين موهاش ميكشه كه مسيح ادامه ميده : من تو اتاق بودم با ساره …

تو خجالت نميكشي ؟ماهي روي گونه ش مي زنه و به من نگاه مي كنه : خاك عالم … 

مسيح كالفه مي گه : االن سر خودمو مي كوبم ديوارا …

 …… تا اينكه اومد گفت بارداره كسري: بعد از اون روز ساره هي دور و بر مسيح مي پلكيد 

مسيح يكي خوابوند تو گوشش..

 … … بي پدر با جواب آزمايشيني زير بار نرفت كه باباي بچه اونه انداختش بيرون از خونه 

يكي دو هفتهاومده بود … 

پاپيچ شد و مسيح بها نداد تا اينكه به شما زنگ زده بود و شما هم خراب شدي سر مسيح كه

دختر مردم رو بيچاره

ما نمي دونستيم كه شما حتي اونو به چشم نديدين و فقط تهديد كرده كه مياد شركتكردي… 

مسيح و آبرو مي بره … 

رفتيم پيشه دكتري كه ساره خودش گفته بود و ماباهاش حرف زد و گفت بريم آزمايشگاه … 

 حتي به فكرمون هم نمي

رسيد اون با دكتر همدستي كرده كه بگه بچه ضعيفه و نمي شه ازش آزمايش دي ان اي گرفت

 مگه وقتي به دنيا اومد…

همه مون هنگ بوديم .. آخرشم مسيح با يه شرط راضي شد اونو عقد كنهمسيح هنگ بود … 

كه چك سفيد بگيره و… 

 … … شبمسيح سايه ي ساره رو با تير مي زد بنويسه و بعد از به دنيا اومدن بچه بذاره بره 

عروسي مثل اينكه مسيح

تهديد ميكنه ساره رو كه اگه بچه به دنيا بياد و مسيح ازش آزمايش بگيره و گندش دربياد كه
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بچه ، بچه ي مسيح نيست

ساره عين سگ حساب مي برد از مسيح و از آرايشگاه كه اومدن من زنگ زدمبد مي بينه … 

گوشيش تومسيح … 

 …… پياده ميشه تا جواب تلفن رو بده .. از پاركينگ بيرون ميره پاركينگ هتل خط نميداد 

وقتي برميگرده ميبينه ساره

 … … … آخرهر چهار نفرمون زير و رو كرديم هتل رو، پيداش نكرديم گذاشته رفته نيست 

سر وقتي باز به پاركينگ

اما مسيح كه بيرونبرگشتيم يه عروس توي ماشين بود .. اولش فكر كرديم ساره س … 

كشيدش و شنلش رو برداشت

ديديم نهانه!

كمال گنگ مي پرسه : يني چي ؟

مسيح : يني از اول تا آخر طرف قرارداد هرچي شركت بود با دوستاي بازاريت رو ريخته بودي

تو جشن عروسي من بخت

از طرفي همون بي شرف گذاشته بود رفته بودبرگشته كه يه هرزه رو ببندي به ريش من … 

دست منم مونده بود تو… 

 … … از قضا يه عروس فراريبي عروس نمي شد بيام باال تا واقعا آبروت بره پوست گردو 

هم بود كه من جاي عروس

 …… اين نهان هيچ ربطي به اوني كه زنگ زده به شما گفته من حامله م نداره خودم جا زدم 

اين دختر نهانه و تومني دو

هزار فرق داره با اون دختري كه با شما حرف زده ….

كمال مستقيم مني رو نشونه مي گيره كه دارم گلوله گلوله اشك مي ريزم و ميگه : تو چرا فرار

كردي ؟!
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 … .… سر به زيرنمي دونم چي بگم ؟ خجالت ميكشم همه سمت من برميگردن .. حتي مسيح 

نشستم و هنوز دستم توي

دست مسيحه …

كف دست هر دو مون عرق كرده و مسيح بيخ گوشم مي گه : حرف بزن نهان …

 … … اما انگار اين بار بايدكمي دست دست مي كنم براي جواب دادن سرم رو بلند نميكنم 

جوابگو باشم …

 … … … مامانم،افتاد زندان، كلي بدهي باال آورده بود يني بابام كالهبرداري كرد ميگم : من 

يني من بهشيني مريم … 

 … … فروخت به مازيارمنو فروخت ميگم مريم چون خودش خواسته و گفته بهش نگم مامان 

اون شريك دادشمه …… 

 … … به شرط داشتن من گفته بودبيشتر سهام براي اونه قطعات لوازم كامپيوتري مي فروشن 

كه بدهي هاي بابام رو

 … … … … اوايل به خاطرتورج داداشمه تورجم متنفر بود من ازش متنفر بودم صاف ميكنه 

خانواده يبابام قبول كردم …. 

 … …… اومديم ايران شرط گذاشته بود تا مراسم عروسي ايران باشه مازيار همه ايران بودن 

اما همونجا فهميدم اينجا هم..

 … … …… اسمش آسوعه تورج با دوستم يني من مي شدم دومين زنش اينجا هم يه زن داره 

همدستي كرديم براي فرار

مازيار تهديد كرده بود اگه بذارم برم خيلي بد ميشه و بابتم .. بابت من ، پول داده بودكردن … 

اما به كمك تورج شب … 

تو پاركينگ يه ماشين بي سرنشين كهعروسيم از اتاق عقد از در پشتي ساختمون در رفتم … 

جفت دراش باز بود رو پيدا

كردم همونجا بي فكر جاي عروس نشستم …
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سر بلند ميكنم و به مامان ماهي كه وا رفته و بهت زده حواسش به منه ميگم : به خدا .. به خدا

من سر مسيح كاله

نذاشتم …

ده بارشكسري بين جمله م ميپره و ميگه : تازه مسيح بود سر اين بدبخت كاله گذاشت … 

فقط با سر و صورت كبود

مي اومد اينجا چون شازده تون حرصش از ساره رو سر اين بدبخت خالي مي كرد ….

مسيح ـ كسري ميزنم يكي يكي دندونات رو مي ريزم ته حلقتا …

خانواده ت كجان ؟ماهي ـ خا … 

اوني كه بچه ش رو بفروشه پاي بدهي، خانوادهمسيح با پرخاش مي گه : خانواده نداره … 

نيست .

 …… اصال بابام نبود تند ميگم : بابام خبر نداره به خدا 

سودابه كه بغض كرده ميگه : خدا لعنتش كنه مامانت رو …

 … … بيشتر خجالت ميكشم كه مسيح باز به حرف مياد :چيزي نميگم دلم مي گيره 

مهم نيست از كجا اومده و چي بوده و كدوم كره خري مي خواستهـ حاال من مي خوامش … 

ببردش و پول بده پاش …

 … … …… فرق داره با ساره زمينم چسب آسمون بشه مي خوامش نگهش مي دارم زنمه 

خريت كردن شاخ و دم نداره

 … … حاال اگه من از گل نازكخريت كردم با ساره قاطيش كردم دست روش بلند كردم كه

خودم خودموتر بارش كردم … 

آدم ميكنم ، والسالم !

به سمت من برميگرده و ميگه : پاشو بريم خانومم !

 … … حاج كمال اخمبي حرف از جا بلند ميشم و مامان ماهي توي خودشه عمدا مي گه خانومم 

كرده و ميگه : كارت
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درست بود اين همه مخفي كاري ؟ …

دوره نمي افتادي ساره رو پيدا كني باز ببنديش به ريش من تا پايمسيح ـ چاره داشتم ؟ … 

منآبروت وسط نياد ؟ … 

 … … چپ مي رفتين راست مي رفتينمن هرز نرفتم خودم به در و ديوار زدم گفتم من نكردم 

سر تا پاي مارو انگل جامعه

هم خودت هم خانوم گلت !مي دونستين … 

از خونه بيرون ميزنيم و حس خوبي بهم ميبه سمت در مي ره و منم دنبال خودش مي كشه … 

 ده اين بيرون زدن …

انگاري همه ي ساختمون و آدماي توش بيخ حنجره ي من بودن كه حاال راه نفسم باز ميشه …

چيزي نميگم كه ميگه :سوار ماشين ميشيم و بيرون مي ريم … 

ـ با معجون چطوري ؟ …

 … … ممنونم ازشخودش اشكاي توي چشمام رو ديده و به روي خودش نمياره نگاش ميكنم 

كه به روي منم نمياره و

در عوض لبخند ميزنه

دستم رو از روي پام برمي داره و زير دستش روي دنده ميذاره و مي گه : آدم يه زن خوب

يه ماشين اينداشته باشه … 

 … …… تازه برونه به سمت يه مغاز ه ي كوچيك تا يه معجون بگيره يه شب اين شكلي مدلي 

خوشبختي مگه چه شكليه؟

 … .…… من خوشبختم ؟ نمي دونم واقعا خوشبختي چه شكليه ؟ 

بيهوا و بي فكر مي پرسم : دوسم داري ؟

نگاش به جاده س و ميگه : بلد نيستم بگم .. از حرفا ومي خنده و فرمون رو دور ميزنه … 

كارام بخون …

519صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

قطره اشكم ميريزه و ميگم : بگو بهم !

10 يا 9تازه سر شبه .. ساعت نيم نگاهي بهم مي ندازه و آخرش كنار خيابون نگه مي داره … 

هر دو شامشب … 

اين مرتيكه ي زياد از حد تو دل من جا باز كرده هم، دلش معجون ميخواد و ازنخورديم… 

ماشينماشين پياده ميشه … 

رو دور ميزنه و به مغازه ميره .. طول ميكشه و تيك تيك قطره هاي بارون روي ماشين مي

دلم نشستن و ساكنخوره … 

بودن نمي خواد و پياده ميشم .. كنار ماشين مي ايستم …

 … … يكي با تلفن حرف ميزنه و از كنارم ميتنه به تنه ي هم ميزنن آدما با عجله رد ميشن 

بارونگذره : هوا خرابه … 

 …… كجايي ؟ زده 

 … … بغضي كهچشامو ريز مي كنم و خيره مي شم به آسموني كه داره مي باره هوا خرابه ؟ 

حبس كرده بودم بين ديواره

 … … البه الي دونه هاي بارون رويمي باره هاي حنجره م اونقدري باال مياد كه اشك ميشه 

گونه م گم مي شه …

قطره هاي بارون كه گاها حباب ميشندستمو بلند ميكنم و بين زمين و آسمون نگه مي دارم … 

 روي دستم رو مي بينم

و حركت نرمشون از ال به الي انگشتام و اشتياقشون براي زمين خوردن و يكي شدن با آسفالت

… 
صداي پر از عشقش هنوز تو گوشمه كه لب ميزنه : خانوم شدنت مبارك !

هق ميزنم و با خودم ميگم، خطا نرفتم .. رفتم ؟ ..

 … … دو تا ليوان بزرگ معجوني كه با موزسر بلند ميكنم و ميبينمش يكي با عجله سمتم مياد 

و كاكائو دكور شده اما به
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 … … ليوانا رو روي سقفرو به روم مي ايسته و بهش زل ميزنم خاطر بارون از ريخت افتاده 

ماشين پشت سرم ميذاره و

حس ميكنم مي فهمه كه من محتاج اين بيرون موندن و خيس شدن و حس شدنم

 

كه از اون دخمه ي فلزي بيرون رو ببينيم و بارون رونميگه بريم و بشينيم تو اين ماشين … 

لمس نكرده حس كنيم !

شكل پسر بچه هاي تخسي شده كه بارون موهاش رو بازي داده و تاب داده تا روي پيشونيش

لعنتي اين خيره بودنش… 

ذوب ميكنه من عاشقش رو !

حال ناخوشم رو حس ميكنه و بي ربط و بي هوا ميگه : عين يه تشنه ي تازه به آب رسيده بعد

يااز اون همه سراب … 

…
 ….… تهش ميگه : يا نه كمي فكر ميكنه و اين دست اون دست 

لبخند ميزنه : عين يازدهمين مسابقه ي يه دونده ي بين المللي و اولين بردش بعد از اون همه

شكست …

خودش ميدونه چي به روز منلبخندش قلقلك مي زنه احساس خيلي وقت بيدار شده م رو … 

آورده ؟ …

اگه دوست داشتن نيست ، پس چيه ؟ـ همونقدر از بودنت و داشتنت لبريزم … 

خبر نداره ومسيح نمي دونه كه چه فكري عين خوره به جونم افتاده و روحم رو مي خوره …. 

يه قدم بينمون رو پر ميكنه…

صورتش رودستاش رو از دو طرف من رد مي كنه و به سقف ماشين پشت سرم تكيه مي ده … 
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 جلو مياره و ميگه :

 …… مي بينمت بي قرار ميشم واسه بي حيا شدن ـ بي حيا نيستم ، منتها 

روي لب هايپلك مي زنم و هنوز چشم باز نكردم كه گرمي لبش رو روي لبام حس ميكنم …. 

نم يخ زده ي خودم … 

 … … پسركعابرا ميگذرن و يه ماشين از كنارمون مي گذره بارون صورتمون رو خيس كرده 

سرش رو بيرون مياره و داد

ميزنه : دمت گرم داداش !

 …… مسيح ازم جدا ميشه و لبخند ميزنه : چشمات از آسمون باروني تره بوق ميزنه و رد ميشه 

 جمعش كن بريم معجون

از ريخت افتاده رو نوش كنيم !

 …… درو ميبنده خودش در ماشين رو باز ميكنه و منتظر ميشه من سوار شم و سوار ميشم 

ليوانا رو از پنجره دستم ميده

 … … ليوانش رو دستش ميدم و به معجون توي دستم نگاهسوار ميشه و ماشين رو دور ميزنه 

نيمه ش رو بارونميكنم … 

پر كرده …..

معجون با مخلوطقاشق بلند پلاستيكي بي رنگش رو برمي دارم و يه قاشق دهنم مي ذارم …. 

بارون و چاشني نگاه

 .… .… مزه يمزه ي معجون يا موز و پسته نميده عاشقانه ي مسيح كه روي نيمرخم زومه 

عشق ميده و عجيب زيردندونم

مزه ميكنه و نوش جونم ميشه!

قاطيه ي رد بوسه ي چند دقيقه ي پيش مسيح شده و دلم ضعف ميره از عشقي كه مسيح ميگه

ضعف ميرهبهم داره … 

باز با خودمو اصال يادم ميره بايد بترسم از اينكه مبادا من همون دختر دزديده شده باشم … 
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ميگم : نه ، تورج گفته نيستم!

*

 … … سنگي كه بازويكسل چشماي خمارم رو باز ميكنم صداي آيفون روي مغزم خط ميكشه 

مسيح باشه زير سرمه و

 …… مسيح در ميزنن با دستم كه روي تخت سينه شه تكونش ميدم : مسيح 

كمرم خشك شده و نمي فهمم اين وسط پذيرايي روي سراميك خوابيدن ديگه چه صيغه ايه ؟

.. اصال ما داشتيم حرف

ميزديم كي خوابمون برد ؟

از جا بلند ميشه و انگاري كمر اونم خشكپوفي ميكشه و بازوش رو از زير سرم برمي داره … 

شده كه ميگه : اك هي …

داره نصف ميشه المصب !

چشمام رولبخند كسلي به اين همه هميشه طلبكار بودنش ميزنم كه آيفون رو برميداره … 

ميبندم و صداش رو مي شنوم:

 … … ……  باشه 103فك كنم واحد اشتباه گرفتي نخير بله 

خانومم .. پاشو تا يه لقمه ت نكردمآيفون رو مي ذاره و صداش به گوشم مي خوره : خانوم … 

…
منتها ميام حالت رو ميلبخند مي زنم و باز چشم باز نميكنم كه ميگه : تحريم كرده دكتر … 

گيرما !

چشم باز ميكنم كه مي بينم كنارم روي زمين نشسته و دستش رو تكيه گاه بدنش كرده …

خيره نگام ميكنه و ميگه :

عجب تيكه اي هستيا !

ـ چه جور تيكه اي ؟

خم ميشه و نوك بينيم رو ميبوسه و ميگه : يه كم شيطوني كه بد نيست ، هست ؟
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تصنعي اخم ميكنم و ميگم : مريض داري بلد نيستيا !مي خندم كه روم خيمه مي زنه … 

كج مي خنده : من خودم يه پا مريضم !

ـ ععع مسيح ، اصلا گشنمه …

 …… ورزش كنيم -ورزش 

جفت ابروهام باال مي پره : چيكار كنيم ؟

 …… ورزشـ ورزش عزيزم 

نگاهي به خودش و استايلش كه هنوز خيمه زده بود ميكنم و ميگم : اينطوري ؟

لبخند موذي ميزنه و ميگه : شنا بلد نيستي عشق جان ؟!

 …… برو ببينم از عشق جان گفتنش دلم غنج ميره و ميگم : نه 

هر دو پاش رودو تا دستاش رو دو طرف سرم ميذاره و به پاركت كف سالن تكيه ميده … 

جفت ميكنه و كمي پايين تر از

مسيح خيلي بلند تر و درشت تر از منه و فكر ميكنمپاهاي من پنجه هاش رو تكيه ميده … 

حتي يه هفته هم براي

استراحت كم باشه !

اولين شنا رو ميره و پيشونيم رو ميبوسه ميگه : يك …

با ديدن رگ هاي بيرون زده ي بازوهاش كه واسه وزن سنگيني كه تحمل ميكننه هزار بار

قربون صدقه ي خودش و

هيكل خود ساخته ش ميرم …

دومين شنا ، چشم راستم رو مي بوسه و ميگه : دو …

سومي ، چشم چپم و ميگه : سه ….

صورتش چندچهارمي كه خم ميشه با جفت دستام يقه ش رو ميگيرم و نمي ذارم بلند بشه … 

سانتي صورتم ميمونه و
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 « رمان حرارت تنت »

بي حيا ميگم : سه روز بسه واسه استراحت ، بس نيست ؟

نوك بينيش و به بينيم ميزنه و ميگه : ديدي بهعميق و با عشق نگام ميكنه و پايين تر مياد … 

يكي كه تشنه س بگن

 …… بعد تو االن از من نظر مي پرسي ؟ آب ميخواي بگه نه ؟ 

درسته قورتت ميدم به بعدا نمي رسي !ريز ميخندم كه ميگه : همچين نخند توله …. 

هنوزم يقهسرم رو بلند ميكنم و چونه ي خوش فرمش با ته ريش فوق جذابش رو مي بوسم … 

 ش گير دستامه و لوس

ميگم : واي كه چقدر دوستت دارم !

ميخنده ميگه : چقدر ؟ ….

ـ قد نداره كه ….

روي شكمم جا گرفته امايهويي بلند ميشه و زانوهاش از دو طرف پهلو هام روي پاركتاس … 

همه ي وزنش رو زانوهاي

خودشه

تو يه حركت تي شرت جذبش رو از تن جذابش در مياره و چشمك ميزنه، ميگه : استراحت

تعطيل !

*

سر و صدا از توي آشپزخونه مياد و مسيح قول يه صبحونه و ناهار خوببيشتر مچاله ميشم …. 

صداش رو مي شنوم : نهان نيام ببينم باز رو زمين دراز كشيديا.. . موهات خيسه ! بهم داده … 

از آشپزخونه بيرون مياد و باحالم خوب نيست و اين سرماي پاركت بهم كمي جون ميده … 

 … … .… موهايخم ميشه و از روي زمين بلندم ميكنه جلو مياد ديدنم اخم كوچيكي مي كنه 

همينطوري هم خوابيديبلندم آويزون ميشه و ميگه : نذاشتي خشك كنم موهاتو هيچي … 

روي زمين سرد ؟… 
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 « رمان حرارت تنت »

دستام رو دور گردنش حلقه ميكنم و سرم رو بين سينه ش قايم ميكنم ميگم : دعوام نكن … 

به آشپزخونه ميريمحس ميكنم مي خنده و بوسه ي نرمش رو روي شقيقه م حس ميكنم … 

منو لبه ي ميز مي ذاره و خودش روي صندلي مي شينه … 

ـ رو ميز بشينم ؟…  

ـ جاي گلدون و گلش روي ميزه …. 

ـ خب توام گلدوني … 

كره مربا رو روي نون مي كِشه و ميگه : من از اون گلدون گِلي بزرگام كه كنار راه پله مي ذارن

 .… 
مي خندم و ميگم : ولي من عاشق همون گلدونه گِلي ام! 

لقمه رو سمتم ميگيره و ميگه : اينو بخور تا بريم خريد. .. خرت و پرت بگيريم كمي جون

بهتري الان ؟  ـ خوبم ! بگيري … 

ـ رنگت پريده … 

ـ بهتر از قبلم …. 

وصل تماس رو مي زنه و مي ذارهمي خواد جواب بده كه تلفنش روي ميز زنگ مي خوره…  

روي بلندگو …. 

ـ الو …. 

صداي يه زنه كه با گريه ميگه : مسيح … 

اخماي مسيح درهم ميشه و منم وا رفته به موبايل خيره م كه زن ميگه : مسيح منم ماهنوش ….

 

 … … چرا گريه ميكني ؟ همزمان ابروهاي منو مسيح بالا مي پره و مسيح ميگه : چي شده ؟ 

 … … كجاس ؟ ماهنوش ـ اون ياشار پدر سگ كو ؟ 

مسيح عصبي ميگه : اوي ، چي ميگي برا خوت ؟…  

ـ سحر نازم رو برده … 

526صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 … … مگه بي صاحابه كه ببره ؟ مسيح ـ برده ؟ 

ماهنوش ـ اگه نبرده پس سحر نازم كو ؟ … 

مسيح ـ دختره تعه ، بعد از من مي پرسي ؟ درست حرف بزن بفهمم چي ميگي ؟ 

 .… … عروس خانوم نيست .. نبودمهمونا اومدن خونه ي من ـ ديشب خواستگار اومده براش 

من مي دونم با اون توله سگ گذاشته رفته … … 

اگه ياشار برده باشه كه خودممسيح عصبي بلند ميشه و با صداي بلند ميگه : گه خورده … 

خونش رو ميريزم … 

ماهنوش گريه ش شدت ميگيره و ميگه : التماست مي كنم مسيح ، باباش بفهمه خونش رو

ميريزه … 

 … .… … … كسي برده بار يك بار بوق مي خوره مسيح گوشي رو قطع ميكنه و شماره ميگيره 

 … … … اين بار سر دومينمسيح قطع مي كنه و باز شماره ميگيره منم نگران ميشم  نميداره 

بوق تماس وصل ميشه و با الو گفتنش مي فهمم اهوراس … 

مسيح صداش رو بلند ميكنه و ميگه : ياشار كو ؟ … 

 … … از من مي پرسي ؟ اهورا ـ پشت كوه 

مسيح عربده ميكشه : اگه بفهمم سحرناز دلش گرمه بودنه ياشار بوده و از خونه گذاشته رفته

خب ؟بي ناموسه عالمم جِر ندم ياشار تخم سگ رو … … 

 … … … چي شده ؟ چه خبره ؟ يواش اهورا ـ اوي 

 … … پيداش كن مسيح ـ ياشار رو از زير سنگم شده پيداش كن اهورا 

اين بار تماس وصل ميشه ، سر و صداي زيادي روگوشي رو قطع ميكنه و باز شماره ميگيره … 

 … … … الو مسيح كسري لا به لاي همون سر و صدا ميگه : الو مي شنوم 

مسيح ـ كدوم دركي هستي ؟ 

 … … … ماهنوش ريده تو مخمون از صبح سحرناز رفته كسري ـ محشره كبري س اينجا 

مسيح ـ ياشار كو ؟ … 
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 « رمان حرارت تنت »

من چه بدونم ؟ كسري كمي مكث ميكنه و ميگه : من … 

 … … لشِتو راهكسري ده مين ديگه اونجام مسيح كبود شده نعره ميزنه : خر خودتي كره خر 

ميندازي منو مي بري پيشه اون دختره با ياشار ، حاليته ؟… 

كسري جواب نميده كه مسيح عربده ميكشه : حاليته دست از پا خطا كنن با هم ، خون جفتشون

 رو خودم مي ريزم نمي ذارم برسه خونه و باباش خونه جفتشون رو بريزه ؟  كسري ـ وايسا برا

 .… 
مسيح محل نميده و گوشي رو قطع ميكنه تند ميگم : شايد واقعا خبر نداره.. . 

دختر بلند ميكنن با هم مزه مي كنن ، بعد همينمسيح ـ گه خورده ، جيك و پوكشون باهمه … 

 بي پدر خبر نداره از اون يكي ؟ 

 … … … زير دلم تير ميكشهاز لبه ي ميز پايين ميام بي اهميت به من به اتاق ميره وا مي رم  

 …… دنبالش به اتاق ميرم و ميبينم در حال لباس تن كردنه كه سمت كمد ميرم كه محل نميدم 

 دست ميبرم مانتوم رو دربيارم كه از پشت سر دستش رو رد ميكنه و روي دستم ميذاره : تو

كجا ؟ … 

سمتش برميگردم : منم ميام … 

 … … سربا دست ديگه ش در كمد رو ميبنده با يه دستش مچم رو ميگيره و عقب ميكشه 

بمون خونه زود برميگردم .. سري پيشونيم رو ميبوسه و ميگه : خوش نيست حالت … 

جدا ميشه و سوئيچش رو از روي ميز آرايشي اتاق بر مي داره كه ميگم : مسيح تو رو خدا بذار

بيام ، خوبم من … 

از اتاق بيرون ميره و منم دنبالش … 

 … … … خب ؟  كلافه ميگم : مسيح روي هيچكس هم باز نميكني مسيح ـ درو قفل ميكني 

سمتم بر ميگرده : دوره تو بگردم ، دنباله من بياي كجا اخه ؟ نمي بيني ياشار چه خاكي ريخته

سرمون ؟  باس برم جمعش كنم قبله اينكه شيپور بگيرن فاميل خبر دار شه ، آبرو نمونه برا

اون سحرنازه بي شرف! 
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 « رمان حرارت تنت »

 … … به جايصداي چرخيدن كليدش رو تو قفل ميشنوم چيزي نميگم كه از در بيرون مي زنه 

 … … صداي كِر كِره ايشحتي حفاظ فلزيش رو هم مي ذاره يكي ، دو سه دور قفل ميكنه درو 

رو مي شنوم … 

بي حوصله روي كاناپه ي جلوي تي وي مي شينم و تي وييه روز خوش به منو مسيح نيومده … 

روي شبكه ي آهنگ مي ذارم و فكرم مي ره كنار ياشار عاشق پيشه و رو روشن ميكنم … 

شك دارم كه ياشار سحرناز رو دزديده باشه ، مگر به خواسته خوده سحر ناز كه اگه به خواسته

 اون بوده دعا ميكنم دست مسيح بهشون نرسه …. 

اونقدري ذهنم درگيره كه از ضربه اي كه به درمن درك ميكنم دوست داشتن و علاقه رو … 

مي خوره از جا مي پرم … 

جلو ميرم و پشت در مي ايستميكي به حفاظ فلزي مي كوبه و من ترسيده از جا بلند ميشم … 

 … … … نهانصدا رو مي شنوم : نهان 

 … … … كف هر دو دستم رو روي در ميبالاخره اومده قلبم توي دهنم مي كوبه صداي تورجه 

 ذارم و ميگم : تورج .. تورج تويي ؟

اونم انگار دهنش رو نزديك در مياره كه صداش واضح تر و نزديك تر تو گوشم مي پيچه :

خوبي نوكرتم ؟ نهان ، خواهري … 

اشكام روي گونه م ميريزه و ميگم : خوبم .. 

محكم روي در مي كوبه كه از جا مي پرم و صداش مياد : خوبي ؟ كجات خوبه كه حبست كرده

تو خونه حروم زاده

 … … … دست روت بلند كرده ؟ زده تو رو ؟ ؟ 

 … … همسايه ها مي شنون صداي آسو رو مي شنوم : تورج يواش 

خون راه مي ندازم آسو .. جا مي خورم از شنيدن صداي آسو و  تورج ميگه : به جهنم … 

 … .… نهان خوبي ؟  چهفكر نكنم با نهان درگير شده باشه آسو ـ اهورا گفت درگيره ياشارن 

 … … نهان چي شد ؟  با بغض ميگم :دلگير جواب نميدم كه تورج صدا ميزنه : نهان خبره ؟ 
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 « رمان حرارت تنت »

بگو آسو بره … 

 … … نهان آسو ـ وا 

تورج ـ چي ميگي نهان ؟ 

 … … مازيار آدماشو آورده بود تو خونه تا منو بدزدن  ـ اون گفته بود به مازيار 

 … … مريم بي پدر مهموني داشت نشداونا رو من فرستاده بودم تورج ـ مازيار گه خورده 

بپيچونم ، سپردم بچه ها بيان … 

آسو ـ خاك به تو سرت نهان اسكل ، من ؟ من لو دادم تو رو ؟ … 

بغض كرده ميگم : فرودگاه چي ؟ … 

تورج كلافه سو  طبق عادت پوف بلندي ميكشه كه صداش رو مي شنوم : آدماي مازيار به آسو

 … … چارتا وسيلهبليطا رو ميبينن و رو نميكنن مشكوك ميشن و خونه ش رو زير و رو ميكنن 

تايم پرواز رو كه مي فهمن آدم مي فرستهمي دزدن و ما فكر كرديم دزد زده خونه رو … 

اونجا تو رو ببرن … 

مازيار بهبي حال و بي جون تكيه داده به در روي زمين مي شينم و حرفاي جهان يادم مياد … 

سيم آخر زده براي پيدا كردنم .. انگاري واقعا سكه ي يه پولش كردم جلوي مهمونا و رقيباي

دم كلفت تر از خودش … ! 

 … … دلگير بودم ودلگير بودم از آسوي از بچي بزرگ شده با خودم ! اما دلم آروم مي گيره 

انگار حالا كه فهميدم بي تقصر بودنش رو راه نفسم باز شده … ! 

 … … فقط نذار مسيح بهت دست بزنه!  ما با اينتو فقط تورج ـ ميام مي برمت از اينجا نهان 

نمي ذارم اينجا بموني.. خانواده كاري نداريم ، نمي تونيم داشته باشيم  … 

تورج مقيد به اين چيزا نبود و حالا اين همه اصرارش براي نموندن ولبم رو گاز مي گيرم…  

لبم رو گاز ميگيرم و صداي ناله هاي خودم زير دست مسيح ازنبودن با مسيح برام عجيبه … 

تورج بفهمه چيكارم ميكنه ؟عشق و رابطه همين چند ساعت پيش تو گوشم زنگ مي زنه …. 

 …
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زير لب طوري كه خودم بشنوم ميگم : مي خوام بمونم ! 

 … … … تورج همه ي حواسشهيچي نمي فهمم آسو هم حرف ميزنه تورج بازم حرف ميزنه 

از اومدن و نموندنه من تو اين خونه حرف ميزنه و نمي دونه خيلي وقته كهبه اين خونه و منه … 

 … … خونه ي منو مسيح  من به اينجا ميگم خونه مون 

 … … باشه نهان  ؟ تورج ـ ميرم ولي ميام 

 … … تو زنگ زدي به خونهصبر كن تورج چيزي يادم مياد و تند و پرهيجان ميگم : صبر كن 

يني ماهرخي ماهي … 

 … .… … كدوم دختر رو فروختي ؟ شماره رو از كجا آوردي ؟ 

آسو هول جواب ميده : حرف ميزنيم نهان. . الان وقتش نيست .. تورج مكث ميكنه … 

صداي زنگ تلفني ميپيچه و پشت بندش صداي آسو … 

 … … … گفتم همو ببينيم عزيزم! آره كارت داشتم آ ـ الو ، اهورا 

 … … … انگار قطععزيزمي كه مي گه مخاطبش اهوراس دهنم باز مي مونه با ناز حرف ميزنه 

 … … بجنب كرده كه رو به تورج ميگه : دارن برمي گردن 

تورج ـ قراره به پايي اين لجَن رو .. عزيزم گفتنت و لاس زدنت باهاش ديگه چه صيغه ايه ؟ …

 

آسو از اهورا استفاده ميكنه تا بفهمه بين منو مسيح چه خبره ؟ مگه چقدر بهبه پايي ؟؟؟؟ …. 

هم نزديك شدن كه عزيزم عزيزم به ريشه نداشته ي اهورا مي بنده ؟… 

دستم رو روي سرم اينطوري از كتك خوردن و بد بودن رابطه ي منو مسيح خبر دار شده ؟ … 

مي ذارم و ذهنم و سرم طاقت اين همه شنيده شده اي كه نمي دونستم رو نداره… 

 آسو دستپاچه ميگه : شد ديگه ، بالاخره بايد يه جوري مخش رو بزنم ؟ … 

تورج ـ وايسا نهان رو بيارم از اينجا ، به موقعه ش هم حاله تو رو مي گيرم ، هم نهان رو … 

صداي پاش مياد و مي فهمم اونقدر عصبيه كه حتي از آسانسور استفاده نميكنه و از راه پله ميره

صداي آسو رواخلاقش رو ازحفظم و ميدونم اعصاب منتظر آسانسور شدن رو نداره …  … 
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 « رمان حرارت تنت »

 … … نهان ميشنوم  : نهان 

صداش رو پايين آورده و ميدونم كه مي خواد يه موقع تورج نشنوه و با بغض ميگه : دور بمون

 …… اگه از مسيح 

 … … … …… امااما مي دونم خوب شده و سر به راه باشه نهان ؟ پا نده اگه طالب رابطه شد 

رابطه تون غلطه ! 

 … … دل بستم آسو اشكام خيلي وقته روي گونه هام راه مي رن و ميگم : دل 

 … … آسو هميشه بوده ، حتي وقتايي كه منفرق نداره با خواهر آسو فرق نداره با سنگ صبور 

 بهش شك كردم ..

حتي همين حالا كه مي دونه ذهنم كج رفته و فكر كردم به مازيار راپورت داده ! 

صداي فين فينش رو مي شنوم و اين دختر همه ي عمرش براي زندگيه مسخره من با همه ي

وليسرسختيش اشك ريخته و به جز سنگ صبور همدرد هم بوده و ميگه : تورج نمي ذاره… 

 … … … … بد ميشهتو رو مقدساتت باهاش رابطه برقرار نكن خدا نمي ذاره ولي تورجم بذاره 

 …  … … … اما مراقب باش .. خيلي چيزا هست كه تواما حالا وقتش نيست براتون بد ميشه 

نمي دوني … 

 … … چپ و راست هوايعلاقه ي توي چشماش رو آسو از اهورا شنيده نرم شدنه مسيح رو 

ما به تورج نگفته كه مبادا تورج سره من هوار بشه بابت اين دل بستن ! منو داشتنش رو…  

 … … اندازههنوزم بدنم درد ميكنه و آسو نمي دونه خيلي وقته كه خانوم شدم  دلشوره ميگيرم 

 روز ! 3 ي 

صداي تورج رو ميشنوم : چي ور ور مي كني براش ؟ … 

آسو هيييع بلندي ميكشه و با تته پته جوابش رو ميده : هيـ .. هيچي … 

تورج ـ باز آب غوره گرفتين ؟ … 

آسو صداش دور تر ميشه و مي فهمم كه سر پا شده.. . بينيش رو بالا مي كشه و ميگه : دلم ..

دلم براش تنگ شده فقط ! تو چرا برگشتي ؟ … 
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تورج ـ بيا بريم… 

سرم رو به در تكيه ميدم و ميگم :بي حرف ميرن و صداي پاي هردو شون رو مي شنوم … 

خدايا چه خبره ؟.. 

ازاشك ريختنم ديگه سبكم نميكنه و نمي دونم چرا زندگيم با مسيح رو شكل حباب ميبينم … 

بين رفتنش نزديكه

…  
* 

 … … نشسته پايكمرم تير ميكشه صداي چرخيدن كليد توي قفل كه مياد از جا مي پرم 

 شبه ! 8درخوابم برده و الان ساعت 

كسري باحفاظ فلزي كشيده ميشه و بازم صداي كليد توي فقل مياد و اين بار در باز ميشه … 

سكته كردم ! ديدنم جلوي در از جا مي پره و ميگه : سگ تو روحت انتر …. 

با پيراهن مردونه ي گشادي كه مسيح از لا به لاي لباساش داده و توي تنم زارحق داره … 

بي توجه بهميزنه با شلوار راحتي گشاد سفيد رنگ خودم تو اين تاريكي كم از روح ندارم … 

گفته ش جلو ميرم : چي شد ؟ ياشار خوبه ؟ سحرناز كجاس ؟ 

 … … باس بريمياشار رييييده ، بدم ريده داخل مياد و درو مي بنده ، ميگه : بپوش بريم 

 … … مسيح گفته ببرمت خونه ي حاج كمال جمعش كنيم 

لبم رو گاز ميگيرم و  يه قدم عقب ميرم : من .. من نميام …

پوفي ميكشه و ميگه : مي خواي تنها بموني خونه ؟ … 

 … … خجالت ميكِشم بغض كرده ميگم : خـ 

اصلا مسيح گفته نذارم خونهجلو مياد و پيشونيم رو ميبوسه : خجالت نداره خواهره من … 

بپوش بريم پيشه ساغر ) چشمكي ميزنه ( با اون سحرناز ور پريده ! بموني …  

جا مي خورم : سحرناز پيشه ساغره ؟ … 

مي خنده : ياشار بي شرف رفته انداخته سره ساغر ، عشقش رو ! 
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ـ مسيح ! 

بدونه اول منو بعد اون ياشار توله سگ روبه سمت اتاق هلم ميده و ميگه : نمي دونه اونجان … 

بعد اون سحر ناز مادر… 

تند سمتش برميگردم و اخم ميكنم : حرفه زشت بزني به خدا باهات حرف نميزنم…  

خوبه ؟كسري تسليم وارانه دستاش رو بالا مي گيره و ميگه : اون سحر ناز مادر خوشگل رو … 

من اصلا فحش بلدم الاغ ؟ .. فحش نمي خواستم بدم كه …  … 

بيرون كه ميام كسري هم از رويپوفي ميكشم و به اتاق ميرم .. درو ميبندم و آماده ميشم … 

مبل بلند ميشه و هر دو از خونه بيرون مي زنيم … 

توي مسير رانندگي كه ميكنه ميگه  : نهان به مسيح نگي سحرناز اونجاس ، خب ؟ 

ـ چرا نميگين ؟ حداقل خيالش راحت ميشه اونا تنها نيستن يا حداقل مي فهمه كه ياشار اگه

سحرناز رو برده نبرده كه دست درازي كنه … 

كسري ـ مسيح خودش مي دونه ياشار اهله اين كارا نيست ، فقط نگران آبروي سحرنازه كه

خاله زنكا پشتش صفحه بچينن … 

 … … زنگجلوي ساختمون ساغر نگه ميداره و هر دو پاياده ميشيم چيزي نميگم و نگرانم 

بالا ميريم و خود ساغر در واحد رو باز گذاشته وآيفون رو ميزنه و ساغر درو باز ميكنه … 

كسري به محض ديدنش ميگه : منتظر بالا رفتمونه …. 

ـ نفسه من چطوره ؟ 

سافر دلبرانه لبخندي ميزنه و ميگه : توپه ! 

به من نگاه ميكنه : سلام نهان .. خوش اومدي … 

ـ سلام عزيزم … 

سحرناز روي مبل نشسته و پاهاش رو جمعگونه ي همديگه رو مي بوسيم و داخل ميريم … 

 … … چونه روي زانوهاش گذاشته و اشك مي ريزه كرده 

ياشارم روي كاناپه ي دو نفره ي كنارش دراز كشيده و ساعدش روي چشمشه كه ميگم : سلام
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 !

ياشارم دست كمي نداره ، تندسحرناز رنگش عين گچ ديوار ميشه و يادش ميره سلام كنه … 

 … … تو اينجا چيكار ميكني ؟ از جا بلند ميشه و ميگه : تو 

محل نميدم و روي يكي از مبلا مي شينم و ميگم : شكر خدا گندي كه شما زدين ، زندگي ما رو

هم به چالش كشيده

…  
ياشار به كسري نگاه ميكنه : مسيحم هست ؟

كسري مي خنده و روي مبل كنارم ميشينه و ميگه : مسيح اگه بود كه سقف اينجا رو خراب مي

كرد رو سرمون..

حالا اگه بخوامم برمسحرناز بينيش رو بالا ميكشه و ميگه : سروناز گفت به خونم تشنه س … 

خونه از ترس مسيحنميرم … 

كسري بيخيال ميگه : اخه توي اين قزميت چي ديدي كه گذاشتي از خونه رفتي ؟ … 

ياشار كوسن كنارش رو سمت كسري پرت ميكنه كه خب خداروشكر چشم و چالش هم

مشكل داره و كوسن صاف تو صورت من مي خوره … 

ـ آخ… 

سحرناز ـ ععع ياشار … 

ياشار تند بلند ميشه و روي دسته ي مبل كنارم ميشينه … 

كسري ـ اي بر پدرت ديوث ، نمي فهمي شوهرش قير داغ ميده بخوريم زنش طوريش بشه ؟ 

دستم رو روي بينيم گذاشتم كه ياشار مچم رو مي گيره و از صورتم فاصله ميده : ببينمش …

درد گرفت ؟ … 

ياشار زيادي را دستمه كه با آرنج به پهلوش مي زنم و ميگم : مررررض … 

كسري دستش رو دور گردنم حلقه ميكنه و منو سمت خودش مي كِشه : ياشار تب عشق با

 … … تو به دل نگير چاشني اسهال گرفته هي مي رينه به اوضاع و وخامت اوضاع رو بالا مي بره 
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 … … درد نگيري كسري ساغر سيني شربت به دست داخل مياد و ميگه : اَييي 

به كسري نگاه ميكنم و ميگم : خاك بر سرت ، جلوي ساغر خوب حرف بزن حداقل پشيمون

نشه … 

كسري مي خواد جواب بده كه گوشيش زنگ مي خوره و با ديدن صفحه ش ميگه : گل بود به

سبزه هم آراسته شد

…  
 .… … چه خبر ؟؟ گوشي رو بغل گوشش ميذاره و جواب ميده : چطوري اهورا ؟ 

من كه كنار كسري نشستم صداي داد اهورا رو ميشنوم كه ميگه : توي ديوث رو من ميشناسم

 … … چه غلطي دارين مي كنين دوتايي ؟ .. كجا مونده ياشار ؟ نسناس 

كسري يه نگاه به جمع مي ندازه و ميگه : دوتايي چيه ؟ تو بگو پنج تايي … 

ياشارم پسسحرناز باز رنگ به رنگ ميشه و به ياشار اشاره ميكنه به اين معني كه بفرما … 

گردني محكمي به كسري مي زنه كه كسري مي گه : آي دستت از هزار و چهار صد جا بشكنه..

 

خلاصه بگم بهت تااهورا باز به حرف مياد:  من كه مي دونم تو مي دوني اون نره خر كجاس … 

 ده مين ديگه مسيح خراب ميشه رو سرتون … 

كسري از جا بلند ميشه و ميگه : چي ميگي اهورا ؟ … 

ميگه ساغر رفته خونه باباش بعد اونقدراهورا ـ فك كردي با بچه طرفي آخه چلمنگ ؟ … 

برمي داري ميگيشيش و هشت ميزني همون دقه گوشيت كنار دست مسيح زنگ ميخوره … 

ساغره ؟ … 

كسري دستي بين موهاش مي كشه و ميگه : خب اين كجاش تابلوعه ؟ 

اهورا ـ تابلو اونجاشه كه شماره ي افتاده روي صفحه ي گوشيت شماره ي خونه ي ساغره ….

حاليت شد يا بيشتربگم برات ؟ … 

كسري ميگه : مسيح كو ؟ … 
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 … … يكي دستش رونه يه بار نه دو بار صداي زنگ آيفون مياد و همه با هم از جا بلند ميشيم 

روي زنگ گذاشته وبر نميداره  … 

 ساغر دكمه ي باز شدن درو ميزنه كه ياشار ميگه : چرا بازي كردي درو ؟ 

همسايه ها ميريزن سرم الانساغر ـ نميبيني دخيل بسته به زنگ انگشتش رو بر نميداره ؟ … 

 …
 …… ياشار بدبخت شدم سحرناز با صدا زير گريه ميزنه و مرتب تكرا ميكنه : بدبخت شديم 

يا خدا .. خدايا … 

روي گونه م ميزنم وياشار دستي بين موهاش مي كشه و يكي با مشت به جون در مي افته … 

ميگم : خاك به سرم

الان هوار ميكنه … … 

كسري عصبي رو به ساغر ميگه : حالا تشريفت رو ببر درو باز كن … 

اينو يادت باشه ، مسيحساغر مي خواد سمت در بره كه كسري ميگه : تو بمون خودم ميرم … 

كه عصبيه نزديكش نري … 

ساغر خودش يه چشمه از عصبانيت مسيح رو توي سفرمون سر منه بدبخت ديده و سر تكون

كسري دره خونه رو باز ميكنه كه مسيح بدون سلام و عليك با كف دست تخت سينهميده … 

ي كسري مي زنه و چون بي هوا و بي مقدمه اين كارو كرده كسري يكي دو قدم عقب مياد و

مسيح داخل ميشه … 

ياشار تند ميگه : در خونه رو ميبنده و به سالن نگاه ميكنه و چشمش به ياشار مي افته … 

داداش وايسا توضيح ميدم .. ـ ببين مسيح … 

مسيح عين ببر زخمي جلو مياد و خيلي بي مقدمه مشت محكمي به چونه ي ياشار ميزنه و ياشار

 … … سحر ناز كنار ياشار ميرهدستمو جلوي دهنم ميذارم و ساغر جيغ ميزنه روي مبل مي افته 

ياشار خوبي ؟  مسيح بازوي سحرناز رو ميگيره و عربده ميكشه : از و با گريه ميگه : ياشار … 

 … … كار به مامانهتو گه مي خوري مي ذاري از خونه ميري مو آويزونت ميكنم سحر 
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مارموزت ندارم . اون باباي بدبختت چه غلطي كرده كه تو و خواهرت ميشين سوهان روح ؟

كسري جلو مياد : مسيح … 

خفه شو كسري كهعصبي با چشماي سرخ شده سمت كسري بر ميگرده : تو خفه شو … 

حسابم باتو باشه براي بعد

…  
ياشار از جا بلند ميشه و  عجيبه برام كه خونسرده و حتي به مسيح به حرمتي نميكنه و ميگه :

بمون حرف ميزنيم

…  
 … … عرضه نداشتي بري بگي مي خوايشحرف بزنم با توي بي غيرت ؟ مسيح ـ حرف ؟ 

دست مي ذاري رو دزدي ناموس ؟؟ … 

سحرناز ـ به خدا خودم اومدم بيرون .. به جونه بابام ياشار روحشم خبر نداشت … 

 … … ببند دهنت رو ياشار بازوي ديگه ي سحر ناز رو ميگيره و ميگه : بسه سحر 

مثل چوب خشك نگاشون ميكنم و حس ميكنم رنگممن از عصبي شدن مسيح ميترسم … 

من امروز اونقدري استرس و فكر و بيچارگي بي مرز داشتم كه اين دعوا و اينپريده … 

آشوب حال بدم رو بدتر كنه … 

بازوي سحر رو ول ميكنه ومسيح برميگرده تا با كسري صحبت كنه ، نگاش به من مي افته …. 

سمت من مياد :

 … … نهان خوبي ؟ نهان 

 … … ولشون كن تو .. تو رو خدا سرگيجه ميگيرم و با تن صداي بيحالي ميگم : ولـ 

روي مبل منو ميشونه و ميگه :مسيح جلوتر ميادو بازوهام رو مي گيره و عقب هل مي ده … 

 … … خورديداروهاتو ؟ رنگت پريده 

 … … دكتر گفتهمن از غروب خونريزي گرفته بودم كمي چشمام رو مي بندم تا روي فرم بيام 

دكتربود طبيعيه و من مي دونم كه اين سرگيجه و بي حالي بابت كم خوني خفيفيه كه دارم … 
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گفته بود به مرور توي رابطه حالم بهتر ميشه و اين به خاطر ضعيف بودنمه … 

امروز چه روز بدي بود برخلاف شروع خوبي كه داشت ! مسيح جلو ميادو  پيشونيم رو مي بوسه

نگراني تو صداي مسيح موج ميزنه و ميگه : كارياشار و كسري بهت زده نگاش ميكنن …  … 

 … … تو چرا ضعف كردي ؟ ندارم بهشون كه 

كسري ـ آره ارواح عمه ت كار نداري بهمون … 

مسيح تند و عصبي بهش نگاهي ميندازه و ميگه : الان خونت مي افته گردنه من ، ببند گاله رو …

 

 … … بدم كار دارهكارمون داره ياشار سريع ميگه : ديدي كار داره ؟ .. نهان دروغ ميگه به خدا 

 ! 

سرپا ميشه و سمتشون برميگردهچشم بسته خنده م ميگيره و مسيح نفس كلافه اي ميكشه … 

عصبي مي گه… 

رو به سحرناز ( توام آب غوره ت رو: خونه جفتتون رو ميريزم تو شيشه سَر ميكشم الان… . ) 

 جمع كن …  

 … … با يه غوله بي شاخ و دم داره زندگينگا نهان رو كسري ـ ياشار چه زنه ناز نازويي داري 

ميكنه آخم نميگه ! 

ساغر و من ريز ريز مي خنديم و سحرنازم لابه لاي اشكاش مي خنده و ميگه : خداييش راست

ميگي … 

 … … سرمخوبي يا نه ؟  ـ خوبم به خدا عزيزم مسيح نگام ميكنه و ميگه : منو فيلم كردي ؟ 

گيج رفت فقط .. 

سه تا سره خر رو كهاخم الو نگام ميكنه و رو به ساغر ميگه : كوفت نداري بدي بخوريم ؟ … 

راه مي دي خونه ت باس فكر عواقبشم باشي… 

ساغر ـ اي به چشم ، شما جون بخواه …. 

كسري ـ منظورش اينه جون بخواه ، ولي رَم نكن … 
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مسيح مي خواد سمتش بره كه با دست پاچه ي شلوارش رو از رون پاش ميگيرم و ميگم : غلط

كرد … 

ياشار تند ميگه : گه خورد … 

خنده مون ميگيره از اين ترس از مسيح و از اين همه پررو بودنمون و شوخي كردنمون … 

درش مياره و فوتمسيح كنارم روي مبل ميشينه و دست ميبره براي شالي كه هنوز سرمه … 

ميكنه دور گردنم كه كمي عرق روش نشسته و ميگه : كسري روشن كن اون وامونده رو … 

كسري ـ چله ي بهار ؟ … 

شايد يه روز توامياشار بلند ميشه و دكمه ي كولر رو ميزنه و ميگه : من به آينده خوشبينم…  

آدم شدي … 

ساغر از آشپزخونه صدا ميزنه : سحر مياي كمك ؟… 

سحر به آشپزخونه ميره و مسيح بيخ گوشم ميگه :  بهتري از ظهر ؟

دلگير اخم ميكنم و به كنايه ميگم : زود نيست براي احوال پرسي ؟ اونم از صبح تا حالا ؟ 

روي سرم رو مي بوسه ودستش رو دور شونه م حلقه ميكنه و منو سمت خودش مي كِشه … 

ميگه : ياشار بيناموس مگه گذاشت اصلا بفهمم چي به چيه ؟ 

كسري سرفه ي مصلحتي مي كنه و ميگه : خانواده نشسته برادره من … 

مسيح ـ خانواده بيخود ميكنه مي شينه كنار يه تازه عروس دوماد …. 

 ( … … چشمك ميزنه ( مگه اينكه اين چند وقته وا داده باشي ياشار ـ چهار ماهي گذشته ها

 … … وا دادم بدم وا دادم سرخ ميشم و مسيح ميگه : داغه سحرو به دلت مي ذارم ياشارا 

سحر ناز با جعبه يكسري چشماش گشاد ميشه و ياشار با دهن باز مسيح رو نگاه ميكنه … 

كناري ميشينه و مشغول پاك كردن زخم روي لبهكمكاي اوليه مياد و ميره سمت ياشار … 

ياشار مي شه و همزمان ميگه : مسيح نگاه چيكار كردي ؟ 

مسيح ـ جا داشت كه با توام همون كارو مي كردم … 

ياشار خودش رو جمع و جور ميكنه ، مي خنده و رو به سحر ميگه : خواست گربه رو دمه حجله
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بكشه كه تيز نگم به دختر خاله ش ! 

مسيح با سر انگشتش موهاي چسبيده به شقيقه م رو دور ميكنه و به ياشار ميگه : حالا دقيقا مي

خواي چه غلطي بكني ؟ … 

ياشار ـ آخ ، سحر يواش … 

سحرناز ـ دستم بكشنه ، ببخشيد … 

ياشار ـ خدا نكنه .. ععع … 

مي گم مي خواي چه غلطي بكني ؟ مسيح به سمتش برميگرده و ميگه : با توام … 

نميبيني دخترش رو راضيه بده به اونياشار ـ تو بگو چه غلطي كنم تا همون غلط رو بكنم … 

 … … هيزم تَرم نفروختم بهش خدايي زن طلاق داده ي بي مصرف ، منتها به من نده ؟ 

مسيح ـ سحرو ببر خونه … 

سحر ناز با ترس به مسيح نگاه ميكنه : به خدا بابام منو مي كشه … 

 … … نره خونه كه بابات دوسپردم ماهنوش شب خونه ي ما بمونه مسيح ـ بابات خبر نداره 

قول دادم شب مي برمت با خودم و مي برمت .. نمي ذارم ماهنوش از گلهزاريش بفته … 

كمتر بارت كنه كه حقشه بزنه يه دست و پات رو لِه كنه … 

ياشار ـ تهش كه چي ؟ دخترش رو بده به پسر شريكه بابا ؟ 

 … … شيشه ي خونه شون رو بيار پايين ..آويزونش شو مسيح ـ پ تو اينجا چيكاره اي ؟ 

دخيل ببند دره خونه …

 … … تهديد كن خواستگار كه اومد خودت پِر بده 

با دهن باز مسيح رو نگاه ميكنم كه تهش ميگه : منتها دست رو ناموس نذار كه اگه باباش دهن

مهنِت رو پياده نكنه ، من خودم پياده ميكنم … 

سحر با خجالت در جعبه ي كمك هاي اوليه رو مي بنده و ميگه : من خودم از خونه زدم بيرون ،

 … … … نمي توني درك كني منو من ياشار رو دوست دارم  من 

دركمسيح پوفي مي كِشه و ميگه : درك كردم كه سقفه اينجا رو خراب نكردم رو سرت …. 
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كردم چون نهان هست

چون مي فهمم دل رفتن و هوش بردنَ يني چي ! … 

كسري عميق نگامون ميكنه و ميگه : مباركه ! 

مسيح پوفي مي كشه كه بغض كرده ميگم : مامان ماهي و بابا كمال ميگن نا مباركه ! 

سحر ـ وا ، خاله اينطوري مي گه ؟ … 

ياشار ـ مفصله عزيزم ، تو خبر نداري ! 

سحر ـ نهان گريه نكن ….

ساغر از آشپزخونه مياد و ميگه : خورش گذاشتم جا بيفته ميارم … 

به من نگاه ميكنه و ميگه : نهان رنگت چرا پريده ؟ حال نداري انگاري…  

از جا بلند ميشم و سمت آشپزخونه ميرم ساغرم مياد دنبالم و ميگه : نهان چي شده ؟  سمتش

 … … سرم گيج ميره بر ميگردم و ميگم : خونريزي دارم 

ـ ماهانه ؟! 

 … … … … از صبح ضعف دارم خوب ميشم لَكه فقط ـ نه نه 

ريز بين نگام ميكنه كه پوفي مي كشم و مي گم : دكتر گفته براي رابطه ضعيفم ! 

چشماش گشاد ميشه و ميگم : چي ؟!؟!؟  لبخند گرمي مي زنم و ميگم : كوفت ! 

ساغر با ذوق ميگه : تبريك ميگم واقعا … 

مسيح به آشپزخونه مياد و ميگه : نهانسمت فريزر ميره و بسته ي گوشتي بيرون مياره … 

تشرف اوردي اينجا چرا سرپايي ؟ بشين خب … 

ميشينم و صدامو پايين ميارم : زشته خب ، همه مي فهمن … 

ساغر بسته گوشت رو مي ذاره روي كابينت و ميگه : يخش آب شه كباب ميكنم ، بايد تقويت

بشي … 

 … .… نمي دونم توام اينطوري هستي يا نه لبخند دندون نمايي ميزنه : البته مامان ميگفت 

باس خودممسيح كلافه دستي بين موهاش مي كِشه و ميگه : ياشار كلا حواسم رو پرت كرد …. 
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 بهش مي رسيدم

ساغر چيزي احتياج نداره ؟… … 

ساغر مهربون لبخند ميزنه و ميگه : خان داداش تو برو داخل خودم هستم … 

مسيح بيرون ميره و سحر داخل مياد : كمك نمي خواي ساغر ؟  ساغر ـ من نه ، عروس خانوم

كمك مي خواد … 

 … … سحر روي ميزمن حتي يه عروسي عادي هم نداشتم عروس خانوم كه ميگه دلم ميگيره 

كنارم ميشينه …

 … … شب خوبيه ساغر از سير تا پياز زندگي و منو اين چهار تا پسر رو براش تعريف ميكنه 

 .… … … براي اهورا هم نگرانم .. اينكه نكنهدلتنگشم آسو ! همه هستيم به جز اهورا و يارش 

به آسو دل ببنده و ندونه كه اينا همه ش فيلمه براي حرف كشيدن از زير زبونش … 

 … … از مسيح وچرا از مسيح نفرت داره ؟ تورج چرا نمياد و مستقيم با مسيح حرف نمي زنه ؟

دور هم شام مي خوريم .. مسيح قول ميده كه خودش هواي سحر و ياشار روخانواده ش … 

داشته باشه و قرار مي ذارن كه خود ياشار بره و با خواستگار سحرناز حرف بزنه تا درستش

كنه … 

* 

من عاشقباد ملايمي مياد و من دوست ندارم بهار تموم شه و تابستون جاش رو بگيره … 

كسري داره با مسيحي كه مشغول رانندگيه حرفيهويي بارون اومدن و يهويي آفتاب زدنم … 

از وقتي ساغربراش تعريف كرده بهم محبتاي بي رديغي ميكنهميزنه و سحر كنارم نشسته … 

دلش مي سوزه برام ؟ نمي دونم … … 

صداي مسيح رو مي شنوم : نهان شيشه رو بده بالا عرق كردي مريض ميشي … 

 … … بذار باز باشه تكيه م رو از پنجره ميگيرم و مي گم : خوبه مسيح 

ميبينه گوش نميدم و خودش دست به كار ميشه ، شيشه رو بالا مي ده و ميگه : خوب شدي

چشم ! 
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نفس عميقي ميكشم كه كسري ميگه : شب اونجا بمونين … 

مسيح ـ ماهي نهان رو بيرون كرده … 

كسري ـ تو كه مي دوني اون لحظه اي عصبي ميشه … 

مسيح ـ آره ، منتها نهان انگاري دائمي عصبي شده ! 

دلگير شدم فقط ! ماشين رو جلوي در ورودي نگه مي دارهچيزي نميگم و من عصبي نشدم … 

 … .… ماشين رو  انتهاي مسيرطبق معمول باغبون درو باز ميكنه و داخل ميريم و بوق ميزنه 

 … … مسيح ماشين روفقط من مي مونم خاكي رو به روي ساختمون نگه مي داره و پياده ميشن 

 دور ميزنه و خم ميشه و از پنجره ي ماشين منو نگاه ميكنه : 

ـ افتخار نميدي ؟ … 

ـ هستم تا بياي .. 

جلو مياد و پيشونيم رو از همون پنجره مي بوسه : بيا با هم بريم خانومم . زود سحرو مي بنديم

 … … با هم برميگرديم بيخه ريشه ننه ش 

 … … محكم دستم رولبخندي بهم ميزنه و دستش رو با دستم پنجه ميكنه ناراضي پياده ميشم 

تا وقتي هستم هيچ جا براي تو نا امنميگيره . خم ميشه و بيخ گوشم ميگه : تو منو داري … 

نيست . باشه ؟  صاف ميايسته و منتظر جوابم مي مونه كه ميگم : مسيح …. 

ـ جانه مسيح … 

گرفته ميگم : مراقبم باش ! 

ـ الان همينجا يه لقمه ت ميكنم…. 

ـ باشه ؟! 

 … … حالا رخصت مي فرمايي ؟ ـ من مخلصتم هستم 

هر دو كنار هم ميريم و سحر بالبخند گرمي بهش ميزنم و انگيزه مي گيره براي رفتن … 

كسري كنار حاج كمال توي باغ ايستادن و حاج كمال با ديدنمون نگاهش اول به سمت دستاي

پنجه شده بين همديگه ميره و بعد تا چشمامون بالا مياد و ميگه : سلام … 
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مسيح ـ سلام حاجي … 

سرم رو تا آخرين حد پايين ميندازم و با صداي ريزي ميگم : سلام ! 

خجالت بابت فرار كردن از خونه ايتوي اين جمع به جز من سحرم با خجالت حرف ميزنه … 

كه از ديشب بوده تا الانه امشب ! 

كمال ـ برين داخل … 

كسري ـ شما نمياي داخل ؟ 

 … … حوصله ندارم و همين بيرون خوبه كمال ـ ماهنوش خونه رو مي ذاره روي سرش 

سحر مي ترسه و دو دل قدم برميمسيح اول سمت خونه ميره و منم دنبالش راه مي افتم … 

به محض ورود ما ماهنوش كه روي مبل نشسته بود تند از جا بلندداره تا به ساختمون بياد … 

ميشه و سمت مسيح مياد : چي شد ؟ مسيح سحرو پيدا كردي ؟ …. 

ماهرخ كه رو مبل رو به رويي ماهنوش جا خوش كرده بود حالاحتي منو آدم حساب نميكنه … 

مسيح ميگه : آوردمش. ..  سرپا شده و با چشماي ريز شده منو زير نظر داره … 

ماهنوش تند مي خواد از كنار مسيح بگذره كه مسيح آرنجش رو ميگيره : دست بلند كردن و

 … … منتها با شروطي ! همون اولشم گفتم مي گردم ، ميارم داد و بيداد نداريم 

هان سليطه ؟سحر كنار كسري داخل مياد كه ماهنوش مي پره : كجا بودي گيس بريده ؟ … 

اونقدر بي خانواده شدي ؟ … … 

هنوز آرنجش بين انگشتاي مسيح درگيره و باميخواد سمت سحر بره كه مسيح مانع ميشه … 

دسته ديگه ش دست منو گرفته و ول نميكنه … 

سروناز از آشپزخونه بيرون مياد و با ديدن سحر ميگه : خاك به سرت ، منكه مي دونستم تو

عرضه ش رو نداري ! 

ماهنوش تيز به سروناز نگاه ميكنه كه سروناز ميگه : خب عرضه داشت اينجا نبود …. 

ماهنوش به اون محل نميده و باز سمت سحر برميگرده : كجا بودي اين دو روز ؟ با اون پسره

بودي ؟ … 
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كسري دست سحر رو ميگيره و سمت مبل ميبره ، همزمان ميگه : خونه ي دوستش بوده . كم

بيخ ريشه ياشار وصلش كن خاله .. 

درمسيح رو به ماهنوش ميگه : عوض اين كارا خداروشكر كن كه برگشته و ختم بخير شده … 

 عوض زورش نكن با كسي كه خوشش نمياد ازدواج كنه … 

ماهنوش ـ بذارم با اون پسره ي يالغوز بره ؟… 

تو با خانواده ي كمالماهرخ ـ خجالت بكش ماهنوش ، اون يالغوز خواهرزاده ي كماله … 

  …   … چرا سنگ ميندازي بين اين دو تا جوون ؟مشكل داري ، دردت همينه

سحر بغض كرده ميگه : مگه خانواده ي عمو كمال اشكالشون چيه ؟ .. 

درد مادرت همين كمال بخت برگشتهماهي گرفته روي مبل ميشينه و ميگه : اشكالي ندارن … 

 … … حالا يه كم به من و خواهريمون حرمت مي ذاره واز اولم دردش همين بود ي توي باغه 

مي خواد به روي خودش نياره… 

مسيح آرنج ماهنوش رو ول ميكنه كه ماهنوش ناراضي و ناراحت روي مبل ميشينه و ميگه : 

ـ انتظار داري يادم بره ؟ … 

ماهرخ ـ پس بايد از منم متنفر باشي! 

ماهنوش به خواهرش خيره ميشه و اين نگاهه خيره كم از نفرت نداره ، نگاهي كه برق اشك

 … … ماهنوش سنش بالاس ، اما نميشهلا به لاي چروك گوشه ي چشمش توش موج ميزنه 

زيبايي كه بيشتر سروناز اونو از مادرش به ارث برده بود .. منكر زيبايي بي اندازه ش شد … 

صداي مسيح حواسمون رو پرت ميكنه … 

مسيح ـ يكي بگه چه خبره كه مام در جريان باشيم! 

ماهرخ ـ چيزي نيست مادر ، خودت رو درگيرش نكن … 

ماهنوش پوزخند ميزنه و ميگه : مادر ؟! 

ماهرخ نگاه تندي بهش ميندازه و ميگه : فكر ميكنم دخترت پيدا شده و حالا ديگه مي توني

برگردي خونه ت.. 
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ماهرخ بي اهميت ازماهنوش بيخيال از اين لحن زننده از جا بلند ميشه و ماهرخم همينطور … 

پله ها بالا ميره …

ماهنوش سمت رخت آويز مي ره و مانتوش رو بر مي داره كه سحر وا رفته به مسيح ميگه :

چشونه اينا ؟  مسيح ـ بد درگيرن …

 … … سحر پاشو بريم سروناز ـ طوفان ميشه الان 

كسري ـ خدا به خير كنه … 

مسيح به من نگاه ميكنه : بريم خانومم ! 

 … … نگاهي كه ميتونم بخونم كه بااز اون نگاه هاي پر حسرت سروناز بهمون خيره س 

خودش ميگه كاش من جاي نهان بودم ! 

ماهنوش جلوي مسيح مي رسه و ميگه : ممنونم.. 

بد كلامونمسيح ـ حاج كمال جوش مي زد براي پيدا كردنش .. كم بي حرمتي كن بهش … 

ميره تو هم … 

 … … حتي بعد از اون بي حرمتي كهبا مسيح مهربونه ماهنوش لبخند ميزنه و جبهه نميگيره 

مسيح توي خونه بهش كرد و از خونه بيرون انداختش… 

واسه داشتنت من كوتاهي كردم !  ميگه : خوبه كه ماهرخ تو رو داره … 

از كنارمون ميگذره و منو كسري با مسيح به رفتنشون نگاه ميكنيم .. كسري ميگه : يني الان

ميگفت كاش تو زدنه مخه حاج كمال كوتاهي نميكردم  ؟ … 

مسيح اخمو سمتش برميگرده : خفه خون بگير كسري …. 

 … … از كمر كي هستي تو خب ؟كسري با خنده ميگه : خب خودش ميگه كوتاهي كردم 

ـ خاك به سرم ، چرا شما دو تا اين همه بي تربيتين ؟ … 

كسري چشمك ميزنه : هر دو از يه باباييم ! 

غش غش خودش و مسيح ميخندن و مسيح لا به لاي خنديدنش تشر مي زنه : مرض ، جلو زنه

من اينطوري بلغور نكن …. 
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* 

 … … با چشماي نيمهخواب آلو بلند ميشم صداي زنگ تلفن مياد و بي حوصله جا به جا ميشم 

 … … گوشي رو بر مي دارم باز بيرون ميرم و خودمو به تلفن ميرسونم 

ـ الو … 

خانوم اجازه هست بخورمتون ؟  خواب آلو مي خندم : بيدارم كردي مسيحـ جووووووووون …. 

 خان … 

ـ لنگه ظهره تنبل خانوم … 

ـ خوبي ؟  ـ توپه توپم … 

لبخندم بيشتر كش مياد و ميگم : شكر خدا ! 

ـ آماده شو وقتي اومدم با هم ميريم خونه حاج كمال ، خب ؟  ـ بگو بابا! 

ـ لوسه با اين هيكل بگم بابا  ، خودش ميدونه تاجه سره بسه ! 

ـ نميشه نيام ؟… 

 … … باشه خانومم ؟.. با هم ميريم ـ حرفشم نزن 

از الان زنگ زدي براي شب ؟ ـ زوده … 

ـ خب ميگم خوشگل موشگل كني شوهرت مياد ، حالا يه كم شيطنت كه بد نيست قبله رفتن …

 بده ؟  ميخندم : نه اصلا ! 

به حرفش گوش ميكنم وكمي سر به سرم مي ذاره و من گوشي رو روي دستگاه ميذارم … 

 … … ملايم و مليح ، هموني كه مسيحدوش ميگيرم و آرايش ميكنم دستي به خونه ميكِشم 

تاپ سفيد رنگم رو با شلوار جين سفيد رنگم كه چند تا انگشت بالاتر از مچدوست داره … 

پامه رو مي پوشم …. 

با وسواس از بين پابندهاي توي جواهرات كِشو يه پابند ظريف و شيك برمي دارم و به مچم

 …… پاي سفيدم با لاك سرخ رنگي كه روي ناخنم كشيدم زيادي چشم رو بازي ميده مي بندم 

خصوصا موهاي فوق بلندم رو اتو كشيدم و شلاقي و رها دورم ريختم … 
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بعد از ظهره كه صداي چرخيدن كليد توي قفل مياد و با ذوق سمت در مي رم و با ديدنش قِري

 به سر و گردنم ميدم و ميگم : سلااااااام عشقم ! 

جفت ابروهاش بالا مي پره و ميگه : به به سلام جانم…. ! 

خم ميشه و نرم لبش رو ميجلو ميرم و با دستام يقه ش رو ميگيرم و رو نوك پا بلند ميشم … 

مي خوام فاصله بگيرم كه يه دستش رو دور كمرم مي ندازه و دست ديگه ش روبوسم … 

 … … با ولع مشغول بوسيدن لبام مي شه .. با مشتام به سينهمانع دور شدنم مي شه پشت سرم 

ش مي زنم … 

مزه ي رژم رو حس ميكنم و فاصله كه ميگيره با اخم و لوس ميگم : رژمو پاك كردي …. 

رژت چي بود ؟  لب و لوچه اي كج ميكنم : خوشتمي خنده : بوس بي مزه حال نميده كه … 

اومد ؟…. 

اونقدر كه از الان تا صبح حاضر خدمات رساني جنسي به شمام ! ـ آره … 

چشامو گشاد ميكنم : كوفت بگيري مسيح …. 

بيخيال مي خنده : پاشو برو عوض كن بريم … 

ـ وا ، چي رو عوض كنم ؟ يه مانتو تنم ميكنم ميريم ديگه … 

اخم ميكنه : اينطوري ميري ؟  ـ بَده ؟ 

همينم مونده با اين سر و ضع ببرمت بيرون از اين چاراخمو جواب ميده : معلومه بده …. 

ديواري …. 

ـ سر و وضعم چشه ؟ 

 … … … عوض ميكني ميريم بازوم رو ميگيره و به اتاق مي بره : چش ني ، گوشه جلو مياد 

توي اتاق بازوم رو ول ميكنه كه ميگم : مسيح زشته ؟ 

پوفي ميكِشه و مي دونم كه مي خواد خونسرد جوابم رو بده و مي گه : 

 … … … برواونقدر زيادي كه همچين داري با رگ غيرتم بازي ميكني زيادي خوبه ـ بد نيست 

عوض كن خانومم ، برو … 
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نيشم شل ميشه و ميگم : خيلي هم قشنگه … 

نيمچه لبخندي به اين لوس بازيم ميزنه و ميگه : توله ، ميام جر مي دم تو تنتِا ! 

 …… شوخي مي كنه با خنده لباس عوض ميكنم كه باز رو به راه ميشه و ميگه ، مي خنده 

شوخي هايي كه رنگ به رنگ ميشم و بازم بهش ميگم كه بي حياس …. ! 

 … … از اين كه منو فقط براي خودشاز اين گير دادنش خوشحال ميشم از اين حساسيتش 

ميخواد … 

 … … بازم تعصبيهرچقدرم دوست داشته باشي كه بي قيد باشي هر چقدرم دلت آزادي بخواد 

 … … توي دلت قند آب ميكنه و ته دلت ميزير دندونت مزه ميده  كه عشقت خرجت ميكنه 

 … … احساست رو قلقلك ميدهلرزه 

 … … ابروهام به هم نزديك ميشه و سوالي ميپياده ميشيم به خونه ي حاج كمال كه مي رسيم 

پرسم : مهمون دارين ؟

 … … امروز حكم طلاقش رو دادن و بعدا صيغه ش رو مييسنا جدا شده ـ خانواده ي ياشارن 

 … … ماهي گفته بيان تنها نمونن تو خونه حالش بگيره خونن 

به سمت ساختمون مي ريم و ميگم : مامان ماهي با خانواده ي پدريت راحت تره تا با خواهرش

خودش … 

درسته كه با برادر خواهراي كمال خوبه ، همون قدر كهـ سايه ي خواهرش رو با تير مي زنه … 

 با اينا خوبه ، با خانوم بزرگ كه ميشه مادر حاج بابا بده … 

هنوز دستم توي دستشه كه ميگم : وا ، تو مادر بزرگتصبر ميكنم و سمت من برميگرده … 

زنده س ؟ … 

ـ آره بابا ، مادر بزرگ نگو ، فسيل بگو … 

خنده م ميگيره : نگو اينطوري گناه داره … 

باز راه مي افتيم و من ادامه ميدم : پس چرا رفت و آمد ندارين ؟  ـ گفتم كه ، مامان ماهي

بدجور شاكيه ازش …. 

550صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

ـ حاج بابا چي ؟ 

اتفاقاـ اونم شاكيه ، خيلي وقته حتي مادرش رو نديده دقيقا يادم نمياد ، اما چند سالي ميشه  … 

 … … .… ميره خونه ياز اهواز مياد باباي حاج كمال دو هفته ي ديگه سالگرد ختم آقا بزرگه 

 … … … اهوازاونجا ميره تا با هم برن سرخاك بعد از حاجي ،  باباي اهورا بزرگه س اهورا اينا 

مجرده اونم !  با عموي كوچيكم زندگي ميكنه … 

ـ من هيچي از زندگي تو نميدونما …. 

ـ نه كه من مي دونم ! 

بي مقدمه ميگم : تورج داداشمه ! 

با مكث سمتم برميگرده كه ميگم : همون عزيزيه كه گفتي داغش رو به دلمميخكوب ميشه … 

 مي ذاري … 

 .…… حس ميكنم بازم از خودش و قضاوت عجولانه ش دلگيره زل ميزنه به چشمام و وا مي ره 

 لبخند ميزنم …

 … … ميگم :همون دستي كه دستمو گرفته دست ديگه م رو جلو ميارم و روي دستش مي ذارم 

 

 … … … بيا ديگه به روي خودمون نياريم چي شده بيا ـ گذشته ها رفته 

  …… بيخ گوشم ميگه : گذشته گند زدم هر دو دستش رو بيرون ميكشه و تنگ بغلم ميكنه 

 .… … … قول ميدم نهان ! آينده مون رو مي سازم آينده ت رو خراب كردم 

ـ اينجاااااارووو …. 

از جا مي پرم ، اما مسيح به روي خودش نمياره و فقط زير لب ميگه : به وَاالله شيطونه ميگه

ببرمش همون چهار راه خراب شده ولش كنم ! 

كسري دو تا يكي پله ها رو پايين مياد و سوت ميزنه وخنده م ميگيره و ازش فاصله ميگيرم … 

 … .… دلدارمُ بيا  ميرقصه  : حالا يارمُ بيا 

مسيح ـ چته تخم جِن ؟ عروسي ننتِه ؟
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رو به من ( اخلاقه تخـ)( رو دوست داشتي با اخمشكسري ـ عروسي برجه زهره مارمونه …. ) 

زيادي قشنگه ؟ بلند قهقهه مي زنم و مسيح تند سمت كسري ميره كه كسري با همون سرعت

دو تا يكي پله ها رو بالا ميره … 

مسيح اخمو مچ دستم رو مي گيره و دنبال خودش مي كِشونه ، غر ميزنه : يكي ني بگه ساغر از

جنگولك بازياي تو خوشش اومده يا دلقك بازيت قشنگ تره … 

نيم نگاهي به من مي ندازه : نيشِت شل شده ها ! 

خنده م رو قورت ميدم نگام كه به مامان ماهي مي خورهبا ته مونده هاي خنده داخل ميريم … 

حاج بابا مثل هميشه خوشرو سلام ميكنه …. … 

جلو ميرم وبعد از سلام و احوال پرسي با بقيه تنها صندلي خالي كنار يسنا رو نشونه ميگيرم…  

 … … يهمسيح سرگردم سر و كله زدن با كسري شده كه براش دست گرفته كنارش مي شينم 

 بغل گرفتنه ساده توي باغ بزرگ اين خونه چه دردسري شد … 

يسنا ـ چي شده كسري اين همه ذوق زده س ؟ … 

تو خودت خوبي ؟  لبخند ملايمي مي زنه : دليلي برايمي خندم : مرض داره ، چيزي نشده … 

بد بودن وجود داره ؟ … 

شونه بالا مي ندازم : تا از چه ديدي بهش نگاه كني … 

معذرت مي خوام ! ـ ياشار گفت بهم كثافت كاري نادر زندگي تو رو هم گرفته … 

ـ بابت كاري كه هيچ ربطي به تو نداشته و تو باعثش نبودي معذرت مي خواي ؟ 

 … … از روينه از روي علاقه يسنا پوفي ميكشه : خواستم با چنگ و دندون نگه دارم زندگيمو 

منتها تير آخرو حركت زشتي كه با تو كرده بود رهانخوردن مهر طلاق توي شناسنامه م … 

كرد … 

 …… دستم رو روي دستش كه روي زانوشه مي ذارم و ملايم فشار ميدم لبخند ملايمي ميزنم 

آدميمي گم : پس خوشحالم كه اون اتفاق تونست قانعت كنه كه از تلاش دست برداري …. 

 … … حتي بعد از هزار سال كه پاش آب بريزي و كودميوه ي خوب نميده كه از ريشه خرابه 
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ديگه چنگ و دندونم به كار نمياد ! بپاشي ! … 

خم ميشه و بي هوا گونه م رو مي بوسه : اين جمله ت رو بايد با آب طلا نوشت ! 

ـ نهان … 

براي اونم اينجا مي خورم و به عقب بر ميگردم .. حواسه مسيحم به سمت من پرت ميشه … 

 … … هولزده بلند ميشم صدا زدنه مامان ماهي عجيبه 

 … … بله ؟ ـ بـ 

ـ بيا ميز شام رو بچينيم … 

سودابه يخ ها رو توي پارچ آب مي ندازه و مامان ماهيگوش ميكنم و به آشپزخونه ميرم … 

سودابه با ديدنم چشمكي ميزنه و به مامان ماهي اشاره ميكنه كه يني برمبرنج مي كِشه … 

پيشش … 

نفس عميقي ميكشم و كنار مامان ماهي مي ايستم … 

 … … كارم داشتين ؟ ـ كا 

ـ عروس خانواده بايد وقتي مهمون مياد به خانواده ي شوهرش كمك كنه … 

لبم كِش مياد تا بخندم و ميگم : عروس ؟ … 

دست از سر ديس و برنج و قابلمه برميداره و سمتم برميگرده : عروس هستي يا نيستي ؟ … 

بغض كرده ميگم : مامانش هنوز اجازه نداده … 

خود مامان ماهي جواب مي ده : مامان يه مدت دلگير بوده كه حقم داشته ، نداشته ؟ … 

داشته كه خجالت زده م هنوز پيشش ! تند جواب مي دم : معلومه كه داشته … 

لبخند ميزنه : پس دست بجنبون كه مهمونا مردن از گشنگي… 

ميخواد سمت گاز برگرده كه دستم رو روي ساعدش مي ذارم و مانع مي شم و ميگم : زندگيمو

 …… كه  باور نكردي ؟  لبخند تلخي ميزنه و ميگه : خودم چيزايي رو توي زندگي تجربه كردم 

 كه نه تنها زندگيت رو باور ميكنم

.. خودت و منِش خانومانه ت اين مدت كنار مسيح رو هم باور ميكنم ! 
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 … … از آشپزخونه كه بيرون مياممنم مشغول ميشم لبخند ميزنم و مشغول كارش مي شه 

خوشحالم كه مامان ماهي كوتاهمسيح با ديدن لبخندم لبخند ميزنه و من نيشم باز تر ميشه … 

 … … اما بهاما ته دلم هنوز از اون جمله هايي كه از روي عصبانيت گفته بود دلخوره اومده 

همينقد كه مسيح باشه و ديگه دغدغه نباشه ، كافيه ! روي خودم نميارم … 

بعد از شام دور هم جمع ميشيم. .. يلدا چاي تعارف ميكنه و سودابه شيريني مي گردونه …

يسنا بي هوام ميگه :

زندايي … 

مامان ماهي با محبت جواب ميده : جانم ! 

ـ شما كه جدا شدين چه حسي داشتين ؟ 

 … … سكوتي كه انگاري يسنا نبايد اين سوال رو بپرسهيه سكوت محض همه سكوت ميكنن 

مادريسنا تشر ميزنه : يسنا ! … 

يسنا بغض كرده ميگه : خواستم بودنم فقط ! 

 … … براي كسي كه حتي يك سال از عمرشو براي نادر گذاشته 5از اينكه دلگيره از زندگي 

 … … دنبال اينكه بهمي دونم كه داره دنبال دلگرمي ميگرده دقيقه هم با يسنا رو راست نبوده 

خودش ثابت كنه نه اولين نفريه كه جدا ميشه و عمرش پاي يه عوضي حروم شده ، نه آخرين

نفريه كه كم مياره …. 

مامان ماهي هم انگار درك ميكنه كه ميگه : ما موقعيتامون فرق داره … 

بابا كمال ميگه : ماهرخ … 

ماهرخ اهميت نميده و رو به يسنا ادامه ميده : من عاشقانه مي پرستيدم كسي رو كه ازش جدا

اما .. اما بعيد مي دونم تو حتي دوست داشته باشي نادري رو كه مي دوني چقدر خطاشدم … 

رفته ! 

 … … … اما صداي مامان ماهييه طلاق ؟ ماهي يه زندگي ناموفق داشته ؟ دهنم باز ميمونه 

حس كسي رو كه از يهبيشتر بهت زده م ميكنه : وقتي از كمال جدا شدم حس پوچي داشتم … 
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 … ! .… اونم فقط به جرم اينكه پدرم يه اعدامي بودبخش از وجودش دست كشيده 

 … … … مسيح كلافه دستي بين موهاشگيج ميشم از بابا كمال طلاق گرفته بوده ؟ از كمال ؟ 

مي كِشه : ول كن مادرمن … 

قطره اشكش سُر مي خوره و دله من ريش ميشه  : خانوم جانتون گفتماهرخ اهميت نميده … 

 … … كمال منو از اوناصلا من با خواهراي كمال دوست بودم من وصله ي اين خانواده نيستم 

طريق ميشناخت ) لبخند ميزنه لا به لاي بغض ( از وقتي منو ديده بود مي اومد دنبال خواهرش

كه … 

 … … … گل ميچشمك مي زد چشم و ابرو مي اومد به يسنا نگاه ميكنه : مامانت رو ميگم 

 … … )رو به كمال ( يادته كمال ؟ از هر كدوم دو تا ، تا يكيشون رو به من بده گرفت 

 … … مادرمامان ماهي انگار دوست داره تجديد خاطره كنه كمال اخماش حسابي توي همه 

 … … چي كشيدن كه همه درهم ميشن ؟يسنا انگشتش رو پاي چشمش ميكِشه 

 … … … بچگي كرديمخانواده ش و خانواده م راضي نبودن من با كمال فرار كردم ماهي ـ من 

 … … … … عقد كرديم سالم بود .. آشنا پيدا كرديم 16همه ش بچه بودم اصلا فرار كرديم 

 … … … چهار قُل مي خوندملباس نظامي كه مي پوشيد دلم ضعف ميرفت كمال تو نظام بود 

 … … …… يه كم ، ريز تر عينه الانه مسيح هيكلي و درشت بود چشم نخوره 

 … … بچه ها به دنيا اومدن همه ش يه كم ! 

 … .… حميد ، سودابه ، كسري ، سرين ! با زبونش لبش رو تَر ميكنه : مسيح مكث ميكنه 

بعد چند سال تصميم گرفتيم بالبخند ميزنه : كمال دوست داشت بچه زياد داشته باشيم … 

 … … … من دوراما كمال مي خواست با خانواده ش باشه من نه خانواده هامون تماس بگيريم 

البته همون چند سال كمال با خواهرش و برادراش دربودن از خانواده م رو ترجيح ميدادم … 

 … … بچه ها قد و نيم قد وفقط خانوم بزرگ و آقا بزرگ خبر نداشتن از كمال تماس بود 

 … … با سودابه كه يه قُلبزرگ شون مسيح و حميد كه چهار ده سالشون بود كوچولو بودن 

 … … دخترم تازه به دنيا اومده بود كه آقابعد كسري و بعد سَرين اون دو تا حساب ميشد 
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كمال مجبور شد شهرستان بره. .. بزرگ از دنيا رفت … 

كمال ـ ماهي كافيه … 

 … … تو رو خدا ! امشب حالم خوب نيست ـ بذار بگم 

ماهي با اشك و بغضي كه توش عشق موجكمال از جا بلند ميشه و از سالن بيرون ميره … 

ميزنه به رفتن كمال نگاه ميكنه و ميگه : 

 … .… … خودش سكتهنذاشت بياد خانوم بزرگ نگهش داشت ـ رفت پيشه خانوم بزرگ 

 … … دكترا براي قبلش اضطراب وبونه ميگرفت كه اگه كمال بياد پيش من ميميره كرده بود 

 … … كمال ميخواست يه مدت دورخواسته ش طلاقه ما بود استرس رو ممنوع كرده بودن 

 … … كمال سودابه و كسري رو بااز طرفي دست تنها از پس بچه ها بر نمي اومدم باشه . نباشه 

 … … تازه داشت شير ميمي خواست سَرين رو هم ببره كه بهش اجازه ندادم  خودش برد 

خورد بچه م … 

با اشك دستاش رو جلو گرفت و حجم كمي رو نشون داد : همينقدر بود .. همينقدر كوچولو …

خانواده م اجبار كردن جدا شم .. خانوم بزرگ برام آدم فرستادهكمال رفته بود ماموريت … 

 … … … صاحب خونه گفته بود بايد خونه رو تخليهغيابي باباي اهورام اومد گفت جدا شو بود 

 … … كمال ماموريت بودتا آواره نشي كنيم ، خانوم بزرگ گفت جداشو تا برات خونه بگيريم 

 …  … .… خانوم بزرگ برامنگرفتم ، طلاقم دادن طلاق گرفتم و ازش هيچ خبري نداشتم 

كمالخونه گرفت ، ماشين گرفت حتي اون خانومي رو كه دايه ي كمال بود رو برام فرستاد … 

مي گفت مادر نبوده ، ولي مادري كردهاونو خيلي دوست داشت ، حتي بيشتر از مادرش … 

مي گفت براي تو نهالحق كه با اومدنش براي بچه ها توي همون دوره ي كوتاه مادري كرد … 

 … …… يه زنه تنهاي مطلقه با سه تا بچه قبول كردم .. بايد قبول مي كردم ، براي بچه ها 

كه پشتناشكري كردم .. گفتم چه خبره  چرا بايد زايمانم چند قلو باشه ؟ .. كه كم بيارم ؟ … 

 … … … چشمم رو تلفنسه ماه ازش خبري نبود اما كمال خالي كرده بود كمال رو خالي كنم 

 … … .… شوهرش ماهنوش زيادي مي رفت و زيادي مي اومد خشك شد 
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 « رمان حرارت تنت »

 … … دستش رو دور شونه ي ماهي حلقهمسيحم از جاش بلند ميشه هق هقش بلند ميشه 

 … … عشقي كه من لمسش مي كنم ميپر از عشق ميكنه و سرش رو روي سينه ش مي ذاره 

گه : تموم شد ديگه … 

 … …… صداي گريه ي سَرين اذيتم ميكنه تموم نشده ماهي با گريه و هق هق ميگه : نشده 

 … … … اونكمالم هست همه چيز هست كوله ي  مشكي و كفش اسكيِت حميد اذيتم ميكنه 

 … … تو اگه نبودي مي مُردم مسيح .. ! دارم ميميرم مسيح دو تا چرا نيستن ؟ 

ياشارمسيح بوسه هاي پشت سر همي روي سر ماهي مي كاره و يسنا و عمه گريه ميكنن … 

كسري خم شده و آرنجاش رو رويكلافه سرش رو به مبل تكيه داده و چشماش رو بسته …. 

زانوهاش گذاشته و قطره اشكي كه روي پاركت مي خوره بهم مي فهمونه اونم داره گريه مي

 … … دو تا عزيز كرده جاشونسودابه از جاش بلند ميشه و بيرون ميره كنه به حال مادرش 

توي اين خونه خاليه … 

 … … مي گنذهنم درگير ميشه . دلم مي سوزه براي ماهي حاج كمال اون چند ماه كجا بوده ؟ 

 سال ماهي هنوزم داره مثل ابر18 يا 17حتما اونقدري عزيز هست كه بعد از بچه عزيزه … 

بهار گريه ميكنه و ميگه گريه ي سَرين تو گوششه !  عزيزه كه وسايل حميد رو نگه داشته و

اشك مي باره از چشمش و خون گريه مي كنه دلش … ! 

 … … يا اندازهاندازه ي منه پس زده شده از خانواده م ؟ زندگي چقدر مي تونه سخت باشه ؟ 

 … .… يايا يسنا ؟ ي جاي خاليه دو تا از بچه هاي ماهي كه هنوزم نمي دونه زنده ن يا مرده ؟ 

حاج كمال عصبي كه اون بيرون داره مرور ميكنه كه اگه اين سه ماه بود شايد اينطوري نميشد

 ! …
 … … … پس بچه هاشايد اگه بود بدتر مي شد تقديرمون نوشته شده اما اشتباه فكر مي كنه 

چي شدن ؟ چطور گم شدن ؟.. . 

 … … … خيليشب بدي بود مسيح ، ماهرخ رو مي بره و تو اتاقش مي ذاره اون شب مي گذره 

اونقدر بد كه حالا كه تو ماشين نشستم دارم فكر ميكنم چاله چوله هاي زندگي اونقدربد … 
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 « رمان حرارت تنت »

 … … از پنجره بيرون رو نگاه ميكنم و به مسيح كهميشه ؟ زيادن كه نميشه نفس كشيد 

رانندگي ميكنه ميگم : 

 … … از همونا كه چيزي رو به دست اوردهاز ته دل ـ كاش يه روز بشه كه همه مون بخنديم 

كه بابت داشتنش از ته دلت بخندي! باشي كه غمه گذشته رو بشوره ببَره…  

از ته دل!   ـ من براي داشتنه تو مي خندم … 

 … … لبخندم از ته دله .. اما استرس آينده نمي ذارهلبخند روي لبم مياد به سمتش بر ميگردم 

گذشته رو فراموش كنم ! 

اونم وقتيباز به سمت پنجره برميگردم و مي خوام استرسه برخورد كسري رو نداشته باشم … 

 … … چشماشهلم داد و به ديوار چسبوند  كه براي شستن صورتم به سرويس رفته بودم 

 … … … … خواهرش و برادرشگريه كرده بود براي مادرش سرخه سرخ ! سرخ بودن 

گند پشته گند اومد نشد توضيح بدي اخمو و جدي زمزمه كرد : بهم يه توضيح بدهكاري … 

كهاون كي بود پشته خط كه صداش برات آشنا بود و تو تاكسي داشتي باهاش حرف ميزدي … 

 .… … حاليته نهان ؟  حالت بد شد 

اونقدر خشن كه استرس گرفتم نكنه واقعا تورج ربطتا حالا اين همه خشن اونو نديده بودم … 

حتما بابا كمال شكايتداشته باشه به دختر اونا .. اگه ربط داشته باشه تورج چي ميشه ؟ … 

نفس عميقي مي كِشم و مي خوام دور كنم اين فكرا رو از  سرم! ميكنه …. 

* 

  .… … خونهيكي دو ساعت ديگه برات آژانس ميگيرم برو خونه حاج كمال ـ خونه نمون 

بموني نگرانت ميشم … 

كلافه مچ هر دو دستم روبه لطف مبل كنارش قدم بهش رسيده و درگير بستن كراواتشم … 

مي گيره و مي غره :

دو مين ول كن اين وامونده رو ، با توام .. 

 … .… از صبح بيداربااااشه پوفي ميكشم و دستم رو از دستاش بيرون ميارم و ميگم : بااااشه 
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 « رمان حرارت تنت »

شدم اين دفعه ي هزارمته كه ميگي برم اونجا …. 

مسيحم كلافه تر از قبل ميگه : من آخه كِي كراوات بستم اين باره دومم باشه ؟ … 

يقه ش رو روي گره ي كراوات مرتب ميكنم و ميگم : بابام ميگه ، يه مرد بايد اونقدر جنتلمن

ظاهر بشه كه كسي به خودش اجازه نداده هر حرفي رو جلوش بزنه ! 

با دست به هيكلش اشاره مي كنم و ميگم :البته تو بدون اين كارام ظاهرت به كسي اجازه نميده

 هرچيزي رو بهت بگه!  

جيغي ميكشم و ميگم :دستش رو دور كمرم حلقه ميكنه و بي هوا منو روي كولش مي ندازه … 

 … … واي مسيح الان مي افتم  مسيح 

مي چرخه و با خنده ميگه : منو دست مي ندازي توله ؟ … 

چشمام رو مي بندم و با دستام محكم پيراهنش رو از پشت مي گيرم و ميگم : كراواتت ..

وااااي مسيح سرم گيج رفت ! كراواتت خراب بشه تو خونه رات نميدم … 

سرم گيج ميره .. چشمام رو مي بندم و صداشآخرش رضايت ميده و روي كاناپه مي ذارتم … 

 … … فعلا خانوم كوچولو رو مي شنوم : درو از داخل قفل كن 

حرصي جيغ ميكشم : مي كشمت مسيح … 

صداي خنده ش بين صداي بستن در گم ميشه و من همونطوري كج روي مبل دراز مي كشم …

كثافته گُنده!  لعنتي هنوزم سرم گيج ميرفت…  

* 

اميدم اينه كه اين بار باقي مونده ي نمك رو روي ميذارم و با ملاقه برنج رو هم مي زنم … 

 … … … صداي در مياد مامان ماهي كلي فوت و فن يادم داده بود نسوزه 

 … … پشت در ايستادم كه باز ضربه اي به درميچرا آيفون زنگ نخورده بود ؟! در واحد 

  … … خشكم ميزنه و مي ترسم كه صداي كسري رو مي شنوم : نهان منمخوره 

 … … … خوش اومدي داخل مياد : سلام پوفي مي كشم و درو باز ميكنم 

ـ سلام . خوبي ؟ 
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 « رمان حرارت تنت »

در خونه رو مي بندم و سمت آشپزخونه ميرم كه ميگه : بيا كارت دارم … 

ـ چاي بيارم حداقل … 

مسيح گفت ميزنگه تاكسي بياد ببره تو رو خونهكسري ـ گفتم نمي خورم . بايد حرف بزنيم … 

 ، گفتم خودم ميام دنبالت … 

 … … جلو ميرممي دونم و خودم رو به ندونستن مي زنم مي دونم مي خواد از چي سوال بپرسه 

و روي مبل رو به روييش ميشينم : چرا به آيفون نزدي ؟  كسري ـ از در پاركينگ اومدم … 

ـ وايسا برم ميوه بيارم … 

 … …  … اگه الانمحض رضاي خدا دنبال راه فرار نگرد بشين صداش بلند ميشه : بشين نهان 

آرومم اگه جوش نميارم و اگه دارم باهات راه ميام فقط به اين خاطر كه اون روز تو تاكسي

 … … حس نه ، فهميدم كه از هيچيديدم و حس مي كنم ديدم كه خودتم مُردي و زنده شدي 

خبر نداري … 

ـ پس دنبال چي ميگردي اينجا ؟ … 

ـ دنبال …  

كسري حرفش نيمه مي مونه و ته دلم خالي ميشه ، اگه اين بار تورجصداي در زدن مياد … 

 … … … با هول و استرسكسري اخم ميكنه و ريز نگام ميكنه تند بلند ميشم باشه چي ؟ 

 … … نهان درو باز كن سمت در ميرم و كه صداي تورج مياد :  نهان 

بي حواس و پر استرس مي گم : ا .. اشتبـ … 

بيخ گوشم آرومكسري بي هوا خودش ور بهم مي رسونه و دستش رو جلوي دهنم مي ذاره … 

 … … … مسيح مي كشه تورو من نه ميگه : خودم مي كشمت نهان 

 … … با دست آزادش جلوي در ميره و قفل درواون فكر استباه مي كنه چشام گشاد ميشه 

 … … كنار مي ايسته كه در باز ميشه و تورج داخل مياد ميزنه 

 … … دلمچند ماهي هست كه نديدمش با ديدن ما بهمون زل ميزنه و من به تورج زل ميزنم 

ضعف ميره و انگار حالا كه ديدمش فهميدم چقدر دلتنگشم .. قطره اشكم ميريزه و كسري با
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 … … كسري هُلم ميده سمت مبلا كه تورجدر با صداي بلندي بسته ميشه پاش به در مي كوبه 

صدا بلند ميكنه : هووووش … 

چشماش سرخ شده و ميگه : هوا خواهشم كه هستي.. . همون الدنگكسري پوزخند ميزنه … 

جلوي شركت كه عرضه نداشتي و نهان به خاطرت فرار كرد ؟! 

پوزخند ميزنه : بزرگ شدي كسري ! 

 … .… ترسيده سمت كسري ميرم و ميگم : به خدا داري اشتباه ميكني اخم ميكنه 

خفه شو .. .باورم نميشه لعنتيكسري به كناري هلم ميده و حتي نگام نميكنه : خفه شو نهان … 

 …
 … … به خدا داداشمه جيغ ميكشم : داداشمه 

سمت تورج مي نالم : تو يه چيزي بگو … 

 … … … دلتنگمهحريص منو ميبوسه بغلم ميكنه كسري وا رفته نگام ميكنه كه تورج جلو مياد 

 … … … … …… بالاي سرمو چشمامو روي جفت دستامو پيشونيم رو مي بوسه منم دلتنگشم 

تورج هم مادر بوده برام هم برادر هم دوست بعد از آسو ! هول زده و نگران … 

 … …… لاغر شدي چرا ؟ خوبي يه دونه ؟ چشماش رو نم اشك برداشته و ميگه : خوبي نهان ؟ 

 … … گريه نكن عزيزم .. آره ؟  اذيت ميكنه تو رو اون بي ناموس ؟ 

اين همه وقت كجابا صداي بلند گريه ميكنم و با مشت به سينه ش مي كوبم : كجا بودي ؟ … 

 … … مي دوني چيا سرم اومد ؟ بودي ؟ .. من مُردم و زنده شدم 

 … … سرم كههنوزم دو به شَكه تنگ بغلم ميكنه و تموم مدت كسري بهت زده نگامون ميكنه 

 … … حالا اومدم روي سينه ش مي شينه ميگه : تموم شد 

بالاي زخمش رو ميازش جدا ميشم و دستش رو كه كمي خراش برداشته تو دستم ميگيرم … 

بوسم و ميگم :

زخمي شدي ؟ باز دعوا كردي ؟ … 

فين فينم سالن رو برداشته و تورج خيره به كسري با نگاهه حرصي ميگه :  اومدم كه نذارم
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 « رمان حرارت تنت »

كسي از گل نازك تر بگه بهت … 

 … … … اينارو باش هه كسري ـ اومدي كه چي ؟ ببريش ؟ 

 … … من نمياز در دلجويي در مياد و ميگه : من دلگير به كسري نگاه ميكنم كه ميفهمه 

دونستم اون داداشته … 

بهچيزي نميگم و تورج زيادي به كسري خيره س .. نگران مي شم ، دعواشون بشه چي ؟ … 

 … … باشه ؟ خب بشينيم حرف بزنيم تورج نگاه ميكنم : بيا بشينيم ، هان ؟ 

روي اون ميشينه و كسري هنوز سرپاست كه ازدستش رو مي كِشم و سمت مبل ميبرم … 

 … … از خمير ، خميرتر شده و بغض كردهمن حتي برنج رو هم يادم رفته كنارش مي گذرم 

كلا بيخيالي طي كردن و به روي خودم نياوردن به من نمياد ! زيرش رو خاموش مي كنم … 

كسري هم روي صندلي رو به رويآب ميوه با ليوان رو داخل ظرف مي ذارم و داخل ميرم … 

 … … مي خوام به كسري نگاه نكنم ومبل كناري تورج رو اِشغال ميكنم و ميشينم تورج نشسته 

 اين كه فكر كرده دارم به مسيح خيانت ميكنم فكر نكنم ! 

نهان باتورج پا روي پا مي ندازه و ميگه : ديگه وقتشه به نمايش مسخره تون خاتمه بدين … 

من مياد … 

به تورج نگاه ميكنم و صداي كسري رو ميشنوم : كي گفته ؟ موندن و نموندنش رو تو تعيين

 … … بعد فكر كردي تو بب ري و بدوزي مسيح تنش ميكنه ؟ ميكني ؟ 

تورج اخم ميكنه : چيه ؟ مسيح خان از كيسه بوكس بودنه نهان خسته نشده ؟  كسري اخم

 … … منم گنگ ميشم .. .تورج از كجا اينا رو مي دونه ؟ ملايمي ميكنه 

من اين حالتاي تورجتورج دستش رو دور ليوان آب ميوه تكون تكون ميده و اين يني عصبيه …

 برام آشناس و باز صداش رو مي شنوم : 

 … … مسيح بهمي خوايم از كشور خارج بشيم تورج ـ من سرپرست نهان به حساب ميام 

نفعشه خودشو قاطي بازيه ما نكنه ! 

كسري ـ كجا گازش رو گرفتي داداش ؟ … 
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 « رمان حرارت تنت »

 .… … هولزده بلند ميشم و ليوان رو از روي زمين برميدارم ليوان از دست تورج مي افته 

تورج بي معني لبخندي ميزنه و ميگه : بي هوا سُر خورد ! 

اولا كه اوضاع فرقكسري بي اهميت به وضع پيش اومده ادامه مي ده : يه لحظه ترمز كن … 

ديگه بين مسيح و زنش جرقه اي نيست كه تو بخواي كبريت بزني تا آتيش بشه !كرده … 

دوما جناب سر پرست ، حاليته الان نهان شوهر داره و تو نمي توني براش تعيين تكليف كني ؟

ضمنا ، شما كي باشي كه از فروش خواهر گمشده ي من حرف مي زني ؟ … 

يه اخم غليظ و ميگه : هيچي بينشون عوضتورج به وضوح رنگش مي پره و اخم ميكنه … 

ضمان من همه كاره ي نهانم و براي پس گرفتنشنشده ) رو به من ( بگو راست ميگم نهان …  

 … ! … حتي راه انداختن جنگ رواني براي خانواده ت  از هر راهه كثيفي استفاده ميكنم 

كلافه به جفتشون نگاه ميكنم : مي شه بس كنين ؟ … 

كه اونم از قضا برايكسري ـ چي رو بس كنم ؟ دزدكي مهمون راه دادنت توي خونه ؟ … 

داداشه من تعيين تكليفميكنه ؟ 

تورج به تمسخر ميگه : چه داداش خوبي!!! 

نهان دلداه ي مسيحه و تو نميتونيكسري ـ عينه تو كه دايه ي مهربون تر  از مادر شدي …. 

اينو عوض كني… 

حاليته ؟ دلش رو آتيش ميزنم ،تورج عصبي بلند ميشه و داد ميزنه : نهان گه مي خوره … 

خودم مي كشمِش …

حاليته يا تموم ؟ 

كسري به مسخره ميخنده و از جا بلند ميشه : هيچ غلطي نميتوني بكني … 

تورج ميخواد سمتش بره تا درگيري شروع بشه كه تند با دستم ساعدش رو ميگيرم : تو رو

 … … تو رو خدا تورج ! من بميرم اگه درگير شي خدا 

با نگاه پر از خشمي به كسري ازش رو برميگردونه و با دو دستش بازوم رو ميگيره : مداركت

 … … … … … … هركيخب ؟ ميريم مي برمت بهش نزديك نميشي يني مي گيري رو بگير 
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 … … باشه ؟ به مسيح ميگي سنگ بندازه رو من برميدارم از سر رام 

به كسري نگاه ميكنه و ميگه : اگه قانوني و با دادن مدارك گذاشت كه هيچ ، اگه نذاشت هزارتا

 راه غير قانوني هم هست … 

 … … خودم مي كشمِت اگه بفهمم رابطهخيره به چشمام ميگه : دور بمون ازش باز نگام ميكنه 

ت با مسيح فرق كرده ، اوكي ؟! 

 … … … بغض ميكنماز كشتَن من حرف ميزنه جدي باهام حرف ميزنه بهت زده نگاش ميكنم 

 … … … روي مبل وا ميرماز خونه بيرون ميزنه  و بازوهام رو ول ميكنه 

مي دونم كه صبر كرده تا كمي حساب اگه تا الان به زور منو نبرده به خاطر كاراي شركته … 

همين نقشه ي قبل از رفتنمونكتابا رو جمع كنه و اونور آب يه جايي رو پيدا كنه و بعد بريم … 

 بود ! 

قرار بودشب عروسي به رفتن و قيد شركت رو زدن قانع بود تا من با مازيار ازدواج نكنم … 

 … …… گير كرده اما الان كه با مسيح عقد كردم و مدارك لازمه و البته اجازه ي همسر بريم 

تورج براي امنيتم ميترسه و بري همين دست دست ميكنه تانمي خواد غير قانوني منو ببره … 

مسيح كوتاه بياد و مدارك رو بده!  

 … … اونقدر توي فكر ميرم كه نمي فهمم كسري كِيتوي فكر ميرم مسيح مدارك رو ميده ؟ 

 … … … منم خونهآره فورا بيا شماره گرفته كه حالا داره با تلفن حرف ميزنه : مسيح بيا خونه 

 … … منتظرتم تونم 

 … … جلوش مي ايستم .. گوشي رو كه قطع ميكنه جيغ ميكِشمعصبي بلند ميشم رنگم مي پَره 

 … … چرا بهش گفتي ؟ : چرا زنگ زدي ؟ 

 … … بايد همون اول زنگ ميزدمبايد بياد كلافه دستي بين موهاش ميكشه و ميگه : بايد بدونه 

 … … … مسيح اگه اينا رو بشنوه ترسيدم دعوا بشه 

با بغض ميگم : نگو بهش … 

خيره نگام ميكنه : كه بذاري بري ؟ … 
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 … … … من بي مسيح نمي رم من ـ نميرم 

نگر به مسيح كه يه روز بياد ببينه جا ترِهـ پس بايد تكليف اين مرتيكه روشن بشه ، نبايد ؟ … 

و بچه نيست ؟ … 

باز جيغ ميزنم : من نمي خوام برم … 

ريز بين نگام ميكنه : نمي خواي بري ، قبول ! مسيح چرا خبر نداره از بودنه اين نره غول ؟ …

ها ؟ ميدونه ميادخونه ت ؟

پر بغض بهش خيره ميشم كه داد ميزنه : با توام …

  … .… … تورجي كه هميشه هماز طرفي حرفه تورجه به هم مي ريزم روي زمين مي شينم 

طرف ديگه مسيحيه كه حالا حتي اگه اون بخواد خودمم نمي خوام برممادر بوده و هم برادر … 

 …  … .… تورج چرا مي گه نه ؟ آسو چرا مي گه تورج بخواد خدا نمي خواد ؟ اينجا خونمه 

ته دلم خالي ميشه و ميصداي چرخيدن كليد توي قفل در مياد و بعد مسيح داخل ميشه … 

دونم اگه كسري حرف بزنه چي ميشه و استرس ميگيرم. 

با ديدن حاله من كيفش از دستش مي افته و حتي در واحد رو هم نمي بنده … 

چي شده عزيزم ؟  عصبي بلند ميشه وبا عجله سمتم مياد و جلوي روم زانو ميزنه : نهان … 

سمت كسري برميگرده : چي شده ؟ چي گفتي بهش تو ؟

كسري پوزخند ميزنه ، مسيح هنوز بهش خيره س كه كسري ميگه : از خودش بپرس … 

 … … … فقط بگو چيكارت ندارم كاري كردي ؟ مسيح ـ چي شده نهان ؟ چيزي بهت گفته ؟ 

شده ؟ ـ كسري اشتباه مي كنه … 

كسري تند ميگه : اومدم ، مهمون اومد براش … 

مسيح با پرخاش ميگه : مهمون اومدن دليله به گريه كردن نهان ميشه ؟ … 

كسري ـ برادر زنت اينجا بود… 

مسيح اخم ميكنه و منتظره تا كسري ادامه بده و ادامه ميده : تورج …. 

مسيح به سمت من برميگرده : چرا نگفتي بيام ؟  كسري ـ چرا بگه وقتي قراره با داداشش جيم
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شه ؟ … 

مسيح اخمو و ثابت مي مونه از بيچاره گي گريه م ميگيره و ميگم : كسري به خدا داري اشتباه

ميكني … 

 …… خيره به كسري ميگه : اومده بود ببرتش ؟ كسري حتي نگام نميكنه و مسيح هم همينطور 

 اگه نقشه داشت چرا بايد جلوي تو بگه ؟ 

 … … … فكر كنمدر باز كرديم اومد تو اومده بودم دنبالش زنگ زدن كسري ـ من اينجا بودم 

 .… … مي گه مي خواد نهان رو ببره بار اولش نبود كه مي اومد اينجا 

مسيح دستش رو پشت گردنش ميگيره و با لحن آرومي كه مشخصه آرامش قبله طوفانه ميگه :

 قبلا هم اومده ؟  كسري ـ تو خبر داشتي ؟ … 

مسيح سوالش رو با سوال جواب ميده : مي خواد نهان رو ببره از اينجا ؟ … 

 … … مسيح به خدا اونطوري نيست از جا بلند ميشم و رو به روي مسيح مي ايستم : مسيح 

نگاه از كسري مي گيره و به چشمام خيره ميشه ، سوال مي پرسه : قبلا هم اومده بود نهان ؟ …

 

ـ مسيح بذار حرف بزنـ … 

نمي ذاره حرفم رو ادامه بدم و  با صدايبا دستاش بازوهام رو مي گيره و محكم تكون ميده … 

بلند مي پرسه :

جوابه منو بده ، اومده يا نه ؟ … 

با پشت دست اشكام رو پاك ميكنم و ميگم : اومده ، ولي … 

 … … كسري جلو مياد و مي گه : گفتم بياي تا بايه قدم عقب بر مي داره بازوهام رو ول ميكنه 

حرف حلش كنيم!

مسيح حتي پلك نمي زنه و به چشماي باروني من خيره س و باز ميگه : اومده بود و تو نگفتي

بهم تا باهاش برينهان ؟! 

 … … حق دارم كه بترسممي ترسم كسري كنارم ايستاده و مسيح از حرص رو به قرمزي ميره 
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مجسمه ي كريستال فانتزي روي عسلي رومن عصبانيت مسيح رو بارها و بارها ديدم …  … 

از جا مي پرم و مجسمه هزار تيكهبرميداره و عصبي و محكم روي پاركت كف سالن ميندازه … 

 ميشه … 

 … … گفتم بياي حرف بزنيم لامصب كسري ـ مسيح آروم باش 

مسيح ـ بيرون … 

كسري فقط نگاش ميكنه كه مسيح با چشماي ريز شده و تهديدوارانه ميگه : بيرون كسري! 

 … … كسري منو انداخته تومحاله ترسم رو از چشمام نخونه كسري به سمت من برميگرده 

 … … كسري هم نمي خواد بره .. اونم مي دونه كهملتمس نگاش ميكنم دهنه شير و بازيم داده 

 مسيح آروم شدني نيست و بايد از تنها شدنش با من بترسه … 

سمت در ميمسيح با نگاه ما عصبي تر ميشه انگار كه جلو مياد و بازوي كسري رو ميگيره … 

 … … مسيح داداشم پنج مين وايسا بره : كجا ميگي برم ؟ كه بزنيش ؟ 

 … … صداي بسته شدن در تنهاز خونه بيرونش ميكنه و در واحد رو ميبنده مسيح گوش نميده 

 منو مي لرزونه …

كسري به در مي كوبه : به سمت من برمي گرده … 

 … … ….… گه خوردم مسيح من دروغ گفتم اصن باز كن درو ـ مسيح زنگ مي زنم كلانتري 

باز كن … 

ناخود آگاه بيشتر مي ترسم و قدمي عقب برميمسيح جلو مياد و يه قدمي من مي ايسته … 

 … … اونقدري مي ترسم كه ديگه حتي خودم رو هم توجيح نميكنم دارم 

  … … من از سياه وبه چشماي ترسيدم و به لرزش دستام مسيح به عقب رفتنم نگاه ميكنه

كبود شدنه دوباره م ميترسم …. 

ـ زدمت ؟ … 

 … … … هدفش از سوالي كه ميآروم و دلگير آروم بودنش رو دوست ندارم لحنش آرومه 

پرسه رو نمي دونم كه باز ميگه : من كه ديگه دست روت بلند نكردم ، كردم ؟  از وقتي گفتم
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نامردي كردم ؟  قطره اشكم روي گونه م سُر مي خوره كه ميگه : چرامردونه پات ميمونم … 

 … … چرا گفتي بياد دنبالت ؟باز مي ترسي ؟ 

مسيح ! ـ مـ … 

بدكسري هنوزم به در ميكوبه و مسيح ميگه : حتي كسري ميترسه دست بلند كنم روت … 

 … … … درست شدم ، نشدم ؟ گند زدم ، اينم قبول بودم ، قبول 

 … … … … تا حالا بي صدا به حرفاشتهديد كنه پرخاش كنه نمي خواد دست بلند كنه آرومه 

 … .… حس مي كنمآروم بودنش رو كه مي بينم مي شكنم گوش مي دادم و اشك مي ريختم 

من از يادم رفته بود كه مسيح گفتهكه مسيح اونقدري دلخوره كه حتي ناي پرخاش نداره …  

بود مردونه پام مي ايسته ! 

اونم مي دونه مردونه موندن به دست بلند كردن و عربده كشيدن و دندون تيز كردن نيست ،

به شاخه شونه كشيدن واسه خانومه خونه ت نيست ، واسه خانومي كه بهت دل بسته و همه ي

اميدش و پناهش تويي نيست ! …

اندازه ي همين مرد بودن همين مردونه لبخند كاشتن روي لبه منه كه مسيح خيلي مرد … 

صبح كه با خنده از همخداحافظي كرده بوديم ! 

اونقدر شرمنده م از پنهون كردنه تورج و اومدنش به اين خونه كه اين ملايمتش بيشتر درد

دردش بيشتر ازسيلي هايي كه قبلا خوردمه . داره… 

پيشونيم رو به سينه شهق هقم بلند ميشه و يه قدمي كه عقب رفتم رو جلو برمي دارم … 

تكيه مي دم و زار ميزنم

روي سرم بوسه نمي كاره و مسيحه لعنتي اين بار به من نهدستش رو دورم حلقه نميكنه …. … 

 ، به قلبم سيلي ميزنه …

 … … ياد گرفته تنبيه كردنه منو يا دلخوره ؟ اينكه بغلم نميكنه حس خفگي بهم ميده 

شكل بچه هام كه از هيكل درشتش حتي دستام يه ذرهدستم رو دور كمرش حلقه ميكنم … 

 … … اونقدري همونطوري مي مونم كه دلماما به هم نميرسه مونده به هم برسه از كمرش 

568صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

دستام رو از دور كمرش برمي دارم و مشت مي كوبم روي سينه ش ، با بغض وميگيره … 

 … … مسيح بغلم كن لعنتي گريه و دلي كه خيلي بي تابه ميگم : بغلم كن 

اخم كرده خيره به چشمام ميگه : 

 …  … چطور به رفتن فكر كردي ؟ من دوستت داشتمـ چطور تونستي نهان ؟ 

### … … دوسمنمي خوام برم به خدا كه مي افتم و ميگم : نخواستم برم از زور گريه به 

 … … … اون روز در خونه قفل بود ..اومده بود بگه بريم هيچجا نمي خوام برم داشته باش 

 … … … قبلابه خدا نمي دونستم مياد امروز در خونه باز بود نگفتم ، گفتم باهاش دعوا ميكني 

يه بار اومده بود .. به خدا راست ميگم مسيح… 

دستاش كه دورم حلقه ميشه راه نفسم انگار بازبازوم رو ميگيره و سمت بغلش هُل ميده … 

ميشه … 

 … … حالا ديگه همه چيز فرقنمي ذارم هيشكي تو رو بگيره از من ـ نمي ذارم ببره تو رو 

 …… اون برادرته كرده 

حرف دارم باهاش ، دعوا نه ! 

ازم جدا ميشه و درلگد محكمي به در مي خوره كه من از جا مي پرم و مسيح پوفي مي كشه … 

واحد رو باز ميكنه

: چه مرگته داري بال بال ميزني ؟

مسيح رو كنار ميزنه و تند داخل مياد … 

مسيح ـ هوووش … 

 … … دست بلند كرد روت ؟ رو به روي من مي ايسته و ميگه : زدت ؟ 

اخم ميكنم و دلخور جوابش رو نميدم كه مسيح در واحد رو مي بنده و همزمان ميگه : رَم كه

نكردم ، كردم ؟  كسري اخمو نگاش ميكنه : رم كردنت رو ديدم كه تن و بدنم لرزيد كه

مسبب كتك خوردنه نهان باشم … 

مسيح جواب نميده و در عوض به من ميگه : دست و روت رو بشور آماده شو ، ميريم از اينجا
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 …
نگاش ميكنم : كجا بريم ؟ 

توقع نداري كه راه رو براي داداشت باز بذارم دستت رو بگيرهمسيح ـ خونه ي حاج كمال … 

ببره ، ها ؟! 

ـ مسيح … 

خب ؟ مسيح ـ اعصاب كَل كَل ندارم ، ميگم آماده شو يعني آماده شو … 

گوش ميكنم و بعد از شستن چشماي عين كاسهكسري با چشم و ابرو اشاره ميكنه كه برم … 

حداقل خدا روشكر ميكنم كه بين منو مامان ماهي كدورتيخونم به اتاق ميرم و اماده ميشم … 

از طرفي خوشحالم كه تورج گفته به خاطر دور كردن من از اون خانواده حرفباقي نمونده … 

دختر گمشده شون رو پيش كشيده … 

اما منه احمق نميدونم چرا به اين فكر نكردم كه دور كردن من از اون خانواده چه ربطي به

هم كسري !دختر گمشده ي اونا داره ؟ هم من فكر نكردم … 

* 

مامان ماهي كه در ساختمون رو باز ميكنه با تعجب به چمدون توي دستاي من خيره ميشه و

 … … مسيح باز به شركت برگشتهبعد از من كسري داخل مياد كنار مي ره برايداخل رفتنم 

بود … 

ماهي ـ چي شده ؟ 

كسري ـ عروست قهر كرده از شوهرش اومده خونه ي مادر شوهرش ! 

رو به من ( نهان ، چي شده ؟ ماهي ـ وا ، زبونت رو گاز بگير بچه … ) 

خوشم مياد كه ديگه مجبور نيستم اسم ساره رو يدك بكشم و ميگم : يه مدت مهمونه شمام …

 

ماهي نفس عميقي ميكشه : مرض بگيري كسري كه هيچوقت مثل آدم حرف نميزني ) رو به

من ( مهمون چيه ؟ اين جا خونه ي خودته .. اتفاقا به موقع اومدين … 
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كسري ـ چرا ؟ چي شده ؟ 

من حتي باهاش يه كلام همروي مبل ميشينم و كسري روي مبل رو به رويي جا ميگيره … 

 … … اونم شديدا ! دلگيرم حرف نزدم 

ميگه : شب به خاطر اومدنه خانوم بزرگ خونه ي اهوراماهي آب مياره و ميذاره روي ميز … 

ما هم دعوتيم .. زودتر آماده شين برين ) رو به من ( خانوم بزرگ تا حالا تو رواينا مهمونيه … 

به سوالاش راجع به خانواده ت هم هموني كهنديده ، مي خوام معركه باشي و بي نظير … 

 … … نمي خواد زياد بازش كني هميشه ميگي رو بگو ، كه خارج از كشورن 

كسري پوفي مي كشه : من كه نمي رم … 

 … … مادربزرگت بعد يك سال اومده ماهي اخم تندي ميكنه : بيخود 

كسري اخم ميكنه : اون مادر بزرگه من نيست … 

 … … مهم نيست طرز فكرت راجع به اون چيه ؟ مهم اينه كهمادره بابات ماهيرخ ـ مادر كماله 

 … … به خودش و مادرش به پدرت احترام بذاري 

كسري ـ بابا خودشم نمياد … 

ماهرخ ـ اون به خاطر من نميره … 

 …… به خاطر خواهرم و برادرم نميرم كسري عصبي بلند ميشه : منم به خاطر خودم نميرم 

شايد اگه خانوم بزرگ اينطور نميكرد اصلا ما تنها نميشايد اگه بابا نميرفت اينطوري نميشد … 

 … … … همون موقع ميگريه زاريش رو من به چشماي خودم ديدم آه و ناله ش رو  مونديم 

بابا كه زن داشت ، بچه داشتخواست خواهرزاده ش رو به بابا غالب كنه … 

…  
ماهي نفس عميقي ميكشه و در ساختمون آروم باز ميشه .كسري عصبي از پله ها بالا ميره … 

نه از كار ، ازحاج بابا كه داخل مياد تند بلند مي شم به احترامش .. چهره ي خسته اي داره … 

سختي … 

جلو ميرم و با لبخند كيفش رو ميگيرم و ميگم : خسته نباشي … 
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پيشونيم رو گرم مي بوسه و ميگه : سلامتلبخند مهربوني ميزنه و براي اولين بار جلو مياد … 

باشي دخترم .. 

چقدر حسرت مي خورم برايذوق ميكنم .. من حاج كمال رو واقعا عينه بابام دوست دارم … 

 … … حتي تورج ازش چيزي بهم نميگه بديدن بابام 

اونم مثل من ميدونه كه حاج كمالداخل مياد و ماهرخ گرفته و غمگين روي مبل نشسته …  

كمال خم ميشه و پيشوني ماهرخ رو هم مي بوسه و ميگه :اين پرخاضه كسري رو شنيده … 

نميگي خسته نباشم تا خستگيم در بره ؟ كجا سير مي كني خانومم ؟ … 

ماهي بغض كره ميگه : شنيدي ، نه ؟ 

توام بي انصافي نكن ،كمال اخم ملايمي ميكنه : كر بودم خبر نداشتم ؟ معلومه كه شنيدم … 

بهش حق بده .. 

ـ مادرته … 

حالا تو حساب كن چقدر ميشه ؟ .. عهدكمال ـ اندازه ي جونه دو تا بچه م بهم بدهكاره … 

اينكه توام مي بخشيشبستم با خدام اگه بچه م رو پيدا كردم ، همگي با هم ميريم ديدنش … 

 …
 … … هركاري ماهرخ زار ميزنه : بچه هام پيدا بشن هركاري ميكنم كمال 

 …… زير لب فحش مي دم باعث و باني اين بدبختي رو تنهاشون ميذارم و به آشپزخونه ميرم 

چاي كه اماده ش و ماهي براي اومدنه كمال درست كرده رو توي استكان ميريزم و با سيني

روي ميز ميذارم كه حاج كمال ميگه : نهان ، ميتونم يه چيزي ازت بخوام ؟ داخل ميبرم … 

كنجكاو نگاش ميكنم : جانم بابا ؟! 

كمال ـ ميشه با كسري حرف بزني ؟ … 

 … … … در عوض ميگم : چشم من با كسري قهرم جا ميخورم 

 …  … مي دونماما كسري و مسيح با توكمال لبخند ميزنه : راضي كردن سودابه سخت نيست 

از پسش بر مياي ! 
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لبخند ميزنم : مسيحم چشم ! 

كمال ـ خدا ازت راضي باشه بابا جان ، برو كه ببينم چه مي كني … 

 … …… ميگم ميرم اگه خواست بياد ، بياد غر مي زنم با خودم ناراضي از پله ها بالا ميرم 

 … … با لگد به در ميزنم كه زود دروجلوي در اتاقش كه ميرسم نخواست نياد ! پسره ي احمق 

 باز ميكنه و با چشماي درشت شده ميگه : با لگد زدي دره اتاق رو ؟ 

اخمو ميگم : اماده شو بريم خونه ي اهورا اينا …. 

 … … بي ميل داخل ميرم كه ميگه : اعصابدر اتاق رو باز مي ذاره و داخل ميره محل نميده 

معصاب ندارم نهان.. .

نميام توي اون خراب شده كه ملكه ي اليزابت اونجا بشينه و به روش نياره يه عمره گند زده به

 زندگي اين خانواده ! 

ـ كسري مي دونم سخته … 

نمي دوني صداي گريه يكسري تند و با پرخاش نگام ميكنه و ميگه : تو هيچي نميدوني … 

نمي دوني كمالي كه گاهي قلبش تيرمامانت بعضي شبا از خواب بيدارت كنه يني چي ؟ … 

ميكشه و قرص زير زبوني ميخوره چون عذاب وجدان داره كه باعث گمشدن بچه ها اونه يني

 … … … … 8همه ش كوچولو بود سَرين رو بغل مي گرفتم خودم تو هيچي نميدوني چي ؟ 

سالم بود … 

 … … اما كسري و غرورمنم اشك جمع مي شه تو چشمام چشماش رو اشك مي پوشونه 

دلم ميگيره و جلو ميرم . يه قدميش مي مونم ومردونه ش اجازه نميدن اشك ها بريزن … 

ميگم : كسري آروم باش … 

كسري عصبي تر ميگه : آروم باشم ؟ آروم باشم كه ماهي ميگه برو دست بوسي واسه اون آدم

 … … … هم من ، همچهره ش محوه من حتي حميد رو يادم نمياد كه باعثه همه ي ايناس ؟ 

 .… … بابا حتي نمي ذاره نزديك آلبوما بريم كه نكنه داغ دلمون سال خيليه نهان 18سودابه 

تازه بشه … 
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نبايددستش رو بين دستام ميگيرم و ميگم : به خاطر مامان ماهي و حاج بابا بايد آروم باشي …. 

 ؟ 

چند ثانيه ميگذره و به دستش كه توپوفي ميكشه و ميدونم مي خواد به خودش مسلط بشه … 

دستاي منه نگاه ميكنه ميگه : آشتي كرديا … 

اخم ميكنم و تند دستام رو عقب ميبرم و يه قدم عقب ميرم : اصلا هم آشتي نكردم …

كسري لبه ي تخت ميشينه و ميگه : كردي ! 

آرنج هاش رو گذاشته روي زانوهاش و به زمين نگاه ميكنه كه بي هوا مينگاش ميكنم … 

پرسم : مهمه برات آشتي كردنم ؟ 

من نه دهن لقم و نهكسري سر بلند ميكنه : امروز با خودت چي فكر كردي راجع به من ؟ … 

پنهون كاريت بد بودآدم فروش و نه اينكه خوشحال ميشم دو نفر رو به جون هم بندازم … 

 … … .… امروز هركسي ديگه جاي تو بود ،مي بينمش كه دوستت داره مسيح شوهرته نهان 

 …… اگه مي فهميد بهش دروغ  گفته از كوره در ميرفت هركسي .. حتي من 

نمي فهمي اينو يا خودت روبراي همين بال بال زدم .. اما نمي خواد از گل نازك تر بهت بگه … 

 به نفهمي ميزني ؟  ـ تو شك كردي به من .. تو فكر كردي دارم به مسيح خيانت ميكنم … 

نمي دونم چطوري بايد اين كارو بكنم كه تو باوركسري بي معطلي ميگه : معذرت مي خوام … 

 …  … اما واقعا متاسفم كني واقعا بابتش متاسفم 

تند ميگم : امشب بيا بريم تا روش فكر كنم ، فكر كنم كه ببخشمت يا نه … 

كسري چشماش گشاد ميشه : بچه پررو ، اون به اين چه ربطي داره ؟ … 

 … … نهان  كجايي ؟ ـ نهان 

 … … با ذوق و صداي بلند ميگم : آقامون اومد با شنيدن صداي مسيح عقب برميگردم 

صداي مسيح از چهار چوب در مياد : سلام وروجك آقاتون … 

پر عشق نگاش ميكنم و سمتش ميرم : سلام ، خسته نباشي … 

خم ميشه و لبم رو نرم مي بوسه و باز صاف مي ايسته : يكي كه يه زن عينه شما داره ، خسته
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 … … خب آدم اين همه فيلمميگن نه هم ميشه مگه ؟  كسري ـ بعد من ميگم زن ميخوام 

ميبينه تو خونه دلش زن ميخواد … 

چي گفتي آقاجون رفته تو لَك ؟  كسري ـ به تو گفته ؟ مسيح ـ ببند دهنت رو … 

ماهرخ گفت بهم كهمسيح اخمو ميگه : بيخود كردي حرف زدي بهش كه اوقاتش تنگ بشه…  

 گند زدي … 

كسري اخم ميكنه : تو خودت حاضري امشب بري ؟ 

مسيح ـ تا قبل گند زدنه تو مي شد يه جوري پيچوند ، الان ديگه نه.. . آماده ميشي امشب همه

 … … خوش ندارم بيشتر از اين ماهي و حاج كمال گرفته باشن ميريم 

شازده ت برام شرطكسري پوفي ميكشه و ميگه : من قبله اومدنه توام مي خواستم برم … 

كرده اگه بيام باهام آشتي ميكنه … 

مسيح دستش رو روي كمرم ميذاره سمت بيرون از اتاق هدايت ميكنه … 

مسيح ـ شازده م شعورش اندازه ي ده تاي توعه ! 

خوشگل و شيك و سنگين ! جلف نباشهاز اتاق بيرون ميريم كه ميگه : آماده شو بايد بريم … 

لطفا ، باشه ؟ … 

سرمو كج ميكنم و لوس ميگم : چشم عاقامون … 

 … … خم ميشه و لبم رو دندونوسط راهرو دو تا دستاش رو دو طرف سرم ميذاره مي خنده 

مسيح كثافت ! ميگيره كه مشت مي كوبم روي سينه ش : آخ … 

بعد چند ثانيه بازم يه گازمحل نميده و لبم رو بازي مي ده ، انگاري مي خواد قورتش بده … 

 … … مسيح خون مياد الان ريز ميزنه كه باز صدايدر مياد : آي 

خب ؟  ـ اصنش تحريمت ميكنمصاف مي ايسته و ميگه : زبون كه ميريزي ، باس تاوان بدي … 

 ! 

تا بفهمم چي شده خم ميشه و منو رويجفت ابروهاش بالا مي پره و موذي نگام ميكنه … 

 …… مي خوام جيغ نكشم و با صدايي كه كنترل شده مي گم : بذارم زمين كولش مي ندازه 
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 … … … گنده بك لعنتي مسيح الان مي افتم 

وارد اتاق ميشه درو هم ميبنده … 

كنار تخت ايستاده و دونه دونه دكمه هاش رو به ترتيب باز ميكنه :روي تخت پرتم ميكنه …. 

 … … همچين قورتت بدم نفهميدي از كجا خوردي بچه تحريمم ؟ 

روي تخت ميشينم : نه كه منم خيلي بدم مياد! 

پس نهان خورون داريم !  چشماش گشاد ميشه و با صداي بلند مي خنده و ميگه : اووووم …. 

با خنده نگاش ميكنم كه ميگه : به لطف داداشه ديوثتهيكي در مي زنه و مسيح پوف ميكشه … 

بعد پنج مين نميتونم با خانومم تنها باشم ! كه از خونه فراري شديم ديگه … 

سودابه با سر و صدا از زير دست مسيح ردابروهام رو بالا مي ندازم كه اخمو سمت در ميره … 

ميشه و ميگه :

 … … … … چرا دير درو باز كردين ؟ چه خبره ؟ من اومدم ـ سلاااام 

من نمي فهمم ، مجتبي خونه زندگي نداره ؟  با ذوق بلند ميشم و ميگم :مسيح ـ تو مفتِشي ؟ … 

 سلام ماماني ! 

سودابه هم ذوق مرگ ميشه : مامان شدن بهم مياد ؟ … 

باب اسفنجيمسيح سمت حموم ميره و همزمان ميگه : از همين الان دلم براش مي سوزه … 

مامانش مي شد امكان خوش شانسيش بيشتر بود تا الان كه تو مامانشي ! 

 …… مسيح حرصيه از اين كه سودابه خلوتمون رو به هم زده ! ميخندم و سودابه جيغ ميكشه 

عينه بچه هاي سرتقي كه به خوراكي هاشون نرسيدن ! 

* 

 … … … پياده كه ميشيم باداصلا دلم شور ميزنه بيخودي استرس دارم ترمز دستي رو ميكِشه 

 … … چرا از ديدن خانوم بزرگ واهمه دارم ؟ ملايمي مياد . ته دلم يه جوريه 

 … … دستم گرممحكم ميگيره و نرم فشار ميشه انگشتاي مسيح بين پنجه هام،  پنجه ميشه 

 … … كسري از اول مسير تا حالا اخماشلبخند ميزنم و با هم داخل ميريم ميشه .. دستم با دلم 

576صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 روي هم رفته و اصلا با كسي حرف نميزنه … 

سودابه هم دست كمي نداره و حتي حالا كه مي خوايم به ساختمون بريم بازم مجتبي سفارش

 … … … باشه عزيزم ؟ اصلا هيچي نگو زشته ميكنه : سودابه رفتيم غيض و ايش نميكنيا 

سودابه كلافه دستش رو ول ميكنه و سمت كسري ميره .. دستش رو دور آرنج كسري حلقه

ميكنه و ميگه : سرم رفت مجتبي ، ول كن تو رو قرآن ، خواهر و برادر خودتم اگه كسي مي

اومد مي بُرد همينقدر شايد بيشتر از ما متنفر بودي از اون جادوگري كه اون تو نشسته ! 

مجتبي پوفي ميكشه : انگار آب تو هاونَ كوبيدم از صبح تا حالا… 

مسيح ـ كافيه … 

اهورا از ساختمون بيرون مياد و با ديدنمون لبخند مصنوعي ميزنه و اونم معذبه از ديدنمون و

بودن خانوم بزرگكه ميگه : شما اينجا چي كار ميكنين ؟  مسيح ـ امر و نهي ننه بابامونه ! 

اهورا ـ به ههر حال خوش اومدين … 

داخل ميريم و به محض ورودمون چشمم به يه مرد جوونه نا آشنا مي خوره كه با ديدنمون از

جا بلند ميشه .. با لبخند به منو مسيح و دستاي گره خورده مون خيره ميشه …. 

جلو مياد و با لذت به مسيح نگاه ميكنه : مشتاق ديدار مسيح ! 

مسيح بدون نرمش اخمو ميگه : پير شدي كامران خان ! 

كامران ـ هنوزم به خونه ما تشنه اي ؟! 

 … … حميد هنوزم تو خاطرمداغه بزرگتري ميشه رو دله من مسيح ـ داغه دله ماهي و كمال 

هست ! 

 كامران ـ فكر كنم بچه ي خوبه كمال تو باشي ) رو به كسري ( مگه نه كسري ؟! 

كسري جواب ميده : فكر نكن ، مطمئن باش … 

دوميش كسري ! سودابه ـ داداشم يه دونه س … 

كامران ابرويي بالا مي ندازه و رو به مسيح ميگه : دوست داشتني ، مثل پدرت ! 

مادر اومدي ؟ـ مسيح جان … 
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 … … با چهره ي بغض كرده كه خيرهيه پير زن خميده اما شيك همه سمت صدا برميگرديم 

 … … اولين نفر من به خودم ميام ي مسيحه 

سلام ! ـ سـ … 

چشماي طوسي همرنگه چشماينگاش كه به من مي افته كمي دقيق ميشم توي چشماش … 

 … … نگاش روي دستامون ثابت ميمونه و لبخند پر از مِهريبا ديدنم مكث ميكنه خودم ! 

ميزنه : تو عروسه كماله مني ؟ … 

 … … سودابه و كسري با اخم نگاهعملا نمي دونم چي كار كنم لبخند كج و كوله اي ميزنم 

ميكنن و مسيح ميگه :

سلام ! 

خيلياما حواس خانوم بزرگ به من پرته و يسنا ميگه : خانوم بزرگ ، نهان كه گفتم همينه … 

خانومه ! 

خانوم بزرگ لبخند ميزنه : مسيحه من انتخابه بد ، تو كارش نيست ! 

دم آخري به كسري و سودابه نگاهي مي ندازه و ميگه : ميزيادي مسيح رو تحويل ميگيره … 

دونم به اجبار اينجايين ، حداقل بهم يه نيم نگاهي بندازين … 

پدر اهورا ميگه : اين چه حرفيه مامان ؟ بشين ، چرا سرپايي ؟! 

خانوم بزرگ بي اهميت دستش رو سمت من دراز ميكنه براي جلو رفتنم و پدر اهورا رو

مخاطب قرار ميده : بذار عروسم رو ببينم … 

جلو ميرم ومسيح پنجه ش رو از دستم بيرون مياره و اينطوري بهم اجازه ميده كه جلو برم … 

گرم ويه قدم مونده به خانوم بزرگ مي ايستم كه خودش جلوتر مياد و بغلم ميگيره … 

مهربون ! فقط به واسطه ي اين كه زنه مسيحم ؟ بيخ گوشم آروم ميگه : مراقبه پسرم باش ! 

همه بالاخره مي شينيم .. جمع ، جمعه هميشگيمنظورش رو نمي فهمم .. اما لبخند ميزنم … 

 … … همه ي حواس خانوم بزرگ به بچه هاي كمال  وهمه انگار معذب هستن نيست 

من پشيموني رو توي كاراش مي بينم . توي نگاهه طوسي رنگي كه همرنگهعروسش پرته … 
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 … … مي خواد اونا همبفهمن كهميوه تعارف ميكنه و زياد از حد تحويل ميگيره نگاهه منه ! 

.…  ساله پيش هنوزم تازه س ! 18پشيمونه .. اما خودش ميدونه اين داغي كه جا گذاشته از 

خانوم بزرگ حتي حال ماهي رو مي پرسه و سراغ ميگيره ! 

همه در حال حرف زدنيم كه ياشار ميگه : عزيز ، مامان مي خواست يه چيزي رو به شما بگه ! 

مادر ياشار ـ ياشار الان وقتش نيست … 

 … .… من ديگه صبر نميكنم ياشار عصبي بلند ميشه : همين الان وقتشه 

مادرش از جا بلند ميشه و صدا بلند ميكنه : من برات اون دختر رو نميگيرم … 

پدر ياشار پوفي ميكشه و ميگه : باز شروع شد … 

 … … بگو چي شده ؟ چه خبره ؟  عزيزم ـ آروم باش دخترم كامران ـ چي شده آبجي ؟ 

من دختر ماهنوش رو نميگيرم برايمادر ياشار سمت عزيز برميگرده : كلافه شدم مامان … 

 … … من از اون عفريته نفرت دارم ياشار 

ياشار ـ اون عفريته چه ربطي به دخترش داره ؟ 

مادر ياشار ـ ربطش اينه كه بايد برم دست بوسيش تا دختر بهم بده … 

عزيز ـ ماهنوش كيه ؟ 

انگاري از روي عزَل نافه بچه ومسيح پوزخنده ميزنه : خواهره دشمنه چند سال پيشه شما … 

نوه ت رو با اون خانواده بريدن ! 

عزيز لب مي زنه : خواهره ماهرخ ؟!

كسري ـ چه خوبم مي دونه دشمنش كيه ! 

عزيز ـ من با ماهرخ مشكلي ندارم … 

والسلامسودابه رو به ياشار ميگه : از من مي شنوي برادره من ، دستش رو بگير و فرار كن … 

ديگه هم نيا …… 

وگرنه تو گوشت مي خونن دور بشي بچه هاتم ميگيرن ازت ! 

نيش و كنايه مي زنه و مادر ياشار مي غره : سودابه ؟! 
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 … … اومديم وتازه حلالزاده هم به داييش ميره سودابه ـ جانم عمه جون ؟ .. مگه دروغ ميگم 

بيچاره تا عمر داره عذاب وجدان خفه ش ميكنه ! ياشار به حاج باباي من بره … 

مسيح ميخنده و ميگه : دهنت سرويس سودابه ! 

اهورا زير لبي جواب ميده : مگه اين كه شانس بياره حلالزاده نباشه ! 

منو سودابه مي خنديم و كسري بلند قهقهه ميزنه : اتفاقا به ريختشم مياد ! 

مجتبي چشم و ابرو ميره براي سودابه كه يعني ببند دهنتو … 

  عزيز رو به دخترش ميگه : دخترش چطور دختريه ؟ 

 … … دروغ چرا ؟ خيلي همحرف نداره واقعا مادر ياشار ـ خودش نيست ، خداش هست 

دوسش دارم چون خانومه

منتها مامانش هركار ميكنم از گلوم پايين نميره … … 

دخترش رو بگير فقط ، مگه نه ياشاركسري ـ عمه جان تو قحطي گير كردي مگه ؟ نخورش … 

 ؟! 

ياشار ـ خيلي ديوثي كسري نوبته توام ميشه … 

كسري هر هر ميخنده و عمه ش بهش چشم غره مي ره كه عزيز از جا بلند ميشه رو به جمع

ميگنه : من خيلي

ماهنوش اگه بده به دخترش ربطيوقته فهميدم كه نبايد مانع رسيدنه دو تا دِل به هم بشي … 

 …… شب همگي بخير نداره .. از نظر من تموم شده س و تو داري زور بيخود مي زني دخترم ! 

 

 … … از پله ها با كمك پدر اهورا بالا ميره كه كسري ميگه :حتي كسري ! همه ساكت ميشيم 

جدي جدي متحول شده انگاري … 

عمه ـ كسري تو حق نداري با خانوم بزرگ اينطوري حرف بزني … 

كي اين حق رو تعيين ميكنه ؟  مسيح مي غره : كسري !!! كسري ـ جدا ؟ … 

ياشار ـ والا من جاش بودم و خواهر برادرم اينطوري ميشد چارتا ليچار هم بارش ميكردم … 
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به سمت پله ها ميره و همزمان ميگه:  ماهرخ واقعا ارزشه پشيمون شدكامران بلند ميشه … 

داره و مادرم واقعا پشيمونه ! 

نهان گوشت با منه ؟ بغض كرده ميگم : حوصله م سر رفتهعربده ميكشه : تو بيخود كردي … 

خب… 

پوفي ميكشه : شب ميام بريم بيرون ، باشه ؟  ـ خب با سودابه و مامانبغضم رو حس ميكنه … 

ميرم ، زود ميام…  

باز داد ميزنه : تو گه مي خوري بري نهان ، تا شماره ي اون داداشه بي وجودت رو ندي تا

حاليته ؟ باهاش حرف بزنم آش همينه آشه و كاسه همين كاسه … 

 … … از طرفيدلخور ميشم صداي كوبيده شدن تلفن مياد و پشت بندش صداي  بوق اِشغال 

 … … مسيح و تورج نمي توننمن نمي تونم شماره ي تورج رو بدم هم مسيح حق داره هم من 

 … … خداروشكر كسري ازدعوا كردن و بالا گرفتن و كتك كاريشون حتميه با هم كنار بيان 

ترس دلخور شدنه منو قهر كردنه دوباره م باهاش شماره ي تورج رو به مسيح نداده ! 

خب منم دوست داشتم تو افتتاحيه ي كافي شاپ دوستهسودابه و مامان ماهي بيرون ميرن … 

 … … … مي دونم ميمي دونم مسيحه تلفن مرتب زنگ ميخوره و برنمي دارم سودابه باشم 

 … … بدجنس ميشم و گوشي رو برنمي دارم خواد مطمئن بشه كه خونه موندم 

روي كاناپه نشستم و به تلويزيون خيره م كه نيم ساعت نگذشته كه در ساختمون باز ميشه … 

اخم آلو نگاش ميكنم و نگاهه اون صد برابر ترسناك ترهمحكم درو ميكوبه و از جا مي پرم … 

 … 
ـ چرا جواب نميدي ؟ … 

لج ميكنم : دوست نداشتم جواب بدم ! 

كيفش رو روي زمين پرت ميكنه و نزديكم ميشه : يه بار ديگه همين زري رو كه زدي بزن تا

خودم از خجالتت در بيام … 

ـ چيه ، باز منو ميزني ؟ 
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 … … خودتم ميدونم ، كم رِژه برو رو مخهنهان من اعصاب ندارم تند جواب ميده : لهت ميكنم 

 … … زنگ بزن داداشت  من ، خب ؟ 

 .…… روي كاناپه مي افته و ميگه : زود باش گوشي رو سمتم پرت ميكنه 

ـ دعوا ميشه … 

 … .… ميگم بزنگ بگوتو روي من چه حسابي باز كردي ؟ عصبي ميگه : خر گاز گرفته منو ؟ 

بياد سنگا رو وا بكنيم

.. مي خواي تا كي حبس باشي تو خونه ؟  ـ خب بذار برم بيرون … 

بري و بياي صد بار زندگيم تا بيخه خِرمكلافه دستي بين موهاش مي كشه و ميگه : نميذارم …. 

 … … برداره ببره تو رو چي ؟  بالا مياد 

آروم ميگه : بزنگ گفتم … 

بي حكت بودنم رو كه ميبينه عربده ميزنه : كري مگه ؟ .. 

يه دستم به گوشيه و با دست ديگه م گونه م رواز جا مي پرمو گوشي رو توي دستم ميگيرم … 

 … … .… بوق دوم بوق اول  پاك ميكنم و شماره ميگيرم 

ـ مسيح ! 

ميدونه كه برداشته و اسمه مسيح رو صداصداي تورجه و مي دونه كه اين خط ، خطه مسيحه … 

 … .… … ميآره ، مسيحم مي مونم چي بگم كه مسيح گوشي رو ازم قاپ ميزنه : الو  ميزنه 

 … ( .… … توعصبي مي خنده ( جالبه كجا بيام ؟ .. تو ادرس بده بهم خواي تا كِي فرار كني ؟ 

 … … زنِه منو ببري ؟ مادر نزاييدهبِبريش ؟ 

كي گفته ؟ خودشبه سمت من برميگرده و منو نگاه ميكنه و ميگه : ما با هم خوب نيستيم ؟ … 

 گفته بهت ؟ … 

مينگاه خيره ش روي من ثابت مي مونه و مي دونم تورج چيزايي بهش ميگه كه نبايد بگه … 

دونم از كتك خوردناي قبل حرف ميزنه و مسيح نميدونه آسو اونقدري به اهورا نزديك شده

كه وقتي از ما بپرسه اهورا از ريز رابطه مون بهش بگه … 
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هر لحظه كه مي گذره آشفته تر ميشه . لب باز ميكنم و ميگم : مسيح … 

گوشي رو كه قطع ميكنه ميگم : به خدا من نگفتم !چشماش رو عصبي روي همديگه ميذاره …  

 

لبخند عصبي و پر تمسخري مي زنه و ميگه : تو نگفتي ولي مي دوني اون راجع به چي حرف زده

 كه ميگي من نگفتم ! 

ـ بذار توضـ … 

دستش رو كج روي دهنم ميذاره و اونقدري عقب هلم ميده كه پشتم به ديوار مي خوره …

صورتش رو جلو مياره

چند سانتي چشمام به چشمام خيره ميشه و ميگه : مي خواي بري ؟! … 

 … … قطرهبخوامم نمي تونم حرف بزنم و حرف نمي زنم فشار دستاش روي دهنم زياده 

 … … محو ميشه اشكم كه سُر مي خوره روي دستش مي افته و گم ميشه ! 

پيشونيش رو به ديوار پشتنگاش قطره اشكه ريخته رو تا رسيدن به دستش تعقيب ميكنه … 

سرم تكيه ميده …

نيمرخش مماس با نيمرخمه … 

انگاري هربار كه مي خواد همه چيز درست بشه خراب ميشه .. حس ميكنمدلم ميگيره … 

 … .… در عوض كف دستش رو سمت ديگه يدستش رو از روي دهنم برمي داره خسته شده 

سرم به ديوار تكيه ميده و حصار درست كرده ! 

بيخ گوشم ميگه : دارم به زور نگهت ميدارم ؟  جواب ميدم : دلم مي خواد بمونم ! 

جايي كه دست خدا همـ دوست دارم ببرمت جايي كه به جز خودم چشم كسي بهت نخوره … 

بهت نرسه ! 

اشكاي پشت سر همم ميريزه و خيره به رو به رو ميگم : من دوستت دارم … 

 … …… اما چيزي نميگم ! چيزي ندارم كه بگم دلم ميگيره صداي پوزخندش رو ميشنوم 

 … … عزيزم گفتنش به اهوراتورج اونو لاي منگنه گذاشته نميدونم از آسو حرف بزنم يا نه 
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كلافه از فكراي در هم و برهمممصنوعي نبود و اگه اهورا خبر چين بودنش رو بفهمه چي ؟ … 

اونقدري خم ميكنم كه به آرنج مسيح كه رو به رويخسته و بي تاب سرم رو خم ميكنم … … 

منه پيشونيم رو تكيه ميدم ! 

آروم ميگه : برو… ! 

نيمرخش رو به رومه چشماش هنوز بشسته ستند سر بلند ميكنم و به سمتش برميگردم … 

اونقدر كه بازتابش روي ريختن اشكام تاثير ميذاره و منحس ميكنم قلبم فشرده ميشه … … 

حتي پلك نميزنم … 

كجا برم ؟! زمزمه ميكنم : كـ … 

تكيه ي پيشونيش رو از ديوار ميگيره و ازم فاصله ميگيره … 

ـ برو هر دركَي كه برات جهنمه اينجا رو ، بهشت مي كنه ! 

 .… … من نمي خوام جايي برم ! روي زمين مي شينم و ميگم : من تكيه به ديوار سُر مي خورم 

آروم نيست ، اما آروم حرف ميزنه ، مي خواد بگه خيليپوفي ميكِشه و روي مبل ميشينه … 

 … … گفتم بري نمي ذارهداد زدم ، عربده كشيدم خونسرده و ميگه : گفتم نري بيرون 

 … … … داداشت چي تو سرشه ؟ .. شماره ياينجا رو هم بلده خونه رو به پا گذاشته برگردي 

 … … … وقتي من نيستم ،فراريه قراره رو در رو نمي ذاره من ، شماره ي كسري رو داره 

 … … … دردت چيه ؟ دردش چيه ؟ هست  

دستام رو دور زانوهام حلقه ميكنم : نمي تونم بذارمت برم ! 

 … … مي دوني نازت رو همهمي دوني فرق داري برام خيره نگام ميكنه : ميدوني دوستت دارم 

 … … … فقط قول ميدمكه خوشبختت كنم قول نميدم عصبي نشم ، پرخاش نكنم رقمه ميخرم 

 … … منتها اخم وشايد بلد نباشم زيادي تحويلت بگيرم تا آخرش اندازه ي توانم تلاش كنم 

نمي بيني ؟  هق هقم تو سالن ميپيچه و ميگم : من نگفتم تو منوگريه ت نيش ميشه تو تنم … 

 … … نگفتم چي گذشته بينمون زدي 

ـ باد به گوشش رسونده ؟! 
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ـ آسو ! 

مسيح اخم ميكنه : خر فرض كردي منو ؟ تو حتي اندازه ي ده مين هم با آسو هم كلام نشدي ! 

 … … هم كلام شده ـ راهورا شده 

 … … من بميرم مسييح عصبي نشو گنگ نگام ميكنه كه ميگم : تو رو خرا 

يني چي تو بميري ؟ تشر مي زنه : خفه شو … 

 … … از كورهمي ترسم از عصبي شدنت ـ يني رنگم مي پره از اينكه بخوام چيزي رو بگم بهت 

 … … بيا منطقي و آروم بهش فكر كنيم  در رفتنت 

بازوهام رو ميگيره و اخمو ميگه : اين وسط هيچ جورهاز جا بلند ميشه و جلوي پام ميشينه … 

ربطه آسو به اهورا رو نمي فهمم و تو كتمَ نميره … 

 … … آسو حتام از اهورااز همون موقع كه آسو اومده بود دنباله من ـ خيلي وقته دوستن 

پرسيده رابطه ي مارو …

فهميده كه منو تو از اولش علاقه نداشتيم به هم ! 

 … … خوده كثافتش جلوي كلانتري بال بال مي زد برايآره مسيح تند بلند ميشه و ميگه : آسو 

 بيرون اومدنه اهورا

من فكر ميكردم دنباله تو اومده … … 

ـ بال بال زده چون اين وسط عاشقه اهورايي شده كه نبايد بشه … 

مسيح كلافه دستي بين موهاش ميكشه و ميگه : اهورا خيلي وقته كه زياد تو جمعه ما نيست …

از آوردنه آسو ميترسه .. 

 …… به سمتم برميگرده : ول كن نهان سمت در ميره كه تند بلند ميشم و دستش رو ميگيرم 

ول كن گفتم ! 

  … … … نرو . وايسا يه كم ! نرو مسيح تو رو جونه مامان ماهي ـ تو رو خدا 

ميگه : تورج آدرس داده كه برمدستش رو تند ميكشه كه من رو به جلو سكندري مي خورم … 

اولشهمون شركته نمي دونم چيه مزخرفش كه حتمي مدير عامل اونجاست و من ميرم …  … 
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 سراغ اهورا ميرم كه تكليف روشن كنه …

 … … ميخوام تكليف زندگيم روشن بشه يا آسو يا منو بقيه 

ـ مسيح … 

به چشمام خيره ميشه : مي خواي با تورج بري ؟ … 

خيره نگاش ميكنم كه زبونش رو روي لباش ميكِشه و ميگه : مي خواي بري ؟ … 

نمي خوام انتخاب كنم ! بغض كرده و مظلوم ميگم : مي خوام جفتتون باشين … 

يا منهمسيح ـ تو كه بخواي بموني انتخاب با تورجه كه بخواد منو خودش باهم كنارت باشيم … 

 … … باشه ؟ بذار بيام  تنها ! خب ؟  ـ بـ 

 … … … خب ؟ مي موني خونه ـ تو هيچ جا نمياي 

 … … اين دل شور زدن نمكدلم شور ميزنه منتظر جواب نمي مونه و از خونه بيرون مي زنه 

 … … دلم راضي نيست مسيح از در خونهچي ميشه ؟ چي مي خواد بشه ؟ مي پاشه به استرسم 

دل نگرون به در بسته شده پشت سر مسيح نگاه ميكنم وبزنه بيرون و مسيح بيرون ميزنه … 

يني نمي دونستم كه قراره چي بشه ! نمي دونم … 

* 

 نيمه شب گذشته و خبري از2ساعت از براي بار هزارم نگام به گوشي تلفن خونه مي افته … 

 … … … … تورج برنميداره مسيح در دسترس نيست اهورا بر نميداره مسيح نيست 

حساب تلفن هايي كه زدم از دستم در رفته و حالا جغد وارانه با چشمايي كه دلهره از سَر و

روش مي باره به گوشي تلفن روي عسلي خيره م … 

نمي دونم راه برم و صداي پام مامان ماهي و بابا كمال رو بيدار كنه .. خيلي وقته كه رفتن

 … … كسري هم از همون سر شب به اتاق خودش پناه برده بخوابن 

 … … ايلگار هميشهمي خوام بغضمم پايين بره در مونده ميشم و آب دهنم رو قورت ميدم 

كه حتي اگه خدا بخواد سالم برگرده تو با نفوسميگه پشت سر كسي كه رفته گريه نكن … 

 … … … من از اين بد پيش اومدن  واهمه دارم بد پيش مياد بدي كه مي زني. 
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 … … آخرش دلمو به درياجلوي اتاق كسري مكث ميكنم بي تاب و بي قرار از پله ها بالا ميرم 

ميزنم و در ميزنم …

 … … كمي طول ميكشه تا صداي پاش رو مي شنوم جواب نميده كه بازم در ميزنم 

 … … كميبا ظاهر آشفته بيرون مياد و چشماي نيمه باز نگام ميكنه صبر ميكنم و در باز ميشه 

اينجا چيكارچشمش رو مي ماله و به چهار چووب اتاقش لم ميده : خواب زده شدي ؟ … 

ميكني ؟ … 

مسيح ! ـ مـ … 

چشماش به آني باز ميشه و تكيه ش رو از چهار چوب ميگيره : دعواتون شده ؟ دست بلند

كرده روت ؟ … 

اصلا چي ميگيبغض كرده و عصبي ميگم : مسيح خيلي وقته ديگه دست بلند نميكنه روم … 

منبراي خودت ؟ … 

من … … 

هنوز هنگه همون جبهه گرفتن و پرخاش كردنمه  جلو ميادزار ميزنم كه مبهوت نگاه ميكنه … 

 … … … … چرا گريه ميكني ؟ عععع غلط كردم  و بازوم رو ميگيره : نهان 

از كنار من ميگذره و به اتاق رو به رويي ميره كه اتاق منو مسيحه از وقتي كه اومديم خونه ي

در اتاق رو باز ميكنه و ميگه : مسيح زنت چِشـ .. حاج كمال … 

من با چشماي اشكي نگاش ميكنم كه سمت من برميگرده : كو مسيح ؟! ساكت ميشه … 

 … … از ظهر نيومده ـ نيومده 

ـ خب بزنگ ببين كدوم گوريه ، گريه داره ؟ … 

ـ بر نميداره ! 

حالا خواب آلودگي جاش رو به نگراني داده و تند از كنارم ميگذره و به اتاقشمكث ميكنه … 

 … … منم ميرم داخل كه ميگه : درو ببند  نذار مامان اينا بيدار شن ميره 

تماسش بيجواب ميمونه و ميگم : اهورام برنميداره ! در اتاق رو مي بندم كه زنگ ميزنه …. 
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تورجم برنميداره ! وا رفته ميگه : چه خبره مگه ؟  ـ نگرانم … 

كلافه دستي توي موهاشبه هر سه نفرشون كه زنگ ميزنه همه ي تماسا بي جواب ميمونه … 

 … … من به خياله اينكه يكي از اونكه تماسش وصل ميشه ميكشه و اين بار باز شماره ميگيره 

سه نفره تند جلو ميرم و گوشم رو كنار تلفني كه كنار گوششه ميذارم … 

ـ الو … 

سر و صدا و شلوغيه كه ياشار ميگه : خبر مرگت كدوم جهنمي هستي كه هرچي ميگيرمت آنتن

 نداري ؟  ـ گذاشته بودم رو پرواز ، چي شده ؟ .. چه خبره ؟ مسيح و اهورا كجان ؟ … 

كلانتري! ياشار ـ كجا مي خواي باشن ؟ … 

نفس راحتي ميكشم و لبه ي تخت ميشينم كه كسري عصبي نگام ميكنه : خيالت راحت شد

چيزي نيست ؟ كلانتري به نظرت خوبه كه نفس راحت ميكشي ؟  ـ مي تونست بدتر باشه … 

ياشار ـ كسري مُردي ؟ با كي حرف ميزني تو ؟ 

اين بار ديگه چرا ؟ كسري هم كنارم ميشينه و ميگه : يني ما دخيل بستيم رو كلانتري ؟ … 

ياشار ـ جفتشون فكر كردن پورياي ولي يا هركولي هستن برا خودشون كه رفتن شركته اون

كيه اسمشپسره … 

؟ .. 

تند ميگم : تو رج … 

 … … اين كي بود ديگه ؟ كسري تخم سگوايسا بينم ياشارم تند جواب ميده : آره همون 

دختر بردي خونه ؟… 

 … … نهانه كسري ـ عععع خفه شو ديوث 

گفتم از سر شبي عين سگ پاسوخته تنهايي دنباله كار اين دوتام اونوقت تو پايياشار ـ آها … 

 … …… كي بود ؟ تازه اين دختره هم رو مخه خيلي عشق حالي بدجورسوختم جونه داداش 

آهان ، راسو ! 

اونجا چه غلطي ميكنه ؟ كسري ـ آسو ؟؟! …  
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اهورا انگاري دست بزنش رو زنَا رو تمرين ميكنه كه هرياشار ـ والا به قرآن منم خبر ندارم … 

 سري يكي رو مي زنه … 

لبشمنو كسري گنگ ميشيم كه ياشار ادامه ميده : تو دهني خوابوند تو گوشش بيا و ببين … 

جِر خورده ، نميره دوا درمون ميگه اهورا بياد طبيبم شه … 

اهورا فهميده خبر چين بودنه آسو روشوكه هيييع مي كشم و دستم رو روي دهنم مي ذارم … 

خودمودلم ميگيره براي آسويي كه از اولش براش بدبختي داشتم و حالا هم همينطور … … 

فحش و ناسزا ميدم براي دهن لقي كه پيشه مسيح كردم ! 

 … … الان كجايي اصن ؟ كسري كلافه ميگه : ياشار خبر مرگت درست بنال 

 … … زندايي بفهمه غش و ضعفموندم ببينم چه خاكي بريزيم سرمون ياشار ـ كلانتري )( 

ميره برا مسيح …  

كسري ـ سِكرت بمونه الان ميام ، فعلا! 

ياشار ـ اسكلي ؟ كجا بياي ؟ تايم اداري نيست وثيقه مثيقه قبول نميكنن كه … 

ببينيم چه خبره اصن ! كسري عصبي تر از قبل ميگه : گفتم بمون ميام … 

گوشي رو قطع ميكنه كه تند بلند ميشم و ميگم : وايسا منم بيام… 

 … … كلانتري جاي توعه ؟ كسري نگام ميكنه : كجا پاشي بياي ؟ 

 … … تورو خدا كسري كلافه و عصبي ميگم : به خدا دق ميكنم اينجا بمونم 

پوفي ميكشه و ميگه : سيم ثانيه آماده شو ، زود باش ! 

فقط پله هاي راهرو رو دواصلا نمي فهمم چي مي پوشم و چه برميدارم يا چطور آماده ميشم … 

به محض نشستنم راه مي افته و ميگه :  تا يكي پايين ميرم و كسري توي ماشين منتظرمه … 

ـ از اولشم از اين نسناس خوشم نميومد .. داداشته درست ، منتها سگ برينه تو روحش كه

ريده تو زندگيمون ! 

 … … … … موقعيت بديمثل مسيح تورج براي من همه چيزه اما چيزي نميگم دلگير ميشم 

 … … من هر دونميشه انتخاب كنم بينه مسيح و تورج كه كدومش رو داشته باشم گير كردم 
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زياده خواه نيستم .. اما هر دوي اونا تنها آدماي مهمه زندگيمن ! رو مي خوام … 

 … هر دو پياده ميشيم و سمت ورودي ميريم كه صبح ميشه كه ميرسيم 3نزديك ساعت 

نگاه ميكنم وصداي باز و بسته شدن در يه پرشيا كه پارك شده توجهمون رو جلب ميكنه … 

بهمون كه ميرسه ميگه :ياشار پياده ميشه … 

سلام! 

 … … چي شده ؟  ياشار ـ پشت تلفن كه گفتم بهت كسري ـ سلام 

 … … اِي دهنت سرويس كسري ـ ايي دهنت سرويس مسيح 

كلافه دستي روي صورتم ميكشم … 

ـ نهان ! 

 … … گوشه ي لبشبا ديدن آسو مات مي مونم با شنيدن اسمم با اين تُن صدا تند برميگردم 

چشماي غرق اشك با صورت بي آرايشش .. از آسو بعيده اين بهپاره شده و نيمرخشكبوده … 

 فكر خودش نبودن و به خودش نرسيدن .. 

ـ آسو ! 

مقصر اين كبود شدنش منم و اشك تو چشامجلو ميرم و دستم رو روي صورتش ميكِشم … 

جلو مياد و سرش رو روي شونه م ميذاره .. ميگه : حلقه ميزنه … 

 … … …… اما بودم ! خيلي وقته نيستم من جاسوسه تورج بودم من ـ من دوسش دارم به خدا 

 … … من دل دادم بهش نهان من 

شايد من تنها آدمي هستم كهدستام رو دور تنش حلقه ميكنم و اشكم روي گونه م ميريزه … 

دل بستن و دل دادن دسته خود آدم نيست كه بشه بره تو تنظيماتش ودرك ميكنم آسو رو … 

 يه عده رو بلاك كنه تا نتونن مزاحم  بشن ! 

كسري كهمن فقط درك ميكنم ؟ ياشاره عاشقه سحرنازي كه براش ممنوعه س شده چي ؟ … 

عاشق ساغر مطلقه با يه خانواده ي زمين تا آسمون متضاد با خانواده ي خودش شده چي ؟ …

 … … يا اهوراي دل بسته به آسويي كه خبر چينه تورجه ! يا مسيح و من 
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 … … … نظم زندگيه ما روي بي نظميهاشك ريختيم دل بستيم ماها خيلي عجيب عاشق شديم 

دل تنگي و بدبختي و دل بستگي از در و ديوار زندگيمون ميريزه و من نگام ميره سمت! … 

مسيح جوشه زندگيه به هم ريخته مون رو مي زنه كهكلانتري كه مسيح و اهورا اون داخلن … 

كه مونديم بسازيم يا بسوزيم بابت اتفاقاي افتاده و من هنوز بلاتكليفم كه دوستنظم نداره …. 

 داشتنه مسيح به كجا مي رسه ؟! 

جايآسو رو از خودم جدا ميكنم و با دستم نوازش وار اشكاي روي گونه ش رو پاك ميكنم … 

دلم ريش ميشه وزخم روي صورتش دردش مياد كه عضلات چهره ش كمي توي هم ميره … 

تورج خرجه دو تاما حتي موقع لِي لي بازي كردنم هر كدوم مي افتاد دوتايي گريه ميكرديم … 

 بستني ميداد ! 

كسري و ياشار ما رو نگاه ميكنن . مبهوته ابراز علاقه ي آسو به اهورا موندن كه ميگم : اهورا

زده ؟ … 

 …… علاقه پاك خرج كرد نهان هق هقش بلند ميشه و ميگه : دلشو شكستم كه همچين شد 

خيلي بيشتر از اينا حقمه ،ديدم حاله آشفته ش از دوست داشتنش به خودمو بعد گند زدم … 

حقم نيست ؟! … 

كسري ـ زشته تو خيابون ، بريم تو ماشين … 

حتي دله ياشار كه سمت تنها سوپر ماركتي باز مونده يدله كسري هم براي آسو سوخته … 

 … … كوفتي ،  جور كنه تا فشاره منو آسواب ميوه اي اون خيابون ميره تا بساط آب خنكي 

سرجاش بياد ! 

هق هقه منو آسو اتاقكآسو صندلي عقب ماشين كسري ميشينه و من كنارش جا ميگيرم … 

فلزي رو پر كرده .. كسري روي صندلي شاگرد نشسته و كلافه سمتمون برميگرده : آب غوره

گرفتن باز ميكنه قفله سلوله اون دو تا عقب افتاده رو ؟! 

آسو صداش رو قطع ميكنه و آروم گريه ميكنه كه من ميگم : دل كه آروم ميكنه ، نميكنه ؟! 

بينمون پخش ميكنه وياشار با آب ميوه هاي دستش و چند تا آب معدني سوار ماشين ميشه … 
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 ميگم : تورج ! 

كسري شاكي نگام ميكنه و ياشار دنبال نِي براي آب ميوه ش توي پلاستيك ميگرده و همزمان

 … … هر سه اون تو آبچه بزن بهادريه دهن سرويس ميگه : دسته كمي از مسيح نداره ها 

خنك مي خورن … 

ـ نمي ذارن ببينيمشون ؟ 

ياشار كه نِي رو پيدا ميكنه نايلون رو اونور ميندازه و خونسرد نگام ميكنه : آره بابا ، مي ذارن …

 

كه مثلا وقتي با هم حرف ميزنين دهنتوناميدوار ميشم كه ادامه مي ده : تازه مِنو هم دارن … 

خودهسروانم براتون سِرو ميكنه تا نوشه جان كنين ! خشك نشه … 

كسري قهقهه ميزنه و ميگه : دهنت ياشار ! 

وا رفته ميگم : الان وقته شوخيه ؟ 

 … .… كه بري داخل دلي ازمگه رفتن پارتي ؟ ياشار ـ خواهره من ، قربونه آب دماقه آويزونت 

 عزا در بياري …

بازداشتگاهه عزيزم ، بازداشتگاه … 

 … … … اما هر دفعهنگران و دو دل مي خواد چيزي بپرسه آسو سمتم برميگرده پوفي ميكِشم 

 … … تو مسيح رو دوستچي شده ؟  ـ تو  بي صدا سمت پنجره برميگرده كه ميگم : آسو 

داري ؟  لبخند ميزنم و ميگم : خييييلي ! 

بهت زده نگام ميكنه كه ياشار حواسم رو پرت ميكنه : آسو وا ميره … 

ياشار ـ سحر كجايي كه يادت بخير … 

كسري ـ مُرده ؟ 

ياشار ـ عمه ت مرده بي پدر ! 

چشماي كسري گشاد ميشه : مامانت ؟؟!!

ياشار جعبه ي دستمال كاغذي كنارش رو برميداره و پرت ميكنه سمتش : خفه شو كسري …
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خفه شو كره بز! 

خنده م ميگيره و يادم ميره از آسو بپرسم چراخنده م ميگيره به اين جنگولك بازيشون … 

چرا اين همه تورج و اون بدشون مياد از جوش خوردن رابطه ي منو مسيح ؟رنگش پريده ؟ … 

 … … … حرف نميزنيم تا صبحلم مي ديم خواب كه نه هر چهار نفر توي ماشين مي خوابيم 

 …… آسموني كه از تيرگي در مياد و صبح ميشه بشه.. . آسو تموم مدت خيره س به آسمون 

پايانه شب سيه سپيد است ! 

گوشينفس عميقي ميكِشم و صداي زنگ تلفن ياشار از جا مي پرونه ياشاره خواب رفته رو … 

رو برمي داره : الو

 … … … ها ! نه ، يني كيه ؟ 

پوف كلافه اي ميكشه و ميگه : خسته نباشي واقعا ، من ديشب كلا خونه نبودم بعد الان تازه اوله

 … … … … خبنهانم با ماست با مسيح و بر و بچ بيرون  صبح زنگ زدي ميگي كجا موندم ؟ 

يسنا خفه شو تو رو قرآن توام ، خوبهبگو مادره من تا سحر رو نگيري برام خونه نميام … … 

عه جدا ؟!؟! كه بيام خونه اون دَله دافه خيلي پلَنگ رو ننه ترفيق فابه سحرنازي خودت … 

برام لقمه بگيره ؟ .. 

كسري چشماش رو ميماله و ميگه : 

ـ ببند اون بي صاحاب دهنت رو ! خوابيما… 

آسو ميگه : منياشار پياده ميشه و گوشي به دست كنار خيابون شروع ميكنه حرف زدن … 

جايي رو ندارم .. شما بيرون خوابيدن و تو ماشين خوابيدنتون از چيه ؟ 

كسري ـ ننه بابا كه بيدار شدن به هم وصل شيم كه نگران نشن چرا سه تامون هستيم يكيمون

نيستيم ! يكي مونم غيب بشه ،  مادره زنگ ميزنه مادر اون سه تاي ديگه ، تا خبر بگيره ! 

آسو ـ نريم داخل؟ … 

 … … منتها سند خونه ي مسيحيه نيم مين ديگه داخل ميريم  صبح 7كسري ـ زوده حالا ساعت 

 تو خونه شونهكليدش نيست گذاشته شركت ، مي مونه خونه ي اهورا … 
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 « رمان حرارت تنت »

آسو ـ من دارمش … 

كسري تند عقب برميگرده و منم با تعجب به آسو نگاه ميكنم كه ميگه : خب ، چيه مگه ؟! 

كسري ـ تو چرا كليد خونه ي اهورا رو داري مثلا ؟   آسو ـ من تو ايران جايي رو نداشتم كه ! 

كسري ـ اِي اهورا حرومـ..

تند ميگم : خب دوتايي برين خونه ي اهورا ديگه ! 

به كسري و چهره ي با مزه ش چشم غره ميرم كه ميگه : خب حالا ، بريم ؟ … 

آسو ـ بريم ديگه … 

كسري رو به من ميگه : تو مياي ؟ 

ـ نه ، با ياشار همينجا ميمونم ، شايد اجازه دادن برم ببينمشون … 

ياشار كه تلفنش تموم ميشه ميگه :از ماشين كسري پياده ميشم و اونا هر دو با هم ميرن … 

چيشد ؟ كجا رفتن ؟ ـ رفتن خونه اهورا سندش رو پيدا كنن بيارن … 

 … … بريم توخر واقعا خره ها ! ياشار ـ از ديشب مونده اينجا ، خو همون ديشب ميرفتن ديگه 

 ماشينه من.. 

 …… يكي دو ساعت ميگذره و تازه كلانتري اجازه ي ورود ميده گوش ميكنم و هر دو ميشينيم 

 داخل ميريم و بعد از تحويل گوشي رامون ميدن … 

 … … اونم پشت دراي آهنيبدونه ياشار  با هزار بدبختي اجازه ي ملاقات ميگيريم ، فقط من 

 … … درايي كه يه پنجره ي مربعي كوچيك تنها راه ارتباطي با مجرمه داخلشه بازداشتگاه 

سرباز صفره كنار در پنجره رو باز ميكنه و سرش رو جلوي پنجره ي باز شده ميگيره ، صدا

 .… … بيا ملاقاتي داري ميزنه : بازداشتي مسيحه يكتا 

 صداش مي پيچه كه صداي مسيح رو ميشنوم : كيه ؟! 

كف دستاي داغ كرده م رو روي در آهني زرد رنگه از رنگ و رو رفته ميذارمتند جلو ميرم … 

و با بغض ميگم :

مسيح … 
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 « رمان حرارت تنت »

 … … … كلانتري جاعه توعه ؟نهان اينجا چي كار ميكني تو ؟ تند جواب ميده : نهان 

 … … قسمت دادمدست بلند كردي روش ؟ .. تو قول دادي با گريه ميگم : دلم طاقت نياورد 

درگير نشي … 

تورج رو توي اتاقك بازداشتگاه رو بهصداي نهان گفتنه تورج رو از پشت سرم مي شنوم …. 

 … … با بغض سمت صداي تورج برمي گردم و ميگم :جدا از هم روييه مسيح حبس كردن 

تورج ! 

عربدهصداي تورج لا به لاي صداي ضربه ي محكمي كه مسيح به در ميكوبه گم ميشه … 

ميكِشه … 

 … … ميگه من با خواهره خودم بودم ـ جاك**ش ميگه تو خواهره مني 

صداي اهورا رو همصداي نعره هاش مي پيچه و پشت سره هم ضربه ميزنه به دره اهني … 

ميشنوم : مسيح بسه ..

مسيح آروم باش … 

 .… … مسيح از كنترل خارج شده وسر و صداها بالا ميره تورج مسيح رو به باد فحش ميگيره 

ميگه : من بيناموسم؟

 … … … ايهاالناس زنمه نهان زنمه 

 … … عرق سردي از تيره ي كمرم راههم دما ميشه با تنه يخ كرده ي در دستام يخ ميكنه 

  … … … مسيحي كهسربازم سر مسيح داد و بيداد ميكنه وا مي رم وسرباز هلم ميده ميگيره

 …… رنگ پوسته كبود شده ش رو نديده مي تونم حدس بزنم رگ هاي برجسته يگردنش رو 

 چشماي سرخ از خونش رو … 

 … … تو گوشه منم مي پيچهعجز و نا تواني توي صداشه كُله سالن كلانتري صداشون  مي پيچه 

 كه داد ميزنه : 

 … … …… نهان كجا خواهره منه ؟ خوده بي ناموسش مي گه خواهرته من با زنم بودم ـ زنمه 

نهان كيه اصن ؟… 
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 … … ياشار از بين ماموراي جمع شده مياد و به منقطره اشكم سُر ميخوره من كيم اصلا ؟ 

 … … حس ميكنم رنگه منمبي هوا دست ميبرم و پيراهنش رو از آرنج چنگ ميزنم ميرسه 

  …  … پيراهنش رو چنگ ميزنم تا نيفتمپريده

صداي تورج كهصداي ناله هام زير دست و پاي مسيح از عشق و از نياز تو گوشم ميپيچه … 

 … … … مسيح كيه ؟!من كي ام ؟ تورج كيه ؟ ميگه تو اون دختر فروخته شده نيستي 

 … … … اصلاصداش رو گنگ ميشنوم ياشار دستش رو دورم حلقه ميكنه سرگيجه ميگيرم 

 … … لباش تكون مي خوره نميشنوم 

  … … ازخانوم شدنت مبارك حتي صداي مسيح رو نمي شنوم و يه صدا تو گوشم زنگ ميزنه 

 … … … مسيح كجاخواهر با برادر ؟ صدايي كه مي گه خدا نمي ذاره ! صداي آسو بدم مياد 

برادره منه ؟ … 

چي به چيمنه تركيه مونده با مريم و بابا ميثم كجا و مسيحه مامان ماهي و حاج كمال كجا ؟ … 

 … … من شدم ساره ي فرار كرده و اون شد راههما فقط يه شب نقش بازي كرديم ربط داره ؟ 

 نجاته من براي فرار از اون ساختمونه لعنتي

…  
رنگ وراه نفسم تنگ ميشه و ياشار منو تا جايي ميكِشه كه هواي آزاد به صورتم ميخوره … 

روي تك پله ي كناري ورودي كلانتري منو مي شونه و خودشروي اونم پريده و گيجه … 

ميره ، نمي دونم كجا ؟ مهمه مگه ؟  … 

عاشق اخم و ماهيچه هاي پيچ در پيچش با تعصبه زير دندون مزه كردهمن عاشقه مسيحم … 

  .… … … وجودشگير دادنش عاشق بودنش وخنديدنش م ! عاشق عشق بازي و بوسيدنش 

منه لعنتي همه ي مسيح رو دوست دارم! … 

حسابه اينكه چندسر انگشتاي لمس شده از سرديم رو روي لبم مي ذارم و لمسش ميكنم … 

بار با لباي مسيح بي حِس شده ، گز گِز كرده از دستم در رفته و با خودم ميگم : داداشمه ؟! 

 … … شوكه بهشمشت خودش رو از آب پر ميكنه و روي صورتم ميريزه ياشار بهم ميرسه 
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نگاه ميكنم كه ميگه :

 … … … … حرفنهان رنگت عينه ميت شده يا امام حسين نهان تو رو علي حرف بزن نهان 

بزن دختر … 

 … … من خواهرشم ؟!؟! ميگه خواهرشم ! چشام باروني ميشه و ميگم : مي 

گه خوردهياشار دستش رو روي سرش ميذاره و كنارم روي پله وا ميره : يا فاطمه ي زهرا … 

 … … … خواهره مسيح ؟ كي گفته تو خواهرشي ؟ ميگه خواهرشي 

 … … ميگم من كجا مسيحمنم همينو ميگم پيراهنش رو از سينه چنگ ميزنم و ميگم:  آ .. آره 

مگه نه ؟! كجا …. 

 … … …… هيچكس نمي دونه منم نمي دونم اونم نمي دونه چه خبره ياشار گيج نگام ميكنه 

 … … با آسو تورج مي دونه با 

نگام به خيابون نيست و مي خوام رد بشم كه صداي بوقبي حواس و تند از جا بلند ميشم … 

يك قدم مونده به من روي ترمز مي زنه كه صداي نعرهممتد يه ماشين از جا منو مي پرونه …. 

ي ياشار مياد : نهان … 

پاهام سست ميشه و براي نيفتادنم هر دو دستم رو روي كاپوت ماشين تكيه ميدم و نگام

مبهوت ميمونه روي صندلي شاگرد  … 

با چشماي گشاد شده ميگم : بابا ؟!

عينك آفتابي بزرگش رو برنمي داره و به اندازه ي من شوكه س وتند از ماشين پياده ميشه … 

 لب ميزنه : نهان !

 … … بازوم رو ميكِشه : خوبي ؟؟ .. خورد بهت ؟ صاف مي ايستم و ياشار بهمون ميرسه 

عصبي سمت راننده بر ميگرده كه نگاه من به بابام ميخكوب ميشه و حس ميكنم لازمه كه دختر

 … … همه ي عمر نازه منو خريده و ميگم : بابايي  ناز كنه و باباش بخره 

ياشار كه اماده ي توپيدن به راننده و بابامه با شنيدنه صداي من خشكش ميزنه و بابام پر عشق

 … … ميگه : به من كه ميرسه سمت سينه ش هلم ميده و بغلم ميگيره جلو مياد 
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 … … كجا بودي نفسه بابا ؟! جانم عروسكه بابايي ـ جان 

 … … دق كردم هق هقم بلند ميشه و ميگم : قهرم باهات 

 … … … مسيح هيچوقت داداشهبابا ميثمم همينه باباي من همينه سفت و محكم بغلم ميكنه 

گريه م كه شديد ميشه منو سمت ماشين مي بره. .. درش رو باز ميكنه و رويمن نيست … 

سمت ياشار بر ميگرده و ميگه : صندلي عقب ميشونه … 

 … … … بايد بريم دكتر اما حاله دخترم خوب نيست ـ من شما رو نميشناسم 

ياشار نگام ميكنه و ميگه : آ. .. آره .. برين من پشت سرتون ميام … 

خودش سرجاي قبلش ميشينه و خطاب بهبابا سري تكون ميده و در سمت من رو مي بنده … 

راننده ميگه : برو …

زود باش … 

 … … نريز اينا رو دخترميگه : نهان گريه نكن بابايي نگاهش به منه و من گريه م بند نمياد 

 … … خودم ميبرمت يه جاي خوب قشنگم 

چشمام سياهي ميره و اخرين صداهايي كه مي شنوم صدايسرم گيج ميره و من حالم بَده … 

قربون صدقه هاي مداومه بابامه كه مثل هميشه عينه مسكِن عمل مي كنه ! 

 .… … … جلوشو آلبالويي 206يه صداي نا مفهوم رو مي شنوم : پشت سرمونه گيج و منگم 

بگيرين …

 … … خسته م فقط! خوابم ميبينم يا نه ؟! نمي فهمم خوابم يا نه 

* 

 … … … لبخندي كه توش غرقلبخندي كه عشق از توش داد ميزنه با لبخندمسيح جلو مياد 

 … … من محو چشماشم و اون با دستاش صورتم رو قاب ميكنه ميشم 

 … … .… … ميلبام رو اسير ميكنه به لبام برسه خم ميشه تا به من صورتش رو جلو مياره 

 … … با عشق ، با ذوق ، از سره علاقه بوسه 

 … … فقط با ديدن چشماي بسته مونده ش ازمن فقط محو بودنشم من همراهيش نميكنم 
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علاقه و از سر لذت ،

 …  …… همين كه اون محوه منه و منم محو اون ! اسمه اين حسي كه دارم عشقهلذت ميبرم 

  …  … عقب برميگردمجدا ميشم از مسيح اگه عشق نيست ، پس چيه؟  يكي بازوم رو مي كِشه

 …  .… … مريم ، بابام ، ايلگار باكسري اخم آلود كنارش ايستاده تورج با اخم بهم زل زده 

 … … … مثل آدميك ه كار حرومي كردهبا غيض نگام ميكنن تاسف ميخورن ماهي و كمال 

مسيح شوهرمه ! باشه … 

با داداشت ؟! آسو با بغض ميگه : نهان ، با برادرت … 

 … … ….… اين بار چشماش پر از اشكه تند سمت مسيح برميگردم بهتم ميزنه خشكم ميزنه 

 … ….… اينطوري شكسته اينطوري اشك آلود من چشماي مسيح روهيچوقت اينطوري نديدم 

خوشم نمياد از نگاهي كه انگار ،من خوشم نمياد از حسرتي كه بين مردمكچشماش خوابيده … 

 نگاهه آخره  ! 

 … … كه انگار باد مسيحماونقدري محتاط كه انگار محو ميشه دستم رو با احتياط جلو مي برم 

 … … .…… محو ميشه مسيح غبار ميشه سر انگشتام كه پسراهنش رو لمس ميكنه رو مي بره 

 … … … اونقدري دردش مياد كه تير ميكشهقلبم دردش مياد ته دلم  مچاله ميشه نيست ميشه 

 .… 
 … … چشمام رو ميبندم و لبم رو از درد گازروي قلبم مچاله ميكنم دستم رو روي سينه م 

 .… … … من هنوز چشمام بسته سصداهاشون تو سرم مي پيچه همه دورم جمع ميشن ميزنم 

 …
تورج ـ تو يه ننگي … 

ماهي ـ مسيح برادرته … 

آسو ـ چطور تونستي ؟  بابا ـ اون پسرمه ! 

 … .… … چشمم مي خوره بهتند سرجام ميشينم از اعماق وجودم و تنم مي لرزه جيغ ميكشم 

يه ساعت گِردديوار سفيد رنگه رو به روي تخت كه يه ساعت فانتزي فقط روش نصب شده … 
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 و شيشه اي … 

 ! .… … با هول اطرافم رو نگاه ميكنم .. يه اتاق فانتزي و شيكي كه ؟!؟!؟ 11 صبحه 11ساعت 

 … … … با ديدن بابام بغضحنجره م مي سوزه و در اتاق تند باز ميشه من كجام ؟ اسپرته 

با عجله داخل مياد و لبه ي تخت ميشينهميكنم … 

دستش رو روي بازوم ميذاره … … 

 … … … خواب بد ديدي ؟ چي شده دخترم ؟ ـ نهان 

حالم خوب نيست ! غمگين و پر بغض نگاش ميكنم و ميگم : حا … 

مثل هميشه بغلم ميكنه و ميگه : بابا كه هستم ، از چي حالت بده دختره قشنگم ؟ …

 … .… تورجم لوسمبه قوله تورج لي لي به لالام ميذاره و لوسم مي كنه باهام حرف ميزنه 

ميكرد و لوسم ميكنه…. 

تورج كجاس ؟ … 

يه خونه ي نسبتاچيز نميگم و كمي كه آروم ميشم دست و صورتم رو ميشورم و پايين ميرم … 

 بزرگيه و بابا پشت ميز ناها خوري نمي دونم چند نفره ي پذيرايي نشسته .. جلو ميرم و روي

صندلي كناريش جا ميگيرم …. 

يه خدمتكار با لباس فرم مخصوص كنار ميز ايستاده و با اشاره ي باباي براي چاي شيرين

 … … ميلي به خوردنپيش دستي ها مربا و كره و پنير با گردو رو جلوم مي ذاره درست ميكنه 

مسيحي كه ميگن داداشمه و داداشم نيست ، شوهرمه !  ندارم و فكرم كنار مسيحه … 

بابا ـ بخور نهان … 

نگاش ميكنم ، مي خواد به روي خودش نياره كه از همه چيز خبر داره و ميگم : تورج ! 

ـ ديروز رفته بودم ببينم براي چي درگير شده كه ديدمت اونجا ! 

ـ يه روزه بيهوشم ؟! 

 … … … چي شده ؟  زل مي زنم بهداغوني منگي عميق نگام ميكنه و ميگه : يه روزه كه گيجي 

مردمك چشماش و ميگم : من كي ام ؟! 

600صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir
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اخم ملايمي ميكنه و ميگه : نهان .. نهان اُرگان ! 

 … … امروز بيشتر از هر روزي اين اسم و اينعاشقه اين نام خانوادگي من عاشقه اين اسمم 

 ! …… قطره اشكم سُر مي خوره و گونه م رو خط مي ندازه پيشينه ي خانوادگيرو دوست دارم 

 چشماي بابا خيره س به همون قطره اشكي كهروي گونه م سُر خورده و ميگه : 

ـ تو خودت دوست داري كي باشي ؟! 

 … .… لبم رو با زبونم تَر مي كنم وسوالي كه مي پرسه و منتظره جوابه منه سوالش مشكوكه 

 … … من نهانم ؟!؟فقط نهان ميگم : نهان 

لبخند كجي ميزنه و ميگه : تو تا ابد نهانه مني!  

 … … … … پُر گِله ميگم : كجاهيچكدوم شبيه بابا نيستيم ؟ چرا تورج چرا من نگاش ميكنم 

بودي اين همه وقت ؟  لقمه اي رو كه براي خودش گرفته كنار مي ذاره و دست به سينه تكيه

نگاهش دقيقه و ميگه : فكر نميكني من بايد اينو ازت بپرسم ؟ ميده … 

ـ مريم خواست منو به مازيار بفروشه ! 

ـ و تو فرار كردي ! 

ـ نبايد فرار ميكردم ؟ 

 … .… اون مادرته اخم ميكنه : مريم بده تو رو نمي خواد 

با صداي بغض كرده ميگم : كدوم مادري دخترش رو مي فروشه ؟! 

ـ بايد با مازيار مي رفتي ! 

ـ مي رفتم و زنه دومش ميشدم ؟ 

 … … تو كه مي دوني مازيار تا چه حد تو رو مي خواد ـ اشكالش چي بود نهان ؟ 

### …  كنه پوزخند ميزنم و ميگم : آره ، خيلي منو مي خواست كه مي خواست بهم 

 .… … … به خاطر بابات حاضر نشدي به خاطر من پوفي ميكشه : بدهيمون صاف ميشد 

 …  … … فكر مي كردمحالت تهوع ميگيرم و ميگم : فكـ اونم نگام مي كنهنا باور نگاش ميكنم 

 … … گاه برگردي با مريم دعوات ميشه كه مي خواست منو بفروشه  اگه 
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 .… … حالامن مازيار رو مي شناسم ـ اگه اون آدم يكي به جز مازيار بود قطعا دعوامون ميشد 

جز تو يه زنه ديگه هم داشته باشه ، زمين به آسمون مياد ؟! 

شاكي و ناباور ميگم : بابا ! 

ميگه : جانه بابا ؟ خودملبخند گرمي ميزنه كه دلم رو گرم نميكنه و بيشتر دلگير ميشم … 

لوست كردم ديگه …

بايدم اينطوري باشي … 

 … … از جا بلندنگام رو ميگيرم و به مرباي آلبالويي رنگه آلبالو خيره ميشم دلگير ميشم ازش 

 … … ميريم از اين خراب شده ميشه و ميگه : براي پس فردا بليط گرفتم 

 … … كجا ميريم ؟ سمت كاناپه ي جلوي تلوزيون ميره و ميگم : كـ تند سمتش برميگردم 

 … … ! … ميريم خونه مون دقيق و ريز بين نگام ميكنه ، جواب ميده : خونه برميگرده 

من نمي تونم بيام ! ـ من … 

ـ فكر مداركت نباش ، غير قانوني ميريم … 

 … … دستم رو به تكيه گاهبيخيال ديدن تي وي ميشه و از سالن بيرون ميره ته دلم خالي ميشه 

 صندلي مي گيرمتا پخش زمين نشم … 

 … .… با ديدن برخورد بابا همه معادلاتم بهخونه ي من اونجاييه كه مسيح هست خونه مون ؟؟ 

باباحتي به خاطر من با تورج هم درگير ميشد و حالا از رفتنه غير قانوني و خونه هم ريخت …. 

مون حرف ميزنه …. 

 … … نگام رو دور تاروي صندلي وا ميرم حتي ناراضيه از رد كردن درخواست ازدواج مازيار ! 

از جا بلند ميشم و به اتاقي كه صبح اونجادور سالن مي چرخونم و خبري از تلفن نيست …. 

لباساي دمه دستي كه توي كمد گذاشتن و كمتر از دو سه دسته روبيدار شده بودم ميرم … 

 … … تقريبا هم سايز منن و مهم نيست كه لباسا براي كي هستن نگاه ميكنم 

 … … … پايين ميرم و بهلباس كه مي پوشم از اتاق بيرون ميام نگرانه تورج و مسيح ! نگرانم 

مي خوام ازسمت خروجي قدم برمي دارم كه خدمتكار جلوم مي ايسته و تعجب ميكنم … 
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كنارش رد بشم كه بازم راهم رو سد مي كنه …

اخم ميكنم و ميگم : 

 …           … برو كنار مي خوام رد بشم                                                     ـ چيكار مي كني ؟ 

                                                            

نگرانه سلامتي شماـ ببخشيد خانوم ، ولي آقا گفتن تا وقتي حالتون خوب نشده بيرون نريد … 

هستن.. . 

 .… … اصلا بگين به حرفه شما گوش ندادم ـ بگين بهشون من به اجبار رفتم بيرون 

 … … دردستگيره ي در رو پايين فشار ميدم ملايم به عقب هُلش ميدم و از كنارش مي گذرم 

قفلهباز نمي شه … 

اخم ميكنم و به سمتش برميگردم … … 

ـ در قفله ! 

لبخند خشكي ميزنه و ميگه : بهتره به اتاقتون برين و استراحت كنين … 

 … … كلافه باز از پله ها بالا ميرم و توي اتاق بستاز بابام شاكي ميشم به آشپزخونه ميره 

 … .… … بابا از مسيح خبر داره ؟! نمي ذاره بيرون برم خبري از بابام نميشه ميشينم 

دور تا دور اتاق رو نگاه ميكنم و پنجره يحتما خبر داره كه مي دونه تورجم دعواش شده … 

 … … …… دل نگرانشم مسيح اينجاست من نمي تونم از ايران برم اتاق توجهم رو جلب ميكنه 

 

 … … با گرهبه تراس مي رم و فاصله ش از حياط خيلي نميشه پنجره ي قدي رو باز ميكنم 

زدنه دو تا شال بلندي كه توي كمد هست ميشه به كف حياط سنگ شده ي اين ويلاي مسخره

رسيد …   

يهنگاهم رو دور تا دور حياط مي چرخونم و چشمم مي خوره به يه مرد زيادي هيكلي … 

كنار يه دري لبه ي سكوي دور باغچه اي كه پر از گل هاي رنگيچيزي تو مايه هاي مسيح ! … 

 رنگيه نشسته ! 
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 … … از كجا معلوم اگهبايد فكرم رو كار بندازم نمي دونم  چرا ايستاده و زيادم دقت نميكنم 

مازيار قطعا حالا عاشق نيست و فقط يه كفتاربرگرديم و بابا نخواد واقعا منو به مازيار بده ؟! … 

 … … بزاق دهنم رو قورت ميدم و ترس برمكفتاري كه اماده ي حمله س  زخم خورده س 

 … … … برم و بافقط مي دونم كه دلم مي خواد از اينجا برم نمي دونم قراره چي بشه ميداره 

تورج و مسيح حرف بزنم ! 

 … … حتي نيومده بودتموم مدتي كه توي اتاقم بودم خبري از بابا نبود شب از نيمه مي گذره 

 … … چرا اين همه سرد رفتار مي كرد ؟ حالم رو بپرسه 

 … شال صبحه ! 3براي بار نمي دونم چندم به ساعت روي ديوار نگاه ميكنم و اين بار ساعت 

 … … بدنم مي لرزه و ميمحكمش ميكنم هاي گره زده رو به نرده ي تراس گره مي زنم 

مردكي كه از صبح كنار اون در ايستاده بود حالا به ديوار پشت سرش تكيه داده وترسم … 

توي چرته ! گيجه خوابه ! … 

 … … شبيه فيلماي دزدفاصله اونقدر زياد نيست كه بخوام بترسم كم كم خودمو پايين ميكشم 

فرارو پليسي شدم و بااين تفاوت كه من از دست بابام دارم فرار ميكنم تا منو به تركيه نبره…  

 ميكنم تا تكليف خيلي چيزا روشن بشه.. .

دلم يه جوري مي شه حتي از تصور برادر بودنه مسيح !چرا تورج مي گه مسيح برادره منه ؟ … 

  

تعادلم به هم مي خوره و سكندريكف پام كه كف حياط رو حس ميكنه شال رو ول ميكنم … 

 … .… پا برهنه از راه باريكي ميرم كه به بيرون منتهي ميشهخودم رو نگه مي دارم مي خورم 

همون دري كه ازدارم مي گذرم كه كسي ضربه اي به در كنار همون گنده بك مي زنه …. … 

صبح اين مردك زياد از حد پيل پيكر از كنارش جم نخورده ، مگه براي دستشويي رفتن …. 

 … … … كسي اونجا نيست آب صداي ضعيف كسي رو مي شنوم : آهاي 

 … … اينم مي دونم كه اينحس ميكنم حتي توان يه قدم اضافه تر ندارم سر جام خشكم ميزنه 

 .… … … اشتباه شنيدمبا خودم ميگم اشتباه فكر كردم بايد برم  تنها راه براي رفتن و نموندنه 
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يه قدم ديگه برمي دارم كه اين بار ضربه ي ديگه اي به درمي خوام به روي خودم نيارم … … 

مي خوره ! 

 … … نمي خواماين صدا محاله كه صداي ياشار نباشه انگاري نمي شه ، نمي تونم نا ديده بگيرم 

ما قرار بود بريم بيمارستان و بابا گفته بود ماشين باور كنم ياشار توي اون اتاقك حبسه ! … 

چرا بايدياشار دنبالمون بياد ! چرا يادم نبود ؟ من حتي سراغه ياشار رو هم نگرفته بودم !… 

حبس باشه ؟! 

پرم از نا باوري ، از بُهت ،توي سرم فكرايي وول ميخوره كه چشمام رو پر از اشك مي كنه … 

 .… … … … چِفتدر فلزي داره سمت اتاقك ميرم بابا داره چيكار ميكنه ؟ از بي خبري 

در اتاق رو هُل ميدم كه همين بين مردي كهفلزيش رو مي كشم كه صداي قيژمانندي ميده … 

حالا فهميده بودم حكمه نگهبانه داره سر جاش تكون مي خوره… 

تند از جا مي پره و من هول ميكنم ، در ته دلم مي ريزه و با چشماي نيمه بازش منو مي بينه … 

 اتاق رو  كاملا هُل ميدم كه قبل از رسيدن نگهبان حداقل داخل رو ببينم و بفهمم كي داخله … 

 .……  متر هم نميرسه 9يه اتاق خالي از وسيله كه به در كه باز ميشه ، ته دله من خالي ميشه 

ياشار با لب كبود و سر و وضع نا مرتب به ديوار رو به رويي تكيه داده و با ديدنه من مي خواد

اين يني كتك خورده ؟ از جاش تكون بخوره كه صورتش درهم ميره … 

همون نگهبانه لعنتياز بُهت دستام رو جلوي دهنم ميذارم كه شونه م رو يكي عقب مي كِشه … 

صدايبه پشت روي سنگ هاي كار شده ي كف حياط مي خورم و نگهبان درو مي بنده ….  … 

بيجون و بلنده ياشار از توي اتاقك مياد :

 … .… ولش كن ولش كن بي ناموس 

مرد اخمو جلو مياد و ميگه : تو اين جا چه غلطي ميكني ؟ … 

 … … دستت ..بغض كرده ميگم : د قدم قدم بهم نزديك ميشه كه خودم رو عقب مي كِشم 

بابامبهم دست بزني … 

بابا … … 

605صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

اشكام پشت سر هم سُر مي خورن و خودم حرفي رو كه تا نوك زبونم اومده تا بگم رو قبول

 … .… هق هقم بلند ميشه و حسبابام ؟؟ ندارم ! بابام اونو تنبيه ميكنه اگه به من دست بزنه ؟ 

 … … بابامه ؟ دزده ؟ مي كنم تا انتها توي بدبختي فرو رفتم و حتي نميدونم ميثم كيه ؟ 

ياشار به در مي كوبه و ميگه : تو رو خدا ولش كنمرد خم ميشه و سر شونه م رو مي گيره … 

نهان خوبي؟نهان … … 

حرف بزن لعنتي … … 

سرشونه م تو دسته همون نگهبانه خيلي خيلي بزرگ تر و هيكليصداش كم و كم تر ميشه … 

 … … فقط با بغض و اشكحتي جيغم نميزنم تر از منه و من هنوزنمي دونم اطرافم چه خبره ؟ 

به دري خيره م كه ياشار اون تو حبسه! 

مرد با دست ديگه ش در سالن رو باز ميكنه و منو داخل پرت ميكنه. .. آرنجم به كف سالن

ميخوره و تير مي كشه

با ترس و استرس نگاش ميكنم كه داد ميزنه : … 

آقا ميثم ! ـ ميثم خان …. 

 … … دلم گواه بدچرا مي ترسم ؟ مگه مثم بابام نيست ؟ .. چرا بايد ازش بترسم  ؟ مي ترسم 

با همون ترسي كه حالا بيشتر شده به راه پله اي نگاه ميكنم كه صداي پا مياد و پشتميده … 

بندش صداي ميثم: 

 … .. … هنوز صبح نشده خروس شدي ؟ ـ چه خبرته مرتيكه ؟ 

با سر خوشي ميگه : ببر شدممردپوزخند ميزنه ورديف دندوناش ترس رو به جونم ميندازه … 

، شكار كردم برات ! 

 …… اخم ميكنه ميثم بالاي پله ها چشمش كه به منه افتاده كف سالن مي خوره مكث ميكنه 

شاكي مي شه …

هم اون مي دونه حس و حالم رو .. هم من مي فهمم حس واندازه ي يه عمر بابام بوده … 

حالش رو … 
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 …… مرد هنوزم لبخند به لب داره و مي دونه كه اين كارش بي پاداش نمي مونه چيزي نميگه 

اون فقط مي گفت من بايد سلامتيم رو كاملا به دستاما مگه ميثم منو حبس كرده بوده ؟ … 

 … … … هركاري ميكنم نمي تونم اندازه ي خريتچقدر من احمقم ؟ بايد استراحت كنم بيارم 

 و حماقتم رو تخمين بزنم…. 

 …… از كنارم مي گذره و روي مبل تك نفره ي رو به روم مي شينه آخرين پله رو رد ميكنه 

نگاهش به منه و به مرد ميگه : 

ـ برگرد سركارت ! 

ميثم زل ميزنه به چشماي بارونيه من و ميگه : انگاري بامرد سر خوش از سالن بيرون ميره … 

 … … اندازه ي نهاني كه مي شناختم فرق كردي 

مطيعمكث ميكنه و لباش رو با زبون تر ميكنه،  ميگه : اندازه ي همين چند ماهي كه نبودي …. 

تر بودي قبلا ! 

ناباور نگاش ميكنم كه باز ميگه : مي خواي بري و به رابطه يحتي نمي تونم حرف بزنم … 

عاشقانه ت با برادرت ادامه بدي ؟ … 

 .… .… ما بايدبي توجه به حالي كه دارم ميگه : تورج از رو هوا حرف نميزنه خشكم مي زنه 

مي خواي فرار كني و بري ديدنه مسيحي كه هنوزم اصرار ميكنه تو زنشي ؟ بريم … 

اونقدري بهت زده موندم كه بيخود  وبي معني لبخندحتي اشكام روي گونه م خشك ميشه … 

ميزنم : دروغ ميگي

مگه نه ؟!… 

منچشماش رو تنگ ميكنه و ميگه : باور نميكني ؟ تند ميگم : حبسم كردي تو اين خونه ! … 

من…. …

اما دل به دريا ميزنم و ميگم : من واقعا دخترتم ؟دودلم بپرسم يا نه …. 

 … .… .… … ازمي كِشه جلو مياد ، خم ميشه و بازوم رو ميگيره جواب نميده از جا بلند ميشه 

 … … خوشم نمياد.. . اماشبيه عروسك هاي كوكي شدم كه دارن حملم ميكنن جا بلندم ميكنه 

607صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 … … بيشتر مي خوام بدونمهنوزم كمي ته قلبم به اين مرد اعتماد دارم دست و پا هم نميزنم 

كي ام و از كجا اومدم !؟

 … … مي خوامشال روي سرم رو برمي داره و دستام رو عقب مي بره منو روي صندلي مي ذاره 

 دستام رو بكشم كه فشار محكمي به شونه م وارد ميكنه و وادارم مي كنه سرجام بشينم …

 …… بيشتر نا باورم دستام رو پشت صندلي كه روش نشسم مي بره و با شال خودم مي بنده 

كه دست وهمين نا باوري باعث شده هنگ كنم و بهت زده به كارايي كه مي كنه نگاهكنم …. 

پا نزنم و حتي پرخاش نكنم ! 

تموموقتي بستن دستام تموم ميشه صندلي رو دور ميزنه و روي مبل رو به روي من مي شينه … 

 مدت با بغض وبهت نگاش ميكنم كه ميگه : حالا حرف بزنيم ! 

 … ….… منو نه ، قلبم رو اذيت ميكنه يه چيزي اذيتم ميكنه اما من حتي نمي تونم حرف بزنم 

 … … حس ميكنم چيزايي رو قراره بگه كهحنجره م درد ميگيره آب دهنم رو قورت ميدم 

من از ميثمي كه يه عمر بهش ميگفتم و ميگم بابا براي خودم بُتدوست ندارم بشنوم … 

نشكنه ! ساختم و ته دلم ارزو ميكنم اين بُت خراب نشه … 

خواستم تا غروب بريم ، بريم خونه مون توي تركيه و حس كنيم آبـ نزديكه سپيده دمه … 

 … … … يني حسمن به داشتنه توام قانع بودم بي حرف و بي صدا از آب تكون نخورده 

 … … نبايد ميبيشتر شبيه آبي بودي كه رو آتيشه دلم ريخته بودي ميكردم انتقامم رو گرفتم 

 … … … تصميمم تا قبل ازمي تونستيم بريم نبايد همه چيز رو خراب ميكردي فهميدي نهان 

ديدنت جلوي كلانتري ، خاكستر كردنه روزاي باقي مونده از عمره همه ي اونايي بود كه منو

 …… اما بابا گفتنت همه ي معادلات رو به هم مي ريزه نهان ! تبديل به ايني كردن كه مي بيني 

همه چيز رو به من مي ريزه … 

دهنم رو باز ميكنم بگم مگه غير از بابا بايد چي بگم بهت ؟ اما هركارياشكم سُر مي خوره … 

لبخند ميزنه : كه مي كنم صدام در نمياد …. 

ـ خودم طوري بزرگت كردم كه وقتي بگم بالاي چشمت ابروعه ، پاي چشمت نم برداره و گريه
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 … … … قراره چيزايي رو ببينيحداقل از الان به بعد اما بايد محكم تر از اين حرفا باشي  كني 

و بشنوي كه فكر نميكنم دووم بياري …

 … … تو بخشيباور كني كه اگه اينطوري بزرگت كردم از روي علاقه بود اما مي خوام باور كني 

 از وجوده ماهرخي … 

 … … … … خودش مينمي تونم چيزي بگم چيزي نميگم گرمم مي شه ته دلم خالي ميشه 

 … … با فندكي كه توياز جيبش پاكت سيگارش رو در مياره و يه نخ از توش كِش ميره فهمه 

دست ديگه گرفته روشنش ميكنه و دله من اونقدر گُر گرفته كه ته سيگار روشن شده و سرخ

شده خيلي شبيه حال و روز آتيش گرفته ي منه ! 

 …… پُك هاي محكمي به سيگار ميزنه كه شهامت به خرج ميدم و ميگم : ما از جا بلند ميشه 

مامان مريم! 

ميگه : فكر كنم تموم عمرش از هيچكسي به اندازهصداي پوزخندش دلم رو خَش ميندازه … 

ي تو متنفر نبوده ! 

تموم عمرش كسي بهش ميگفت مامان كه دخترهبه سمتم برميگرده و ميگه : حق داره … 

 ! … … خيلي سخته معشوقه ي شوهرش بوده 

حال و روزم  خوش نيست كه ميگه : نمي خوام از چيزي سر درخيره خيره نگام ميكنه … 

 … … … … با من بيااين آخرين فرصته بازم مي خواي بدوني ؟ به هم ميريزي نهان بياري 

 … … … همه ي نقشه هايي كهمن به بودنه تو كنارم قانعم اينجا موندنت خوب نيست بريم 

  … … نمي خواي كوتاه بياي ؟  براي همچين روزي كشيدم دور ميندازم

به سوالش محل نميدم و ميگم : ماهرخ ؟! 

لبخند كجي مي زنه : زنگ بزنم و بگم دخترش همينجاست ، پا برهنه همه ي شهر رو گَز مي

كنه تا به تو برسه … 

 … …… نگاهيه كه مثل هميشه نيست نگاهش خاصه لبم رو گاز مي گيرم تا هق هقم بلند نشه 

خيره ميشه به لب گاز گرفته م وميگه : بدنم مور مور ميشه … 
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 … …… اما نمي خوام ! بخوام به زور مي تونم ببرمت ـ همه چيز رو به هم ميريزي با موندنت 

بدم نميادراستش خودمم بدم نمياد آرامش اين همه سالي كه ماهرخ داشته به هم بزنم … 

مي توني جاي ماهرخ باشي !ماهيته تو توي زندگيم عوض بشه و دخترم نباشي … 

 … … كه نفهمماونقدري بچه نيستم كه منظورش رو نفهمم براي يه لحظه چشمام سياهي ميره 

 … ! … چشمام رو مي بندم تا نگاهش كه حالا پدرانه نيست رو نبينم مي خواد چي روبرسونه ! 

 … …… چشم باز ميكنم كه خم ميشه بدتر اشك مي ريزم اما گونه هام بدتر خيس مي خوره 

نفسم رو توي سينه محبس ميكنم كه بيخ گوشم ميگه: 

 … …… گرگي كه سر دسته رو نشونه ميگيره يه گرگه وسطه ميدون جنگ ـ مازيار يه گرگه 

 … … عزيزه دله گفت قلب جمعيت رو نشونه بگير حرف از به هم پاشيدنه دشمنام كه زدم 

 … … ازعشق و خواهر مسيح و ته تغاريه تورج و كسري و سودابه كمال و نور چشمه ماهي 

خانوم بزرگ ! همه مهم تر ، ريشه ي عذاب وجدانه اون كفتار پير … 

مي خوام دوري كنمنفسش كه پوست گردنم مي خوره سرم رو سمت ديگه مي چرخونم … 

ازش و دوست ندارم فكر كنم من سرينم ! 

ياد حرارت تنش كه تنه يخ زده م رو مذاب ميكرد و منياد عشق بازي با مسيح مي افتم … 

 … … … اين عشق و عاشقي كهگناهه اون حس ها گناه بود توي تب خواستنش مي سوختم ! 

 … … نمي خوام ديگهسواي اون نمي خوام روي اين صندلي باشم هنوز از سرم نيفتاده گناهه 

نمي خوام تيكه اي از ماهرخ باشم كه ميثم منو به چشم معشوقهنهان ، دختره ميثم نباشم … 

 … … حالت تهوع امونم رو بريده ش ببينه 

 … … … قبل از شماره گرفتن به ساعت نگاهسمت تلفن ميره لبخند ميزنه ازم فاصله ميگيره 

ميكنه : فعلا زوده براي اومدنه ماهرخ ، مگه نه ؟! 

 … .… ساده و بي خبر ! من بهت كشِش دارم ! خيلي ساده باز نگام ميكنه : مثل ماهرخ ساده اي 

 … … … .… ميثم با ماهرخمن دخترشم ؟ به دخترش به من كشِش داره نا باور نگاش ميكنم 

 … … … گيجه گيجم ! من تا همين شب قبل اونو بابا صدا ميزدم بابا كمال ؟؟ بوده ؟! 
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 … … خيلي ديراما دير بود باز روي صندلي رو به روم مي شينه : با ديدن ماهرخ عاشقش شدم 

 … … … اوندو تا بچه من داشتم و اون من با خواهرش ازدواج كرده بودم همديگه رو ديديم 

چند تايي داشت و اون موقع فقط تو ، مسيح و حميد همراهش بودين  ! 

 …… از خانواده طرد شده بود به خاطر ازدواج با كمال  چشمكي ميزنه : آخريش تو بودي ! 

ماهنوش رو من نخواستم ، ازدواجمون كاملا سنتيحتي عروسي من با ماهنوش هم نبود ! … 

 … … اونپدر من با پدرش حرف زد و جور شد و تا به خودم بيام سر سفره ي عقد بوديم ! بود 

 … … … يه دنده و نچسب ،سرو ناز شبيه مادرشه اما من بهش عادت كردم  عاشقه من شد 

برعكس سحر ناز ….  ! 

عين برق گرفته ها نگاش ميكنم كه ميگه : چند سال بعد توي يه شب كه خونهماتم مي بره … 

 … .… با اومدنش عقل وماهرخ اومد تو ي پدر زن جان همه نشسته بوديم زنگ درو زدن 

 … … … غوغاگفت از شوهرش جدا شده فرق داشت با همه شون هوشه من از در بيرون رفت 

 و بلوا به پا بود …. 

ريز بين نگام ميكنه و باز ميگه : حميد يا همون تورج ! 

نفسم سر جاش نمياد و بدتر چشمام رو اشك پُر مي كنهپلك مي زنم تا نفسم سرجاش بياد … 

 .. بي اهميت به من و حالم ادامه مي ده : 

دوست داشتم تموم قد براي منـ راه كه مي رفت دوست داشتم دلم رو فرش زير پاش كنم … 

 باشه ، فقط من … 

 … … بي دليل خونه ي مادر ماهنوش و ماهرخ مي رفتم تاچشمك مي زدم بهش خط مي دادم 

 … … از همه بيشتر پدربهش زخم زبون مي زدن بابت نبودنه كمال و رفتنه بي خبرش ببينمش 

خيلي دور و بر و مادرش نا راضي اومدنش بودن .. تو شير خواره بودي .. كوچولو و قشنگ … 

دوري مي كرد و من اينو دوست نداشتم ، من حاضر بودمماهرخ رو داشتهماهرخ پلكيدم … 

 … … شنيده بودمماهرخ نقطه ي مقابله ماهنوش بود باشم و از همه ي شما هم نگه داري كنم 

 … … گوشييه روز با هزار بدبختي شماره ش رو پيدا كردم كه مادر كمال مخالف اين وصلته 
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اونقدري درگير شما بود كه براي چند ساعتي سراغ تلفنش نرهتلفن ماهرخ رو كِش رفتم … 

شماره ي اون ماده كفتار پير رو از گوشيش برداشتم . از خونه زدم بيرون و بهش زنگ زدم… 

 … … … اونطوري مي تونهمنم ماهرخ رو مي برم گفتم يه مدت كمال رو دور از خونه نگه داره 

تهديدش كردم و گفتم من از دشمناي كمالم و اگه بياد تهران خونشكمال رو داشته باشه … 

گفتم من عضو يه باند بزرگم ) پوزخند مي زنه ( كمال توي نيروي انتظامي بود .رو مي ريزم … 

نشنيده بودم . باباي ماهرخ بهم گفته بودكم و بيش شنيده بودم براي ماموريت رفته زاهدان … 

خانوم بزرگ مي ترسيد . نمي خواست كمالش رو و تلاش مي كرد اينو از ماهرخ مخفي كنه … 

خانوم بزرگ مي خواستاز دست بده ! جماعتي بسيج شده بودن براي جدا كردنه اين دو تا … 

 … … گفتم بهشپسر بزرگش توي تصادف از دنيا رفته بود. حداقل كمال رو داشته باشه 

 … … ايلگارتا آش رو با جاش ببرم پسرش رو تا يه مدت دور نگه داره تا ماهرخ و بچه هاش 

همون دايه ي مهربون تر از مادري كه اون پير خرفت فرستاده بود تا از شما هارو فرستاد …. 

اما چيزي نگفت ، دست پرورده ي خانوم بزرگ بود ، اما ازمراقبت كنه ، دايه ي خود كمال …. 

مي ترسيد پدر و مادرش و ماهنوش به ماهرخ تهمت بزنن و اونو از اونمن حرفي نزد  … 

 …… ماهرخ رو خيلي دوست داشت خراب شده اي هم كه بهش پناه دادن بيرون كنن 

برعكس خانوم بزرگ ! برعكس صاحابش … 

قطره هاي عرق از شقيقه م راه مي گيره و حس مي كنم رو به مرگم با اين همه نشنيده ي تازه

شنيده شده .. حس ميكنم اما لام تا كام حرف نميزنم تا بيشتر بگه و بيشتر بفهمم كه چقدر

نفهم و بي خبر بودم ! 

 … …… راهه من از بابام جدا بود زيادي روي مرز حساس بودن ـ اون موقعا بگير بگير بود 

 … … تووارد كننده ي غير قانوني اون يه توليد كننده ي دارو هاي گياهي بود و من وارد كننده 

 همين گير و دار و عاشقي كه راه انداخته بودم گير كرده بودم كه زنگ زدن و گفتن مامور

پرس و جو كه كردمفرستادن براي مرز تا جلوي وارد كننده هاي غير قانوني رو بگيره … 

باورت ميشه منو كمال حتي يكنشونيه كمالي رو دادن كه اين جا همه ازش حرف ميزدن … 
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بار هم همديگه رو نديديم ؟! 

 … .… دوست داشتم بيشتر حرف بزنه توي سكوت نگاش ميكردم 

اون موقع بحث چند صد ميليون بود و اگه مصادره ميشدـ اينجا ديگه نميشد كوتاه بيام … 

 … … مننقشه كشيدم ، نقشه اي كه هم ماهرخ توي چنگم بود و هم كمال  بيچاره ميشدم 

كمال اگه برميگشت و مي ديد شوهر خواهرهبراي ماهرخ هم نقشه هاي خودمو داشتم … 

 كرده ، ديگه هيچوقت اون زن رو نمي خواست ، مي خواست ؟  دهنمزنش به زنش ###

ميثم چه جور آدمي بود ؟! اصلا آدم بود ؟! خشك ميشه … 

از طرفي مي ترسيد از من با كمال حرف بزنه و كمال حركتـ خانوم بزرگ نگران شده بود …. 

اون موقعا عجولانه اي رو پيش ببره و مثل پسره بزرگش از دنيا بره و بازم داغ اولاد ببينه … 

ماهرخ جا به جا شده بود و به خونه اي رفته بود كه خانوم بزرگ بابت جدايي از كمال بهش

 … … … ازنصف شب به اون خونه رفتم با ايلگار و بچه هاش ! داده بود تا اونجا زندگي كنه 

 … .… …… داخل كه رفتم چراغاي خونه روشن بود تنها با يه چاقوي ضامن دار روي ديوار 

 … .… ازحميد پاي تلوزيون بود و مسيح با ماهرخ رفته بود ظرف غذا از دست ايلگار افتاد 

ايلگار رنگ پريدههمون اول به ماهرخ وابستگي داشت ، توام روي مبل دست و پا مي زدي  … 

ايلگار يه زنه شوهر مُرده بود كه كسي رو نداشت و جهان پيشه خانومبه من نگاه ميكرد …. 

 …… من با خانوم بزرگ دست به يكي كرده بودم براي دور كردنه ماهرخ از كمال بزرگ بود 

من ماهرخ رو مي خواستم فقطاما خانوم بزرگ نمي دونست از چه راهي و با چه نقشه اي ؟ … 

تورج با ديدنم جلو اومد و مردونه دست داد.. . دوسماما اون شب ماهرخ خونه نبود … …. 

 … … يهخب توي اون مدت و اون همه رفت و آمد منو مي شناختو مي دونست فاميلم داشت 

كه سعي كرده مادرش رو ببوسه وفاميل نزديك كه چند بار به مادرش نزديك شده … 

مادرش لام تا كام حرف نزده و گاهي هم براي خود شيريني و جا باز كردن تو دله مادرش اونو

اون پاي علاقه گذاشته بود و نمي دونست ماهرخ از ترس آبرو وتا مدرسه برده و رسونده ! … 

 .…… گفتم ميبرمشون خانواده ش و ماهنوش حرفي نمي زنه ! باهاش خوش رو حرف زدم 
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ماهرخ به بهانه ي اونا هم كه شده هرجا كه بگم مياد و مي تونم از اون طريق به كمال هم

نقشه ي بي دردسراولتيماتوم بدم كه راه ورود جنسا رو باز كنه ، حداقل به خاطره بچه هاش … 

 … …… نه سحرنازي و نه سرونازي حقيقتا اون لحظه نه ماهنوشي مهم بود  و تميزي بود  

خصوصا كه بعد ها فهميدم ماهنوشم ازدواج كرد و اتفاقا نا پدري خوبي هم براي سحر ناز و

يه نا پدريه متعصب و خشكه مذهبي كه ماهنوش مجبوره باهاش كنار بياد! سروناز پيدا شد … 

اما نه به اندازه ي جهاني كهايلگار مي خواست مانع بشه ، ايلگار ماهرخ رو دوست داشت … …. 

 … … فقط لحظه ي آخرچيزي نگفت  پيشه خانوم بزرگي بود كه با من همدست شده بود 

برايگفت همراهه ما مياد .. گفت سرين اگه اون نباشه گريه مي كنه و بي قراري مي كنه … 

 …  … … من براي هميشه ماهنوش ورفتيم حداقل بچه ها رو نگه مي داشت من فرقي نداشت 

 … … … گفتمزنگ زدم و براي اولين بار با كمال حرف زدم رفتم مرز بچه ها رو ترك كردم 

 … … … بهفكر مي كردم سر به راه مي شه به بچه هاش تهديد كردم مانعه ورود جنسا نشه 

 … … .… … هيچ خبريدو سه روزي زمان برد منتظر خبرش شدم به خاطر تورج خاطر تو 

 … …… بايد فرار ميكردم تا اينكه بچه ها گفتن جلوي بار رو گرفته و مصادره شده نشد ازش 

به خاك سياه نشسته بودم و فقط مريم مي تونستتو و برادرت با ايلگار سربار شده بودين … 

 … … حتي روز عروسيم با ماهنوش گفته بوددختر خاله كه از اول عاشقم بود كمكم كنه 

 … … اينطوري به دله كمالبا خودم گفتم شما رو مي برم هميشه مي تونم روي اون حساب كنم 

ايلگار بد خلقي ميكرد .. خانوم حسرته ديدنه شما رو مي ذارم و ماهرخ رو مي كشونم اونجا … 

تو گوشه تورج خوندم كه باباش جاشون گذاشته و مامانشبزرگ جهان رو فرستاده بود … 

 … … اونقدري گفتم كه ازحالام مامانش ولتون كرده و شما دو تا رو جا گذاشته بدبخت شده 

 … … با كمك مريم و آدمايي كه توي مرز داشتن ردكه مخالفت نكرد با اومدن نفرت پر شد 

 … … … بازم از خانوادهشنيدم ماهرخ افسردگي گرفته يه مدت گذشت شديم و تركيه رفتيم 

 … … ماهرخ توي آسايشگاه بود و هيچ راه ارتباطي وجودكه كمال برگشته ش دور شده 

 … … اما مناون زنه پيره لعنتي زير حرفش زده بود و كمال كنار ماهرخ برگشته بود نداشت 
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 « رمان حرارت تنت »

 … … … داغهبلدم داغه عزيز كرده ش رو روي دلش بذارم من بلدم چطوري نقره داغش كنم 

 كسي كه به يادگار براش جا مونده

.…  
صدام خس برداشته و چشمام ورم كرده از اين اشك ريختناي مداوم براي چند ساعت و ميگم :

به چي رسيدي؟  به … 

برايبا چشمايي كه توش برق اشك رو مي ديدم بهم زل مي زنه و ميگه : داشتنه تو با تورج … 

براي همه عمرم بس بود ! … 

هق هق مي زنم و ميگم : تورج هميشه مي دونست كه تو پدر واقعيمون نيستي ؟! 

 … … مي ديد كهمي ديد كه برات كم نمي ذارم ـ تورج از خودش بيشتر تو رو دوست داشت 

ديلي وجود داشت براي ساز نا سازگاري زدن ؟! پدر نيستم و دارم پدري ميكنم … 

 … … … … … براي براي سحر هيچوقت دلت تنگ نشد ؟ هيچوقت ـ هيـ 

دستي روي صورتش ميكِشه و ميگه : براي پشيموني ، اندازهاجازه نميده جمله م تموم بشه … 

 سال ديره..18ي 

 … .… بچه داشت ـ ماهرخ شوهر داشت 

ـ من فقط عاشق شدم ! 

چشمام رو مي بندم و ميگم : من عاشقه مسيح شدم ! 

 … … ميهميشه مي گفت ماه پشت ابر نمي مونه ـ تقلب كه ميكردي ايلگار دعوات ميكرد 

 سال با مسيح ازدواج كني تا از18كي فكرشو مي كرد بعد از گفت بار كج به نمنزل نميرسه … 

دست مازيار در بري ؟ 

نگاش ميكنم و با صداي خش دار ميگم : خيلي دوستت داشتم ! چرا ؟ چرا اين كارو باهامون

كردي ؟ 

 … … … … ما ميبايد نمي موندي با تورج مي رفتي با اون هواپيما ـ بايد با مازيار مي رفتي 

تونستيم مثل هميشه شاد زندگي كنيم … 
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ـ دلت براي ماهرخ نسوخت ؟ … 

من به هر كاري دست زد بودم برايـ فاصله ي بين عشق و نفرت اندازه ي يه مو قطر داره … 

 … … … نخواست كه ببينه ! اما اون منو نديد حتي از بچه هام دست كشيده بودم داشتنش 

ـ تو با مريمم نبودي … 

 … … نهسمت تلفن ميره و ميگه : بعد از ماهرخ ديگه كسي مهم نبود كلافه از جا بلند ميشه 

مريم ، نه اون زنايي كه باهاشون بودم ! 

به ساعت روي ديوار نگاه ميكنه و ميگه : ديگه بايد ماهرخ رو بيدار كنيم ) به سمت من

برميگرده ( نظرت چيه ؟  تار ميبينمش از پشت اشك هايي كه امروز نمي خوان تمومش كنن

 … …  … مي ذاره  روي  بلندگو تا منمگوشي رو بر مي داره و شماره ميگيره جوابي نميدم 

 …… خيلي نمي گذره كه صداي گرفته ي ماهرخ تو گوشم مي پيچه بشنوم 

ـ الو … 

از حسرت و از خوشي  و شايدم اشك ميگه : ماهرخ ! ميثم با چشمايي كه برق مي زنه … 

معلومه كه شوكه شده و ميثم ميگه : به نفعته كسي اون اطراف نفهمهماهي مكث ميكنه … 

به نفعته چون گمشده هات رو پيدا ميكني ! كسي كه پشته خطه منم … 

 … … دخترت دستميثم لبخند ميزنه و ميگه : بهت آدرس ميدم تا بياي ماهرخ جيك نميزنه 

 … … دارم خودم رو كنترل ميكنم تا دست از پامنو ياده تو مي ندازه بسته الان رو به روي منه 

 … .… كششِه عجيبي بهش دارم ! اما قول نميدم خطا نكنم 

 … …… تو رو خدا خواهش ميكنم صداي بغض كرده ي ماهرخ دلم رو ريش ميكنه : خوا 

التماست ميكنم امير … 

 … … اخم ميكنه و ميگه : گفتم كسي نفهمه امير يا ميثم ؟ 

 … … كاريش نداشته باش تو روبه ارواح خاكه بابام راست ميگم ـ به خدا كسي خونه نيست 

هرجا بگي ميامخدا … 

 … … فقط به بچه هام كاري نداشته باش .. فقط 
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تو رو خدا نيا ! با صداي بغض كرده ميگم : نيا … 

ميثمي كه حالا فهميده بودم اسمش اميره با خنده نگام ميكنه ، اما با ماهرخ حرف ميزنه : بيا

 .… .… بد ميشه عزيزم ! فقط يكتنها نباشي بد مي شه ماهرخ خيابونه )( كوچه ي )( پلاك )( 

ساعت وقت داري …  

تو آبروي اونتلفن رو قطع ميكنه و به من نگاه ميكنه : همه بسيج شدن تا تو رو پيدا كنن … 

 … … … ماهرخ تنها مونده بود ! كاش ما اونجا مي رفتيم غيرته مسيح ! خانواده اي 

ـ اذ .. اذيتش نكن ! 

دستاش رو از هم باز ميكنه و ميگه : ماهرخ تنها كسيه كه مي توني مطمعن باشي بهش آسيبي

نمي رسونم ! 

ـ اون تنها نمياد ! 

 …… به خاطر شما دو تا مياد لبخند گرمي ميزنه و باز سرجاش مي شينه : تو اونو نمي شناسي 

تورج ازماهرخ دوريمسيح و تورج دست به كي كردن تا تو رو پيدا كنن  ، يه صلح موقتي … 

اندازه ي همه ي اين سال ها ازش دلخوره و براش اين مهمه كه فقط تو رو پيدا كنهمي كنه … 

 … … دور بشه و با تو بره 

ـ تو توي گوشش خوندي ؟ 

ـ فكر ميكني كمال و ماهرخ نبودن شما براشون خيلي مهمه ؟ 

ـ همه ي اين سالها تولد گرفتن براي بچه هايي كه هيچوقت كنارشون نبودن …. 

ـ منم همه ي سال ها براي تو پدري كردم ! 

 … .… تورج اينا رو ميدونست كهبا جهان دست به يكي كرده بودي ـ اما منو به مازيار فروختي 

 …… من اندازه ي يه پدر دوستت داشتم از تو كه حرف ميزدم حرصي مي شد 

نيم تنه ش رو جلو ميكشه و آرنج هاش رو روي زانوهاش ميذاره و نگام ميكنه : بهتره به پدر

بودنم فكر نكني …

لازمه براي عذاب دادنه چند نفري از نقش پدر بودن در بيام … 
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از جا بلند ميشه و به نوبت دو تا صندلي چوبي عين صندلي من يكي رو با فاصله ي دو متري

سمت راستم و يكي رو هم به همون فاصله سمت چپم مي ذاره … 

اينم براي مسيح ! ـ اين براي ماهرخ … 

مسيح ديگه چرا ؟! ترسيده نگاش ميكنم و ميگه : مَـ … 

 … … وقتش نيستوقتشه ادب شه چشمكي ميزنه : زيادي سنگ انداخته تو كار مازيار و جهان 

از همه مهم تر، بايد به خانوم بزرگ نشون بدم نتيجه ي بدقولي چي ميشه !  ؟ … 

 … … برادر بزرگ تري كه شوهرمه ودلم نمي خواد مسيح رو ببينم سر در نميارم از حرفاش 

من هنوزم وقتي اسمش مياد دلم ميره و دست و پاي احساسم مي لرزه از عشق ، از علاقه اي كه

 … … مسيح نابود ميشه اگه مطمئن بشه من خواهرشم  بهش دارم 

صداي مسيح از بلندگو كه پخشاين بار تلفن همراهش رو برمي داره و شماره ميگيره … 

 … … مسيح خون ميريزهمطمئن ميشم يا امير كشته ميشه يا مسيح ميشه ته دله من خالي ميشه 

 اگه بياد …  

ـ الو … 

ـ سلام مسيح خانه بزرگ … 

ـ كي هستي ؟ … 

ـ پدر زنت ! 

محاله تورج از من حرف نزده باشهمسيح مكث ميكنه و امير ادامه ميده : ميثم يا همون امير … 

 !

صداي حرصي مسيح مياد : بنال كدوم گوري هستي ؟ …. 

پوزخند امير بيشتر توي ذوقم ميزنه : مي خواي از بيمارستان اينجا بياي ؟ … 

 … … امروز اندازه ي همه ي عمرم و چه بسا بيشتر ترسيدم !! اميرمي ترسم ته دلم خالي ميشه 

گوشي رو كه قطع ميكنه به چشماي من نگاهي از بيمارستان بودنه مسيح حرف ميزنه …. 

چشماي نگراني كه به چشماش خيره س و بازم آدرسي رو كه به ماهرخ گفته به اونميندازه … 
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اونقدري نگرانم كه گوشام كر شده و حتي نمي شنوم مسيح چهجوابي به امير مي ده مي گه … 

تلفن رو قطع ميكنه …. … 

 ميگه : بعده دو روز زير و رو كردن هرجايي كه مي شناخته و گرد و خاك با تورجي كه براش

توي خونه ش خفه مي كنه خودش رو باقسم مي خوره خبرياز تو نداره ، داغون و لِه …. 

 … … معده ش خونريزي ميكنه مشروب و سيگار و كوفت 

كه نفسم ذره ذره از لا به لايحس ميكنم يكي قلبم رو مي گيره و تو ي دستاش فشار ميده … 

 … … امير بيحتي گريه م بند اومده از شوكه حرفايي كه شنيدم انگشتاش داره در ميره 

اهميت به من مي خنده و ميگه : 

خنده ش عميق تر ميشه ( حالا فكرش رو بكنـ زيادي به خواهرش دل بسته انگاري …. ) 

تورجه از همه جا مونده ميره پيشه مسيح تا تو رو پيدا كنن و اونجا مسيح خون بالا آورده رو

چه شود !!! پيدا ميكنه …. 

 ( .… .… جيغ ميزنم ( خيلي كثافتي تكون مي خورم : خيلي كثافتي 

اخم ملايمي مي كنه : دو تا داداشا با هم خوبن و تو يه دونه خواهر موندي … 

حالا همه ي دلهره ها سراغم اومدهصداي گريه م اونقدري بلنده كه توي سالن پخش ميشه … 

دلهره ي مسيحه بيمارستاندلهره ي گناه و دل بستن به داداشم و رابطه داشتن باهاش … … 

 … … دلهره ي همين مرد ديودلهره ي ماهرخي كه توي راهه تا برسه مونده و تورجه بيچاره 

به دخترش حرف ميزنه ! ماننده رو به رويي كه از كشِش داشتن به من … 

از آيفون نگاهصداي زنگ آيفون لا به لاي صداي گريه م پخش ميشه و ترس برمَ مي داره … 

دكمه ي باز شدن درو مي زنه و خيليميكنه و با ديدن ماهرخه تنها لبخند پر ذوقي ميزنه … 

آخرشم دستگيره ي دري كه پاييننمي گذره كه صداي پر شتابه پاهاش رو مي شنوم … 

 … … در كه باز مي شه ماهرخ با هول داخل مياد كشيده ميشه 

اون هنوزم فكر مي كنه من زنهچشمش به منه به صندلي بسته شده كه مي افته جا مي خوره …. 

 .… … … كيفي كه توياما حالا با ديدنه من جا مي خوره هنوزم منو نهان مي شناسه  مسيحم 
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دستشه زمين مي افته و امير محو ماهرخه خيره به من شده ! 

 … … چقدر حسرت خوردم باماهرخ مادره منه ؟ چند ساله همديگه رو از نزديك نديدن ؟ 

 … … باورم نميشه دخترهنوزم نا آشنام ديدن ماهرخ و مادرانه هاش براي مسيح يا سودابه 

كوچيكه خانواده اي هستم كه خانواده ي همسرم بوده و دسته كم هزار باري حسرته داشتنش

رو خوردم ! 

 … … با همونبا صداي در ماهرخ به خودش مياد امير از كنار ماهرخ مي گذره و درو مي بنده. 

رنگ و روي پريده سمت امير بر ميگرده … 

 … … … دخترم كو ؟ اين مسخره بازي ها چيه ؟ ـ ايـ 

امير لبخند ميزنه : مثل هميشه جسور و زيبا … 

 … … … تو اينجا چيكار ميكني ؟ تو ماهرخ كلافه باز منو نگاه ميكنه : نهان 

سرين ! امير كه پشت سرش ايستاده خم ميشه و بيخ گوشش ميگه : نهان نه …. 

يه لحظه توان از پاهاش ميره انگار ، مي خواد بيغته كه امير زير بازوش رو مي گيره و اجازه ي

 … … من از شب پيش دم دماي صبح تاچشمام ديگه حتي به زور باز مونده افتادن بهش نميده 

الان چشمام خشك نشده و يه سَره به حاله خودمو زندگيم باريده ! 

تموم مدت ماهرخ به من خيره س و لب ميزنه ،مياره و روي صندلي كناره من اونو ميشونه … 

مخاطبش اميره …

 … … … مگه نه ؟ دروغ ميگي ؟ ميگه : د 

امير مثل من شالي كه ماهرخ روي سرش انداخته برمي داره و مشغولبه امير نگاه ميكنه … 

بستن دستاش پشتسرش ميشه و ميگه : من هيچوقت به تو دروغ نميگم ! 

 … … ما هر دو شوك زده و مات برده ايم !پرخاش نميكنه ماهرخم مثل من دست و پا نميزنه 

 … … .… ما شبيه به هميمگيجه و پر از دلتنگي ، مثل من مثل من ماهرخم چشماشباروني ميشه 

### ه امير رو داريمتاوانه فقط من يه دختر دور افتاده م و اون يه مادره دور مونده …  … 

 … .… دل بستن به يه زنه شوهر دار و بچه دار ؟ ميديم ؟ 
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امير صندلي رو دور مي زنه و رو به روي ماهي مي ايسته و ميگه : اميدوارم مادر شوهره خوبي

براي دخترت بوده باشي … 

 … … تو سَرينه مني ؟ داغه دله ماهرخ زياد ميشه و ميگه : تـ 

 … … … .… مننفرت يا علاقه نمي دونم چه حسي دارم خالي ام هق هقم نمي ذاره حرف بزنم 

اون روز هايي كه عروسه خانواده بودم ديده بودم بال بالا زدنه مامان ماهي رو براي بچه هاي

 … … به خاطر جنساي غيراما چرا گذاشت بريم ؟ چرا كمال مانع نشده بود ؟ دور افتاده ش 

 … .… … يه عمره ! اندازه ي عمره سال خيليه 18از منو تورج براش مهم تر بود ؟ قانوني ؟ 

 … … عمره تورج من 

امير ـ پسرت رو نديدي ؟ …. 

 … … چيكار كردي بچه مهول زده ميگه : چيكارش كردي ؟ ماهي تند سمت امير برميگرده 

 … … … … مي تونست نياد با تو ! ميتونست برگرده اون بزرگ بود اون رو ؟ 

نفرتي كهامير كه انگاري لذت مي برد از اين معركه اي كه راه انداخته ، ميگه : ازت متنفره … 

 … … بد گرفتم ! انتقامم رو گرفتم ازت ماهي داره اونو دور كرده ازت 

 … .… خرابزنت صداي گريه ي ماهي بين صداي هق هقه من گم ميشه و ميگه : بچه هات 

كردي امير … 

 … … امامثل همين چند دقيقه ي پيش كه بغض كرده بود حس ميكنم امير باز بغض ميكنه 

خيره به ماهيحالا نگاهش با نفرت قاطي ميشه و همه ي حرصش رو توي جمله ش مي ريزه … 

 ميگه : 

 … … داغه دخترت رو روي دلت مي ذارم ماهرخ ـ داغه دخترام رو دله من موند 

 … … … … هركاري مي خوايتو رو خدا نه هولزده و پر استرس ميگه : نه ماهرخ هول ميشه 

 … … … حالا منحالا تو از اولش فقط دنباله من بودي بكني با من بكن تو با من مشكل داري 

 … … سَرينه منودخترم رو ول كن هستم .. هركاري بخواي ميكنم ، هرجايي كه بخواي ميام 

ول كن … 
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ماهرخ كه واكنشي از اون نمي بينه بدترامير فقط به عجز و لابه و ناله هاي ماهرخ خيره س … 

 … … .… التماست ميكنم امير تو رو هركسي كه مي پرستي به گريه مي افته : تو رو خدا امير 

حتي ناي گريه كردن ندارم و اشكام ديگه دستهحس ميكنم امروز آخرين روزه عمرمه … 

###  … …  بهدزده امروزي كه از تصورم از پدر بودن و پدر داشتن عوض شده خودم نيست 

 ساعت عوض شده !24نه ، ديشبيه ! حتي كمتر از من حرف ميزنه همون باباي ديروزي … 

تغيير كرده  …

 … … دوست دارم از مادر دار شد نمحتي صداش رو ديگه نمي شنوم  به ماهرخ خيره ميشم 

 …… دوست دارم باور كنم مادرم منو دور ننداخته كه گيره كسي مثل مريم بيفتم لذت ببرم 

كسي كه شايد نه ، حتما شبيه نا مادريه سيندرلا بوده. .. كي اين وسط بيشتر آسيب ديده ؟ …

 … … ياد شب بيداري هاشدلم براي تورج آتيش مي گيره من ؟ تورج ؟ ماهرخ يا كمال ؟ 

 …… همه چيز رو تنهايي تحمل كرده موقع مريضيام و ياده دعوا و كلكلش با مريم مي افتم 

 … … تنها بوده تا من نفهمم. .. تا من آسيب نبينم حتي نفرت بهماهي و كمال رو 

 … … دلم چشم بستن و ديگه باز نكردندلم خون گريه كردن مي خواد تورج فقط برادر نبوده 

 … … مي دونم مسيح حتي روي تخت بيمارستانممي دونمامروز عاقبته خوشي نداره  مي خواد 

 … .… … كه ببينمش ومي دونم و دلم نمي خواد بياد حال ندار و مريضم كه باشه ميادباشه مياد 

شايد خدا بابتاين كار حرام مي خواد باز يادم بياد من زنه برادره خودم محسوب ميشم …. 

 … .… … دل بستيمما يه رابطه ي ممنوعه رو شروع كريم اما ما خبر نداشتيم ! تنبيهمون كنه 

…
 … … … .… چي شد كه اينطوري شد ؟ خنديديم لذت برديم بوسيديم 

براي اولين بار بعد از چند ماه حسرت مي خورم و با خودم مي گم اگه به شب عروسي برگردم

هيچوقت ! هيچوقت فرار نميكنم … … 

 … … نمي دونه اميرماهرخ هنوزم التماس ميكنه صداي زنگ آيفون از بهت بيرونم مياره 

 … … … قبل از بازامير مشتاق سمت در ميره نميدونه كوتاه نمياد قلبش رو از نفرت پر كرده 
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مرتب تا مي كنهشدنه رو ميزي رو ميكِشه و گلدونه دكوري استيل روي زمين قِل مي خوره … 

 … … نگش ميكنم و بي جون لب ميزنم : دهنه ماهرخ رو مي بنده و جلوي دهنه ماهرخ ميذاره 

تورو خدا.. .. ـ تو رو خدا بابا … 

نگاهدر خونه باز ميشه و ماهرخ صداش قطع ميشه با ديدنه مسيحه از رنگ و رو افتاده … 

 … … حتي مي تونم گيج بودنش ومي فهمم رنگش پريده مسيح روي هر دوي ما مي چرخه 

 … … اندازه يدلم براش تنگ شده دعوا و جنگه موقعه از بيماستان اومدنش رو حدس بزنم 

 … … … ….… مسيح برادرمه بايد دورش رو خط بكشم ؟ صد سال نه ، بيشتر اين دو روز ؟ 

منو ماهي به جرات مي تونم بگم از عزيز كرده هاش هستيمرگ گردنش توي ذوق ميزنه … 

امير دست گذاشته روي عزيز كرده هاي مسيح ! … 

فكر ميكنم پرستاري رو كهامير دست هاش رو توي جيبش گذاشته و ميگه : هنوز مَنگي ؟ …. 

گذاشتم تا داروي بيهوشي به سرُمت تزريق كنه ، كارش رو خوب انجام داده …. 

 … …… ماهرخ ترسيده و نگرانه مسيحه امير تا كجاها پيش رفته مسيح سرش رو تكون ميده 

لب ميزنم : مسيح .. مسيحم ! منم نگرانشم … 

  … … .… تا آخر دنيا همهمين كشمكش از پا در مياره منو اون برادرمه لبم رو گاز مي گيرم

اون عشقه منه ! زمان داشته باشم نمي تونم ماهيته مسيح رو براي خودم تغيير بدم … 

من جيغ ميكشم و مامانكسي از پشت سر با چوب بينه گردن و سر مسيح ضربه مي زنه … 

 … … ما هر دو بسته شديم ماهي خودش رو پيچ و تاب مي ده تا به مسيح برسه و نمي رسه ! 

امير با لذت به تنه زمين خورده ي مسيح نگاه ميكنه و ميگه : شير پسري بزرگ كردي ماهرخ !

 …  … .… از پا درش بياريم ! بايد به زور دارو و از پشت حمله كردن زمين خورده ش كنيم 

به سختي و با كمكه امير تنه مسيح رو روي صندلينگهباني كه از ياشار مراقبت ميكرد … 

يقه ي مسيح خونيه و يادم مياد كهميذاره و محكم دستاش رو از پشت سرش مي بنده … 

 … … … نميبينيش ؟ مريضه از نگراني رو به مرگم و ميگم : ولش كن خونريزي معده داشته 

 … … اما از پا درشعاشقه خوب كسي شدي. .. جماعتي حريفش نميشه ! امير ـ خوشم مياد 

623صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 … … شاخش رو مي شكنم ميارم 

با پارچ آب برميگرده و همه  رو يه جا خالي ميهمون مردكه نگهبان سمت آشپزخونه ميره … 

 … …… ملايم و بي حال مسيح ملايم تكون مي خوره  كنه توي صورته رنگ پريده ي مسيح 

 … … مسيح تو رو خداخيره س و با گريه ميگم : مسيح چشماي نيمه بازش رو به من مي دوزه 

حرف بزن … 

 … … موهاش به پيشونيش چسبيده و اميراز چونه ش آب چكه مي كنه از نوك موهاش 

خم ميشه و ميگه : چه حسيدستاش رو به صندلي كهمن روي اون نشسته م تكيه مي ده … 

 … … كه عاشقه خواهرت شدي ؟ داري مسيح ؟ 

مسيح سرخ ميشه و صداي ماهرخ بينه پارچه اي كه جلوي دهنش بسته شده خفه ميشه …

مسيح بي حال ميگه:

 … … خفه شو خفه شو 

امير ـ عشق بازي و لب و حال و كيف ! با خواهرت چه حسي داشت … 

از مغز استخونش عربده ميزنه : خفه شو حروم زاده …. 

نفسه گرمش به پوستم مي خوره و لرز ميكنم : سرينامير خم ميشه و بيخ گوشم لب ميزنه … 

 … … … جذبم ميكنه ! زيادي جذب ميكنه زيادي جذابه زيادي بغليه 

نفس تو سينه م حبس ميشه و نگران نگاش ميكنم و مسيح حرصي ميگه : ولش كن … 

لباش رو مماس با گردنم ميذاره و مي خوام سرم رو خمامير هنوزم پشته سرمه و خم شده … 

 …… با پرخاش موهام رو چنگ ميزنه و سرم رو سمت ديگه خم ميكنه كنم تا نزديك تر نشه 

 … … مي خوادمسيح وول ميخوره حتي جيغ نميزنم و از ترس هم نفس و هم صدام قطع شده 

 … … نگهباني كه با خنده ي كثيفش بالا سرشدست و پاي بسته شده ش نمي ذاره بلند شه 

ايستاده هم نمي ذاره …. 

مسيح ـ نفست رو مي برمَ بي صفت …. 

 … … رو به روي من قرار ميگيره و با لذت نگامصاف مي ايسته و دور مي زنه امير اخم ميكنه 
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 … … مسيح رو مخاطبش قرار ميده ميكنه 

 .… … اما من بهت ميگم ـ انگاري نمي دوني تو چه موقعيتي هستي 

 … … بامسيح رو نگاه ميكنم اين بار رو به روم خم ميشه و دكمه ي اوله مانتوم رو باز ميكنه 

 … … … رگ هاي گردن و شقيقه ش بيرون زده وسرخ شده تار مي بينمش چشماي اشكي 

 … … ولش كن ميگه : الـ .. التماست ميكنم 

مي خواد ازحاله خوشي نداره .. مردمكاش گاهي دور ميزنه و مشخصه كه سر گيجه داره … 

 … … ترسيده به اميريالتماس كه ميكنه دلم ريش ميشه هوش بره و مسيح خودش نميخواد 

كه دستش مي ره براي دكمه ي دومم نگاه ميكنم و ميگم : 

فـ .. فقط منو بكُش ! ـ تو رو خدا … 

 … .… جلو مياد وماهي بيحال روي صندلي افتاده مي خنده و دكمه ي دوم رو هم باز ميكنه 

 … … … … يادمبابا مه ؟ ماتم مي بره لِه ميشم لبش رو مماس با لبم مي ذاره .. خورد ميشم 

دختره بابا گفتنش زير گوشممياد سيلي كه به مازيار زده بود براي دست درازي به من … 

 … …… كبود ميشه سرم رو عقب ميبرم  و مسيح رو مي بينم زنگ مي زنه و يخ ميكنم 

 … … … … چشمام بازحالت تهوع ميگيرم مي لرزم خودم لرز كردم صورتش سياه ميشه 

نميشه … 

 … … …… وول نمي خوره مسيح تكون نمي خوره صداها گنگ ميشن پلك زدنام طولاني ميشه 

 پرخاش نميكنه …

 … … … رگاي بيرون زده ش ترسناك شدنبيحال و سياه شده فحشم نميده حتي دادم نميزنه 

و چشماش سرخ شدن …

 … … … ماهرخ خيلي وقته بيهوشه  ! جونه منم در ميره بي جون التماس ميكنه 

 … … لباسامير سراغ دكمه ي سوم ميره و بازش ميكنه كم كم چشماي مسيح بسته ميشن 

زيرم مشخص ميشه …

ذوب ميشم … 
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 … … لبخنده مسخره اي و ميگه : مي خوام يهلبخند چندش آوري مي زنه امير صاف مي ايسته 

 …  … كه مسيح تماشاچي باشهيه موقعيته خوبي كه سرحال باشيموقعيته بهتر داشتهباشمت 

اونقدري اين سكانس روادامه ميديم كه نفسه آخرشون رو بكشن !  ماهرخم باشه … … 

 … … … دعا ميكنم بيهوشبيهوشه ؟ مسيحي كه سرش يه سمت افتاده به مسيح نگاه ميكنه 

 … … اين پوسته سياهي كه هنوزم سفيد نشده و طبيعياما دلم ندا ميده بيهوش نيست باشه 

حتي از اونور حياط سنگنشده شكله بيهوش شدن نيست!  صداي داد و بيداد ياشار مياد … 

 …… اونم مي دونه خبراي خوبي تو راه نيست شده و حصار كشيده شده 

 … … … امير بيخياله نگاهش حريصه نگهبان ميخنده 

 … … … نمي دونم اين بازيه كثيفگيج و مات زده م اشكام بند اومدن كاش فرار نميكردم 

 … .… نمي دونم و كم اوردم قراره تا كي ادامه داشته باشه 

 … … … سر و وضع درست حسابيمنو مي بينه تورج رو مي بينم در ساختمون بيهوا باز ميشه 

 … … نگاهش اول به يقه ي باز مونده م مي خوره و آخرش بهخاكي و از رنگ و رو رفته نداره 

نعره ميزنه : خودم ميكشمتامير ختم ميشه … 

.… 
تورج سمت امير ميره و ياشاره درب و داغونم از در ميادامير هول شده .. نگهبانم هول شده … 

 … … نمي دونم تورج از كجا سر و كله ش پيدا شده اما گلاويزنمي دونم چه خبره ؟  داخل 

 … … بيشتر مانع ميشه كه نگهبانمياشار حاله روي فرمي نداره و بيشتر كتك مي خوره ميشن 

 … … امير مشتاياونم ميدونه اين آخرين شانسه به كمك امير بره و دوتايي بريزن سر تورج 

 … … به خاطر دماقيه كهخون مي پاچه و صورتم رو لك مي ندازه پشت سر همي مي خوره 

تورج تقريبا لهِش كرده … 

 … … مي خوام از پناهم مطمئن بشم .. از امنيتمنمي خوام بيهوش بشم نزديكه از هوش رفتنمه 

امير نقش زمين ميشه و تورج سمت نگهباني ميره كه با و خودم رو نگه مي دارم تا كم نيارم … 

 لگد به پهلوي ياشار ميزنه .. اونو هم از پا در مياره  … 
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ياشار دسته كم سه روزي هست كهتورج ياشار رو مي كِشه و تكيه ش رو به ديوار ميده …. 

حبس بوده و ناي تكون خوردن نداره … 

 … … … ميبا دستاش دكمه هاي مانتوم رو مي بنده جلوي پام زانو ميزنه تورج به من مي رسه 

 … … اگه نمي رسيدي دونه خبراي خوشي تو راه نيست و با گريه ميگم : ا 

 … … بيخبغلم ميگيره .. ريتم نا منظم نفس كشيدنش منظم ميشه حرف نميزنه و خم ميشه 

گوشش زمزمه ميكنم : مسيح ! 

 … … … زنگ ميزنه بهسمت مسيح ميره گوشيش رو در مياره ، شماره ميگيره ازم جدا ميشه 

دست مسيح رو باز ميكنه وپليس و آدرس ميده .. بعد از اون زنگ ميزنه به آمبولانس … 

نگهش مي داره تا زمين نخوره …. 

 … … دستاي منو از قبل باز كرده .. بي جوننزديكش هم نميره با نفرت به ماهرخ نگاه ميكنه 

 … … چشمام سياهي ميره وبلند ميشم تا سمت ماهرخ برم تر از اين حرفام كه نشون ميدم 

ديگه چيزي نمي فهمم… 

* 

 … … باد ملايمي كه چشمايصداي ريتم نفس هاي منظمي از كنارم  لمس يه بوسه پشت دستم 

 … … گلوم خشك شدهيه پنكه ي روشن با حركت ملايم  نيمه بازم پنكه ي سقفي رو مي بينن 

 … …… دست تورج بين دستم و پنجه هام گره خورده سرم رو كج ميكنم و چشمام ورمَ داره 

بغض ميكنم و اشكم از شقيقه م سُرميخوره.. . كنارم نشسته و بهم زل زده … 

با سر انگشتش اشكم رو پاك ميكنه و ميگه : تموم شد ! گريه نداره … 

مسيح ! ـ مَـ … 

 … … … يه كلمه جوابدلشوره ميگيرم يه لبخندي كه عادي نيست نگام ميكنه ، لبخند ميزنه 

ميده : خوبه ! 

 … … … … اين بار مي پرسم : ماهرخ ؟ نه ماهرخ نه مسيح ، نه تورج خوب نيست 

ـ ماهرخ ! 
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 … … … زودتر خوب شو توام ندون شونه بالا مي ندازه : نميدونم 

 … … … كسي به در ميزنه و صدا مياد : آقادلنگرون ميشم دلم گواه بد ميده به زحمت ميشينم 

آقا تورج !  تورج تو رو خدا يه لحظه جواب بدين … 

 .… … نمي تونم ببينم صاحببازش ميكنه تورج كلافه پوفي ميكشه و عصبي سمت در ميره 

صدا كيه اما تورج ميگه: حرف تو سره تو نميره ؟ … 

 … … خواهش ميكنم ـ حداقل بذارين ببينيمش 

صدا ميزنم : تورج … 

 … …… لبخند ميزنه : خداروشكر يسنا ؟!؟! يكي از زير دست تورج رد ميشه و منو ميبينه 

 … … يه لبخندي كه واقعي نيست و ميگم : خوبم ! خوبي ؟ لبخند ميزنم خداروشكر 

تورج عصبي درو مي بنده و عقب برميگرده : ما آسايش نداريمجلو مياد و لبه تخت ميشينه … 

 … … حتمي باس بريم يه خراب شده ي ديگه تا ريخته شما رو نبينيم ؟ ؟ 

هرلحظه منتظر بودم يسنا عصبي بشه اما لبخند گرمي ميزنه و سمت تورج برميگرده : اونا رو

راه نمي دين .. اما من دوسته نهانم … 

تورج ـ نهان غلط كرد … 

اخم ميكنم : تورج ! 

به يسنا نگاه ميكنم : ببخشيد ! 

يسنا صداش رو پايين تر از حد معمول مياره و ميگه : يه كم حق داره ! 

بغض ميكنم و ميگم:  ماهرخ خوبه ؟ … 

 … … دريغ ميكني ازش ؟  ـ تازه به هوش اومدم ـ داره پر پر ميزنه براي ديدنت 

صدا بلند ميكنه (با الخند جلو مياد و بيخ گوشم ميگه طبقه ي سوم آخرين اتاق سمت چپ … ) 

 اميدوارم زودتر خوب بشي … 

رو به تورج زوبن باز ميكنه : حال و احوال پرسي وظيفه ياز جا بلند ميشه و سمت در ميره … 

هر انسانيه ! 
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دو بار نشه ! تورج در رو نشون ميده و ميگه : خير پيش ، يه بارم بسه … 

تورج كلافه مياد و لبه ي تختيسنا با غيض پشت چشمي نازك ميكنه و از در بيرون ميره … 

 …… يه وَري ميشينه 

غر ميزنه : لعنتيا عينه كنه به آدم مي چسبن .. اصلا معلوم نيـ …

بينيم رو بالا مي كشم و حرفي كه مي خواست بزنهبي هوا سرم رو به شونه ش تكيه ميدم … 

توي دهنش مي ماسه

حتي دستش رو دورم حلقه نميكنه و هنوز توي شوك رفته براي اين تكيه كردنه يهوييم … … 

 … .… از اول ميدونستي ـ تو مي دونستي 

ـ نهان …. 

اشكم روي پيراهنش روي سر شونه ش چكه ميكنه و ميگم : تنهايياجازه نميدم حرف بزنه … 

متنفر شدي …

 … … چرا تنهايي ؟! تنها نگرانم بودي تنهايي مراقب بودي 

ـ ادامه نده … 

 … … … … … بابابابام زنش شدم عاشقش شدم داداشه خودمو دوست دارم ـ دوسش دارم 

 … … به دخترش مي خواست به من 

 … … …… هرجا كه تو بگي دو تايي ميريم دستش رو دورم حلقه ميكنه و ميگه : تموم شد 

 … … مي ذاري ؟ باشه ؟  ـ مي خوام ببينمش 

ـ بگم نه گوش ميكني ؟ 

 … … تا هر موقع كه تو بگي ـ صبر ميكنم تا نظرت عوض بشه 

ـ مي خواي بگي حرفم برات مهمه ؟ 

 … … كه مراقبم بودي ! اندازه ي همه ي روزاي عمرم كه بودي ـ مي خوام بگم خودت مهمي 

 … … … آروم باش و به اين فكر كن كه بزرگ تر از همه ياما آروم باش مي برمت ـ ميريم 

اين مشكلا خداست …

629صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 … … … جا بذاريم همه ي اينمياي كه بريم شرطه ديدنش رفتنه خودش حلش ميكنه 

باشه ؟ مشكلات رو … 

منتظر جواب مونده و مي مونم كهسر بلند ميكنم و نگاش ميكنم ، عينه اون كه نگام ميكنه … 

كه خودش به حرف مياد : مي خواي تا آخر عمرت با برادرت نقشه زن و شوهر روچي بگم … 

بازي كنين ؟ 

 … … بيشتر از كاري كه امير باهام كرده دردم مياددردم مياد واقعيت رو توي صورتم ميكوبه 

سر تكون ميدم …… 

مواقفت ميكنم كه ببينمش و بعدش بذارم برم … 

 … …… لباساي صورتي تو تنم زشته از اتاق بيرون ميريم به كمك تورج از جا بلند ميشم 

داريم تو راهرو قدم ميزنيم و ميپرسم : چند روزه اينجام ؟ 

 … … يهجواب ميده : از ديروز دستش رو دور كمرم حلقه كرده و خم شده تا هم قد من بشه 

روزه … 

ـ حالم خوب بود … 

 … … … يه شوك عصبي خوب ميشي ـ دكتر گفت شوكه شدي 

ـ ماهرخ چي ؟  ـ نمي دونم … 

ـ نديديش ؟  ـ نخواستم ببينم ! 

ـ خيلي چيزا هست كه نميدوني … 

ـ گوش نكردم كه بدونم … 

ـ به حرفه من گوش كن … 

ـ اولش خوب شو … 

 … … بايد خوب بشم ! خوب ميشم لبخند گرمي ميزنم و ميگم : يه كوه كنارمه 

از پيچ راهرو كه مي گذريم نگام ميخوره به جمعيتي كهلبخندم رو با لبخند جواب ميده … 

 … … آسو و ساغري كه دو طرفاهوراي كنار كسري نشسته پاي ديوار اونجا جمع شدن 
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ياشاره از ريخت افتاده ي كنارسودابه روي نيمكته رو به روي اهورا و كسري نشستن … 

 … … مي دونه باباش در حقه من جاي اون پدري كردهحق داره سحرنازي كه چشماش سرخه 

اين همه سال ؟ … 

 … … جماعتي اينجا جمع شدن .. به جز كمالمادر ياشار و اهورا و مجتبي سرونازم گريه كرده 

 … … … مات برده به ديوارماهنوشم هست جاي خالي شون خيلي براي من پيداس و ماهرخ 

 … … … چه حقيقتايي كه تاامير گفت عاشقش بوده شوك زده س ؟ رو به رو نگاه ميكنه 

امروز كسي نمي دونسته ! 

 … … اول نفر كسري هول زده دستش رو بهسمت ما برميگردن صداي قدماي ما رو مي شنون 

 … … باز تلاش ميكنه براياونقدر هوله كه اول سكندري مي خوره زمين تكيه ميده تا بلند شه 

 … … … كسري همونه كه توي اتاقش به خاطرداداشمه ؟ هول شدنش رو مي بينم بلند شدن 

 … … مي گفت صداي گريه هام هنوز تو گوششه خواهر گمشده ش به هم ريخته 

آسو صدا ميزنه : نهان … 

خواهرسودابه صداي گريه ش سالن رو برمي داره و خيره خيره قد و بالام رو نگاه ميكنه … 

 … … … .… بغض ميكنمنه نه ، با يه داداش من خواهر دارم ! منو تورج خواهر داريم بزرگمه 

مسيح كو ؟ دو تا داداش … … 

كسري يه قدم نزديكمون مياد كه تورج عصبي صدا بلند ميكنه : ما نيومديم چاق سلامتي …

هيچكس حق نداره نزديكه نهان بشه … 

دستم رو روي دستش كه دور آرنجمه ميذارم و التماس وارانه ميگم : تورج ! 

  … … … … مثله سودابه ..مثله من كسري چشماش سرخه باز نگاشون ميكنم پوفي ميكشه 

تورجمثله تورجي كه مي خواد به روي خودش نياره كه با اين جماعت رابطه ي خوني داره … 

حتي نميدونه ماهرخ همه ي اين سالا با نبودش بازم براش تولد گرفته … 

 … … يه باربا پشت دستش اشكاي روي گونه ش رو پاك ميكنه كسري عينه مسيحه و سرخه 

 … … تورج بازوم رو محكم نگهلبخند ميزنم و جلو ميرم به من يه بار به تورج نگاه ميكنه 
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 … … … … نگاشحق داره ميترسه منم با اون جماعت بر بخورم و تنها بمونه مي ترسه ميداره 

ميكنم وميگم : نمي توني منكره اين رابطه ها بشي … 

 … … … … دو سه قدمسرم هنوز گيج ميره سختمه جلو ميرم دستش دور بازوم شُل ميشه 

 … … … كسري عينه تيريمي خوام زمين بخورم كه چشمام براي يه لحظه سياهي ميره ميرم 

زير بازوي راستم رو ميگيره و تورج از پشت سمتم ميكه از كمون رها ميشه سمتم مي دوه … 

دوه و زير بازوي چپم رو ميگيره … 

 … …  سال و چه نزديك مونده18چه دور مونده ي بعد از هميشه پناهه داداش هميشه خوبه 

 … …… جيگرم ريش ريش ميشه با چشماي بارونيش نگاش قفله نگام ميشه اي مثله تورج 

 … … ما حتي زياد هم شبيه همدلم ميخواد لمسش كنم كسري هميشه خندون و شلوغه 

 سال برام حرف ميزنه18يادم هست كه پر گِله از صداي گريه م بيخ گوشش بعد از نيستيم … 

داداشم هميشه يادم بوده …  … 

 … … سر انگشتام رو روياندازه ي همه ي عمرم اين دور روز اشك ريختم اشكام بند نميان 

كسري به اخمگونه ش نگه مي دارم مي خوام حرف بزنم .. دهنم باز ميشه اما چيزي نميگم … 

 … … صداي هق هقممي خواد باهاش حَل بشم و تخم تورج اهميت نميده و محكم بغلم ميكنه 

با صداي گريه ي مردونه ي كسري قاطي ميشه .. يه صدا اونور تر ميگه :

تو رو خدا بذار بغلش كنم ! 

 … … … تورجي كهسودابه منظورش تورجه از كسري جدا ميشم التماس وار حرف ميزنه 

 … .… سودابه هم جلو مياد .. سهكه اخمو رو بر مي گردونه به ديوار تكيه ميده نگاش نميكنه 

 … ……  ساله رفع نميشه 18عقده ي  ساله سرد نميشه 18داغه تامون بغله هم گريه ميكنيم 

 … .… … سودابه از خانوم بزرگ عقدهمهم اينه الان پيشه هميم كم ميشه اما سبك ميشه 

عقده داشت و حرمت خانوم بزرگ و سن و سالش رو نگهداشت براي خواهر و برادرش … 

نداشت … 

 … … … جدا ميشم و لبحتي ماهنوش و نگاهه شرمنده ش حتي مجتبي همه گريه ميكنن 
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ميزنم : مسيح ! 

دلشوره بازم به دلم چنگ ميزنه و مي خوام به روي خودمگريه كردنشون تمومي نداره … 

 … … … اين جماعت به خاطرانتهاي اون سالن فقط دو تا در هست از كنارشون مي گذرم نيارم 

 … … دري كه يا براي ماهرخه يا براي مسيح  يكي از درا اينجا جمع شدن 

 .… … دارم ميگذرم كه نگام به شيشه ي مستطيليمي خوام سمت درا برم از كنارشون ميگذرم 

 … … دو تا دستام رو رويبه كسي كه زير يه عالمه دم و دستگاه مونده روي ديوار مي خوره 

 … … … اما ناي همين كارو همجيغ بزنم حس ميكنم دوست دارم شيون كنم دهنم مي ذارم. 

 … … … … بهت زده دستم رو روي حنجره م ميذارم روي زمين مي افتم وِلو ميشم ندارم 

 … … … … اون داداشم نيستخدايا نه داداشم ؟ براي داداشم ناراحتم مسيح اونجا خوابيده 

 .… … … … … تورجسودابه هم كسري كنارم ميرسه همه ي هستيمه به خدا داداشم نيست 

 … …… صورتي كه خيسه كنارشون ميزنه و با دستاش صورتم رو قاب ميكنه عجله ميكنه 

ميگه : 

ـ خوب ميشه … 

 … … … … نهانمخوب ميشه خونريزي معده هم داشته خفيفه فقط نگاش ميكنم : سكته كرده 

بيا دعا كنيم … … 

باشه ؟ 

فقط خيره نگاش ميكنم كه ميگه : محض رضاي خدا حرف بزن … 

 … … نهان يه چيزي بگو كسري ـ نهان 

اهورا ـ آسو آب بيار …. 

ساغر ـ خدا مرگم بده … 

مادر ياشار ـ الهي عمه بميره … 

دلم مي خواد تنها باشم .. دوست ندارم كسي نگرانم باشه .. تورج ميهركي يه چيزي ميگه … 

 … … … .… صدايبراي هميشه ؟ مي تونم برم ؟ شرطش رفتن و نموندنه ذاره برم ببينمش ؟ 
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يكي مياد : نهان …. 

 … … … … منكمالي كه خير خيره نگام ميكنه با كمال ماهرخه همه سمت صدا بر ميگرديم 

 .…  … … خدااز كلمه ي بابا خوشم نمياد اون بابامه ؟پيش تر از اين ها به اون گفتم حاج بابا 

لعنتت كنه امير…  

داداشت نيست دورتتورج اخمو سمت اونا برميگرده كه ماهرخ با هول ميگه : نيست … 

مسيح داداشه شما ها نيست ! بگردم … 

 …… همه به جز ماهنوش و مادر اهورا و مادر ياشار همه رنگ پريده و بهت زده نگاش ميكنيم 

  … … اينطوري ميگه كه آرومماهرخ الكي ميگه  بزرگ ترا چي ميدونن كه ما نمي دونيم ؟ 

 …… سمت من مي دوه و كنار تورج ميشينه بشم 

صداش حواسم رو پرت ميكنه : ماهرخ ميدونه پسرش تورجه ؟ … 

 … … …… باشه نهان ؟ شوهرتم ميمونه اون شوهرته ـ اون داداشت نيست دختر قشنگم 

 … … … لذته !حسه بدي نيست بدتر و بدتر حواست هست مامان ؟ مامان كه ميگه ميشكنم 

اين .. اينطوري ميگي تا آروم شم ؟ به هق هق مي افتم و ميگم : دروغ ميگي ؟ … … 

ماهرخم گريه نمي ذاره حرف بزنه و كمالصداي گريه م وناله م دله خودم رو آب ميكنه … 

كسري رو كنار ميزنه …

پسر برادره بزرگم كه توي تصادف فقط مسيحخيره بهم ميگه : اون پسر عموي بزرگتونه … 

زنده موند ! 

حالا مي فهممحالا مي فهمم نورچشمي خانوم بزرگ و عشقه توي نگاش به مسيح از چي بود … 

دلم امير چطور مي خواست انتقام بگيره از خانوم بزرگي كه مسيح يادگاره پسرش بود … 

 … … از خدا بخوام مسيحم رو نجات بدهحس ميكنم حالا مي تونم از خدا بخوام آروم ميگيره 

 … … … عذاب وجدان داشت ريشه م رو ميما زن و شوهريم حالا ما كاره حرومي نكرديم 

 … … … چقدر وحشتناك بود و حالا انگاري يه وزنه ي سنگين ازهم مسيح هم من سوزوند 

روي سينه م برداشته شده …
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 … .… … اين قلبي كهبابام جلو مياد و سرم رو روي سينه ش مي ذاره كمال نه كمال جلو مياد 

 … … منو تورج فقط محرومپدر بودنش رو با بچه هاش ديدم تند ميزنه يه قلبه پدرانه س 

 … … … سرم روي سينه ي كماله و نگام بهنمي خوام به يادم بيارم اين پدرانه س و امير بوديم 

 … … 14تورج خيلي بزرگ تر و مردونه تر از پسر بچه ي كمال و ماهرخ نمي دونن  تورجه 

 … … … اون حميده اون ساله ي اون زمان شده و ميگم : تورج 

 … …… ناراضيه از اين لو رفتن تورج با اخم نگام ميكنه سكوت محضي فضا رو پر ميكنه 

مي خواد قورتش بده .. تموم قد وماهرخ كه كنارشه دستش رو روي سينه ي تورج ميذاره … 

 … … … بازوي من رو مي گيره وهمزمان خم ميشه تورج اخمو و تند از جا بلند ميشه درسته ! 

 … … …  … تورج مينگام به مسيحه زيره اون همه دستگاه ميمونهعصبي با خشم بلندم ميكنه 

ذاره پيشش بمونم ؟  

 … … از الان به بعدشم باشين تورج رو به همه ميگه : اين همه سال تو نبوده ما خوش بودين 

كمال صدا ميزنه : حميد … 

تورج پرخاش ميكنه  : تورجم ! 

 … … ( … رو به مادربي حواس و ذوق زده ميگه  :  پسره منه هول شده ماهرخ شوكه شده 

  … … … خدا .. خدا جفتشون رو داده بهم پسره منه ياشار ( ميبيني ؟

 … … رو به كسري ميگه :ذوق كرده و اشك مي ريزه لا به لاي خنديدنش ذوق زده س 

 … … اون يه قل توعه.. يادته كسري ؟ ) رو به سودابه ( همه ش باهاش لج ميكردي داداشته 

 … … تورجم نگاش ميكنهنمي فهمه هول بلند ميشه .. .انگاري اخم و دلگيري تورج رو نميبينه 

اخم نداره …… 

 … … مادري كهامير از ماهرخ براش يه مادر بد ساخته ميبينم كه انتظار اين استقبال رو نداره 

نخواسته مادري كنه … 

 … … … …… من چه مادري ام ؟ من ميگه : كمال ببينش رو به روي تورج ماهرخ جلو مياد 

نشناختم پسرم رو … 
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 … … يه بار نهبا اشك و خنده جلوي پاي ما سجده ميره همون جا باز روي زمين زانو مي زنه 

 … … …… خدايا صد هزار مرتبه شكرت پشت سر هم تكرار ميكنه : خدايا شكرت چند بار 

خدايا ممنونم ازت … 

 … … عقب ميره . ماهرخ اونقدري خوشحاله كهچشماي اونم اشكيه تورج يه قدم عقب ميره 

كمال پاي چشمش نم برداشته و هر چند دقيقه يه بار با انگشت شست و اشاره شنميفهمه … 

 … … مي بينمكمال مرده و نمي تونه مثل ماهرخ حسش رو نشون بده به چشماش فشار ميده 

كه به حاله ماهرخ و اين همه آزاديش غبطه ميخوره … 

صداي گريه ي ماهرخ تو راهروتورج به اونا پشت ميكنه و منو دنباله خودش مي كشونه … 

 … … پرستارو دكتر كه از كنارمون مي گذرن دلشون ميسوزه پخش ميشه 

 … … سرم گيج ميره وتو حاله خودش نيست و حاله بده منو نميبينه تورج با سرعت ميره 

 … … به اتاق ميريم و درو محكم پشت سرش مي بنده هنوزم فشارم سرجاشنيومده 

مچه دستم رو ول نكرده و صدا ميزنم : تورج … 

گيج و گنگه كه ميگم  : فكر كنم از خوشيبه خودش مياد و  بي حواس دستم رو ول ميكنه … 

تا شب سجده كنه

 … … … … …… مسيح داداشم نيست منم خوشحالم منم مي خندم بينه گريه بخنده شكر بگه 

 دلم آروم گرفته … 

همه شدستي بينه موهاش ميكشه و روي تك مبله كنار تختم ميشينه و ميگه : مزخرفه … 

مزخرفه … 

 …… من حس ميكنم هركسي حتي وقتي موهاش يه دست سفيد بشه تورج با خودش مي جنگه 

 … …… پدرو مادر دو تا فرشته ي الهي هستن به پدر و مادر احتياج داره  يا وقتي بخواد بميره 

فرشته هايي كه خدا به ما ها مي ده …

 … … هميشه براي دوست داشتناما تهش پشيمون ميشه يكي قدرشون رو مي دونه و يكي نه 

 … … اما اين ذوق رو مسيحه توي بيهوشي موندهمن ذوق دارم و قدر دونستنه پدر و مادر ديره 
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 خراب ميكنه … 

 … .… … دستم رو كنار سرش مي برمروي دسته ي مبل ميشينم تورج درمونده س جلو ميرم 

 …… امروز بعد از اين همه سال من سنگ صبور ميشم و سرش رو به سمت سينه م هل ميدم 

ميپرسم : من مراقب ميشم … 

ـ تو مي دوني تاريخ تولدت چه موقعه س ؟. .. 

پوزخند ميزنه : الان مهمه ؟ …. 

كيك درست ميكرد با گريهـ آخه دو ماه پيش بود حدودا كه ماهرخ برات تولد گرفته بود …  

 … … … اما فكر كنمنمي دونستم براي تو درست ميكنه خودم كمكش كردم .. چه خنده دار 

يك ماه زودتر جشن گرفته بود ! تاريخش يادش رفته … 

ميگم : خواب رفتي ؟ مكث ميكنه … 

ـ شناسنامه م رو جا به جا گرفتم حتي سن و مشخصاتم رو عوض كردم تا از اين خانواده دور

 … .… درست جشن گرفته بمونم 

 … …  سال 18اندازه ي نفس عميقي ميكشم : يه عمره گريه ميكنه 

پر حسرت مي خندم : وقتي عروسش بودم ديدم … 

عصبي بلند ميشه و با پرخاش ميگه : ببين ، اگه فكرسرش رو از روي سينه م برمي داره … 

كرد با اين حرفاي صد من يه غاز بره ميشم و يادم ميره ما رو دور انداخته ، اشتباه ميكني … 

ـ امير گفت تو گوشت خونده تا عشقت به ماهرخ نفرت بشه … 

 .…… چقدر سخته تورج بغض ميكنه و من اين روزا شكسته شدن بغضه چند تا مرد رو ديدم ؟ 

 التماس هاي مسيح به امير از خاطرم دور نميشه ! 

ـ چرا نيومد دنبالمون ؟ 

 … … … بعدشم امير كلا بيخيال ميشه تا چند ماه ـ آسايشگاه رواني بوده 

ـ كمال چي ؟ … 

لبخند كجي ميزنم : از همه جا بيخبر بوده حاج بابا ! 
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ـ بهش ميگي بابا ؟ 

با همون بغضي كه حالا توي حنجره ي منم نشسته ميگم : به ماهرخمسري تكون ميدم … 

ميگم مامان ماهي … 

پوزخند ميزنه : انگاري موندني شدي … 

ـ جاي من همون جاست كه تو هستي … 

ـ پس حرفي نميمونه … 

ـ توام به من احترام بذار … 

ـ كه بمونم ؟ مرده شوره هرچي احترامه ببرن … 

 … .… گوش كني ـ كه گوش بدي 

ـ چي رو ؟ بهونه ها رو  ؟ … 

 … … سودابه و كسريمن چهار يا پنج ماه با اون خانواده زندگي كردم ـ اتفاقاي افتاده رو 

ماهي و كمالمحرف خواهر و برادره گمشده شون كه پيش مياد خون گريه ميكنن … 

 … … تو باورت ميشه اين آدما بخوان منو تو رو دور بندازن ؟ همينطور

ـ حرف كه زدم ، مياي بريم ؟ … 

 … ..… تورج نميدونه دلم همون پشت شيشه كنار مسيح جا موندهمي خوام بگم نه ناراضي ام 

كنار پسر عموم؟…  

 … … … … سكوتم رو كه ميبينه مي گه : با توام يه روزه آروم داشتنم آرزوست  بغض ميكنم 

 … … فقط تا مسيح به هوش بياد ـ فقط 

تورج ـ اون گاوه وحشي مي ذاره تو رو ببرم ؟ … 

 … … باش ؟ آب دهنم رو قورت ميدم و ميگم : خودم ميام 

 … … عاشقه چيه اون شدي ؟ ـ اوني كه اونجا خوابيده همين بيمارستان به زور قبولش كرد 

 … … ولي برا منولي اشكم روي گونه م ميريزه و ميگم : همين كه براي ديگران گاوه وحشيه 

 …
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از تخت بلند ميشه .. پرستار و دكتر و بيمار وتورج عميق نگام ميكنه : امير كه زنگش ميزنه … 

 … .… رفته بودم دعواخودم تو خونه پيداش كرده بودم كلا نظمه بيمارستان رو به هم ميريزه 

گندش دراومد مشروب خورده وخودش داغون تر از اين حرفا بود و خون بالا آورد …. … 

 … … ديدمش با اون حاله مريض از بيمارستان زد بيروننخورده ، خودش رو خفه كرده سيگار 

 …  … … مشكوك بود اين همهاما با تاكسي رفت اومده بودم بيمارستان بگم بهش مقصره 

 … … … از ديوار پريدم كهاومد اونجا منم تاكسي گرفتم و دنبالش راه افتادم هول رفتنش 

 .…… دره انبار رو باز كردم يكي از همون آس و پاس هاي وِلو با مسيح داد و بيداد ميكرد 

ياشار بود ، بعدشم كه ميدوني … 

 … … پسر عمه ت و پسر عموت ! من ، مادرت ـ جونه همه مون رو نجات دادي 

اخم ميكنه : جمع كن اين چرنديات رو ! 

بين اشك لبخند ميزنم : تا ديروز منو تو بوديم و امروز منو توييم و يه خانواده ي بزرگ …

تورج ! 

پرخاش ميكنه : مرض ! 

مي تونيـ نمي توني اشكاي ريخته شده و سجده هاش رو براي پيدا شدنمون نا ديده بگيري … 

 ؟ … 

 .… … تورج درو باز ميكنه و با ديدن يسنا اخم ميكنه : تو كار و زندگي نداري ؟ صداي در مياد 

 … … ميذاري بياد ؟ يسنا ـ مي 

تورج بي فكر ميگه : نه … 

يسنا ـ خواهش ميكنم پسر دايي ! 

 … … ما خيلييسنا خوب قلقلك ميده حس هاي خوابيده ي تورج رو تورج زل ميزنه به يسنا 

يسنا اميدوار به تورج زل ميزنه كه تورج اخم ميكنه :وقته طعم يه خانوادهرو نچشيديم …. 

نهان جايي نمياد … 

 .…… بغض ميكنه و صدا بلند ميكنه ، صدا بلند ميكنه و بي وقفه حرف ميزنه يسنا عصبي ميشه 
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حتي بدونه يهتنفس !  

 … … يكي سال دوري رو ميبينه 18يه عوضي كه فقط خودش و ـ  تو يه عوضيه خود خواهي 

###  به خواهرش رفته به اسمه پدرحرفاي كسي كه تا مرز كه حرفاي اميرو باور ميكنه … 

 سال بيتابيش رو ما همه18مادري كه بودن ، اما راضي نيست حرفاي مادرش رو گوش كنه … 

 … .… فاصله ي بينه حماقتيكه باور كني ديديم.. . تو نديدي اما راضي هم نمي شي كه بشنوي 

يه عوضيه جاهله احمقي كه نميفهمي كسري اونكه تو مي كني با جهالتت هيچي نيست … 

نمي بيني سودابه هق هقاش نميبيرون جاي اشك خون گريه ميكنه براي توي بي لياقت … 

 … … كه نمي تونه گريهتو دايي كمال رو نميبيني كه داره آب ميشه ذاره كه راحت گريه كنه 

چشمات رو بستي وكنه ، سجده كنه ، شكر كنه و از شادي مثله ماهي جون اشك بريزه …. 

 سال براي خودت تكرار كردي تا18دروغه كوچيكي كه اون بي شرف يك بار بهت گفته … 

تا از ماهي جون ديو بسازي و از دايي كمال يه غوله دو سر كه مي خواد تو روبزرگش كني … 

 … … پيشهكور و كر شدي و نميبيني نهان اگه خودش توي اين اتاقه دلش پيشه مسيحه ببَلعه 

 … … كر شدي و نمي خواي صداي گريه ي ماهرخ از خوشي رو بشنويپيشه سودابه كسري 

ما حتي خسته شديم از حضوره خاليه دو نفري كه تموم هيجده سالما بوديم ، ما ديديم … … 

 … … بزرگ شوآدم باش پيشه ما بودن در عينه نبودن چون يه خانواده تو داغه اونا ميسوختن 

 .… … … به دلش ،  به عشقش ، به خانواده شنهان اگه برات مهمه ببينش قد هيكلت مَرد شو 

 … .… اون فقط داره حرمته تو رو نگه مي داره احترام بذار 

وا رفته بينه گفته هاش ميگم : يسنا … 

 … … … … دقيقا عينه كسي كه تلنگرمَنگه تورج بهت زده س نفس نفس ميزنه ساكت ميشه 

 … … … تو روپرستار با عجله كنار يسنا مي ايسته : خانوم چه خبرته ؟ كه بيدار شده خورده 

خدا آروم تر … 

 … … … … مي ترسهترسيده رنگش مي پرهلبش رو گاز ميگيره يسنا هم به خودش اومده 

 … … شايد لازم بود كه يسنا حرف بزنه ، خيليشايد لازمه تورج چيزي بگه .. اما تورج ساكته 
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از واقعيتا رو توي صورت تورج بكوبه .. منم ديدم بي تابي ها رو .. ديدم گريه ها و دلگيري ها

 … … … … … بيچاره ما بيچاره تورج بيچاره حاج بابا حتي عذاب وجدان ها رو رو 

 … … تورج حتي دستشسرخ شده از خجالت غيب ميشه يسنا عقده هاش رو كه خالي ميكنه 

يسنا حاله كسري و سودابههنوز روي دستگيره ي در مونده و به جاي خالي يسنا نگاه ميكنه … 

 رو درك ميكنه چون خودش خواهره …

خودش ياشار و يلدارو داره و ميدونه كه بعد از پدر و مادر ، خواهر و برادر داشتنم نعمته …

مني كه خيلي ساله كه از حضوره اونا و از بودنشون محروماينو من بيشتر از هركسي ميدونم … 

 بودم ! 

 … … حتي نگامبرنميگرده جلو ميرم و دستم رو روي بازوي تورج ميذارم .. تكون نميخوره 

خيره به همون جاي خالي يسنا ميگه : نميكنه … 

قانع ميشم ؟ـ فكر ميكني حرف كه بزنه برام … 

 … … اما بين اين همه بدبختياشك و خنده با هم جور در نمياد تكليفم با خودم مشخص نيست 

لبخند ميزنم براي نرم هاي چپ و راستي گاهي يه جمله مي تونه لبخند رو به لبم بياره … 

لبخند ميزنم و ميگم : شدنه تورج … 

 

 … … … فقط بهلازم نيست حرفاش رو گوش كني بي فكر به اين همه سال بي فكر برو 

 … … دوست نيست ،با آسوكه قهر بودم گفتي بهم اون دوسته خوبيه چشماش نگاه كن 

 … … … پشيموني ، دروغ ، عشق ، حسرت گفتي به چشماش نگاه كن گفتم نه خواهره خوبيه 

 … … … چشم خوندن كاره سختيتوام بخون همه و همه رو مي توني از چشماش بخوني 

 … … … كافيه حرفاي امير يادت بره كافيه جبهه نگيري ! نيست 

 .… … … به روشچشماش بارونيه ؟ .. اشكيه ؟ نگام ميكنه سرش رو سمتم برميگردونه 

 … … اما نگاهم رو منحرفمردا نمي خوان گريه كنن و مي ترسن به روشون بياري نميارم 

ميكنم سمت يقه ش و ميگم : 
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 … … … … 14 ماهي كه منو 9حداقل اندازه ي مامان و بابارم ميخوام من تورو مي خوام ـ من 

 … … حق دارن كه فرصت بخوان براي توضيح دادن  سالي كه تو رو نگه داشتن 

گذاشتم پيشه مسيح بموني چون آسو گفته بودـ همه ي كارامون رو براي رفتن انجام دادم … 

كارد و پنيرين …

 … … … كفهبي آبرو نميكنه خيالم راحت بود كه مسيح اگه ميزنه چون آسو خبر مي اورد ازت 

 … … تو كانادا خونه گرفتمكه مي خواي موندگار بشي  دست بود نكرده بودم كه دل مي بندي 

مونده بليط كه گفتم تو بيايپولا رو چِنج كردم …  … 

… 
شاكي ميگم : تورج … 

 … … ولي خانواده داشته باشم ! حاظرم همه ي اينا رو ضرر كنم نگام ميكنه : بسه 

 … … دعادعا ميكنم حل بشه كدورتا دستش رو ميگيرم و اين بار من اونو بيرون ميارم از اتاق 

 … … ….… باز به همون راهرو ميريم دلم هنوزم شور ميزنه ببينمش ميكنم برم پيشه مسيح 

 … … … اين بار كمال و ماهرخم رويخيلي زياديم چرا بيرونشون نميكنن؟ هنوزم همه هستن 

ماهرخ سرش رو به شونه ي بابا كمال تكيه داده و اشكاش حتي از اين نيمكت نشستن … 

 … … دونه هاي تسبيح رو دونه دونه رد ميكنه و زمزمه ميكنه فاصله هم بيداد ميكنه 

 … …  … … به روزايهنوزم اميد داره براي كدوم دردش ؟ دعا ميخونه ؟ شكر مي كنه ؟ 

 … … همه يبه دل بستن و موندگار شدنه من خوب ، به بخشيدن تورج .. به خوب شدنه مسيح 

مگه يه مادر جز بچه هاش چي ميخواد ؟  اينارو از خدا ميخواد … 

 … … حقيقت رو گفتههنوزم رنگ به رنگ ميشه يسنا با ديدنمون تكيه ش رو از ديوار ميگيره 

 … … حرف زدن رو حرفه تورج و ازكاش بدونه چه كاره بزرگي كرده اما خجالت ميكشه 

نادره بي لياقت ! تصميمش برگردوندن كاره هركسي نيست و يسنا تونسته…. 

 … … ماهرخ با ديدنمون تكيه ش رو ازاونا يعني ماهرخ و كمال رو به روي اونا مي ايستيم 

 … … … همه سرتا پاچرا سير نميشه از ديدنمون ؟ خيره ميشه شونه ي كمال برمي داره .. 
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چشم شدن براي ديدنمون و گوش شدن براي شنيدنمون

 … … … كسري خسته سسودابه هنوزم گريه ميكنه من نگام سرگردونه كسري و سودابه س 

صداي تورج حواسم رو جمع ميكنه :  … 

 … … … … خب فقط برنميگرديم ـ ما .. يني منو نهان 

 .… … دسته ديگه ي تورج رو تويماهرخ بي حواسه تورج خودشم نمي دونه چي ميخواد 

 … … آخر سر دسته تورج روجاي زخم قديميش رو با شصتش نوازش ميكنه دستاش ميگيره 

توي عالمه ديگه ميگه : گفته بودم نري بالاي درختنزديك صورتش ميبره و بوسه ميزنه … 

دستت كه بُريد ، بند دلم پاره شد … … 

 … … حتي دستش رو از توي دستاي ماهرختورج بهتش زده از اين بوسه من ماتم ميبره 

ماهرخ ادامه ميده:بيرون نميكشه … 

 … …… پا برهنه دوييدم كمالم خيلي وقت بود كه نبود  وقتي برگشتم هيچكس خونه نبود 

 … … چرا اعتماد كردم ؟ چرا جاتون گذاشتم اونايلگاروخانوم بزرگ فرستاده بود توي كوچه 

  … … با پايتا صبح گشتم .. احمق شده بودم باخودم مي گفتم بدو تا پيداشون كني شب ؟ 

 .… … … … خواب كهخواب بد ديدهبودم دلم گواهه بد ميداد پاهام زخمي شده بود برهنه 

تعبيرش بد كه باشه يني مراقب باش .. حواست باشه به عزيزمي بيني خدا تلنگر ميزنه … 

 … … حتي خبرتو با سرين اگه عزيز كرده نبودين چرا شب به صبح نرسيده كرده هات 

دزديده شدنتون رو نشنيده ، نطُقم كور شد

 … ……  ماه گذشته بود .. اصلا كِي گذشته بود ؟ 6وقتي به خودم اومدم كه از هوش رفتم ؟ 

 … … قرص پشته قرص بوددنباله نوره چشمام من فقط يه شب تا صبح تو خيابونا دوييده بودم 

 … … … … مي خواستن كم غصهمي خواستن يادم بره يني به خوردم ميدادن نه كه مي خوردم 

 … … … ( … رو به مادراهورا (از ياده آدم كه نميره ميشه ؟ داغه بچه كه سرد نميشه  بخورم 

 …… سَرينه من بچه بود تو بچه ت ميره بيرون دلت رو فرشه راهش نميكني كه برگرده ؟ 

 … … … تورجم كلاس زباندلم سرد شده بود شيرم خشك شده بود شير مي خورد هنوز 

643صفحه  }  }

no
ve
lba
z.i
r

novelbaz.ir



 « رمان حرارت تنت »

 … … … … با سالش بود 14بچه هم نبودا خودم مي بردمش كه خار تو پاش نره ميرفت 

 … … كه تا چشمش باز نشه نفسم يكي در ميون درمسيحي كه اون تو خوابيده مسيحم ميرفت 

 … …… بچه ي كامرانه يه چشمم خون ميشه يه چشمم اشك اگه چشمش باز نشه  مياد 

 … … مني كه مادر ميشم براي نوه ي اون ازرو تخمه چشم بزرگش كردم كامرانه خانوم بزرگ 

 … … … نميگردم پيداش كنم ؟ براي بچه ي خودم نميشم؟  خدا بيخبر 

خيره ميشه تو چشماي تورجي كه اتفاقا چشماش همرنگه خوده ماهرخه و منه احمق چرا تا حالا

 … … خيره به تورجاما كي فكرشو ميكرد مادر شوهرم مادرم باشه ؟!؟!  دقت نكرده بودم؟ 

ميگه : 

من دست و پاي بسته ي نهان به التماسمـ مي خوره من اون آدمي باشم كه امير گفته ؟ … 

 … … از هوش نرفتم ؟ انداخته بود .. ) رو به من ( ننداخته بود ؟ 

 .… .… به خدا مادرم هق هق ميكنه و زار ميزنه : من مادرم به خدا 

 … … حواسم بهاين گونه ها انگاري قصده خشك شدن ندارن من اشكام باز راه مي گيرن 

 … .… درستمي دونم از چشماي ماهرخ راست بودن رو خونده ماهرخه ، اما تورج زانو ميزنه 

 … ….… … دستش هنوز گيرهمنم خوندم مادره خوب بودنش رو ! مادر بودنش رو گفتنش رو 

همين عشقه مادر پسريه دستاي ماهرخه و دسته ديگه ش رو روي دستاي ماهرخ مي ذاره  … 

 .… … ملتمس كرده كه تورج رو زانو انداخته 

صداي گريه ش با صداي گريه ي ماهرختورج پيشونيش رو روي دستاي ماهرخ ميذاره … 

 … … … … سمت همون پنجرهمن عقب برميگردم با گريه ي من يا گريه ي بقيه قاطي ميشه 

مسيحم رو نشونمي مستطيليه زشتي كه همه ي دنيام رو توي ابعاده خودش نشونم ميده …. 

 … … … اما اون چه حالي پيدا ميكنهكاش بفهمه خواهرش نيستم كاش زودتر بيدار بشه ميده 

بفهمه يه عمر زن عموش مادرش بوده ؟!؟! 

* 

تورجحركت نرم انگشتاي دست استخونيش لا به لاي موهام آرامش تزريق ميكنه به من … 
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 … … گفته بود يه هفته اينجا بستگفته بود حداقل برم خونه استراحت كنم دلگير رفت 

 … … …… بابا هم شبا مي اومد مامانمم بود اما من تنها نبودم نشستن دردي رو دوا نميكنه 

 … … مادر داشتن ، مادرهلبخند ميزنم تو نا خودآگاهم به خودم .. به حسه خوبم مامان ؟ بابا ؟ 

 …  … … باز دستش رو بين موهاملطفه بي نهايت خدا بود بركت بودخوب داشتن نعمت بود 

گردش ميده كه ميگم : 

ـ بايد ميرفتي خونه استراحت ميكردي … 

 .… … ميشه رفتنفسم سرش رو زانومه و چشم انتظاره جيگر گوشه م رو تخته بيمارستانه 

خونه ؟ 

پلك ميبندم و مهم نيست روي رديف صندلي ها درازسرم رو جا به جا ميكنم روي زانوش … 

 … … … من فقط لمس ميكنم اينگردنم خشك شده كمرم درد گرفته كشيدم و كمي جامبده 

ميگم :ابراز علاقه هاي بي دريغه مادرم رو … 

تورج رفته خونه ي شما ؟ 

خونه ي ما ! ـ رفته خونه ي خودش … 

نيم دور برميگردم و حالا كمرم روي صندليلبخندم عمق ميگيره و چشمام رو باز ميكنم … 

هاس و پاهام رو دراز ميكنم . چشم باز ميكنم و خيره به ماهرخي كه با لذت تك به تك اعضاي

 صورتم رو نگاه ميكنه ميگم : پسرت خيلي يه دنده س … 

 … … پسر نگو ، شير پسر بگو لبخند ميزنه : قربونه قد و بالاش برم 

ـ شيره پاكتي!  

مي خنده : آتيش پاره … 

 … … … دوره هم بشينيم شام بخوريم بغض ميكنم : مسيح كه بيدار بشه ، بريم خونه 

اميدوارانه نگام ميكنه : بيدار كه بشه بايد بياد خواستگاري …. 

 … … داداشم رو درياب ـ ما تموم شده س 

 … … ساغر دوسته توعه ؟ ـ كسري عاشقه ؟ 
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مشكوك نگام ميكنه كه لو ميدم : يه كوچولو دروغ گفتيم ! 

ـ يه كوچولو ؟  ـ يه كم بيشتر … 

اخمو ميگه : ساغر لقمه ي كسري نيست … 

ـ كي منو صدا كرد ؟ 

از جا بلند ميشم و به كسري كه داره سمتمون مياد نگاه ميكنم : موتو آتيش زدن ؟ … 

 … … از اون نگاها كهانگاري قراره برم و نيام بعد از هفت روز هنوزم با عشق نگام ميكنه 

نايلون دستش رو نيمكته كناري ميذاره و بوي كوبيده بدجور به مشامم خوش ميادميچسبه … 

ميگه : الكي مثلا تو دلت قند آب نميكنن وقتي من ميام … …  

ـ از خوشي ميميرم ! 

 … … خفهاعتراض ميكنم : عععع دستش رو دور شونه م مي ندازه و گونه م رو محكم مي بوسه 

 شدم … 

مامان ـ كسري ، تموم شد بچه م ! 

ديشب بالاخره بعد از يهـ ميگم دور موندن يه مدت و گم شدنم مزاياي خودش رو داره ها …. 

نه ، يني تو گوشه تورج خوندن آقا راضي شده بياد به جاي هتل هفته ياسين تو گوشه خـ … 

اونجا بمونه با اون راسو خانوم .. 

ماهرخ ـ كسري ! 

 …… حاج كمال بساط باربيكيو راه انداخته با تورج جان ميل كنن ـ حالا بگذريم از اين قضيه 

كسري كوفت كنه. 

براي چي ؟ ماهرخ ـ خدا نكنه … 

گوشته خام كه نميدن خدمته تورج خانه بزرگـ خب منه بدبخت باس باد ميزدم كباب شه … 

 …
ماهرخ ـ كي خونه س الان ؟ 

جماعته الاف و آسو با تورج … 
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 … …… نمي ذارن برم توي اتاق و ببينمش اون لا به لا جاي منو مسيح خاليه اونا حرف ميزنن 

ملتمس بينه گفتههاشون ميگم : كسري …. 

ـ جانم آبجي … 

گرفته ميگم : نمي ذارن برم ببينمش ؟  ـ ميذوق ميكنم از آبجي گفتنش و بدتر لوس ميشم … 

 خواي بري ؟ … 

 … …… نمي بيني رفت و آمد آزاده ؟ كه ميگه : دوستم از حراسته اينجاست سر تكون ميدم 

كسي هم كارمون نداره

ميگم بذارن بري داخل … … 

 … … به جاي اون يه پرستار ميادكسري كه ميره با هزار اميد منتظر اومدنشم خوشحال ميشم 

 … … … مگهبيشتر دل آشوبه ميشم خوشرو برام لباس مخصوص مياره كه برم اتاق مسيح 

به يه نفر اجازهچقدر حالش بده كه بايد اين لباسا آبيه بد ريخت تن كنم و برم بالا سرش ؟ … 

بينه خودم و مامان ماهي گير ميكنم كه سخاوتمندانه ميگه من برم و اون فردا ميرهميدن … 

 … … مامان ماهي هم مي دونه يه روز برام يه قرنه كه نميگه فردا برو اتاقش ببينتش 

كركره ي رنگي رو ميكشم و وارد محيط آروم و بيلباسا رو تنم ميكنم و از در داخل ميرم … 

صدايي ميشم كه مسيح اون تو داره ذره ذره آب ميشه … 

روي صندلي كنار تختش مي شينم .. حتي دستم رو دراز نميكنمحس ميكنم لاغر شده … 

 … … … لاغر تر شدهمثله هميشه نباشه مي ترسم سرد باشه و گرم نباشه دستاش رو بگيرم 

 … …… دستام رو روي زانوهام به همديگه قلاب ميكنم بيشتر بشكنم باشه و بيشتر دووم نيارم 

 اشك هايي كه روون ميشن و آخر روي دستايي كه روي زانوها به هم  قفل شدن چكه ميكنن

 … … … مسيح صدا ميزنم : مَـ 

 … … نميگيرم .. نمي تونم ، يادم مياددستم رو جلو ميبرم دستش رو بگيرم جوابم رو نميده 

 … .… داد گاهياميري كه الان زندونه و ما هفته ي آينده دادگاهي داريم التماس كرده به امير

 … … 18 سال 10يا اصلا  سالم اون تو بمونه 20كه من ميرم تا تاوانش رو ببينم .. اما گيرم 
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 … … .… كمي ميگذره و صداي هق هقم اتاق رو ميگيره هيچي برنميگرده سال جبران ميشه ؟ 

 … … …  … … تو رو خدامن اينجا رو دوست ندارم من اصلا خونه نرفتممن تو رو خدا ـ پاشو 

 … …  … …… خيلي حرفا داريم بزنيم بايد بيدار شي خيلي خسته م خسته م مسيح بيدار شو 

خيلي چيزا هست كه بايد بدوني ….

اگه بشنوه مامان ماهي و حاج كمال پدر و مادرشنميدونم اگه بشنوه من دختر عموشم … 

نيستن چه حالي ميشه

 … .… … .… بايد منو كنار خودش نگه داره بايد بدونه نميدونم ، اما دوست دارم بدونه 

* 

ـ ديگه چيزي نمي خواي فدات بشم ؟ … 

سعي ميكنم صدام صاف باشه و نفهمه همه ي مدت تويدستم رو روي گونه م مي كِشم … 

 … … از لاي در دست دراز ميكنم و حوله رو ميگيرم حموم گريه كردم 

ـ نه ، مرسي … 

ـ خواهش ميكنم آبجي جونم… 

 … … … حولهدوست داره اين خواهره از راه رسيده رو سودابه هم ذوق زده س لبخند ميزنم 

 … … … اين سر و صدا وقتيسر و صداشون از پايين مياد بيرون ميام ي تنپوش رو تن ميزنم

صداي مسيح توش نيست آتيشم ميزنه و ذوبم ميكنه

 

مي خوام اول يه دل سير گريه كنم و بعد آماده شم و برمكج روي تخت دراز ميكشم … … 

 .… .… اهورا جاي ما مونده تا ما حداقل يه دوش بگيريم و لباس عوض كنيم بيمارستان 

 … … انگاري زمانه بيشتري كه ميزير چشمام كبود شده از گريه دلم براي مسيح تنگ شده 

 … .… عكسش رو ازبيشتر خسته ميشم و اشك ميريزم گذره بيشتر جاي خاليش به چشم مياد 

 روي عسلي كنار تخت برميدارم و روش دست ميكشم …. 

اونا فكر ميكنن من ديگه امروزميدونم كسري با ياشار رفتن تا براي اهورا ناهار ببرن … 
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 … .… … يه همهمهسر و صدا از پايين زياد ميشه اما مگه طاقتي هم مي مونه بيمارستان نميرم 

 .… … .… سودابه داخل مياد و بعدش آسو در اتاق تند و بي هوا باز ميشه 

 … … به هوش اومد روي تخت ميشينم كه سودابه بين گريه و خنده ميگه : به هوش اومد 

 … … آسو از كنارش مي گذره و دست روي بازومنه مي خندم و نه گريه مي كنم ماتم مي بره 

 … … به هوش اومد مسيح .. پاشواونم هم گريه ميكنه  و هم مي خنده : نهان بلند شو ميگيره 

 …
 …… تند ميگه : بريم سحرناز هول و تند تند مشغول بستن دكمه هاي مانتوشه و به اتاق مياد 

 … .… .… ميگن مسيح به هوشمن هنوز بهت زده موندم خودش زودتر بيرون ميره بدويين 

 … … … … از بين سودابهتند از جا بلند ميشم انگار تازه به خودم ميام ميگن بيدار شده اومده 

و آسو ميگذرم و با عجله از پله ها پايين ميرم … 

سودابه ـ سَرين وايسا … 

 … … نهان خاك تو سرم وايسا آسو ـ نهان 

 … … … بهبراي ديدن مسيح فقط مي خوام پرواز كنم براي رسيدن به بيمارستان گوش نميدم 

مامان ماهي جيغ ميزنه : يا امام رضا ! آخرين  پله كه ميرسم سكندري مي خورم … 

تورج تند به خودش مي جنبه و چون جلوي در ايستاده زودتر بهم ميرسه كه توي بغلش مي

افتم … 

تورج ـ آروم باش …. 

ماهي ـ نزديك بود بيفتي … 

تورج اخم ميكنه : اين چه سر و وضعيه ؟ … 

 … … بريم خب اهميت نميدم و ميگم : بريم 

 … … سودابه كجا موندين ؟ بياين ديگهصداي مجتبي از حياط مياد : مادرجون 

 … .… عععمي خوام برم كه تورج بازوم رو نگه يم داره:  كجا ؟ 

كلافه و عصبي ميگم : چيه خب ؟
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تورج مي غره : با حوله كدوم گوري ببرمت ؟

 …… بغض ميكنم و صدام خش برميداره كه يكي بازوم رو ميگيره روي پيشونيم مي كوبم 

 … … توي دست ديگه ش لباس گرفته و رو به تورج ميگه : خان داداشسودابه سبرميگردم 

منو تورجپمج ميني آماده ميشه ) رو به ماهرخ ( مامان ، بابا و مجتبي بيرونن شما برو با آسو …

با نهانم ميايم… 

 … … رانندگي نكنه اينجا ماهرخ ـ تورج رو چرا زحمت مي ندازي ؟ 

 … … ما هم دنبالتون ميايم تورج مي خنده : برو مادره من ، برو چيزيم نميشه 

به اتاق زير پله ميبره و لباسا رو دستم ميده :اونا مشغولن و سودابه هنوز بازوم رو گرفته … 

بپوش بريم … 

 … …… نمي دونم اصلا چي آورده تا بپوشم نميفهمم چطوري اماده ميشم خودش بيرون ميره 

 …… شايد آماده شدنم يك دقيقه هم طول نميكشه فقط مي پوشم و آمادهميشم تا زودتر برم 

بازم بيرون ميرم و ميگم : آماده م … 

تورج باخنده ميگه : خيلي شوهر دوستيا ! 

فقط مي خوام برم و چشماي باز وسودابه از ذوق گريه ميكنه .. من حتي گريه مم نمياد … 

سودابه شوئيچ ماشين بابا رو مي ده بهحركته مردمك هاي مسيح رو توي صورتم ببينم … 

 … … اون دو تا جلو نشستن و منم عقب تورج و سوار ميشيم 

 … … … … چيزي خورده ؟ دكترش چي گفته ؟ حالش خوبه ؟ ـ كِي به هوش اومده ؟ 

من چه بدونم ؟ اهورا فقط زنگ زد گفت به هوشسودابه ـ اوووو ، نهان خدات رو شكر … 

اومده … 

 … … … اينم ماشينه حاج بابا داره ؟ گاز بده رو به تورج ميگم : تند تر برو خب 

 … … چته تو ؟ تورج نچي ميكنه و ميگه : آروم باش خواهره من 

 … .… شكرت كه به هوش اومد سودابه هي ميگه : خداروشكر 

هنوز كامل ترمز نزده درو باز ميكنم و تورج داد ميزنه :ماشين كه جلوي بيمارستان ميرسه … 
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نهان بي پدر يواش… 

 … … باز بلنداين بار با زانو زمين مي خورم كه محل نميدم گوش نميدم و سكندري ميخورم 

 … … … آدماي اطراف نگام ميكنن ،محل نميدم اونقدر تند كه نفسم مي گيره ميشم و مي دوم 

 … … دلم انگاري دلش دويدن و رسيدن ميخواد .. هم دلم ،دلم آروم نميشه بازم محل نميدم 

 …  … … صدايجلوي در اتاقش شلوغه از پيچ راهرو ميگذرمهم خودم ، هم همه ي هستيم 

 …… من زنه اون مردي ام كه اونجا خوابه تند دويدنه منو كه مي شنون همه سمتم برميگردن 

زنه مرد كه فكر ميكنه من خواهرشم… 

 .… … كسري سمت منتند ميرم مي خوام زودتر بهش برسم و بگم ما خواهر برادر نيستيم 

 …… نگهم مي دارهمياد 

 … … وول مي خورمبا دستاش بازوم رو ميگيره 

 … … كسري ولم كن ـ برو كنار 

 … … نهان خواهري گوش كن يه لحظه ـ گوش كن 

 … … بايد حرف بزنيم اهورا بهمون ميرسه و ميگه : نهان وايسا 

به تُركي ميگه : ) آخه اون يابو كيه كه همچينتورج هم بهمون ميرسه و هنوز غر ميزنه … 

ميكني براش( 

كمي كج ميشم تا اتاقش روكسري بازوهام رو گرفته و منو سمت نيمكتاي رديف شده ميبره … 

 … ! … كسري تكونم ميده : منواونقدر احمق شدم كه با خودم ميگم الان مياد بيرون  ببينم 

نهان گوشت با منه ؟ .. نگاه كن … 

به گريه مي افتم : بذار برم ببينمش خب … 

كسري كلافه صدا بلند ميكنه : حالش خوب نيست لامصب ! 

 … … … … فقط خيره ميشم كه آروم ميشه :بي اشك بي صدا بي حركت خشك ميشم 

 … … … .… گفته بايددكتر گفته شوك نبايد تحمل كنه صبر داشته باش قشنگم خواهره گلم 

 … … … … يني اگه رفتي نباس بگي توخب ؟ يه مدته كم فقط تا يه مدت اطرافش آروم باشه 
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 « رمان حرارت تنت »

 … …… باشه ؟ .. بذار يه مدت بگذره اما اون پسره خانواده نيست سَريني و دختر خانواده اي 

 … … باشه نفسم ؟ باشه نهان ؟ 

 … … … … حالش بده ؟ حا كسري چي ميگه ؟ به اهورا نگاه ميكنم : اهورا 

 … .… ميگه يني مهلت بده رو به راه بشه بعد بگو اين مدت چي گذشته اهورا ـ نه خدا شاهده 

 … … … اما .. اما مشخصه كه منتظره توعه كسري ـ باكي حرف نميزنه 

 …… با توام كسرياز جا بلند ميشم : اما چي ؟ 

 … ( … به منتو كه كشتيش با اين حرف زدنت اهورا كسري رو هل ميده و ميگه : كره خر 

 … … كه اتفاقي بينه تو  ويه جورايي انگاري منتظر ببينه تو سالمي نگاه ميكنه ( حرف نميزنه

### … … خب ؟  نيفتاده اون اميره 

 … …… از بينشون ميگذرم سري تكون ميدم و سمت اتاق ميرم تازه مي فهمم منظورشون چيه 

 … … كه من با شم و مسيح و يه دنيا نگاهكه كسي نباشه  دوست داشتم اتاق خالي باشه 

عاشقانه … 

 … .… با چشماي بيخبري از دستگاه ها نيست اما اكسيژن دارهمسيح روي تخت خوابيده 

 … … پتو رو روشماهرخي كه پروانه وار دورش مي چرخه رمقش ماهرخ رو نگاه ميكنه 

مرتب ميكنه و ميگه : الهي دورت بگردم مادر …. 

دستش رو روي موهاش ميكشه و مرتبش ميكنه : موهات رو هم بايد كوتاه كنيم …. 

حاج بابا جلو ميره و بازوش رو ميگيره : ولش كن ماهرخ … 

ماهرخ اشكاش رو پاك ميكنه و ميگه : بچه م لاغر شده … 

مسيح آروم لب ميزنه : خوبم … 

 … … به هوش اومدماهرخ برميگرده و با ديدنه من ميگه : به هوش اومد نهان نگرانه ماهرخه 

 ..

مسيح مكث ميكنه .. چند ثانيه اي ميگذره و آخر سر سمت منبينه اشك لبخند ميزنم … 

 … .… كسري و اهورا بقيه رو بيرون ميكنن برميگرده 
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 « رمان حرارت تنت »

كسري ـ بيرون ، بيرون … 

اهورا ـ اتاق باس خلوت باشه بابا ، اگه پارتي نداشتيم چيكار ميكردين ؟ 

 .… … باسنگين پلك ميزنه ومشخصه كه حال ندار و مريضه مسيح سر تا پام رو نگاه ميكنه 

مي فهمم مسيح با ديدن سرپا بودنم و خوب بودنم نفسپشت دست اشكام رو پاك ميكنم … 

 … … … چرا ديدنه منو بهتو ذوقم ميخوره اما روش رو سمت ديگه مي چرخونه عميقي ميكشه 

 روي خودش نمياره ؟ … 

تورجم داخل مياد و پشت صندليروي صندلي كنار تختش ميشينم و زل ميزنم به نيمرخش … 

 … … … مسيحلودگي مي كنن مابقي اونور تخت باهاش حرف ميزنن كه من نشستم مي ايسته 

 … … … … دلخور ميشم دلم ميگيره تموم مدتحتي برنميگرده نگام كنهلبخند بي جوني ميزنه 

 … … … من توياما بازم بهش حق نميدم اون هنوز فكر ميكنه من خواهرشم شايد حق داره 

عشق خود خواهم ..

فقط من ! دوست دارم همه ي مسيح من باشم … 

 … … اما هم حرفمسيح كلا و سرجمع شايد دو سه كلمه حرف زده باشه موقع رفتن ميشه 

 ….… موقع رفتن همه تكاپو مي افتن تا برن زدنش با من و هم نگاه كردنش رو دريغ ميكنه 

 … . … من موندم و كسري با تورجي كه كنارمهامام من تكون نميخورم 

كسري آب ميوه ها رو داخل يخچال ميذاره و تورج ميگه : بريم نهان … 

  … … كسري به سمت ما برميگرده : نهان .. برو خواهري گوش نميدم .. جوابم نميدم 

كسري به تورج نگاه ميكنه  : خب چيكارشبغض كرده سرم رو به علامت نه بالا ميبرم … 

داري ؟ بذار بمونه … 

مي خوام تنها بمونم! مسيح همونطوري كه به كسري نگاه ميكنه ميگه : ببرش كسري … 

صدا ميزنم : مسيح ! 

از نيم رخ ميبينمش كه چشماش رو ميبغض و گريه بين اسمي كه صدا ميزنم بيداد ميكنه …. 

 … … كه مي خواد گوش نكنه و اهميت نده ، فقط ميگه : تورج ببرش بنده 
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 … … كهاونقدري نا توانم كه دنبالش راه مي افتم تورج دستم رو ميگيره و سمت اتاق مي بره 

 … … كيي اين دوريكِي بايد همه چيز رو بهش بگيم ؟ تا لحظه ي آخر بهمسيح خيره ميشم 

تموم ميشه ؟! 

 … … ميگهدستم رو گرفته و به توي راهرو دنباله خودش مي كشونه صداي تورج اذيتم ميكنه 

 … … … بعد تو هي باهاش كل كل كن تازه به هوش اومده : مريضه 

* 

 … … … الان تورج مياد تو رو خدا ـ حاج بابا 

مامانتم بيدار بشه ، تيكه بزرگه مونكتش رو روي پيراهنش تنش ميكنه و ميگه : يواش … 

گوشمونه … 

بينيم رو بالا ميكشم و اشكم رو پاك ميكنم:  اصلا منو دوست داره ماهرختون ؟ … 

 … … … نگرانه مسيحيم همه داره ؟ با خنده پيشونيم رو مي بوسه و ميگه : گريه نداره كه بابا 

اصلا نمي خوان مرخصش كنن ؟.. ـ دو هفته گذشته از به هوش اومدنش … 

در ساختمون رو باز ميكنه و كنار مي ايسته تا من بيرون برم .. خودشم بيرون مياد و با هم سوار

 ماشينش ميشيم

راه مي افته و ميگه : كسري هم نمي ذاره بري … … 

ـ آسو گفت امشب كسري پيشش نيست .. يني خوده مسيح خواسته … 

ـ اون از كجا مي دونه ؟ … 

ـ اهورا گفته … 

 … … حس ميكنم به زودي عروسي داريم ـ يه هفته اي هست كه خونه ي اونا مونده 

 … …… نمي تونه ميخواد ، اما نميشه چيزي نميگم .. بابا مي خواد منو از اون حال و هوا دربياره 

 به بيمارستان كه ميرسيم ميگه : شما برو ، منتها خودت مي دوني تورج دختلت رو مياره ! 

آرومش كنين ! نگران نگاش ميكنم : تورج با شما ديگه … 

لبخند پر مهري تحويلم ميده. 
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 « رمان حرارت تنت »

ـ چشم .. حالا شما بفرماييد … 

بهم اجازه ي داخل رفتن ميدن و ديگه تقريبا همه منوپياده ميشم و وارد ساختمون ميشم … 

 … … چشماش بسته س و نفس شبه كه در اتاقش رو آروم باز ميكنم 11ساعت ميشناسن 

آروم داخل ميرم.. راحتي مي كشم از اينكه خوابه … 

از اين صندليه كنار تخت بدم ميادجلو ميرم و بازم روي همون نيمكته نفرت انگيز مي شينم … 

نابودصندلي كه هر موقع روش ميشينم و بي محلي مسيح رو مي بينم از درون تباه ميشم … … 

ميشم ! 

 … … نمي دونم صبح باشه 3اتاقش توي نيمه تاريكيه .. شايد ساعت يكي دو ساعتي ميگذره 

 … … … يه تخت برگي كه بهمسيح گوشه ترين قسمته تختش خواب رفته بدنم خشك شده 

آروم بلند ميشم و خودم رو كنارش جا ميدملطف اتاق خصوصي كه گرفته براش گذاشتن … 

با كمي فاصله ازش دراز ميكشم و اونقدري محو چهره ي نيمه روشنش ميشم كه خواب… 

چشمام رو ميبره …. 

حركت ملايم انگشتايي كه موهام رو از روي صورتم كنار ميزنه قلقلكم ميدهخواب و بيدارم … 

 … … … بالشه روي تخت اينطوري نبود .. كمي خودم روزير سرم سفته كمي جا به جا ميشم 

تازه سنگيني دستش رو دورم حس ميكنمجمع ميكنم كه صورتم توي سينه ي مسيح ميره … 

تازه مي فهمم موقعيت و مكانم چيه و عينه برق گرفته ها چشمام باز ميشه … … 

 … … چندتكون نميخورم پيج و تاب عضله هاي سينه ش كه رو به رومه دلم رو آب ميكنه 

دقيقه همينطوري ميگذره كه صداش رو ميشنوم : 

 … …  … سَرين ! حتي ديدنت هم بي تابم ميكنه بيا گناه كنيم ـ اگه بغل كردنت گناهه 

نگامقطره اشكم از شقيقه م سُر ميخوره و روي بازوش مي چكه كه ميگه:  سر كه بلند كني … 

بيتاب بشمكني …. 

حرومه… … 

 … … چطورحرف نزدن باهات رو مي خواد صداش خشداره و ميگم : دلم قهر كردن مي خواد 
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 … … به موهامنگاش رو منحرف ميكنه دلت اومد نگام نكني؟ سر بلند ميكنم و نگاش ميكنم 

به در .. به ديوار و آخرشم پوف كلافه اي ميكشه و به چشمام نگاه ميكنه … … 

 … … دوسم داري باز ؟! اگه داداشم نباشي ـ ميگم اگه خواهرت نباشم 

چشماش شيشه اي ميشن و ميگه : بيا فكر كنيم خواهرم نيستي .. 

 … … …… مي مكه مي بوسه بازي ميكنه نمي فهمم منظورش رو كه لباش رو روي لبام ميذاره 

 … … مي خواد تكوندست ديگه ش پشت گردنمه به ملحفه ي روي شونه ش چنگ ميزنم 

 … … … … فاصله ميگيرهمنم نفس كم ميارم خسته كه ميشه يا شايد ميترسه فرار كنم نخورم 

 … … … من خواهرت نيستم مسيح ميگم : من و نگام ميكنه 

 … … … … دو هفته بسه براينمي فهمه منظورم رو چيزي نميگه ملايم اخم مي كنه 

نمي تونم بيشتر دووم بيارم .. نمي تونم از اين در كه بيرون ميرم و باز برگردماستراحتش … 

 … … … نگاش خيره س كه ميگم : يني نخواد منو ببينه و به روم بياره مسيح منو نبينه 

 …… زبونم نمي چرخه بگم اوني كه برات مادري كرده مادرت نيست و مادره منه ساكت ميشم 

 

ـ حرف بزن … 

با بغض نگاش ميكنم و ميگم : نمي دونم چطوري بگم … 

ـ كلافه م ميكني نهان … 

 … … پمثلا ، مثلا خانواده نداشته باشم ـ حتي اگه من كسي رو نداشته باشم ،تنها باشم 

من تو رو چون نهاني دوست دارم ، نه چون خانواده داراخم ميكنه : خزعبل نباف به هم … 

من اگه كسي رو نداشتم تو ردم ميكردي ؟ شدي …. 

 … … ميگم : من تو رومن عاشق ته ريشه مسيحم دستم رو روي گونه ي زبرش ميذارم 

همينطوري دوست دارم … 

ميگه : ممنوعه س اين حس ! مچ دستم رو ميگيره و از صورتش فاصله ميده … 

ـ اگه بگم تو پسر عمومي چي ؟ …. 
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 … … … … از جا بلند ميشممگه اين چيزا شوخي داره ؟ دنباله رده شوخيه ؟ ملايم اخم ميكنه 

 … … … بي پيراهن عادت خوبي براي خوابيدنملحفه از روش كنار ميره اونم از جا بلند ميشه 

 … … … مسيح بي فكره من به تب و تاب مي افتم ! نيست 

ـ چي ميگي نهان ؟ … 

 … … تكون ميخورم تا پايين برم از تخت كه بازوم رو ميگيره و نگهمنبايد ميگفتم هول ميشم 

ميداره : با توام !

 … … … چون حالم خوب نيست اصلا من .. من يه مزخرفاتي ميگم .. چون ـ هيـ .. هيچي 

مردمك هاش رو به مردمك چشمام گره ميزنه و ميگه : حاضرم تمومهعميق نگام ميكنه … 

حاظرم جاي پسر عمو برات دور ترين آدم باشم ..دنيام رو بدم ولي تو خواهرم نباشي …. 

اونوقت تو براي مثال از پسر عمو بودنم حرف ميزني؟   مثال ؟ .. مسيح فكر كرده مثال زدم …

به گريهخوشحال باشم ؟ .. راست ميگه كه حاضره دنيا رو بده اما من خواهرشنباشم ؟ … 

 … … … ازاز بيچارگي .. مامان ماهي گفته خودش با مسيح حرف ميزنه از استيصال ميفتم 

 … … اما منه لعنتي طاقت نميارم و زار ميزنم : من دختر ماهي و كمالماز زندگيش خانواده ش 

… … … هموني كه خانوم بزرگ هنوزم عزادارشه تو پسر برادره بزرگه كمالي 

 … … … گنگ ميشه و هنوزم نگاممي اُفته دستش دور بازوم شُل ميشه بهت زده نگام ميكنه 

 … … … معده ش با هزار تا بدبختي روي فرممي ترسم شوكه بشه ترس برم مي داره ميكنه 

 … …… هر دو دستم رو روي سينه ش مي ذارم و صدا ميزنم : مسيح قلبش جراحي شده اومده 

 …… غلط كر  مسيح تو رو خدا يه چيزي بگو 

 … … … منمن ناباور ميگه : چي داري ميگي ؟ با دو دستش بازوهام رو ميگيره و تكونم ميده 

پسره حاج كمال نيستم ؟ پسره ماهي ؟!؟ 

 … … من ، من نبايد مي گفتم به هق هق مي افتم : لعنت به من 

 … … يني تو خواهره منناباور لبخند ميزنه : يني چشماش بارونيه اما اجازه ي باريدن نميده 

نيستي ؟!؟! 
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 … … … من خواهرت نيستم نه ـ نه 

 … … … امامن اونو نمي فهمم مسيح مي خنده به حاله خودش من گريه ميكنم به حاله مسيح 

اون تنگ بغلم ميكنه…

 … … كهاز اون دردا كه دلم ضعف بره از خوشي اونقدري تنگ كه استخونام درد مي گيره 

گريه يادم بره …      

كه خوشحال باشم از اينكه خوشحاليه مسيح براي خواهر نبودنه من بيشتر از غمش براي

اما خانواده يني همون مامان ماهرخ .. همون ماهرخي كه كنار تخت مسيحخانواده نداشتنه … 

ينيپر پر مي زد و حساب كتاب نذر و نيازش براي سر پا شدنه مسيح از دستش در رفته … 

حاج كمالي كه هر روز پشته شيشه مي اومد و مسيح رو نگاه ميكرد و تو دله خودش هزار بار

براي مسيح درد و دل ميكرد …. 

 … … منم از شنيده هاماز چطوري و چطوري نبودنه ماجرا مي پرسه مسيح ازم جدا ميشه 

 … … … از خوبيه پدركه ماهرخ و عمه برام گفتن شنيده هايي كه خودمم شنيدم براش مي گم 

 … … … آرومكمي نگران  و خجالت زده ميشه كمي توي خودش فرو ميره واقعي مسيح ميگم 

ميشه … 

 … … قرارمون شد بينهاما مامان ماهرخ اگه بدونه من به مسيح گفتم منو مي كُشه مي فهممش 

 …… كه همه فكر كنن از زبونه مامان ماهرخ شنيده خودمون بمونه و نگيم مسيح خبر دار شده 

 … … … صبحايي كه بيدار ميشم اميدزندگي قشنگ تر ميشه اما من به زندگي برميگردم  اما 

 … … ما هرحالا مسيح با عشق نگام ميكنه .. بي عذاب وجدان .. بي گناه به زندگي بيشتر ميشه 

دو بيشتر پيشه خودمون شرمنده بوديم از اين كه فكر ميكرديم عاشقه خواهر يا برادره

خودمون شديم .. اما الان مي خوايم لذت ببريم … 

مامان ماهي و بابا كمال رفتن تا مسيح رو از بيمارستاندو سه روزي از اون روز ميگذره …  

سرحال تر از هميشه شدم و بقيه بو بردن كه اين نهان ، نهانه قبل از اون روز رفتنشبيارن … 

به بيمارستان نيست و يه جاي كار مي لنگه.. .
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اما من طفره ميرم .. همه دلشوره دارن از برخورد مسيح ، من مي خندم … 

سودابه لبش رو مي جوه و من با ناز گله سر قرمزم رو روي موهاي بلندم فيكس ميكنم …

با ذوق سمت آدماي توي سالن ميگم : اهورا وصداي قابلمه و سر و صدا از حياط مياد … 

كسري اومدن … 

قابلمه ي بزرگ نذري رو روي گاز بزرگي كه ديشب تورج و باباخودم زودتر بيرون ميرم … 

كمال وصل كردن مي ذارن … 

كسري غر ميزنه : سگ برينه تو زندگيت مسيح كه خواب و خوراك نذاشتي برامون … 

 …… ععع اخمو ميگم : نگو اينطوري 

كسري رو به تورج ميگه : تو حرصت نميگيره اين نيم وجبي خيلي حواسش به شوهرش هست

؟ … 

تورج سيني بزرگ لوبيا قرمزه پاك نشده رو از يسنا ميگيره و ميبره روي تخت كنار باغ ميذاره

 .. همزمان ميگه :

 ….… واستا شوهرش بياد چيكارش كنم ؟ به خودش زورم نميرسه 

حاله همه تون رودستام رو بلند ميكنم و فيگور ميگيرم .. ميگم : شوهرم بازو داره اين هوا … 

ميگيره … 

ماهنوشه كنار عمه يني مادره ياشار نشسته و  سبزي هاي شسته رو آبكش ميكنه ميگه : خاله

جان يه كم سر به زير باشي بد نيستا … 

عمه ميگه : عمه قربونت بره سَرينم … 

سروناز با خنده ميگه : تو سحر رو جمع كن ياشار رو قورت داد … 

جايي كه ناپدريه عينه پدره سحرماهنوش لبش رو مي گزه و به جلوي در اشاره ميكنه … 

ايستاده تا گوسفند رو جلوي پاي مسيح سر ببره و ميگه : ميشنوه سرمون رو مي بره … 

سروناز با لبخند بهش نگاه ميكنه و پرعشق ميگه : بابام ، خيلي مرده ! 

  … … … همينپدر بودن احتياجي به رابطه ي خوني نداره لبخند ميزنم ناپدريش رو مي گه
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بين ساغر داخل حياط مياد و رنگش پريده س …. 

كسري جلو ميره و اخمو ميگه : چي شده ساغر ؟ … 

 … … گوسفند جلوي در چيكار ميكنه ؟ ساغر ـ خاك به سرم 

ياشار رو بستيم سرش رو ببريم برا مسيح ! كسري ـ آهان … 

 … … پرتياشار عصبي خم ميشه و دمپاييه پاش رو درمياره  صداي خنده ي همه بلند ميشه 

ميكنه سمت كسري و ميگه : خيلي ديوثي … 

خم ميشه كه در حياط همين موقع باز ميشه .. دمپاييكسري تير و بز تر از اين حرفاس … 

صاف تو سر مسيح ميخوره … 

مسيح ـ اي دهنت سرويس … 

خدا منو بُكشه كسري ازمامان ماهي  هاج و واج ميمونه و ميگه : خدا منو مرگ بده كسري … 

دسته تو … 

مسيح دستش رو روي سرش ميذاره و ميگم : كسري مرض داري ؟ … 

تند سمت مسيح ميرم .. 

كسري ـ به امام حسين دمپاييه ياشار كره بُز بود … 

كمال تشر ميزنه و باباي ياشار با خندههمين موقع باباي ياشار و بابا كمال هر دو داخل ميان … 

ميگه : منم بُزم ديگه! 

كسري رنگ به رنگ ميشه و ميگه : شرمنده تو رو خدا حاجي … 

… … ببينمش خب ..مچ دستش رو ميگيرم و از سرش فاصله ميدم : مسيح به مسيح ميرسم 

دستت رو بردار… 

 نفري به ما زومه كه آروم لب ميزنه : در60 يا 50مسيح خمار نگام مي كنه و تقريبا نگاه 

ملاعام اگه ابراز عشق كني

، بَده ؟ 

 … … بچه م حيا نداره ! از مسيح بر مياد رنگم سرخ ميشه و تند يه قدم عقب ميرم 
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 …… اصلا كسي چيزي نميگه ، مسيح هنوزم پسره اين خانواده س كسي به روي مسيح نمياره 

خودشم مي دونهكه همه در جريانن و به روش نميارن تا راحت باشه ، تا راحت كنار بياد و مياد

 ..

اما انگاري گريه و اشك ريختن ديگه چشماي سرخ شده ي مامان ماهي نشون از گريه شه … 

 …… سودابه گِرد شده و لبه ي استخر نشستهصداي خنده سر تا سر باغ رو گرفته تموم شده 

مجتبي امر و نهي كردنش رو اطاعت ميگه و مي دونم لحظه شماري ميكنه جمع دو نفره شون… 

يسنا با هر بار برخورد با تورج بشه سه نفر ، يه كوچولوي قشنگي كه من خاله ش ميشم  … 

بازمرنگ به رنگ ميشه و نمي دونم چرا تورج هي وسايله سنگين رو فقط از يسنا ميگيره …. 

ميگم نادره بي لياقت ! 

كاسه هاي آشه پر شده رو ساغر ميخواد با كشك تزيين كنه وكسري كنار ساغر نشسته … 

 … .… انصافا همبراش استيكره خنده درست ميكنه ، اونم با كشك كسري هي بازي در مياره 

مسيح هي تشر ميزنه :قشنگ در مياد … 

كسري كرم نريز.. 

 … … چند باري رو خودم ديدمهي چشم و ابرو ميريزه ياشار دور و بر سحرناز هي ميره و مياد 

 كه نا پدريه سحرناز مچه اين عشق بازيه زير ميزي رو گرفته ، اما مي خنده و مي دونم كه

سحرناز بالاخره قراره براي ياشار بشه ، خانومه خونه ش بشه ! اينو خنده هاي ماهنوش و

شوخي كردنش با عمه جونم يني مادره ياشار نشون ميده و مهر تاييد ميزنه به افكاره من … 

خصوصا اين ملاقه ي بزرگ بهسَواي اينا رنگ به رنگ شدن و سرخ شدنه آسو برام عجيبه … 

اين چيزا رو مامان ماهي يادش داده ،دست گرفتنش و هم زدنه آش و احيانا نيت گرفتن … 

اهورا كمكش ميكنه ، ملاقه بزرگ و سنگينه و نمي دونم هر ازوگرنه آسو  و اين چيزا ؟ … 

 …… مادر اهورا با لبخند نگاشون ميكنه گاهي چي زير گوشش ميگه كه آسو ريز ريز ميخنده 

 … … يا خدا رو چهلعنتي انگار دوستاي جديد خواهراي اهورا زيادي با آسو صميمي شدن 

ديدي خواهر شوهراي خوب گير اورده ! 
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* 

سحرناز ـ وااااي چقدر پشه داره … 

ياشار ـ اي تو اون روحت مسيح با اين پيشنهادت … 

مسيح خم ميشه و بيخه گوشم ميگه : نميدونن خانومم خواسته ها … 

ريز مي خندم و نگاش ميكنم : خو تو حياط دور هم بخوريم بيشتر كيف ميده ديگه … 

اين ايده ي توي حياط شام خوردن وقتي دوره هميم از من بوده و همه تقريبالپم رو ميكشه … 

اما وقتي مسيح بخواد مگه ميشه روي حرفش حرف زد ؟ راضي نيستن … 

پر اشتها تر از قبل مي خورم و شام كه تموم ميشه دخترا بلند ميشن و به هم كمك ميكنن …

من از بغل دسته مسيح تكون نميخورم … 

كسري اخم آلو ميگه : من خيلي غيرتي ام نهان ! 

منظورش رو نمي فهمم و ميگم : خب … 

تورج ميخنده و ميگه : ميگم ميخواي به بقيه كمك كني ؟ … 

لوس به حاج بابا كه مشغول حرف زدن با شوهر عمه س نگاه ميكنم و ميگم : بابا پسراتو نگا

كن … 

حاج بابا سمته ما برميگرده و كسري باز ميگه : بچه پررو ، پاشو به بقيه كمك كن … 

موذي مي خندم و ريز ، طوري كه پسرا بشنون ميگم : معشوقه هاي شما بايد خوش خدمتي

 … ( … رو به مسيح (منكه شوهرم منو روي سر ميبره كنن كه خانواده ي شوهر قبولشون كنه 

مگه نه مسيح ؟  پسرا وا رفته نگاه ميكنن و تورج حق به جانب ميگه : اينا پاك با خته ن ! 

كسري ـ هيس بابا ، مامان جرِمون ميده … 

اهورا ـ اي دهنت سرويس نهان … 

مسيح با خنده مي گه : هُش …. 

 … … با خنده به تورج ميگم : آره بابابهش تكيه ميكنم آرنجم رو روي زانوي مسيح تكيه ميدم 

 ، من اونا رو ميگم
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مديوني فكر كني منظورم يسنا هم هست ! … 

ياشار تند ميگه : يسنا چي ؟ 

ميگم : خب يسنا هم داره زحمت ميكشهتورج رنگ به رنگ ميشه و من لبم رو گاز ميگيرم … 

 !

ياشار مشكوك به تورج نگاه ميكنه و ميگه : غلط مي كنه ! 

كسري بلند زير خنده ميزنه و ميگه : غلط مي كنه كمك ميكنه ؟!؟! 

مسيح ـ يني ريد با اين غيرتي شدنش ! 

مثلاتورج به ياشار نگاه ميكنه : زورت به يسنا رسيده پلَشت ؟  ياشار عصبي ميگه : نخير … 

غيرتي شدم ! 

حاج بابا نگامون ميكنه : چه خبرتونه بچهكسري شيشَكي ميكِشه و همه مي پوكيم از خنده …. 

سَرين رو اذيت كنين من مي دونم و شما ها ! ها ؟ … 

ابرويي بالا ميندازم براي تورج و كسري كه مسيح بيخ گوشم ميگه : نريم بخوابيم ؟ نگران تكيه

 م رو ميگيرم و نگاش ميكنم : حالت خوب نيست ؟ 

يه دست مفصل ميخوامميخنده و ريز بيخه گوشم ميگه : فقط نهانه خونمَ اومده پايين … 

قورتت بدم … 

سرخ ميشم : بي تربيت … 

چشمك ميزنه : زنمه خب … 

 .… … ميخوام از كناركمي كه ميگذره بلند ميشم و داخل ساختمون ميرم از ته دلم ذوق ميكنم 

راه پله بگذ رم كه صداي تورج نگهم ميداره … 

ـ خداييش بيا بزن … 

صداي يه دختر رو ميشنوم و مي شناسمش : وا .. آقا تورج چي گفتم من مگه ؟  تورج ميخنده و

يسنا باز ميگه : چرا مي خندين ؟ چيزي شده ؟ 

 … …  ساله ذوق ميكنم 14آقا تورج كه ميگي عينه هو بچه ي تورج ـ آره 
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كمي خم ميشم و يسنا رو ميبينم كه سرخ و سفيد ميشه ، ميگه : نشنيدين تا حالا بگن به شما آقا

نداره ؟  تورج ؟  ـ از دهنه تو كه بشنوم صفا داره …. 

بازوهام روريز ريز مي خندم و نامحسوس راهم رو كج ميكنم كه تو سينه ي كسي ميرم  …  

ميگير ه و سر بلند ميكنم : چي شد بچه ؟ گوش ايستاده بودي ؟ 

ميخندم به مسيح و ميگم : جماعتي عاشق شدن … 

خمكمي اطراف رو ديد ميزنه و آخرش دستاش رو بلند ميكنه و دو طرف صورتم ميذاره … 

ميشه و لبام رو تو

  … … … با دستام يقه ي پيراهنش رو چنگريز و پُر درد مِك ميزنه و ميبوسه دهنش ميكشه 

 … .… خجالتم نميكشمميزنم و نميدونم چرا منم بي حيا شدم و نميترسم از اينكه كسي بياد 

 … …… حس ميكنم حتي كنارمم باشه دلتنگش ميشم دلتنگش هستم من دلتنگه مسيح شدم 

هر دو خسته ميشيم

ميگم : ازش فاصله ميگيرم و ابرويي بالا ميندازم … … 

ـ آخرش منم عينه خودت بي حيا شدم … 

ـ تموم قَد دلم ميخواد يه لقمه ت كنم … 

 … … مامان ماهـ ابرويي بالا ميندازم و ميگم : فعلا ممنوعه 

جيغ خفه اي ميكشم كه سمت راه پله ميره ويه دفعه خم ميشه و منو روي كولش ميندازه … 

سندِت شيش دنگ به ناممههمزمان ميگه : ممنوع و كوفت و زهره مار نداريم خانوم خانوما … 

 …
 … … … مسيح مهمونا زشته به خدا ـ خاك به سرم 

 … … چشماممحكم پيراهنش رو از كمر چنگ ميزنم از پله ها بالا ميره كه ترس بَرم ميداره 

ميگم : رو مي بندم و ميترسم بيفتم … 

 … … مسيح ـ الان مي افتم 

صداي تورج باعث ميشه چشمام چهارتا بشه كه پايين پله ها ميگه : گوسفند بار زدي برادره من
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 ؟! 

مسيح برنميگرده و جواب ميده : گوسفند همون زير پله ايه كه گل ميگي باهاش و مي شنُفي …

 

حرصي به تورج ميگم : برو از آقا تورج شنيدنت لذت ببر … 

تورج هاج و واج ميمونه و يسنا شاكي از زير پله بيرون مياد و ميگه : زن و شوهر خيلي فوضول

تشريف داريد!

دور ميبنده و نمي ذاره ادامه ي گفته ي يسنابه آخرين پله ميرسيم و مسيح وارد اتاق ميشه … 

زمينم ميذاره كه اخم ميكنم : رو بشنوم … 

ـ اصلا تو صداي منو شنيدي كه چي گفـ … 

 … … خشنبوسه ميزنه و نميذاره حرفم رو ادامه بدم تكيه م ميده به در و تشنه به لبام ميرسه 

 … … منو مسيح اين همه مدت از هم دور بوديم و حالا هر دو مي خوايم فوران كنيم و تند تند 

اون مشغول باز كردن دكمه هاي تونيكمه و همزمان لباشمنم بدم نمياد و همراهيش ميكنم … 

تونيك رو درمياره و تاب سياه رنگ و جذبم رو از لبام فاصله نميده و كارش رو ميكنه … 

حسابي روي روانش خط ميندازه انگار كه خم ميشه و دستاش رو پشت رون هاي پام ميذاره …

بلندم ميكنه و من ناخود آگاه پاهام رو دور كمرش حلقه ميكنم … 

نمي خواد حتي يه لحظه بوسيدنه لباميه دستش دور كمرمه و دست ديگه ش كنار صورتم … 

 … … خيلي بلنده و بيخيالهصداي نفس نفس زدنه هر دومون اتاق رو برداشته رو از دست بده 

ترسيدن ميشم كه نكنه كسي پشته در بشنوه ! 

 …… روي تخت منو ميندازه و دكمه هاي خودش رو باز ميكنه اونقدري ميره تا به تخت ميرسه 

 با عشق نگام ميكنه و ميگه : امشب دغدغه و ترسي نيست .. هست ؟ … 

هست ؟  پيراهنش رو پايين تختپر لذت ميخندم و ميگم : هيچ نگفته اي هم نيست … 

ميندازه و هر دو لبريز ميشيم … 

* 
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 ماه بعد () 3

ـ شب شد ، اي بابا …. 

مامان ماهي كليپسش رو زير روسريش محكم ميكنه و ميگه : تورج چرا اينقدر هولي مامان

ميريم ديگه..جان … 

با ادكلنُه كسري كه روي ميز وسط مبلا گذاشته دوش ميگيريم و همزمان ميگم : يسنا رو مي

دزدن اخه … 

تورج ـ نهان خيلي حرف ميزنيا …. 

 .… … زنه من آزاده مسيح در حالي كه دكمه ي آستينش رو مي بنده ميگه : هُـــ 

بابا كمال هنوز پاي تي وي نشسته و ميگه : با نهان بد تا كنين خواهر شوهر بازي در مياره ها …

 

هنوز از ادكلُنه كسري ميزنم كه از سرويس در مياد و با ديدنم ميگه : اي دهنت سرويس نكبت

 …  … … ول كن ديگه خوار مادرش رو درآوردي 

با غيض ادكلن رو روي ميز ميذارم و ميگم : مسيح برام ميخره … 

مسيح كه بهم ميرسه ميگه : نوكرتم هستم … 

كاروان شتر از شما دو تا زودتر يه كشور رو طيتورج روي پيشونيش مي كوبه و ميگه : ينيا … 

ميكنن … 

منظورش منو كسري هستيم كه حاج بابا بلند ميشه و ميگه : من كه رفتم … 

كسري با حسرت به شيشه ي عطر نصف شده ش نگاه ميكنهمامان ماهي دنبالش راه ميفته … 

و ميگه : سگ برينه روحه خودت و شوهرت … 

به سمت حياط مي دوعه و مسيح ميگه : نوبته توام ميرسه خونه ي ساغر اينا … 

 … … با غر غراي تورج بالاخره ميرسيمتورج استرس داره ميخندم و همه با هم بيرون ميريم 

 … … … … مسيح زير بازوم رو ميگيره كه سرم گيج ميره پياده ميشيم 

ـ چي شد بچه ؟! 
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دستم رو به سرم ميگيرم : نميدونم … 

مسيح ـ صد بار ميگم كم آت آشغال بخور … 

اخم ميكنم و ميگم : خب من آلوچه دوست دارم … 

نگفتم نيارمسيح شاكي به كسري نگاه ميكنه : همه ي اين آتيشا از گوره تو بلند ميشه … 

براش ؟ … 

تورج دسته گل رو توي دستش جا به جا ميكنه و كسري مي گه : دهنه منو صاف كرد انقدر

شمال بودم زنگيد گفت برام سوغات بيار … 

مامان ماهي پوفي ميكشه : بچه م داره از استرس پس مي افته ، شما حرفه آلوچه ميزنين ؟ 

كسري به تورج نگاه ميكنه و ميگه : ايشالا خواستگاري رفتنه داداش كوچيكه ت … 

 … .… باشه ؟  كمال ـ اي بابا مامان ماهي ـ داداش كوچيكه ش غلط كرد 

در باصداي تيكي باز ميشه كه ميگم : آبجي سودابه كو ؟ 

داخل ميريم و همزمان سودابه رو ميبينم كه جلوي در ورودي ايستاده و نگامون ميكنه …

 …… الهي خاله ش فداش بشه حسابي گرد شده و نهايتا يكي دو هفته ي ديگه بچه به دنيا مياد 

 

قبله خودش شكمش روبرام دست تكون ميده و منم پر ذوق پله ها رو دو تا يكي بالا ميرم … 

مي بوسم كه سرخ ميشه : ععع .. نهان بابا اينا ! 

اهميت نميدم كه به ترتيب تورج و كسري با مسيح پيشونيش رو مي بوسن و سودابه از ته دلش

 ميگه : ايشالا بهدايياش ميره ! 

زير لبي ميگم : كثافط … 

 … … ياشار حسابي اخماشداخل ميريم و بعد از سلام و احوال پرسي دور هم ميشينيم ميخنده 

براي كمك به يسنا و يلدا به توهمه .. اولش فكر ميكنم زيادي روي يسنا حساس شده … 

آشپزخونه ميرم كه ياشار تند دنبالم مياد. . توي آشپزخونه جلوم رو ميگيره و ميگه : اين تورج

 … … چي شده مگه ؟ چيكار داري داداشمو يه جو عقل تو سرش هست ؟  ـ وا 
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ياشار ـ كدوم اسكلي صبح زنگ ميزنه ميگه شب ميايم خواستگاري ؟  ميخندم و به يسنا كه

ذوق زده س نگاه ميكنم : داداشم هوله …. 

ياشار ـ فكر نميكنه شايد خانواده ي ما شب خودشون ميخوان براي پسرشون برن خواستگاري

؟!

 چشام گشاد ميشه و ميگم : سحر ؟!!؟؟!؟  ياشار ـ پ  نه پ ، عمه م ! 

بلند زير خنده ميزنم كه مسيح اخمو داخل مياد : چهذوق ميكنم و تازه دو هزاريم مي افته … 

خبرته تو ؟ … 

خنده م رو قورت ميدم و ميگم : بنازم تورج رو كه قششششنگ حاله برادرزنش رو گرفت …

چرا اخم كردي ؟ مسيح همچنان اخم كرده كه ميگم : وا … 

مسيح ـ صدات رو انداختي پس سرت بعد ميگي چرا اخم كردم ؟ … 

پشت چشمي نازك ميكنم و ميگم : توام هي به من گير بده … 

به يسنا نگاه ميكنم : ورپريده تو زنگ زديمسيح پوفي ميكشه و همره با ياشار داخل ميرن …. 

 بهش گفتي شب بيايم ؟ … 

حسابي كه حالميسنا ميخنده : اخه فردا شب قراربود پسر دوسته بابا بياد .. گفتم به تورج … 

تازه گفت شب مياد خواستگاري تا اون فلان فلان شدهرو گرفت و داد و بيداد كرد هيچ … 

فردا نياد … 

عشق هم آدم رو بي فكر ميكنه ، هم بي عقل ! ميخندم … 

* 

ـ يسنا هم مطلقه بود ، نبود ؟ … 

پوفي ميكشم و به مسيحي كه بيخيال پاي تي وي نشسته و فوتبال ميبينه نگاه ميكنم كه مامان

ولي دختر عمه تماهي كلافه چاقو رو ميندازه توي ظرف سالاد و رو به كسري ميگه:  بود … 

بود و همه مي دونستيم نادر چه بي همه چيزي بود … 

 … … ساغرو همه ديديم تورج ـ ربط نداره كه 
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 … … فردا هم كهبابا لامصب ، ديشب نامزديه ياشار بوزينه بود كسري ـ قربونه آدمه چيز فهم 

خواستگاريه اهورا از خانواده ي آسوعه كه هفته ي پيش از كانادا اومدن ، فقط من مونده م و

نميدونم چرا يه كم به فكره من نيستي … 

مامان ماهي شاكي سمت بابا برميگرده و ميگه : تو نمي خواي چيزي بگي ؟ 

بابا كمال سرش رو از شاهنامه  اي كه مي خونه بلند ميكنه و ميگه : گوش مي ده مگه ؟ …

گيرم چارتا ليچار هم من بارش كردم … 

بيهوا و بي ربط ميگم : بو مياد …. 

كسري وا رفته ميگه : دسته شما هم درد نكنه ديگه … 

 … … بوي صابونه ـ بوي 

 .… … مسيح تند از جا ميپره وسمت سرويس ميرم هنوز جمله م كامل نشده كه عُق ميزنم 

 … … … توي روشويي خم ميشم و هرچي ازنميذاره درو ببندم واردسرويس ميشم دنبالم مياد 

مسيح كمرم رو ماشاژ ميده و عصبي ميگه : باز چه كوفتي خوردي صبح خوردم رو بالا مياره … 

از صبح ؟ 

نهان چي شدي ؟  ناخوش احوالمصداي مامان ماهي رو ميشنوم : خدا منو مرگ بده ، نهان … 

كسري ميگه : بريم دكتر خب …. … 

تورج ـ من ماشين رو روشن ميكنم بيارينش … 

 … … مسيح لباس عوض كرده ومامان ماهي كمكم ميكنه بيرون بيام مسيح از در بيرون ميزنه 

بابا كمال ميگه : نهان بابا جان خوبي ؟با يه مانتو كه دستشه پايين مياد و سمت من ميگيره … 

 …
مسيح ـ مي بريم زود مياريمش … 

كمال ـ خب ماهم ميايم .. 

ميريم زود ميايم .. من كه مي دونم باز حتما چرت و پرت خوردهمسيح ـ كجا بياي پدره من … 

 … 
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بغض كرده بازوم رو از دستش بيرون ميكشم و ميگم : من هيچي نخوردم از صبح … 

مامان ماهي ـ مسيح راست ميگه ، مگه ميشه همينطوري بالا بياري ؟ 

 … … هي بالانتونستم بخورم كلافه ميشم و گريه م ميگيره : به خدا من از صبح هيچي نخوردم 

ميارم … 

تورج و كسري توي ماشين نشسته ن كه مسيح ميگه : لشكرمسيح سمت در منو مي بره … 

 … … ميريم ، ميايم كشي ميكنيم مگه؟ تورج ـ بشين حالش خوب نيست 

  … … كسري از بين صندلي هااخم ميكنم و بهشون محل نميدم مسيح و من عقب سوار ميشيم

برميگرده و ميگه :

چرا گرفته اي فداي تو بشم ؟ 

 … … هي ميگه من مي خورم داغه دلم تازه ميشه و ميگم : ببين چي ميگه 

مسيح نچي ميكنه و ميگه : من گفتم تو هي ميخوري ؟ 

ديشبم برگشتي ميگي توي تراسعصبي بهش نگاه ميكنم : هي ميگي چرت و پرت ميخورم … 

 نرو … 

مسيح كلافه دستي رو پيشونيش ميكشه و ميگه : عاقا من ميگم شبه با تاب و شلوارك نرو سرما

 ميخوري ، بد گفتم ؟ 

كسري ـ دوست داره سرما بخوره ،  به تو چه ؟ 

چي شده آبجي كوچولو ؟  ـ اصلا سره شام چي ؟تورج از توي آينه نگام ميكنه : بد نگفته كه … 

 هي ميگه نخور … 

ديشب چند بار بالامسيح ـ خب دو سه تا بشقاب ميخوري رو دل ميكني هي بالا مياري … 

آوردي ؟  كسري نگامون ميكنه و ميگه : متاسفانه حرفاش منطقيه خواهره من … 

مسيح نزديكم مياد و ميخواد دست بندازه دور شونه هامبرميگرده و صاف سرجاش ميشينه … 

 … … خودم مي دونم حق با اونهاساسي دلخورم ازش  كه خودمو ميكِشم و بهش اجازه نميدم 

اما نمي فهمم چرا اين همه دل نازك شدم… 
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؟!

تقريبا يه هفته اي ميشهمسيح كلافه نچي ميكنه و اونم از پنجره بيرون رو نگاه ميكنه … 

نذاشتم نزديكم بياد.. .

 … … دلخور از همه شون زودتربه درمانگاه ميرسيم و پياده ميشيم واقعا حاله خوشي ندارم 

پياده ميشم و داخل ميرم ..

جلوي ايستگاه پرستاري وايميسم كه پرستار سر بلند ميكنه و نگاماونام دنبالم راه مي افتن … 

ميكنه : بفرماييد … 

عصبي ميگم : چي رو بفرمايم ؟ .. خب مريضم ديگه … 

 … … مريض شدهكسري رو به پرستار ميگه : ببخشيد يكي بازوم رو ميكشه كه ميبينم تورجه 

 … … … نهان اُرگان يه نوبت ميخواستيم براشون عصبيه 

عصبي بازوم رو از دست تورج بيرون ميكشم و روي نيمكت ميشينم… 

تورج ـ رَم كرديا ! 

  … … خم ميشه و ميگه : خيلي وقته ماهانه  نشدي رويمسيح رو به روم مياد محل نميدم 

اعصابت فكر كنم تاثير گذاشته … 

نگام ميكنه .. بيشتر گُر ميگيرم و بغض ميكنم … 

چي شده خانومم ؟ ـ دوره تو بگردم … 

 … .… .… ميگيالان اگه بگم دلم اون بستني رو ميخواد مسخره م ميكني ـ همه ش گير ميدي 

هي مي خوري.. 

بستنيدنباله انگشتم رو كه به يه دختر بچه ي سه يا چهار ساله اشاره كردم ميگيره … 

كاكائويي دسته دخترك اصلا هوش از سرم برده ! باز نگام ميكنه : دلت بستني مي خواد ؟

لوس سرمو تكون ميدم و ميگم : دلم از اون گيلاسايي بود كه پريشب نامزدي ياشار روي ميز

عروس داماد گذاشتن

همون قرمز بزرگا … … 
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 … … مسيح هنوز رو به روم خمبا ذوق از گيلاسا براش حرف ميزنم دلخوري يادم رفته انگار 

خيره خيره نگامشده و دستاش رو به زانوهاش تكيه داده و داره به حرفام گوش ميكنه … 

ميكنه و من هنوز دارم حرف ميزنم : 

ـ همونا كه يه دونه خوردم دعوام كردي گفتي بعدا برات ميگيرم … 

مثله پدري كه گيره دختر كوچولوش افتاده باهام مدارا ميكنه : من كهمهربون لبخند ميزنه … 

ديروز خريدم برات

، خودت نخوردي … 

 …… بعدش قرمزه سياه نبود لب و لوچه م رو كج و كوله ميكنم و ميگم : بزرگ نبود كه 

رنگش روشن بود خب .. 

ميخنده و ميگه :  نهان ، تپلو شديا … 

 … … اصلا ديگه كوفتم نميخورم اخم ميكنم و ميگم : بفرما 

 … … به من چه مي خنده : خب بابا ، اصلا چاق شو 

كسري ـ مسيح نوبته ماست … 

 … …… با هم به مطب ميريم دسته منم ميگيره و از جا بلندم ميكنه مسيح صاف مي ايسته 

كسري و تورج هم

 … … متعجب به منه مونده بينه اون سه تادكتر يه خانومه خوشرو و مهربونه دنبالمون ميان 

نره غول ميگه : همه مريضين؟  كسري ـ والا همه مون حاضريم مريض باشيم ولي اين نيم

وجبي مريض نباشه ! 

تورج ميخنده و مسيح اخمو ميگه : ببند كسري ! ) رو به دكتر ( خانومم مريضه … 

دكتر ـ شما بشين روي اين صندلي … 

روي صندلي كنارش ميشينم كه ميگه : مشكلت چيه دخترم ؟ 

 … … … هيهي ميگه اين كارو بكن شوهرم هي ميگه زياد مي خوري ـ من مشكلي ندارم كه 

ميگه اون كارو… 
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 … .… مسيح هول ميشه .. كنار پام رويدستم رو جلوي دهنم ميگيرم وسط حرفام عُق ميزنم 

 … … نهان زمين ميشينه : نهانخوبي عزيزم ؟ 

دكتر متعجب به ما نگاه ميكنه كه مسيح سمتش برميگرده : اوضاعه ما خيلي وقته همينه …

تا ميگي مراقب خودت باشم بهش برمي خوره ! پرخوري ميكنه ، رودل ميكنه … 

رو به كسري و تورج ميگه : ميشه شما بيرون باشين ؟  هر دودكتر ابرويي بالا ميندازه … 

بيرون ميرن كه رو به من ميگه : چند وقته عقب انداختي ؟  ـ چي رو ؟ 

 …  ماهي بشه4 يا 3مسيح بهم چشم غره ميره و رو به دكتر ميگه : فكر ميكنم 

دكتر بهم لبخند ميزنه و ميگه : شوهرت خيلي حواسش بهت هستا ! 

ميگه : من آزمايش مي نويسم .. همين امروز ميگمخوشم مياد از حرفي كه دكتر ميزنه … 

باهمكارم حرف ميزنم تا دو سه ساعت ديگه جوابش روخارجه نوبت برات انجام بدن … 

 … … … بيارين به خودم نشون بدين  ظهر اينجا هستم 2من تا بهتون تحويل بدن 

بعد از يه سري آزمايشي كه تجويز ميكنه همه روي رديف صندلي ها ميگوش ميديم … 

 … … … كسري سرش رو به ديوا پشت سرشخوابم ميگيره سرم روي شونه ي تورجه شينيم 

تكيه داده و مسيح راه مي ره با تلفن حرف ميزنه …

 … … … نهان همين موقع يكي اسمم رو صدا ميزنه : نهان اول مامان بعد بابام و بعد سودابه 

 … … … … آسوپشت سرش اهورا مياد سرم رو بلند ميكنم چشمم به آسو مي افته برميگردم 

نگران دستش رو روي پيشونيم ميذاره : حالت خوبه ؟ .. چي شده ؟ 

تورج ـ حالا اين هيچيش نيست ببين مي توني بكشيش ؟ 

بي تابي ميكرد ، چوناهورا ـ چي شده ؟ .. صبح رفتيم زن عمو گفت اومدين بيمارستان … 

ماهنوش اينا اونجا بودن نتونست بياد ! 

مسيح ـ چند دقيقه ي ديگه جواب آزمايشش مياد … 

جمله ش كه تموم ميشه يكي صدا ميزنه : خانوم نهان اُرگان … 

مسيح تند سمتش ميره كه خانوم برگه اي رو سمتش ميگيره و با لبخند ميگه : مبارك باشه ! 
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بقيه هم گنگ به مسيح نگاه ميكنيم كه ميگم : مسيح چي رومسيح گنگ نگاش ميكنه … 

مباركه ؟  پرستار ميخنده و ميگه : مامان كوچولو شمايي ؟ 

 … … .… توج ميگه : الان پرستارهمسيح به من نگاه ميكنه بهت زده نگاش ميكنم هنگ ميكنم 

چي گفت ؟  آسو ـ نهان فك كنم با تو بودا … 

كسري ـ بنده ي خدا خسته س داره هذيون ميگه… 

بچه سه ماه و نيمه ! پرستار ميخنده و ميگه : خانومه نهان اُرگان باردار هستن … 

آسو جيغ ميكشههمه مون با دهن باز به پرستار نگاه ميكنيم و مسيح سمت من برميگرده … 

من باتورج و كسري از جا مي پرن و بلند قهقهه ميزنن .. اهورا ميخنده و دست ميزنه … … 

چشماي اشكي به مسيح نگاه ميكنم كه با خنده و ناباور نزديكم مياد … 

دستاش رو دو طرفهمه ي آدماي اطراف با خنده نگاهمون ميكنن كه مسيح خم ميشه … 

اشك هام ميريزن و من ميشم مادر ! سرم ميذاره و پيشونيم رو نرم مي بوسه …. 

 … … حتي چند دقيقه هم از فهميدنش نميمن حتي جنسيتش رو نمي دونم مادر دختر يا پسرم 

 … … .… چرا دوسش دارم ؟ چرا اينهمه خوشحالم ؟  گذره 

صدا ها رو ميشنوم : لب هاي گرمش كه از پيشونيم جدا ميشه تنگ بغلم ميكنه … 

تورج ـ كسري بي پدر باز دايي شديم … 

اهورا با خنده ميگه : آخ كه آسو ايشالا يه روزي اينطوري برا تو .. 

كسري ـ براي ساغرم … 

تورج ـ واسه منو يسنا ! 

 … .… خل و چلا آسو ـ اوووو 

مسيح ـ بسه دور و بر خانومم رو شلوغ نكنين … 

* 

ـ من صد بار نگفتم لازم نيست بيايم ما ؟ 

 … … مي خوايخم ميشم و آروم طوري كه بقيه نشنون ميگم : تازه چهار ماهمه پوفي ميكشم 
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 …  ماه ديگه هم همينطوري گير بدي بهم ؟ 5تا 

از كاسه بزرگ ميوه ي جلوم پيش دستيمسيح مي خواد جوابم رو بده كه تورج خم ميشه … 

من رو لبا لب پر از ميوه ميكنه و ميگه : بخور … 

تورج ! مامان ماهي ـ ععع … 

كسري كراواتش رو صاف ميكنه و ميگه : تورجساغر در عينه خجالت خنده ش ميگيره … 

 … … خونه شون رو خراب ميكني تو كه ديوث اومديم خواستگاري

 ….… بچه ها كمال ـ عععع 

تورج ـ نهان دلش همه ي اينا رو مي خواد… 

 … … ميساغر سر به زير ترين حالته ممكن نشسته تو دلم قربون صدقه ي داداشم  ميرم 

مي تونم بفهمم كه جاي خالي خانواده ش توي اين خونه وتونم بغضه توي نگاهش رو ببينم … 

 .… … از صبح اومده خونه ييسنا با سيني چاي از داخل آشپزخونه مياد حالا اذيتش ميكنه 

جاري داشتن هم خيلي وقتا بد نيست ! ساغر تا كمكش كنه … 

عشق موج ميزنه و به مسيح نگاهتورج تموم قد مي خواد با نگاهش يسنا رو قورت بده … 

حواسش به منه و اخم داره .. ميكنم … 

 .… .… ساغرحتي نمي ذاره از جام تكون بخورم از اومدنمون به اين خواستگاري راضي نيست 

چيزي نميگه كه مامان ماهي ميگه : نمي خواي چيزي بگي ساغر جان ؟ … 

ساغر آب دهنش رو قورت ميده و خيره به سراميك هاي كف پذيرايي كوچكش ميگه : من …

 … … … بزرگييه توافق ميرسن خب خواستگاريا اين طوي كه بزرگ ترا حرف ميزنن  خب 

 … … … اقا كسري بزرگتر دارهكسي نيست كه برام بزرگي كنه من بزرگ تر ندارم مي كنن  

 … … … … … شرايطمن حرفي نميزنم يه شكاف اين خودش يه تفاوته بزرگي ميكنه براش 

 … … يكي دو تا پله بالاتر آقامن فقط .. فقط اندازه اي كه خودمو دوست دارم تعيين نميكنم 

 … … … رو بزنم و بگماما مي خوام رو بزنم به شما خواهشم زياده كسري رو دوست دارم 

 … … بگم اگه جاي خانواده م خاليه جاشون رو پر كنين براي منم بزرگي كنين 
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سرش رو بلند ميكنه و با نگاه شيشه ايش به مامان ماهي و بابا كمال نگاه ميكنه و ميگه : بزرگ

ميكنين ؟ 

 … … ميكسري كلافه س از گريه ي ساغر برق تحسين رو توي چشماي مادر و پدرم ميبينم  

 … … … نبوستش بغلش نكنه دونم به زور بند شدهتا بلند نشه 

يسنا و سودابه و نهانممامان ماهي با لبخند ميگه : مسيح و تورج و كسري پسراي منن … 

كسريدست رويهركي بذاره كه اون دختر دوسش داشته باشه .. كه رو راستدختراي منن … 

 … … كماله منم پدريمادري ميكنم باشه و لا به لاي حرفاش شيشه خورده برداشت نكنم 

 … … ميخوام بگم فرق نميذارم بينهمهرت همونيه كه براي نهانم يا سودابه م گذاشتم ميكنه 

 …… من مادري مي كنم و توام هواي پسرم رو داشته باش دخترام با تو كه قراره دخترم بشي 

از كسري س ! خوشبتيه شما خواسته ي من از توعه … 

رو ميكنه سمت بابا كمال : شما اگر حرفي هست بفرماييد … 

قلبه مهربونتبابام پرعشق زل ميزنه به مامان ماهي و ميگه : همونطور كه انتظار مي رفت … 

همه ي حرفايي كه بايد زده ميشد رو زد ! 

كسري تند ميگه : بگم مباركه ؟ … 

 … … يه كم خجالت بكش تورج خيار رو سمتش پرتاب ميكنه : خودتو جمع كن 

واسه خواستگاريت كم مونده بود بگي خدا ساعتا رو جا به جا كنهكسري ـ بيشين بينيم باو … 

زودتر برسيم خونه ي عمه اينا … 

تورج ميخنده و ميگه : به جونه خودت جونم داشت بالا مي اومد تا رسيديم … 

 .…… .مامان ماهي مي خنده كرور كرور قندي كه تو دله يسنا آب ميشه رو منم حس ميكنم 

انگشتر دسته خودش رو دست ساغر ميكنه و ميگه : يادگاربلند ميشه و كنار ساغر ميشينه … 

 … ! … يسنا و سودابه با نهان درك ميكنن كه من الان مادر عروسم مادرم براي تو 

 …… سودابه خونه مونده بابت بچه اي كه دو هفته اي ميشه به دنيا اومده به سمته ما برميگرده 

 من ميگم : جاي آبجي سودابه و خودم ميگم كه راضي ام … 
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 … … براي خواهرم خوشحالم يسنا با محبت ميخنده و ميگه : ساغر هم مثله يلدا 

كسري ـ عاقا مباركه…. 

جدا زندگي روي خوشش رو نشون داده.. همه مي خنديم ….  

* 

ـ اين سايه بهم مياد ؟…  

 … … بذار كارش رو بكنه بنده خدا كلافه به ساغر نگاه ميكنم : وااااي 

آرايشگر كلافه پوفي ميكشه و به ساغر ميگه : تو دو دقه آروم بگير … 

 … … استرس دارهصداي يسنا از صندلي كنارم مياد : خو حق داره 

آرايشگره اونم صداش درمياد : دارم رژ ميزنم دختره خوب ، حرف نزن … 

مي خندم به حال و روزمون و هنوز پنج تا عروس از پنج تا داماد شاكي هستيم كه چرا بايد

امشب عروسي همه مون با هم باشه !؟!؟! 

ازيه سالن بزرگ با پنج تا آرايشگر كه دارن پنج تا عروس رو درست ميكنن براي شب … 

 … ماها زندگي هاي ماهي ميگذره 4مرخص شدنه مسيح و اون روزي كه خنده هامون پيچيده 

متفاوتي داريم … 

مثلا ساغري كه هيچكدوم از خانواده ش نيستن چون راضي نبودن به اين وصلت و مامان ماهي

 … …… خيلي خيلي مامان ماهي خيلي مادره قول داده به ساغركه براي اونم مادري ميكنه  

خوش به حاله ما ها ! 

يا مثلا آسويي كه خانواده ش از كانادا اومدن و برادرش دوست صميمي تورجه و تورج اهورا رو

 تضمين كرده كه آسو رو خوشبخت ميكنه … 

تا ديگه يسنا رو تهديد نكنه ويا يسنايي كه تورج يه گوشمالي حسابي به نادر داده بود …. 

يسنا زنداداشه من ميشد و من مي دونستم كهتورج خيلي زود دلباخته ي يسنا شده بود … 

لياقتش خوشبختيه … 

 …… يني امشب زنه ياشار مي شد آخرشم سحرناز با كلي چك و چونه شده بود زنه ياشار 
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 .… … چيزي بيشتر از هفتنه ، همه مون رد كرده بوديم هفت خانه رستم رو رد كرده بودن 

 … … … زندگي زورش از همه بيشترهما يه زندگي رو رد كرده بوديم اندازه ي يه زندگي خان 

اما روي خوشش رو نشونه ما داده ….  … 

صداي ونگ ونگه بچه حواسم رو پرت ميكنه و از توي آينه ي رو به روم نگام مي افته به

سودابه ي سودا به بغل …

من جونم مي ره براي اين خواهرزاده ي كوچولوم …  

ـ الهي دورت بگردم سودا جونم ! 

 … … چه خوشگل شدي سودابه ـ خدا نكنه شب عروسيت از اين چيزا نگو 

مثل اينكه همه توننگاش رو مي چرخونه و بقيه ي عروساي امشبم ميبينه و ميگه : نه … 

خوشگل شدين … 

بالاخره ارايشگرا دست برمي دارن و شاگردشون ميگه : بيرون هر پنج تاشونمي خنديم … 

منتظرن … 

مي خوايم اذيت كنيم و كمي دلموندخترا به هم چشمك ميزنيم و تور ها رو پايين مياريم … 

سر به سر گذاشتنه اون دامادا رو مي خواد …. 

صداش رو ميشنوم : عاقا به نوبت از پله ها پايين ميريم و سودابه جلوتر از همه مون رفته … 

هركي زنه خودش رو برداره بره … 

دخترا كنار هم مي ايستيم و هنوز چند ثانيه نگذشته كه مچ دستم رو يه دست مردونه ميگيره

دستي كه فقط براي مسيحه و صداش رو ميشنوم : موي بلنديه دست مردونه ي  عضلاني … … 

و ريزه ميزه ي من همينه … 

ميخندم و آرايشگر سره خود موهام رو فِر درشت كرده بود و مسيحم كم بَلا نبود ! 

صداهاشون رو ميشنوم … 

كسري ـ اي دهنت ساغر ، صد بار گفتم موهات رو بلند كن … 

ياشار ـ اسكُل دو تا موي بلند يهو ديدي دسته نهان رو گرفتي … 
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اهورا با خنده ميگه : آسو جونه اهورا كيه ؟ .. دستا بالا … 

دخترا شاكي ميشن و اهورا سراغهآسو هم نامردي نميكنه و دستش رو بلند ميكنه …. 

 … … دستش رو ميگيره و ميگه : آ قربونه آسوي اهورا عروسش ميره 

صداي سحر ناز بلند ميشه و شاكي ميگه : يني تو منو نشناختي ياشار خان ؟ … 

حالا كه صداش بلند شده ياشار سمتش ميره و ميگه : به مرگه خودم اين اهورا پدر سوخته هم

آسو رو نشناخت ..

منتها زيادي گرگه رگه خوابه آسو رو بلده … 

كسري ـ خان داداش فقط منو تو مونديما … 

 … … من يسنا رو نشناسم باس برم بميرم تورج ـ بمير بابا ، همون سمته چپيه يسناس 

 … … ساغر اين چي بود انتخابش كردي ؟ ياشار ـ كسري برو بمير فقط 

ساغر لوده ميگه : سرم كلاه رفت … 

كسري ـ داشتيم ؟!؟! 

مسيح ـ خفه بميرين ، دير شد … 

اولين قدم رو برميدارم كه پام پيچ مي خوره .. 

ـ آخ … 

مسيح نگام ميكنه : خوبي يكي يه دونه ؟ 

صورتم از درد درهم ميشه : آخه اين عروسي گرفتنه دوباره چه صيغه ايه ؟ … 

مسيح مي خنده و توي اين كت و شلوار با اون موهاي براق و درست شده ش هزار برار جذاب

 … … منمگفت بردار ببر اين بچه رو راحتمون كن ميشه و ميگه : از حاج بابا خواستگاري كردم 

 بر مي دارم مي برم … 

 .…  … حالت هوع ميگيرم  جيغ ميكشمخم ميشه ومنو روي كولش ميندازه 

 … … … … … مسيح بچه مسيح با توام يا خدا واي افتادم ـ مسيح بيشور بذارم زمين 

يه دستش دوره شونه هامه و دست ديگه شمسيح هول ميشه و اين بار منو بغلش ميگيره … 
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زير زانوهام  …. 

كسري ـ كمي ملايم تر برادر جان … 

زنمه ! مسيح با خنده ميگه : خفه … 

پدر و مادرا توي باغ بزرگي كه گرفتن منتظره ما موندنهمه سوار ماشينامون ميشيم تا بريم … 

بابا كمال خانوم بزرگ رو دعوت كرده و اين بار خانوم بزرگ خجالت ميكشيده بياد و … 

 … … يه روزي همه كوتاه بيان  وگذشته روشايد يه روزي كينه و كدورت ها رفع بشه نيومده 

 … … من مي خوام با مسيح خوش باشم و خوش بودن نه براي منمن دور ريختم دور بريزن

 …  … … دور ميريزم و يادم ميره با چهبا دور ريختنه گذشته ش ممكنه براي هر آدمي 

 … … مهم خداييه كه مي بينهمهم ختم شدنش به خيره ! مشكلاتي زندگيمون ختم به خير شده 

خدايي كه زمين رو با نظم افريده .. نظمي كه اگه چند سال هم بگذره هركسي تاوانه كاري … 

عدالته خدا باقيه ! كه كرده رو ميده …. 

به مسيح غربه باغ ميرسيم و به نوبت دامادا دست عروسشون رو ميگيرن و داخل ميريم … 

 … … اين عروسي كجا و اون عروسياما ته دلم ناراضي نيستم زدم كه چرا باز عروسي گرفتيم 

كجا ؟ … 

 .… … بچه م توي جشنمونمسيح مهربون تره اين بار ستاره هاي آسمون برام جذاب تره 

 … … حتي مهربونيه ماهنوشي كه قبلاحتي رنگ لاكه ناخنم هست و همه چيز قشنگ تره 

شمشيرش رو از رو بسته بود … 

من راضي ام به اين جشنه دوباره ! 

* 

 سال بعد ( )5

 …… ميدونه اعصابم خورده اخمو پيراهن گل گلي و نخيه نوال رو تنش ميكنم و كمي نق ميزنه 

 چيزي نميگه …

آتريسا دختره آسو كنجكاو به پيراهن نگاه ميكنه و ميگه : خاله از اينا برا منم داري ؟  از جا
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بلند ميشم : نه قربونت برم خاله ، ميگيرم برات بعدا … 

صداي داد كسري و با جيغ متين بلند ميشه …. 

 … .… هووووووراااا كسري ـ من بررررردم 

متين عصبي جيغ ميكشه : جرزني كردي دايي … 

پوفي ميكشم و بيرون ميرم : چه خبره اينجا ؟ 

طفلك از جيغهتورج كلافه دختر دو ساله ش رو روي دستاش تكو تكون ميده تا آروم بشه … 

 … … بچه رو بيدار كردي كسري ترسيده وتورج عصبي رو به كسري ميگه : كره خر 

 … … من بردم كسري بلند ميشه و قر ميده : من بردم 

ـ كسري ما داريم ميميريم از استرس تو خوشِته ؟ …. 

ياشار چي باشه و بچه آوردنش چيكسري ـ بابا يه توله پس انداختن اين حرفا رو نداره … 

دير شد ، الان ملاقات تموم ميشهباشه ؟  يسنا از سرويس بيرون مياد : مسيح نيومد نهان ؟ … 

 …
 … … بيا بگيرش خب تورج شاكي نگاش ميكنه : خار مادره ما رو اين بچه اورد جلو چشمون 

متين جلو مياد و تخس ميگه : داداشت بازم جرزني كرد … 

 … .… بچه س خنده م ميگيره : ولش كن مامان جان 

صداي خنده ي ساغر از آشپزخونه مياد و ميگه : شوهرم مُرديه برا خودش … 

اصلا نوال رو يه جوريصداي جيغه نوال از تو اتاق مياد كه كسري زودتر از من داخل ميره … 

صداش رو از اتاق ميشنوم : اهورا بيا دخترت گيساي نوال رومتفاوت تر از بقيه دوست داره … 

كند … 

 …  … اهورا سرشخودمون كم بوديم حالا هركدوم دو سه تا بهمون اضافه شده پوفي ميكشم 

رو از توي روزنامه بلند ميكنه و رو به من ميگه : آسو كو ؟ 

ـ داره ظرفا رو ميشوره بيچاره با ساغر  هستن … 

تورج ـ يه زنگ بزن به مسيح ببين كجا مونده …. 
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نميذاره حرفعصبي سمت تلفن ميرم و شماره ش رو ميگيرم ، بعد از چند تا بوق برميداره … 

شما اماده باشين .. من ده مين ديگه توبزنم و تند ميگه : به جانه نهان ترافيكه خفن … 

پاركينگ ميبينمتون …. 

 … ( … روپوفي ميكشم و ميگم : بياين پايين ميگه ده مين ديگه ميرسه گوشي رو قطع ميكنه 

به متين ( مامان جان جمع كن بازيتو دسته آبجي رو بگير برين دمه در …. 

 … ……  سال  خدا به ياشار اينا بچه داده 5بعد از بيرون ميريم بالاخره همه آماده ميشيم 

بيمارستانن و ما همه جمع شديم تا بريم و قدمه نو رسيده رو تبريك بگيم …. 

 … … پسرا سرش هوار ميشن با سر و صدا وارد پاركينگ ميشيم كه ماشين مسيح داخل مياد 

تورج ـ كجا موندي بابا ؟ …. 

 .… .… ساغر بپر بالا كسري ـ آقا نوال با ما مياد 

ساغر بچه ي يك ساله ش رو بغلش جا به جا ميكنه و به نواله سه ساله ي من  چشمك ميزنه كه

نوالم از خدا خواسته با اونا ميره كه متين ميگه : مامان تو رو خدا منم با آتريسا سوار بشه … 

 … … باش ؟اينا بيام 

مسيح كه پياده ميشه ميگه : برو پسرم برو … 

متين تند سمت ماشينه اهورا ميره كه ميگم : ععع ، بچه رو كجا مي فرستي ؟ … 

مسيح چشمك ميزنه : بريم بالا لباس عوض كنم خب … 

 … .… دير ـ ديره 

ماشينا يكي يكي ميرن و ما تازه سوار آسانسور ميشيم كه غر ميزنم : اين همه دير كردي …

اصلا ناهار خوردي ؟

بچه ها رو فرستادي برن ، اونا رو راه نميـ … … 

جا مي خورم و بي معطلي لبام روبازوم رو مي گيره و به ديواره ي آسانسور تكيه ميده … 

 … … چشمام گرد شده كه ازم فاصله ميگيره وبوسه هاي ريز و عميق و پر از عشق ميبوسه 

 … … حله ؟! عينه جِت ميبرمت بچه ي ياشارو ببينيميگه : پنج مين بريم بالا بهم انرژي بديا 
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 … … پاهام روهمكاري ميكنم و منو بالا ميكشه خنده م ميگيره و با دستام يقه ش رو ميگيرم 

دور كمرش حلقه ميكنم و غرق لذت ميشم .. 

 … … … دوره همي هامون.. . خدامامان و بابا و خنده هامون نوال و متين هستن ما خوشبختيم 

 … … من راضي امهر روز شاد تر و پر عشق تر از ديروز به وسعت بزرگيش بهمون لف ميكنه 

 و شايد هر روز شكر گزار خدا بودن هم كم باشه ! 

{پايان}

════════════════════════════
رمان حرارت تنت

نويسنده: كوثر شاهين فر

سازنده فايل پي دي اف: رمان باز ــ نوول باز
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